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شرح حال 


نویسنده 

برگرفته از کتاب منتهی الاأمال بخش مربوط به امام سجاد علیه السلام. 
نویسنده: مرحوم حاج شیخ عباس قمی 

ولادت 

فصل اول: 


در بیان ولادت و اسم و لقب و کنیت آن جناب و شرح حال والده آن 
حضرت است 

بدان که در تاریخ میلاد آن حضرت اختلاف بسیار است و شاید اصح اقوال 
نیمه جمادی الاولی سنه سی و شش و يا پنجم سنه سی و هشت بوده 


باشد. 

آز 

والده مکرمه ی آن حضرت علیا مخدره شهربانو دختر یزدجرد بن شهریار 
بن پرویز بن هرمز بن انوشیروان پادشاه عجم بوده, و بعضی به جای 
شهربانو شاه زنان گفته اند. 

چنانچه شیخنا الحر العاملی در ارجوزه خود فرمود: 

3 ذاث الْعْلی 5 اعد 

شاخ رّنان لت بژدجژد 

و هو اب شهریار این کسری 

دُو سَوَدَد لس یَخاف کسٌری 

علا مه مجلسن رحمه الله دز خلاء آیون فرجووه: 


ابن بابویه به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام روایت ت کرده 
افیته که غبذالله بن عامر چون خراسان را فتح کرد دو دختر از یزدجرد 


پادشاه عجم گرفت و برای عثمان فرستاد پس وکف را به حضرت امام 
حسن علیه السلام و دیگری را به حضرت امام حسین علیه السلام داد. 


ون را که حضرت امام حسین علیه السلام گرفت حضرت امام زین 
العابدین علیه السلام از او به هم رسید و چون ان حضرت از او متولد شد 


ان دختر دیگر نیز در وقت ولادت فرزند اول وفات یافت پلس؛ یکی از 
کنیزان حضرت امام حسین علیه السلام او را تربیت می کرد و حضرت او 
را مادر می گفت و چون حضرت امام حسین علیه السلام شهید شد حضرت 
امام زین العابدین علیه السلام او را, به یکی از شیعیان خود تزویج کرد و به 
این سبب شهرت کرد که حضرت 


امام زین العابدین علیه السلام مادر خود را به یکی از شیعیان خود تزویح 
نموده. 


مولف علامه مجلسی رحجمه الله گوید: 


این حدیث مخالفت دارد با آنچه گذشت در فصل اولاد حضرت امام حسین 
علیه السلام که شهربانو را در زمان عمر اوردند و شاید یکی از راویان 
اشتباهی کرده باشد و آن روایت که در آنجا واقع شده اشهر و اقوی است 
چنانکه قطب راوندی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
روایت کرده است. (1) که چون دختر یزدجرد بن شهریار اخرین پادشاهان 
عجم را برای عمر اوردند و داخل مدینه کردند جمیع دختران مدینه به 
تماشای جمال او بیرون امدند و مسجد مدینه از شعاع روی او روشن شد. 


و چون عمر اراده کرد که روی او ببیند مانع شد و گفت: 
سیاه باد روز هرمز که تو دست به فرزند او دراز می کنی. 
قص 5 گفت: 


علیه السلام فرمود که: 


تو سخنی را که نفهمیدی چگونه دانستی که دشنام است.؛ پس عمر امر 
کرد که ندا کنند در میان مردم و او را بفروشند. 


حضرت فرمود: 

جایز نیست فروختن دختران پادشاهان هر چند کافر باشند. و لیکن بر او 
عرض کن که یکی از مسلمانان را خود اختیار کند و او را به تزویج کنی و 
عمر قبول کرد و گفت: 

یکی از اهل مجلس را اختیار کن ! 


آن سعادتمند آمد و دست بر دوش مبارک حضرت امام حسین علیه السلام 


وه 
عرض کرد: 

و 

حضرت فرمود: 

بلکه تو را شهربانو به نام کرده اند 

عرض کرد: 

اين نام خواهر من است. 

حضرت باز به فارسی فرمود: 

راست گفتی, پس رو کرد به حضرت امام حسین علیه السلام و فرمود که: 


این با سعادت را نیکو محافظت نما و احسان کن به سوی او که فرزندی از 
اوصیا ء ذریه طیبه من است. 


پس حصضرت امام زین العابدین علیه السلام از او به هم ر سید. 


و روا یت کرده است که پیش از آنکه لشکر مسلمانان بر سر ایشان بروند 
شهربانو نز خواب دید که خضرت. رتیل صلی اللةه علیه و آله و سلم:داجلم 
خانه او شد با حضرت امام حسین علیه السلام و او را برای آن حضرت 
خواستگاری نمود و به او تزویج کرد. تزا کت که چون صبح شد 
محیت. ان خفرشتد. فلی: اماهت. در دلن.می.جا رده پیونسته. ندز خیال: ان 
حضرت بودم. 


دیدم که به نزد من امده و اسلام را بر من عرضه داشت و من به دست 
مبارک آن حضرت در خواب مسلمان شدم, پس فرمود که: 


در این زودی لشکر مسلمانان بر پدر تو غالب خواهند شد و تو را اسیر 
خواهند کرد و به زودی به فرزند من حسین علیه السلام خواهی رسید و 


خدا| نخواهد گذارد که کسی دست به تو برساند تا آن که به فرزند من 
برسی و حق تعالی مرا حفظ کرد که هیچ کس به من دستی نرسانید تا ان 
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مدینه آوردند. 


و چون حضرت امام حسین علیه السلام را دیدم دانستم که همان است که 
و یرت ول ای ی و ارم ما من اه بو 
و حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم مرا به عقد او در اورده بود و 
به این سبب او را اختیار کردم. (2) 


هت مه رسمه لت روات رو ای که سرت امس امن ان 
السلام حریث بن جابر را والی کرد در یکی از بلاد مشرق و او دو دختر 
و و ی 
الساش اد ات تمس سا رین اس ای فا ریش مد 


مادری حضرت صادق علیه السلام از او به هم رسید. 
پس قاسم پا امام زین العابدین علیه السلام خاله زاده بودند انتهی. (3) 
القاب 


وا کنیه و القاب ان رت 


پبس بدان که اشهر در کنیت آن حضرت؛ ابوالحسن و ابومحمد است و 
القاب مشهوره آن حضرت: 


داي ای و سیدالساجدین و العابدین و زکی و امین و سجاد و 


ذوالر 

نقش انگشتر 

و نقش نگین آن جناب به روایت حضرت صادق علیه السلام ألْحَمَدٌ لله 
الْعلِیث بوده 


و به روایت شام فمصاف غلیه المتاه ار لاه 


به ۰ روایتٍ حضرت ابوالحسن موسی علیه السلام حخزی شقیت قاتل 


مضه طا انا 


ابن بابویه از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کره است که 
پدرم علی بن الحسین علیه السلام هرگز یاد نکرد نعمتی از خدا را مگر 
آنکه برای شکر آن نعمت, و نخواند آیه ای از کتاب خدا که در 
آن تنجده: ,با شد مک آنکه. سجده: می: کرده و هر گام حق ععالی از آو-بدی 
دقع می کرد که از او در بیم بود یا مکر مکر کننده ای را از او می گردانید, 
سجده می کرد و هرگاه از نماز واجب فارغ می شد؛, سجده می کرد و 
هرگاه توفیق می یافت که میان دو کس اصلاح کند, برای شکر آن سجده 
می کرد و اثر سجده در جمیع مواضع سجود ان حضرت بود و به این سبب 
ان حضرت را سجاد می گفتند. (5) 


و نیز از امام محمد باقر علیهٍ السلام روایت کرده است که در مواضع 
سجده پدرم اثرهای آشکار و برآمدگیها بود که در هر سال دو مرتبه آنها را 


می بریدند و در هر مر نبه نفنه و برامدگی بنج موضع را می بریدند به این 
تس آن خصیت اهامای حوانونن:(0) 


که اهل لفت گفته اند؛ 
0 عم 
تققم داحی تفا کی این اس ناتسم تن وم سره از تشر عون 


بِحْسْبدٌ و غلیظ شود و پینه بندد, مانند زانوها و غیر ان و از این معلوم می 
شود که 


پیشانی و دو کف دست و زانوهای مبارک آن حضرت از کثرت سجده پینه 
می بسته و مثل ثفنه شتر نمودار می گشته است, و در هر سال دو بار آنها 
را قطع می کردند دیگر باره به هم می رسید ! 


ایضا روا یت کرده است که چون زهری حدیثی از حضرت علی بن الحسین 
عم اساام عل ی کمن ات 

خبر داد مرا زين العابدین علی بن الحسین علیه السلام سفیان بن عیینه 
را 


ترا انکه تیوه ام از یی سامت که ردانت کر اب ات اس که 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود که: 


در روز قیامت منادی ندا کند کجا است زین العابدین ؟ 


سلء در آن گام با تسام ور و سگون صفوک اهل محشر را بشتاد ۶ 
بياید. )/( 


و در کش: ال ۱ وه ۳ لقر تن ار خر تون 


تین ان نات ین مرت عبادت به تهجد ایستاده بود پس شیطان به 
صورت فان خی اضر نش که ان حضرت را از عبادت خود مشغفول 
گرداند حضرت به او ملتفت نشد پس آمد حضرت را شاخ نمود و باز 
متوجه او نگردید. پس چون فارغ شد از نماز خود دانست که شیطان است؛ 
او را سب کرد و لطمه زد و فرمود که: 


دور شو ای ملعون؛ 


و باز متوجه عبادت خود شد پس شنید صدای هاتفی که سه مرتبه او را ندا 


کرد: 


تویی زینت عبادت کنندگا 
ن‌ 


ین لقب ظاهر شد 


در میان مردم و مشهور گشت. (8) 

اخلاق 

اول 

فصل دوم: 

در مکارم اخلاق امام زین العابدین علیه السلام است 
و در آن چند خبر است: 

اول در کظم غیظ آن حضرت است: 


شیخ مفید و غیره روایت ت کرده اند که مردی از اهل بیت حضرت امام زین 
العابدین علیه السلام نزد آن حضرت آمد و به آن چناب ناسزا و دشنام 


گفت حضرت در جواب او چیزی نفرمود. پس چون آن مرد برفت با اهل 


مجلس خود, فرمود که: 


شنیدید آنچه را که این شخص گفت الحال دوست دارم که با من بیایید 
برویم نزد او تا بشنوید جواب مرا از دشنام او. 


گفتند: 

می آییم و ما دوست می داشتیم که جواب او را می دادی, 

پس حضرت تَعلَیّن خود را برگرفت و حرکت فرمود و می خواند: 

و الکاظمین الْفیّظ و العافین عن الاس و اللَةْ بُحبٌ المَحُسنینَ (9) 

روای گفت: 

از خواندن آن حضرت این آیه شریفه را دانستم که بد به او نخواهد گفت, 
مس اب اص اسر وا دای فص و 


الکستن اروت 


چون آن شخص شنید که آن حضرت آمده است بیرون آمد مهیا برای شث, و 
شک تداشت. که مت آن خضرت رای آن. است که مکانات که تعضی 


جسارتهای او را. 

حضرت چون دید او را فرمود: 

ای برادر ! 

درکن اششه ار دا مت اهر ماه سرا و ان اه کف درم 
نیست حق تعالی بیامرزد تو را. 

راوی گفت: 


آن مرد که چنین شنید میان دیدگان آن حضرت را بوسید و گفت: 


در تو نیست و من به این بدیها سزاوارترم ! 


راوی حدبت گفت که: 


1 مرد حسن بن حسن رحمه ال بوده. (10) 
دوم 


صاحب کشف الغشه نقل کرده که روزی آن حضرت از مسجد بیرون آمده 
بود مردی ملاقات کرد او را و دشنام و ناسزا گفت به آن جناب. غلامان آن 
حضرت خواستند به او صدمتی برسانند, فرمود: 


او را به حال خود گذارید! 


پس رو کرد به ان مرد و فرمود: 
۳۳ س ۲1 ۳ 
ما شیر عتک من آفرنا آگند؛ 


آنچه از کارهای ما از تو پوشیده است بیشتر است از آنکه تو بدانی و 


پس از آن فرمود: 
آیا تو را حاجتی می باشد که در انجام آن تو را اعانت کنیم؟ 
آن مرد شرمسار شد؛ شتن. ان حضرت کسائی سیاه مریع بر دوش دارشن 


ات پسن, بعد از آن هر 
وفت. آن هرد. ان خضرت را فی, دید و هی ؟ 


کذاهت مت دهم که اد آولاد رسول شدای ضای الا انم و آلف مه شام 
(11) 


سبوع 


و نیز روایت کرده که وقتی جماعتی میهمان آن. حتضرت. بتودند یک تن از 
خدام بشتافت و کبابی از تنور بیرون آورده با سیخ به حضور مبارک رد 
سیخ کباب از دست او افتاد بر سر کودکی از آن حضرت که در زیر نردبان 
بود او را هلاک کرد. 


آن غلام سخت مضطرب و متحیر ماند, حضرت به او فرمود: 
آ و 

تو آزادی در راه خدا! 

تو این کار را به عمد نکردی, پس امر فرمود که: 

آن کودک را تخهیز کرده ودذفن نجودنن. (12) 

چهارم 


در کتب معتبره نقل شده که آن حضرت وقتی مملوک خود را دو مرنبه 
خواند او جواب نداد و چون در مرتبه سوم جواب داد حضرت به او فرمود: 


ای پسرک من ! 

آیا صدای مرا نشیندی؟ 

عرض کرد: 

شنیدم. 

فرمود: 

پس چه شد تو را که جواب مرا ندادی؟ 
عرض کرد: 

چون از تو ایمن بودم ! 

فرمود: 

آلحقه الم الفی عفر فا کی ای ۱ 
حس وا ۰ تم سرا از انم کاس 13 


نیز روایت شده که: 
در هرز صاهی آن حضرت. کنیز آن خون را می خوانن. ه حف فر مود 


من پیر شده ام و قدرت تر اهر ذان حاجت زنان را ندارم هر یک از شما 
خواسته باشد او را به شوی دهم و اگر خواهد به فروش آورم و اگر خواهد 


چون یکی از ایشان عرض می کرد, نخواهم. حضرت سه دفعه می گفت: 
۱[ 

و اگر یکی خاموش می ماند به زنان خویش می فرمود: 

از وی بپرسید تا چه خواهد. 

پس به هر چه مراد او بود رفتار می فرمود. (14) 
ال و ۳۱ از 


6 فیرظ صی کرو بو اسان که خومت. رففاسرا ور انجه متا عنو بو انا آن 


چنان افتاد که وقتی با قومی سفر کرد پس شناخت مردی آن حضرت را.؛ 
به ان جماعت گفت: 


آیا می دانید کیست این مرد که همسفر شما است؟ 
گفتند: نه. 

گفت: 

این بزرگوار علی بن الحسین علیه السلام است ! 


رفقا که این شنیدند به یک دفعه از جای خود برخاستند و دست و پای 
مبارکش ببوسیدند و عرض کردند: 


یابن رسول اللّه ! 


(ضلت الله له ق الم خ شلوا اراوسست فوضونی مارا ناشن دوزخ 
بسوزانی هرگاه ندانسته از دست یا زبان ما جسارتی می رفت آیا أبَد 
اهر ما هلاک نمی گشتیم ! 


چه چیز شما را , بر این کار بداشت؟ 
فرمود: 


من وقتی سفر کردم با جماعتی که مرا می شناختند ایشان برای خشنودی 
ول وال الم یه للم او اجه هن مه نو رم را 
من عطوفت و مهربانی کردند 


از اين روی ترسیدم که شما نیز با من همان رفتار نمایید. پس پوشیده 
داشتن امر خود را دوست تر داشتم. (15) 


وشن اه ارخخظرت. را بت کردم که ار مذینه صرحی مطالن رود که یه فرل ‏ 
مزاح خود مردم مدینه را به خنده می آورد. 


این مرد یعنی علی بن الحسین علیه السلام مرا درمانده و عاجز گردانیده و 
هیچ نتوانستم وی را به خنده افکنم. تا آنکه وقتی آن حضرت می گذشت و 
دو تن از غلامانش در پشت سرش بودند پس آن مرد سا احذ و ردای آن 
حضرت را از در هزل و مزاح از دوش مبارکش کشید و برفت, آن حضرت 
به هیچ وجه به او التفات ننمود, اب ان مرد رفتند و ردای مبارک را باز 
گرفتند و آوردند و بر دوش مبارکش افکندند. 


حضرت فرمود: 

کی بود این مرد؟ 

عرض کردند: 

فرزخن بطال آذشت که احل ففیته را از کار و کردار خهو سی ند اند 
فرمود به او بگوپید: 

ان له توا یَعَسرّ فیه الفْبّطلونَ؛ 


یعنی خدای را تست که نز ان زور آنان. که مر ور[ ( به بطالت 
گذرانیده اند زیان می برند 


#9 


شیخ صدوق در کتاب خصال از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: 


پدرم حضرت علی ین الحسین علیه السلام در هر شیانه روزی هزار رکعت 
نماز می گزارد چنانکه امیرالمغ‌منین علیه السلام نیز چنین بود, و از برای 
بدرم پانصد درخت خرما بود در نزد هر درختی دو رکعت ارم ار 
هنگامی که به نماز می ایستاد رنگ مبارکش متفیر می گشت 0 
خداوند جلیل مانند بندگان ذلیل بود و اعضای شریفش از خوف خدا می 
لرزید و نمازش نماز مَوَدْع بود یعنی مانند آنکه می داند این نماز آخر او 
ست و 


بعد ان دیگر نماز ممکن نخواهد بود او را. 


و روزی در نماز ایستاده بود که ردا از یک طرف دوش مبارکش ساقط شد 


بعضی از اصحاب آن حضرت از سبب بی التفاتی به ردا پرسید. 
فرمود: 

وای بر تو باد ! 

آنا ان نزن کت ایشاده توحه وا که تکلمم کردم ؟ 


همانا قبول نمی شود از نماز بنده مگر آنچه که دل او با او همراه باشد و 
به جای دیگر نپردازد. 


آن مرد عرض کرد: 

پس ما هلاک شدیم. 

یعنی از جهت این نمازهای بی حضور قلب که به جا می آوریم. 

فرمود: 

ٍِِ است, حق تعالی تدارک خواهد فرمود نقصان آن را به نمازهای 


آن حضرت را حالت چنان بود که در شبهای تار انبانی بر دوش می کشید 
که در آن کیسه های دنانیر و دراهم بود و به خانه های فقرا می برد و بسا 
بود که طعام يا هیزم بر دوش بر می داشت و به خانه های محتاجین می 
برد و آنها نمی دانستند که پرستارشان کیست؛ ات کم ان حضرت از 
دنیا ِ- فرمود و آن عطایا ند ۵ از ایشان مفقود شد, دانستند که 


و هنگامی که جسد نازنینش را از برای غسل برهنه کردند و بر مفسل 
نهادند بر پشت مبارکش از ان انبانهای طعام که بر دوش کشیده بود برای 
فقرا و ارامل و ایتام, اثرها دیدند که مانند زانوی شتر پینه بسته بود 


همان زوزیر ان خطرت: اه .حانه یرفن رفن سانلی بهرردای ارن»حطظزرت 
که از خز بود 


چسبید و از دوش آن حضرت برداشته شد آن بزرگوار اعتنا : زا ند هرا 
او درگذشت و بگذشت. 


و حال آن حضرت چنان بود که جامه خز برای زمستان خود می خرید چون 
تابستان می شد ان را می فروخت و بهای آن را تصدق می فرمود. روز 
عرفه بود که آن جناب نظر فرمود به جمعی که از مردم سوال می کردند. 
ارم 

از غیر خدا سوّال می کنید در مثل چنین روزی که رحمت واسعه الهی به 
مرتبه ای بر مردم نازل است که اگر از خدا سوال کنند در باب سعادت 
اطفالی که در شکم مادران می باشند هر آینه امید است که اجابت شود. 

و از اخلاق شریفه آن حضرت بود که با مادر خود طعام میل نمی فرمود, به 


ان حضرت عرض کردند که شما از تمام مردم در بژ به والدین و صله رحم 
سبقت فرموده اید جهت چیست که با مادر خود طعام میل نمی فرمایید؟ 


فرمود که: 


خوشم نمی آید که دستم پیشی گیرد بر آن لقمه که مادرم به آن توجه 
کرده و ان را برای خود اراده کرده ! 


روزی شخصی به آن جناب عرض کرد که: 
یابن وتو[ |۳21۱ 

من شما را به جهت خدا دوست می دارم. 
آن حضرت فر مود: 

خداوندا ! 


من پناه می برم به تو از آنکه مردم مرا به جهت تو دوست داشته باشند و 


آن گذاشته بود و یک تازیانه نز ان نزده بود, هنگامی که آن شتر بمرد به 
امر ان حضرت او را در خاک پنهان کردند تا درندگان جثه او را نخورند. 


روزی 


از یکی از کنیزان آن جناب پرسیدند که از حال آقای خود برای ما نقل کن 


مختصر بگویم پا مطعّل؟ 
کفزند: 


زنده دار بود. 


روزی آن حضرت به جماعتی گذشتند که به عیبت آن حضرت ملاز مشغفول بودند 
ان حضرت در نزد ایشان ایستاد و فرمود: 


اگر راست می گویید در اين عیبها که برای من ذکر می کنید خدا مرا 
اهر زد ه اک درو مین کونید خداا شما را تاهررد: 


خهر گام طالب علفی یه مت ان خطترت مین امد ی فد رو وا 
مَرحبا بضیه سول الله صَلی اللةٌ علیه و آله و سله 
آنگام؛ می: فا مود 


به درستی که طالب علم وقتی که از منزل خویش بیرون می رود پای خود 
را نمی گذارد بر هیچ تر و خشکی از زمین مگر اینکه تا هفتم زمین از برای 
او تسبیح می کنند. 


و آن حضرت کفالت می نمود صد خانواده از فقراء مدینه را و دوست می 
داشت که یتیمان و مردمان نابینا و اشخاص عاجز و زمین گیر و مساکین که 
بزرگوار به دست خویش به ایشان طعام مرحمت می فرمود و هر کدام از 
ایشان صاحب عیال بودند برای انها نیز طعام روانه می فرمود و هیچ 
طعامی میل نمی فرمود مگر انکه مثل آن را تصدق می فرمود. 


در هر سال هفت ثفنه, یعنی تراهذ کف و پینه از مواضع سجده آن جناب از 


جمع مین تمود با وفتی که از ذتیا رحلت فرمود با آن ختاب. ذفن کرذید: 


و همانا بر پدر بزرگوار خود بیست سال گریست, و در پیش آن حضرت 
طعامی نگذاشتند مگر انکه گریست تا انکه وقتی یکی از غلامانش عرض 
کرد که: 


ای آقای من ! 

وقت آن نشد که اندوه شما برطرف شود؟ 
فرمود: 

وای بر توا 


یعقوب پیغمبر علیه السلام دوازده پسر داشت خداوند تعالی یکی از آنها را 
از او پنهان کرد انقدر بر او گریست تا چشمانش از کثرت گریه سفید شد و 
از بسیاری حزن و اندوه بر پسرش موهای سرش سفید گشت و قدش 
خمیده شد و حال آنکه فرزندش در دنیا زنده بود و من به چشم خود دیدم 
هی ی ی ایب 
و جسدهای نازنین ایشان بر زمین افتاده بود پس چگونه اندوه بر من 
برطرف شود؟! (16) 


نهم 
روایت شده که: 


چون تاریکی شب دامن بگسترانیدی و چشمها به خواب شدی حضرت امام 
زین العابدین علیه السلام در منزل خود به پا شدی و آنچه از قوت اهل 
خانه زیاده آمده بود در انبانی کرده بر دوش برداشته و به خانه های فقراء 
مدینه رو نهادی در حالتی که صورت مبارکش را پوشیده بود بر ایشان 
قسمت می فرمود و بسا که فقرء بر در سراهای خود به انتظار قدوم 
مبارکش ایستاده بودند و چون ان حضرت را می دیدند با هم بشارت همی 
دادند و می گفتند که صاحب انبان رسید. (17) 


دهم 


از دعوات راوندی نقل است که حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
فرمود: 


ات میت سای خروم 
مرح سرا خر تسه 
به چه مایل هستی؟ 

ی 


میل دارم که چنان باشم که اختیار نکنم چیزی را بر آن چیزی که حق تعالی 
برای من مقرر داشته و اختیار فرموده. 


فقال لی: 

آخسَئت ضاهیّت ابُراهيق الحَلیل علیه السلام حَیّتْ قال جَبْرَئیل علیه السلام: 
قل من حاجو؟ 

فقال: 

لا فْترخ قلی ری بل حشیی ال و نم الوکیلُ 

یعنی پدرم فرمود: 


گفت آیا حاجتی داری؟ 


فرمود: 

تحکم نمی کنم بر رب خود بلکه خدا کافی است و نیکو وکیلی است. (18) 
یازدهم 

ابن اثیر در کامل التواریخ نقل کرده که: 


چون اهل مدینه بیعت یزید را شکستند و عامل یزید و بنی امیه را از مدینه 
بیرون کردند, مروان نزد عبدالله بن عمر امد و از او درخواست نمود که 


عیال خود را نزد او گذارد انکة آز اتیب اهل مدینه محفو ظ بماند, آبن 
عمر قبول نکرد مروان خدمت حضرت امام زین العابدین علیه السلام 
رسید و استدعا کرد که حرم خود را در حرم آن حضرت درآورد که در سایه 
عطوفت آن جناب محفوظ و مصون بماند, آن جناب قبول فرمود ! 


مروان زوجه ِِ عايشه دختر عثمان بن عفان را با حرم خود فرستاد 
حست تست اس آلکستی له لاه انکات تمعمت ناکت ها 
ایشان را با حرم خود ۳ بیرون برد به پنبع, و به قولی حرم مروان را 
به طائتف روانه فرمود و همراه کرد با ایشان تستر کر آمی خود عبدالله را. 
(19 


دوازدهم 

چون یزید بن معاویه به جهت قتل و غارت اهل مدینه مسلم بن عُفْبّه را به 
مدینه فرستاد حضرت امام زین العابدین علیه السلام کفالت فرمود 
چهارصد زن کثیر الاوّلاد را با عیال و حشم آنها و ایشان را جزء عیالات خود 


نمود, خورشر و خوردنی و نفقه داد تا لشکر ابن عْقبه از مدینه بیرون شدند 
تکی آنان کت 


به خدا قسم که من در کنار پدر و مادرم چنین زندگانی به خوشی و 
ارامشی نکرده بودم که در سایه عطوفت این شریف نمودم. (20 


عبادت 
فصل سوم: 
در بیان عبادات حضرت امام زین العابدین علیه السلام 


۳ ِِ آن ۳ اهل روزگار بود چنانکه بر الاب واه ددرت و 
برخی از آن اشارت رفت و بس است در اين مقام که هیچ کس از مردمان 
را طاقت نبود که مانند حضرت امیرالموّمنین علیه السلام رفتار نماید, چرا 
که آن حضرت در شبانه روزی هزار رکعت نماز می گذاشت, و چون وقت 
نماز می رسید بدنش را لرزه می گرفت و رنگش زرد می گشت و چون به 
نماز می ایستاد مانند ساق درختی بود حرکت نمی کرد مگر آنچه که باد او 
را حرکت دهد و چون در قرائت حمد به مالک یوم الذین می رسید چندان 


آن وا هرن رف کرد که دیکمی. نیت قالت مین کید حون شسحده هی 


شبها را به عبادت به روز می اورد و روزها را روزه می 


داشت و شبها چندان نماز می گذاشت که خسته می شد به حدی که نمی 
توانست ایستاده حرکت نماید و به فراش خویش خود را برساند لاجرم 
مانند کودکان که به راه نیفتاده اند حرکت م می نمود تا خود را به فراش 
خود می رسانید. و.خون مام-زمضان. می شد تکلم نمی کرد. هکر به.دعا و 
تسبیح و استغفار. 


حسین علیه 1 بود. هنکامته که می 0 سجده 1 بر آن 
تربت سجده می کرد. 


و در عین الحیاه است که صاحب کتاب حلیه الاولیاء روایت نموده (21 که: 


چون حضرت امام زین العابدین علیه السلام از وضو فارغ می شدند و 
اراده نماز می فرمودند رعشه در بدن و لرزه بر اعضای ان حضرت 
مستولی می شد چون سوّال می نمودند می فرمود که: 


مک نف انیت که متسه خران ند جر ی ام و با ییا تا ین 


در هنگام وضو نیز این حالت را از آن حضرت نقل کرده اند. 


روایتی وارد شده که فاطمه دختر حضرت امیرالمومنین علیه السلام روزی 
جابز بر عندالله اتضاری رضی الله نهر یدق حفت: 


تو از صحابه کبار حضرت رسولی و ما اهل بیت را حق بر تو بسیار است و 
از بقیه اهل بیت رسالت همین علی بن الحسین علیه السلام مانده و او بر 
خود جور می نماید در عبادت الهی, پیشانی و زانوها و کفهای او از بسیاری 
عبادت پینه کرده و مجروح گشته و بدن او نحیف شده و کاهیده, از او 
التماس نما که شاید پاره ای 


تخفیف دهد, چون جابر به خدمت آن جناب رسید دید که در محراب نشسته 
و عبادت بدن شریفش را کهنه و نحیف گردانیده و حضرت؛ جابر را اکرام 
و 
پرسید, پس جابر ؟ 


یابن رسول الله ! 


خداوند عالمیان بهشت را برای شما و دوستان شما خلق کرده و جهنم را 
برای دشمنان و مخالفان شما افریده پس چرا این قدر بر خود تعب می 
فرمایی؟ 

حضرت فرمود که: 


ای مصاحب حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم, حضرت رسالت 
4 0 

که ترک اولای گذشته و آیتده او را اوه ید او مبالغه و مشقت در عبادت را 
ترک نفرمود پدرم و مادرم فدای او باد تا انکه بر ساق مبارک نفخ ظاهر 
شد و و قدمش ورم کرد. 


ضخابه. گفتند که چرا چنین زحمت می کشی و حال آنکة خدا بر تو تقصی 


نمی نویسد؟ 

فرمود که: 

آیا من بنده شاکر خدا نباشم و شکر نعمتهای او را ترک نمایم؟! 
جابر گفت: 

تشه 2 


بر مسلمانان رحم کن که به برکت شما خدا بلاها را از مردمان دفع می 
تصایوته اشما ها را تاه فی دارد ماما شود با همان نمی سار 


فرمود که: 


بر طریق پدران خود خواهیم بود تا ایشان را ملاقات نمایم. (22) 
از حضرت صادق علیه السلام منقول است که پدرم فرمود: 


روزی بر پدرم علی بن الحسین علیه السلام داخل شدم دیدم که عبادت در 
ان حضرت بسیار تاثیر کرده و رنگ مبارکش از بیداری زرد گردیده و دیده 
س ار 


بسیاری گریه مجروح گشته و پیشانی نورانیش از کثرت سجود پینه کرده و 
قدم شریفش از وفور قیام در صلات ورم کرده چون او را بر اين حال 
مشاهده کردم خود را از گریه منع نتوانستم نمود و بسیار بگریستم آن 
حضرت متوجه تفکر بودند بعد از زمانی به جانب من نظر افکندند و 
فرمووند که فص ار کناها ماوت امدر اس سم غلیه ااسلام در ایحا 
مسطور است به من ده چون بیاوردم و پاره ای بخواندند بر زمین گذاشتند 
۵ ههد ند که کف باراعمان داد کمهاند علیرسن انی ظالت: ای یر لا 
عبادت کند؟ ! (23) 


کلینی از حضرت جعفر بن محمد علیه السلام. روایت ت کرده که حضرت 
سیدالساجدین علیه السلام چون به نماز می ایستاد رنگش متغیر می شد و 
و رنه ود ی فا زر بر نی داست ها عوی از ان‌سات میرکت 
(24) 


از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول که حضرت علی بن الحسین 
علیه السلام در شبانه روزی هزار رکعت نماز می گزارد و چون می ایستاد 
رنگ به رنگ می گردید و ایستادنش در نماز ایستادن بنده ذلیل بود که نزد 
پادشاه جلیلی ایستاده باشد, و اعضای او از خوف الهی لرزان بود و چنان 
نماز می کرد که گویا نماز وداع است و دیگر نماز نخواهد کرد, چون از تغیر 
احوال ان جناب سوال می نمودند چنین می فرمود: 


کفیی که قرد امداو ند نمی استهس اوار انست که خانف اه( کر ) 


وتقل. کردم اند که در بعضی, از شیها یعف. اد فررندان ان حتات از بلندی 
افتاد دستش شکست و از اهل خانه فریاد تلتد ند فمسایکان جمع شدند 


و رنه بند آوردند دست آن طفل را بستند 8 طفل از درد فریاد می 
کرد و حضرت از اشتغال به عبادت؛ نمی شنید. 


چون صبح شد و از عبادت فارغ گردید دست طفل را دید کرو اه 
از کیفیت حال پرسید خبر دادند. (26) 


و در وقت دیگر در خانه ای که حضرت در آن خانه در سجود بود آتشی 
گرفت و اهل خانه فریاد می کردند که یَابنَ ج سول اللّه ! 

آلثاژ ! الا ! 

حضرت متوجه نشدند تا آتش خاموش شد بعد از زمانی سر برداشتند ان 
جناب پرسیدند که چه چیز بود شما را غافل از این انش گردانیده بود؟ 
فرمود که: 

آنش کبرای قیامت مرا از آتش اندک در دنیا غافل گردانیده بود. (تمام شد 
انچه از عین الحیاه نقل کردیم). (27) 

روایت شده از ابوحمزه ثمالی که از زاهدین اهل کوفه و مشایخ آنجا بود 
۹ ى‌۰ 


دیدم حضرت امام زین العابدین علیه السلام را که وارد مسجد کوفه شد و 
آمد نزد ستون هفتم و نعلین خود را کند و به نماز ایستاد پس دستها را تا 
برابر گوش بلند کرد و تکبیری گفت که جمبع موهای بدن من از دهشت آن 
راست ایستاد و گفته که چون آن حضرت نماز گزاشت گوش کردم نشنیدم 
لهجه ای پاکیزه تر و دلرباتر از آن. (28) 


و نیز روایت شده که: 


آن حضرت از تمامی مردم. صوت مقدسش به قرآن مجید نیکوتر بود و 
چندان نیکو و دلکش قرائت نمودی که سقایان بر در خانه آن حضرت می 
ایستادند و قرائت ت آن جناب را استماع می نمودند. 2٩(‏ 


مات ود اف ای کت هل کرو از تما ی کر کار 
بن 


الحسین علیه السلام چون خواست محرم شود راحله اش ایستاد و رنگش 
زرد شد و لرزه او را عارض شد شروع کرد به لرزیدن و نتوانست لبیک 
بگوید. 


سفیان گفت: 

چرا تلبیه نمی گویید؟ 

فرمود: 

می ترسم در جواب گفته شود لا لَبیِک و لا سَعدیک ! 


پس چون تلبیه گفت غش کرد و از راحله اش بر زمین واقع شد و پیوسته 
این ال مرا ار هی ده تفارش 50 
نصف شبی داخل حجر اسماعیل شدم دیدم که حضرت امام زین العابدین 


علیه السلام در سجده است و کلامی را تکرار می کند چون گوش کردم 
این دعا بود: 


الهی عبیذک بفنایک. مشکینک بفناتک, ققیژک بفنایک. 

و بعد از آن هرگونه بلا و المی و مرضی که مرا پیش آمد چون نماز کردم و 
سر به سجده نهادم این کلمات را گفتم مرا خلاصی و فرجی روی داد ! 

و فناء در لغت به معنی فضای در خانه است؛ 

یعنی بنده تو و مسکین تو و محتاج تو بر درگاه تو منتظر رحمت تو است و 
چشم عفو و احسان از تو دارد؛ 


و هر کس این کلمات را از روی اخلاص بگوید البته اثر می کند و هر حاجت 
که دارد بر می اید. انتهی. (31) 


بالجمله, آنچه در باب عبادات آن حضرت نقل شده غرد. آزخه ذکر شد زیاده 
از این است که در این مختصر نقل شود من اکتفا می کنم از انها به یک 
خبر: 


قطب راوندی و دیگران روایت کرده اند از حماد بن حبیب کوفی که گفت: 


شتالیربه اهی خه رون دس هس که ار الم ز کسام تن است 
کوچ کردیم, بادی 


سیاه و تاریک وزیدن گرفت به طوری که قافله را از هم متفرق و پراکنده 
ساخت و من در آن بپابان متحیر و سرگردان ماندم, پس خود را رسانیدم 
به یک وادی خالی از آب و گیاه و تاریکی شب مرا فرا گرفت پس من خود 
را بر درختی جای دادم چون تاریکی دنیا را فراگرفت جوانی را دیدم رو کرد 


با جامه های سفید و بوی مشک از او می وزید با خود گفتم این شخص باید 
بک ات ها لاد 


پس ترسیدم هر گاه ملتفت من بشود به جای دیگر رود پس چندان که می 
توانستم خود را پوشیده داشتم. پس ان جوان مهیای نماز شد و ایستاد و 


پس در نماز شد چون دیدم که اعضاء و ارکان او آماده نماز گردید و 
حرکات او سکون گرفت برخاستم و به آن مکان که مهیای نماز شد شدم 
دیدم چشمه آبی می جوشد من نیز تهیه نماز دیدم و در پشت سرش 
بایستادم دیدم گویا محرابی برای من ممثل شد و می دیدم او را که هر 
وقت به آیتی می گذشت که در آن آیه وعد و وعید مذکور بودی با ناله و 


جنین آن را مکرر فرمودی, پس چون تاریکی شب روی به نهایت گذاشت 
از جای خود برخاست و ؟ 


3 1" ّ. عِ پٍ ۶ 1 
با من قصذه الصلون َاصابوة فرشدا و آَّة الحایُون قوجدوة مقلا و لجا 
الَیْة العابدوّن (العائذغن) فوَجَدوه مَوْثلا متی راحَةه من تَصَب لغیرک 


و 


بِدَتَهٌ و متی قفرخ من قَضَد سواک بهمّتّه الهی تقشع الظلا 
خدمیک وطر وین اص قاجا هدر حل لیم 


با 


ِ 


اما 
5 

۳ 

مه 


اين وقت بیم کردم که مبادا شخص او از من ناپدید گردد و اثر امرش بر 
من پوشیده ماند, پس در او در اویختم و عرض کردم: 


تو را سوگند می دهم به آن کسی که ملال و خستگی و رنج و تعب از تو 
برگرفته و لذت رهبّت را در کام تو نهادم تن آور و مرا در جناح 
مرحمت و عنایت جای ده که فزم صضال و < کفسده ام و همی ارزخمندم که به 


کردار تو روم و به گفتار تو شوم. 
فرمود: 


اگر توکل تو از روی صدق باشد گم نخواهی شد لکن متابعت من کن و بر 
اثر من باش. 


پس به کنار آن درخت شد و دست مرا بگرفت مرا به خیال همی آمد که 
زمین از زیر قدمم حرکت می نماید, همین که صبح طلوع کرد به من 
فرمود: 


را بشنیدم عرض کردم: 


(یعنی روز ۱ قیامت) کی ۱ 
فرمود: 


اکنون که سوگند دادی, منم علی بن الحسین علی بن ابی طالب علیه 
السلام. (32) 


سخنان 


اول 


فصل چهارم: 


در ذکر پاره ای از کلمات شریفه و مواعظ بلیغه آن جناب و اکتفا می شود 
به ذکر چند خبر. 


تال سای ی 
اشتخایی ای 


عَلیْکَم بدارٍ الاخرژه و لا اوضیکم 


بذار التبا فاکن علها و نها کعسشکون آما تاقکق مااقال فیسی بو هر 
للحواربین قال لهُمْ: 

َطَرَه قَاغبُروها و لا تغمژوها و قال: 

یک بتنی علی مج الب دارا یلک اللاژ الشنیا و لاتخذوها قرارا 

بعنی آن خضر نت روزق با خمافعت اضخاب: خون. فر مود 

اصحاب من ! برادران من ! 

دنیا شما را وصیت نمی کنم ! زیرا که شما در دنیا حربص هستید و متمسک 
به ان می باشید, ایا به شما نرسیده است انچه عیسی بن مریم علیهما 
السلام به حواریین گفت, فرمود به ایشان که: 


دنیا پلی است از این پل عبور کنید و به عمارتش مکوشید یعنی از پل باید 


گذشت نه به آرزوی اقامت نشست؛ 
و نیز عیسی علیه السلام فرمود: 


حالت است و بنا بر ان چون بنا بر موح بحر است پس چنین مکانی سست 


در ره عقبی است دنیا چون پلی 
بی بقا جایی و ویران منزلی 
فوج مخلوقند همچون موج بحر 
هالک اندر قعر پا در اوج بحر 


دوم 


فی جامع الابار عَن عَلی بُن الحَسَین علیه السلام قال: 


یِعْفرّ اللةٌ لِلمَوّهنین کل دنب و یَطَهَرّ مِئْهّ الاخرو ما لا دَلبیْن تک اللْفَیّه و 


هِ ء و ۳1 


تصییع حقوق الاخوان؛ 
پیعنی حضرت امام زین العابدین علیه السلام فر مود: 


می آمرزد حق تعالی هر گناهی را که مومن مرتکب آن شده و پاک می 
شود از آن.در اخرت مگر دو گناه یکی ترک مواقع تقیه و دیگر ضایع ساختن 
خعمق بزاوران کی (30) 


مخفی نماند اينکه امام علیه السلام در این 


خبر ترک تقیه را گناهی بزرگ شمرد که در خور آمرزش نیست از آن است 
که بسیار می شود که ترک تقیه مورث مفاسد عظیمه می شود که لطمه 
ای بزرگ بر دین و مذهب وارد می کند و خونها ی بزرگ 
انگیخته که قلوب مخالفین را مستعد (نسخه بدل: مُسَت بر لجاج و عناد و 


دوام و ثبات بر جهالت و غوایّت ص: مر راک و این 
است ؛ چنانچه تضییع حقوق اخوان که دلیل بر خروج از مدارج عدل و دخول 
در ظلمات ظلم است نیز همان نتیجه را دارد. 


مرد مومنی فقیر حضور مبارک حضرت موسی بن جعفر علیه السلام 
شتایر ق تیه ار ان ات کارت کرو که مالت به او مرحمت کند که 
سد خافه آمشود حصر رورت اور رو زود 

از تو مسأله ای می پرسم هرگاه صواب جواب دادی ده برابر آنچه از من 
خواسته ای به تو عطا کنم؛ و آن مرد صد درهم از جناب خواسته بود که 
سرمایه خود کند و به ان معاش کند 

حضرت فرمود: 


تمئی کنم که حق تعالی روزی فرماید ما را تقیه در دین و قضای حقوق 
اخوان موّمنین. 


فرمود: 


عرض کرد: 


به جهت آن است که این را حق تعالی به من عطا فرموده و آن را عطا 
نفرموده پس من شکر می کنم خدا را بر آن نعمت که به من داده و 


از او آنچه را که به من نداده. 
حضرت فرمود به او «ا؟ حستت» 
و امر فرمود که دو هزار درهم به او دهند و فرمود که: 


این را صرف کن در مازو یعنی مازو بخر و آن را سرمایه خود کرده به آن 
تجارت کن. (35) 


سوم 

ژوی عَنه عَلیّه السَلامٌ قال: 

خی لقن یمن السمام تایه کقلا تکمین آلریب لمع گید 
یعنی آن حضرت فرمود عجب دارم من از آن کس که پرهیز از طعام می 


کند به جهت آنکه مبادا به او ضرر رساند چگونه پرهیز از گناه نمی کند که 
ادا هی مس ام هه ها ۱ 


مولف و 


السلام : 


عصت لخن مر فی عاووله کی او فی و له 37 


و این فرمایش از روی فرمایش پدر بزرگوارش حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام است که فر موده: 


مالی آزی التاسن ادا فرب هم العام لا تکلنوا انازة اْعصابیح لیَصرفا 
پدخلون بَطوَتَهمْ 5 1 یمن بعذاء اللْفُس بان پنیر و] مقصابیح البايهم 
بالعلم رْسلفوا من لواجق الجَهاله و الْنوپ فی اعتقاداتهم ‏ آغمالهق؛ 


بعنلی برای چیست که می بینم مردم را هنگامی که در شب, طعام نزد 
ببینند چیست که داخل در شکم خود می کنند و لکن اهتمام نمی کنند در 
غدای. نفتن. بعتی مطظالیی که در سیته جای. می. دهند.و اعفاد بة. ان مق 


نمایند به آتکه روشن کنند چراغ عقول خود را به علم تا سالم بمانند از آنچه 
به آنها صلکق فی‌ شود اد صرر حهالت و کناهان تفر اعفادات و اععال 


خود 
چهارم 


در عین الحیاه است که از حضرت علی بن الحسین علیه السلام منقول 
است که فرمود: 


به درستی که دنیا بار کرده است و پشت کرده است و مي رود و آخرت بار 
کرده است و رو کرده است و می آید و هر یک از دنیا و آخرت را فرزندان 
و اصحاب است, پس شما از فرزندان آخرت باشید نه از فرزندان و 
کارکنان ۱ ای گروه ! از زاهدان در دنیا باشید و به سوی آخرت رغبت 
نمایید به درستی که زاهدان در دنیا زمین را بساط خود می دانند و خاک را 
فرش خود قرار داده اند و آب را بوی خوش خود می دانند و به آن خود را 
می شویند و خوشبو می سازند و خود را جدا کرده اند و بریده اند از دنیا 
مه شهوتهای دنیا را 
خو و کی 4 وا و میج بر او سهل می 
شود. به درستی که خدا بندگانی هست که در مرتبه یقین چنان اند که گویا 
اهل بهشت را در بهشت دیده اند که مخلدند و گویا اهل جهنم را در جهنم 
دیده اند که معذبند, مردم از شر ایشان ایمن اند و دلهای ایشان پیوسته از 
غم اخرت محزون است و نفسهای ایشان عفیف است از محرمات و 
شبهات, و کارهای ایشان سبک است و بر خود دشوار نکرده اند. 


چند روزی اندک صبر کردند پس در اخرت راحتهای دور و دراز غیر متناهی 
برای خود مهیا کرده اند, چون شب می شود نزد خداوند 


خود بر پا می ایستند و اب دیوه ایشان بر رویشان جاری می گردد و تضرع 
و زاری و استغاثه به پروردگار خود می کنند و سعی می کنند که بدنهای 
خود را از عذاب الهی ازاد کنند چون روز شد بردبارانند, حعیمانند, دانايانند, 
نیکوکاران و پرهیز کارانند. از اثر عبادت مانند تير باریک شده اند و خوف 
الهی ایشان را چنان تراشیده و نحیف گردانیده که چون اهل دنیا به ایشان 
نظر می کنند که ایشان بیمارند و ایشان را بیماری بدنی نیست بلکه بیمار 
خوف و عشق و محبت اند و بعضی گمان می برند که عقل ایشان به 
دیوانگی مخلوط شده است. 


و نه چنین است بلکه بیم آتش جهنم در دل ایشان جا کرده است. (38) 
در کشف الفمّه است که حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: 
وصیت کرد مرا پدرم به اين کلمات فرمود: 

ای پسر جان من 


با پنج طبقه از مردم مصاحبت مکن و سخن با ایشان مگوی و رفاقت مکن 
با ایشان در راه. 


فرمود: 
لا تحت فاسقا قاتَهْ بیعک باکله قمادوتها 


۷ 


عرض کردم: 
ای پدر, و کمتر از آن چیست؟ 


فرمود: 


به طمع لقمه تو را می فروشد لکن به آن نمی رسد. 
گفتم: 

ای پدر, دوم کیست؟ 

فرمود: 


با بخیل مصاحبت مکن زیرا که تو را محروم می نماید از مالش در وقتی 
که نهایت احتیاج به ان داری 


عرض کردم: 
سوم کیست؟ 
فرمود: 


با کذاب مصاحبت مکن زیرا که او به منزله سراب است دور می کند از تو 
نزدیک را و نزدیک 


می کند به تو دور را, و سراب ب آن است که شعاع آفتاب در نیمروز به زمین 
مستوی افتد لمعات آن درخشتنده در نظر آید چون آب قوج‌رنند پش کمان 
برده شود که آن آبی. است بر زمین چاری می شود و آن صورت است و 
حقیقت ندارد 


ای پدر» چهارم کیست؟ 
فرمود: 


احمق است زیرا که او می خواهد تو را نفع رساند از حمق و نادانی خود تو 
را ضرر می رساند. 


عرض کردم: 
ای پدر پنجم کیست؟ 
فرمود: 


مصاحبت مکن با قاطع رحم زیرا که من یافتم او را ملعون در سه موضع از 
کتاب خدای تعالی. (39) 


در بحار و غیر آن از جمله وصایای آن حضرت است به فرزند خویش که 


فرمود: 

پا منت اضیژ عَلی اللَوایْب و لا تتعرّض للْحْفْوق و لا ثجت آخاک ای آلأمر 
ای ار مر ره اد 

ای پسرک من ! 


صبر کن بر نوائب و مصائب روزگار و خود را در معرض حقوق در نیاور, و 
منفعتش برای او. (40) 


در کشف الفمّه است که حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمود: 
هلک مَن لیس له حكيمْ یرْشْدُة و دل لُ سفیذ یه 

یعنی هلاک می شود آن کسی که حکیم دانشمند او را از ارشاد ننماید, و 
خوار و زار می شود آن کسی که سفیهی او را هم بازو نشود. (41) 

و چه بسا شود که از نادان کارها ساخته شود که از دانایان نشود. 

روایت شده که آن حضرت فرمود: 


آگاه باشید که هر بنده را چهار چشم است با دو چشم که چشم ظاهر باشد 
می بیند امر دین و دنیای خود را و با دو چشم دیگر که چشم باطن باشد 
می بیند امر آخرت خود را و چون حق تعالی بخواهد خیر بنده را, بگشاید 
برای او دو چشم دل او را تا ببیند به آن دو چشم غیب و امر آخرت خود راء 
کر ارانه خووژه اند به امیز ارراسکارود تنل اهر بات ال که 


هست. (42) 

نم 

قالَ علیه السلام: 

حیْرُ مفاتیح الأْمُور الصَق و حَیْرُ خواتیمها الوَفاء؛ 
فرمود که: 


بهترین مفاتیح و کلیدها برای مطالب و امور. صدق و راستی است و 


که ان سای نتسه فر مان حصیت امسر تن له | لریلام: 
ان الفاء توأَم الق و لا َغلَمْ جْتَهَ آوقی مه (44) 


دهم 


قال علیه السلام: 

مکی این ارم لقن کل جوم تلات مضانت لا تن وا حدم مسفن 

یعنی حضرت امام زین العابدین علیه السلام فر مود: 

بی چاره فرزند آدم ! برای او در هر روزی سه مصیبت است که به هیچ یک 
از آنها عبرت نمی گیرد. و اکن یرت یرد له اسان هد یو وی امد 
دنیا: 
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کم شدن هر روز است از عمر او همانا اگر در مال نقصان پدید آید مغموم 
شود با انکه جای درهم رفته درهمی می اید و عمر را چیزی بر نمی 
گرداند؛ 

مصیبت دوم . 


ی ای ای کر 


مصیبت سوم . 
فرمود: 


)45( 2 


مولف می گوید: 
که از کلام اين بزرگوار اخذ کرده است ابوبکر بن عیاش کلام خود را که 
گفته 


حِ 4 ح‌ِ 
ف کف کخبت الیسا یط ره رهم فیطل تهارة بفُول «ثا للّه و اّا الب 
۵ و و 


راجعون» و یفص عَمَرّه و دیثهة و لا یکین + علیهما؛ 


یعنی بی چاره محب دنیا؛ یک درهم از او ساقط می شود روز خود را می 


2 


گذراند به گفتن کلمه استرجاع, و کم می شود از عمر و دینش و محزون 


پسن شایسته اسست که ادمی بر عمر خود شحیح باشد و بر عمر تلف شید 
خود تاشف خورد. 

من گرم المَرَء بُکاثةُ علی ما مضی من زمانه و حَنیبهُ الی آطانه و حفظَة 
قدیم اخوانه 
بر ایام گذشته خود زاری نماید, و روی نیاز به درگاه حضرت باری نماید: و 
تدارک مافات و طلب عفو از تقصیرات خود کند. (46) 
یازدهم 
قال علیه السلام: 


من شعاده الْمَرَء آن ون متخم فب لدم ۶ کون خاظا و ضالحین 2 
یکون له ولد یِستعین بهم 


یعنی از سعادت و نیکبختی مرد آن است که سوداگری و : نجارتگاه او در 


شهرش باشتتر وبا آنان که آميزشن و معاتبرت دارد صالخ و که کار ایند 
برای او فرزندانی باشد که از ایشان یاری و استعانت جوید. (47) 


مولف وید 


که کلمات بسیار از حضرت امام زین العابدین علیه السلام در پند و نصیحت 
و زهد و موعظت نقل شده و معلوم است که در کلمات آن جناب آثاری 
عظیمه است خصوصا ندبه هایی که از آن حضرت نقل شده. 


از ابوحمزه ثمالی مروی است که فرمود: 

من نشنیدم احدی از مردمر ازهد از حضرت علی بن الحسین زین العابدین 
علیه السلام بوده 0 ۳4 از امیرالممنین علیه 
السلام و علی بن الحسین علیه السلام چنان بود که هرگاه تکلم می فرمود 


۱ نف کرنه کر هی آوزد هد کنین را که در مخضر تفش 
حضور داشت. (48) 


خی ایکا ی راهم وشات دار 
من به چند جمله از آن ندبه ها تبرک جسته و به 


ارم تفا مت تما 
قال علیه المتلام قی تدبیه العزونه غن الرهره؛ 
یاف ! 
حتام الی الحیاه سُکویّک, و ای الذنیا و عمازتها ژُکونّک, آما اغْتبژت یمن 
مقضی ین آشلافك, و تن وارثة لرَض من فک 0 
آکهایک: و فلت الی :دار البلی هن اقفر انی 
فَهَمٌ فی بُطونِ الآرض بَعْد ظَهُورها 
سِنَهْمْ فیها بوال دُوایْرٌ 
خلت دُورْهم مهم و آفوث عراضَمَمٌ 
و ساقَمْم تجو المنابا المفارژ 
و لوا عن الا و ما ۳ 
و تم تفت الثراب 
حاصل فرمایش آن حضرت این است: 
ای نفس ! 


تا چند و تا به کی به حیات و زندگانی دنیا دل بسته ای, و به این جهان و 
عمارت کردن ان کون و میل نموده ای؟ 


آبا غتزت نمی ری یه کدشتکان ازتدرانت ونان که مان کرد نان از 
دوستانت و کسانی که مصیبت ایشان را دریافتی از برادرانت و اشخاصی 
که به گور سپردی از همگنانت؟ 


همانا ایشان در شکم زمین شدند بعد از ایشان خانه ها و عرصه های 
محاسن ایشان و راند ایشان را به سوی مرگ تقدیرات و بگذشتند از دنیا و 
بخدشتنند انخه.را کار آن .عمع کردم بودند ور تی ای ور شهان شدند: 


کم احْتَرَمت ی آیدی المَنُون من فُرُون. و کم عَیْرَتِ الارض ببلاها, عبت فی 
ترأها, مِمَنْ عاسَرّتِ من صنّوف الاس و سَیْعنَهمٌ الی الا ژماس: 


1 ِ ِ و 
و انّتِ علی الدنیا مب مُنافس 
لل 
لخطابها فیها خربص مَکایٌ 
1 ح لر تَه و تط ‌ نصَبح لاهیا 
آتذری بماذا لو "۳ مصاظ 
0 
و ان آمرءا یَسْعی لِذُنْیاةُ جاهدا 
وه عم له او دی 
و پذهل عَن اخراه لا شک خاسر 


گذشته هر قرنی از پی قرنی و چه بسیار تغییر داده است 


زمین به کهنه کردن و پنهان کرده است در خاک خود از اشخاصی که با آنها 
معاشر بودی از اقسام مردمان و مشایعت کردی ایشان را ۳ گورستان و با 
اينکه این جمله را در چنگال بلا و خاک گور نگران شدی. هیچ از دنیا پند 
ی و کار دنیا مایل و راغب و به 
این عروس نا زیبا که هزاران هزار داماد را در هر گوشه به خاک و خون 
ناشاد ساخته به حرص کار کنی و به تکاثر. تفاخر خواهی و با اینکه در 
ی اس و ی غفلت و غرور روز به 
نی حفی تساه ابا فبه میت اتف که به چه خطرها اگر تعقل کنی 
دچاری؟ 


و به درستی که هر مردی از پی دنیا سعی و کوشش و جهد و جنبش نماید 
و خسارت | ست : 


آْظری الیٍ لام الماضته و رون الْغانیه 5 الْملّويِ العاته کیْفَ انتسقنهم هو و 
الایام قآفناه هم الْجمام 5 مَتَحَت متحت من آلتُنیا آناء هد و یقت فیها آحبارَهم تن 


و آَصْوّا میما فی الثُراب و آفقرث 
مجالس مَِهْمْ عطلَت و مَقاصرٌ 

و حلوا بدار لاتزاور تیه 

و آئی سْکانْ اْفْبُورٍ التراوژ 

قما ان تری الاجْتّی قَذ تروا بُها 
مُسَتْمه تسفی عَلیها الاعاصر؛ 


از روی تفکر و تعقل نیک بنگر به امتهای گذشته و مردم قرنهای فانی گشته 
و سلاطین سرکش چگونه حوادث ایام ريشه وجود ایشان را از بیخ برکند و 
مرگ ایشان را فانی نمود پس محو و نابود شد از دنیا آنارشان وخیزی از 
ایشان به جای نماند 


جز خبرشان و به تمامت در زیر خای اس ستخوانهای ایشان پوسیده 5 کشته 
مجالس از ایشان خالی و مقاصر (قصرها) از ایشان عاطل ماند. و جملگی 
بار سفر بسته به خانه ای وارد شدند که به هیچ وجه یکدیگر را زیارت نکنند 
و چگونه برای سکان قبور و خفتگان گور تزاور و زیارت است. 


پس نمی بینی مگر سنگهای بالا برده روی قبر ایشان را که در آن منزل 
کوده اند که‌با ود خای: طبار پر وفی آنها انیت اند 


2 کر من دیا و نال مثها 
ی التصمن فالساکه ومع الا وال سا 

قما ضَرقت کف الَمَنّه او آتت 

مبادرج تقوی الیّه الحَایَ 

و لا 5قعث عَلّه الَحْضُنْ ای نی 

ف بها اباتها کت 

و لا قازعت عَله المَیته حبلَة 

لا میگ فی الاب عنه العترا ده 

چه بسیار معاینت و دیدار نمودی صاحبان عرژ و سلطنت و لشکرها و اعوان 

را که:از دنبای خویش تمکن بافتند و ارزوی خود را دز جهان دریافیند, خصن 

های حصین و قلعه های رصین و قصرهای استوار و سراهای پایدار بنا 

نمودند و نفایس اموال_ و ذخایر فراوان فراهم کردند لکن از این ذخایر و 


اموال و قضور عالیه و آثار: لشکر مرگ را چاره نتوانستند, و از این دساکر 
و عساکر موت را دفع و مانع نيامدند, ٍ نه از جنود نامعدود و نه از ذخایر 


نامحدود حاصلی دریافتند و نه از مردمان کینه کش و نه از گردان گردنکش 


قالیدار البدار و الجذار من انیا و عکایدها و ما تضبّت كي من مصائدها و 


لک من زینتها و اشتشرف لک مق قلتتا: 

فی دون ما عایئت من فجعاتها 

الی رفضها داع و بالرّهْد آمژ 

و قجْد و لا تغقل قعیُشک زائل 

آتت ال داز ااعتم اند 

قلا تطلب الذ نیا قَاِنّ طلابها 

و ان نلت مئها غیها لک ضائژ؛ 

پس بشتاب و سرعت کن و در حذر باش از دنیا و نیرنگهای آن» و آن دامها 
که برای فریب دادن نف کستردمه انز آنشی. که از. نها بر خود نموده و 
آن نمایشی که از فتنه ها بر خود داده کافی است کمتر از آنچه دیده ای از 
فجایع و مصیبات دنیا تو را برای خواندن به ترک دنیا و امر کردن به زهد در 
آن پس به جد و جهد بکوش و به غفلت مباش ؛ چه زندگی تو زائل و تو به 
سرای مرگ شتابنده و صائری و هیچ در طلب دنیا مباش و این رنج بر خود 


مسیار؛ چه در طلب خویش اگر چند به مقصود هم نائل گردی در پایان آن 
ضرر بینی. 


کم عَرّت من مُحْلد لها و ضَرَعث من مک عَلیُها قلَمْ تلعشة من ضَزعته و 


- 


لم تقَلةٌ من عَنرته و لَمْ تداوو من سقمه و لمْ تشفه من آلمه: 
بل اهر ده تور موه 

قوارد سُوء ما لقن مَصادر 

قَلَمّا رای آن لا تجاح و اه 

َو المَوَثْ لابُنجیه مثه الْمَواز 

تتّم لو بُفْنیه ول ندامه 

علیه و یه الضٌوث الکبائ؛ 


۱ ۱ اک ۱ 


بیفتادند و هی برنخاستند و از آن لغزیدن استقامت نیافتند و از آن مرصض 
دوا ندیدند 


و از آن درد و الم شفا نجستند. بلکه این دنیا غداره فجاعه از در مکر و 
0( از آن پس که عزیز بودند و به کثرت قوم و 
عشیرت و طایفه و قبیله نیرومند شدند به موارد سوء و آب گاهی ناخوش 
درآورد در حالتی که هیچ مقام بازگشتی برای ایشان نبود و چون دیدند که 
برای خود رستگاری و نجات نیست و مرگ او را دریافته و از هیچ موازر و 
معاونی راه نجات به دست نشود در تهیه غم و اندوه و حسرت درافتاد 
لیکن چه سود که از آن طول حسرت و ندامت فایده نیافت و جز آنکه 
مغاضی. کتیزه آننت به کربه و زازی در آودد خاصلین تماند: 


تدای رها شا هه اي ی ی ما ال ید 
ده ول العتته و کرول ال 


اما 
ما 
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رها دون اللهات الْحناجة؛ 


پس بگرید بر آنچه از او سر زده از گناهان خود و حسرت و اندوه خود بر 
ای رای کی ار تکوس ره مرا کرو م سار 
و بهانه و اعتذار به سبپ هول مرگ و نزول بلیه, احاطه کرده است بر وی 
آفات و غم اندوه و هموم او و از اینکه هیچ معذرتی او را به کار نیاید در 
یاس و اندوه و تحیر است و او را از کربت و اندوه و مرگ هیچ چیز فرجی 
نرساند و از 


آنچه در بیم حذر است ناصری نباشد همانا خوف مرگ و وحشت منیّت 
نفس او را مضطرب و جان او را از خوف و فزع همی از حلقوم به کام و 
از کام به حلقوم می اورد. 


‌ 0 0 
هنالک خّف عنه عَوَادْهْ و اسلمة اَمْلَه و اولاده و ارَتَفعتِ ت الرَله و القویل و 
توا هه ۶۶ العلیلن قصوا باندیهش عم و عخوا لد خرفج تلسه. 
یَدَیه و جلیه: . 


_- 


س‌ 
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که مَوجع یب؟ علیه تقد ۱ 


و همه 


و مُسْتَنْجد صَبرا و ما هو صابر 
و مُشتژجع داع له اللّه مُخص 
ُعَدٌ مه حَیر ما هو ذاکِرٌ 

و کم شامتِ مُسْتبْشرٍ بوفاته 
و عَما قلیل کالذی صار صایَژ 


و در آن هنگام یعنی در وقتی که آثار مرگ نمودار و پیک اجل پدیدار گشت 
آنان که از روی مهر و شفقت به عیادتش آمده بودند او را تتها نمی خدارند 
و می روند و اهل و اولادش که روزگاران درازش همسر و همراز و 
جگر جای می کرد و اگر او را صداعی عارض می گردید ایشان را خارها بر 
دل می خرید چون سکرات موت در وی نگران کردند او را تسلیم زگ 
نمایند پس صداها به ناله و عویل برکشند و از بهبودی علیل مایوس گردند, 
خشمان آویزا که به دیدارش بستن شاد بود ند با دست: خود ندید وان دو 
دست و دو پایش را که عزیز می داشتند به جانب قبله کشند پس چه بسیار 
کس که با درد و داغ بر او گریان باشند و بسیاری طلب شکیبایی و صبر 


پاره گشته و چه ان کشان که. کلف اتتش‌خاع یه زبان من هرید و از 
روی خلوص نیت و مهر و حفادت خدای را بر ترحم بر وی می خوانند و 
نیکویی های او را یاد می کنند و برای او دعای خیر و طلب مففرت می 
نمایند. 


و چه بسیار کسان که بر مرگ او شادان و به وفات او خرسند هستند با 
اسان تیه وی از یناوتان درون اش 


شَقّت جیوه انساوْة و لطمت خدودها اماوْة و آغُوّل یفده جیرائة و تَوَجْع 
لِرْرْیّه اخوائهة : نم یلوا علی جهازه و تسوا لابرازه: 


قظَلَ آَحٌ الَْوّم کان لِفّْیه 
ای هش ات 
و سر من قَ1 احْصَروخ لِعسَله 
و وج ما فاظ للقَُر حافرٌ 
۱ . قاتمعت له 
مَسَيعة اخوائهة و العشاید ؛ 


زنهای او در مصیبتش گریبان چاک کنند و کنیزانش بر چهره لطمه می زنند 
و همسایگان او به سبب فقدان او بانگ ناله و عویل در افکنند و برادران او 
در مصیبتش به درد و الم و اندوه و غم اندر شوند پس آنگاه برای تجهیز و 
تکفین او ستاخته. آمادم و برای. در آفردن. و شستن .و بردن. به سنوی کور. 
مُشَمر گردند. 


پس آنکه نزدیکترین مردم بود به سوی او سرعت و شتاب کند در تجهیز او 
و مبادرت کند به گور فرستادن او و مهیا شوند کسانی که نزد او حاضر 
شده اند برای غسل و فرستاده شود قبر کن برای کندن قبر او, و با دو 
جامه بدنش را کفن کنند پس جمع شوند عشایر و برادران او و او را تشییع 


ِ کت 1 ۳ 1-7 - 5 نت ِ 
َو رات الاصقر من آقلایه و قذ علّت الَخنْ علی فُوّاده 


۳ 9 با ۳ ۴۲ ی ط 
ی 
ول بشَجُو واوتلاة: 


لابْصرّت من فیح | ره منّظرا 
هال لِمَراه و یرّناغ ناظز 
- 0 
اکابرٌ اولاد بهیح اكتيابهم 

0 (۳۹ 
اذا ما تناساخ الْبون الأاصاغد 
و رنه ِسُوان عَلَیّهٍ جوازع 

3 9 

مدامغها قَوّق الخدود غزایرٌ؛ 


پس اگر ببینی کوچکترین فرزندان این مرده را که آتش بر دلش چیره و 
رگا بر سر خیره گشته و از کثرت جزع و ناله و اندوه 9 زاری بر 
پدرش بی هوش گردیده و از آشک خونین و خراش چهره دو گونه اش 
رنگین شده پس به هوش فده بر پدر خود ندیه و کند و از روی حزن 
فریاد واویلاه می کشد, هر آینه خواهی دید از قبح مَنیّه منظری که از دیدن 
ای شخ ای بو قول ه یت ار دای کارشم فد آز آنک الا 
صغارش او را فراموش کردند همچنان بر وی به ندبه و زاری روژ می 
سپارند و زنهای او بر او مویه و ناله می نمایند و بسی سرشک دیده بر 
چهره روان می دارند: 


تاد 


تم خرح .من سَعه قصّره الق ضیق قبره فحتَو| ياِيديهمٌ الاب 2 کته 
اد و الانتحاب و وقفُوا ساعَة عَلَیْه و قٌَ نوا من النظر یه 


قولوا یه مُقلولین و که 
لِمتل الذی لاقی آخغه مَحاذرژ 
کشاء رتاع آمناتِ بدالها 


بط 


مدب (49) باد للذراعیّن حاسر قراعث و لَمْ ترتع قلیلا و أجْمَلّت 
اس 1 
لا انتحی لها الذی هو حاذژ؛ 


و چون او را غسل و کفن کردند از ان قصر که بسی رنج و تعب در بنایش 
کشید و خود را صاحبش می دید او را بیرون می برند و در تنگنای گور با 
مار و مورش می افکنند و بر 


عذاری چهره ای که غباری نمی نشست خاک می ریزند و آن بدنی را که از 
گلشن پیرهن می ساختند از گل و خشت می پوشانند و همی از روی 
یو و مر ۵ و زاس رن مه اد ال و تین برچی ار 
و آن سالها مصاحبت را که بر یک ساعت مهاجرت < جایز نمی شمردند بر 
قبرش ایستاده از دیدارش 7 و از نظر کردن به او نومید می شوند 
پس به تمامی نالان و گریان و فریاد کنان باز می شوند در حالتی که 
جملکی ایشان از انجه بر سر برادرشان. آهدمتخوفنا ی .هستند: 


اما هیچ متنبه نشوند و دیگر باره این ۵ از ان خویش به غفلت و 
جهالت باز شوند و گذشته را فراموش کنند چون گوسفندان که اسوده و 
ایمن به چریدن باشند که ناگاه دشنه تیزی را نگران نباشند در دست 
قصابی که دستها را تا به مرفق بر زده پس گوسفندان بترسند و اندکی از 
رون دزی رده فر ی کنتد دون آانکه ار اون یم شدند کار ورد 


که ال جر ما في آختها هاها آقبآفعال الَهایّم آفْتدینا و 
علی ع ۳ 7 ای کر المَلَفول الی الری و ألْمَدفو الی هوّل 


قباعامر الخیا و با ساعبا ها 
و یا آمنا من آن دور الدّوائرٌ 
کت آمئت هذه الْحالّه و آلث صای نها لا محاله؛ 


به چراگاه خود باز شوند و آنچه وارد شود به خواهر خود یعنی آن گوسفندی 
که در دست قصابش دیدند فراموش نمایند 


ابا بات ها هه افعال با مان ها ربابان افتدا نما نیش بر ضاوت: آرزا 


بر کرد به ذکر آن: مرده که اور داخجل :در قبر کردند.وبة آن ول وبتم که 
می بینی سپردند. پس نازل شد در لحد خویش و در زیر خاک جای کرد و 
میراث او را خویشان و ارحامش قسمت نمودند و در تقسیم میراث او 
سرعت و خصومت نمودند و بر این مالها که از ان مرده بی چاره به ایشان 
رسیده هیچیک او را حامد و شاکر نشدند. (51) 


و در ندبه دیگر فرماید: 


هك عالما آن سَوّف ندرک ما مقضی 

و لو عَضمتک الژاسیاثْ السُواهق 

قما هذو داژ المقامه قَأَعْلَمَنْ 

و لو عَمَرّ آلانسان ماد شارق (52) 

کجا شدند پیشینیان گذشته و اهل و خویشان و اولین و آخرین و پیفمبران و 
مرسلین,؛ 


به خدا سوگند که آسیای مرگ بر ایشان بگشت و سالیان جهان بر ایشان 
گذشت و از چشمها ناپدید شدند و همانا ما نیز به سوی ایشان رویم و به 
آنها ملحق شویم» پس به درستی که ما ان خداوندیم که به کمند مد 
او را در بندیم و به درستی که ما به سوی پاداش و جزا دادن او رجوع 
کنندگانيم و چون طریقت آنان که بر ما سبقت داشتند بر اين نهج بود البته 
ما نیز بر اثر ایشان خواهیم 


شد و این را بدان که اگر چند در کوههای بلند پراکنده پناهنده گردی با 
گذشتگان انباز و با خفتگان زمین همراز گردی این سرای زیستن و اقامت 
ورزیدن نیست اگرچه انسان آن چند که آفتاب تابش افکند در روزی زمین 


عمر کند: 
که را دانی از خسروان عجم 
ز عهد فریدون و ضحاک و جم 
که بر تخت و ملکش نیامد زوال 
نماند مگر ملک ایزد تعال 
کرا جاودان ماندن امید هست 
که کس را ندانی که جاوید هست 
این من شقّ آلالهار و غرس آلاشجاز و مر الّبار الم تم مهم الا ناژ و 
تخل بهم دار البوار قَاحْشَ الجوار, و لک الیوم بالمَوم اغتباژ قانما الخلیا متاع 
و الا جرخ دار القرار: 
تحَرّمَهَم ریب الْمنُونِ قلَمْ تکُن 
و لا هم حین ولا همم 
تجانَهْمٌ و الصَافناث الواین 
و روا عن وال صفرا و لوا 

رهم باللعْم مهم و فارفوا؛ 


کجا 0 که نهرها بشکافتند و آبهای جاری ساختند و درختها بنشاندند 
و خانه ها آباد کردند آیا آثار ایشان نایدید نگشت؟ 


یعنی آن خانه ها مزارها و آن پارها مارها و آن اقارب و آن مناظر مخاطر و 
آن قصور قبور و آن بوستانها گورستانها نگشت؟ و روزگار غدار, ایشان را 
در دار بوار و خانه هلاکت و دمار دچار نساخت و نهال وجود ایشان را از 
ات جوی فنا ناچیز نگردانید و آن ارض و بوم جای ارضه (موریانه) و 
ده فد کت مان باعها مت اه زاغا تکردید؟ 


درافتاده اند به دیده عبرت و اعتبار بنگر, چه دنیا را دوامی نیست و سرای 


آخرت محل 


قرار و استقرار است, همانا حوادث روزگار, ایشان را به هلاکت و دمار در 
افکنده و از آن حدائق و بوستان و اعوان و دوستان سودی فدیدن وان 
و 
رونده برای ایشان حاصلی نبخشید و ایشان با کمال اندوه و غم از اموال 
که به زحمتهای فراوان فراهم کردند بگذاشتند و با تمام عم و اندوه از 
جمله جدا گشته و بگذشتند, و دماغهای پر باد ایشان بر خاک گور مالید و 
کلیه های پر هوای ایشان پوسیده شد. 


ی من بتی الفْضور و الدساکر و رم نوش و الَقساکر و جع الا 
الاحایز و حاز آلانام و الجرایز آنن الغلوک و الْقَراعتة و ۳ 
السَياستة آئن الا و الهاقتة آن دَوو الواحی و الساتیق و آلاعا 
الْقناجیق و العهود و المَوائیق: 

کان لم یِکُووا هل عرّ و مَلْعَه 

و لا فقث آغلامُهْم و الْمَناجوه 

و لا سَکتوا تک الْفْضَورَ ای جتةا 


و 
و لا اد هم بعهد موایق 


اصا ها ها 
3 ۳ 


صارغا قَبورا دارساتِ آصِبَحتثك محر 
منا لیم تشفی,عایها الخوافو (53)؛ 


کجایند آنان که بنیان قصور و دساکر نهادند و جیوش و عساکر را منهزم 
ساختند و اموال و ذخایر فراهم آوردند و حامل : ام و حائز جراثر شدند. 


کجایند پادشاهان جهان و فراعنه زمان و اکاسره روزگار و سلاطین بنی 
ساسان, 


کجایند عمال و دهقانان و دارندگان نواحی و صاحبان اعلام و مناجیق 4 
عهود و مواثیق, گویا هرگز اهل عزت و سلطنت نبودند و دور باش 
و سلطنت نداشتند. در هیچ میدانی رایات جنگ نیفراشتند و سنگهای 


همه غرور و سرور بر پای کردند سکون نگرفتند و با هیچ عهد و پیمانی 
اطمینان نجستند, همه در گورهای کهنه منزل گزیدند و با خاک گور یکسان 
شدند و منازل ایشان را صرصر دواهی از خاک حوادث انباشته داشت. 

کر کت زرا 

اه ان ان 

هر ورقی چهره آزاده ایست 

هر قدمی فرق ملک زاده ایست 

خاک تو آمیخته رنجها است 

ده سس ات 

کته آماننست, در این خاکتان 

مغز وفا نیست در اين استخوان 

چونکه سوی او بودت بازگشت 

بر سر این خاک چه باید نشست 

(و لد حَد لها من قالَ) 

ین الْفْلوکَ و دُو الیْجان من یَمن 


آتی عَلّی العَوّم ام لا مَرَولَة 

ختی قَصَء اقکانٌ الوم ما کائوا 

ان ها ان نمی هس ماک 

گما حکی عَن خیال الطیّفِ آسْنانْ 

و در ندبه ِ می فرماید: 

الط بعین قلبک الی مصارع هل البََخْ و تاقل ععافلّ الْفْلُويِ و عصانة 
الجتارین و کف عَرَكتهم الذیا یکلاکل الْقناء و جاة هرئمخ بالفتگراب و سَحَتَت 


هم آذیال التوار و طِحَتهمٌ طَحْنّ الّحا لِلحبٍ و اشتودعلهم هوح الزّی 
تسَحَبْ عَلَیَهم آذْیا لها وق مصارعهم فی قَلواتِ آلاْض 


قیِلک مَغانيهمٌْ و هذی فَبورْهَمٌ 
توائها آعصاژها و حریقها (54) 
مولف گوید: 


که اگر ما بخواهیم زیادتر از اين فقره از اين ندبه شریفه نقل نماییم از 


۳ 


در این کلمات حضرت امام زین العابدین علیه السلام امر فرموده 


از روی تامّل و تعقل با دیده دل به مصارع و مقابر گردنکشان و معاقل 
9 قصور رفیعه پادشاهان و عمارات و مصانع جباران نظر کنیم و 
رت کر سس ترا ارات ای امک اما را ک سا 
اين مقام است در ذیل آن عوض ترجمه, نقل نماییم: 

هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان 

ایوان مداین را آیینه عبرت کن 

یک ره ز ره دجله منزل به مداین کن 

وز دیده دوم دجله بر خاک مداین ران 

از آتش حسرت بین بریان جگر دجله 

خود آب شنیدستی کاتش کندش بریان 

هر گه به زبان اشک آواز ده ایوان را 

تا آنکه به گوش دل پاسخ شنوی ز ایوان 

دندانه هر قصری پندی دهدت نو نو 

پند سر دندانه بشنو ز بن دندان 

گوید که تو از خاکی و ما خاک توییم اکنون 

گامی دو سه بر ما نه اشکی دو سه هم بفشان 

از نوحه جغد الحق ماییم بدرد سر 

از دیده گلابی کن درد سر ما بنشان 

آری چه عجب داری کاندر چمن گیتی 

کف انیم ی له اشوس و اتعات 


اینست همان درگه کو را ز شهان بودی 


حاجب ملک بابل هند و شه ترکستان 
اینست همان ایوان کز نقش رخ مردم 
خاک در او بودی ایوان نگارستان 

از اسب پیاده شو بر نطع زمین رخ نه 

زیر پی پیاش بین. شه مات شده نعمان 
مست است زمین زیراک خورده است به جای می 
در کاس سر هرمز خون دل نوشروان 
کسری و ترنج زر, پرویز و به زرین 

بر باد شده یکسر با خاک شده یکسان 
پرویز بهر بزمی زرین تره گستردی 

کردی ز بساط زر زرین تره را بستان 
پرویز کنون گم شد, زان گمشده کمتر گوی 


زرین تره کو بر گور و 


کم ترکوا بر خوان 

گویی که کجا رفتند اين تاجوران یک یک 

زایشان شکم خاکست آبستن جاویدان 

خونِ دل شیرین است آن می که دهد رزبان (55) 
زآب و گل پرویز است آن جُم که نهد دهقان 

از خون دل طفلان سرخاب رخ آمیزد 

اين زال سفید ابرو وین مام سیه پستان 


معجزات 


اول 


ذکر بعضی از معجزات امام زین العابدین علیه السلام و داستان شهادت 
دادن حجرالاسود به امامت آن حضرت 


مخفی نماند که هیچ معجزه و کرامتی بالاتر از آداب و اخلاق کریمه و 


کردیم اکتفا کنیم لکن واجب می کند که به جهت تبرک و تیمن چند خبر نیز 
در انا ایراد تسام 


اول در شهادت حجرالاسود به امامت آن حضرت : 


شیخ کلینی و دیگران از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
اند که چون امام حسین علیه السلام به درجه رفیعه شهادت فایز گردید 
محمد بن حنفیه خدمت امام زین العابدین علیه السلام پیام فرستاد و با ان 
حضرت خلوت نمود و گفت: 


ای برادرزاده من ! 


می دانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از خود وصیت و 
اما یاه‌هار امس ایا 
حسن علیه السلام و از پس وی با حسین علیه السلام, هم اکنون که پدرت 
(رضوان و صلوات یزدان بر وی باد) شهید گردید وصیت نگذاشت اینک من 
عم تو و برادر پدر تو و فرزند علی علیه السلام می باشم و به سن از تو 


بزرگترم و با این سن و قدمت که مراست و آن حداثت و خردسالی که تو 
راست من به اين امر از تو سزاوارتر باشم. 


حضرت فرمود: 
ای عم ! 


از خدا بپرهیز و در پی آنچه سزاوار آن نیستی خاطر میانگیز, من تو را 
موعظه می کنم که مبادا در شمار جاهلان باشی, ای عمو! پدرم صلوات 
ای ی ار وت رای و وا ی ات 
ساعت پیش از شهادتش در امر امامت و وصیت عهد و پیمان با من استوار 
فرمود و اینک اسلحه رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم است که نزد 
من است. پس کرد اين امر مگرد, چه من می ترسم عمرت کوتاه شود و 
در احوال تو اشوب و اختلال روی نماید, خداوند تبارک و تعالی ابا و امتناع 
دارد که امامت و وصیت را جز در نسل حسین علیه السلام مقرر فرماید. 


و اگر خواهی بر این جمله نیک دانا شوی بیا تا نزدیک حجرالاسود شویم و 


حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود که: 


این مکالمت و سخن در میان ایشان گذشت در وقتی که در مکه بودند, 
پس به جانب حجرالاسود روان شدند, حضرت علی بن الحسین علیه السلام 
روی به محمد کرد و فرمود: 


پس محمد روی مسالت و 


ابتهال به درگاه خالق متعال آورد و خدای را همی بخواند آنگاه حجرالاسود 
را خواند حجر او را جواب نداد. حضرت فرمود: 


ای عم ! 

اگر تو وصی و امام بودی حجر تو را جواب می داد. 

محمد گفت: 

ای برادرزاده ! 

اکنون تو حجر را بخوان و پرسش کن. 

پس حضرت زین العابدین علیه السلام به آن طور که می خواست دعا نمود 
پس فرمود: 

سوّال می کنم از تو به حق خداوندی که عهد و میثاق پیفمبران و اوصیاء و 
تمامی مردمان را در تو قرار داد. خبر دهی ما را که بعد از حسین بن علی 
علیه السلام وصی و امام کیست؟ 

پس حجر چنان جنبش کرد که نزدیک بود از جای خود کنده شود, آنگاه 


خدایش به زبان عربی متین به نطق آورد به علی : بن الحسین علیه السلام, 
گفت: 


فصت و احامت یهد زو سین ج سای بسن بای بت ویو ام مب 


پس موافق بعضی روایات محمد پای مبارک آن حضرت را بوسید و گ: گفت: 
امامت مخصوص تو است. (57) 
موّلف گوید: 


که در حدیقه الشیعه است که این به جهت آن بود که ازاله شکوی و اوهام 
مستضعفان انام گردد و محمد بن حنفیه قدس سره می خواست که بر 
انهایی که او را امام می دانستند حقیقت و مقام و منزلت ان حضرت به 


ظهور رسد نه آنکه در امر امامت منازعت نموده و از پدر و برادر خود 
نشنیده يا شنیده و اغماض عین کرده. چه مرتبه او از این عالیتر است که 
اش هم کار او وه تسه تصرف ول وی الله له رم اه 
وصی خود را 


خبر داد که بعد از من تو را پسری خواهد شد از دختری از بنی حنيیفه و من 
اسم و کنیت خود را به او بخشیدم و به غیر او اسم و کنیت من به دیگری 
حلال نیست که میان کنیت و نام من جمع کند مر قائم ال من [علیه 
السلام ] که خلیفه دوازدهمین من است و عالم را پر از عدل و داد خواهد 
کرد بعد از آنکه پر شده باشد از چور و ظلم. لهذا حضرت امیرالمّمنین 
علیه السلام او را محمد نام نهاده و کنیتش را ابوالقاسم کرده, و محمد 


مذکور را در علم و و ورع و زهد و تقوی نظیر و عدیل نبود پس چون می 


و دلیل بر این معنی آنکه با وجود گواهی حجرالاسود جمعی کثیر اعتقاد به 
فاسده ماندند بلکه تا مدتها خلقی بی اندازه در عالم ۳ او را زنده 
فیر وا تن من ود و اه ان موه عماعی ند کف.فنت مدآ 
در غاری در کوه رضوی که کوهی است نزدیک به مدینه مشغول به عبادت 
است و می گویند مهدی موعود او است و آب و عسل حق تعالی در آن غار 
به جهت او خلق نموده تا گرسنه و تشنه نماند. 


و این شعر از اشعار یکی از شیعیان او است: 
ه 1 رب بو ی لیا 

و5 سبط لا بدوی المَوّت حلی 

خن مه 

يَغیبٍ فلا ری فيهم رمانا 

برَصُوی عنْدَه عسَل و ماء؛ 


یعنی یکی از 


اسباط رسول است که موت او را در نمی یابد و او الم مرگ نمی چشد تا 
آنکه بیرون بیاورد لشکر را و علمها پیشاپیش او خواهد بود و بعد از آنکه 
مدتها از نظر مردمان غائب باشد در کوه رضوی که در آنجا عسل و آب به 
جهت او خلق شده و به عبادت حق تعالی مشغول است. و این شاعر نه 
همین در باب امامت و مهدویت آن حضرت غلط کرده بلکه در اینکه او را 
سبط شمرده هم به غلط افتاده. (58) 


مولف و۹ 
کف انز انار زره فد رخعه الا ان کیره تقل کرنم م وا ان 


است: 
نج رک تن 
آلا او یمه من فرش 


ولا الحو" آربعه وا 


و سبّط عَیِتة کربلاء 

قسبّط لایذوق الْمَوّت الخ (59) 

دوم 

خبر رُهَری و آنچه را که مشاهده کرده از دلائل آن حضرت: 


در حدیقه الشٌیعه است که از معجزات حضرت علی بن الحسین علیه 
السلام ان است که کشف الفغمه از شهاب زهری نقل نموده که گفت: 


عبدالملک مروان از شام به مدینه فرستاد که آن حضرت را به شام برند, و 
آن.خضرت. را در غل. و زنخیر کردم از مدینه نزدند و موکلان بز آو کماشتند, 
و من از موکلان التماس کردم که رخصت سلام بدهند چون به خدمتش 


رسیدم و او را با غل و زنجیر دیدم گریستم و گفتم دوست می دارم که این 
تخیر بر هن باشد شمارا این ادن ایند 


تبسم نموده فرمود که: 
ای زهری ! 


تا مان ان آشنت کسی ااان عل ارش است وه است وت 


و پا را از غل و زنجیر بیرون اورده و گفت: 


کون شمارا کین جیدها پیش ابو ‌عدابی خد| ۱۶ به خاطر بگذرانید و از آن 
اندیشه کنید و تو را خاطر جمع باد که من بیش از دو منزل با اين جمع 
همراه نیستم. 


پس روز سوم دیدم که موکلان سراسیمه به مدینه برگشتند و از پی آن 


ی 


بودیم که به یک با رغل و زنجیر را دیدم بر جای او است و او پیدا نیست ! 


پس من به شام رفتم و عبدالملک مروان را دیدم از من احوال پرسید آنچه 
دیده بودم نقل کردم گفت: 


خاللع کش هفان رون کش ای ی کته ان ساسحا 
تمه کشا ابا ها 


یعنی تو را با من و مرا با تو چه کار است؟ 

ی 

فرمود: 

من دوست نمی دارم که با تو باشم و از پیش من بیرون رفت و به خدا 
قسم چنان هیبتی از او به من رسید که چون به خلوت امدم جامه خود را 
ملوّت دیدم. 

زهری گوید: 


من گفتم که علی پن الحسین علیه السلام به خدای خود مشغول است به 
او گمان بد مبرید. 


سوم 
خبر یافتن مردی قفیر ده دآنه غروآزید دز کم ماهی به, بر کت ان خن رت 
و نیز در کتاب مذکور مسطور است که از زهری منقول است که گفت: 


دی خدهت آن حضرتا بعنی آمام زین العاندین علیه السلام بودم. مردی از 
تشیتیان و یه خومسن امد و اظهار کرد عیالعتوت 


و پریشانی و چهارصد درهم قرض خود را, امام علیه السلام بگربست چون 


سبب پر سید ند فرمود 


کدام محلت عظیمتر از این باشد که آنشتین برادر موّمن خود را پریشان و 
قرضدار ببیند و َ ان نتواند کند. 


۱ ۱ ۱ 1 
بار می گویند که از اصلاح حال برادر مومن خود عاجزبم, آن مرد درویش از 
شنیدن این سخن آزرده شد و به خدمت امام رفته گفت: 

بان شمان آ رای 


کسی چنین گفت و آن سخن بر من تسکت اه چندان که محنتها و پریشانی 
های خود را فراموش کرد. 


پس آن حضرت فرمود: 
به درستی که خدای تعالی تو را فرج داد, و کنیز را آواز داده و فرمود: 


آنچه به جهت افطار نمودن من مهیا کردی بیار, کنيزک دو قرص نان خشک 
شده آوز ۵ آن حضرت فرمود: 


بگیر این قرصها را که در خانه ما به غیر از این نیست و لیکن حق تعالی به 
برکت این تو را نعمت و مال بسیار دهد. 


شین آن مرد دو قرص نان را گرفته به بازار شد و ندانست که چه کند, 
نفس و شیطان وسوسه اش می کردند که نه دندان طفلان به اين قرصها 
کار می کند و نه شکم تو و اهل بیت تو را سیر می کند و نه طلبکاری از تو 
به بها می گیرد, پس در بازار می گشت تا آنکه به ماهی فروشی رسید که 
یک ماهی از انچه گرفته بود در دستش مانده بود که هیچ کس به هیچش 
نمی خرید, 


آن مرد درویش با او گفت: 


بیا قرص جوي دارم با اين ماهی تو سودا کنیم ماهی فروش قبول نموده و 
ماهی را داد آن فرص را گرفت و بعد از قدمن چند که آن درویش رفت 
بقالی دید که اندک نمکی با خاک ممزوج شده دارد که به هیچ نمی خرند, 
۰ 


بیا اين نمک را بده و اين قرص را بگیر شاید من به این نمک این ماهی را 
علاج کنم,؛ فزرد بقال نمی را دادوان قوض سا کرفت: پس به خانه آمد و در 
فکر بود که ماهی را پای کند. شنید کسی در می زند چون بیرون آمد دید 
هن و متزیع که ویر مرف 1 ِ آورده اند و می گویند دندان 
را ار آیرنه خر ان ار پستان ما تو را حلال کردیم و 
ان ماهی و نمک را به بخشیدیم, 1 مرد ایشان را دعا کرده برگشت: و 
چون طفلانش را دندان بر آن کار نمی کرد بر سر ماهی و پختن ماهی 
رفتند. 


چون شکم ماهی را شکافتند دو دانه مروارید در شکم ماهی بود که به از 
آن در هیچ صدف ان انش دای ماس ار مت سر کرون 
گرفتند, و آن مرد در فکر بود که آیا اینها رابه که بفروشد و چه کند. رسول 
حضرت امام زین العابدین علیه السلام آمده پیغام آورد که امام علیه 
السلام می فرماید که خدای تعالی تو را فرح داد و از پریشانی خلاص 


شدی اکنون طعام ما را به ما رد کن که آن را به غیر از ما کسی نمی 
حور کر و آن دو فرص را خادم برده حضرت امام سجاد علیه السلام با آن 
افطار کرد. 


و درویش مروارید را به مال عظیم فروخت وام بگذارد و حالش نیکو شد و 
از توانگران گردید. 


چون منافقان بر آن احوال اطلاع یافتند با هم گفتند چه عظیم است اختلاف 
ای ال تا سصم اصا وس مها ایا سا اس دم 
چون این سخن به امام علیه السلام رسید فرمود: 

به پیغمبر خدا نیز اين چنین می ِ نشنیده اید که تکذیب او نمودند در 


مد ینه دوازده ی چگونه به بیت 0 مر شب می رود "۳ 
می آید, کار خدا و اولیاء خدا را ندانسته اند. (61) 


چهارم 
جوان شدن حبابه والبیّه به معجزه آن حضرت: 
شیخ صدوق و دیگران از خبابه والبیه روایت کرده اند که گفت: 


دیدم حضرت امیرالمومنین علیه السلام را در شرطه الخمیس و با آن 
حضرت تازیانه اق بود. که ی .یه آن فروشندگان جژی (به کسر جیم و 
راء مشدده مکسور) و مارماهی و زفیر (به کسر زاء معجمه میم مشدذه 
مکسوره) و طبرانی که ماهیان حرام می باشد و می فرمود به ایشان: 


ای فروشندگان مسخ شدگان بنی اسرائیل و ای جٌند بنی مروان ! 
این وقت فرات بن احنف برخاست و عرض کرد: 

يا امیرالمومنین علیه السلام جند بن مروان کیست؟ 

فرمود: 


حبابه گفت: 
هیچ گوینده را ندیدم که تکلم کند بهتر از آن حضرت, 


به متأابعت آن جناب روان شدم تا در فضای مجلس جلوس فر مود, این 
وقت من خدمت عرض کردم که: 


یا امیرالمومنین ! (علیه السلام) چیست دلالت امامت؟ خدا تو را رحمت 
کند. 

فرمود: 

بیاور به نزد من این سنگریزه را و اشاره فرمود_به دست مبارک به 


سنگریزه من؛ ان را به نزدش بردم با خاتم مبارکش ان را نقش فرمود و 
انحان به مره فر مود 


ای حبابه ! 


هر کس مدعی امامت باشد و قدرت داشته باشد که سنگریزه را نقفش 
نماید همچنان که دیدی, , پبس بدان که او امام واجب الطاعه است و امام 


هر چیزی را که اراده نماید ۳9۳ پوشیده نماند, پس من رفتم. 


فر مود من خدمت حضرت امام حسن علیه السلام رسیدم و آن جناب در 


پس به من فرمود: 

ای حبابه والبیه ! 

گفتم: 

بلی, ای مولای من ! 

فرمود: 

اوق شا حون از خی ان ری زا ان رت واه آن جنان ‏ 


خاتم هبار کش بر آن نقش کرد همچنان کد حضرت امیرالممنین علیه 
السلام ان را نقش کرده بود. 


حبابه گفت: 

پس از امام حسن علیه السلام رفتم به خدمت حضرت امام حسین علیه 
الساضه نابور ته و سل توا ی اللت عیه ه ال مس 
پس مرا نزدیک طلبید و ترحیب نمود, فرمود: 

ان فت الولاله دلبلا علی ما تیه 


همانا در آن دلالت که از بدر و برادرم دیدی دلیل است بر آنچه می خواهی 
از دانستن امامت من, ایا باز می خواهی دلالت امامت را؟ 


عرض کردم: 

بلی, ای سید من ! 
فرمود: 

بیاور آن سنگریزه 


تقد ود دارگ من آن سنگریزه را : نله آن. خضرت؛»دادمر خاتم بر ار او 


حبابه گوید: 


السلام شدم در آن وقت پیری به من اثر کرده بود و مرا درمانده و بی 

چاره کرده بود و سنین عمرم به صد و سیزده سال رسیده بود پس دیدم آن 
حضرت را پیوسته در رکوع و سجود مشغول به عبادت است و فراغی 
نیست او را از اين روی مایوس شدم از دلالت, پس اشاره فرمود به من به 
انگشت سبابه خویش از معجزه آن حضرت, جوانی به من برگشت, یس 
من عرض کردم, ای آقای من ! چه مقدار گذشته است از دنیا و چه مقدار 
باقی است؟ 


فرمود: 

ششا ی قس ی قاشع 

آنچه گذشته است می گویم و آنچه به جای مانده نه. 
آنگاه فرمود: 


آنچه با تو است بیاور. پس من آن سنگریزه را به خدمتش دام پس نقش 
پس از آن حضرت.؛ حضرت امام محمد باقر علیه السلام را ملاقات نمودم 
آن را نقفش فرمود, بعد از ان. خدمت حضرت صادق علیه السلام شدم و بر 
آن نقش نهاد, پس خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شدم و آن 
سنگریزه را نقش نهاد پس از آن به خدمت حضرت رضا علیه السلام 


رسیدم و آن:ز| نقش نهاد, و حبابه بعد از اين نه ماه زندگی کرد در دنیا و 
وفات کرد, به روایت عحذالل.. بن همام. (62) 


مولف گوید: 
سا توا ی میا مان عافاه کا ماه 


عالمه به مسائل حلال و حرام, کثیر العباده. به حدی در عبادت کوشش و 
جهد کرده بود که پوستش بر شکمش خشک شده بود و صورتش از کثرت 
سجود و کوبیده شدن به محل سجده محترق شده بود و پیوسته به زیارت 
حضرت امام حسین علیه السلام مشرف می گشت و چنان بود که هرگاه 
مردم به نزد معاویه می رفتند او به نزد امام حسین علیه السلام می رفت 
و بر ان حضرت وفود می نمود, و وقتی در صورتش برصی عارض شده بود 
به برکت اب دهان مقدس آن حضرت. آن مرض بر طرف شد. (63) 


و این زن همان زن است که گفته: 
دیدم حضرت امام محمد باقر علیه السلام را در مسجدالحرام در وقت 
عصر که مردم دورش جمع شدند و مسائل حلال و حرام و مشکلات خود ر 


۱ 
فتوی فرمود. (64) 


صدر خبر دلالت دارد بر عدم جواز تراشیدن ریش و آنکه ریش ترا ۳ نه 
هیئت بنی مروان و بنی امیه است. 


و چون در زمان ما تراشیدن ریش شایع شده و قبحش از بین رفته و به 
حدی آن منکر معروف شده که نهی از آن منکر می نماید !؟ و شایسته 
بانقد کضرضا در اتجاره اوه عس‌خوار ان اشارن که 

شهید اول علیه السلام در قواعد فرموده: 


)65( 


میرداماد در شارع النجاه حکم به حرمت کرده و گویا نسبت به اجماع داده. 
(66) 


فا مه زین رخمه: از اف وه 


حلیه نسبت به مشهور داده (67) 


و در کتاب جعفریات به سند صحیح مروی است که حضرت رسول خدا 
صلی الله غلیه:ه ال و تلم فر مود 


تراد وش اناوت هن کم له کتمس آمساد آعشت یا روم 
و در عوالی اللثالی مروی است که آن جتاب فرمود: 

لیس ما من سَلق و لاخرق و لاحلق؛ 

نیست از ما کسی که با بی حیایی و وقاحت سخن بسیار گوید و مال خود 
را تبذیر کند و ریش را تراشد. (69) 

چنانکه موّلف آن ابن ابی جمهور در حاشیه تفسیر فرموده. 

و در فقیه مروی است که حضرت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمود. 


شارب را از ته بگیرید و ریش (70) را بلند بگذارید و به یهودان و کیزان 
خود را شبیه مگردانید و نیز فرموده گبران ریشهای خود را چیدند و 
سبیلهای خود را زیاد کردند. و ما شارب خود را می چینیم و ریش را می 
کد آویه 


بعضی گفته اند محتمل است مراد از عدم تشبه به بهود, اصلاح کردن ریش 
باشد؛ چون بهود ریش را نمی تراشند. 


و چون, تامه: دوغوت حضرت*زشول: اضلی: اللف غلیه و آلم: و اسلم نج ملوک 
کسری رسید به باذان که عامل یمن بود نوشت که آن حضرت رآ نزد او 
فرستد, و او کاتب خود «بانویه» و مردی که او را «خرخسک» می گفتند به 
مدینه فرستاد, آن وو تفن رنشهاادا کر اشیدهی شارت سا داریه وکنه پس 
آن جناب را خوش نیامد که به ایشان نظر کند. 


فرمود: 


گفتند: 
رب ما یعنی کسری, حضرت فرمود: 


لیکن پروردکار من امر 


کرده مرا به گذاشتن ریش و چیدن شارب. (71/ 


و سیوطی در جامع صغیر از حضرت امام حسن علیه السلام روایت ت کرده 
که آن جناب فرموده ده خصلت است که قوم لوط کردند و به سبب آن 
فلا نندند. »و آزیاد کتند امته من یک خضات: ویر زاره مره از آن :وم 


بریدن ریش را با مقراض. 7/2( 
شیخ علی در در المنثور از دو راه استدلال کرده: 
یکی به خبر فقیه مذکور. 


و مستجب بودن یک جزء آن به جهت دلیل خارج, منافات با وجوب جزء دیگر 
ندارد به جهت ظاهر امر که وجوب است آبه ] خصوص با نهی از تشبیه به 


یهود و گبر؛ 


دوم آنکه برای ازاله موی ریش در شرع دیه کامله مقرر شده و هرچه چنین 
باشد فعلش بر غیر بلکه بر صاحبش حرام است و بیرون رفتن افراد نادره 
مثل ازاله موی سر منافات با این قاعده کلیه ندارد. (73) 


و فقیر گوید: 

که من این جمله را از کلمه طیبه نقل کردم و در حدیت لشستته دز: ویل ابة 
و اد ابتلی ابُراهیم رب یکلماتِ قَاتَقَهْنَ (74) 

که گرفتن شارب و گذاشتن ریش از آن عشره حنفیه است که بر حضرت 
ابراهیم علیه السلام نازل شده و ان ده امری است که نسخ نشده و 
نخواهد شد تا روز قیامت؛ (75) و بودن گذاشتن ریش در عداد مستحبات 


دلیل استحباب نمی شود چون بعض مذکورات در آن از واجبات است مثل 


و ممکن است استدلال کرده شود به اخبار داله بر عدم جواز تشبه مردان 
به زنان چونکه مرد به ریش تراشیدن شبیه به زن می شود. 


حضرت صادق علیه السلام در 


توحید مفضل فرمود که: 


را در وا بش ار باعث عزت او است؛ زیرا که به واسطه آن از 
حد کودک بودن و شباهت به زن داشتن بیرون می اید. (76) 


و حضرت امام رضا علیه السلام فرموده که حق تعالی زینت داده مردان را 
به ربش و قرار داده ریش را فضیلتی از برای مردان که به ان امتیاز پیدا 
کنند از زنان. (77) 


که ریش او ریخته شود. 


یره دعای آرن پیغمیر تیش آنتمرد عاد ار یته این ربخته او آمرونید: 
(78 


که حضرت یعقوب علیه السلام در عوض تعذیب ان مرد, این عقوبت را 
برای او اختیار فر مود. 


و ممکن است نیز تمسک به حدیثی که دلالت دارد بر تحریم همشکل شدن 
با اعداء دین و ان خبر این است. شیخ صدوق از حضرت صادق علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: 


وحی فرستاد حق‌ تعالی به سوی پیغمبری از پیغمبران خود که بگو به 
موّمنین نیوشید لباس دشمنان مرا و مخورید مطاعم دشمنان مرا و سلوک 
نکنید به مسلکهای دشمنان من پس دشمنان من خواهید بود همچنان که 
ایشان دشمنان من اند. (79) 


مخفی نماند که ریش تراش محروم است از بسیاری از فواید و برکات؛ از 
جمله خضاب است که وارد شده که یک درهم در خضاب افضل است از 
انفاق هزار درهم در راه خدا. (80) 


و در خضاب چهارده خصلت است: 


دور می کند 


باد را از گوشها, و روشن می کند چشم را الخ. (81) 


و هم محروم است از شانه کردن ژیتتن و فوایدی که بر. ان مترتب است و 
ان بر طرف کردن فقر و بردن وبا است. (82) 


.هر که هفتاه مرتبه رشن خوو را شاته زند که مود آنترا یک به.بی: 
چهل روز شیطان نزد او نشود. (83) 


و از خضرت ضادی عله آلستاای رو ان فده گر اه تشه وا شم عیه 
کل مسْجد (84) که فرمود: 


شاه کردی امست: وه نماد فرسضه و نافله الی‌غیر ولک: (85) 
که من نمی دانم شخصی که ریش خود را تراشیده در دعای رجب؛ یا من 


ارخوة لکد حم عوض ریش خود که در مشت خود می گیرد و به جای, حرّمٌ 
سَیِبتی علی الار, چه خواهد گفت؟ ! 


و چگونه خود را محروم می کند از توجه حق تعالی بر او و ترخم بر او یا 
نشنیده که کسی که می خواهد حق تعالی بر او ترحم فرماید و او را از 
آتش جهنم آزاد نماید بعد از : و رت وا 
کف دست چپ را به آسمان بگشاید و بگوید هفت مرتبه: 


یات مُعتد و آل مُحَقَد ضل علی مُحَمد و آل مُحتّد و عَجْل قرع آل فحتّد 
پس سه دفعه بگوید با همان حال: 


یا داالجَلالِ و آلاکُرام صَل علی مُحقّد و آلٍ مُحقد و احقنی و آجژنی من 
الثار. 


پنجم 


_. 


: 


من تقوم ون رومیت خرس علی: ین الخشون علیه السلاض در عفتن که. از 


رفت و با جماعت نسوان آن حضرت. از رعایت احترام و حشمت فرو 
گذاشت نمی کردم و همیشه به ملاحظه احترام ایشان از ایشان دورتر 
رود هی اقدم عون بهمدبنه وارد شدند ب ره جلف و زنور. ود زا برای من 
فرستادند. من قبول نکردم و گفتم اگر حسن سلوکی در اين مقام از من 
ظاهر گشت محجض خشنودی خدای تعالی بود, آن هنگام حضرت ۳ 
سیاه و سخت برگرفت و با خاتم مبارک بر آن نقش نهاد و فرمود: 


تا وود 
قسم به آنکه محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم را مبعوث به حق فرمود 
که من در سرای تاریک از آن سنگ طلب روشنی می کردم روشنایی می 


دایو فلع انا می داش نمشد وان سا تست مین کر قرو 
حضور سلاطین می رفتم از ایشان بدی نمی دیدم. (86) 


ششم دریدن شیران است دزدی را که متعرض آن حضرت شد. 


وت ان کات و غیره است که حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
فرمود: 

وقتی حضرت علی بن الحسین علیه السلام به سفر حج بیرون شد و رفت 
۳ ۱ ۳ بين مکه و مدینه پس ناگاه مردی زاهرن به ان 
حضرت برخورد و به آن جناب گفت: 

فرود آی. 

فرمود: 

مقصود چیست؟ 

9 ۹ 

تو را بکشم و اموالت برگیرم ! 


فرمود: 


هرچه دارم با تو قسمت می کنم و بر تو حلال می نمایم. 
گفت: 

نه | 

فرمود: 

برای من قدری که مرا به مقصد برساند بگذار, قبول نکرد. 
حضرت فرمود: 

أیّن رَیک؟ 

-: قال نایم ! 

-: پروردگار تو کجا است؟ 

تس خواب است. 


در این حال دو 


پس حضرت فرمود: 


گمان کردی که پروردگارت از تو در خواب است؟ 

یعنی این است جزای تو بچش عقوبت خود را. (87) 

ور و کل ان حضرت است: 

در مناقب و مدینه المعاجز و غیرهما است که ابراهیم بن ادهم و فتح 
موصلی هر یک جداگانه روایت کرده اند, در بیابان با قافله ای راه می 
بردیم پس مرا حاجتی افتاد از قافله دور ,شدم, به ناگاه کودکی را دیدم در 
بیابان روان است با خود گفتم سبحان اللّه کودکی در چنین بیابانی پهناور 
راه می سپارد. سیس نزدیک او شدم و بر او سلام کردم و جواب شنیدم. 
پلس به او گفتم: 

کجا قصد داری؟ 

به خانه پروردگارم. 

فرمود: 

ای شیخ ! مگر ندیدی که از من کوچکترها بمردند؟ 

عرض کردم: 


کاد هر اه م سوت 


فرمود: 


1 9 تن 1 و ۰ 4 
زادی تفوای راجلتی رجلای 3 فصدی مَوّلای ؛ 


عرض کردم: 
طعامی با تو نمی بینم ؟ 
فرمود: 


خود بخواند و تو با خود طعام و خوردنی ببری؟ 


؟ : 
نه. 
فرمود: 


۳۹ مرا دعوت فرموده مرا طعامی می خوراند و سیراب می فرماید, 


تقو با ردان هی گام فیدر رسای 
فرمود: 
عَلَیَ الجهاد و عَلبّه الابلاغ؛ 


بر من است کوشش و بر خدا است مرا رسانیدن, مگر نشنیده ای قول 
خداوند تعا 


و الذین جاهدوا فینا لَقدلَهم سنا و ان ال لمع الْعخسنین (88) 


های خود و به درستی که خدا با نیکوکاران است. 

راوی گفت: 

در ان خال کی اب وال یماکان وا وش رانا عه هام سفن 
روی آورد ت آن کودک معانقه نمود و بر او سلام کرد, من رو به آن جوان 
کردم و 

تو.را قسم می دهم به آنکه تو را تیک خلق فرموده که این کودک کیست؟ 


این علی بن الحسین بن بن ابی طالب علیهم السلام است, پس آن 
جوان را بگذاشتم ۰ رزوی آوزذم و گفتم: 


تو را سوگند می دهم به حق پدرا: نت که این جوان کیست؟ 
فرمود: 


اين برادر من خضر علیه السلام است که هر روز بر ما وارد می شود و بر 


عرض ۳ 


ی ی 


فرمود: 
من این بیابانها را می پیمایم به زاد, و زاد من در آنها چهار چیز است. 


عرض کردم: 


فرمود: 


دنیا زا ناهن ان بدون استثناء مملکت خدا می دانم و تمامی مخلوق را 
غلامان و کنیزان و عیال خدا می بینم؛ و اسباب و ارزاق را به دست قدرت 
خدا می دانم. و قضا و فرمان خدای را در تمام زمین خدای نافذ می بینم. 


گفتم: 


خوب توشه ای است توشه تو ای زین العابدین علیه السلام و تو با این زاد 
و مَفاوز اخرت را می پیمایی تا به دنیا چه رسد. (89) 


در جلالت و عظمت آن حضرت است: 
در جمله ای از کتب معتبره روایت شده که: 
در زمان خلافت عبدالملک 


مروان سالی پسرش هشام به حج رفت و در حال طواف چون به 
حجرالاسود رسید خواست استلام کند از کثرت ازدحام نتواننست و کسی از 
ای اختشام ری آن عت فر مسج الک اه مس دای او شیف وتا 
یه قدار کرفت. اف شام بر دهر. آی احاطه کردند کفردر ان گام 
خصرت ارس اد و اس ات ماهس العا هم له السلام ند 
شد در حالی که ازار و ردایی در برداشت و صورتش چندان نیکو بود که 
احسن تمام مردم انجا بود و بویش از همه پاکیزه تر و در جبهه اش 
(پیشانی اش) از اثار سجده پینه بسته بود پس شروع فرمود به طواف 
کردن بر دور کعبه و چون به حجرالاسود رسید, مردم به ملاحظه هیبت و 
جلالت آن حضرت از نزد حجر دور شدند تا ان حضرت استلام فرمود. هشام 
از اخطه ان اهر در هط عضت ده مروت زد احل. شام حون آین 
عظمت و جلالت مشاهده کرد از هشام پرسید که این شخص کیست که 


هشامبرای آسنکه اهل شام آن-عناب آشتاستد, گفت: 
نمی شناسم !؟ 

فرزدق شاعر در آنجا حاضر بود گفت: 

لکئی آغرفة. 

زو چه پرسی به سوی من کن رو 

اک هام او یه امه یر ایس تسس آن تام کف 
کیست او يا ابا فراس؟ فرزدق گفت: 

هذا الّذی تقرف البَطحاء وَطَاعَتَة 

والبیْ یغرِفْة و ال و الم 

ها این خَیّر عباد اللّه له 

هدا التّفیٌ التقیةٌ الطاهرٌ الْعلَمْ 


و 


ادا رائة فریش قالْ قاْلها 
الی مکارم هذا یتتهی الکَرَمُ 
یکا یُمُسکها عژفان راحته 
رُکْنْ الحطیم اذا ما جاء 


و 

3 لیشن فولی 2 من هذا بضایّره 
ات تقرف من آنکرّت والَعَحَمُ 
۳ ۳۹ ‌ 
هدا اب فاطمء ان کنت جاهلة 

زر لا ۲ 5 ‌ِ 

بجذه آثبیاء الله قَدٌ خُتَمهّا 
تشه 92 س و 
مُقَدَم بَعد ذکر الله ذکر هم 

۲ عرش ر روم ی ۱7 ۶ 
فی کل بر و مَحتَومْ به الکلمٌ 


یستَقغ الصَرٌ و البلوی يحَبهم 


ان غد هل الثْفی کائوا مهم 
آو قیل من حَیَر آفْل آلآرض؟ قیل هم 
ما قال لا قط الا فی تفده 
ولا الْشهّذٌ کاتت لاه تم 


و امر کرد او را در 


هشام در غضب شد و جائزه فرزدق را قطع کرد 
عسفان که موضعی است مابین مکه و مدینه حبس نمودند. 


بن الحسین علیه السلام ِ دوازده هزار 


درهم را فرزدق 1 ِِ او معذرت خواست که 
داشتم زیادتر بر اين تو را صله می دادم, فوردق آن‌هال راوه کرد تفام 
داد که من برای صله نگفتم بلکه به جهت خدا و رسول صلی ال علیه و 


آله و سلم گفتم. 


و پیغام فرستاد که به حق من 


حضرت دوباره آن مال برای او روانه کرد 


قبول کن, فرزدق قبول نمود. 


در بعض روایات است که: 


حبس او طول کشید و هشام او را به قتل تهدید کرد فرزدق به امام علیه 
السلام شکایت کرد حضرت دعا کرد حق تعالی او را از حبس خلاص نمود. 
فرزدق خدمت آن حضرت رسید و عرض کرد: 


هشام نام مرا از دیوان عطا محو کرد. 
حضرت فرمود: 

عطای تو چه مقدار بود؟ 

عرض کرد: 


فلان و فلان. پس حضرت به مقداری که چهل سال او را کفایت کند به او 
عنایت فرمود و فرمود: 


اگر می دانستم تو به بیشر از این محتاج می شوی عطا می نمودم ! 


چون چهل سال 


به پای رفت فرزدق وفات کرد. (90) 

مقلف گوید: 

که فرزدق نام او همام بن غالب بن صعصعه تمیمی مجاشعی است و کنیت 
او ابوفراس و فرزدق لقب او است و او از اعیان شیعه امیرالموّمنین علیه 
السلام و مداح خاندان طیبین و طاهرین بوده, و او از خاندان نزرک است و 
یماسا طاهره ه ار تاهر‌استم ار کات اصا عل فندی کر 
غالب پدر فرزدق از کریمان روزگار و صاحب شتران بی شمار بود و چون 
در بصره به خدمت حضرت امیر علیه السلام رسید و فرزدق را همراه 
آورده به پابوس آن حضرت مشرف گردانید و اظهار نموده که شعر را 
خوب می گوید و وادی نظم را چابکانه می پوید,. حضرت فرمود که: 


قیقر اشاعا ات تساو ان وه 


پس فرزدق با خود عهد کرد که من بعد به هیچ چیز نپردازد تا قرآن مجید را 
محفوظ خود سازد. (91) 


بااحات انم قفوم رای اه کل مت اشت نم ام سااحاه هام نی 


که مرتجلا این قصیده شربفه را 
کلا او بعضا انشاء کرده. 


ما رقیما تیب اهامای رس ان آلله فهها نف کریم که 
عبدالرحمن جامی سنی در سلسله الذهب این قصیده را ۰ 
ذرآوزدخ و گفته که زنی از اهل کوفه فرزدق را بعد از گر نوات ونه 
از ام رسد هرا یا مب کروه 

: 5 


خدا| را اه ید بف تن قصیده که در مدح حضرت علی بن الحسین 
علیه السلام گفتم. (92) 


هار اش که الا هه لا با و 


برکت این قصیده شریفه. 

و نیز در سلسله گفته: 

صادقی از مشایخ حرمین 

چون شنید این تشید دور از شین 

گفت نیل مراضی حق را 

بس بود این عمل فرزدق را 

مستعد شد رضای رحمن را 

مستحق شد ریاض رضوان را 

زانکه نزدیک حاکم جابر 

کرد حق را برای حق ظاهر (93) 

نهم 

در تکلم آهو با آن حضرت است: 

در کنتنف: الغشه ودیگر از کت معتیره روایت: است که وفتن حضرت: | مام 
زین العابدین علیه اسلام با اصحاب خود نشسته بود که ناگاه ماده آهویی از 
بیابان نمایان گشت و همی امد تا حضور مبارک امام علیه السلام و همی 


دم با دست بر زمین زد و همهمه و صدا نمود بعضی از ان جماعت عرض 


کردند: 

بات رسول اللت! 

این ماده آهو چه هی کویند؟ 
فرمود: 


و از دیروز تاکنون شیر نخورده. از این کلام در دل مردی از ان جماعت 


چیزی خطور کرد یعنی حالت انکاری پدید گشت و امام علیه السلام به علم 
خود بدانست. پس بفرمود آن مرد قرشی را حاضر کردند و به او فرمود: 


چیست این آهو را که از تو شکایت می کند؟ 
عرض کرد: 

جچه می گوید؟ ! 

فرمود: 


او را ماخوذ داشته ای به او شیر نداده اه شود که 
از تو بخواهم این بچه آهو را بیاوری تا شیر بدهد و دیگر باره به تو باز 


گرداند. 
أنْ مرد گ کفت : 


درد یه | کف من ایام اش الم سل اه ات هت 
داشت اف فرمودی. فرمود این بچه 


آهو را به من فرست.: چون مادرش بچه خود را بدید, همهمه نمود دم و 
دست خود را بر زمین زد و بچه اش را شیر بداد. 


امام علیه السلام به او فر مود: 


ای فلان ابه حق من بر تو اين بچه آهو را بمن ببخش, پس به آن حضرت 
بخشید, امام علیه السلام : نیز او را به آهو بخشید و تکلم فرمود با وی به 
ی ۳ ۳ و با بچه اش روان گشت. 
عرض کردند: 

یابن رسول اللّه! 


فرمود: 

دعا کرد برای شما و شما را جزای خیر گفت. (94) 

دهم 

در دلائل آن حضرت است در واقعه حزژه: 

در مناقب است که سوال کرد لیث خزاعی از سعید بن مسیب از نهب و 
بلی اسبها را بستند بر ستونهای مسجد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم, دیدم اسبها را اطراف و گرداگرد قبر مطهر. و سه روز مدینه را 
غارت کردند وچنان بود که من و علی بن الحسین علیه السلام سر قبر 
ای ای مه 
السلام به کلامی تکلم می کرد که من نفهمیدم. پس در میان ما و مردم 


حائلی پدید می گشت و ما نماز می گذاشتیم و مردمان را می دیدیم و 
ایشان ما را نمی دیدند. 


تاد وی هرد که نی بر فتاه ایس وا ز اشت دم کفاه 
اشهب یعنی سفید و سیاه که سفیدی غلبه کرده به دست او بود حربه و با 
علی بن | لحسین علیه السلام بود. 


تن هر اج رو اهر رشه ا وا سای الا یه 


و آله و سلم می کرد آن سوار حربه خود را : به اوء اشارت می نمود پس 
نذون انکهبه آوپرشد هلاکت می کئنت: 


پس چون از غارت و تهب فارغ شد ند یر امام زین العابدین علیه 

السلام نزد زنان رفت و نگذاشت هیچ گوشواری در گوش کودکی و نه 

زیوری بر زنی و نه جامه ای مگر آنکه سوار بیرون آورد, آن سوار عرض 
د 


تن ۱ 


من فرشته ای می باشم از فرشتگان از شیعیان تو و شیعه پدر تو چون این 
مردم به غارت و آنار هل ضدینه بیرون تافتند, از پروردگار خود خواستم که 
مرا اذن دهد در یاری و نصرت شما آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم, 
حق تعالی مرا رخصت فرمود تا این عمل من در حضرت پروردگار و رسول 
خدا صلی الّه علیه و آله و سلم و شما اهل بیت ذخیره بعاند تا روز قيامت 


مولف گوید: 

مرا از این نهب و غارت همان غارتیست که در واقعه حزه اتفاق افتاد و 
کیفیت آن نحو اختصار چنان است که چون ظلم و طغیان یزید و عمال او 
هدر فزا جر کت و قشق و خجون او سس مرردق صاهر کت و هم بعد از 


مدینه به شام رفتند و به چشم خود دیدند که یزید پیوسته مشغول است به 
شرب خمر و سگ بازی و حلیف قمار و طنابیر و آلات لهو و لعب می باشد, 


چون برگشتند اهل مدینه را به شنایع اعمال یزید لعین اخبار کردند, مردم 
مدینه عامل یزید - عثمان بن محمد بن 


ابی سفیان - را با مروان حکم و ساير امویین از مدینه بیرون کردند و سب 
و شتم پزید را آشکار کردند و گفتند کسی که قاتل اولاد حضرت رسول خدا 
ضلی الله:علیم و اله ف سم و ناکم مخارم .و تاری ضلامبو شارب مر شنت 
لیاقت خلافت ندارد. پس با عبدالله بن حنظله غسیل الملائکه بیعت کردند. 


این خبر چون گوشزد یزید پلید شد مسلم بن عقبه مرّی را که تعبیر از او به 
مجرم و مسرف کنند با لشکری فراوان از شام به جانب مدینه گسیل 


داشت. 


مسلم بن عقبه با لشکرش چون نزدیک به مدینه شدند در سنگستان مدینه 
که معروف به حژه واقم است و بر مسافت یک میل از مسجد سرور انبیاء 
صلی الله علیه و اله و سلم است رسیده بودند که اهل مدینه به دفع ان 
بیرون شدند و لشکر یزید شمشیر در ایشان کشیدند و حرب عظیمی واقع 
شد جماعت بسیاری از مردم مدینه کشته شدند, و پیوسته مروان بن حکم 
مسرف را تحربص بر کشتن اهل مدینه می کرد تا اينکه ایشان را تاب 
مقاومت نماند. 


لاجرم به مدینه گریختند و پناه به روضه مطهره حضرت رسول خدا صلی 
الله له و امه لور ده فرص ان تست را مان نود فراز ناند 


لشکر میرف نید در قذیته «ربتتد و به: قیخ اجه آن بن حياها. احترام فیر 
مطهر نگه نداشتند و با اسبهای خود داخل روضه منوره شدند و اسبهای 
حور اکن عشنحه حض رت رو لصا اللم غلنه م آلهه رام ولا داد ده 
پیوسته از مردم کشتند تا روضه و مسجد 


پر از خون شد و تا قبر مطهر خود رسید و اسبهای ایشان در روضه که 
مابین قبر و منبر است و روضه ایست از ریاض جنت؛ لوث و بول کردند و 
چندان از مردم مدینه کشت که مداینی از زهری روایت کرده که 


از سایر مردمان غیر معروف از زن و مرد و حرٌ و عبد عدد مقتولین ده 


ابوالفرج گفته که از اولاد ابوطالب دو تن در واقعه حژه شهید گشت یکی 
اپوکرنن عتدالله سر سفن بن ات طالت یه انشا مو کر عون اضصفر و 
او نیز فرزند عبدالله بن جعفر برادر عون اکبر است که در کربلا شهید 
گشت و مادر او جماله دختر مسیب نجبه است که به جهت خونخواهی امام 

گشت 


۹ 


مسعودی فرموده که از بنی هاشم غير از اولاد ابوطالب نیز جماعتی کشته 
گشتند مانند فضل بن عباس بن ربیعه بن الحارث بن عبدالمطلب و حمزه 
بن نوفل بن الحارث و عباس بن عتبه بن ابی لهب و غیر ایشان از سایر 
قریش و انصار و مردمان دیگر از معروفین که عدد مقتولین ایشان چهار 
هزار به شمار رفته به غیر از ز کسانی که معروف نبودند. 


پتنن آنز ار مسرف بن عقبه دست تعدی بر اعراض و اموال مردم گشاد. 
اموال و زنان اهل مدینه را ته سه روز بر لشکر خویش مباح داشت. (97) 


او هی کتات سا مها هی کراوی کی وک هم 


اول خانه هایی که غارت شد, خانه های بنی عبد الاشهل بود و نگذاشتند در 


منازل چیزی از اثاث الذار و حلی و زیور و فراش, حتی کبوتر و مرغ را 
گرفتند و ذبح کردند سپس ریختند به خانه محمد بن مسلمه, زنها صیحه 
کشیدند. زید بن محمد بن سلمه صدای زنها را که شنید به جانب آن صداها 


دوید, دید ده نفر از لشکر شام اند که مشغول غارتگری اند. زید با ده نفر 
از اهل خود با آنها مقاتله کرد تا آن جماعت را به قتل رسانید و آنچه غارت 
کرده بودند برگردانید و آنها زادن‌هاه‌نن ابرته وحا الا انا ریخت. 
سپس جمعی دیگر از اهل شام آمدند با آنها نیز مقاتله کرد تا آنکه چهارده 
نفر از آنها را به قتل رسانید لیکن صورتش مضروب شمشیر چهار نفر 


کر 


شام بر او وارد شدند 


و 

ای شیخ ! تو کیستی؟ 

گفت: 

هت تون ان اضعا رس ی للم عایه ال و ام اف 


پیوسته می شنیدیم نام ترا, خوب کردی و حظ خود را گرفتی که ترک قتال 
با ما کردی و در خانه ات نشستی اینک هرچه داری برای ما بیاور. 


به خدا سوگند مالی نزد من نیست که برای شما آورم. شامیها در عضب 
شدند ریش ابوسعید را کندند و او را بسیار زدند پس آنچه در خانه داشت 
غارت کردند حتی سیر و یک جفت کبوتر که در خانه او بود. 


پس ابن قتیبه نقل کرده که جماعتی از اشراف را ؛ به قتل صبر شربت فنا 
چشانیدند و گفته 


که رسید عدد کشتگان حزه از قریش و انصار و مهاجرین و وجوه مردم به 
هزار و هفتصد نفر و از سایر مردم به ده هزار سوای زنان و کودکان 


که داخل شد مردی از اهل شام بر زنی از طایفه انصار که تازه طفلی 
زاییده نود و آن.ظفل در تعالش بودء-یس:به آن زن: گفت؛ 


مالی هست برای من بیاور. گفت: 

به خدا سوگند ! چیزی برای من نگذاشته اند که برای تو بیاورم. 
آن مرد گفت: 

برای من چیزی بیرون آر و الا تو را با کودکت می کشم, گفت: 
وای بر تو ! 


این کوذک فرزند انن. ابی کته انضاری صاحت رسول خدا صلی الله غلیه 
و در 


ای کودک من ! والله اگر چیزی می داشتم فدای تو می دادم و نمی گذاشتم 
که بر لو صد مه ای وارد اید. 

شین آن شامی بیرحم گرفت پای آن کودک مظلوم را در حالی که پستان در 
دهانش بود و کشید او را از کنار مادرش و زد او را بر دیوار به نحوی که 


راوی : گفت: 


هتوز ار هرد از تخانه: بیزفن: نی که نضفت: اور تش: ایام کدی وه خرف 
المثل شد. (98) 


و بالجمله. چون مسرف از قتل و غارت و هتک و اعراض اهل مدینه 
بیرداخت مردم را به بیعت یزید و اقرار بر عبودیت و بندگی او خواند و هر 
که اباء [خودداری ] می کرد او را می کشت. تمامی اهل مدینه جز حضرت 


امام زین العابدین علیه السلام و طل بن عبدالله بن عباس,: از ترس جان 
اقرار نمودند 


و بیعت کردند. 


علی ,بن عبدالله بن عباس نشد ان بود که چون خویشان مادری علی بن 
شدند. 


و اما حضرت سجاد علیه السلام پس یناه به قبر مطهر پیغمبر صلی اللّه 
علیهوداله متام بو و خویتون را به آن چسانید و این دعا را خواند: 


له رب السَموات السّْع ما آظللن و الارَضین السَبْع و ما آقیلن 9 
العرش القظیم رب مُحَمّد و له الطاهرین آغوژیک من شَرّه و ور یک فی 
تگرو اشتلی آن وییتی کیره و سفتی شام (99) 


۳ 


۳ 


پس به جانب مسلم بن عقبه روانه شد و پیش از آنکه امام معصوم علیه 
السلام بر آن پلید میشوم وارد شود آن ملعون در کمال غیظ و غضب بود و 
بر آن جناب و آباء کرام او علیه السلام ناسزا می گفت, چون آن جناب وارد 
شد و نگاه مسرف بر آن حضرت افتاد چندان ترس و رعب از آن حضرت 
ی ام و مت مس ی 
آن حضرت را در پهلوی خویش جای داد و در کمال خضوع عرض کرد که 
حوائح خود را بخواهید که هرچه بخواهید قبول است. پس هر که را آن 
حضرت شفاعت کرد مسرف به جهت آن حضرت از او درگذشت و مکلما 
از نزد او بیرون رفت. 


و بالجمله, قضیه حرژه را شیعه و سنی در کتب خود ذکر کرده اند, وقوعش 
در بیست و هشتم ماه ذی الحجه 


سال شصت و سوم هجری دو ماه و نیم به مرگ یزید مانده بود و چون 
مسرف بن عقبه از کار مدینه بپرداخت به قصد دقع عبدالله بن زبیر و اهل 
مکه از مدینه بیرون تاخت هنوز به مکه نرسیده در بین راه در ثنیه 

که تام کوهی. استت: که. از آنجا به قدید فرود فی. شوند به در کات خوزنخ 


پس از آنکه جماعتش از آن محل حرکت کردند, ام ولد یزید بن عبداللّه بن 
ربیعه که مترقب موت مسرف بود و از عقب لشکر می آمد سر گور 
ری اس راسکایت و اد را ی رسای ززگ 
دهن گشوده و بر گردن مسرف پیچیده ترسید نزدیک رود, صبر کرد تا مار 
از او دور شد آن وقت مرده مسرف را درآورده و در ثنیه بیاویخت و به 
قولی او را آتش زده و کفنش را پاره کرد و بر درختی در آنجا او را آویزان 
کرت ی هر که ان اه ی رت مهو اه عی اکن تاه کرو 
و ۳010 


رک ی روکد 


خواست ابن زیاد را روانه نماید اقدام نکرد و گفت: 


والله لا جمَعئهما للفاسق قثل ابّن رسول الله علیه السلام و غَرو الکعبه. 


پس مسلم بن عقبه را برای این کار اختیار کرد. و او با اينکه پیری بود کهن 
و سالخورده و مربض» قبول کرده و اقدام در این کار نمود. (100) 


یازدهم 


ت ار میور اعتسا مر اند ار تاش رواست رون که 

سالی با جماعتی از عباد بصره مثل ایوب سجستانی و صالح مری و عتبه 
الغلام و حبیب فارسی و مالک بن دینار به عزم حج حرکت کردیمر چون به 
مکه معظمه رسیدیم آب سخت و کمیاب بود و از قلت باران جگر جمله 


ی ار ال 
باران شویم. 


پس به کعبه در آمدیم و طواف بدادیم و با تمام خضوع و صَراغت نزول 
رحمت را از درگاه حضرت احدیت و نمودیم» آناز اجابت مشاهدت 


نرفت در این حال که , بر این منوال بودیم به ناگاه جوانی را دیدیم که روبه 
ما آورد و فرمود: 


یا مالک بن دینار و یا ثابت البنانی و يا ایوب السجستانی و يا صالح المری و 
یا عتبه الغلام و یا حبیب الفارسی و یا سعد و یا عمرو یا صالح الا عمی و با 
رابعه و یا سعدانه و یا جعفر بن سلیمان؛ 


ما گفتیم: 

لبیک و سعدیک یا فتی ! 

فرمود: 

آما فیک آحد بْحِبَهٌ الحما؟! 

آیا نز ضیان شما بی تفر تبود که خدایشن دوست بدارد؟) 
عرض کردیم: 

ای جوان ! از ما دعا کردن است و از خدا اجابت فرمودن, 


فرمود: 


دور شوید از کعبه چه اگر در میان شما یک تن بودی که او را خدای دوست 
می داشت دعایش را به اجابت مقرون می فرمود, انگاه خود به کعبه 
درامد و به سجده بر زمین افتاد شنیدم که در حال سجده می گفت: 
۷ ۱ 
سیدی . 

۳ 0 
یحبک لی الاً سََيتهْم القَبَت؛ 


ای سید من ! 


سوگند می دهم تو را 


دون وا من کیت کمم‌واان اب‌شاران شیر اب فرمایی: 


هنوز سخن آن جوان تمام نشده بود که سحابی جنبان و بارانی چنان که از 
دهنه های مشک. ریزان گشت, پس گفتم: 


ای جوان ! از کجا دانستی که خدایت دوست می دارد؟ 

فرمود: 

اگر مرا دوست نمی داشت به زیارت خود طلب نمی فرمود, پس چون مرا 
به زیارت خود طلبیده دانست که مرا دوست می دارد, پس مسالت ت کردم 


و از اين کلام شاید خواسته باشد اشاره فرماید که نه آن است که هر کس 
تضر ان استان مبارک در آید در زمره زائرین و مجبوب خدای تعالی باشد. 
رآ وه ای کو ید 


پس از این کلمات روی از ما بر تافت و فرمود: 
من عرف الرّبْ قلم تغْنه 

مَفرقَة الب قذاک الشقمت 

ما صَاّفی الطاعَة ما ناه 

فی‌ظاعه الله ها دا اه 

فا بت العند تقیر النفن 

و از کل اه دی 

ثابت بن بنانی گوید: 

گفتم ای مردم مکه ! کیست این جوان؟ 

 :دنتفگ‎ 


ان سس وی ایس ات یه رسای اش و 
مولف گوید: 


که آمدن باران به دعای حضرت زین العابدین علیه السلام عجبی ندارد بلکه 
پست ترین بندگان آن حضرت هرگاه طلب باران کند حق تعالی به دعای او 
مرحمت فرمود. 


آیا نشنیده ای که مسعودی در اثبات الوصیه نقل فرموده از سعید بن 


سالی قحطی شد و مردم به یمن و شمال در طلب باران شدند. من نظر 
افکندم دیدم غلام سیاهی بالای تلی برامد و از مردم جدا شد پس من به 


قصد او جانب او رفتم دیدم لبهای خود را حرکت می دهد هنوز دعای او 
تمام 


نشده بود ابری از آسمان ظاهر شد, آن سیاه چون نظرش بر آن ابر افتاد 
حمد خدا کرد و از انجا حرکت نمود و باران ما را فروگرفت به حدی که 
گمان کردیم ما را غرق خواهد کر پس من به عقب آن شخص شدم دیدم 
داخل خانه حضرت علی بن الحسین علیه السلام شد. 


پس خدمت آن حضرت رسیدم» گفتم: 


ای سید من ! در خانه شما غلام سیاهی اتتت فنت.: گذاو بر فزن‌نقووش: آن 
را به من. 


فرمود: 


عرضه کند, پس ایشان را جمع کرد. 


ایشان نیست. 


فرمود: 
دیگر باقی نمانده مرگ فلان میر آخور, پس امر فرمود او را حاضر نمودند, 
جون حاضر شد دیدم او همان مقصود من است گفتم این است همان 


مطلوب من حضرت فرمود به او ای غلام. سعید مالک شد تو را پس برو با 
۳ 


از نیام روه هن کرد و کفنت: 
فا فای علی آن قرف تیه بین مولا ی ؟ 
چه واداشت تو را که مرا از مولایم جدا ساختی؟ 


این به سبب آن چیزیست که از تو مشاهده کردم بالای تل, غلام این را که 
شنید دست ابتهال به درگاه خالق ذو الجلال بلند کرد و رو به آسمان نمود و 


ای پروردگار من ! رازی بود مابین تو و بین من پس الحال که آن را فاش 
کردی پس مرا بمیران و به سوی خود ببر. پس گریست حضرت علی بن 
ال مالسا و 


آن کسانی که حاضر بودند با او از حال آن لام و من با حال گریان بیرون 
شدم, پس چون به منزل خویش رفتم رسول آن حضرت آمد که اگر می 


خواهی به جنازه صاحبت حاضر شوی حاضر شو, پشن بر کشتم با آن رشول: 
دیدم آن غلام وفات کرده محضر آن حضرت علیه السلام. (102) 


شهادت 
9 ۱ ۱ 
در بیان انتقال حضرت سجاد علیه السلام از این سرای فانی به دار باقی 


است که در یکی از سه روز بوده. 


دوازدهم محرم يا هیجدهم يا بیست و پنچم آن سنه نود و پنجم يا نود و 
چهار, و سال وفات آن حضرت را دنته سَتَهٌ الْفْقَهاء می گفتند از کثرت مردن 
فقهاء و علماء. 


در مدت عفر ریک آن خضرات: نیزر . اختلاف است.؛ اکثر پنجاه و هفت سال 
گفته اند,. و شیخ کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده که حضرت علی بن الحسین علیه السلام را در وقت وفات پنجاه و 
هفت سال بود, و وفات ان حضرت در سال نود و پنج واقع شد. 


و بعد از امام حسین علیه السلام, سی و یدج سال ژند کات کرد. (103) 


از اخبار معتبره که بر وجه عموم وارد شده ظاهر می شود که آن حضرت 
را به زهر شهید کردند. 

و آبن بابویه و جمعی را اعتقاد آن اتتت. که ولید: بزن. غبدالصلی: آن.خضر بت 
را زهر داده و بعضی هشام بن عبدالملک گفته اند. 


و ممکن است که هشام بن عبدالملک به جهت آن عداوت و بغضی که از 
آن حضرت در دل گرفت از آن روزی که آن حضرت 


در طواف کعبه استلام حجر کرد و هشام نتوانست و فرزدق آن 
خناب: را به آن. اتعار مغروقه مدح کرد جنانکه در فصل معجزات آن 
حضرت بد. آن اشاره:شد. 4 تا ۱ 
عبدالملک را که خلیفه آن زمان بود وادار کرده باشد که آن حضرت را زهر 
دهد پس هر دو آن حضرت را زهر داده اند و صحیح است نسبت قتل آن 
حضرت به هر دو تن 


خالد مایت ی رات 7 علی بن الحسین علیه 
السلام همان مرضی که در آن وفات فرمود, پس جمع کرد اولاد خود محمد 
و حسن و عبدالله و عمر و زید و حسین را و در میان همه فرزندش محمد 
بن علی علیه السلام را وصی قرار داد و نامید او را به باقر و امر سایرین 
فرز ندا| خود را نف آن ات واگذار فرمود. 


ی رن این بود. 


با بو ال ال وان روج و الم رائذ الْعَفّلِ (الی آن قالَ) و | 
السَاعات تدهت وک لا تنال مة الا بفراق آخری قایّاکَ 5 
الطویل قَكَمّ و 9 آملا لاس 9 مال لایاءکلَةٍ الخ؛ (104) 


فرمود: 
بدان که ساعتها بر تو می گذرد و عمر تو را می برد و تو نمی رسی به 


نعمتی مگر بعد از مفارقت نعمت دیگر؛ یس بیر هیز از آرزوی دراز چه 
تیار از ند ان بودند کهدنه. ارروی ود پرسیدند,وحه سار کسان که 


ی کردند مالی را 9 آن را نخوردند؛ و منع کردند مردم را از چیزی که زود 
آن .رکذ آشتند و بکذستتد و شاید آن مال را از راه باطل فراهم آورده و 
از حقش منع کرده به حرام آن را دریافته و ارث گذاشته و وزر و وبال و 
سنگینی و اثقال آن را بر دوش خود برداشته این است زیان روشن و 
و نیز از زهری روایت کرده که گفت: 


در آن مرض که علی بن الحسین علیه السلام وفات فرمود خدمتش رسیدم 
در آن وقت طبقی ک در آن نان و کاسنی بود خد مش بیاوردند, به من 
فرمود: 

از اين بخور. 

عرض کردم: 

تاین سول الاب 

تناول کرده ام . 

فرمود: 

اين کاسنی است. 

فرمود: 


هیچ برگی از آن نیست: جز آنکه قطظره اق از آب بهشت بر آن است و در او 
هست شفای هر دردی. 


زهری گوید پس از ان طعام را برداشتند و روغن بیاوردند. 


فرمود: 


عرض کردم: 

نت او 

فرمود: 

اين روغن بنفشه است. 

عرض کردم: 

فضیلت روغن بنفشه بر سایر ادهان چیست؟ 
قال: 

کَقَصّل الاسلام علی سایر آلأدیان. 

فرمود: 

وت زرا اتسوا اش 


تین از ار بتترش»محفه علیه السلام بر آنحضرت مارد شور آانحص رت 
مدتی دراز با وی راز فرمود و شنیدم که در جمله کلمات خویش فرمود: 


علیک بح سر الحْلْو ۱ 
بر تو باد خلق و خوی. 
عرض کردم یابن رسول الله ! 


اگر امر و قضای خدا که ما را به جمله در خواهد یافت فرا رسد بعد از تو 
به نزد کدام کس برویم و مرا در دل افتاده بود که ان حضرت از موت خود 
خبر می دهد. 


فرمود: 


لل 
ای ابوعبدالله ! 


به سوی این پسرم, و اشاره به فرزندش محمد علیه السلام کرد و فرمود: 
هه 


وصی من و وارث من و صندوق علم من. معدن علم (حلم) و باقر علم 


عرض کردم: 

بای مت ان اب 

معنی باقرالعلوم چیست؟ 
فرمود: 


زود است که شیعیان خالص من به خدمتش مراوده کنند و برای ایشان 


زهری می گوید: 


پس از اين, جناب محمد باقر علیه السلام را برای حاجتی به بازار فرستاد 
چون برگشت عرض کردم: 


یابن رسول اللّه! 
از چه روی به اکبر اولاد خود وصیت ننمودی؟ 
فرمود: 


امامت به کوچکی و بزرگی نیست., رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
اینگونه با ما عهد نهاده و در لوح و صحیفه به اینگونه نوشته یافتیم که 
دوازده تن می باشند نوشته شده بود امامت ایشان و نامهای پدران و 
مادران ایشان آنگاه فرمود: 


از صلب پسرم میهد هفتا: تن ۶ اوضیاع بیونن می. اند که دی علیه 
السلام از جمله ایشان است. (105) 


0 


چون پدرم را وقت وفات رسید مرا به سینه خود چسبانید و فرمود: 


ای فرزند گرمی تو را وصیت می کنم. به. انچة: وضیت کرد :مزا بدرم ندز 
هنگام شهادت خود و گفت که پدرش ار وصیت کرده بود به این وصیت 
در وقت وفات خود که: 


زنهار ستم مکن بر کسی که یاوری بر تو به غیير از خدا نداشته باشد. 
(106) 


اه نس اش مایخ نت 
رسید., رو کرد به اولاد خود که در نزدش جمع بودند و از میان توجه, فرمود 
به پسرش حضرت امام محمد باقر علیه السلام. فر مود: 


ای محمد, این صندوق را ببر به منزل خود. پس فرمود 


معلوم باشد که در این صندوق دینار و درهمی نیست لیکن مملو از علم 
است و در روایت دیگر است که آن صندوق را چهار نفر حمل کردند و 
فا نو ار سا مرول صلی دس له یر 


و در جلاءالعیون فر مود, و در بصائر الدرجات به نننند معتبر از حضرت 
صادق علیه السلام, روا یت کرده است که آن حضرت فرمود: 


پدرم حضرت امام محمد باقر علیه السلام می فرمود که: 


چون وقت وفات پدرم حضرت زین آلغابدین غلبه. الشلام..شد افرفود اتب 
وضویی برای من بیاور, چون اوردم فرمود که: 


در این ۳11 مینته هست., بیرون بردم و نزدیک چراغ ملاحظه کردم موش 


عم 


مرده ای در آن بود آن را ریختم و آب دیگر آوردم وضو ساخت و فرمود که: 
ای فرزند این شبی است که مرا وعده وفات داده اند ناقه مرا در خطیره 
ضبط کن و علفی برای آن مهیا کن, 

پس حضرت صادق علیه السلام فرمود که: 

چون آن حضرت را دفن کردند ناقه خود را رها کرد و از خطیره بیرون آمد 


و نزدیک قبر رفت بی انکه قبر را دیده باشد و سینه خود را بر قبر ان 
حضرت گذاشت و فریاد و ناله می کرد و آب از دیده هایش می ریخت. 


چون این خبر به حضرت امام محمد باقر علیه السلام دادند. حضرت به نزد 
ناقه امد و فرمود که: 


ساکت شو و برگرد خدا برکت دهد برای تو, پس ناقه برخاست و به جای 
خود بازگشت و باز بعد از اندک زمانی برگشت به نزد قبر و ناله و 
اضر آب‌.هی کرد در این فان کف خر ان: را به حضرت: کمینه 


فرمود: 


که بدا نید رارسا کین ثات است و چنین ناله و اضطراب می کرد تا بعد 


و حضرت تز آن ناقه بیست و دو حج کرده بود یک تازیانه نز آن نزده بود ! 
(108) 


و علی بن ابراهیم به سند حسن از حضرت امام رضا علیه السلام روایت 
کرده اس سم یس ای همرت رات پدرش 
مدهوش گردید و چون به هوش باز آمد فرمود: 


- 


آلْحقد للّه الدی ضدقنا ود و آرتنا رن تتبقء من الجَتَّه تشاء قیقم جر 
العاملین؛ (109) 


یعنی حمد می کنم خداوندی را که راست گردانید وعده مار را و میرات داد 
به ما زمین و بهشت را که در هر جای ان خواهیم قرار گرفت پس نیکو 
اجریست مزد عمل کنندگان برای خدا. 


همه اس شنت اشتال کت 110) 


و کلینی به سند حسن از حضرت امام رضا علیه السلام روا یت کرده است 
همین روایت را و اضافه کرده است که سوره آذا 3قَعَتب و سوره آنا فتحنا 


تا ما سوق را اس یاوه وه عالم ها ار ال هه 
(111) 


و در مدینه المعاجز از محمد بن جریر طبری نقل کرده که چون حضرت 
امام زین العابدین علیه السلام را حالت موت در رسید فرمود به امام 
محمد باقر علیه السلام: 

ای محمد ! امشب چه شب است؟ 
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شب فلان و فلان, از ماه چه گذشته؟ 


فرمود: 


فلان و فلان. 

فرمود: 

از ماه چه باقی مانده؟ 

گفت: 

فلان و فلان. 

فرمود: 

این همان شب است که مرا وعده وفات داده اند سپس فرمود: 


برای من اب وضویی حاضر کنید. چون حاضر کردند فرمود در این اب موش 


__. 


پس چراغی طلبیدند و در آن آب نگاه کردند موشی وز آن:دینندسشن ان 
آب را ریختند هت دیگر آوردند, آن حضرت با آن وضو ساخت و نماز 
گذاشت چون شب به آخر رسید آن حضرت از این سرای پر ملال به دیگر 
جهان انتقال فرمود: 


شلوا الله و سار مت یه (112) 

و از دعوات راوندی نقل شده که آن حضرت در وقت وفات؛ این کلمات را 
مکرر نموده ۳ وفات فر مود: 

للَْعٌّ ا؟ نی قاتک کرید له احشنی قاک رحید. (113) 


و چون حضرت امام زین العابدین علیه السلام از این عاریت سرا بگذشت 
مدینه در ماتمش صیحه واحده گشت و مرد و زن و سیاه و سفید و صغیر و 
کبیر در مصیبتش نالان و از زمین ۵ شمان انار آتوهه نمایان بود. 


از علی بن زید روایت شده و همچنین از زهری که گفت من به سعید بن 
س‌ کف 


تسین یعیش الخشوه یه شرمع کم موی متیر نات ٩‏ 
سعید گفت: 
چنین بود و کسی قدر او را نشناخت. علی بن زید گفت. گفتم: 


سوگند به خدای این حجحجت محکم بر نو وارد مهف آند کند بر جنازه مبارکش 
نماز نگذاشتی. 


اس 
سعید گفت: 


همانا چنان بود که قاریان به سفر مکه بیرون نمی شدند تا حضرت علی بن 
الحسین علیه السلام بیرون شودر در یکی از سالها آن حضرت بیرون شد و 
ما نیز در حضرتش پیرون شدیم, گاهی که هزار نفر بودیم و در سقیا که نام 
منزلی است فرود آمدیم حضرت فرود هت و دو رکعت نماز گذارد و بعد از 
نماز به سجده رفت و تسبیحی در سجود 


خود خواند, پس هیچ درخت و کلوخی دزدوز آن حضرت نماند جز آنکه با آن 


و ما از اين حال در فزع شدیم پس سر مبارک برداشت و فرمود: 
ای سعید ! در فزع شدی؟ 

عرض کردم: 

آری یابن رسول اللّه. فرمود که: 


حق تعالی چون جبرئیل را خلق کرد اين تسبیح را به الهام فرمود و چون 
جبرئیل این تسبیح را خواند جمیع آسمانها 1 بودند با او در 


ی ی 
سلم از جبرئیل از خداوند عز و جل که فرمود: 


تیست هی ننده ات مان‌هن که به.من آنمان .هروه و تو را تصدیق نموده 


باشد نمازِ گزارد در مسجد تو دو رکعت در وقت خلوت از مردمان مگر 
آنکفمی امرزم کناهان کذشته و آینده این زا 


سعید می گوید: 


که من هیچ شاهدی افضل از حضرت علی بن الحسین علیه السلام ندیدم 
وقتی که این حدیث را برای من نقل کرد یس جون آن حضرت وفات نمود 
ا تفای اه و حبارم ان اضر ند هی آن سرت ها ید 
ی مر ارام رن با له 
فرود آوردند, من با خود گفتم اگر در تمام روزگار روزی دريابم که در 
خلوت آن دو رکعت نماز را در مسجد گزارم امروز است و جز یک مرد و 
زن کسی بر جای نمانده بود ایشان نیز به تشییع جنازه بیرون شدند و من 
بر جات ما نج | 


آن نماز بگزارم اين هنگام بانگ تکبیری از آسمان برخاست و از زمین 
تکبیری در جواب ب گفته شد و هم از آسمان بانگ تکبیری بلند گشت و زمین 
نیز جواب داد من ترنتندم بر موق نون افتادم بسن انان: که در آسمان 
بودند هفت تکبیر گفتند و کسانی که در زمین بودند, هفت تکبیر گفتند و 

نماز گزاشته شد بر حضرت علی بن الحسین علیه السلام و مردمان داخل 
مسجد شدند و من نه به آن دو رکعت نماز نائل شدم و نه به نماز ز گذاشتن 
بر جنازه مبارک آن حضرت. 


راوی گفت: 
گفتم ای سعید, من اگر به جای تو بودم اختیار نمی کردم جز نماز بر علی 


من در این کار نمی خواستم مگر خیر خود را کاش بر وی نماز کرده بودم 
که مانندش دیده نشده است. (114) 


در جثات الخلود در ذکر مدفن حضرت امام زین العابدین علیه السلام 
فرموده که آن حضرت در مدینه طیبه وفات یافت در خانه خود و در بقیع 
نزد عم بزرگوار خود مدفون گشت؛ و آن مکان را شرافت بسیار است و از 
جمله بقاع مکرمه است که هر کس در آنجا مدفون گردد بی حساب داخل 
بهشت شود به شرایط ایما صحیح, چنانکه در حدیث معتبر وارد شده که: 
الْحَجُونْ و الِفیع بَاءخذان بآطرافهما و یتشّران فی الجَتَه. 

و حجون قبرستانی است در مکه: 


تکانند به بهشت. (115) 


و در خصایص آن جناب گفته که خصایص آن حضرت : 
1 تالیف صحیفه 


کامله است که مصحف اهلبیت علیهم السلام و عروه الوثقی شیعیان 


است. 


2 جمع شدن نجابت عرب و عجم هر دو در او به اعتبار پدر و مادر به قول 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم که 


ان للّه من عباده خیَرتیّن قَحِیرة من العَرب فُرَیْشن و من الْعَجّم فازٍسن 

3 انتشار اولاد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم از آن حضرت, لهذا 
اه دا ادم ین لسن کته اذل کسی انس که کم نیع لت 
را اختیار کرد و اول کسی است که به مهر و تسبیح خاک امام حسین علیه 
ا مت ص ۰ 

وارد شده که رئیس البکائین چهارند؛ 

آدم و یعقوب و یوسف و امام زین العابدین علیهم السلام. 

ملف گوید: 

که صحیفه کامله همان ادعیه مبا رکه سجادبه است که به اخت القرآن و 
اتعیل ال آامته ور ال مد ام لام مات ازست, 


ابن شهر آشوب در مناقب نقل کرده که نزد مردی بلیغ از اهالی بصره از 
صحیفه کامله سخن رفت گفت: 


خُذوا علی حلی آأملن عَلَیکمْ؛ 

از من بگیرید تا بر شما املاء کنم, کنایت از اینکه به این فصاحت از بهر 
و ای ان دایعا مر 
بر نیاورد تا همچنان جان سپرد. (116) 

فرزندان 

تعداد فرزندان 


فصل هفتم: 


درگ لاه ه اعفامخحصرت امام زن ااعا ین غاه انساام 


شیخ مفید و صاحب فصل المهمه فرموده اند که اولاد حضرت علی بن 
الحسین علیه الستلام از ذکور و اناث پانزده نقر بودند؛ 


امام محمد باقر علیه السلام مکنی به ابوجعفر مادرش ام عبدالله دختر 
حظرت: اما رم نی نش الم ووم و عبدالله و حسن و حسین 
مادرش ام ولد بوده, و زید و عمر از ام ولد دیگر. و حسین اصغر و 
ِ‌«ِ و سلیمان از ام ولد دیگر, و علی (و اين کوچکترین اولاد 
حضرت علی بن الحسین علیه السلام بوده,) و خدیجه و مادر این دو رز نن ام 
ولد بوده, و محمد اصغفر مادرش ام ولد بوده, و فاطمه و علیه و ام کلئوم 
مادرشان ام ولد بوده. 


مولف گوید: 


کم نم فحات مت نم است کض‌قلما سال وان کب‌ ال در کرده 
بت 


و خدیجه زوجه محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب علیه السلام بوده. 


اکنون شروع کنیم به تفصیل احوال اولاد حضرت امام زین العابدین علیه 
السلام. 


ابو فخقد عیدالل الباهز 


ذکر ابو مُحَمّد عبدالله الباهر آبن علی بن الحسین علیه السلام و احوال 
بعضی از اعقاب او 


شیخ مفید رحمه اللّه فرموده که عبدالله بن علی متولی صدقات حضرت 
ی ۳ 0۳ . علیه السلام بود و 
مردی فاضل و فقیه بود و روایت کرده از پدران بزرگواران خود از حضرت 
توا ای اب اه مه ار ار سره ۱ ر بسیار از 
او نقل کرده اند. و از روایات منقوله از او این خبر است. که پیغمبر خدا 
ما و 


به درستی که بخیل و تمام بخیل کسی است که من مذکور شوم نزد او و 


صلّی اللّه علیه و آله. (117) 
و نیز روایت کرده از پدرش از جدش امیرالموّمنین علیه السلام که آن 
حضرت دست راست دزد را در اول دزدی او می برید پس اگر دوبایه 


دزدی می کرد پای چپش را می برید و اگر مرتبه سوم دزدی می کرد مخلد 
در زندان می نمود. (118) 


ملف گوید: 

که عبداللّه مذکور را عبدالله الباهر گویند به واسطه حسن و جمال و 
دود کی تسا رآ 

نقل شده که 

هیچ مجلسی ننشستی مگر آنکه حاضران را از فروغ روی و روشنی جمال 


نور بخشیدی: 


فجفاغتی مادر اما ام فیدالله والده‌حضزت امام مه بافر عایه ااسلام 
دانسته اند و اولاد او را از پسرش محجمد ارقط دانند. 


و از فاد اب است اش بن تمد بن یداه نون فلیسن آ خسن خاآیه 
اک اه رو 
وارد شد و مابین او و هارون کلماتی رد و بدل شد و در پایان کلام هارون 
الرشید یا وی گفت" 


نان القاء ای 
فاعله یعنی زانیه مادر تو است که در اصل کنیزکی بوده و بنده فروشان در 


فراش او رفت و آمد کرده اند, هارون از این سخن در غضب شد او را 
یی قوش ابید و حون اه پر ی ده او را به قتل رسانید. 


وا له ین احمة الثم 


اه اک 
مستعین خروج کرد و او را بگرفتند و به «سرٌ من رای» حمل نمودند و در 
جمله عیالش دخترش زینب بود و مدتی 


در آنجا زیست نمودند عبدالله در آنجا بمرد و عیالش به حضرت امام حسن 
عسگری علیه السلام اتصال یافتند آن حضرت ایشان را در جناح رحمت 
جای داد و دست مباری بر سر زینب بمالید و انگشتر خود به او بخشید و 


آن: ابخشتر از تفره نود 


زینب از آن خلقه بساخت و در گوش کرد و چون زینب وفات کرد آن حلقه 
در گوش داشت و صد سال عمر یافته بود و مویش سیاه بود. (119) 


و برادرش حمزه بن احمد الدخ 9 ات ۷ مهو و تیب کم از 
بن احمد کوکبی و با حمزه بود. دو پسریش ابوجعفر محمد و ابوالحسن علی 
به زبان طبری سخن می ؟ 


چون حمزه به قم ساکن شد و وطن ساخت وجه معاش اکتساب کرد و ببود 
تا وفات کرد و در مقبره بابلان که حضرت معصومه علیهما السلام دز ان 
مدفون است مدفون گردید, پس ابوجعفر پسرش بعد از وفات پدره رئیس 
و پیشوا گشت و چند صنعت به قم پدید کرد و پل وادی واشجان ببست, 
رباطی آنجا بة کج و اجر بساخت و او نیز در مقبره یابلان فدفون اشت. 


و پسرش ابوالقاسم علی جوانی کامل و فاضل بود موصوف به قوت بطش 
بوده و املاکی چند به غیر از انکه از پدر به میراثت به او رسیده بود به 
دست اورد و پیشوا و مقدم سادات شد, و نقابت علویه به قم بعد از عفش 

بن حمزه نقیب به او مفوّض گشت., و از جاریه ترکیّه در سنه سیصد و 


و سه ابوالفضل محمد را آوردند و در شوال سنه سیصد و چهل و شش به 
قم برگردید و هميشه مقدم و پیشوا بود تا وفات یافت. و وفاتش در روز 
جمعه سلخ شعبان سنه سیصد و چهل و هفت بود و او را در قبه متصله به 
مشهد پدرش دفن کردند و جدش محمد بن اسماعیل آن کسی است که 
رجاء ابن ان الصطحای در سنه دویست او را با حضرت علی بن موسی 
الرضا علیه السلام به نزد مامون برد. 


۵ با کلف معاوش کشت که املاوو اعقاب مه ااقتی تفا و اش آف.می 
باشند, و نیز از جمله ایشان است ابوالحسن عم الزکی نقیب ری و او 
پسر ابوالفضل محمد شریف است که اینک , به او اشاره می رود: 


+سلطان محمد شریف 
ذکر امامزاده جلیل سلطان محمد شریف که قبرش در قم است 


بدان که این بزرگوار سیدی است جلیل القدر و رفیع المنزله و فاضل 
مکثی به ابوالفضل, ابن سید جلیل ابوالقاسم علی نقیب قم, ابن ابی جعفر 
قخمه نن حمزه الفتن این احمد بن محمد ین اسمایل.سن محید نن 
کید الم الباهرین امام زین العابدین علیه السلام و این سید شریف در قم 
بقعه و مزاری دارد معروف در محله سلطان محمد شریف که به نام او 
مشهور گشته که پدر و دو جدش علی و محمد و حمزه نیز در قبرستان 
بابلان که حضرت معصومه علیهما السلام در آن مدفون است به خاک رفته 


اند 


ق این یه صلیل وا اعقاب اشت که,جفاه ای از اشان شاء و هلوک ری 
تم ای آ له شد احلی فا ادا انا ی وی اوه 
اوالتضا هس نتاس 


ق و او ا لسن مه یلهالا یت الصا اعد 
ازهد ابوالحسن المطهّر ابن ذی الحسبین علی الرْکنْ ابن السلطان محمد 


شریف مذکور است که نقیب ری و قم و جای دیگر بود. 


و او را خوارزمشاه به قتل رسانید و اولاد او به جانب بغداد منتقل شدند, و 
این سید شریف بسیا ر جلیل الشان و بزرگ مرتبه بوده. 


و کافی است در اين باب آنکه عالم جلیل و محدث نبیل و فقیه نبیه و ثقه 
خود بوده و وفاتش در سنه پانصد و هشتاد و پنج واقع شده, کتاب فهرست 
خود را با کتاب الاربعین عن الاربعین من الاربعین فی فضائل امیرالممنین 
علیه السلام به جهت ان جناب تصنیف کرده و در فهرست در باب پاء 
فر موده: 


وف می زند 3 51 1 ۰ اون ۰ ۳ می کند 
و را از والد سعیدش شرف الذین محمد و از مشایخ قَدّسَ اللَه 
واحَهَم ؛ (120) 


ور اول فهرست: مد تشیان از ان :نات تموده: ارجمله: فرر موجه در حق 
او سلطان عترت طاهره رئیس رسای شیعه صدر علماء عراق قدوه 
ااکاید هه آلاد. کل العای هه السرفن. کش تست مدا 
السادات شر فا و غربا ملک الساده و منبع الشعاده و کهف الامه و سراج 
لملّه و عضو من اعضاء سول صلی اللّه علیه و آله و سلم و جزء من 


البتول الی غیر ذلک. (121) 


ار هه ای حور امه مرس کی ات 
و از وی عقب به جای ماند از جمله ایشان ابوالحسن احمد بن علی بن 
اس 


و او نقیب الفقهاء بغداد در زود کار معزالدوله بویهی بود, و از جمله ایشان 
الشریف النسابه ابوالقاسم حسین بن جعفر الا حول بن الحسین بن جعفر 
مذکور است که معروف بوده به آبن خداع و خداع زنی بود که جذاش 
حسین را تربیت کرده بود, و این سید در مصر جای داشت و کتاب المعقبین 
تصنیف او است و او را عقب بود. 

عمر الاشراف 


در قصر ترافس لین سم عه اسام و اد ال فضی آر 
اعفای ۱ 
ب او 


عضر نت علی بن العستن علبه السلاق فاصل و حلیل. و متولی. صدفات 


و ی ار 
علیه السلام بود و داری ورع و سخاوت بود. 


روای یت کرده داود بن القاسم از حسین بن یزید که گفت: 


دیدم عمویم عمر بن علی بن الحسین علیه السلام را که شرط می کرد بر 

و ار اه و اسان و 

باغها و زراعتهای صدقات را می خریدند) که شکافی گذارد در حائط و 
دیوار آن که اگر کسی بخواهد داخل شود بتواند و منع نکند کسی را که 
داخل در آن می شود و بخواهد بخورد از آن. (122) 


مولف گوید: 


السلام. چه آنکه ۳ ور ۰ فرزند حضرت 2 
السلام است و دارای آن شرافت است اشرف از آن یک باشد و آن یک را 
عض اظ ن ند ار هلت مات ام ارف مسا ات 
که رت وت ترامسا نش عم لام اس واه 
طرف مادری دارای شرافت نیست. اما را 
هر دو شرافت دارد و در رجال کبیر است که عمر بن علی بن الحسین 
تیه اسلا مخ مار تا است, 


روایت می کند از ابو امامه سهل بن حنیف, وفات کرد به سن شصت و پنج 
و به قولی به سن هفتاد سالگی, انتهی. 


ما کی امه ی ام ای ار 
نجوده و در کتت: اتساب: اسعت که کهر ارف از یک مرت فر :ند اوردته اد 
علی اصغر محدث است و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام حدیت 
توانت هی کته او از سه هرد اولا تفن آورو 


ابو علی قاسم و عمر الشْجری و ابومحمد حسن. و بدان نیز که عمر 
اشرف جد امی علم الهدی سید مرتضی و برادرش سید رضی است. و 
سید مرتضی در اول کتاب رسائل ناصریات نسب شریف خود را بیان 
فرموده و فضایل اجداد امی خود را ذکر نموده تا انکه فرموده: 


و اما عمر بن علی ملقب به اشرف پس او فخم السیاده جلیل القدر و 
ال هو تور دولت ی ام وی ساسحا و دا ره عا 


بود و از او حدبت روایت شده و روایت ت کرده ابوالجارود بن المنذر که به 
ای وا ت افضل و 
محبوبتر است نزد حضرتت؟ 


فرمود: 


ما اغتدالله تن کته رم الست کف ان ماه شین کنو ای وا لاه 


برادر پدر و مادری آن حضرت بود, و اما عمر پس چشم من است که می 
بنم با آن و اما زید پس زبان من است که تتطق ۱ 


یمشی علی آلارض هوتا و اذا خاطَتَهْمْ الجاهللون قالوا سَلاما (124) 
که نسب سید ین از طرف مادر به عمر اشرف بدین طریق است: 


1 ی ار 
همان ۳ بلاد دیلم و 


طود العلم و العالم و العلیم صاحب مولفات کثیره از جمله صد مسأله که 
ی 
و دیگر کتاب انساب الائمه علیهم السلام و موالید ایشان و دو کتاب در 


دز تفت ایض وه یک یه یر سا خر : امد شسه سال. وه سته: مان .مالک 


و الثاصر للحق لقب یافت, و مردمان به دست او مسلمانی گرفتند و کارش 
تخت نیم کردید هدر سا سیصد وجها رم در امن تضر و نود ونه سبال 
و به قولی نود پنج سال عمر کرد. 


و غیر از پسرش احمد 


پسری درو داشته مسمی به ابی الحسن علي به مدهب امامیه بوده و 
زیدیه را هجو می نموده و نقض کرده بر عبدالله معژ در قصایدش در ذم 


مسعودی در مروج الذُهب گفته در سنه سیصد و یک حسن بن علی 
اطروش در بلاد طبرستان و دیلم ظهور کرد و مسوّده را از انجا بیرون کرد. 
و اطروش مذکور مردی عالم و با فهم و عارف به اراء و نحل بود و در دیلم 
مدتی اقامت داشت و مردم دیلم کافر و مجوس بودند اطروش ایشان را 
به خدای خواند, آن جماعت به دست او مسلمان شدند و در دیلم مسجدها 
بنیان کرد. انتهی. (125) 


و بالجمله, فاطمه والده سیدین ظاهرا همان است که شیخ مفید رحمه اللّه 
برای او کتاب احکام اللساء تالیف نموده و از آن مخدره به سیده جلیله 
فاضله ادام اللّه اعزازها تعبیر فرموده. (126) 


و هم در کتب معتبره نقل شده که شیخ مفید قدس سره شبی در عالم روّیا 
دید که حضرت فاطمه علیهما السلام وارد شد بر او در مسجدش با دو نور 
دیده اش حسن و حسین علیهما السلام در حالی که کودک بودند و تسلیم 
فرمود آن دو بزرگوار را به شیخ و فرمود: 


9 


شیخ بیدار شد به حال تعجب از این خواب همین که روز بالا آمد, وارد شد 
در مسجدش فاطمه والده سید ین با جواری خود و دو پسرش مرتضی و 
رضی در حالی که کودک بودند. چون شیخ نظرش بر آن مخره آفتاد به 
ای ار نا یا 


ها نو کی تشر ان ند 


جام کرش سای را سای آنکم فقه ان مایت 


شیخ چون این را شنید گریست و خواب خود را بزای آنبت:بن نقل کرد و 
1 مشغول تعلیم ایشان شد تا رسیدند به ان مرتبه رفیعه و مقام معلوم از 
کفالا ات مه اوه ۱۱2 


قصیده ای که این چند شعر از او است: 


کیک آخ خفع | زحلیل بکانت 


5 آند قذفت العفال بداتن 

و لو بالطَبُر الجمیل تعزیا 

و کان فی الصَبْر الْجَمیلِ عزائی 
آو کان مك کل أم بو 

غَیِی البنُونِ بها عن لا باء 

محمد بن قاسم العلوی 


هد از افنان سر اسر انشت مجمدس تاسم اعات کص آناه 
می امه کت رد مت اس اش ار سا ام صحان . 


ذکر اسیر ابو جعفر محمد بن القاسم بن علی بن عمر بن امام زین 
العابدین علیه السلام مادرش صفیه دختر موسی بن عمر بن علی بن 
الحسین علیه السلام است و او مردی بوده صاحب عبادت و زهد و ورع و 
علم و فقه و دین و پیوسته لباسهای پشمینه می پوشید و در ایام معتصم در 
کوفه خروج کرد و معتصم به دفع او بر امد. محمد بر خود ترسید به جانب 
خراسان سمر کرد و پنوسته: از بلاد حراساننفل و اتفال می نمود. گاهت 
به مرو و گاهی به سرخس و زمانی به طالقان و گاهی به نساء منتقل می 
شد و برای او حروب و وقایع رخ دد و خلق توت تا نی 
ره اطاعت و اناد امه ام را یر کون افکندیه 


امرخ 


نقل کرده که 


در اندک زمانی در مرو چهل هزار نفر به بیعت او درآمدند و شبی وعده 
کرده که لشکرش جمع شوند در آن شب صدای گریه شنید و در تحقیق آن 
برآمد معلوم شد که یکی از لشکریان او نمد مرد جولایی را به قهر و غلبه 
گرفته است و این گریه از آن مرد چولاست. مخمد آن مرد ظالم غاضب را 
طلبید و سبب این امر شنیع را از او پرسید, گفت: 


ما در بیعت تو درآمدیم که مال مردم ببریم و هر چه خواهیم بکنیم, محمد 
امر کرد تا نمد را بگرفتند و به صاحبش رد نمودند. 


آنگاه فرمود به چنین مردم نتوان در دین خدا| انتصار جست امر کرد لشکر 
را متفرق نمودند. 


چون مردم پرأکنده شدند محمد با خواص اصحاب خود از کوفیین و غیره در 
همان وقت به طالقان رفت و مابین مرو و طالقان چهل فرسخ مسافت 
است و چون به طالقان رسید خلق بسیاری با وی بیعت کردند. 


عبدالله بن طاهر که از جانب معتصم والی نیشابور بود حسین بن نوح را به 
دفع او روانه کی ری ار معت بای رورم 
دادند طاقت مقاتلت لشکر محمد را نیاورده هزیمت نمودند, دیگر باره 
عبدالله بن طاهر لشکر بسیار به مدد حسین فرستاد چند کمینی ترتیب داده 
هو 
اصحاب محمد هزیمت کردند محمد نیز مختفیا به جانب نساء مطلع شد آن 
وقت ابراهیم بن غسّان را با هزار سوار منتخب نموده و امر کرد که به 
دلالت دلیلی به سمت نساء بیرون شود 


و دور منزل محمد را دفعة احاطه کند و او را دستگیر نماید و بیاورد. 


از اهیم بن‌عسان به »هم آهی, دلیل:با ان شواران:به مت تسا ء کوج کردم 
در روز سوم وارد نساء شدند و در خانه | که محمد در آن جای داشت 
احاطه کردند پس ابراهیم وارد خانه شد و محمد بن قاسم را با ابوتراب که 
از خواص اصحاب او بود بگرفت و در قید و بند کرد و به نیشابور برگشت و 
شش روزه به نیشابور رسید و محمد را به نظر عبداللّه , بن طاهر رسانید, 
عندالله زا ون نظر. به تقالت. فید وه اه افتاده گفت: 


ای ابراهیم ! از خدا نترسیدی که این بنده صالح الهی را چنین در بند و 
زنجیر نمودی؟ 


سن له ام کرد قید افزا یی دا ونم و ماه افو شا رو 
بذاشتت: و بزای. انکه اهر زار مردم مان دادد امر کرد محاملی ترتیب 
داده بر استرها حمل کرده به جانب بغداد بفرستند و برگردانند تا مردم 
چنان گمان کنند که محمد را به بغداد فرستاده, چون سه ماه گذشت 
ابراهیم بن غسان را امر کرد که در شب تاری محمد را حمل کرده به 
جانب بغداد برد چون خواستند حرکت کنند عبدالله بر محمد عرضه کرد 
اشیاء نفیسه را هرچه خواهد با خود بردارد, محمد چیزی قبول نکرد جز 
مصحفی که از عبدالله بن طاهر بود آن را با خود برداشت. 


و بالجمله. چون نزدیک بغداد شدند خبر ورود محمد را به معتصم دادند 


بردارند و عمامه از سرش برگیرند تا مکشوف و سر برهنه وارد بلد شود, 
پس محمد را با آن نجو در روز نیروژ سنه دویست و نوزده وارد بغداد 
2 اوباش لشکر معتصم در جلو محمد به لهو و لعب و رقص 
و طرب اشتغال داشتند و معتصم بر موضع رفیعی تماشا می کرد و می 
خندید, و محمد را در آن روز غم عظیمی عارض شد و حال آنکه هیچگاهی 
حالت ( شداید از او مشاهده نگشته بود. پس محمد 


نمود. 


پس معتصم» , مسرور کبیر را امر کرد تا او را در محبس افکند. پس محمد 
را در سردابی شبیه به چاه حبس کردند که نزدیک بود از بدی آن موضع, 
هلای رت هشیر سحتی. آه به معتضم زسنجت آمر. کرد اه را ترفن آوردند 6 
ی ی کت 


و از پس آن اختلاف است مابین مورخین؛ بعضی گفته اند که او را مسموم 
کردند و بعضی گفته اند که به تدبیری خود را از محبس بیرون کرد و خود 
را به واسط رسانید و در واسط از دنیا رقت و به قولی زنده بود در ایام 
معتصم و واثق و متواری می زیست تا در ایام متوکل او را بگرفتند و در 
محبس افکندند تا در زندان وفات یافت. (128) 


امامزاده جعفری 


هر احفاوعمر الاشرف انست: ماه اده 


جعفری که در دامغان معروف و صاحب بقعه و بار گاه است و نسبش 
چنانکه در آن بقعه نوشته شده چنین است: 


هذا ق الامام الما العَفول العقبولِ ره تن الَسوّل صلی اللّه علیه و 
ال ول کنر بن عَلی بن حسن بن علی بن غعُمر تن علی بن خسین بن 
علی ریات طالب غاب السلام. 


و او غیر از امامزاده جعفری است که در ری کشته شده, چه او جعفر بن 
است چا که در ففال طاشن ات 


و بدان که یاقوت حموی در مَعَجَم البّلدان گفته: 


قبر النذور مشهدی [مزاری] است در ظاهر بغداد به مسافت نصف میل از 


از قاضی تنوخی بغدادی نقل است که گفت: 


من با عضدالدوله بودم وقتی که از بغداد به عزم همدان بیرون شد نظرش 
افتاد بر بناء قبر اللذور. از من پرسید که ای قاضی این بناء چیست؟ 


اظال الله بفاء ولا این شید السخور ات و کف که فیس آلتذور ات 


زیرا مي دانستم که از لفظ قبر و کمتر آن تطیّر می زند, عضدالدوله را 
خوش آمد و گفت: 


۹ 


پ ۳ رم و ی 
در همین محل زمین را گود کردند مانند زبیه (و آن مفغاکی است که برای 
شکار کردن شیر درست می کنند) و 


زفی. آن را به‌شانیدند غبیدااله که از آنخا غبور کرد تدانسته در آن مغاک 
افتاد و خاک بر روی او ریخته شد و او زنده در زیر خاک مدفون گشت و 
این قبر مشهور به نذور شد به سبب آن که هر که برای مقصدی نذرق 
برای او می کند به مقصود خود می رسد و من مکرر برای او نذر کرده ام 
و به مقصد خود نائل گشته ام. عضدالدوله قبول نکرد و گفت واقع شدن 
این نذرها اتفاقی است و منشاء این چیزها مردم و عوام می باشند که 
بازاری می خواهند درست کنند چیزهای باطل نقل می کنند, 


قاضی گفت من سکوت کردم. پس از چندی روزی عضد الدّوله مرا طلبید 
و در باب قبر النّذور مرا تصدیق نمود و گفت ندرش مجرب است. من 
برای امر بزرگی بر او نذر کردم و به مطلب رسیدم. (129) 

زید بن علی بن الحسین 


شیخ مفید قدس سره فرموده که زید بن علی بن الحسین علیه السلام بعد 
از حضرت امام محمد باقر علیه السلام از دیگر برادران خود بهتر و از 
همگی افضل بو و اه ربهر کان و کمیه و ی و شنجاع نود ورب 
شمشیر ظهور نمود, امر به معروف و نهی از منکر و طلب خون امام 
حسین علیه اک ۱ 


وارد مدینه شدم و از هر کس از زید پرسش کردم گفتند او حلیف القرآن 


دای ادن وا تنعل کرنه کر اوت: 


زید از خوف خدا می گریست 


چندان که اشک چشمش با آب بینیش مخلوط می گشت و اعتقاد کردند 
بسیاری از شیعه در حق او امامت را و سبب حصول این عقیدت خروج زید 
بود با شمشیر و دعوت فرمودن او مردمان را به سوی رضای از ال معمد 
صلی الله علیه و آله و نسلم. انشان.چنان کمان کزدند که مقضود او از این 
کلمه خود او است و حال آنکه این اراده نداشت؛ زیرا که زید معرفت و 
شناسایی داشت به استحقاق برادرش مر امام محمد باقر علیه السلام 
امامت را به وصیت آن حضرت در هنگام وفاتش به حضرت صادق علیه 
السلام. (130) 


مولف گوید: 
مستغنی از توصیف است. صیت فضل و شجاعت او مشهور و ماثر سیف و 
سنان او در السنه مذکور این چند شعر که در وصف فضل و شجاعت او 
است در کتاب مجالس المومنین مسطور است: 
لیا ترژی بالْحمائّل 5 ائتهی 

او ار آلْقنا الَدّوایل 

تست الا عداء ان تاه 

1 7 
تن فیه مَيَسَمٌ العزٌ و الثّمّی 
ولیدا یفدی بین ایدی الْقوایل (131) 
سید اجل سید علی خان در شرح صحیفه فرموده که زید بن علی بن 
الخسی له انس مرا اوالسن کت مود مار وله م اف 


و آن سید والا نسب موصوف به حلیف القرآن بودی چه هیچگاه از قرائت 
کلام مجید بر کنار نبودی. (132) 


ابونصر بخاری از ابن الجارود رواین بت کند که کفت: 


وارد مدینه شدم و از هر کس از زید پرسش کردم به من گفتند: 


که از کثرت نماز او را چنین می خواندند. 


پس سید کلام شیخ مفید را که ما نقل کردیم نقل کرده آنگاه فرموده که 
اهل تاریخ گفته اند: 


سبب خروج زید و روی برتافتن او از اطاعت بنی مروان آن بود که برای 
شکایت از خالد بن عبدالملک بن الحرت بن الحکم امیر مدینه به سوی 
یتمیق دای رام گ رقم ام آورا رضعت حصور نمی اور 
مطالب خویش همی به او برنگاشت و هشام در اسفل مکتوب او می 
نوشت به زمین خود بازگرد و زید می فرمود سوگند به خدای هرگز به 
سوی ابن الحرث باز نشوم. 

بالجمله, بعد از آنکه مدتی زید در آنجا بماند هشام رخصت داد تا به حضور 
او درآید. چون زید در پیش روی هشام بنشست هشام گفت: 

فرا:رشيدة است. که تو در طلب خلافت و ارزوی این رتست: من باشی.با ان 
که تو را این مقام و منزلت نباشد, چه فرزند کنیزی بیش نیستی؛ 


زید گفت: 

هت اه نس تس این ام 

گفت: 

۳ 

گفت: 

کیخ کس مه دود آولن شاه ارچخفینی کس ای را شفوت داشت وا 
اسماعیل بن ابراهیم علیه السلام و پسر کنیز است ِِِ او را برگزید 


حضرن حر. السس دی اللق یه م. الم تلم و۱ ز صلب او پدید 
ساخت. پس بعضی کلمات مابین زید و هشام رد و بدل شد, بالاخره هشام 
گفت دست این گول نادان بگیرید و بیرون برید, پس زید را بیرون بردند و 
با چند تن به جانب مدینه روان داشتند تا از حدود شامش خارج نمودند و 
چون از وی جدا شدند به جانب عراق 


عدول فرمود و به کوفه درامد و مردم کوفه روی به بیعت او دراوردند. 
(133) 


مسعودی در مروج اآلذهب فرموده: 


سب خروم زیت از شد که رصافه (که از ارضای قنسرین است) بر هشام 
داخل شد و چون وارد مجلس او شد جایی از برای خود نیافت که بنشیند و 
هم از برای او جایی نگشودند لاجرم در پایین مجلس بنشست و روی به 


هشام کرد و فرمود: 

یس آحذ دِ ۹ عَن تقوی الله و لا بِصَغْر دون تَقوّی الله و آتا اوصیک بتقوی 
لله قایفه ۱ 

هشام گفت: 


۱ 


تویی آن کس که به خیال خلافت افتاده ای و حال آنکه تو فرزند کنیزی می 
باشی. 


زید گفت: 

از برای حرف تو جوابی است اگر بخواهی بگویم و اگر نه ساکت باشم؟ 
گفت: 

بگو. 

فرمود: 

ان الْمَهاتِ لابفدنَ بالرٌجال عَن الغایات: 


پستی رتبه مادران موجب پستی قدر فرزندان نمی شود و این باز نمی 
دارد ایشان را از ترفن و رسندن بایان انجان فر عون 


فاوزن اسفاعیل کنبی بود از برای‌مادن اشحاق وبا انکه هادرشن. کنین بوذ 
حق تعالی او را مبعوث به نبوت فرمود و قرار داد او را پدر عرب و بیرون 


آفرت ای او ساسحا ضلی الاب تلو ال سای زا نی هه مرا به 
مادر طعنه می زنی و حال انکه من فرزند علی و فاطمه علیهما السلام می 
نشیم 


پس به پا خاست و خواند: 

رده الْحَوّف و آژری به 

گذاک من یکی ح الجّلاد 

قَد کان فی الْمَوّتِ لة راحة 

و المَوَتُ حَنمٌ فی رقاب العباد 

آن بخدت الا له دوه 

یتک آنار العدی کالرماد 

و از نزد هشام بیرون شد و به جانب کوفه شتافت. 


اه اشراف فا اه پیت 


کردند. 


پس زید خروج کرد و یوسف بن عمر ثقفی که عامل عراق بود از جانب 
هشام حرب او را اماده گشت, همین که تنور حرب تافته شد اصحاب زید 
بنای غدر نهادند, نکث بیعت کرده و فرار نمودند و باقی ماند زید با جماعت 
قلیلی و پیوسته قتال سختی کرد تا شب داخل شد و لشکریان دست از 
جنگ کشیدند و زید زخم بسیار برداشته بود و تیری هم بر پيشانيیش رسیده 
بود. 


پس حجامی را از یکی از قراء کوفه طلبیدند تا پیکان تير را از جبهه 
[پیشانی ] او بیرون کشد همین که حجام آن تير را بیرون آورد جان شریف 
زید از تن بیرون آمد آن وقت جنازه او را برداشتند و در نهر آبی دفن کردند 
و قبر او را از خاک و گیاه پر کردند و آب بر روی آن جاری ساختند و از آن 
حجام پیمان گرفتند که این مطلب را آشکار نکند همین که صبح شد حجام 
نزد یوسف رفت و موضع دفع زید را نشان داد یوسف قبر زید را شکافت و 
جنازه او را بیرون اورد و سر نازنینش را جدا کرد و برای هشام فرستاد و 
هشام او را مکتوب کرد که زید را برهنه و عریان بر دار کشید یوسف او را 
در کناسه کوفه برهنه کرده بر دار اویخت و به همین قضیه اشاره کرده 
بعضی شعراء بنی امیه و خطاب به آل ابوطالب و شیعیان ایشان نموده و 
گفته: 


صَلنا کم ریدا علی جذع تجْله 
و ل هدیا علی الجاع بُصلَت 


و انکام نهد از زمانین هشاق بزای نوش تذخشت. که خه. #بخر | ه ص 
بسوزاند 


و خاکسترش را به باد دهد. 


و ذکر کرده اتونکر ین .عیاش و جماغتی آنکه. ژید شخاه: ماه برهته بر .ذار 
آويخته بود در کناسه کوفه و احدی عورت او را ندید به جهت آنکه خدا او را 
مستور فرموده بود, و چون ایام سلطنت به ولید بن یزید بن عبدالملک 
رسید و یحیی بن زید در خراسان ظهور کرد ولید نوشت به عامل خود در 
کوفه که زید را با دارش بسوزانید پس زید را سوزانیدند و خاکسترش را 
در کنار فرات به باد دادند. 


و نیز مسعودی گفته که حکایت کرده میت بّن عَدِیْ طائی از عمرو بن هانی 
که گفت: 


یرون شدیم در زمان سفاح با علی بن عبداللّه عباسی به جهت نبش کردن 
گورهای بنی امیه, پس رسیدیم به قبر هشام او را از گور بیرون دیدیم 
بدنش هنوز متلاشی نشده اعضایش صحیم مانده بود جز بر وه بینیش؛ 
عبدالله هشتاد تازیانه بر بدن او زد پس او را بسوزانید, آنگاه رفتیم به 
ارض وابق, سلیمان را از گور درآوردیم چیزی از او نمانده بود جز صلب و 
اضلاع و سرش, او را هم سوزانيديم و همچنین کردیم با سایر مرده های 
بنی امیه که گورهای ایشان در قئسرین بود. پس رفتیم به سوی دمشق و 
گور ولید بن عبدالملک را شکافتیم و هیچ چیز از او نیافتیم. پس فبر 
عبدالملک را شکافتیم چیزی از او نديدیم جز شثون سرش, 


آنگاه گور پزید بن معاویه را کندیم چیزی ندیدیم جز یک استخوان و در 
ی ان ما ی سل ار این له فا 
باشند پس تفتیش کردیم از قبور ایشان در ساير 


بلدان و سوزانیدیم آنچه را که یافتیم از ایشان. 

مسعودی می گوید: 

اینکه این خبر را ما در این موقع یاد کردیم برای آن کردار ناستوده است 
که هشام با زید بن علی علیه السلام به پای برد و انچه دید به پاداش 
کردارش بود (انتهی). (134) 

خود لحد گوید به ظالم کیستی 

ظالما در بیت مظلم چیستی 

ظالمان را کاش جان در تن مباد 

کز حریقش آتش اندر من فتاد 

نیکوان را خوفها از من بود 

ای عجب ظالم زمن ایمن بود 

اوه ال شا وتا رش شرا 

من بر او پاینده تا یوم الحساب 


همانا این حوووان کرتان: هزاران عبدالملک و مروان را از ملک و روان بی 
نصیب ساخته و این روزگار خون آشام هزاران ولید 9 هشام را دستخوش 
حوادث سهام [تیرها] و دواهی حسام [شمشیر ] گردانیده, و این فلک 
سبزفام بسی جبابره و تبابعه را ناکام گردانیده است, چه ار با 


گنج و کلاه را از فراز کاخ به نشیب خاک سیاه منزل داده و چه شهریاران 
فیروز بخت را از فراز تخت به تخته تابوت در افکنده: 


خون دل شیرین است آن می که دهد رزبان (135) 


ای عجب چه بسیار بدیدند و بسیار شنیدند که ستمکاران پیشین زمان چه 
ستمها کردند و چه خونها به ناحق ریختند و چه مالها اندوختند و چه البسه 


حریر و دیباج دوختند و چه تخت و تاج بیاراستند و چه بناهای مشید و چه 
بنیادهای مسدّد بساختند آخر الامر با چه وبالها باز رفتند و چه خیالها به گور 
بردند و از آن جمله جز نشان نگذاشتند: 

گویی که نگون کرده است ایوان فلک وش را 


۹ 


فلک گردان یا حکم فلک گردان 

شیخ صدوق از حمزه بن حمران روایت کرده که گفت: 

داخل شدم بر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ان حضرت فرمود که: 
اي خففه از ححادافن ان ؟ 

عرض کردم: 

از کوفه ی 


حضرت از شنیدن این کلمه گریست چندان که محاسن شریفش از اشک 
چشمش تر شد, عرضه داشتم: 


بر ۱۱ 

فرمود: 

گریه ام از آن شد که اد کردم عمویم زید زاو آن مصائبی که به او رسید. 
چه چیز به خاطر مبارک درآوردی؟ 

فرمود: 


یاد کردم شهادت او را در آن هنگام که تیری به جبین او رسید و از پا درآمد 
پس فرزندش بحیی به سوی او آمد و خود را بر روی او افکند و گفت: 


اق تج شارت بای ترا که اینی «اومی بشوی زر رصول خد صلی الزه 
علیه و اله و سلم و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهما السلام. 


زید گفت: 


چنین است که می گویی ای پسر جان من. پس حذادی را طلبیدند که آن 
تیر را بیرون اورد. همین که تیر را از پیشانی او کشیدند جان او : نیز از تن 
بیرون شد. پس نعش زید را برداشتند از 7 
بستان زایده جاری می شد. 


پس در میان آن نهر قبری کندند و زید را دفن نمودند, آنگاه آب بر روی 
قبرش جاری کردند تا انکه قبرش معلوم نباشد که مبادا دشمنان, او را از 
قبر بیرون آودنت هرلکزن وفتی که او را دقن می تم پچ تک از غلامان 
ایشان که از اهل سند بود این مطلب را دانست. روز دیگر خبر برد 


برای یوسف بن عمر و تعیین کرد برای ایشان قبر زید را, پس چهار سال 
نه دار آويخته بود,. یس از آن امر کرد او را بای بتن: آوردند و به آنتزن 
سوزانیدند و خاکسترش را به باد دادند. 


پس حضرت فرمود: 


خدا لعنت کند قاتل و خاذل زید را و به سوی خداوند شکایت می کنم آنچه 
وا که ند شا هلت مدای ینام یت و ال سل از اس سیم 
می رسد و از حق تعالی یاری می جوییم بر دشمنان خود و هو حَیرُ 
مُستعان. (136) 


ی یه توق زار عندا لت بن سیابه رواب یت کرده که گفت: 


هفت نفر بودیم از کوفه بیرون شدیم و به مدینه رفتیم چون خدمت حضرت 
صادق علیه السلام رسیدیم حضرت فرمود: 


از عموی من زید خبر دارید؟ 

مهیای خروح کردن بود و الحال خروج کرده يا خروج خواهد کرد, حضرت 
فرمود. 

اگر برای شما از کوفه خبری رسید مرا اطلاع دهید. 


پس گفتند چند روزی نگذشت نامه از کوفه آمد که زید روز چهارشنبه غژّه 


صفر خروج کرد و روز جمعه به درجه رفیعه شهادت رسید و کشته شد با او 
فلان و فلان. پس ما به خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدیم و کاغذ 


را به: آ خضرت دادیم .جهن ان نامه را قرانت نموه کر یست: و فز موو" 


انا را ۱ 
زید نیکو عمویی بود و از برای دنیا و آخرت ما نافع بود و به خدا قسم که 
۱۱۱ ۱۲۱۱۱ ۱ ۱ ۳ ۱۳ 
اللّه علیه و آله 


شیخ مفید قدس سره فرموده که چون خبر شهادت زید به حضرت صادق 
علیه السلام رسید سخت غمگین و محزون گشت به حدی که آثار حزن بر 


آن حضرت ظاهر شد و هزار دینار از مال خود عطا کرد که قسمت کنند در 
میان عیالات ان کسانی که در یاری زید شهید گشته بودند که از جمله آنها 
بود عیال عبدالله بن زبیر برادر فضیل بن زبیر رسانی که چهار دینار به او 
رسید و شهادت او در روز دوم صفر سال صد و بیستم واقع شد و مدت 
عمرش چهل و دو سال بوده. (138) 


یحیی بن زید 
ذکر اولاد زید بن علی بن الحسین علیه السلام و مقتل یحیی بن زید 


همانا اولاد زید به قول صاحب عمده الطالب چهار پسر بود و دختر نداشت 
و پسران او یحیی و حسین و عیسی و محمد است. اما یحیی در اوایل 
سلطنت ولید بن یزید بن عبدالملک خروج کرد به جهت نهی از منکر و دفع 
ظلم شا بعه آخو مه ور بایان کان کته کشت. 


ابوالفرج و غیره نقل کرده اند که چون زید بن علی بن الحسین علیه السلام 
در سنه صد و بیست و یک در کوفه شهید گشت و یحیی از کار دفن پدر 
فارغ گردید اصحاب و اعوان زید متفرق گردیدند و با یحیی باقی نماند جز 
ده نفر, لاجرم یحیی شبانه از کوفه بیرون شد و به جانب نینوا رفت و از 
آنجا حرکت کرد به سوی مدائن, و مدائن در آن وقت در طریق 


کلبی را به مدائن فرستاد, یحیی از مدائن به جانب ری شتافت و از ری به 
سرخس رفت و در سرخس بر يزید بن عمرو تیمی وارد شد و مدت شش 
ماه در نزد او بماند. 


خماتی از سح که بعش خوارج که کلمه لا عم الا للوها سار ود کروه 
بودند خواستند با او همدست شوند به جهت قتال با بنی امیه. يزید بن 
عمرو, یحیی را از همراهی با ایشان نهی کرد و گفت چگونه استعانت می 


پس یحیی ایشان را از خود دور کرد و از سرخس به جانب بلخ رفت و بر 
حربش بن عبدالرحمن شیبانی ورود کرد و نزد او بماند تا هشام از دنیا 
رفت و ولید خلیفه گشت. 


آنگان بوسف بن عمر برای, تضزر بن.سیار عامل خراشان توشت که:به اسوی 
حریش بفرست تا یحیی را ماخوذ دارد, 


یحیی را به تو سپارد. عقیل حسب الا مر نصر بن سیار را بگرفت و او را 
ششصد تازیانه زد و گفت 


کار اباء کرد. 


فریش پسر حریش» , عقیل را گفت که با پدر من کاری نداشته باش که من 
یت این مهم بر عهده می گیرم و یحیی را به تو می سپارم. 


پس جماعتی را با خود برداشت و در تفتیش بحیی بر امد و 


یحیی را یافتند در خانه ای که در جوف خانه دیگر بود. پس او را با یزید بن 
او را در قید و بند کرده تین ات شرع حال را برای یوسف بن 
عمر نگاشت. یوسف نیز قضیه را برای ولید نوشت, ولید در جواب نوشت 
که یحیی و اصحاب او را از بند رها کنند. یوسف مضمون نامه ولید را برای 
نصر نوشت., نصر بن سیار, یحیی را طلبید و او را تحذیر از فتنه و خروح 
نمود و ده هزار درهم و دو استر به وی داد و او را امر کرد که ملحق به 
ولید بشود. 


ابوالفرج روای یت کرده که 


شون بخیی را از فد رها کردنت خماعتی ازدمالا زان تفه رده رو ان 
حذادی که قید یحیی را از پای او درآورده بود با وی گفتند اين قید آهن را 
به ما بفروش, حدّاد آن قید را به معرض بیع درآورد و هر کدام خواست که 
ابتیاع کند دیگری بر قیمت او می افزود تا قیمت آن به بیست هزار درهم 
رسید. آخرالامر..جملکی آن مبلغ زا دادند و به-شراکت خریدنده نسن. آن. فید 
را قطعه قطعه کرده قسمت کردند هر کس قسمت خود را برای تبرک؛ 


عمرو بن زراره والی ابر شهر شد. عمر وه یحیی را هزار درهم داد تا نفقه 
کند و او را بیرون کرد به جانب بیهق, یحیی در بیهق هفتاد نفر با خود 
همدست نمود 


و برای ایشان ستور خرید و به دفع عمرو بن زراره عامل ابر شهر بیرون 


شند. 


عفر ون از روج بجی فطلع شد فضتیه ار برای تضن بن "سار توست: 
نصر نوشت برای عبدالله بن قیس عامل سرخس و برای حسن بن زید 
عامل طوس که به ابر شهر روند و در تحت فرمان عامل او عمرو بن 
زراره شوند و با یحیی کارزار کنند. 


پس عبدالله و حسن با چنود خود به نزد عمرو رفتند و ده هزار تن از 
عساکر و جنود تهیه کردند و جنگ یحیی را آماده گشتند, یحیی با هفتاد سوار 
هی امتان استو نا اسان کار فته ردص این کار شوه ون 
رازه رات یی زاو صقن یت ور تالان زا مور وا متفر در 
و اموال لشکرگاه عمرو را به غنیمت برداشت: پس از آن به جاتب هرات 
نا (که مابین مرو و بلخ و از بلاد خراسان 
است) وارد شد, نصر بن سیار سلم [یا سالم ] بن احور را با هشت هزار 
سوار شامی و غیر شامی به جنگ یحیی فرستاد. پس در قریه ارغوی تلاقی 
دو لشکر شد و تنور جنگ تافته گشت, یحیی سه روز و سه شب با ایشان 
رزم کرد تا لشکرش کشته شد و در پایان کا در غلوای جنگ تیری بر جبهه 
[پیشانی ] یحیی رسید و از پا در امد و شهید گردید. 


پس چون ظفر برای لشکر سلم واقع شد و یحیی کشته گشت. امدند بر 
مقتل او و بدن او را برهنه کردند و سرش را جدا نمودند و برای 


نصر فرستادند, نصر برای ولید فرستاد, , پس بدن یحیی را در دروازه شهر 
جوزجان بر دار آویختند و پیوسته بدن اب بود تا ارکان مت 
امویه متزلزل گشت و سلطنت بنی عباس قوت گرفت و ابومسلم مروزی 
داعی دولت بنی عباس, سلم قاتل یحیی را بکشت و جسد یحیی را از دار 
به زیر ورد و او را غسل داد و کفن کرد و نماز بر او خواند و در همانجا او 
را دفن کرد 

پس نگذاشت اخفی از آنها ترا که یر عون بخیی نتر کت جودم: تون :مک 
هش توت اسان سای اعیال ایک هم رای ی زا ند 

با داشتد ود ان-سال هر خولودی که در خراسان عتولد شد بخبی 1 


نهادند, و قتل یحیی در سنه صد و بیست و پنجم واقع شند؛ و مادرش ربطه 
دختر ابوهاشم عبدالله بن محمد حنفیه بوده. (139) 


و دعبل خزاعی اشاره به قبر او نموده در این مصراع: 


دص 


و آَخری یآژض الْجُوزجان مَحَلها. (140) 


و در سند صحیفه کامله است که عمیر بن متوکل ثقفی بلخی روایت ت کرد 
از پدرش متوکل بن هارون که گفت: 


ملاقات کردم یحیی بن زید بن علی علیه السلام را در وقتی که متوجه به 
خراسان بود پس سلام کردم بر او. 


گفت: 

از کجا شنت ؟ 

گفتم 

از حح, 

پس پرسید از من از حال اهل بیت و بنی عم خود و مبالغه کرد در پرسش 

از حال حضرت جعفر بن محمد علیه السلام, پس من خبر دادم او را به خبر 
گفت 


آن حضرت و خبر ایشان و حزن و آندوه ایشان بر پدرش زید. یحیی 
که عموی من 


ی بن علی علیه السلام اشاره فرمود بر پدرم به ترک خروج و او را 
اگاهی ده خروج کند و از مدینه مفارقت نماید به کجا خواهد رسید 


سم ک 


ل امر او پس ایا ملاقات کردی پس عمویم جعفر بن محمد علیه السلام 
را؟ 


1 


آری, گفت: 

آیا شنیدی از او که درباره ی من چیزی بفرماید؟ 
گفتم: 

آری. 

فرمود: 

به چه یاد کرد مرا خبر بده, گفتم: 


فدایت شوم دوست نمی دارم که بگویم به روی تو آنچه که شنیده ام از آن 
ور کفرس* 


آزا هر هی رات هه ار بیار آنخه شنیدن اي کفیم : 

شتنیدممین فر‌مود نو کشتهمی,شوی ور داز آوبخته فی .وق مانند برت: 
پس متغیر شد روی تخیی هنت اند مبا رکه را تلاوت نمود. 

یحو اللَه ما بشاء و یثبتْ و عَند أمٌ الکتاپ. (141) 

پس بعد از کلماتی چند گفت به من آیا چیزی نوشته ای از پسر عقّم یعنی 
حضرت صادق علیه السلام چیزی به تو املاء فرموده که نگاشته باشی ان 
را؟ 

۳ 


اری. 


فرمود: 
بنما به من آن راء پس بیرون اوردم به سوی او نوعی چند از علم, و بیرون 


اوردم برای او دعایی را که املاء کرده بود بر من حضرت صادق علیه 
السلام و فرموده بود که پدرش محمد بن علی علیه السلام بر او املاء 


کرده و خبر داده او را که این از دعای ندز بزر کوارتتزن علی بن الحسین 
علیه السلام از جمله دعای صحیفه کامله ار 


تا وش بف اضر اف رم که 
آنا کمن دهی: هر ندز توش ادا 

گفتم: 

ه ‏ ریسکا مها ارت 
پس فرمود: 


آگاه باش که بیرون خواهم 


آورد به سوی تو صحیفه ای از دعای کامل که پدرم حفظ کرده آن را از 
پدرش و همانا پدرم وصیت کرده مرا به نگاه داشتن و صیانت آن. و.هنع 
نصودن انوا ادظیر احاتن. عمیر گفت که پدرم متوکل گفت برخاستم به 
سوی یحیی و سرش را بوسیدم و 


دا یه ده ار روا ال که مهو نمی کنص دا وب 
دوستی شما در حیات و ممات. پس افکند یحیی صحیفه ای را که به او 
دادم به سوی پسرش که با او بود و گفت بنویس این دعا را به خط روشن 
خوب و عرضه کن آن را بر من شاید که من حفظ کنم آن را پس به 
درستی که من می طلبیدم این دعا را از حضرت جعفر علیه السلام و نمی 
داد به من» متوکل ابوعبدالله صادق علیه السلام با من از پیش نفرموده بود 


پس یحیی طلب کرد جامه دانی و بیرون آورد از آن صحیفه قفل زده مهر 
کرده پس نگاه کرد به مهر آن و بوسید آن را و گربست پس شکست آن 
خفن دا و کقل زا کابود و صحیقه | باز کرد و بر چشم خود گذاشت و مالید 
آن را بر روی خود و ؟ 

به خدا قسم ای متوکل که اگر نبود آنچه نقل کردی از قول پسر عمّم 
حضرت صادق علیه السلام که من کشته می شوم و بر دار کشیده می 


شوم همانا نمی دانم این صحیفه را به تو و در دادن آن بخیل بودم و لکن 
می دانم که گفته او حق است. 


فراگرفته است آن را از پدران خود علیهم السلام و همانا به زودی خواهد 


شند. 


پس ترسیدم که بیفتد مثل این علم در چنگ بنی امیه پس پنهان کنند آن را 
هک یی و های خود از برای خود. پس بگیر این صحیفه 
امر بعد از من. 


گرفتم صحیفه را پس چون یحیی بن زید کشته شد رفتم به سوی مدینه و 
ملاقات کردم حضرت امام صادق علیه السلام را و نقل کردم برای آن 
حضرت حدیث یحیی را؛ پس گریست آن حضرت و بسیار اندوهگین شد بر 
حال یحیی و فرمود: 


خداوند رحمت کند پسر عم مرا و او را ملحق کند به پدران و اجداد او. 


به خدا سوگند ای متوکل منع نکرد مرا از دادن دعا به یحیی مگر همان 
چیزی که می ترسید یحیی از آن بر صحیفه پدرش: اکنون کجا است آن 


کف ۱ 
این اروت ار پس گشود آن را و فرمود: 


به خدا قسم ! این خط عمویم زید و دعای جدم علی بن الحسین علیهما 
السلام است. سیس فرمود به پسرش را اسماعیل و 
او ان دای را که اهر کردم موم ته رازه خقط و صیایت. ان ك 
اسماعیل برخاست و بیرون 


آورد صحیفه ای را که گویا همان صحیفه است که یحیی داده بود آن را به 
0 ۲ 
خود و فرمود: 


عرض کردم: 
با شین الله؟ 


رخصت داد مرا و فرمود که: 


دیدم من نو را اهل این امر, پس نگاه کردم دیدم که ۳ دو صحیفه یکی اند 
و نیافتم یک حرفی که با هم مخالفت در آن داشته باشد. پس رخصت 
طلبیدم از ان حضرت در دادن صحیفه به پسران عبدالله بن حسن. 

فرمود: 

ان ال یاعمَركَم آن نُودُوا الأماناتِ الی آهلها؛ (142) 


خواو ال اسف کشا سا شاه اما رات اه ار او وه 
این صحیفه را به ایشان. پس چون برخاستم ترا دیدن ایشان حضرت 
کر جای خود باش, پس فرستاد آن حضرت به طلب محمد 
و ابراهیم چون حاضر شدند فرمود: 

این میراث پسر عم شما یحیی است از پدرش که مخصوص ساخته است 
شما را به آن نه برادران خود را و ما شرطی می کنیم با شما در باب این 


عرض کردند: 
خدا تو را رحمت کند, بفرما که قول تو مقبول و پذیرفته است. 
فرمود: 


که بیرون نبرید این صحیفه را از مدینه. 


گفتند: 
فرمود: 


بر شما. 


که 


صادق علیه السلام فرمود که: 


شما نیز ایمن نباشید ! 


۹ 


خدا| سوگند که من می دانم شما به زودی خروج خواهید کرد چنانکه او 
خروج کرد و کشته می شوید همچنان که او کشته شد. 


پس برخا ۳ 

لاحوّل و لاو الا اه العلیٌ العظیم. (143) 

حسین ذوالذدمعه 

ذکر احوال حسین ذوالذدمعه پسر دوم زید شهید و اولاد و اعقاب او 

همانا حسین بن زید مکثی , به ابوعبداللّه و ابو عاتقه و ملقب به ذوالدمعه و 
ذوالعبره است, روزی ۳ پدرش کشته کرت هفت ساله بود حضرت 
صادق علیه السلام او را به منزل خود برده و تبی و تربیت او فرمود و 
رما ی را 
به وی نزویج نمود, و او سیدی زاهد و عابد بود, و از کثرت گریستن او در 


نماز شب از خوف خدای تعالی او را ذوالذدمعه کت و چون تف آحرر تطو: 
نابینا شد او را مکفوف گفتند. 


ابن ابی عمیر و یونس بن عبدالرحمن و غیر ایشان از او روایت می کنند. 
تاج الذین بن زهره در ذکر بیت زید شهید, فرموده: 

و از اعاظم ایشان است حسین ذوالعبره و ذوالذدمعه و او سیدی بوده جلیل 
القدر شیخ اهل خویش و کریم قوم خود. 

وخ ان اتب ۱ رخال ی فاشم از خفت لسان و بان چ فلم. و هد و 
فضل و احاطه به نسب و ایام ناس روایت ت کرده از حضرت صادق علیه 
السلام و وفات کرده سنه صد و سی و چهار انتهی. 


و ابوالفرج نقل کرده که حسین ذوالذمعه در محاربه محمد و ابراهیم 


پسران عبدالله بن حسن با منصور, حاضر بود پس از ان از ترس منصور 
اتف نت و روایت کرده از پسرش یحیی بن حسین که مادرم به 
بدرم 


چه شده که گریه بسیار می کنی؟ 


آپا آن دو تير و آتش جهنم برای من سروری گذاشتند که مانع شود مرا از 
گریستن, و مرادش از دو تیر, آن دو تیری بود که برادرش یحیی و پدرش 
زید به آن شهید گشتند. (144) 


بالجمله, حسین در سال یکصد و سی و پنج به قولی یک صد و چهل وفات 
کرد و دخترش را مهدی عباسی تزویج کرده و او را اعقاب بسیار است از 
جمله: 


ابوالمکارم محمد بن یحیی بن نقیب ابوطالب حمزه بن محمد بن حسین بن 
که قران را محفوظ داشت. و همچنین هر یک از پدرانش تا امیرالموّمنین 
ها 


و یعیی بن الحسین ذوالذمعه همان است که در سنه دویست و هفت با 
دویست و نه در بغداد وفات کرد و مامون بر وی نماز گزاشت. 


بالله خلیفه دوازده عباسی به قتل رسید. 


۳۳090۳ 3 ۳917 
قاب او 


یحیی, بن عمر مکنی , به ابوالجسین و مادرش ام الحسن دختر حسین بن 
عبدالله بن اسماعیل بن عبدالله بن جعفر طیار رضی الله عنه است. در 
ایام متوکل در خراسان خروج کرد او را ماخوذ داشتند و به نزد متوکل 
بردند, متوکل امر کرد تا او را تازیانه چند بزدند 


و در محبس فتح بن خقان افکندند و مدتی مجبوس بماند تا او را رها 
دند. 


پس به جانب بغداد رفت و مدتی در بغداد بماند آنگاه به جانب کوفه کوچ 
کرد و در ایام خلافت مستعین خروج کرد و هنگامی که اراده خروج کرد 
ابتدا نمود به زیارت قبر حضرت امام حسین علیه السلام و با جماعت زوار 
اراده خود را بگفت جماعتی از ایشان با وی همداستان شدند و به قریه 
شاهی آمدند و در آنجا بماندند تا شب داخل شد. آنگاه بة کوفه رفتند. 


اصحاب او مردم کوفه را به بیعت او دعوت کردند و پیوسته ندا در دادند 


ایها النانن اجیبواداعت الله 


خلق کثیری در بیعت او داخل شدند چون روز دیگر بشد آنچه اموال در بیت 
المال کوفه بود یحیی بگرفت و در میان مردم پخش کرد و پیوسته در میان 
ایشان به عدل و داد رفتار می نمود و مردم کوفه از جان و دل او را 
دوست می داشتند, عبدالله بن محمود که از جانب خلیفه در کوفه بود 
لشکر خود را جمع کرد و به جنگ یحیی بیرون شد. یحیی یک تنه بر او حمله 
نمود و ضربتی بر صورتش زده و او را با لشکرش هزیمت داد. 


و یحیی مردی قوی و شجاء و دلیر بود. 


ابوالفرج از قوت او نقل کرده که او را عموی ثقیل بور ان ادزم هرگاه بر 
یکی از غلامان و کنیزانش خشم می کرد آن عمود را بر گردن او می پیچید 

و کسی نمی توانست او را باز کند مگر خودش که او را باز می کرد. 
(145) 


و بالجمله, خبر یحیی در بلاد 


و امصار شایع شد. چون خبر او به بغداد رسید شمه ناغفا له بن طاهر, 
فرستاد. بغدادیین به کره و بی رغبتی به حرب یحیی بیرون شدند؛ چه آنکه 


اهل بغداد در باطن به یحیی میل داشتند. 


بالجمله, بعد از حروب و وقایعی ما بین یحیی و لشکر حسین در قربه 
شاهی تلاقی شد و جنگ مابین دو طرف پیوسته گشت و هیضم که یکی از 
بحیی را دل بشکست و لشکر درشمن قوت گرفت. یحیی چون هزیمت 
شم را تس فد انوا اسوار اسهم وه جیگ رها نم 
بسیاری برداشت و از کار افتاد و سعد ضبابی نزدیک شد و سرش را از تن 
برید و به نزد حسین بن اسماعیل برد. 


و ان ات یت بود کسی درست او را 


پس آن سر را به جانب بغداد به نزد محمد بن عبدالله بن طاهر حمل دادند 


تشن آن :زا ۱ 
بق داضت کروند: 


مردم بغداد ضجه کشیدند و انکار قنل او نمودند؛ چه آنکه در باطن میل 
داشتند به جهت انچه از یحیی مشاهده کرده بودند از حسن معاشرت و 
تورع از اخذ مال و کف از دماء [خون ریزی ] و بسیاری عدل و احسان او. 


پس جماعتی بر محمد بن عبدالله بن طاهر وارد شدند و او را به فتح و 


محجمد داخل شد و گفت: 
آنهّا آلأمیر 


آمدم تو را تهنیت گویم به چیزی که اگر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم زنده بود باید او را تعزیت گفت ! 


محمد او را جوابی نگفت, پس ابوهاشم بیرون آمد و اين شعر بگفت: 
يا بنی طاهر کلْوة وب 

ان لحم اللّبیْ عَیْرٌ مری 

ان وئرا یَکوّنَ طالبة ال 

وئژ تجاْة بالعری 


پس محمد امر کرد اسیران اهل بیت یحیی را به جانب خراسان کوچ دهند 
و گفت سرهای اولاد پیغمبر در هر خانه که ند باعت ژوال تغمت آن 
خانه می شود. 


ابوالفرج از ابن عمّار حدیث کرده که 


هنگامی که اسیران اهل بیت یحیی و اصحاب او را به بغداد می آوردند به 
سختی تمام با پای برهنه ایشان را می دوانیدند و هرگاه یکی از ایشان از 
کترت کی و۵ نغب. عقت قی ماند آورا رین فی دنا ان مان 
شنیده نشده بود که با اسیری با این نحو بدرفتاری کنند. (146) 


و بالجمله, در همان ایامی که در بغداد بودند مکتوب مستعین باللّه رسید 
کی اسان ناساس شرا یا سا راو خی ات 
تا در محبس وفات کرد, پس جنازه او را در خرابه ای افکندند و دیواری بر 
روی او خراب کردند. 


و بالجمله, یحیی مردی شریف و ورع و دین و خیُر و کثیر الاحسان و 
عطوف و روف بر رعیت و حامی اهل بیت خود از طالبیین بود. و پیوسته 
با ایشان نیکی و احسان می نمود و لهذا قتل او در قلوب مردم از 


خاضّه و عامّه و صغیر و کبیر و قریب و بعید سخت اثر کرد و شهادتش در 
حدود سنه دویست و پنجاه واقع شد و جماعت بسیاری او را مرثیه گفتند, 
از حفله تعض ای ان عضر کف 

یکت الحَیْلٌ هَجُوها (147) بَعْد بَخیی 

بکاة اعد الَمَصقول 

و بَکاة العراق سَرّقا و ربا 

و بَكاة الکتابٌ و التئزیل 

و الْمْصّلی و ابیت و الاکن 

و الْجِجْر جمیعا له عَلیّه عویل 

یوم قالوا آُوالخسیّن قتیل 

و جناث التبی یدب جوا 

موّجعاث دَمُوعْهْنَّ همُول 

و یُرئین (148) لِلرّزیّه بَدُر 

قطعت وج سَیوف الاعادی 

بایق وه ا لاحم 

و خُسیّن یوم اوذی الرَسول 


ضَلواثْ الاله وَفْفا عَلَبْهم 


ما بکی مُوْجعٌ و حَن تکول 


سید اجل نسابه علامه نحریر بهاءالدین علی بن غیات الدین عبدالکريم نیلی 
قلی نت ات الونه عالم‌کفی: 


و او همان است که جمعی از اعراب در شط سواره بر او حمله کردند و 
لباسهای او را ربودند و خواستند سراویل او را بربایند مانع شد او را شهید 
کردند. 

ابن سید جلال الدین عبدالحمید که محمد بن جعفر المشهدی در مزار کبیر 
از او روایت می کند ابن عالم فاضل محدث عبدالله التقی التسابه ابن نجم 
علی بن سید فاضل نساب ابوطالب محمد بن ابوعلی عمر الشریف رئیس 


جلیل امیر حاج بود و در سنه سیصد و سی و نهم حجرالاسود به دست او به 
جای خود برگشت. 


و در واقعه قرامطه که به مکه آمدند و حجرالاسود را 


کندند و به کوفه بردند و چندی او را در ستون هفتم مسجد نصب کردند. 


و به این واقعه اشاره کرده بود حضرت امیرالمومنین علیه السلام در اخبار 
غیبیه خود که روزی در کوفه فرمود: 


لابدٌ آن بْْلَبَ فی هذه الشاربه؛ 


نیست چاره ای از آن که آويخته شود در این ستون و اشاره فرمود به 


و اين سید جلیل همان است که قبه جدش امیرالمومنین علیه السلام را بنا 
الکسن شاه الست اطاض این اس انعم اعه فهات ای‌انی ی 
عمر بن یحیی بن الحسین ذوالدمعه ابن زید الشّهید ابن امام زین العابدین 
غلیه الستلام. 


و بالجمله, بهاءالدین علی مذکور جلالت شأنش بسیار و مناقبش بی شمار 
و از خضله تا لیفات: شزیفه‌ او است. که نفد اخبان و دنه آنار بر آن کون 
و اعتماد نموده, و از آن نقل کرده اند مانند کتاب انوار المضیئه و الذر 
اللضید و کتاب سرور اهل الا یمان فی علامات ظهور صاحب الزمان 
صلوات 1 و کتاب الفیبه و الانصاف فی الد علی صاحب الکشاف و 


شرح مصباح صغیر شیخ و غیر ذلک. 

تاه یه ی اس تما نحل صاخیه یر الضانن و الیو 
تلمیذ شیخ شهید و فخر المحققین و سید عمیدالدذین است و جد او محمد 
الشریف الجلیل ابن عمر بن یحیی بن الحسین اللسابه ابن ابی عاتقه احمد 
محدث است 

و احمد محدث همان است که صاحب عمده الطالب در حق او گفته که او 
مردی وجیه و متمول بود و هیچیک از علویین را ان مقدار 


اموال و املاک و زراعت و فلاحت نبود. بعضی گفته اند در یک سال به 


و از غرائب حکایت او این است که وقتی در دیوان جلوس فرموده بود و 
مطهر بن عبداللّه وزیر عزالذوله بن بویه در دیوان حاضر بود در این حال 
توقیع به او رسید که رسول قرامطه به کوفه می رسد و شایسته چنان 
است که.-برای تهیه اسباب دفاغ او چیزی به کوفه مکتوب "شود. مطهر بن 
عبدالله فشفی ان توقیع را به شریف نشان داد و به او اشارت کرد که یکی 
را به عنوان این خدمت به آن شخص رسول : به کوفه روانه دارد و منزل و 
مایحتاح او را فراهم کند از ان یس وزیر به بعض مهمات دیوان مشغفول 
کودید ورشاعتی به آن.خال بود: 


چون مت ؟ شت شریف را فارغ البال و آسوده خیال بر جای خود نشسن 
دید و از روی تعجب گفت که ای شریف ! این امر و قضیه از آن امور نباشد 
که به تهاون و تکاسل بگذرد. 


همانا من به جانب کوفه رسول بفرستادم و جواب بازآمد که در تهیه اسباب 
کار هستند, وزیر از اين امر تعجب کرد و از وی از چگونگی امر پرسیدن 
گرفت. شریف او را خبر داد که او را در بغداد مرغهای کوفی و در کوفه 
طیور بغدادیه است و چون تو به انچه رای زدی مرا اشارت فرمودی من 
فرمان کردم تا به توسط مرغ به کوفه مکتوب بفرستد و هم اکنون خبر باز 
رسید که آن مکتوب به کوفه وصول یافت و اینک به اطاعت 


امر مشغول هستند. (149) 


ذوالذمعه که در اول صحیفهه کامله اسمش هست و عمیدالرة ساء از او 
روایت می کند و جماعت بسیاری غیر از عمید الرو‌ساء : نیز از او روایت می 
کند‌هانند آبن سکون وسففربن علی‌توالد شخ محمد تن الحشمدع .و شیم 
هه اللم بص ما مغر اسان لیم التسدان: 


عیسی پسر سوم زید بن علی بن الحسین 
ذکر عیسی پسر سوم زید بن علی بن الحسین علیه السلام 


همانا عیسی بن زید مکی است به ابو یحیی و ملقب است به موتم 
الاشبال و اين لقب از آن یافت که وقتی شیری را که دارای بچگان بود و 
سر راه بر مردم گرفته بود بکشت از آن وقت لقب موتم الاشبال یافت 
یعنی یتیم کننده شیر بچگان. 


ای ار امس ی که آم رم حل اعتر و 
صاحب علم و ورع و تقوی و زهد بوده, و از حضرت صادق علیه السلام و 
برادر ان حضرت عبدالله محمد علیه السلام و از پدر خود زید بن علی علیه 
السلام و غیرهم روایت می کرد و علماء عصر او مقدم او را مبارک می 
دی 1 


و سفیان وری را با او ارادتی تام بود و او ِِ به زیادت تعظیم و احترام می 
نمود و لکن موافق روایتی مدع او محل نظر است چه سوء۶ ادبی و 
جسارتی از او باللسبه , به امام زمان خود حضرت ادن غلته اسلا ظاهر 
حته: 


پالخفله: ی در واقعم مخمدی ابراهتم یشترا فیداللهبنن خسن ساضد 
بود و چون آن دو تن کشته شدند عیسی از مردم اعتزال جست و در کوفه 
در خانه علی بن صالح بن حی متواری گشت و نسبش را از مردم پوشیده 
داشت تا وفات یافت و در ایامی که عیسی پنهان بود یحیی بن حسین بن 
زید و به قول صاحب عمده الطالب محمد بن محمد بن زید به پدر گفت که 
دوست دارم مرا بر عمویم دلالت آکلی و بکویی در کجا است تا او را 
را دیدار ننمایم. 


پدر گفت: 


ای پسر جان ! این خیال از سر به در کن ؛ چه آنکه عموی تو عیسی خود را 
پنهان کرده است و دوست ندارد که شناخته شود و می ترسم اگر تو را به 
سوی او دلالت کنم و به نزد او روی به سختی افتد و منزل خود را تغییر 
دهد, یحیی در این باب مبالفه و اصرار کرد تا انکه پدر را راضی و 
مکان عیسی را نشان دهد. 


ای پسر ! اگر خواهی عموی خود را ملاقات کنی از مدینه به کوفه سفر کن 
چون به کوفه رسیدی از محله بنی حیْ پرسش نما؛ چون این دانستی برو 
به فلان کوچه, و آن کوچه را برای او وصف کرد چون به آن کوچه رسیدی 
خانه ای بینی به فلان صفت و فلان نشانی, آن خانه عموی تست؛ لکن تو بر 
در خانه منشین بلکه برو در اوایل کوچه بنشین تا وقت مغرب, آنگاه مردی 


به سن کهولت که صورت نیکویی دارد و آثار سجده در جبهه [پیشانی] او 
نمایان است. جبه ای از پشم در بر دارد و شتری در پیش انداخته از 
سقایی برگشته و به هر قدمی که بر می دارد و می نهد ذکر خدا را به جاأ 
می آورد و اشک از چشمان او فرو می ریزد همان شخص عموی تو عیسی 
است, چون او را دیدی برخیز و بر او سلام کن و دست در گردن او آور و 
عمویت ابتدا از تو وحشت خواهد کرد تو خود را , به او بشناسان تا قلبش 
ساکن شود. 


شی قسان کم ۱۱ آوفااقات من کی فرمن کوه را با او ولا نکن 
که مبادا کسی شما را ببیند و او را بشناسد انگاه او را وداع کن و دیگر به 
نزد او مرو وگرنه از تو نیز پنهان خواهد شد و به مشقت خواهد افتاد. 


آنچه فرمودی اطاعت خواهم کرد پس تجهیز سفر کرده با پدر وداع نموده 


چون به کوفه رسیده منزل تففی انجا ده تخشمن عم خود شد. و از محله 
بنی حیْ پرسش نمود و آن خانه را که پدرش وصف کرده بود پیدا نمود, 
پس در بیرون کوچه به انتظار عمو بنشست تا وقتی که آفتاب غروب کرد 
ناگاه مردی را دید که شتری در پیش انداخته و می آید به همان اوصافی 
که پدرش نشانی داده بود و هر قدمی که بر می دارد و می گذارد لبهایش 
بله» دک خدا خرکت .مق کند. ه. اشی: از دید کایش فرو فی: ربرده. بخین 
برخاست و بر او سلام 


کرد و با او معانقه نمود. 2( 
که از انسی وحشت کند از من وحشت کرد 


ای عمو ! من یحیی بن حسین بن زید پسر برادر تو می باشم. 


چون این از من شنید مرا به سینه چسبانید و چنان گریست و حالش منقلب 
شد که گفتم الحال سکته خواهد کرد, چون قدری به خویشتن آمد شتر خود 
را بخوابانید و با من بنشست و از احوال خویشان و اهل بیت خود از مردان 
و زنان و کودکان یک یی پرسید و من حالات ایشان را برای او شرح دادم و 


او می گریست. 
آیگاه کف اد شا ایشا مظلعشه‌سال خوو را برای مه تعل کریه کویت: 


اگر از حال من خواسته باشی بدان که من نسب و حال خودم را از مردم 
پنهان کرده ام و این شتر را کرایه کرده هر روز به سقایی می روم و آب 
بار می کنم و برای مردم می برم و آنچه تحصیل کردم اجرت شتر را به 
ما ار و رت 
و اگر روزی مانعی برای من پیدا شود که نتوانم در آن له اش تفن 
بیرون روم آن روز را فوتی ندارم که صرف کنم لاجرم از کوفه به صحرا 
بیرون می شوم و از فضول بقول, یعنی برگ کاهو و پوست خیار و امثال 
اینها که مردم دور افکنده اند جمع می کنم و ان را قوت و غذای خود می 
گردانم, و در این مدت که پنهان گشته ام در همین خانه منزل کرده ام و 


هنوز مرا نشناخته و چندی که در این خانه ماندم دختر خود را به من تزویج 
کرد و حق تعالی از او دختری به من کرامت فرمود. چون به حذ بلوغ رسید 
مادرش به من گفت که دختر را به پسر فلان سقّا که همسایه ما است 
تزویح کرم " زیر که به خواستکانی او آمده آنذ؛ 


من او را پاسخ ندادم زوجه ام اصرار بلیغی کرد من در جواب ساکت بودم 
ی ی 
هن فد مس عضیر ای للم له و له سم است که هم فان آ ونر 
فلان مرد سقا نیست. 


زوجه من به ملاحظه فقر و افلاس و گمنامی من چنان پنداشت لقمه ای که 
هرگز در خیالش نمی گنجید به چنگش افتاده, لاجرم در این باب مبالغفه 
تسبار کرد تا انکه هن ار تدش کا مضه اد دا کفانت ان اضرا 
خواستم. حق تعالی . دعای مرا مستجاب فرمود و بعد از چند روزی دخترم 
وفات یافت و از غصه او راحت شدم, لکن پسر جان من یک غصه در دلم 
ماند که گمان نمی کنم احدی آن قدر غصه در دل داشته باشد و آن غصه 
آن است که مادامی که دخترم زنده بود من نتوانستم خود را به او 
بشناسانم و با او بگویم که ای نور دیده تو از فرزندان پیغمبری و خانم می 
باشی نه انکه دختر یک عمله باشی و او بمرد و شان خود را ندانست؛ پس 
عمویم با من وداع کرد و مرا قسم داد که دیگر به نزد او 


نروم مبادا که شناخته شود و دستگیر گردد. پس من بعد از چند روز دیگر 
رفتم او را ببینم دیگر او را دیدار نکردم و همان یک دفعه بود ملاقات من با 
او. (151) 


مخصوصین عیسی بن زید بود گفت: 


در اوقاتی که عیسی در کوفه متواری و پنهان بود گاهی ما به دیدن او با 
حال خوف می رفتیم و بسا بود که در صحرا بود و اب کشی می کرد پس 
می نشست با ما و حدیث می کرد ما را و می گفت والله دوست داشتم 
ان ال 
می دادم مجالست با شما را و توشه می بردم از حدیث با شماها و نظر بر 
روی شماها. 


به خدا سوگند که من شوق ملاقات شما را دارم و پیوسته به یاد شما 
هستم در خلوات و در رختخواب خود در خواب بروید تا مشهور نشود موضع 
شما و امر شما پس برسد بدی پا ضرری. (152) 

و او را چند نفر مخصوص بود که پوشیده بر امر او مطلع بودند: 


یکی ابن علأق صیرفی, و دیگر حاضر, و سوم صباح زعفرانی, و چهارم 
۱[ 


و مهدی در صدد بود که اگر عیسی را نمی یابد لااقل بر این چند تن ظفر 


او از حاضر خبر گیرد او کتمان کرد و بروز نداد تا او را کشتند, و چون 
عیسی دنیا را وداع کرد دو طفل صفغیر از او بماند. و صباح کفالت ایشان 
می نمود. 


و نقل شده که صباح به حسن, گفت: 


اکنون که عیسی وفات کرد چه مانع است که ما خود را ظاهر کنیم و خبر 
موت عیسی را به مهدی رسانیم تا او راحت شود و ما نیز از خوف او ایمن 
شویم, چه انکه طلب کردن مهدی ما را به جهت عیسی است الحال که او 
بمرد دیگر با ما کاری ندارد. 


حسن گفت: 

۳ 

عراز دتاومن داش کولس الله رید ی آلله موس هو اهی کر 
همانا یک شبی که من به حالت ترس به پایان برم بهتر است از جهاد و 
عبادت یک سال. 

صباح گفت: 

چون دو ماه از موت عیسی بگذشت حسن بن صالح نیز از دنیا بگذشت 
آنگاه من احمد و زید کودکان بتیم عیسی را برداشتم و به جانب بغداد پا 
گذاشتم چون به بغداد رسیدم کودکان را در خانه ای سپردم و خود با جامه 
کهنه به دار الخلافه مهدی شدم چون به آنجا رسیدم گفتم من صباح 
زعفرانی می باشم و اذن بار طلبیدم خلیفه مرا طلب کرد و چون بر او 
داخل شدم گفت: 

تویی صباح زعفرانی؟ 

لا حیاک ال و لا بیاک اللَهْ و لاقتّت دارک 


ای دشمن خدا تویی که مردم را به بیعت دشمن من عیسی می خواندی؟ 


۶ 


یس به پای خود به سوی مرگ آمدی. 

گفتم: 

ای خلیفه ! من از برای شما بشارتی دارم و هم تعزیتی, 
گفت: 

بشارت و تعزیت تو چیست؟ 

گفتم: 


عم و خویش تو بود. 


مهدی چون این بشنید سجده شکر به جای آورد. پس از آن پرسید که 


گفنم 
تا به حال دو ماه است. 

گفت: 

چرا تا به حال مرا خبر ندادی؟ 
گفنم 


حسن بن صالح نمی گذاشت تا آنکه او نیز بمرد من به سوی تو آمدم, 
مهدی چون خبر مرگ حسن شنید سجده دیگر به جای اورد و گفت: 


الخمولله که دا شام شا آز فت کفامت کردم چه آنکه امشخت رین 
د رز شمنان من بود. 


آنگاه گفت: 


ای مرد! هرچه خواهی از من بخواه که حاجت تو برآورده خواهد شد و من 
تو را از مال دنیا بی نیاز خواهم کرد, 


گفتم: 


به خدا سوگند که من از تو چیزی نمی طلبم و حاجتی نمی خواهم جز یک 
حاجت. کفت: 


آن کدام است؟ 


گفتم: 


کفالت پتیمان عیسی بن زید است و به خدا قسم است اگر من چیزی می 
داشتم که جوانم آنها را کفالت کتم این خاجت برا نس اج نمی طلبندم و 
انشان زاابه بقداد نمی آورزدم. 


پس شرحی از عیسی و کودکان او نقل کردم و گفتم: 


شایسته است که شما در حق این کودکان یتیم گرسنه که نزدیک است 


مهدی چون حال یتیمان عیسی را شنید بی اختیار بگریست چندان که اشک 
چشمش سرازیر شد, گفت: 


ای مرد خدا ! خدا جزای خیر دهد تو را خوب کردی که حال ایشان را برای 
من نقل کردی و حق ایشان را ادا نمودی همانا فرزندان عیسی نیز مانند 
فرزندان من اند اکنون برو و 


ایشان را به نزد ی 
از برای ایشان امان است؟ 
۹ ۹ 


بلی در امان خدا و در امان من و در ذِمّه من و ذمّه پدران من می باشند, و 
من پیوسته او را قسم می دادم و از او امان می گرفتم که مبادا اگر ایشان 
را برای او اورم اسیبی به ایشان رساند و مهدی هم ایشان را امان می داد 
تا آنکه در پایان کلام گفت: 


ای حبیب من ! اطفال کوچک را چه تقصیر است که من ایشان را آسیبی 
برسانم؛ همانا انکه با سلطنت من معارض بود پدر ایشان بود. 


و اگر او نیز به نزد من می آمد و با من منازعت نمی کرد مرا با وی کاری 
نبود تا چه رسد به کودکان یتیم, الحال برخیز و برو و ایشان را به نزد من 


/ 


۹ 
من چیزی نمی خواهم. 


انگاه رفتم و کودکان عیسی را حاضر کردم. چون مهدی ایشان را بدید به 
حال ایشان رقت کرد و ایشان را به خود چسبانید و امر کرد کنیزکی را که 
پرستاری ایشان کند و چند نفر هم موکل خدمت ایشان نمود و من نیز در 
هر چندی از حال ایشان تحقیق می کردم و پیوسته در دار الخلافه بودند تا 
زمانی که محمد امین مقتول گشت آنگاه از دار الخلافه بیرون شدند و زید 
به مرض از دنیا بگذشت و احمد مختفی و متواری گشت. (153) 


ذکر اولاد و اعقاب عیسی بن زید شهید 
همانا عیسی بن زید را از چهار فرزند اعقاب به یادگار ماند: 


احمد المختفی و زید و محمد و حسین غضاره و حسین جد علی 


بن زید بن الحسین است که در ایام مهتدی باللّه خروج کرد در کوفه, 
جماعتی از عوام و اعراب ب کوفه با او بیعت کردند. مهتدی شاه بن میکال را 
با لشکری عظیم به نگ آه فرشتاد خبر کیرد لششکر غلین کردید مقوحس: 


شدند ؛ چه آنکه عدد ایشان به دویست سوار می رسید. علی چون وحشت 
ایشان را بدید گفت: 


همانا ای مردم ! 


گفتند؛ 


به خدا قسم که ما چنین نخواهیم کرد, چون لشکر شاه بن میکال رسید 
ای ان لین 


ای مردم ! 


به خود بمانید و تماشای شجاعت من نماپید. 


پس شمشیر از نیام کشید و اسب خود را در میان ان لشکر عظیم دوانید و 
بر ایشان از یمین و یسار شمشیر زد تا آنکه از میان لشکر بیرون شد و بر 
فرار ای مت دیکر بارم- از بتنتت. اسان در امد .۵ بر ایشان. خمله کرد 
لشکر از ترس برای او کوچه می دادند تا به مکان اول خود عود نمود و دو 
سه کرت این چنین حمله کرد بر ایشان, لشکر او دل قوی شدند و بر 

شاه بن میکال حمله کردند. لشکر شاه هزیمتی شنیع نمودند و علی بن زید 
فتح کرد و ببود تا در ایام معتمد در بصره ناجم او را با طاهر بن محمد بن 
ابوالقاسم بن حمزه بن حسن بن عبیدالله بن العباس ابن امیرالممنین 
علیه السلام و طاهر بن احمد بن القاسم بن محمد بن القاسم بن الحسن 
بن زید بن 


الخسن ین غلن ین آبن طالت: غلیه السلام کردن زو (154) 
احمد بن عیسی بن زید 
ذکر احمد بن عیسی بن زید و ناجم صاحب زنح 


احمد بن عیسی بن زید مردی عالم و فقیه و بزرگ و زاهد و صاحب کتابی 
در فقه بوده و مادرش عاتکه دختر فضیل بن عبدالرحمن بن عباس بن ربیعه 
بن حارث بن عبدالمطلب هاشمیه بوده و تولدش در سال یک صد و پنجاه و 
هشتم و وفاتش در سال دویست و چهلم روی داد. 


در پایان روزگار نابینا گشت و چنانکه در ذیل وفات پدرش عیسی اشارت 
رفت از آن هنگام که او را به مهدی تسلیم کردند در دار الخلافه می 
زیست تا زمان رشید, صاحب عمده الطالب گفته که نزد رشید می زیست 
تا کبیر شد و خروح نمود پس او را ماخوذ و محبوس داشتند پس خلاص 
گشت و پنهان گردید و ببود تا در بصره وفات نمود و اين هنگام روزگارش 
از هشتاد سال گذشته بود و از این روی او را مختفی می نامیدند انتهی. 
(155) 


و زوجه اش خدیجه دختر علی بن عمر بن علی بن الحسین علیه السلام 
است و او مادر محمد پسرش است که مردی ۹ 7 بوده و در 
بغداد در حبس وفات یافت. 


مولف گوید: 


از کسانی که خود را به احمد مختفی نسبت داده صاحب زنج است ادعا 
می کرده که من علی بن محمد بن احمد بن عیسي بن زید بن علی بن 
ا ا هس ییا ات ای لسن ی 
و در توقیع حضرت امام حسن عسکری علیه السلام است: 


صاحِب الرّنج لیس من ال ابیت (156) 
و اصلاش از یکی 


از قراء ری بود و به مذهب ازراقه و خوارج میل داشت و تمام گناهان را 
شرک می دانست و انصار و اصحابش زنجی بودند. 


در ایام خلافت مهندق بالله سه روز به آخر ماه زمضان مانده: سنه*ذویست 
و پنجاه و پنجم در حدود بصره خروج کرد پس از آن به سوی بصره شده و 
بصره را مالک گردید و جماعت زنگ را برای انگیزش فتنه و غوغا برآشفت 
و آن جماعت در آن هنگام در بصره و اهواز و نواحی اهواز جمعی تژر ک 
بودند و اهل این نواحی این جماعت را می خریدند و در املاک و ضیاع و 
باغستان خود به خدمت مامور می ساختند و جماعتی از اعراب 0 
او را متابعت می کردند و از وی افعالی ظهور یافت که هیچ کس پیش از 
وی چنین نکرده بود و زمان المعتمد علی الله ابوالعباس احمد بن متوکل 
برادرش طلحه بن متوکل که ملقب به موفق و قائم به امر خلافت بود به 
جنگ وی بیرون شد و پیوسته به حیلت و تدبیر جنگ و گریز می کرد تا او را 
بکشت. و هردم را از شر او آسوده کرد و مدت ایام تسلط و قهر ضاحب 
زنج چهارده سال و چهار ماه بود. 


و او مردی قسی القلب و ذمیم الافعال بود و در سفک دماء مسلمانان و 
اسر سا کش وان و اطفال ارت کر اسان ارت بکرن 


و نقل شده که در یک واقعه در بصره سیصد هزار نفس از مردم بکشت و 


مکرر اشاره فرموده به صاحب زنج و گرفتاریهای اهل بصر ه. 


از جمله فرموده 

یا حتف گائی به و قدٌ سار بالْجیْش الذی لایکون له غبار [و لا 
قعْقَعة لَجُمٍ و لا حفحمة خیْلِ و پثیرون آلارض يأقدامهم کائها أَقدامُ التعام. 
(158) . " 


یی رصن ری ]له نت قورموکه کحضرت: ام التوضین علبه السلام تور 
این خطبه اشاره به صاحب زنح فرموده و معنی کلام ان حضرت ان است 
که: 


ای احنف ا! 


گویا می نگرم او را که با سپاهی سیر می کند که نه گرد و غباری و نه 
صدایی و نه آواز سلاح و لگامی دارد با قدمهای خویشتن زمین را بر هم 
می شورانند و گامهای آنها مانند قدمهای شترمرغ است. 

مولف گوید: 

که در اوائتل ظهور صاحب زنج که زنگیان به او پناهنده گشتند و جمعیت وی 
بسیار گشت مورخین نوشته اند که در تمامی سیاه او به غیر از سه 
شمشیر نبود. 

چون به آهنگ بصره شد به قریه معروف به کرخ رسید بزرگان قریه به 
دیدار او بشتافتند و لوازم پذیرایی به جای اوردند و صاحب الزنج ان شب با 
ایشان به پای برد و چون بامداد شد اسبی کمیت از بهرش از آن قریه هدیه 
کردند. و ان اسب: را زین :و لکام یود و از هیج کجا به دسشت نبامد:شیشن 


ریسمانی بر او استوار کردند و 3 شدند و هم با ریسمان از لیف 
دهانش بستند. 


فر موده: 


گانی به قَو سا فی الْجَیش الّذی لیس لة غُباژ و لالج الخ. (159) 


پس اسان حضرت به احنف. می فرماید: 


نش 0 و 
وی لسکكمُ العامره و الدوّر 


الفْرَ خرقه التی لها جنحة کا جنحه الْسوْرٍ و حراطیمٌ کَحراطيم الْفیله من 


آولتک ان لالدت تمه 5 تفتقد عاتر: 
ای احنف ا! 


وای بر کوی و بر زنهای آبادان شما و خانه های اراسته و زینت و نگار کرده 
که بالها دارد مانند بالهای کرکس و خرطومها مانند خرطوم فیل از چنین 
گروهی که نه بر کشته ا؛ بشان کسی ندبه می کند و نه گمشده ایشان را 
کسی جستجو می کند, چون که زنگیان عبید و غریب بودند و کسی نداشتند 
که بق ایشان ندیم کند با از ابو شدن ابشان جایش. حالی تماند و شاند 
مراد از اين بالها رواشن باشد یا اخشاب و بوریاهایی که بیرون عمارتها از 
سقغها اویزان می کنند که درها و دیوارها را از صد مه باران و تأبش افتاب 
نگهدارد. 


و خرطوم خانه ها؛ ناودانهای متصل به دیوار است تا به زمین که قیر بر آنه 
مالندم احه ساره هه راهم تفیل مرت ام العومن 

السلام به این فرمایش اشاره می فرماید به خراب شدن و سوختن ِ 
عمارت در فتنه صاحب زنج. 


همأنا مورخین نقل کرده اند که در روز جمعه هفد هم شوال سنه دویست و 
پنجاه و هفت صاحب زنج داخل بصره شد و مردم بصره را بکشت و مسجد 
جامع و خانه های مردم را اتش زد و در روز جمعه و شب شنبه پیوسته 
مردم را کشت و خانه ها را آتش زد تا آنکه جویها و از خون روان گشت و 
کوی و بازار خون گسار گردید و کوشک و گلستان, گورستان گردید و خانه 
هه 


والمع الحریق من اجب الی الْجبَلٍ و عَظم الط و عَقّها ال و الب 
و آلاغراق. 


پس از این قتل ِ" مردم را امان دادند و گفتند هرکه حاضر شود در امان 
است. هنگامی که مردم جمع شدند بنای غدر نهادند و شمشیر در میان 
ایشان نهادند و صدای مردم به شهادت جاری و خونشان در زمین ساری 
بود, کشتند هر کس را که دیدند. 


در بصره که هرکه مالدار بود اول مال او را می گرفتند یعنی شکنجه می 
کردند او را تا ظاهر کند مال خود را و ناگهان او را می کشتند و هرکه فقیر 
بود بدون فرصت در همان وقت او را می کشتند تا آنکه نقل شده که هر 
کس از مردم بصره به حیل مختلفه جان به سلامت ببرد در آن آبار و چاهها 
که در سراها کنده بودند پنهان گردیده و چون تاریکی شب جهان را فرو می 
گرفت از ظلمت چاه طلوع می کردند, و چون ها کول مد نبود ناچا ر از 
گوشت سگ و موش و گربه کار خورش و خوردنی می ساختند و چون 
خورشید طلوع می کرد به چاه غروب می نمودند و به همین گونه می 
گذرانیدند. خندان که از آن: خبوانات نیز چبزری به‌جای نماند و بر هیچ جر 
دست نیافتند اين وقت نگران بودند تا از همگنان و هم جنسان خود هر کس 
از گرسنگی بمردی دیگران از گوشتش زندگی گرفتی و هر کس را قدرت 
بودی رفیق خود را بکشتی و او را بخوردی و چنان سختی کار بر مردم 
شدت کرد که زنی 


را دیدند که سر بر دست گرفته و می گرید از سبب آن پرسیدند گفت: 


مردم دور خواهرم جمع شدند تا بمیرد گوشت او را بخوردند هنوز خواهرم 
نمرده بود که او را پاره پاره کردند و گوشت او را قسمت نمودند و از 
گوشت او قسمتی به من ندادند جز سرش و در این قسمت بر من ظلم 
نمودند ! (160) 


مولف گوید: 
معلوم شد فرمایش حضرت امیرالموّمنین علیه السلام در آن خطبه شریفه 
که فر موده: 


قوَیِل ي یا ب بَضْرَة ین جیّش من نقم اللهٍ لا رهج له لاحوت و تنلی احلی 
۳ لأحْمَرٍ و الَجُوع الاغبُر: 


وای بر تو ای بصره ! از لشکری که نقمت و شکنج خداوند است و بانگ و 
غبار و جنبش ندارد, چه سیاه ۳ را چون دیگر لشکرها آواز و آهنگ و 
جرنگ اسلحه و مرکب بسیار نبود و زود باشد ای بصره که اهل تو, به مرگ 
اعمد جوم آغتر ما شون (سی به قتل »و قخط شام گرفند.) (161) 


و این کلمات حضرت امیرالمغ‌منین علیه السلام معجزه بزرگی است. 
محمد بن زید 
ذکر محمد بن زید بن الا مام زین العابدین علیه السلام و اعقاب او 


محمد بن زید کوچکترین فرزندان زید شهید است و او را در عراق اعقاب 
بسیار بوده, کنینش ابوجعفر, فضلی بسیار و تبالتی به کمال داشت, و قصه 
ای از فتوت و جوانمردی او معروف است که داعی کبیر آن را برای 
سادات و علویین نقل کرده که آن را سرمشق خود قرار داده و به ان 
طریق رفتار نمایند, و ما ان قصه را در ذکر اولاد حضرت امام حسن علیه 
السلام نگارش دادیم به انجا رجوع شود. 


و پسرش محمد 


بن محمد بن زید همان است که در ایام ابوالسرایا یا در سنه صد و نود و 
نه بعد از وفات محمد بن ابراهیم طباطبا مردم با وی پیعت کردند و 
آخزالامر او را گرفته به تزد مامون در مرو فرستادند و در آن وقت بیست 
سال داشت. مامون تعجب کرد از صغر سن او, با وی گفت: 

کیّف رأیّت نع الله باین عَمَکَ؟ 

رای ك آمین اللّه فی العَفُو و الجلم 

و کان یسیرا علْده أغْظَمْ الْجْرُم 


گویند چهل روز در مرو بود آنگاه مامون او را زهر خورانید و جگرش پاره 
پاره شده در طشت می ریخت و او نظر می کرد به انها و خلالی در دست 


فرهادز قاظمه دشر علی نم عفن تاه ین لین هه دا لاه 


و پسر دیگری جعفر بن محمد بن زید مردی عالم و فقیه و ادیب و شاعر و 
امر به معروف و ناهی از منکر بوده در کلاجرد نیشابور به خای رفته, 


کذا فی بعض المشخرات. 
اهر آن اش در اخم‌سکیم کسبا یو کرش هه ارات 
سید علی خان شیرازی 


و بدان که از احفاد محمد بن زید است. سید اجل وحید عصره و فرید دهره 
صدرالذین غلف بن نظام الذین احمد بن میر محمد معصوم مدنی مشهور 
به سید علی خان شیرازی جامع جمیع کمالات و علوم, صاحب موّلفات 
الغریب و غیر ذلک. وفاتش سنه هزار و صد و نوزده در شیراز واقع شده و 
قبرش در شاه چراغ نزدیک قبر سید اجل سید 


ماجد است. پدران سید علی خان همگی علما و فضلا و محدئین بوده اند, 
در کتاب سلافه العصر من محاسن اعیان 1 در ترجمه والدش نظام 
الدین احمد, فرمود: 


آمامٌ این و امام و هُمام این هُمام هل جر جاور الْمجَن مَجژّا لا آقف 
حانج جه ی هدا علی هذا القرام قَوّل آحد 
آخداب لکرام لکس فی تهب الا *وفطل و ام علی لقت غلی باب مذیده 
العلم. (162) 


و از جمله پدران او است استاد البشر و العقل الحادی عشر غیاث الذین 
منصور دشتکی که قاضی نورالله در مجالس در ترجمه او فرموده: 

خاتم الحکماء و غوث العلماء الا مير غیات الذین منصور شیرازی آنکه 
ارسطو و افلاطون بلکه حکمای دهر و قرون اگر در زمان آن قبله اهل 
ایمان بودندی مفاخرت و مباهات به انخراط در سلی مستفیدان و ملازمان 
مجلس عالیش نمودندی انتهی. (163) 


گویند در بیست سالگی از ضبط علوم فارغ گردیده و در چهارده سالگی 
داعیه مناظره با علامه دوانی در خود دیده, در سنه نهصد و سی و شش که 
زمان سلطنت در کف با کفایت شاه طهماسب صفوی بود آن جناب به 
صدارت عظمی رسید ملقب به صدر صدور ممالک گردید, و در سنه نهصد 
و سی و هشت جناب خاتم المجتهدین محقق کرکی از عراق عرب به تبریز 
اتمه جات سا ات ایام کی وس اس یات ات م کرو 


کتاب شرح تجرید را نزد مير بخواند و در هفته دیگر جناب مير کتاب 


قواعد را از جناب محقق استفاده نماید. مدتی بر این منوال گذشت تا آنکه 
مفسدین سخنی چینی کردند و مابین اين دو بزرگوار را به هم زدند. پس 
جناب میر, از منصب صدارت استعفا و عود به شیراز نمود و در سنه نهصد 
و چهل و هشت به رحمت ایزدی پیوست و در جوار مزار پدر بزرگوارش به 
خای.رفت» و آن: جناب زا مضفات: تسیا است. که د کرش در آننجا .مهم 
نیست و والد ماجدش سید الحکماء و المدققین ابوالمعالی صدرالدین 
محمد بن ابراهیم است که معروف به صدرالدین کبیر که قاضی نورالله در 
ترجمه او فرموده: 


آباء و اجداد امجاد او تا حضرت ائمه معصومین علیهم السلام همگی حافظ 
احادیث و حامل علوم شر عیه بوده اند انتهی. (164) 


از ماثر او, مدرسه رفیعه منصوربه است در شیراز, در سنه نهصد و سه از 
دنیا رحلت بفرمود. 


و از جمله اجداد ایشان است نصر الذین ابوجعفر احمد سکین که مقرب به 
خدمت حضرت امام رضاأ علیه السلام بوده و آن حضرت فقه الرضا را به 
خط مبارک خویش برای او نوشته و آن کتاب شریف در جمله کتب سید 
علی خان در بلاد مکه معظمه بوده چنانکه صاحب ریاض فرموده, و سید 
صدرالدین محفد مذکور فرموده: 


- 


تم ان مد السٌکین جدّی ضحب الا ما الرْضا علیه السلام من ۱ 
بالقدیته الی آن آشخص تلقاء خراسان عَشْ سنین فَاحَدّ و نة للم و اجازثة 
عندی قَاْمَد وی عَن الامام الرّضا علیه السلام عن اباته له السلام عر 
| الأْسْناد آتضا ما تقد به 
لاْشرکنی فیه اخد و قذ حَصّنی | 


فلت ندیه عم 


شیخ مفید رحمه ال فرموده که حسین بن علی تمالس نمسای 
سیدی فاضل و صاحب ورع بودو و روایت 0 حدیبت بسیار از پدر 
تکفا و از مه اس اه شت اس ام اسام وه ار اور 
حضرت امام محمد باقر علیه السلام. احمد بن عیسی از پدرش حدیت 
کرده که گفت: 


می دیدم حسین بن علی را که دعا می کرد من با خود می گفتم که دست 
خود را از دعا پایین نمی اورد تا مستجاب شود دعای او در تمامی خلق. 
(165) 


و از سعید صاحب حسن بن صالح مروی است که هیچ کس را ندیده بودم 
ا ‏ او مت ی ی و ات ات 


درآمدم و حسین بن علی بن الحسین علیه السلام را بدیدم و از وی خائفتر 
و به آن درجه از خدای بیمناک ندیدم از شدت بیم و خوف چنان نمودی که 


گوبا او را به انار در برد تیک باره اش بیرون آورده اند 166(۰) 


یحیی بن سلیمان بن حسین از عمش ابراهیم بن الحسین از پدرش حسین 
ی تب ای ی یا ره ی 


ابراهیم بن هشام مخزومی والی مدینه بود و در هر جمعه ما را به مسجد 
رسول خدای صلی اللّه علیه و آله و سلم نزدیک منبر جمع کردی و بر منبر 
ی ها اعد لها ما اس | فصن ی و 


من خود را به منبر چسبانیدم پس مرا خواب ربود در آن حال دیدم 


که قبر شریف پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم شکافته شد و مردی با 
جامه سفید نمایان گشت. به من گفت: 


اف نیتال 

محزون نمی کند تو را آنچه اين می گوید؟ 
گفتم: 

تلی للم کفت: 


چشمهای خود را بگشا و ببین خدا با او چه می کند, پس دیدم ابراهیم بن 
هسام را جر حالتق کم بهعلی,علیه السام .ید جی گفت:نا گام از بالاق, متیر 
نب یر امه هرد اه الم عم 167 


مولف گوید: 


پیش از این دانستی که حضرت امام زین العابدین علیه السلام را دو پسر 
بوده به نام حسین و آنکه کوچکتر بوده حسین اصفرش می 6زا و 
فرمایش شیخ مفید در توصیف حسین معلوم نیست که کدام یک مراد او 
است لکن شیخ مادر مستدرک الوسائل ع و بعضی دیگر, فرمایش او را بر 
حسین اصغر وارد کرده اند, به هر جهت آن حسین که صاحب اولاد و اعقاب 
است, حسین اصغفر است که کنیه اش ابوعبدالله بوده و مردی عفیف و 
محدت و فاضل بوده و جماعتی از وی روایت حدبت کرده اند از جمله 
عبداللّه بن المبارک و محمّد بن عمر واقدی شیعی است در سنه صد پنجاه 
و هفت به سن شصت و چهار سالگی وفات کر و در بقیع به خاک رفت. 


و او را چند پسر بوده یکی عبداللّه پدر قاسم است که رئیس و جلیل بوده و 
دیگر حسن بن حسین است که مردی محدث نزیل مکه بوده و در ارض روم 
وقات کرده و دیگر ابوالحسین علی بن حسین است که او را از رجال بنی 
هاشم می شمردند و صاحب فضل و لسان و بیان و سخاوت بوده 


و از اخلاق او نقل شده که چون طعام برایش حاضر می کردند صدای 
ی اه را به سائل می داد دیگر باره طعام برای 
اه حا ی کمد دا ضوای ال میس ان ام ۱ به سائل می 
داد. لاجرم در وقت غذا خوردن او زوجه اش کنیزی ۱۳ 
در بایستد تا سائل پیدا شود و به او چیزی دهد که سائل صدا نکند تا علی 
ان طعام را بخورد. 


و دیگر عبید ال اعرجح است که بیاید ذکرش و بیای در ذکر اولاد حضرت 
صادق علیه السلام آنکه: قاطمه. دختر -خسین. زوحه. آن. حطرت: .و .مادن 
اسماعیل و 0 پسران آن حضرت بوده و بالجمله, فرزندان و 
اران ان حسین اصغر در حجاز و عراق و بلاد عجم و مغرب بسیار بوده 
ند. 


از ایشان است حفیدش ابوعبدالله محمد بن عبداللّه بن الحسین مذکور 
مدنی نزیل کوفه که علماء رجال او را ذکر کرده اند, 0[ 
هشتاد و یک واقع شده. 


و برادرش قارف یت یه بن الحسین مردی رئیس و فاضل بوده, 
ابهافرم رها ای و را ذکر نموده. (168) 


0 " نو رال 0 در حق ۳ 2 
سیدالمرسلین, و در فضل و طهارت مشابه جد خود حضرت امام زین 
العابدین علیه السلام بود و امذا در دست اعادی دین شهید گردید, 


و هم نقل کرده که نام شریف او عبدالله و لقب منیفش زین العابدین بود. 
اه اصا مات افمت صر له ای کال ار 


قبّه شریف حضرت امام موسی کاظم و امام محقدجواد علبهما السلام را 
شاهاد میات ان ایا شادانت»خنشتی مر کین تشوتتر یر آن عمارت 
افتونتد متعتاعی خصیله در بر میج ضران فایض تال کات ای که از اشر اف :و 
الطف بقاع شوشتر است نمودند, 


شکر الله شمه آنثیی:(169) 

م ار بایان اش که اخمد ین علی و هو بر ها بر یدام .نی 
الحسین الا صغر که معروف است به عقیقی و مقیم مکه معظمه بوده و از 
اضتاینا الک فیین ووایت سار شفاع کرده.ه کنبی نی مود و ور نش 
علی بن احمد معروف به عقیقی صاحب کتب کیره و کتاب رجال. معاصر 


عم فرار تاره و فرعو که ام از اجله علماء آمایه و اعاطم خفهاء انی 
عشریه صاحب مصنفات مشهور است. و ایه الله علامه در خلاصه (170) 
ال ایا ی 


و شیخ صدوق در کتاب اکمال الذّین (171) حدیثی نقل کرده که صریح 
است در جلالت و علو منزلت او و عمش حسن بن محمّد بن جعفر بن 
عبدالله بن الحسین الا صفر از جانب داعی کبیر حکومت شهر ساری 
داشت. 

در غیبت داعی, جامه سیاه که شعار عباسیان بود بپوشید و خطبه به نام 
سا یر شراسا کر 


چون داعی قوت گرفت و معاودت نمود او را به قتل رسانید. 


و از جمله ایشان است سید شریف نسابه امام زاده قاضی صابر که در 
در روج و ریحانه است چنین است: 


نو اقا تشد 


ابرم فجتد بو نصی بن امد قوبس ععی ان ۶ لیب کالم ین لس 
السلام و نقل کرده از نهایه الاغقاب که کفلد این امام زاده در همان قریه 
بوده و در علم نسب کمال امتیاز داشته و در زمانهای گذشته هر بلدی را 
نسشابه ای بوده و نسابه ری او بوده و نشابین به خدمتش می رسیدند و از 
او استفاده می نمودند. 


و از مجدالدذین که یکی از نشابین ری بوده نقل کرده که گفته: 


و قذ رَاعیثة بالرّی و حضرّث مَجْلِسَة کان بذخْل علرة و پری بینا مذاکره 
۳ (172) 


و از ماه ایهان اک پر ان بیدا لاه 


7 نز بو خی الا ی اما این کلمت ماخید است ۱ دوه 
تعالی ی سلفوته ِِِ 9 (173) 


و اما علی المرعش, قاضی تور لاه شوشتری گفته که کبوتر بلند پرواز را 
مرعش می گویند و چون علی مذکور به علو شان و رفعت منزلت و مکان 
اتصاف داشت توصیف او به مرعش جهت استعاره علو منزلت او بوده 
باشد, و فر موده: 


آه تنب اند :ضادات مر غشیه.و انها خهار. فر فه انذ: 
فرقه اول: 


سادات عالی درجات مازندران که به نشیع مشهور ند و از جمله ایشان 
است میر قوام الذین که سلاطین قوامیه مرعشیه ۰ به او منسوب 
و ات 


ون ات تن در خراسان یه لو که مشق [: تون داد اهاز ندرا 
وطن اصلی خود رجوع کرد و در سنه هفتصد و شصت فرومانده مازندران 
گردید و در سنه هفتصد و هشتاد و یک وفات کرد و در آمل مدفون گشت, 
و مشهدش مزاریست ساطع الانوا ر که در عهد صعوبه بارگاهش به اهتمام 
تمام پرداخته قبه تظیمین بر ان افراخته شد, و او را چند پسر والاگهر بوده, 
از .ان جهله: است: سید رضی الدین فالی. ام و شسبید. فخرالدین. سردارن 
رستمدار و سید کمال الذین فرمانفرمای ساری؛ 


فرقه دوم سادات شوشتراند که از مازندران به آنجا آمده اند و ترویج 


مدفت امه اطیار نیم السلام تسود آند و از اکایر سار ایشان صدر 


فرقه سوم مرعشیه اصفهان اند که ایشان نیز از مازندران به اصفهان 


امده 7 


فرقه چهارم مرعشیه قزوین اند که از قدیم للاپام در آن دیار روزگار 
پر ۲ اند, و بعضی از ایشان نقیب و متولی اند حضرت شاهزاده 


و بدان که از اولاد علی مرعش است سید فاضل فقیه عارف زاهد ِ 


ادیت ابه‌فح دشن ین حمزه‌ من .علن مرعشی که او اخلای فقهای ظا 
شیعه و از علمای امامیه ماثئه رابعه است و در طبرستان بوده, 1 
تحای ی مارا ترامسا رال ام اه راد کر 
کرده اند و ستایش پلیغ از او نموده اند و مصنفات او را نام برده اند, 
روایت می کند از او تلعکبری؛ 


شیخ نجاشی فرموده که او معروف است به مرعشی و از بزرگان این 
طایفه 


و فقهای ایشان بود: به بغداد امذ و شیوخ ما با او در سته سبضد و پنجاه و 
شش ست و خمسین و ثلاث مائه ملاقات کردند و در سنه سیصد و پنجاه و 
هشت ثمانی و خمسین و ثلاث مائه وفات پافت. (5 17 و سید با 
او را توثیق نموده و فرموده: 


و قذ صَمّ بما قلاخ ار حخدبت ال لحسّن ۳ صحیح 

کتاب غیبت است. (176) 

مولف گوید: 

که از کتاب غیبت او نقل شده این حکایت که فرموده حدیث کرد از برای ما 
فا اضای سا اما کت 


سالی از سالها به اراده حح بیرون رفتم در ان سال گرما شدت تمام 
پاش وس سار پوس ار کاف حق رورا زا کر کم 
از غایت تشنگی از پای درآمده بر زمین افتادم و مشرف به مرگ شدم, 
پس شیهه اسبی به گوشم رسید چشم گشوده جوانی دیدم خوشروی و 
خوشبوی نت ات ستفا ختصوار و ان وان ات هن اشتاحانیخ که از رف 
خنک تر و از عسل شیرین تر بود و مرا از هلاک شدن رهانید. 


ای سید من ! تو کیستی که این مرحمت درباره من فرمودی؟ 
فرمود: 


-_ ل‌ عم 
منم حجت خدای بر بندگان خدا و بقیه الله در زمین او, منم ان کسی که پر 
خواهم کرد زمین را از عدل ان چنان که پر شده باشد از ظلم و جور. منم 


علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام, بعد از 


ان فرمود که: 
فرمود: 


بگشا؛ گشودم خود را در پیش روی قافله دیدم. پس ان حضرت از نظرم 


غایب شد. 

صضاهوات: الا عایه 

شرح حال شهید قاضی نوراللّه 
مولف گوید: 


کف در احوال خضرت آمام عفر ضادن علية الساام ایو انشا الله تعالی 
خبری مناسب با این حکایت, و بدان نیز که منتهی می شود به علی مرعش 
ی و و ها ال حاورا 
الدین حسینی مرعشی صاحب مجالس المومنین و احقاق الحق و الصوارم 
المهرقه و غیر ذلک, معاصر شیخن البهائی بوده و در اکبراباد هند قاضی 
القضاه بود, و با آنکه مابین اهل سنت بود تقیه می نمود, آنچه قضاوت نمود 
و حکم داد تمامش بر مذهب امامیه بود و لکن ان را مطابق می کرد با 
فتوای یکی از ائمه اهل سنت از کثرت اطلاع و مهارتی که داشت در فقه 
تالیف کتاب احقاق الحق شهید کردند و مرقد شریفش در اکبرآباد مزارٍ و 
مشهور است. قریب نود مجلد در غالب علوم تالیف نموده که از جمله انها 
است مصائب الثواصب در رد میرزا مخدوم شریفی که در مدت هفده روز 
نوشته و والدش نیز از اهل علم و حدیث بوده. 


شج طال ساظان الولداء 


و نیز از سادات مرعشیه است سید محقق علامه خلیفه سلطان حسین بن 
فص ای ال ی ارفا عات به فان ان 
صاحب مصنفات و حواشی دقیقه موجزه مفیده در زمان شاه عباس اول 
امر وزارت و صدارت به وی تفویض شد و چندان مکانت و مرتبت پیدا کرد 
نزد سلطان که داماد سلطان گردید. صاحب تاریخ عالم اراء در تاریخ 
وزارت او این مصرع گفته: 


وزیر شاه شد داماد سلطان. 


در سنه هزار و شصت و چهار 


در اشرف مازندران وفات کرد جنازه شریفش را از اشرف به نجف اشرف 
حمل کردند و به خاک سیردند. 


شرح حال میرزا محمد حسین شهرستانی 


و نیز از سادات مرعشیه است سید سند و رکن معتمد عالم فاضل جلیل و 
تیه قجقق بر بد بل مد ۳ ۷ هن و سحاب ماطر و بحر زاخر جناب آقا 
رائقه, ولادت شریفش یک هزار سال و دو ماه بعد از ولادت مبارک حضرت 
حضرت حجت علیه السلام روی داده از بطن کریمه قدوه العلماء العظام 
اقا احمد بن اقا محمّد علی کرمانشاهی ابن استاد اکبر محقق بهبهانی 
رضی ال عنه و عمده تحصیلاش نزد علامه ثانی سمیش مرحوم فاضل 
اردکانی بوده, خود آن جناب در کتاب موائد در ترجمه آقا محشّد ابراهیم بن 
آقا احمد, فرمود: 


وی خالوی حقیر است در کرمانشاهان متولد شدم والد در سفری بود خال 
(دایی) مذکور به ایشان نوشت که خداوند مولودی به شما عطا کرده که با 
شما مفاخره می کند می گوید منم حسین و پدرم علی و مادرم فاطمه و 
جدم احمد و خالم ابراهیم. حقیر گوید بلی و برادرم حسن و پسرانم علی و 
زین العابدین و دخترانم سکینه و فاطمه انتهی. 

شرح حال عبیداللّه اعرج 


دک عیدالله. الا عرض.ین آلحسنین. الاضفر ن. الاضاه ین ندیه عارد 
السلام و بعض اولاد و ۳ آو: 


ها ان هس اش اس را ای سس موی آم اد 


۱ 


وقتی وارد شد بر ابوالعباس سفاح, سفاح ضیعتی از ضیاء مدائن را به هر 
و عبیدالله از بیعت 


۱ 
سوگند خورد که اگر او را بنگرد به قتل رساند, چون وی را نزد محمد 
آوردنذ محشد هر دو خشم خود فرو خوابائید تا خلاف سوگند خود نکرده 
باشد چه اکر دید ارشرمبه دبدارش افنادی به تعاضای سو ند اوترا بانستی 
به قتل رساند و عبیدالله در خراسان به ابومسلم درامد, ابومسلم مقدمش 
را گرامی داشت و از بهرش رزق واسع و روزی فراوان مقرر داشت و 
میرم گر آهان را پرری داش دا لور صصی کف وروی اما 

دی امان داشت وفات یافت و او را از چهار تن عقب بماند: 


علی الصالح 

و جعفر الحجه 
۱ 
۱ 


اما علی الضالح بن غبیدالله الا عرح کنية اش آبوالحسن و مردی کریم وزیا 
ورع و فاضل و پرهیزکار و ازهد ال ابوطالب بود و او و زوجه اش ام 
در «عیرالله ن الحننن اضر را کهددعیر عممیسش باشته الز مه الضاله 


می خواندند. 


فاص تورالله: در مجالین المومتن کفته. آنچه حاصلش: این است. که 
اتها لکش لسن وال آعرم بسست برر ی یم الموز بو ریاشت 
عراق به او تعلق داشت و مستجاب الدعوه و اعبد آل ابوطالب بود در 
زمان خویش و از اختصاص یافتگان به حضرت امام موسی و امام رضا 
علیه السلام بود و حضرت امام رضا علیه السلام او را زوج الصالح می 
نامید و اخرالامر در خدمت ان حضرت به خراسان رفت. و چون محمّد بن 
اش ات ات ار ی یه ال ار یت فتاه یرل 
نکرد. (177) 


و در رجال کشی از 


یمان دزن عفن شرف اس که ای فا لاس و اعار اهوم کف 
چه تو را باز می دارد؟ 


عظمت و هیبت آن حضرت. چون روزی چند برامد امام علیه السلام رنجور 
شد. مردم به عیادت آن جناب مبادرت نمودند به وی گفتم وقت [مناسب ] 
است که به حضور مبارکش مشرف شوی, چون به خدمت ان حضرت 
رسید امام علیه السلام او را مکرم و معظم داشت. علی بن عبیدالله نیک 
شادان شد از ان پس وی در بستر رنجوری در افتاد. 


آامام علیه السلام او را عیادت فرمود من نیز در خدمت آن حضرت بودم و 
آن حضرت چندان جلوس فرمود ۳ آنکه در آن خانه بودند بیرون 9 
چون آن حضرت بیرون شد من نیز در خدمت آن حضرت بیرون شدم, 

مر درخانة علی تن عنیدالله نود به:هن کفت کمام سلمه رن علی از نس 
پرده به حضرت امام رضا علیه السلام به نظاره بود. چون آن حضرت بیرون 
شد از پرده بیرون آمد و روی خود را بر آن مکان که آن حضرت نشسته 
بود بگذاشت و همی بوسید و دست بر آنجا کشید و بر چهره مالید, من این 
داستان را در آستان آن امام انس و جان به عرض رسانیدم فرمود: 


اک یمان ان که عل تن نا نله من اف هدیدان اسات اد 


اخ یمان نات که الاو علی ه فاظیم هر کام-خدایععالی ان اف ۱ 
یعنی معرفت امامت ائمه اهل بیت را , به ایشان روزی 


فرماید ایشان چون دیگر مردم نخواهند بود. (178) و علی صالح را اولاد و 
اعقاب بوده و در اولاد او بوده ریاست عراق و از احفاد او است شیح 
ی ای ی را بن الحسین بن علی بن 
ی 2۳ 


خکی ایَه بلع تَسقا و تسعین سَتة و هو صَحیخْ الاعضاء. 
خسف آتخته پم تالم الا خیع 
و اما جففر آلحته ین غنیدا لب الا غرم 


پس او سیدی است شریف. عفیف. عظیم الشأن, جلیل القدر, عالی همت. 
رفیع مرتبت. فصیح اللسان؛ 


گویند در فصاحت و براعت شبیه زید بن علی علیه السلام بود, و زیدیه او 
زا حه اللهعی: کمتند و جمعی به امامت او قائل بودند. ابوالبختری وهب 
بن وهب والی مدینه از جانب هارون الرشید او را در حبس کرد و هیجده 
ماه در حبس بود تا وفات کرد, و پیو سته قائم اللیل و صائم النهار بود و 
افطار نمی کرد مگر در عیدین. و پیوسته امارت و ریاست در اولاد 0 
در مدینه تا سنه هزار و هشتاد و هشت بلکه زیادتر و او را چند پسر بوده 
هت الحسین و او مسافرت کرد به بلخ و اولاد بیدا کرد در انجا 
اد او اس ابوالعاسم علی وله و و آلراهد هی حلل 
القدر, عظیم الشآن, عالم, فاضل, کامل, صالح, عابد رفیع المنزله بوده که 
سید ضامن در تحفه ترجمه او و اولاد او را ذکر کرده و دیگر ابومحشد حسن 
او انم سا ال اون سس ما ات و 


دک اش تسا ی ها نصا هر تاو ره لاه عم 


هو السید مهئا بن سنان بن عبدالوهاب بن نمیله بن محقّد بن ابراهیم بن 
عبدالوهاب و تمامی این جماعت هر کدام در عصر خود قاضی مدینه 
شمس الذین ابی احمد قاسم بن امیر علی عبیدالله که امارت و ریاست 
داشت در مدینه در عقیق. ابن ابی الحسن 


طاهر که در حق او گفته اند عالم,. فاضل کامل, جامع, ورع, زاهد, صالح, 
عابد, تقی, نفی, میمون جلیل القدر عظیم الشان, رفیع المنزله. عالی 
الهِمّه بوده به حدی که فرزندان برادرش را ابن اخی طاهر می گفتند از 
ایشان است شریف ابومحمد حسن بن محمد یحیی اللسابه که شیخ 
تلعکبری از او روایت می کند و در سنه سیصد و پنجاه و هشت وفات کرده 
و در منزل خود در بغداد در سوق العطش که نام محله ای است مدفون 


شده. 


لل 
و شیخ مفید رحمه الله در اوایل جوانیش او را درک کرده و از او اخذ 
نموده. 


و بیاید در ذکر اولاد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در حال احمد بن 
موسی علیه السلام روایتی از شیخ مفید از شریف مذکور, و سید ضامن 
بن شدقم نقل کرده است که: 


مابین ابوالحسن طاهر و یکی از اهل خراسان محبت و مودت بود و آن مرد 
خراسانی هر سال که به حج مشرف می گشت چون به مدینه مشرف می 
شد بعد از زیارت حضرت رسول خدا و ائمه هدی علیهم السلام به زیارت 
این سید مشرف می شد و دویست دینار تقدیم ات اف هی تمه و این 
مستمری شده بودر ترای ان سید ففظم. تا انکه بعضی از فعاندین به ان 
شخص خراسانی گفتند تو مال خود را ضایع و در غیر محل صرف می 
تقانیت ؛ چه این سید در غیر طاعت خدا و رسول ان را صرف می نماید, ان 
شخص خراسانی سه سال ان مستمری را قطع نمود. سید بزرگوار دل 
شکسته شد, جدش را در خواب دید, به وی فرمود: 


کردم آن مرد خراسانی را که آن وجه را هر ساله به تو بدهد و آنچه هم از 
تو فوت شده عوض ان را به تو بدهد و ان خراسانی نیز رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم را در خواب دید که به وی فرمود: 


ای فلان ! قبول کردی حرف دشمنان را در حق پسرم طاهر, قطع مکن 
صله او را و بده به او عوض انچه از تو فوت شده در سالهای قبل. 


آز رد بیدا شید وا مان مسرت خوشحالی نم که امتتیر فت نتم دز 
مدینه خدمت جناب سید رسید و دست و پای او را بوسید و ششصد دینار و 
سید فرمود: 

خواب دیدی جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را که تو را امر به 
ان نمود؟ 

بلی ! پس خود سید خواب خود را نقل کرد 

آن خراسانی دیگر باره دست و پای او را بوسه داد و از او معذرت 


ان نی سس غالم فاضل و عارف و ورعء و زاهد ابوالحسن یحیی نسابه 
ات او کشت کمسنم کرت کاس در سب ال ابعطا ات 


و کان رجْمَة اللّهُ عارفا بأصوّل الب و فژوعها حافظا لائسابها و وقايع 
رین ن و آخبارها. 


در محرم سنه دویست و چهارده در عقیق مدینه به دنیا امد هن مه 
دویست و هفتاد و هفت در مکه وفات کرد و در نزدیکی قبر خدیجه کبری 
علیهما السلام به خاک رفت. بی محقد حسن ین ای الحسن جعفر الحجه 


و بالجمله, سید مهثای مذکور علامه فقیه 


نبیه محقق مدقق جامع فضائل و کمالات در نهایت جلالت قدر و عظمت 
شان است و صاحب مسائل مدنیات است و آن مسائلی است که از آیه 
الم لا هخا رخعه اللنست ال کرتم هد امه خوات تادم یل سا 
از او فرموده از جمله در یکی از اجوبه مسائل فر موده: 


سید البیر اتیب الْسیتِ سیب الْفرَتضی غفْحر الْسادو و زین 
السْیاه فد لمع و الفجار و اجک و الا نار الجامغ لقسط الأوفی من 
1 1 خلاق و: الشیم الععلی من طیب الاغرای مرن دیهان القضا: 
باظهار العق عَلّی العّْه الیضاء ند ترافع الضماء نجم المله و الق و 
1 تِِِ سنان الْسیْنی الْقاطِن یعدیته جَده سول ال صلی ال 
واه شا السَاین مقیط وحي الله سید الفْضاه و الخْکام ین 
الخاص و العام شرف اصغر خدمه اقل خدذامه رزشایل فی ضتنها مسال 


الی غیر ذلک. (179) 


روایت می کند سید مهئای مذکور از علامه و فخرالمحققین و اجازه داده به 
بخ نید رخمه آالم: 


و سید علی سمهودی در جواهر العقدین حکایتی از جلالت او نقل کرده 
ان را نقل فرموده و سید ضامن بن شدقم مدنی در تحفه در ذکر سید مهن 
بن سنان گفته که والدم علی بن حسین ذکر کرده در شجره انساب اتصال 
نسب سادات بدلاء را که در قرب کاشان از بلاد عجم می باشند به سنان 
قاضی و ایشان در ازجا معروفند به وحاحده انتهی. 


و حموی در معجم گفته که به عقیق مدینه منسوب است محمّد بن جعفر 


لاه تن الیو ۱ 


صغر معروف به عقیقی و او را عقب است و در اولاد او ریاست بوده, و از 
که از وجوه اشراف بوده, در دمشق وفات کرد, چهار روز مانده از جمادی 
(180) 


و نیز از اولاد ابومحمّد حسن بن جعفر الحجه است: 


هل اتقو وی مد اش تصش راز خی سا 


و بالجمله. سید مجد الدین ابوالفوارس عالم جلیل القدر بوده و صاحب 
تحفه الا زهار ثنا بلیغی از او نموده و فرموده که اسمش در حاثر امام 
حسین علیه السلام و مساجد حلّه مرقوم است و اولاد او را ؛ بنو الفوارس 
می گویند و او پدر سید عالم جلیل محقق مدقق عمید الذین 0( 
بن محمّد است که بسیار جلیل القدر و رفیع المنزله است و از مشایخ شیخ 
شهید است و والده اش دختر شیخ سدید الدین والد علامه است. (181) 


شیخحخ شهید رحمه ال در اجازه ابن بجده (182) در حق او فر موده: 


0 


قرع مت اتاسا یم المَوّلی سید الا مام المْْتضی عَلَمْ اد ی سیخ 
مل ربیب عَبهم الِسّلامْ فی زمانه عمیذٌ الحق و الاين آبوعتدالله عَبَذ 
المَطلب ین الاغرج الَعْشیْنی طات الّه تراغ و جقَل ال موم 


مصنفات آن جناب مشهور 


است و اکثر آنها تعلیقات و شروحی است بر جمله ای از کتب خالويش 
مشکلات القواعد و تبصره الطالبیین فی شرح نهج المسترشدین و شرح 
مبادی الاصول الی غیر ذلک. 


ولادتش شب نیمه شعبان سنه ششصد و هشتاد و یک در حلة: وفاتش شب 
دهم شعبان سنه هفتصد و پنجاه و شش واقع شده و از مجموعه شیخ 
شهید نقل شده که فرمود در بغداد وفات کرده و جنازه اش را به مشهد 
مقدس امیرالمومنین علیه السلام نقل کردند. 


بَعد آن ضلّي عَبّه بالجله فی بَوّم اللثاء بققام آميرالمْوّنینَ علیه السلام. 


روایت می کند از پدر و جدش و از دو خالش علامه و رضی الذّین علی بن 
یوسف برادر علامه و غیر ذلک و پسرش سید جمال الدین محمّد بن 
عبدالمطلب عالم جلیل عالی الهشّه رفیع القدر و المنزله در مشهد غروی به 
ظلم و ستم شهید گشت. (184) 


و در تحفه الازهار است که آن جناب را در نجف اشرف به ظلم و عدوان 
آتش زدند و سوزآنيدند, و برادران عمید الدین فاضل علامه نظام ِ 
عبدالحمید و فاضل علامه ضیاءالدین عبداللّه و اولاد او نی نیز از فقها و علما 

می باشند. (185) و در عمده الطالب , 4 اشاره شده. (186) 


محمّد الجوانی بن عبداللّه الا عرج 
آما خختد الخوانی بت یا للم الا عری: 


پس منسوب است به جوانیه که قریه ای است در نزدیک مدینه که منسوب 
است به آن علویون بنو الجوانی که از ایشان آست ابوالحسن علی بن 
ابراهیم بن محمد بن الحسن بن محمد الخوانی.نن یبد لاد الا عرج که 
علماء رجال او را ذکر کرده اند و توثیق نموده اند و 


گفته اند نقه و صحیح الحدیثت بوده و با حضرت امام رضاأ علیه السلام به 


لکن احفر ور رفن امه گر اسان با خضرت: اسام رضا علیه التبلام کال 
دارم ؛ زیرا که او زیاده از صد سال بعد از حضرت امام رضا علیه السلام 
بوده, به دلیل اینکه ابوالفرج اصفهانی که تاریخ وفاتش در سنه سیصد و 
پنجاه و شش است از او سماع کرده و کتب او را از او نقل می کند و شیخ 
تلعکبری که وفانش سنه سیصد و هشتاد و پنج است از پسرش ابوالعباس 
احمد بن علی بن ابراهیم جوانی اجازه گرفته و از او روایت می کند و 
دعای حریق ۳ ۱۳ است که علی بن ابراهیم 
ها ام ات 
رفته باشد و آنچه به نظر احقر می رسد آن است که محشّد جوانی که جد 
ح ان ات اسر آمای سا یه ال راهان تفر اه 
در روایت ت اسم جوانی برده نشده بلکه خبر این است: 


عَن آبی جَعقر مَحَمّد بّن عیسی قال: 
کان الجوّانی خرج هم اب الحسّن علیه السلام الی خراسان و کان من 
قرابته. 


مدای ار وا مه بر الا اعرخ او آنکه مراد یفن 
ابراهیم باشد ظاهرا اشتباه است؛ زیرا که علی مذکور ولادنش در مدینه 
او او و نها اوق هو و فا کراه وک تون 2 ۱و 
بگویند به تبع جدش محشّد جوانی است ماه لعالم. 


و محتمل است که او را پسری بوده علی نام و او با 


مص همراه بوده چنانکه ال ی 
که وس وه لا سس ی تا مر مرن 0 
الشمانل: جم الفخائنل: عالم فاضل, تفن نی هباری, همرآه-حصرت. آمام 
رضا علیه السلام بود در طریق خراسان و از آن حضرت حدیث روایت کرده 
و کثیر العباده بود. روزها روزه مي گرفت و شب را قائم به عبادت بود و در 
هر روزی هزار مرتبه قل هو اللّه احد می خواند. بعد از موتش یکی از 
اولادش او را در خواب دید از ز حالش پرسید گفت: 


جایم در بهشت است به جهت تلاوت کردنم سوره اخلاص را؛ و او را 
مصنفات عدیده جلیله است در بیشتر علوم انتهی. 


و نیز از اولاد محشّد جوانی است ابوعبدالله محشد بن الحسن بن عبدالله 

بن الحسین بن محمّد بن الحسن بن محمد جوانی ابن عبیدالله الا عرج که 
۳ فرموده ساکن طبرستان بود و فقیه بود و سماع حدیث کرده و از 
مصنفات اوست کتاب ثواب الا عمال. (187) 


اما ره السلشسن بو الم الا که بش اغفات: اه فلین ات هآ 
اعقاب او است حسین بن محمد بن حمزه المختلس معروف به حرون که 
بعد از ایام یحیی بن عمر بن یحیی بن الحسین بن زید بن الا مام زین 
العابدین علیه السلام که گذشت ذکر او در سنه دویست و پنجاه و یک در 
کوفه خروج کرد. مستعین. مزاحم بن خاقان را با لشکری عظیم به حرب او 
فرستاد, چون عباسیین به کوفه نزدیک شدند حسین از 


راه دیگر از کوفه بیرون شد و به سامراء رقت و با متعژ بالله بیعت کرد و 
این در ایامی بود که مستعین باللّه در بغداد بود و مردم سامراء با متعز 
بالله بیعت کرده بودند, و مدتی بر این منوال بر حسین گذشت دیگر باره 
اراده خروج کرد او را بگرفتند و در محبس افکندند و تا سال دویست و 
شصت و هشت در زندان بود معتمد او را رها کرد دیگر باره در کوفه خروج 
کرد, در سنه دویست و شصت و نه او را بگرفتند و به نزد موقق بردند, آامر 
کرد او را در واسط حبس کردند و چندی در زندان بود تا وفات کرد. 


ار بو تخل ای اس ف تاه عقه ال 9 


ذکر علی اصغر بن الا مام زین العابدین علیه السلام و پسرش حسن 
افطس و اولاد و اعقاب آو: 


هضاتا علی بن علی بن الحسین علیه السلام کوچکترین فرزندان حضرت 
ار ها هار و و 


و را و 
ا ها ی وی اه ام 1 


صاعت کی الب ی ی 


کی اور ی اس اس مار شوت ی اه 
کرد (188) 


افطس با محشّد بن عبداللّه بن الحسن نفس زکیه خروج کرد و رایتی بیضاء 
اس و ی را ور و 
زکیه خروج ننمود. و افطس را به سبب طول قامت رمح (189) آل 
احطالب مت کفتنو ۲190 ابوالحسن عمر ی کفته 


که افطس صاحب رایت صفراء نفس زکیه بود و چون نفس زکیه به قتل 
رسید حسن افطس مختفی گردید و چون حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام به عراق آمد و ابوجعفر منصور را بدید به وی فرمود: 


ار مها له ای خ اه که حضرت: سس اب ضلی الله یه رو آلفي 
تلم احساتی کرووتباشی ؟ 


پلم با آباعیواللد: 
فرمود: 


از پسر عمش حسن بن علی , تن غلی نفتی: افظسن در جد ره متضور از او در 
گذشت. 


و روایت شده از سالمه کنیز حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. که 


موسی علیه السلام پسرش را بخواست و فرمود: 


ای موسی ! بده به افطس هفتاد اشرفی و فلان و فلان. سالمه گوید: 


من نزدیک شدم و گفتم آیا عطا می کنی به افطس و حال آنکه نشست در 
کمین تو و می خواست تو را بکشد؟ 


فرمود: 

ای سالمه ! 

مبت‌ وا هی‌هن از آن کسان تاشته که ها فا ای فرفووح؛ 
5 بقظفون فا هم اللة یه آن بوصل, (191): 


یعنی قطع می کنند و می برند چیزی را که حق تعالی فرمان کرده که به 
هم پیوسته دارند. یعنی رحم. (192) 


غیت ارو ه عفر سین وکین کف و گبیداللج ففل مرا کت 
علی الحور بن افطس 


علیه السلام مادرش ام ولد اسمش عباده بوده, و علی شاعری فصیح و 
همان کس باشد که دختر عمر عثمانیه را که از نخست در تحت نکاح مهدی 
عباسی بود به نکاح دراورد و موسی 


الهادی را این امر گران افتاد و فرمان داد تا او را طلاق گوید. 
علی امتناع نمود و گفت: 


مهدی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم نبوده است تا زنان او بعد از 
وی بر دیگران حرام باشند و از من اشرف نبوده است, موسی هادی از این 
سخن در خشم شد و فرمان داد چندان او را بزدند تا بی هوش گشت., و 
این علی را هارون رشید به قتل رسانید. 


قر عصال نو رز ی آلدتش او 
مس ری اد ان کی ار ات ای ال 


همانا از اعقاب علی الحوری می باشد سید جلیل عابد نبیل رضی الدین 
الذاعی زید بن علی بن الحسین بن الحسن بن ابی الحسن علی بن ابی 
محمّد الحسن الثقیب الزئیس ابن علی بن محمّد بن علی الحوري ابن 
صاحب مقامات عالیه و کرامات باهره است و عدیل سید رضی الذین بن 
طاووس و صدیق او است و بسیار می شود که سید بن طاووس تعبیر می 
کند از او در کتب خود به برادر صالح چنانکه در رساله مواسعه و مضایقه 
فرموده که توجه کردم من با برادر صالح خود محمّد بن محمّد بن محمّد 
قاضی اوی - ضاعف الله سعادته و شرف خاتمته - از حله به سوی مشهد 
مولایمان حضرت امیرالمومنین علیه السلام پس بیان فرموده که در این 
سفر مکاشفات جمیله و بشارات جلیله برای من روی داد. (194) 


مولف و 


که از برای این سید بزرگوار قصه ای است متعلق به دعای 


عبرات که سید بن طاووس در مهج الدعوات و علامه در منهاج الصلاح به 
آن اشاره کرده اند و آن حکایت چنین است که خَقر المحققین از والدش 
علافه. ادن شیم شندید: الدین ان منید هد کور روایت: کرده که ان خنات 
محبوس بود در نزد امیری از امرای سلطان جرماغون مدت طویلی در 
نهایت سختی و تنگی, پس در خواب خود دید خلف صالح منتظر صلوات اللّه 
علیه را یس گریست و گفت: 


ای مولای من ! 

شفاعت کن در خلاص شدن من از این گروه ظلمه, 

حضرت فرمود: 

بخوان دعای عبرات را. 

سید گفت: 

کدام است دعای عبرات؟ 

فرمود: 

آن دعا در مصباح تو است. 

سید گفت: 

ای مولای من ! دعا در مصباح من نیست. فرمود نظر کن در مصباح خواهی 
یافت دا را در آن, پس از خواب بیدار شده نماز صبح را ادا کرد و مصباح را 
باز نمود پس ورقه ای یافت در میان اوراق که این دعا نوشته بود در ان 
پس چهل مرتبه ان دعا را خواند. 

آن امیر را دو زن بود یکی از آن دو زن عاقله و مدیره و آن امیر بر او 
۳ یس امیر 0 او آمد در توبه اش یس کیت ۱ به امیر, ۳9 


خرا تال کم ار مات 


در خواب دیدم شخصی را و گویا نور آفتاب می درخشد از رخسار او, پس 
عا را سا کت وت ارس که 


می بینم شوهرت را که گرفت یکی از فرزندان مراء و طعام و شراب بر او 
تنگ گرفته. 


پس من به او گفتم: 
ای سید من ! تو کیستی؟ 
فرمود: 


رها نکرد هر آینه خراب خواهم کرد خانه او را. 


مطلب نیست و از بوّاب خود جستجو کرد و گفت کی محبوس است در نزد 
شما؟ 


_ 


گفتند: 


شیخ علوی که امر کردی به گرفتن او. 


( به او دلالت کنید 


و این سید جلیل همان است که سند یک قسم استخاره به تسبیح به او 


و او روایت می کند از حضرت صاحب الا مر علیه السلام چنانکه شیخ شهید 
در ذکری نقل فرموده و ظاهر ان است ک سید ان استخاره را تلقی کرده 
از حضرت حجت علیه السلام مشافهة بدون واسطه و این در غیبت کبری 
تفن است یمه او علوآها فخراه: 


است نقل کردم به انجا رجوع کنند. (196) 


روایت می کند این بزرگوا ر از برادر روحانی خود سید بن طاووس و از 
بزرگوار خود از پدرش از پدرش از پدرش داعی بن زید که پدر چهارم او 
است از سید مرتضی و شیخ طوسی و سلار و غیره و وفاتش در چهارم 
صفر سنه ششصد و پنجاه و چهار واقع شده. 


و آوق نسبت به آوه بر وزن ساوه از توابع قم است و فضیلت بسیار برای 


ان تل‌ نی که‌جماه ای از ام را ای ود الاه وه مان الصوسی اراد 
فرموده. (197) 


و بدان که از بنی اعمام سید رضی مذکور است سید جلیل شهید 


شایسته است که ما به نحو اختصار به شهادت او اشاره کنیم. 


اروالخل فا این ند الخسنی 
شماوت یوفص این مخت ا تخس مه |۱1 


صاحب عمده الطالب گفته که این سید جلیل در آغاز امر واعظ بود, و 
روزگار خویش را به مواعظ و نصایح به پای گذاشت. سلطان اولجایتو 
محمّد او را احضار کرده به حضرت خویش اختصاص داد, و نقابت نقباء 
ممالک عراق و مملکت ری و بلاد خراسان و فارس و سایر ممالک خود را 
به تمامت به عهده کفایتش حوالت داد, اما رشیدالدذین طبیب که در حضرت 
سلطان وزارت داشت با تاج الذین به عداوت و کین بوده و سبب آن, شد 
که در مشهد ذی الکفل نبی علیه السلام که در قریه ای در میان حله و 
کوفه بود مردم بهود به زیارت می رفتند و به ان مکان شریف حمل نذور 
داشتند. .در باهداد. آن. شب متبری. ذر انجا نصب. تموذه تماز خمعه. و 
جماعتی به پای می رفت. رشیدالذین که از علو مقام و منزلت سید والا 
رتبت در حضرت سلطنت دلی پر کین و خاطری اندوهگین داشت از این 
کردار بر حسد و عداونش بر افزود پس اسباب قتل او را فراهم نمود به 
نحوی که جای ذکرش نیست. 


علی در کنار دجله حاضر کردند بر طبق میل رشید خبیت, اول دو پسرش را 
و پس از ان خود آن 


سید جلیل را به قتل رسانیدند. و این قضیه در ماه ذی القعده سنه هفتصد 
و یازده روی داد, و بعد از قتل ایشان مردم عوام بغداد و جماعت حنابله 
شقاوت نهاد خبائت فطری خویش را ظاهر کره بدن آن سید جلیل را پاره 
پاره کرده گوشتش را بخوردند, موهای شریفش را کنده هر دسته از موی 
مبارکش را به یک دینار بفروختند. چون سلطان این داستان بشنید سخت 
خشمناک شده و از قتل او و پسرانش متاسف گردید و بفرمود تا قاضی 
حنابله را به دار کشند جماعتی لب به شفاعت گشودند, فرمان داد تا 
واژگونه اش بر دراز گوشی کور نشانده در بازارهای بغداد گردش دهند و 
هم فرمان داد که بعد از آن حنابله کسی قضاوت نکند. (198) 


ذکر بعض اعقاب عمربن حسن افطس بن علی اصفر بن الا مام زین 
العابدین علیه السلام 


رشان سته لاه 
از جمله ایشان است سید. 


نخان که ار اععاب اه آشت سید خلیل الشان سید ید آلله مغر وف ند فتر 
نجم الدّین بن حسن شیّر بن محقّد بن حمزه بن احمد بن علی بن 

الخسن بن علی بن عفر بن الخسن, امطسش ین ی بن علی , بن الحسین 
نبیل عالم ربانی مجلسی عصر خود تلمّذ کرده بر جماعتی 0 
مانند شیخ جعفر کبیر و صاحب ریاض و اقامیرزا محمّد مهدی شهرستانی و 
محقق قمی و شیخ احسانی و 


غیرهم و تصنیف کرده کتب نافعه بسیار در تفسیر و حدیث و فقه و اصول و 
عبادات و غیر ذلک و تعریف کرده جمله ای از کتابهای فارسی علامه 


۳ 


و شیخ ما مرحوم ثقه الاسلام نوری در دار السلام اسامی مصتفات او را به 
اعداد ابیات آنها اس 0 ۱ ۳ 
اسدالله صاحب مقابس الانوار که وقتی داخل شد بر سید مذکور و تعجب 
هار کر ات ام فلت ان ع ام م ارات 
اطلاع و دقت که حق تعالی , به او مرحمت فرموده بود و سر او را از سید 
پر سید سید گفت که کثرت ری از من توجه امام همام حضرت امام 
موس لاسام ان فا کمص ان ری ما واه 
قلمی به من داد و فرمود: 


بنویس ! از آن وقت من موفق شدم به تالیف, پس هرچه از قلمم بیرون 
ادخ از برکات آن قلم .تیف است: (199) 


وفات کرد در رجب سنه هزار و دویست و چهل و دو به سن پنجاه و چهل 
سالگی و قبر شریفش در جوار حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است 
با مرحوم والدش در رواق شریف در حجره ای که قریب به باب القبله 
است در یمین کسی که داخل حرم مطهر شود. 


الثقباء امیر حسین بن جلال الذّین مرتضی بن حسن بن حسین بن شرف 


السلام 


و امیر عمادالّین مذکور اول کسی است که وارد شد به اصفهان و مدفون 
است در کوه جورت اصفهان جنب قربه خاتون اباد و او را دو پسر معروف 
بوده. 


میر سید علی که مدفون است نزد او و دیگر مير اسماعیل که او نیز در 
بقعه جورت مدفون است, و مشهور است به شاه مراد, و محل نذور و 
صاحب کرامات جلیله است و اولاد و احفاد او علماء و مدرس و رئیس بوده 
اند و شایسته است که من در اینجا به جهت احیاء ذکر انها اشاره به 
معروفین از انها نمایم بنا بر ان چه از بعض مشجرات التقاط کرده ایم. 


شرح حال خاتون آبادی 


ذکر اولاد و اعقاب میر اسماعیل بن ميیر عمادالذین محمد معروف به 
خاتون آبادی: 


مير اسماعیل بن مير عماد را دو پسر معروف بوده است: 


میر محمد باقر, و مير محمد صالح, اما مير محمد باقر پس مردی عالم و 
ورع و زاهد و صاحب مقامات عالیه و کرامات جلیه بوده اخذ حدیث کرده 
از تقی مجلسی و حافظ قرآن مجید بوده و هفت مرتبه حج مشرف شده 
که بیشترش پیاده بوده, ولادتش در خاتون آباد بوده و قبرش در جورت 
معروف و مزار است. 


و پسرش میر عبدالحسین فاضل کامل عالم ورع محدث فقیه و ثقه مجمع 
اخلاق فاضله کثیر الجد در عبادت و زهد و تقوی است و تلمیذ محقق 
سبزواری و تقی مجلسی است, در شعبان سنه هزار و سی و هفت در 
خاتون اباد متولد 


شده و در اصفهان وفات کرده. 


و در تخت فولاد در مقبره بابا رکن الذین مدفون گشته و پسرش مير 
معصوم است که در سنه هزار و صد و پنجاه و شش وفات کرده و در تخت 
فولاد در نزدیکی تکیه محقق خوانساری در جلو قبر مرحوم خلد مقام اقا 
محقد بید ابادی مدفون گشته و معروف است به کرامات و محل نذور 
خلق است. گویند آقامحمد وصیت کرده بود که نزد او دفنش کنند. 


و فرزند دیگر مير محمد باقر. مير محقّد اسماعیل است که عالمی عامل 
فاضل کامل. زاهد, تارک دنیا بوده و در علم فقه و حدیث و تفسیر و کلام و 
حکمت و غیرها ماهر بوده و در جامع جدید عباسی در اصفهان مدرس بوده 
و قریب پنجاه سال تدریس می کرده و اخذ علم از مولی محمدتقی 
مجلسی و میرزا رفیع الدّین نائینی و سید میرزا جزائری نموده و هشتاد و 
پنج سال عمر نموده و در روز دوشنبه شانزدهم ربیع الثّانی سنه یک هزار و 
سی و یک متولد شده و در سنه یک هزار و یک صد و شانزده وفات 
فر موده. 


هاش شالت اعاز ات یی رال بصن مت الم ابو مه اد 
نقل شده که در حال این سید جلیل نگاشته که در سن هفتاد سالگی عزلت 
از خلق اختیار کرده در مدرسه تخت فولاد که از بنای خود ایشان است 
سکنی نموده و قبر خود را حجره ای از حجرات ت کنده و شبها بعد از فریضه 
مغرب و عشاء در فیان: آن فیز رفته هه مد در قبر گذاشته فد ان ان از 
قبر بیرون می آمد و 


شرح بر اصول کافی و تفسیر قرآن می نوشته و روزها جمعی از طلاب 
مستعد که از جمله مرحوم والدم و سید نعمت الله بوده در خدمت ایشان 
بودند. عاقبت در همانجا وفات فرمود و در همان قبر مدفون شد و بعد از 
فوت ایشان شاه سلطان حسین حجره را بزرگ کرده و قبه برای او ساخت 
الا ن در تخت فولاد موجود است. 


قفرز فتاه تأقر لا بآنکشی 


و مير محمد اسماعیل مذکور را چند فرزند بوده از جمله مير محمد باقر 
ملا باشی که فاضل کامل متبحر در فنون علم, صاحب مقولفات بوده از 
جمله ترجمه مکارم الا خلاق, اخذ علم کرده بود از والد ماجدش و از محقق 

خوانساری, و در مدرسه چهار باغ اصفهان تدریس می فرمود, و در سنه 
هزار و یکصد و بیست و هفت او را به زهر شهید کردند در تاریخ او گفته 


شده: 


آمد جچگر [دویست و بیست و سه ] از شهید ثالثت بیرون [هزار و سیصد و 
پنجاه ] (200)؛ 


در تخت فولاد در جوار والدش در یکی از حجرات مدفون گشت. 


و در نزد او است قبر فرزند جلیلش زاهد ماهر در فنون علم, سیما فقه و 
حدیث و تفسیر بوده. اخذ علم کرده بود از والد ماجد خود و از فاضل 
خوانساری و امامت می کرده در جامع عباسی و تدریس می نموده در 
مدرسه جدیده سلطانیه و چون در زمان افاغنه بوده مجهول القدر مانده. 


و فرزند جلیاش استاد الکل فی الکل میرزا ابوالقاسم مدرس عالم فاضل 
کامل تقی نقی جامع اغلب علوم از فقه و حدیث و تفسیر و اخلاق و کلام 
استاد فضلاء عصر خود بوده مانند والد ماجدش سید محمداسماعیل 


در جامع عباسی امامت داشته و قریب سی سال در مدرسه سلطانیه 
تدریس می نموده و در علم حکمت و کلام بر عالم جلیل مولی اسماعیل 
خواجوئی تلمَذ کرده و در فقه و اصول و حدیث بر علامه طباطبائی 
بحرالعلوم تلقّذ نموده و جناب بحرالعلوم از ایشان حکمت و کلام چهار 
سال اخذ کرده و در سنه هزار و دویست و دو به سن پنجاه و هفت سالگی 
در اصفهان وفات کرده جنازه اش را به نجف اشرف حمل کردند و در 
نزدیکی مضجع شریف او را در سردابی دفن نمودند. 


و فرزند جلیاش مير محمدرضا عالم فاضل تقی نقی ماهر در فقه و حدیثت 
بوده,. محترز از لذات و منعزل از خلق بوده بعد از پدرش مدت سی سال 
در مدرسه سلطانیه تدریس و در جامع عباسی امامت داشته, در ماه رجب 
سنه هزار و دویست و سی و هشت در اصفهان وفات کرده جنازه اش را 
به نجف آاشرف حمل نمودند. 


و فرزند جلیلش مير محمّد صادق عالم فاضل کامل ورع تقی نقی جامع 
معقول و منقول و مدرس در اغلب علوم بوده, اکثر علماء بلاد از تلامذه او 
تمد آماعت که ان سیف سیون ال اه اه مان 
خود بوده چهل سال روزه گرفته و به اندک چیزی تعنش کرده و در مدت 
عمر خود در محبس حکام و سلاطین داخل نشده مگر یک شب به جهت 


اخذ کرده بود علم فقه را از محقق قمی و شیخ محمدتقی صاحب حاشیه 
بر معالیم و علم حکمت و کلام را از مولی علی نوری و ملا محراب و 


ملاً اسماعیل خواجوئی, در سنه هزار و دویست و هفت متولد شده و در 
چهاردهم رجب سنه هزار و دویست و هفتاد و دو بعد از تحویل به شش 
ساعت وفات فرمود و عجب ان است که والد ماجدش میر محمدرضا و جدذ 
امجدش میر ز | ابوالقاسم نیز هر کدام بعد از تحویل شمس به شش ساعت 
وفات کردند 


رضوان اللّه علیهم اجمعین. 
مان ای ال ولا رصان تاش 


محمّد حسین بن مير محمد صادق مذکور است که مقامش در علم مقامی 
داشت تا سال گذشته که سنه یک هزار و سیصد و چهل و هشت باشد به 


رجمت ایزدی پیو ست. 


ذکر مير محمّد صالح فرزند دیگر مير اسماعیل بن میر عمادالاین محشد و 
ذکر اولاد و اعقاب آو: 


همانا مير محمّد صالح را از زوجه خود سیده النساء بنت سید حسین 
حسینی که منتسب به گلستانه است دو فرزند بود: 


سید عبد الواسع و سید محمد رفیع. سید محمّد رفیع مشغول به عبادت بود 
هشتاد و هشت سال عبادت کرد و در اصفهان وفات نمود و در مقبره باب 
رکن الذین مدفون گشت و سید محمد صالح والدش در اوایل شباب 
(جوانی) وفات کرد و در خاتون آباد با سید حسین پدر زوجه خود در جنب 
بقعه ای که منسوب است به ابن محمّد حنفیه, مدفون ؟ 


و امام مير عبدالواسع بن میر محمّد صالح سبط او میر محمدحسین در 
ترجمه او گفته که جدم سید عبدالواسع عالم ورع متعبد. ماهر در فنون علم 
و انحاء نحو و سایر علوم 


فد رود علم کرومنبو ناخ عاامه ابالفا سم خر فادها شمه 
اخذ حدیث کرده از جماعتی از افاضل عصر خویش تصوص از جدم علامه 
فلا مجمدتفی مجلسی, رجمه ال ولادشش.در خاتون: آباد شد و لکنم به 
اضفمان رات کرد ممتوطن دی انخا ند نود و نه سال عمر کرد و در ماه 
رمضان سنه هزار و یک صد و نه وفات کرد و در مقبره بابا رکن الدّین 
مدفون گشت, بعد از چندی از سنین (سالها). نعشش را به نجف اشرف 
حمل کردند و نزدیک قبر مطهر به خاک سپردند و من او را درک کردم, و 
نزد او مصحف شریف و مقداری از نجو و صرف و منطق خواندم و او را 
در حجر خود تربیت کرد و حقوقش بر من بسیار است. 


جراخ اللَهْ یی آجسن ج الجزاء و حسَرَخ مَع قوالیه. 


و فرزند جلیلش میر مچقّد صالح بن میر عبدالواسع عالم جلیل القدر داماد 
سا رصم 


ی 
المقربین و ذریعه و شرح فقیه و استبصار, روایت می کند از علامه 


و فرزند جلیلش فیر محند حسین خاتون آبادی سبط علامه مجلسی امام 
جمعه اضفیازه.عالی عامل کامل فا ماهر ون فتم هت ه سود 
خط بوده, اخذ کرده از پدرش و از مير محمّد اسماعیل و از فرزندش 
مرب اف واه ای ات دراال هه نی در ود 
و آن تشر کوار ع شمان افاغنه بوده لاجرم از ایشان گریخته و در جورت 
مختفی شد و در شب 


دوشنبه بیست و سوم شوال سنه هزار و صد و پنجاه و یک وفات کرد. 


میر محمدمهدی که بعد از پدر ماجدش امام جمعه اصفهان گردید و او پدر 
مير سید مرتضی است و او پدر مير محمّد صالح که مدزس مدرسه کاسه 
گران بوده و مير محمدمهدی که امام جمعه طهران بوده و این هر دو برادر 
عقیم بودند و برادر سوم ایشان مير محسن است که والد مير سید مرتضی 
صدر العلماء طهران و میرزا ابوالقاسم امام جمعه طهران است. 


و میرزا ابوالقاسم عالم عامل تقی نقی ماهر در فقه و حدیث و یره 
صاحب اخلاق حسنه و دارای جود و سخا بوده به حدی که دیگران را بر خود 
ایثار می کرده و جد و جهد داشت در قضاء حوائج مسلمين, و آن چناب از 
شاگردان شیخ اکبر مرحوم شیخ جعفر و صاحب جواهر است, در سنه هزار 
و دویست و هفتاد و یک وفات کرد و در طهران دفن شد. 


و قبر آن جناب در طهران مزاری است معروف با قبّه عالیه و آن بزرگوار 
والد مرحوم امیر زین العابدین امام جمعه و جد امام جمعه حالیه است. 


و فرزند دیگر میر محمدحسین خاتون آبادی, میر عبدالباقی است که بعد از 
فوت برادرش میر محشدمهدی امام جمعه اصفهان گردید و آن جناب را در 
علم و عمل و زهد و تقوی مقامی است معلوم, و او است تکف از اساتید 
علامه طباطبائی بحرالعلوم. روایت می کند از پدرش از جدش از علامه 
مجلسی مرحوم, وفات کرد در سنه هزار و دویست و یازده. 


و فرزند جلیلش حاج مير 


محمدحسین سلطان العلماء و امام جمعه اصفهان است که وفات کرد در 
سنه هزار و دویست و سی و سه. 


و فرزند جلیاش حاج میرزا حسن امام جمعه و سلطان العلماء را سه 
فرزند است: 


یکی میرمحمد مهدی امام جمعه اصفهان که وفاتش سنه هزار و دویست و 
پنجاه و چهار بوده, و دیگر میر سیدمحشّد امام جمعه که در سنه هزار و 
دویست و نود و یک وفات کرده, و دیگر محمد حسین امام جمعه که فاضل 
ماهر در غالب علوم بوده خصوص در کلام و تفسیر. وفات کرده در سنه 
فزار فرخشیت و تودو ففت و عد ار ان‌ نات هیا مخیه علر سس مت 
جعفر بن میر سید محمّد بن میر عبدالباقی بن مير محمّد حسین خاتون 
آبانت اما حمعه اخوی اه کردیدم و اين سید جلیل عالم عامل فقیه محدث 
تلمیذ مبر محمدرضا و حاج ملا حسینعلی تویس رکانی است و صاحب 
تفای انیت 1 مت ات هرس مر ماه لد مت متیر 
ذلک. وفات کرده سنه هزار و سیصد., قبرش جنب قبر مجلسیین است. 


و مير سید محمّد بن حاج میرزا حسن والد جناب حاج میرزا هاشم امام 
جمعه اصفهان است که در سنه هزار و سیصد و بیست و یک وفات کرد. 


فحفه الله ور نم یم یه 


دک لاه هنن علی سور الا ماه ی ره یت اوه 
بعض اعقاب او که از جمله ابیض است که در ری مدفون است: 
صاخت تصفه: الطالت. کی کالم انشفید تفس ور داقیه هم 


حضور داشت و دو شمشیر حمایل کرده و کوششی به سزا نموده. و بعضی 
گفته اند که 


ین صاحب فخْ او را وصی خود قرار داده و گفت که اگر من کشته 
گشتم این امر بعد از من برای تو است. (202) 


که من در احوال بنی الحسن در مجلد اول در قصه فخ نقل کردم که در 
ابتداء خروج صاحب فخ که علویین اجتماع کردند چون وقت نماز صبح مودّن 
بالاای مناره رفت که اذان گوید, عبدالله افطس با شمشیر کشید, بالاای 
مناره رفت و مودن را گفت در اذان خو علی خر ال بگوید, موذن از 
ترس شمشیر حوخ علی خیرالعمل گفت, 7 عمری که نایب الایاله 
مدینه معظمه بود از شنیدن حی عّلی احساس شرّ کرد و دهشت زده فریاد 
برداشت که استر مرا در خانه حاضر کنید و مرا به دو حبه اب طعام دهید. 
این بگفت و فرار کرد و از ترس ضرطه می داد تا خود را از ترس علویین 
نجات داد. 


و بالجمله, غتذالله همان است که هاوون الاشید اور ی 
بن یکین خشی. کرو غبدالله اررخمت رندان.سد اش تنگی گرفت رقعه 
ای به سوی رشید توشت و دز آن نوشته دشنامهای زشت برای او توشنت 
رشید به آن رقعه اعتنایی نکرد و فرمان داد تا بر وی وسعت و گشایش 
دهند و گفته بود روزی به حضور جعفر که: 


خدابا کفایت کن امر او را بر دست دوستبی از دوستان من و دوستان 
خودت. 


جعفر پس از شنیدن این سخن امر کرد در شب نوروزی او را بکشتند و 
سرش را از تن بر گرفتند پس آن سر را در جمله هدایای نوروزی به نزد 


رشید فرستاد. چون سرپوش از روی سر بر گرفتند 


و نظر رشید بر آن سر افتاد و آن شقاوت را از جعفر نگران شد. این امر 
بر وی عظیم و گران آمد, جعفر گفت هرچه بیندیشیدم هیچ چیزی را برای 
هدیه پیشگاه تو در این جشن نوروز و روز دلفروز بهتر از اين نیافتم که سر 
دشمن تو و دشمن پدران تو را به حضور تو بفرستم, , و این بود تا وقتی که 
هارون الشید اراده کشتن جعفر کرد. جعفر با مسرور کبیر گفت که 
امیرالمومنین به کدام جرم خون مرا روا شمرده؟ 


گفت به کشتن پسر عمش عبدالله بن حسن بن ری بدون اذن او. 


عمری نشابه گفته که قبر عبدالله در بغداد در سوق الطعام است و 
مشهدی (مزاری) دارد. (203) و اعقاب او در مدائن جماعت بسیارند و او 


عباس و محمد امیر جلیل شهید که معتصم خلیفه او را به زهر کشته, اما 
عباس بن عبدالله شهید عقبش قلیل است 


کی ریخ قم ات که ,ترش قبدااله بن عباس با علی بن محقد علوی 
ای ره ی هرا ره بن عباس 
در قم ابوالفضل العباس و ابوعبدالله الحسین ملقب به ابیض و سه دختر به 
فخود آجدتق وناز غباسش: ابوعلی اخمد فنولد شند و ابوعبدالله الابیض به ری 
رفت و اعقاب او در ری اند. انتهی. 


نوزده در ری وفات کرد و قبرش ظاهر است و در قرب مزار حضرت 
عبدالعظیم علیه السلام و زیارت کرده می شود و عقبش منقرض شد و 
نسل محمّد بن عبدالله 


به جای ماند. (204) 

ملف گوید: 

که از نسل عبداللّه بن الحسن بن علی بن علی بن الحسین بن علی بن ابی 
طالب علیهم السلام که عباد الله الصالحین و از فقها و علما و متکلمین 
است ساکن نیشابور بوده و کتبی تصنیف کرده و در امامت و فرائض و 
غیره, و شیخ نجاشی و علامه و دیگران در کتب خود او را ذکر کرده اند. 
(205) 
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سیر ه 
روشهای مبارزاتی 


نویسنده 
روشهای مبارزاتی و به کارگیری دعا برای انقلاب سازی 
پژوهشگر: محمد غمامی 


چکیده 
پیش از آنکه آنان بر شما بتازند شما بر آنان بتازید 


به خدا سوگند که هیچ قومی در میان خانه خود مورد تاخت و تاز قرار 
ار ال شوم وتا صای اه امه له رح 
های خود از این نکته ی روانی استفاده می فرمود و چه بسیار جنگ هایی 
نویسان اسلامی همه انها را ثبت و ضبط کردند .. 

به کارگیری دعا در جهت مقاصد سیاسی 


بخشی از دعاهای منقول امام سجاد علیه السلام دارای مضامین و ابعاد 


کر اس هار خدالت سیر فعیفی ارام ال مها کت را 
مبارزه با خصم, عدم سکوت و عدم ترک وظیفه برابر مسئولیت هایی است 
که بر عهده ی ادمی است. 


هفختین جر آن- از مساله ی رهیری آشت. که واعد تیه ضفات و تثتر ایطی 


باید باشد, بحث است. 


از علم ها و آگاهی های لازم برای رهبر؛ احتراز مردم از قبول زمامدار 
ظالم و پوس از تفلق قسبت به دسکاه. خبار: طردها ,وردها و عدم 
همکاری با آنها, خواستاری حکومت حق و عدل. فراهم سازی زمینه های 
آن, مقاومت در برابر دشمن, مصداق ریّنا آفرغ علینا صبرا و ثبت آقدامنا 


بودن در آن مطرح است. 
وا 


لها مک تن شاندان. تاش صل الله یکیو یز 
حقانیت بینش عقیدتی و سیاسی شیعه 


پیامی که در همه و يا بیشتر دعاهای صحیفه, حضور دارد و از چشم و ذهن 
هیچ خواننده ای. مخفی نمی ماند. صلوات و درود بر خاندان اوست. 


تکرار اين درودها قبل از مطرح ساختن هر آرزو و استدعا از درگاه خدا, 
تحلیل ها و تفسیرهای متعددی را می تواند به دنبال داشته باشد. 


ایو باتوی کم مقر اس او اشزای آسام بو مرس زان ام 
خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله, ان هم قبل از هر درخواست و حاجت 
خواهی از درگاه خدا, دربردارنده ی پیامی اعتقادی- سیاسی است. 


امویان و اقدام های ضد علوی انان در جهت محو تشیع مورد توجه قرار 


گیرد. 


در عصری که راویان وابسته به دربار و مغرض, کرامت هایی دروغین برای 
حاکمان ناصالح می تراشند و در 


خاموش ساختن نام و یاد خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه 
السلام تلاشی پیگیر دارند, مطرح ساختن نام ائمه علیه السلام به عنوان 
اذکار مقدسی که در استجابت دعا نقش دارد و موجب جلب رحمت و 
غفران و فضل الهی می شود. حرکتی صرفا عبادی نیست بلکه عبارتی 
است سراسر سیاست و مناجاتی است سراسر پیام و قیام. 


کرخه بر خاندان سامت صلی الله غلیه و لور ضرق که آمام. غیت اافتلام 
می زیست, کوبنده ترین شعار علیه حاکمیت غاصبان خلافت بود؛ شعاری 
که موضع سیاسی و بیش اعتقادی را در خود نهفته داشت. 


ب تصریح امام به جایگاه سیاسی ائمه علیهم السلام 


ضل. علی اطانت هن بنه اد ار سر اسر ی مجاهم ی فتاه 
دینک وخافاعی فی: آرضی: و جک علی فباد ی یه 


رورش با ان ار خاسای اس صلی الم و له ورد 
فرست؛ آنان را که برای امر دین و هدایت مقمنان برگزیدی و ایشان را 
حافظ دین و جانشینان خویش در زمین و حجت بر بندگانت قرار دادی. ان 


امام سجاد علیه السلام در این عبارت به چند نکته ی اساسی تصریح کرده 


است: 
1- الهی بودن منصب و مقام ائمه معصومین علیهم السلام 


کلینی در اصول کافی از امام محمد باقر علیه السلام و همچنین دیگران در 
کتب خود با اختلافات کمی نقل کرده اند که پس از شهادت امام حسین 
علیه السلام بر سر مقام امامت میان محمد حنفیه و حضرت سجاد علیه 
السلام اختلاف و منازعه افتاد و ان موقع هر دو در مکه بودند و خلاصه ی 
داستان چنین بود که امام چهارم عمویش را به حکمیت حجرالاسود 
فراخواند و محمد حنفیه از این امر تعجب نمود بالاخره نزدیک حجر رفتند 
آنگاه حضرت سجاد علیه السلام به عمویش فرمود تو ابتدا در پیشگاه 
خداوند تضرع کن و از او بخواه که حجر را برای تو به سخن دراورد. 


محشّد حنفیّه جلو آمد و هر چه دعا و زاری نمود که حجر درباره ی امامت او 


حضرت سجاد علیه السلام فرمود ای عمو اگر تو امام بودی پاسخ می 
تتتدی فحتو فتاه سر رادرس دقا کی هر از وان عوام اگاه 
امام جلو آمد و پس از دعا به حجرالاسود خطاب کرد 29 
که عهد و میثاق پیغمبران را در تو نهاد امام پس از حسین بن 


علی علیه السلام را : به ما خبر ده در آن موقع حجر جنبشی کرد که نزدیک 
تقو ای باه سوه ای ارات سم سیم سار ۱ 
وصیت و امامت پس از حسین بن علی علیه السلام به عهده ی علی بن 
ات ی ات کل ی ات 


و ی هه تیم ناساس ی ام 
علیه و اله و اينکه همه ی همسران و خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و 
اله از مرتبه ی طهارت و عصمت برخوردار نبوده اند. 


تون یم اسام ار نان سای اد ای واآم سین از 
4- معصومین علیهم السلام علاوه بر رهبری معنوی, در نظام اجتماعی نیز 
هستند رهبری دین و دنیای مردم, حق دیگران نیست. 


به اين مفهوم امامت در قالب دعا 


وفول خذاضلی االهخلیه ماه رنه 
زا نیج اه توص با نعی مس ای تری) 


سوار شود نجات خواهد یافت و هر کس تخلف کند و در مقابل انها بایستد 
غرق خواهد شد. طریق مثلی که در کلام سید الساجدین علیه السلام امده 
جز راه اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و اله نخواهد بود. 


زیرا که به خاطر رابطه ی این بزرگواران با عالم غیب و دارا بودن شرایط 
عصمت می توانند ما را به طریق 


امام معصوم و جانشین پیقمبر صلی الله علیه و آله هر کسی نمی تواند 


باشد. 


در احراز مقام امامت استعداد ذاتی و صفا و نورانیت باطنی و خدادادی 
لا زم است. امامت یک عهد و پیمان خدایی است ۷ بِ و انتخاب و 
نصب و از طرف خدا| اثبات می شود یعنی رفراندوم و اراء مردم در ان 
دخالت ندارد. 


امامان زکن اسلام و شاهگام مرحم فشتنی. آمامان رات در علمو اهلد کر 
ق اند هر کسن‌با اما تسیک دنر کیجات انهان هار شود 
از هلاک شدن نجات می یابد. 


نقش امامان در تربیت معنوی انسانها همان نقش پیامبران الهی است 
همان طور که پیامبر اسلام اعمال و رفتارش قانون مجشم و خلقتش 
عظیم و کلمانش هدایتگر جامعه بود امامان نیز چنین بودند. 


اناد کی من عوشسی الرسا هه ااسلام فرموزنده 


الامام مطهر من الذنوب مبرء من العیوب مخلوص بالعلم موسوم بالحلم 
نظام الذین» غر | المسامین هقبط الماوعی: 


امام پاکیزه و مظلوم از گناهان, از عیوب مبری است, پایگاه علم. معروف 
به حلم و نظم دهنده ی به دین, عزت مسلمانان و باعث غیظ و بفض 


ج) توجه دادن به اهل بیت علیهم السلام 


«.. و طهرتهم من الرّجس و الدَتس تطهیرا یارادنک و جعلتهم الوسیلة 
الیک:: الفسلی الق عننی:.,* 


۰ آنها را از پلیدی و رجس بخواست خود تطهیر فرمودی و آنها را واسطه 
ار ی 
ای ...» 


و نمونه ی این عبارات در صحیفه سجادیه زیاد است. 


و همه ی آنها خط سیاسی امام را در توجه دادن به اهل بیت علیهم السلام 
نشان می دهد. 


و این درست در عصر و زمانی است که 


اور بای خی له ی وم له سم اس ره 
اصرار داشت که اهل بیت علیهم السلام زنده بماند زیرا بنی امیه در پی 
خاموش کردن نور آنها و قمع و قلع پیروان آنها بودند. 


آو عتی فرهوده مود خدآمند خروه بر خاندان بیامیر صلی الله لیة: و آلهرا 
واجب فرموده است. هر که بر پیامبر صلی الله علیه و اله درود فرستاده و 
بر ما درود نفرستد خدای را ملاقات کرده است در حالی که درود او ابتر 
است ه اهر او را فرک کرد اسدت: 

«اٌ الله فرص علی العالم الصواة علی رسول الله فژرنا به- قمن صَلی 


علی پسول اه صلی الله علیه و آله ول بل علینا ی الّه تعالی و قد 
بتر اصَلواه علیه و تک آواهرو.» 


«اللهم ان هدا المقام (آی خلافه) لخلفاتک و أآصفیائک و مواضع آمناتک فی 
الترجه الرقیعه التن اختضضتیم ها هد ابترفها بد 


«خداوندا ! اين مقام (مقام خلافت و رهبری سیاسی امت) از آن جانشینان 
و برگزیدگان" توست و در خور شخصیت های امینی است که در جایگاه 
عالی ویژه ی خود قرار دارند. ولی اين مقام را از ایشان ربودند, ... تا آنجا 

که برگزیدگان و جانشینان تو به وسیله ی غاصبان مقام امامت؛ مغلوب و 
مقهور شدند. حکم تو تغییر داده شد و کتاب تو پشت سر قرار گرفت و 
واجبات تو از شیوه ی اصلیش منحرف شد و روش های پیامبر صلی الله 
علیه و اله ترک گردید.» 


۵فرووه ام غایه ااسطام از ردان عقوت المه طانو ااساام 
«اللهم با و عجل الفرج و الروح و النصره و التمکین و النائید لهم.» 
«بارالها ! در فرارسیدن فرح و گشایش دشواری ها و نیز پیروزی و سر 


فرود آوردن مردم برای اتمه علیه السلام و قرار گرفتن امکانات در اختیار 
ایشان, تعجیل نما » 


امام سجاد علیه السلام در روزگار استبداد اموی و حرمان شیعه, به 
شیعیان خود با این پیام ها می آموزد که روح انتظار و امید و آرمان خواهی 


را در خود زنده نگاه دارند و از درگاه خداوند امید فرارسیدن حاکمیت حق 
و حکومت الهی را داشته باشند. 


اش از اوه و سقااه زا اه 


امام سجاد علیه السلام به گواهی تاریخ نه لحظه ای در کنار ظالمان و 
حاکمان مستبد قرار گرفت. نه از ایشان حمایت کرد و نه حتی از حمایت 
مظلومات دریغ نمود ولی برای بیدار ساختن خفتگانی که با مشاهده ی بی 
عدالتی ها و جباریت ها چشم بر هم می نهادند و خود را به غفلت می زدند. 
با زبان دعاء به نکوهش یاوران ظلم و عناصر بی تفاوت در برابر بی 
عدالتی ها پرداخته, چنین بیان داشته اند: 


«اللَهم ای اعْتَذرٌ الیک ین مظلومٍ بحضرتی قلم آنْضردء ... و من جود ذی 
حق لزسّی لِمُوْهن قَلَمْ أوَفرَه.» 


«خداوندا ! من از اينکه مظلومی در برابر چشمان من مورد ستم قرار 

گرفته باشد و و او را یاری نکرده باشم, از ِ تو پوزش می خواهم ... و 
ان هر خقی: که ار ای همین نز دهم مرخ ونم است:ه هی ان را ند 
جای نیاورده ام, عذر می جویم.» 


امام علیه السلام در نیایشی دیگر به خداوند چنین عرضه می دارد: 


«و دبْنی عن التماس ما عند الفاسقین, لاتتجعافی لاظا لین ویر و لا لهم 
علی محو کتابک یدا و لا نصیرا.» 


«خداوندا ۱ مرا از روی آوردن به فاسقان و 


اظهار نیاز نزد آنان, دور گردان و مرا یاور و پشتیبان ظالمان قرار مده و 
وسیله ی عملی ساختن اهداف خائنانه ی ستمکاران در محو قران. 
مگردان.» 


گاهی دعا می کند که خدای مشرکان را با مشرکان مشغول دارد: 
للهم اشغل المشرکین بالمشرکین عَن تناوّلِ اطراف المسلمین .. 


خدابا مشرکان را با مشرکان مشغفول دار تا دستشان از مسلمانان کوتاه 
بااشد و در این راه گاهی به مناجات می پردازد و از نصرت خدا کمک می 


یدیا عن فراعت من العطامین ع بان ند عوبه عم الطالحتت. 


و هم در دعایش فرماید خداوندا به من توفیق ده تا باطل را ناچیز شمارم و 
آن را خوار سازم- حق را یاری کرده و آن را بزرگ دارم 


انتقاض الباطل و اذلاله و نَصْرو الحق و اعزاره 


و هم دعا می کند خدای آنان را از پشتیبان محروم کند, از تعدادشان بکاهد, 


دل هایشان را از بیم و تردید پر کند . وی که وین کر ان کنو یه 
مرزهای ما حمله کنند. 


القت ای ییازان 


اصل مبارزه با پادشاه ستمگر است و آنگاه که توان مبارزه نباشد دوری از 
معاونت و همکاری با او و در آنگاه که اين نیز میسر نگردد لااقل تبری و 
اعلام نصرت 4 موضع داری دز زند.کی سیاسی است و 
در این زمینه راه ها و طرقی است که از ز جمله آنها عبارت است از: 

1 لغفت فرتینتادن بر آنما: 


ایشان در دعای 48 سخن از این دارند که خداوندا مقام خلافت مقامی 
است که ۳ خور اصفیای نوست ولی در اثر خیانت دیگران آنها مغلوب و 
مقهور قرار گرفتند و حقشان بر باد رفت. 


- حتی عاد صفوتک خخلفانی هفلوبین: یر رن 


و آنگاه فرماید: 


خداوندا 


دشمنان 


آنها را از اولین و آخرین صوره لعف فان دم و هم هی کساتی را کشرنه 
افعال آهار اند ویروان ه‌شانهان انیا را: 


اللهم الْعنْ َغداهَمٌ من الاّلین و الأخرین و من رَضی بقعالهمٌ و اشیاعهم و 
آتباعهم. 
2- نفرین بر ظالم: 


امام علیه السلام در قالب دعا گاهی از خدای می خواهد ستمکار را اخذ 
کند و تیر ستمش را کند سازد و برای او سر‌گرمی و اشتغالی فراهم کند 
که" ذستش در از نگردد و در وصول به هدف؛ نایسند خود نامه‌فق: بار. آید. 


اللهم فصل علی محمذ و آله و خدٌ ظالمی وعَدُوي عَن ظلمی بفَوّیک و اظّل 
حَده علی بفذرتک واجل لد شغلا فیما یلیه و عجزا عَما پناویه 


و در دعایی دیگر می فرماید: 


خداوندا روانشان را از امنیت و بدنشان را از قوت و جانشان را از توان 
حیله گری دور دار و ... فرشتگانی از لشکریانت را علیه انان بفرست و .. 


اللهم ال قلوتهم من الامتة و ابُدالهُم من ۵ و آذُمِل قَلوبهّم عن ِ_ِ 
اون ارکاتهم عن مُنارله الرجال- و جَنهُمْ. غن مَفارغه الابٌطال .. 


3- دعا برای خود در برابر شر آنها: 


گاهی اما یه صا مین امورق. کت حون را در پناه خدا قرار دهید و از او 
بخواهید که به شما امنیت دهد و شر ستمکاران را از شما دور دارد, 
جبروت ستمکار را در هم شکند و ما را از شر هر فتنه و بدگویی و حد و 
دشمنی و کید خود و لشکریانشان دور دارد. 


اللهم صل علی محمد و آل محشّد, و ادجز عنی شره, و رد کیده ,و تقمع 
تا و سر رنه و تدل رافرم 


و تف سخ کبره و توّمنین من جمیع ضره. و سره و اغفره و همزه 


ب) دعای چهل و نهم صحیفه ی سجادیه 
دعا جهت دفع کید و مکر دشمنان 


حضرت با این دعا جهت دفع کید و مکر دشمنان به درگاه خدا راز و نیاز می 
کرد: 

1 عداوت نان امام سجاد, همواره امام سجاد را مورد هدف 
قرار می داد. 


امام سجاد باید تدبیر و سیاستی برای دفع مکاید دشمنان به کار می بست. 


امام سجاد علیه السلام با تمام وجود از خدا| یاری می طلبید تا به او در این 
راه پاری کند و این یعنی همراهی دین و سیاست. 


و در دعایش ذکر می کند که: 


فنظارت‌با آلهن الی:ضعفی:عن احخمال قوارج و خجری غن, الاتصار ممرن 
قصدنی بمحاریته وحدتی فی کثیر عدد و من ناوانی و ارصد با البلاء بنی کم 
اعمل فیه فکر ی فاندا نی بتضر ی 


و تو نظر به ضعف و ناتوانی من از تحمل بار گران ستم های دشمن کردی 
و از مدد جستن بر آنکه با من به جنگ و خصومت برخاسته عاجز یافتی و 
تنها در مقابل بسیاری از آنچه او در کار هلاکت من می اندیشید و در کمین 
من بود مشاهده کردی و دیدی که فکر و تدبیر من به جایی نمی رسد پس 
تو به قوت و قدرت ازلی مرا یاری کردی. 


9 قسمتی از دعا به شرح زیر است: 
ثم فللت لی حدیه و صیرته من بعد جمع عدید وحده و آعلیت ت کعبی 
جعلت ما سدده مردودا غلبه فرژدته لم: سشت, عنطه. و لم بمکن. خایلء 


قدعض ِ«۹ شواه و آدبر مولیاً قد اخلفت سرایاه و من باغ بغانی 
تفکانده: 6 نضب لیب شر ک.مضا نده .و کل بی تفع ر عایته و 


اضبا اٍضباء السبع لطریدته |نتظارا لانتهاز الفرصه لفریسته و هو یظهر لی 
بشاشت الحلق و ینظرنی علی شده الحثق فلما رآیت 


یا الهی تبارکت و تعالیت دغل سریرته و قبح ما اطوی علیه آرکسته لأم 
2 ۱ ۱۱۱1 ۳۱0 3 فانقمع بعد استطاکته ذلیلا فی 
ریق ضا کته لت کان فد آن ترا ما ند اد آن‌سحلشه لول وحیتک 
ماحل. تعاته و کم من اد مه ری بی تقضته و شجی.ملی تیه و 
سلقنی بحد لسانه و وحرنی بقرف عیوبه و جعل عرضی غرضا لحرامیه و 
قتدیی ۱ مت 4 و هرت کی وتصدنی بعیدته #لاو3 ۰ وی 
مقشتضهعا بک:وایقا بسره اخانتی:.: 


آنگاه تندی تیغ دشمن را بر من کند کرد و با آن همه تهیه و تجهیز آن دشمن 
را با عده سپاه لشگری تنها گزاردی و مرا به شرف و بزرگواری بر او 
قدرت و برتری دادی و آنچه از مکر و حیلتش کار بر من محکم کرد همه را 
بر علیه او, به او برگردانیدی و شعله کینه او خاموش نشد و آتش غضبش 
قرو تست ۵ کینه ی هس ارام تبافت »و از شوت کینه: یز هن لت 
به دندان می گزید و سپاهش غنیمت جنگی نیافت وای خدا چه بسیار 
ستمگر که در پی آزار من مکرها اندیشید و دام ها برای شکارم گسترد د و 
از یی جستجویم موکل و دیده بانانش را برانگیخت و مانند سبح و درنده ای 
ی تا یواست و 
برای فریب من متملقانه رخساره ی بشاش نشان می داد و از دل به 


ای خدای بزرگوار متعالی چون خیانت و خبث سریرتش را دیدی و قبح و 
زشتی نیت شومش را, تو هم از مغز سر سرنگون به چاه هلاکش کردی و 
او را به گودال عمیق در افکندی و پس از همه سرکشی و سربلندی در 
طناب های مکر و تزویری که در آن روز قدرتش انتظار داشت اسیر ببیند, 
خودم: اشتر وندستکیر شند. که آکر زجفتت شامل:جال من نمیشند آن- نج و 
بلا که به او رسید بر سر من وارد می شد و باز چه بسیار حسود و بدخواه 
که از شدت غصه و کینه قلبی حسدش را بر من کاملا اشکار کرد و غیظ و 
عضبش بر من به هیجان می آمد و زبانش مانند تیر زهرآلود مرا آماج 
بدگویی و زخم زبان می کرد و به گوشه ی چشم خشمگین به من می 
نگربست و عرض و آبرویم را هدف تهمت هایش قرار می دهد و خلل و 
عیوبی که هميشه در خود او بود به گردن من می انداخت و از کید و کینه 
ی ها 
هميشه تو را به دادخواهی و یاری خواندم و به سوی تو پناه جستم و به 
را 


فا به آلفحته صلی الله غلیه رو الم که در واقه تفای رآنتن رامش 
صلف الم علیه م آلتصاصا نت بر مق نی اند 


ایشان دعا می کنند که خداوندا بر عده شان بیفزا, و سلا حشان را تند و تیز 
ب فرماء, حوزه انها را مصون بدار و . 


اللهم صلی 


علی مجقر و آل مجمّج صلی الله علیه و آله و کنو عتمم, و اشح؟ 
أَسْلِحتهْم. و ارس ورتم و .. 


ایشان همچنان دعاهایی در مورد مرزداران. سیاهیان اسلام و صحت و 
۱ 


3( اهتمام امام به حفظ کیان سرزمین های اسلامی 


امام سجاد علیه السلام هر چند خلافت را در دست ناصالحان می بیند و 
حق رهبری دینی و اجتماعی ائمه علیه السلام را مورد هجوم حکام می داند 
اما از آنجا که در بینش امام علیه السلام, مسأله ی اسلام و گسترش 
اندیشه ی توحیدی و باورهای اسلامی در 3 نت اهداف سیاسی مکتب 
امامت قرار داد و اصولاً مساله ی ولایت در جهت مره صحیح همین 
اهداف مطرح شده است,: امام علیه السلام موضوع «حاکمان جبار و 
ناصالح» را از «اصل پاسداری از کیان اسلام و سرزمین های اسلامی» جدا 
ساخته و به دلیل تضادی که با دستگاه سیاسی حاکم دارد, خود را از سایر 
واقعیت های اجتماعی کنار نمی کشد و در برابر تحولات جاری جهان اسلام 
بی تفاوت نمی ماند, بلکه با صراحت هر چه تمام تر موضع خود را بیان می 
دارد و در قبال عواملی که مرزهای سرزمین های اسلامی را تهدید می 
کند, موضع می کیرد و مسلمانان را برای پاسداری از مرزها تهییج می 
نماید. 


بسیج مسلمانان به سوی مرزها برای مقابله با دشمنان خارجی اسلام و 
پاسداری از دستاوردهای سیاسی- نظامی مسلمانان. 


۰ سِ# 9 ی وه آتهردان وت ندارد, اب 
ستیز کامل با آنان است. 


بنابراین, حفظ عفیده ی اسلامی و حدود آن از التز ام به فروع دین و 
واجبات و محرمات 


ان- در صوربی که امر میان این دو دور بزند- مهمتر است. 


تشویق مسلمانان از سوی امام علیه السلام برای روی اوردن به جهاد و 
پاسداری از مرزها, هر چند در ظاهر به تحکیم پایه های سیاسی دولتمردان 
و تک وا ات اس ری راو شک ی 
که با ام دایوه اف امس کم ارت اه فص ان اسا و 
اتلیت ی فرا هدام یا اساسا اس که 


حماسه ای که در قامت نیایش, محراب را با قیام کفر ستیزان و سجده و 
رکوع مناجاتیان پيوند داده است. 


نگهبانان مرزها- هویتشان هر چه باشد- بیش از آنکه از پاران حکومت به 
شمار 0 پاسداران سرزمین مقدس اسلامی و شرافت اسلام هستند؛ 
زیرا ایرانیان از مرزها دفاع و از خطوط مقدم رویارویی با دشمن نگهبانی 
می کنند و این امری است که بر هر مسلمانی واجب است و هر مسلمانی 
باید بکوشد به هر شکل ممکن از کسانی که مدافع مرزها هستند, پشتیبانی 
کند. 


زمامداران هر چند در داخل کشور, در وضعیت بد و فاسدی به سر ببرند, 
ناگزیر (دیر یا زود) از بین خواهند رفت و نیز هر چند در کشتار و ستمگری 
و جنایت و ویرانگری بکوشند, هرگز نمی توانند تضاضیت آناز و اتشانه های 
این دین را که مسلمانان پاسداری از آنها را جز۶ وظایف خود می دانند, از 


امام سجاد علیه السلام هر چند با رژیم اموی مخالف است و می کوشید 
انها را رسوا کند و عملکردش را نادرست معرفی نماید و 


بدی مدیریت او را برملا سازد و بر پا دارندگان این رزیم را کسانی بداند 
که پا را از دایره ی حق و عدالت بیرون نهاده اند و هنوز به قتلگاه شهیدان 
کربلا با چشمان اشکبار می نگرد, لیکن همن طور با صدایی که گریه آن را 
قطع می کند و با آهنگی نیرومند که هر عذر و بهانه ای را از میان برمی 
دارد, برای مرزبانان دعا می کند. 


فرازهایی از دعای 27 صحیفه برای مرزبانان: 


«الها بر محمّد صلی الله علیه و آله و آل علیه السلام او درود فرست و 
تعداد مرزبانان را زیاد و اسلحه ایشان را تند و تیز, از حوزه ماموریتشان 
محافظت فرما و حومه کارشان را محکم و جمعشان را نسبت به یکدیگر 
مهربان گردان. 


خدایا بر محقد صلی الله علیه و آله و آل او علیه السلام درود فرست و در 
مسائل مربوط , به جنگ و مرزبانی آنچه را که نمی دانند بدانها شناسان و 

به آنچه آگاه تیستند آکاهشان ساز و به آنچه بضیرت. ندارتد بیتش و 
یر را و وم 


بارالها بر محشّد صلی الله علیه و آله و آل او علیه السلام درود فرست, و 
رو ۱ 
زننده را از آنها دور کن و از دل هایشان فکر به ثروت فتنه انگیز را محو 


هر گاه با دشمن تو و دشمن خودش روبرو شد دشمن را در برایرش کم 
جلوه بده و مقامشان را در دلش کوچک ساز, رزمنده ات را بر انها پیروز 
بختی پایان دهی و به < 


شهادتش بنوازی چنان کن که شهادت او پس از آن باشد که دشمنت را 
هلاک ساخته, یا به بند اسارت اورده باشد و اطراف بلاد اسلامیان از تجاوز 
خصم ایمن گردیده باشد و دشمنان تو پشت کرده رو به هزیمت نهاده 
باشند. 


بارالها هر مسلمانی که در پشت جبهه جانشین رزمندگان می شود و کار 
خانه ی رزمندگان را انجام می دهد و از خانواده های آنها نگهداری می کند 
و یا کمک مالی می نماید و یا وسایل جنگی رزمندگان را آماده می سازد و 
آنها را به جهاد در راه خدا وادار می نماید و يا حداقل به دعاگویی آنها 
مشغول می شود و در پشت سر رزمنده ابرویش را حفظ می کند و به 
همان اندازه که به رزمندگان مزد و پاداش می دهی به وی نیز پاداش ده و 
عوض کارش را در همین دنیا عطا فرما تا نتیجه کار خود را نسبت به آنچه 
انجام داده و شادی کاری که به جا آوزدم ببیند ۶ آن زمان که عمرش به 
پایان رسد و به آنچه در آخرت از فضل و کرمت برایش در نظر گرفته ای 
نایل گردد .. 


الف) دعای بیست و هفت 
دعا برای مرزداران اسلام 


۱ برای مرزداران ۲ 
نکاهی از هی سای انداخت اه اجام تساه 0( 
کند نشان دهنده ی اهمیت دفاع مرزهای حکومت اسلامی است و می 
خواهد هر چه بیشتر به واسطه ی دعاهایش به اهل الثغور نیرو و توانایی و 
امید دهد تا هرگز حوزه ی حکومت اسلامی مورد تجاوز بیگانگان قرار نگیرد 
و این خود مسئله ی اهمیت 


حکومت اسلامی را در نظر امام سجاد می رساند. 
بحث خود را به چند فراز از این دعا محدود می کنیم: 
للم تحص تفر الف ان عزی و آید عمانها مایق 


پروردگارا ثغور و سرحدات مسلمین را به عزت و جلال خود محفوظ بدار و 
سیاهیان اسلام را که به حمایت و نگهبانی مرزهای کشورهای اسلام همت 
کته نت کم کامل نود اقا راان فا 


اماخ تتجاد حمایت ق نگهبانی فرزهای کفوز زا که ید وامنطه کار شیاهان 
ام وی ار سار ات وهای یر اما 
خ فا خ ‏ نصا 
بفهمد مورد تجاوز قرار گرفته بلکه با تمام وجود از شرف و عزت و 
شخصیت خود دفاع می کند. 

مسلمین و حکومت مسلمین نیز باید از چنان درک و فهم و شعور بالایی 
نسبت به اسلام برخوردار باشد که تجاوز به کشور اسلامی را تجاوز به 
حیثیت خود دانند. البته باید روز به روز وحدت مردم یک کشور با هم و 


همچنین وحدت کشورهای اسلامی بیشتر شود تا قدرت مسلمانان بیش 
شود. همان طور که امام سجاد می فرمایند: 


آلف جمفهم .ذل هاق آنهادرا با. هم خمع و هم آهنی.شان: 

امام سجاد ند بیر امور سیاهیان اسلام را از خداوند می خواهد. 
بر تتذییر کافل ان سنوی خذاست و در تداییر ادمت فص وجود دارد: 
3 7 خود مدبر امرشان باش. 


امام سجاد در تمام دعا,ء برای سپاهیان اسلام صرت و فتح و عزت و 


ی هه ر پر لا ه هس و و۶ ل 1« ی ۳1 
و وایّر بين مبرهم و توَحد بکفایه واعضذهم باللصر و اعنهَم بالطّبر و الطف 
لهَمٌ فی الحکر 


پی در پی بی رنج انتظار عطا فرما و تو خود به تنهایی مونه آنها تکقل کن و 
به نصرت و فتح و پیروزی یاریشان فرما و به صبر و شکیبایی آنها را نیرو 


- امام سجاد برای اينکه هیچ کس از جنگ روی نتابد از خداوند می خواهد 
فکر دنیای مادی را از اذهان مرزداران بیرون برد و وعده های اخروی خود 
را در نظر انها مجسم کند. 


آنسهم عند لقائهم العدو ذکر دنیاهم الخداعه الغرور وامَخْ عن قلوبهم 
خطرات الحال الفتون واجعل الجنه نصب آعینهم و لوح منها اه ما 
آعدوت فیها من مساکن الخلد و منازل الکرامه و الحور الحسان و الأْنهار 
الحطرده بانواع الأْشربه و الأشجار المتبدلیه بصفوف الثمر حتی لایهم آحد 
بالادبار و لایحدث مرنه بفرار. 


هنگام جنگ با دشمن فکر دنیا مغرور کننده فریبنده را از خاطرشان ببر و 
خیالات مال فتنه انگیز دنیا را از روح دل هایشان به کلی محو ساز و بهشت 
رضوان را نصب العینشان قرار ده و انچه را وعده کردی از قصرهای 
بهشت خلد و منزل های عالی آبدیت و حوران زیبا و جویبارهای پر از اناع 
مشروبات و درختان پربار به میومو های گوناگون انها را در دیدگانشان 
اشکار گردان تا هیچ کس روی از جنگ نتابد و هرکز خیال فرار از دشمن در 
دل نیاورد. 


- از طرف دیگر امام سجاد علیه السلام برای دشمنان ضعف و سر‌گردانی 


و فرق بینهم و بین اسلحتهم واچلع و ثاثق اخثدتهم و باعد بینهم و بین 
آزودتهم و حيرتهم فی سبلهم و ضللهم عن و وجههم و .. 


میان 


دشمنان و اسلحه چنگشان جدایی انداز و محل وئوق و نقطه اتکای آنها را 
نابود ساز و میان آنها را با محل آذوقه شان دور گردان و از راه پیشرفت 
آنها را حیران و سرگردان ساز و هر جا رو کنند گمراهشان گردان و . 


امام سجاد برای دشمنان از خداوند طلب قطع روزی می طلبد و حتی از 
خداوند قطع نسل دشمنان را می خواهد یعنی امام سجاد نه تنها برای یک 
حکومت اسلامی به معنای واقعی نیرومندی سپاه اسلام را طلب می کند و 
می خواهد جناح اسلامی را از هر جهت قدرتمند کند بلکه نابودی و شکست 
دشمنان را نیز در تمام عرصه ها از خداوند طلب می کند یعنی مثبت ها 
باید بمانند اما منفی ها هم باید از بین روند همان طور که در اسلام نه 
فقط امر به معروف لازم داشته شده بلکه نهی از منکر نیز در کنار ان و 
همگام با ان لازم است و اینکه فردی پا جامعه ای بتواند در کنار ایجاد 
خصوصیات برتر, خصوصیات پست را از خود دور کند نهایت قدرت آن فرد 
و جامعه را می رساند مردم عادی که هرگز به فکر پیشرفت و ترقی 
تشتد:حنی شاید هر روز تقاط جتفی را دز خود یتفر کننذ افزاوق رهستند 
که يا فقط به نقاط مثبت توجه می کنند و يا فقط به نقاط منفی و اصلا این 
دو را با هم حفظ نمی کنند (یعنی ایجاد نقاط مثبت و مبارزه با نقاط منفی) 
بعغضی: .ها هم کة-اضلا هیچ .جیز بر ایشان مهم. تیشت: اينکه چگونه زندگی 
کنند برایشان مهم نیست فقط می خواهند لذت نفسانی در کارشان باشد. 


اللهم عقم آرحام نسائهم و پیس آصلب رجالهم و اقطع نسل 


دوابهم و انعامهم لاثاذن لسحائهم فی قطر و لا لأرضهم فی نباتِ 


خدایا تو رجم زنانشان و پشت مردانشان را عقیم و محروم از فرزندان 
سار ه دلب ۵ اعامشان مقطدع: السل ان مه افساسان ار یک 
قطره بارش مده و به زمینشان اجازه ی روییدن گیاهی نفرما. 


ب) از مهمترین عوامل پیروزی 


رک ت روحیه با 


- فخزاهم فی عقر دارهم و هجم علیهم فی بحبوحه قرارهم: 


با دشضنان دین در میان:خانه شان کید ود فشط فرار کاهشان به آنان 
هجوم کرد. 


امام علیه السلام در این دو جمله به نکته مهمی اشاره می فرمایند که در 
پیروزی بر دشمن نقش مهمی دارد و آن شکست روحیه دشمن است. در 

های امروز می بینیم که یکی از عوامل پیروزی, بالا بردن روحیه 
فبارتان و جنگ کنندگان است. افراد مبارز به هر مقدار از روحیه ی بالا 
مار ند میسن بترم از ری دار افراد سای اکر ار 
روحیه ای برخوردار باشند که دشمن را در خانه ی خود و در میان 
و ها ای مه 
شکست روحیه ی دشمن خواهند داشت از اینجاست که امیرالمومنین , آن 
اه ور و یه | 
توبیخ و سرزنش می کند که در جنگ با معاویه مسامحه کردند می فرماید: 


اغزوهم بتل آن بغزوکم قوا ...ما غزی قوم فی غقر دارهم لا ذلوا؛ 
پیش از آنکه آنان بر شما بتازند شما بر آنان بتازید 


به خدا سوگند که هیچ قومی در میان خانه خود مورد تاخت و تاز قرار 
نگرفتند مگر اينکه ذلیل شوند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز در جنگ های خود از این نکته ی روانی 
استفاده 


می فرمود و چه بسیار جنگ هایی که لشگر اسلام بر سر دشمن در مراکز 


کردند. 
4 ترغیب و تشویق به جهاد 


کون دک ۵ ی و ۱۳ ِِِِ 
لا 
مر .۰ 


«خداوندا ! 


هر رزمنده ی مسلمانی که ۳۳ 9 با مشرکان و مهاجمان به قلمرو 
اسلام, همت گمارد و يا هر جهادگری که در راستای پیروی از دین به جهاد 
برخیزد تا اینکه دين تو برتری یابد و حزب تو تقویت شود و دستاوردها و 
شانم اسلامن افت اسامی کافل بر سعد حداووا ا مات را ار سر 
پایش بردار و راهش را هموار ساز و کارهایش را سامان ِ و پیروزی 
را برایش تضمین کرده, یارانی شایسته برای او تدارک کن .. 

امام سجاد فاتح قلبها 

نویسنده 

امام سجاد علیه السلام فانح قلبها - لویسنده عبدالکریم پاک نیا 


مقدمه 


بی تردید یکی از مهم ترین رازهای توفیق پیشوایان معصوم علیهم السلام 
در طول حیات و بعد از شهادت آن تزز کواز ان جایگاه معنوی و شخصیت 
والایشان در قلوب انسان های مشتاق فضائل و کمالات بوده است. از آنجا 
که حضرات معصومین علیهم السلام ثِ_ِ۳ در عصر خویش به عنوان 
اسوه کامل انسانیت و بارزترین نمونه کمالات و صفات انسانی بوده اند و 
عموم مردم فطرتاً چنین صفاتی را دوست دارند به این جهت, به امامان 
معصوم علیهم السلام به دیده محبت و عشق می نگریسته اند. 


زبان به ستایش پیشوایان معصوم گشوده و مناقب و افتخارات انان را به 


دیگران پادآور شده اند. 


در این فرصت. مروری کوتاه بر جایگاه معنوی حضرت زین العابدین علیه 
السلام در جامعه و برخی علل محبوبیت ان پیشوای راستین خلق در دلهای 
مشتاق, خواهیم داشت , باشد که ما نیز با پرورش محبت روزافزون ان 
امام همام, دلهایمان را از زنگار جهل و خرافه ها زدوده و در پرتو دوستی 
اهل بیت علیهم السلام گامهای سعادت آفرین به سوی کمال برداریم. 


ان شاء الله 


تاک تدای کم تیه اتمه اظاه یم یلسانت موی ور 
مقابل سخط و خشم خالق نبوده است زیرا: 


الف) ساختار شخصیت آن بزرگواران و رفتار و کردارهای پسندیده شان 
طبیعتا با فطرت مردم ساززگار بوده و انسان های پاک قطرات ۵ عقوم 
یواوه فیره میت و ارام نم آبان عسسرستن 


ب) چون امامان معصوم علیهم السلام برای هدایت مردم و پیشبرد مقاصد 
اانی وه هم لت ایشا عی شاه کشت رها که اهداف اف ماضول 


مسلم اسلام اجازه می داد سعی می کردند افکار عمومی و رضایت مردم 
را در راستای ارزش های معنوی جلب کرده و انان را در مقابل اهل باطل 
بسیج نمایند. چنان که بارها از این نیروی عظیم بر ضد ستمگران و 
زورگویان بهره می بردند. 


علیهم السلام به دنبال اهداف الهی خود می رفتند و از مردم زمانه خود که 
خانب باطلرا انتغات کرده بوزند: فاصاه مق کر فشد. 

به همین علت امام سجاد علیه السلام به مردی که می گفت: 

اعتراض کرده و فرمود: 


«بی نیازی از مردم, ممکن نیست و انسان در هر صورت در زندگی دنیوی 
به ارتباط مردم نیاز دارد بلکه چنین دعا کن: 


الافم ای رن خر ار خلفی (1) 


جوانمردی و ایثار 


از عوامل مهمی که شخصیت والای حضرت سجاد علیه السلام را در منظر 
دیگران محبوب ساخته بود و اطرافیان دوستان؛ غلامان و کنیزان ان 
حضرت با تمام وجود به امام عشق می ورزیدند, خصلت پسندیده «عفو, 
گذشت و جوانمردی » بود. 


در اين راستا امام سجاد غلیه السلام از یک شیوه کارآمد و بسندیده تربیتی 
بهره می گرفت. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


در طول ماه مبارک رمضان. حضرت علی بن الحسین علیه السلام در مورد 
غلامان و کنیزان و سایر زیردستان خود روش عفو و گذشت را به کار می 


که هر 5 1 0 ‌ ِ لاء ۱ 
۱ هس گاه غلا ان و کنیزان ان حصرت نی ( 
مر ۱ ن ۱ 


1 فقط خطاها و گناهان آنان را در دفتری ثبت کرده و تخلفا 
کس را با نام و موضوع 


در آخر ماه همه آنان را جمع کرده و در میان آنان می ایستاد. 
مرتکب شده بودند؛, برایشان یاداور می شد و به تک تک انان می فر مود: 


فلانی ! تو در فلان روز و فلان ساعت تخلفی کردی و من تو را تنبیه نکردم, 
آیا به یاد می آوری؟ ! 


فرد خطاکار هم می گفت: 


بلی؛ اف تین رتسول خدا اه نا آخوبن نف آین:مطالت» را مت کی هی ده 
آنان به اشتباهات و خطاهای خود اعتراف می کردند. 


با صدای بلند به من بگویید: 


ای علی بن الحسین ! پروردگارت تمام اعمال و رفتار تو را نوشته است 
ان کت اعمال مارا هام واه نامه امالن هت که با نو 
به حق سخن می گوید و هیچ عمل ریز و درشتی را فروگذاری نمی کند, و 
هرچه انجام داده ای, به حساب انم تما اعمالت را نزرٍ ده 
آماده خواهی یافت, همچنان که ما اعمال خود را در نزد تو آماده و ثبت 


شده دیدیم. 


ای علی بن الحسین ! به یاد آر, آن حقارت و ذلتی را که فردای قیامت در 
پیشگاه ۱ حکیم و عادل خواهی داشت آن پروردگار عادل و حکیمی که 
ذره ای و کمتر از ذره ای به کسی ستم روا نمی دارد و اعمال بندگان را 
همچنان که انجام داده اند, به به انان عرضه خواهد کرد و حسابگری و گواهی 
خدا کافی است. 


پس ببخش و عفو کن تا پادشاه روز قیامت از تو عفو کرده و درگذرد. چنان 
که خودش در قران می فرماید: 


«ولیعفوا و 


لیصفحوا الا تحبون ان یففر الله لکم والله غفور رحیم » (2) 
باید ببخشند و عفو کنند. 

آیا دوست ندارید خداوند شما را بیامرزد؟ ! 

وخداو‌ند آمززندم و مهربان: ات 


امام سجاد علیه السلام این کلمات را برای خویش و غلامان و کنیزانش 


تلقیر. می کرد و آنان باهم تکرار می کردند و خود امام علیه السلام که در 
متان انان اشسادم نو.فن کریست و با لحنن ملتمتسانه.فین کت : 


«رب ! انک امرتنا ان نعفوا عمن ظلمنا فنحن قد عفونا عمن ظلمنا کما 
امرت. فاعف عنا فانک اولی بذلک منا و من المامورین (3) 


پروردگارا! تو به ما فرمودی از ستمکاران خویش در گذریم, همان طور که 
فرمودی, ما از کسانی که به ما ستم کرده اند, در گذشتیم, نو هم از ما 
درگذر! که در عفو کردن از ما و از تمام ماموران برتری.» 


0 ق ار 


من شما را عفه کردم آیا تما هم هن وید زفتاری ها مرا که فرمانزوای 
بدی برای شما و بنده فرو مایه ای برای فرمانروای بخشاینده عادل و 
نیکوکار بوده ام, بخشیدید؟ ! 

شین ی کضد آ: مو. کف از 

با اينکه ما از تو, جز خوبی ندیده ایم؛ تو را بخشیدیم. 

آنگاه به آنان می فرمود: 

بگویید: 


خداوندا ! از علی پن الحسین درگذر ! همان طور که او از ما درگذشت. او 
را از ات حون آزاد کن؛ همان طور که او ما را از بردگی ازاد کرد. انان 


دعا می کردند و امام چهارم علیه السلام آمت می گفت و در پایان می 
فرمود: 


بروید ! من از همه شما عفو کردم و ارادتان می سنج انه: آحبه اینکه خدا نیز 
عفو کرده و ازادم کند. 


خود 


جایزه و هدیه می بخشید که از دیگران بی نیاز می شدند. سیره امام سجاد 
یه تام خان بو که گام ای ابر ال الا اسان بالی 
می شد, بعد از یک دوره اموزش و اعمال شیوه های تربیتی صحیح, در 
شب عید فطر ازادش می کرد. 


آن بزرگوار بندگان سیاه را که هیچ گونه نیازی به آنان نداشت, می خرید و 
در عرفات بعد از مراسم عرفه همراه هدایای قابل توجهی ازادشان می 
ساخت. )4( 


و به اين ترتیب امام, بردگان را نه تنها در بعد جسمانی بلکه از افکار و 
ی 
به اوج عزت معنوی و عرفانی نائل می شدند. 


رهبران جامعه و عارفان خداجوی و عالمان ربانی مبدل می گشتند. 


شهاب زهری, معروف بن خربوذ مکی, یحیی بن ام طویل, حبابه والبیه و .. 


این شیوه خدایسندانه امام چهارم علیه السلام موجب شد که دوست و 
دشمن؛ ۶ کفجک :رز ب مرن و رن از اعماق وجود خویش آن حضرت را 
دوست داز ۳ آری 0 اجتماعی آن کون رهین کردارهای انسانی 
کردند. 


ابن شهر آشوب می گوید: 


امام سجاد علیه السلام در نزد عمر بن عبدالعزیز (هفتمین خلیفه اموی) 


ان حضرت از نزد او بلند شده و بیرون رفت, عمر بن عبدالعزیز رو به 
اطرافیانش کرده و گفت: 


بهترین و شریف ترین مردم به نظر شما امروزه کیست؟ 
همه گفتند: 


نه, هرگز ! بهترین و شریف ترین مردم همین فردی است که ان از حضور 
دوست دارند مثل او باشند اما او هیچگاه ارزو نمی کند که به جای یکی از 
ما ها باشد. (6) 


ریگ اری به نیازمندان 


حضرت علی , بن الحسین علیه السلام در عرصه خدمت به محرومان آن 
چنان درخشیده, که موجب اعجاب و تن لین داز گردید و آنان خواهی, 
نخواهی دوستدار حقیقی امام سجاد علیه السلام گردیدند. 


می رفت, آن حضرت اموال موجود خود را از درهم و دینار جمع می کرد و 
نان و اذوقه را که فراهم کرده بود, برمی داشت و شبانه به منزل 
محرومان و بینوایان می شتافت. 


دوش می کشید و در سطح گسترده ای به بیچارگان مساعدت می نمود. 


امام باقر علیه السلام فرمود: 


«کان علی ابن الحسین علیه السلام یحمل جراب الخبز علی ظهره باللیل 
فیتصدق (7) 


پیشوای چهارم علیه السلام کیسه های نان را در شبهای تاریک به دوش می 
کشید و به فقرا و نیازمندان تصدق می نمود.» و بر اين اندیشه پافشاری 
قف کرد که: 


وان ضوقه اهر سافی ع عصی الزتب:(3) 
صدفقه پنهانی, خشم خداوند را فرو می نشاند.» 
محمد بن اسحاق می گوید: 


عده ای از نیازمندان مدینه عادت کرده بودند که در ساعات معینی از شب, 
مرد ناشناسی به کمک انان بیاید و او را 


9( 


امام باقر علیه السلام فرمود: 


پدرم حضرت علی بن الحسین علیه السلام دوبار برای خدا اموال خود را 
احسان نمود. (10) 


امام سجاد علیه السلام همواره می فرمود: 

«ساده الناس فی الدنیا الاسخیاء و ساده الناس فی الاخره الاتقیاء (11) 
سرور و آقای مردم در دنیا سخاوتمندان و بخشندگان هستند و در جهان 
آخرت: پرهی زگاران نتفر امد دیگران خواهند بود.» 

زیباترین شیوه معاشرت 

فرشا تیصو ام اه ماما کم سوب 
قلوب و صید دلهای مردم تاثیر فراوان داشته است. اشاره می کنیم: 

1 زمخشری نقل کرده است: 


هنگامی که یزید بن معاویه عامل جنایتکار خود مسرف بن عقبه را به مدینه 
فرستاد و لشکر وی به قتل و غارت اهل مدینه پرداختند. 


خضرته زیی. آلعاندین ,علبه السلام خهارضه تقی از باتوان ب تاه را باه داد 


و آن حضرت در کمال سخاوت و جوانمردی از آنان پذیرایی نمود. هنگامی 
که لشکر مسلم بن عقبه از مدینه بیرون رفت؛ آن بانوان گفتند: 


به خدا قسم! در کنار پدر و مادرمان این چنین زندگانی خوش و آرامش 
روحی و روانی نداشته ایم که در سایه عطوفت و محبت این مرد شریف 
(حضرت سجاد علیه السلام) در این مدت بحرانی این چنین در ارامش و در 


2.مام صادق علیه السلام فرمود: 


حضرت سجاد علیه السلام هرگاه مسافرت می رفت. سعی می کرد با 
کاروانی سفر کند که او را نشناسند و شرط می کرد که در طول سفر 
بکی از شوگ اران:به. همستفر انس باشد کار که با افرادی ناشتاس ده 
مسافرت رفته بود, مردی ان 


حضرت را دیده و شناخت, بعد به دیگر دوستانش گفت: 
ان اک وت کی کت 
گفتند: 

آن مرد گفت: 


این شخص حضرت علی بن الحسین علیه السلام است ! اهل کاروان که 
این جمله را شنیده و امام را شناختند, یک دفعه از جای خود برخاسته و 
دست و پای حض رش را بوسیدند و عرضه داشتند: 


ای فرزند رسول خدا! آیا می خواهی ما را آتش جهنم فراگیرد؟ ! 


اگر خدای نکرده از دست و زبان ما خطائی سر می زد و به شما جسارتی 


چه انگیزه ای باعث شد که شما به صورت ناشناس به ما خدمت کنید؟ 
امام سجاد علیه السلام فرمود: 


«هنگامی که من با عده ای آشنا به مسافرت رفتم, آنان به خاطر رسول 
خا ای اه ی اس بسن از اسان مورا مت کر 
عطوفت و مهربانی نثارم کردند. به همین جهت, به صورت ناشناس امدم 
که مبادا شما نیز بیش از حد بر من احترام کنید. 


و ناشناس بودن را بهتر می پسندم.» (13) 


بی تردید اين سیره پسندیده حضرت سجاد علیه السلام برگرفته از کلام 
حضرت خاتم الانبیاءء صلی الله علیه و اله و سلم می باشد که فرمود: 


هرکس به یک مومن مسافر یاری و خدمت نماید, خداوند متعال هفتاد و 
ماه آد وا از امتایل اند ری 


3 علی بن عیسی اربلی می نویسد. 


روزی امام سجاد علیه السلام از مسجد بیرون آمد و با مردی که با آن 


حضرت عداوت دیرینه داشت, مواجه شد. مرد همین که چشمش به امام 
افتاد, به حضرت زین العابدین علیه السلام 


جسارت کرده و دشنام و ناسزا گفت. یاران و غلامان امام علیه السلام 
خواستند که ان شخص را تادیبش کنند. 


اما حضرت امن لسن عات تسام فر موه 


با او کاری نداشته باشید. 
آنگاه به او نزدیک شده و گفت: 


آنچه از صفات و کارهای ما بر تو پوشیده است.؛ نیشتتر از آن است که تو 
مطلع هستی ! سپس با مهربانی و عطوفت تمام فرمود: 


الک حاجه نعینک علیها آپا مشکلی داری که ما در حل آن تو را پیاری 
توایید ۱۹ 


مرد با مشاهده این رفتار انسانی, از کرده خود شرمسار گردید. 


اما امام چهارم علیه السلام او را نوازش کرده و عبای ارزشمند خود را به 
همراه هزار درهم به وی بخشید. بعد از آن واقعه, آن مرد شدیدا ۱ 
علاقه مند گردید و در هرکجا که می رسید. به بیان فضائل و مناقب آن 


به راستی که : توا فا وان خا سای الله غیت د ات و فا 


این رفتارهای آموزنده و انسانی موجب شده بود که مخالف و موافق؛ آن 
حضرت را از اعماق وجودشان دوست بدارند و به شخصیت والای امام 
سجاد علیه السلام به دیده احترام و عظمت بنگرند. 


محمد بن مسلم بن شهاب زهری (16) روزی با حالّتی افسرده و اندوهگین 
به ور امام سجاد علیه السلام ات وقتی امام علت ناراحتی وی را 
پرسید. گفت: 


اندوه من از سوی برخی مردم به ویژه افرادی است که به آنان خدمت 
کرده ام ولی انها برخلاف انتظارم به من حسد ورزیده و چشم طمع در 


هه هی اس ون 
سپس افزود: 


«احفظ علیک لسانی تملی 


به اخوانک اگر از زیانت مواظبت کنی, همه دوستان و آشنایانت در اختیار 
تو خواهند بود [و تو را دوست خواهند داشت ].» 


سپس فرمود: 


«زهری ! کسی که عقلش کامل ترین اعضاء وجودش نباشد, با کوچک ترین 
اعضایش (زبان) هلاک می شود.» 


حضرت سجاد علیه السلام مهم ترین رمز توفیق در زندگی را, تواضع و 
احترام به دیگران دانسته و می فرماید: 

«اگر دیدی که مسلمانان تو را احترام می کنند و مقامت را بزرگ می 
شمارند, بگو انها بزرگوارند که با من چنین رفتار می کنند و ار از مردم 
نسبت به خود بی توجهی مشاهده کردی, ۱ سرزده که 
مستوجب چنین بی احترامی شده ام . هرگاه چنین اندیشیده باشی و طبق 


آنق کفکر عمل. کنم: خداوند فعال رتد کنر بر نف اسان کزخور دفسشانت 
زیاد و دشمنانت به حداقل خواهند رسید. 


در این صورت نیکی های دیگران تو را خوشحال می کند و از بدی و اذیت 
های انان ازرده نخواهی شد.» (17) 


در اوج مجبوبیت 


داستان معروف امام سجاد علیه السلام هنگام زیارت بیت الله الحرام دلیل 
واضحی بر جایگاه والای معنوی و اجتماعی آن حضرت در عصر خود می 
ناشنت, خلاضة آن عاجر | حین اسنت: 


در زمان خلافت عبدالملک بن مروان سالی پسرش هشام بن عبدالملک 


اما در اثر ازدحام جمعیت نتوانست «حجرالاسود» را زیارت کند و کوشش 
اطرافیانش نیز در این زمینه نتیجه ای نداشت. ناگزیر برای او در کنار کعبه 
تختی نصب کردند و وی در آنجا نشسته و به تماشای حجاج و طواف 
پرشکوه حج نظاره می کردند. 


در همین حال, ناگهان حضرت سجاد علیه السلام پدیدار شد آن حضرت که 


در میان جمعیت 


با سیمایی زیبا و وجودی نورانی همچون ستاره ای می درخشید, گرد خانه 


خدا| طواف کرد و هنگامی که به حجرالاسود نزدیک شد, مردم با کمال 
ار کر | 


این منظره که هشام و اطرافیانش را به حیرت واداشته بود, موجب شد تا 
یکی از شامیان از هشام بیرسد که: 


اما هشام به جهت اینکه شامیان آن حضرت را نشناسند. پاسخ داد: 


ی شاعر که در آنجا حاضر بود, بلند شده و با 
جرئت تمام ؟ 


ان ایا هه ان 
گفت: 
زو چه پرسی, به سوی من کن رو 


فرزدق در پاسخ آن مرد شامی قصیده معروف خود را در چهل بیت سرود 
از جمله اینکه: 


ره سا ماه 
و البیت یعرفه و الحل و الحرم 


خانه کعبه. حل و حرم او را می شناسند. 


ات که 

هذا التقی النقی الطاهر العلم 

این فرزند بهترین بندگان خداست. 
۳( 
ها فاص نما واه 

تم وا اف یو 


افر رن فا طعه اش اک اور من شا اب کی ارت کخور 
خاتم الانبیاء می باشد. 


باه از فا یداش ابیت که سخت: اسان رین سب وش نا آنان: کر هد 
نزدیک شدن به انان؛ پناهگاه و نجات بخش است. 


کیتاتسا کان آد 


را نیز نیک می شناسد که دین اسلام از خانه او به سایر مردم رسیده ست 


هشام بن عبدالملک بعد از شنیدن این قصیده. خشمگین شد و حقوق 
فرزدق را ارت العان بصع بموده و ارب مت (بین مکه و مدینه) 
زندانی کرد. حتی در اعتراض به فرزدق ؟ 


تو تا به حال برای ما چنین مدحی نگفته ای ! فرزدق گفت: 


تو نیز جدی مثل جد او و پدری مثل پدر او و مادری مثل مادر او بیاور تا من 


بعد از این ماجرا, امام سجاد علیه السلام دوازده هزار درهم برای فرزدق 
فرستاد و فرمود: 


اما او نیذیرفت و گفت: 


ای پسر رسول خدا ! آنچه من گفتم, به خاطر جایزه نبوده بلکه برای رضای 
خدا| و رسولش بوده است. 


من پاداشی از شما نمی خواهم. 
امام دوباره آن اموال را برای فرزدق فرستاد و فرمود: 


«خداوند مکان و منزلت و نیت تو را می داند, به حق من آن را قبول کن.» 
و فرزدق آن را پذیرفت. (19) 
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وی در ابتدا از علمای 


اهل سنت بود اما در اثر معاشرت با امام چهارم (ع) و نیل به بهره های 
شایان علمی و انسانی از محضر امام سجاد (ع), به ان حضرت علاقه 
شدیدی پیدا کرد و از امام همیشه با لقب «زین العابدین » یاد می نمود. 


7. الاحتجاج, ج 2, ص 319. 

19 وی از سال 105 تا 125 ه. زمام حکومت را به دست گرفت. از 
انجایی که امام چهارم ءع) در سال 95 ه. توسط ولید بن عبدالملک به 
شهادت رسید, هشام بن عبدالملک جانشین خلیفه به شمار می امده است. 


9. مناقب آل ابی طالب, ج 4, ص 169. 


فضائل 

نویسنده 

امام سجاد علیه السلام سرچشمه عمالات انسانی - نویسنده محمد 

ی اش اردی 

اشاره 

امام سجاد علیه السلام در عین ار که زیت عبادت کتند از رو مرد 

عبادت. عرفان و سجده بود, مجاهد بزرگ فی سبیل الله بود, او در عین آن 

که کانون علم و انديشه ومعرفت بود تواضع ویژه ای داشت, و در عین آن 

که شکوه و جلال و ابهت خاصی داشت. دارای حلم و بردباری و سعه صدر 

مخصوصی بود, و در یک کلمه کانون همه کمالات انسانی و ارزش های 

والای معنوی, و زیبنده این شعر معروف بود که: 

رخ زیبا ید بیضا دم عیسی داری 

آن چه خوبان همه دارند تو تنها داری 

فر این ار مرانتم تایه یه وه از رفتار آن حضرت زندگی اشاره کنیم, 
به این امید که درس های سود مند دک سالم و سازنده را از شیوه 

زد کی فرخحتا ن آن سر کمرو فصایل شا مهو 

زینت پرستش کنندگان الهی 

آن حضرت با عنوان زین العابدین و سجاد خوانده می شود, چرا که او قبل 

از هر چیز بنده خالص و صالح خدا بود, و سجده های طولانی او, هر بیننده 


خداوند در حدیث لوح که آن نامه ای از سوی خدا به پیامبر اکرم صلی الله 
غلیه و اله است: هر | ختین هغر فی: کر ده: اسیت» 


او آقای عبادت کنندگان و زینت اولیای پیشین من است.» 


یوسف بن اسباط می گوید. 
پدرم گفت: 


نیمه های شب به مسجد رفتم, جوانی را که به سجده افتاده بود دیدم که 
چنین با خدا راز و نیاز می کرد: 


«سجد وجهی متعفرا فی التراب لخالقی و حق له 


صور نم خاک آلود, برای آفریدگارم سجده کرد, که خداوند سزاوار سجده 


است.» 


به محضرش رفتم, دریافتم امام سجاد علیه السلام است, صبر کردم تا هوا 
روشن شد. 


به نزد ایشان رفتم و عرض کردم: 


«ای فرزند پیامبر | چرا آن همه به خود زحمت می دهی با اين که خداوند تو 
را برتری بخشیده و تو در پیشگاه خدا مقام بسیار ارجمندی داری؟» 


او با شنیدن این سخن منقلب شده و گریه کرد و فرمود: 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

«هنگامی که روز قیامت بر پا گردد هر چشمی جز چهار چشم گریان است: 
1- چشمی که از خوف خدا بگرید 

که ی 

3- چشمی که از حرام های خدا پوشیده شده باشد 

4- چشمی که شب تا صبح در حال سجده بیدار باشد ...» 


عبادت امام سجاد علیه السلام پرستش کاملا آگاهانه و بسیار عمیق بود, او 
با لذت و شیفتگی مخصوص, آمیخته با عرفان کامل, خدا را عبادت می 
کرد. ارتباط و پیوند او با خدا به گونه ای بود که روایت شده: 


شبی برای عبادت برخاست, هنگام وضو چشمش به ستارگان انشفان 
افتاد, و هم چنان به ستارگان می نگریست, و در انديشه آفریدگار و 
آفرینش آنها فرو رفت, تقیر آنهبمت (دمادی حالی ک وت بر اح بوده 
به آسمان چشم دوخته بود تا صدای اذان صبح را شنید. 


فاطمه علیهالسلام یکی از ِِِ امیر مومنان علی علیه السلام از جابر 
بن عبدالله انصاری تقاضا کرد که نزد امام سجاد علیه السلام برود, به 
عنوان دلسوزی ان ان حضرت بخواهد که جانش را ات انیت عبادت بسیار 
حفظ کند, زیرا او بر اثر عبادت بسیار, از ناحیه بینی و سر زانوها و کف 
دستها و پیشانی, آسیب سختی دیده بود, جابر نزد امام 1 
رفت وآن حضرت را از تحمل ان 


همه رد طاقت فرسا در عبادت برحذر داشت. 
امام سجاد علیه السلام به او فرمود: 


«ای همنشین رسول خدا صلی الله علیه و آله ! جدم رسول خدا صلی الله 
علیه و آله آن قدر عبادت کرد که پاهایش ورم کرد شخصی به او عرض 
کرد: 


چرا آنقدر به خود رنج می دهی؟ 

فرمود: 

«افلا اکون عبدا شکورا 

ابا هاگداز شا سا کم 

جابر به امام سجاد علیه السلام عرض کرد: 

«جان عزیزت در خطر است., کمتر خود را در فشار قرار بده.» 
۱ 

«یا جابر لا ازال علی منهاج ابوی موتاسیا بهما حتی القاهما 


ای جابر همواره راه پدرانم (پیامبر و علی) را می پیمایم, و آنها را الگو 
قرار می دهم تا به انها بييوندم. » صحیفه سجادیه, تفت از نمادهای عرفانی 
و زاییده انديشه های معرفت شناسی امام سجاد علیه السلام است که به 
عنوان زبور آل محمه ضلی الله:غلیه .و الم شناخته شده, و با مطالعه. آن, 
می توان به عظمت بی کران پرستش اگاهانه ان بزرگوار واقف شد. 

توجه عمیق به بینوایان 

امام سجاد علیه السلام به تامین معاش ژد کی افراد بی بضاعت و 
مستمند؛, توجه عمیق و اقدام همه جانبه داشت.؛ علاوه بر این که با نظم 
خاصی از صد خانواده فقیر مدینه به طور مستمر سرپرستی می کرد به 


بینوایان دیگر نیز توجه داشت. او نان و آذوقه را در انبان می کرد و خودش 
را بر دوش می گرفت و به صورت ناشناس و محرمانه برای آنها می 


برد نیازمندان هرگاه او را می دبدند به همدیگر می گفتند صاحب الجراب 
(صاحب انبان) امد. 


آن بزرگوار وقتی که فقیر را می دید نه تنها با نظر خشمگین يا تحقیرآمیز 
به او نگاه نمی کرد, بلکه با شادمانی می گفت: 


«مرحبا بمن یحمل زادی الی الاخره 


آفرین به 


کتینین که تفه مرا به وی آخرت ما رمی کید 
تکی از: شخصیت های. عضر. آن تعضرات.به‌غام زهری فی. کویده؛ 


در یک شب سرد وتازیی زفمتانی امام تاو« عليه السلام را خیدض بات اد 
و هیزم بر پشت گرفته بود و عبور می کرد پرسیدم: 


فرمود: 


قصد سفر دارم این توشه راه سفر است که آماده کرده ام تا به محله 
ورین یر 6 


غلام خود را به آن حضرت معرفی نمودم و عرض کردم: 

«شما زحمت نکشید, این غلام من است که آن بار شما را حمل می کند.» 
فرمود: 

نه. 

عرض کردم: 

پس اجازه بدهید خودم آن را حمل کنم. 

فرمود: 

«من زحمتی را که موجب نجات من در سفر خواهد شد. و پیمودن راه 
سفر مرا نیکو کند, از خود دور نمی کنم.» پس از چند روزی او را در مدینه 
دیدم. پرسیدم شما فرمودید به مسافرت می روم. پس چرا مسافرت 
نکردی؟ 

فرمود: 


ای زهری» منظورم از مسافرت. آن سفری که تو گمان کردی نبود, بلکه 
منظورم سفر مرگ بود که خود را برای آن آماده می ساختم, آن گاه 


فرمود: 

«انما الاستعداد للموت تجنب الحرام و بذل الندی فی الخیر 

همانا آمادگی برای سفر مرگ, اجتناب از کارهای حرام, و بخشش عطایای 
نیک به مردم است.» 

شد که آنها مقروض هستند. قرض نها را ادا می نمود, 


چنان که روایت شده شنید که «محمد بن اسامه » بیمار و بستری شده, به 
عیادنش رفت؛ وقتی فهمید او مقروض است و دوست دارد قبل از مرگش, 
قرض هایش پرداخته شود, همه قرض های او را برعهده گرفت و پرداخت. 


پس از آن که آن بزرگوار مهربان, به شهادت رسید, هنگامی که پیکر پاکش 
را غسل می دادند, 


پرسیدند, یکی از حاضران پاسخ داد: 


ِ و و ۱۲ 


به طور مکرر حمل می کرد و به خانه مستمندان می برد, و نیز از آثار 
7 آن حضرت از چاه است که برای همسایگان, از آن چاه آب می 
کشید, و اینک جای طناب آب کشی در پشتش باقی مانده است .» 


امام سجاد علیه السلام در طول زد کف برای انجام مناسکی حج و عمره 
بسیار به مکه می رفت. با این که فاصله بین مدینه و مکه حدود هشتاد 
فرسه آشنت؛ آن.حضروت بدای آنجام ات مور ک هر کاهی این زار 
پیاده می پیمود؛ و از این که برای انجام عبادت خدا, رنج می کشید, لذت 
می بر د. 


آن بزرگوار بیست بار (و به نقلی 22 بار) سوار بر شترش شده و به مکه 
می رفت؛: , و پس از انجام مراسم عمره يا حج, به مکه باز می گشت, او در 
این مدت حتی یک بار تازیانه بر شترش نزد» هر گاه می خواست شترش 
تندتر حرکت کند, تازیانه اش را بر بالای سر شتر به حرکت در می اورد, و 
می فرمود: 


تالوا ضیف اسان افعات 


اگر ترس قصاص قیامت نبود, با زدن تازیانه بر نز تشن آن با به: کت خر کت 
کردن وادار می کردم.» 


با توجه به فاصله بین مکه و مدینه که حدود هشتاد فرسخ بود, نتیجه می 
گیریم که بیست بار رفتن و بازگشتن آن حضرت معادل 3۷0 فرسخ 
خواهد شد؛ ار بزرگوار در تمام طول این مدت با اين که تازیانه در دستش 
بود, از خوف قصاص قیامت, حتی یک بار تازیانه اش را بر شترش نزد, با 
ایر 
بل 


که ۰ در میان مرکب ها به پو تن کلف وف ۱ ۳ و تازیانه زدن به 
ان. رنجش چندانی برای او نخواهد بود. 


در صفحه دیگری اند امام سجاد علیه السلام می خوانیم 


ب ی یات ری ی عم سیر ایس ویب 
بود, روزی برای دیدن آن مزرعه به آن جا رفت مشاهده کرد که بر آثر 
سهل انگاری غلام ات فراوانی به آن مزرعه وارد شده است, ناراحت 
شد سای هخا یبای تاواته خر تهتای رن 


پس از این کار پشیمان شد, وقتی. که آن حضرت به خانه باز گشت. 
۱ آن شخص پیام 
امام را ؛ به او ابلاغ کرد, غلام به محضر امام سجاد علیه السلام آمد, دید 


امام خود را برهنه کرده, و تازیانه اش را پیش رویش انداخته است. غلام 
کمان برد که امام می خواهد او را مجازات کند, از اين رو به شدت ترسید, 
ولی ناگاه دید امام سجاد علیه السلام ان تازیانه را برداشت و به غلام داد و 


فرمود: 

«ای مرد امروز کاری از من در مورد تو سرزد که سابقه نداشت., لغزشی 
بود که رخ داد, این این تازیانه را بگیر و همان گونه که به نو زدم به من 
بزن و از من قصاص کن.» 

غلام گفت: 


تیه کند:دبه؟ خداکد این کمان تذاشتم که مرا فحارات: کنی: کش اوار ان 


امام سجاد علیه السلام فرمود: 
عزیزم ! 

تازیانه را بردار و قصاص کن. 
غلام گفت: 


معاذالله ! هرگز چنین نکنم, تو را (اگر لغزشی بود) بخشیدم. 


این گفت و گو به طور مکرر بین 


امام سجاد علیه السلام و آن غلام رد و بدل شد؛ هه که امام علیه 
السلام دید ان غلام از قصاص کردن خودداری می کند به او فرمود: 


«اما اذا ابیت فالضیعه صدقه علیک 


هان آگاه باش اکنون که از قصاص خود داری مف دنی از مزرعه را به تو 
انفاق کردم, مال تو باشد.» سیس امام سجاد علیه السلام آن سگم را در 
اختیار آن غلام گذاشت. 


از شیوه های ند کی امام سجاد علیه السلام این که بسیار متواضع بود, نه 
تنها از همنشینی با تهی دستان و مستضعفان عار نداشت, بلکه مشتاقانه 
درکنار انها می نشست و همچون دوست صمیمی با انها هم صحبت می 
شد, بعضی این روش را از آن حضرت نپسندیدند, و از نشست و برخاست 
ان حضرت با طبقه پایین دست, انتقاد کردند, امام سجاد علیه السلام ان 
پاسخ انها فرمود: 

«آنی اجالس من انتفع بمجالسته فی دینی 

من با کسی همنشین می شوم که از مجالست او به نفع دینم بهره مند 
گردم.» 


چشمش به جمعی از بیماران جذامی که در کنار هم نشسته بودند و غذا 
می خوردند افتاد, انها وقتی که امام را دیدند او را دعوت به خوردن غذا| 


کردند. 
ام ها ار مها رده 
«اگر روزه نبودم, در کنار سفره شما می نشستم.» 


امام سجاد علیه السلام آن روز به خانه خود باز گشت. دستور داد غذای 
مطبوعی آماده کردند, آن گاه همه آن جذامیان را به خانه خود دعوت کرد, 
آنها به خانه آن حضرت آمدند, امام علیه السلام در کنار آنها نشست و با 
هم از غذا خوردند. 


احترام به نامادری 


امام سجاد علیه السلام مادرش را به هنگامی که نوزادی بیش نبود ازدست 
داد. از این روه بانویی پرستاری آ حضرت را بر عهده گرفت و به عنوان 
نامادری در حفظ آن حضرت کوشید. امام سجاد علیه السلام وقتی که 
بر ک‌ شنت با تامآذزتش ذربی کاسه:شذا نمی خورور شخضین از ان خضرنت 
پر سید. 


«با این که شما مادرت (نامادریت) را دوست داری, چرا در یک کاسه با او 
غذا نمی خوری؟» 


ان 


حضرت در پاسخ فرمود: 
«انی اکره ان تستبق یدی الی ما سبقت الیه عینها فاکون عاقا لها 


من دوست ندارم که دستم به لقمه ای سبقت گیرد که چشم مادرم به آن 
سبقت گرفته است, آن گاه جفاکار نسبت به مادرم گردم.» 


به راستی وقتی که آن حضرت به نامادری این گونه احترام می گذاشت: 
برای مقام مقدس مادر چقدر ارج و ارزش قائل بود؟ ! 


خشنودی به رضای الهی 

امام باقر علیه السلام نقل کرد, پدرم امام سجاد علیه السلام فرمود: 
دچار بیماری سختی شدم., پدرم به من فرمود: 

چه میل داری؟ 

گفتم 


میل دارم به گونه ای باشم که در برابر تدبیر و خواست خدا, خواسته 
دیگری نداشته باشم. پدرم فرمود: 


داشت‌ساست ابراشم ااحیل 
اکشن ۵ آفرین که به ایهم خلیل عله ا تسام شا خت رافته آعره 


در آن هنگام که دشمنان می خواستند او را به درون آتش شعله ور بیفکنند, 
خبر تیل. نراد آو- اه کت 


آیا حاجتی داری؟ 


« اقترح علی ربی, بل حسبی الله و نعم الوکیل در برابر مقدرات 
پروردگارم چیز دیگری درخواست نمی کنم, بلکه خدا مرا کفایت می کند, و 
او پشتیبان خوبیست.» 


پاسخ شدید به طاغوت عراق 

امام سجاد علیه السلام در تمام مصائب کربلا و اسارت؛ شرکت داشت, و 
سخت ترین و جانکاه ترین حوادت را تحمل کرد, او و همراهانش را به 
ری را ی رس ی ار 
سنگ دل و بی رحم بود وارد نمودند. عبیدالله پس از گستاخی های بسیار 
تاه که ماس ادا اس ی ات 

«اين شخص کیست ؟» 

یکی از حاضران گفت: 

ع ی اس لس ات 

عبیداللة گفت: 

مگر خداوند علی پسر حسین علیه السلام را نکشت؟ 

امام سجاد علیه السلام فر مود: 


ره بر مره ام لقاع ااسم ای اضرا داش سردم آه 


عبیدالله با خشونت گفت: 

«بلکه خدا او را کشت.» 

اما هر 

نله وقی لافس خین مو تا 

خداوند جانها را هنگام مرگشان. قبض می کند.» 
غبیداللة گفنت: ‏ 
ار 


سپس به ماموران جلادش گفت: 


برخیزید و گردنش را بزنید. 


حضرت زینب علیها السلام به دفاع برخاست.؛ و پس از گفتاری, خطاب به 
عبیدالله فرمود: 


کت فا اش لسن الخشین اه 


السلام را بکشی, مرا نیز با او بکش.» 


در این هنگام امام سجاد علیه السلام به عمه اش زینب علیها السلام 
فرمود: 


آرام باش, تا من با عبیدالله سخن بگویم. سپس به عبیدالله رو کرد و با 
صلابت و قاطعیت فرمود: 


«ابالقتل تهددنی یابن زیاد اما علمت ان القتل لنا عاده, و کرامتنا الشهاده 


اق تنتز ژیاد | ابا هرا بت کش مدید من کت هی رشان ابا من دا 
که نون اون سا امه و شهادت مایه کرامت و سرافرازی ما می 


باشد؟ » 
دخالت در سیاست 


ماخزای‌خشت کربلا یک خاده بر کوساشی بوم, اهام سجاه علیه ااساام 
در پیدایش آن و ابلاغ پیام شهیدان و یی گیری نتایج نهضت نقش اصلی را 
داشت. آن حضرت پس از ماجرای خونین عاشورا, چه هنگام اسارت؛ وچه 
هنگام باز گشت به مدینه, در هر فرصتی مردم را بر ضد طاغوت عصر یزید 
بن معاویه می شوراند, خطبه غرا و کوبنده او در شام, یزید و حکومتش را 
رسوا نمودر و ماهیت پلید حکومت خودکامه او را افشا کرد, با این که در 
جو خفقان آن عصر, حتی ذکر نام حسین علیه السلام ممنوع بود, به دستور 
اضر دز تیور الیرم یرم و رو زک 


نع وعشقی: فانل. الخشین نم غلی علیه. الساام رها مسدیخت شت فان 
0( (ع ِ« 


کرد گام فا ۳ دست 0 می گفتند 
بفرمایید غذا میل کنید. در پاسخ می فرمود: 


«قتل ابن رسول الله جائعا, قتل ابن رسول الله عطشانا حسین علیه 
ی ی را ی 


کوتاه سخن آنکه آن حضرت اکثر بهره برداری 


را از نهضت امام حسین علیه السلام به عناوین گوناگون بر ضد طاغوت 
های وقت نمود. 


پس از بلدی امیه, افیف که خلفای ببی مروان روی کار اخذانه: موصضع 


گیری امام سجاد علیه السلام در برابر آلقا یر نع یر از رورش ووییت 
شدید در برابر طاغوتیان بود. 


آن حضرت قیام مختار بر ضد بنی امیه را تایید کرد و با صراحت فرمود: 
«لا تسبوا المختار فانه قتل قتلتنا و طلب ثارنا 


ما قیام کرد.» 


آن حضرت قبل از قیام انقلابی پسرش «زید» که بر ضد حکومت هشام بن 
عبدالملک (دهمین طاغوت اموی) رخ داد, قیام او را تایید می کرد و می 
فرمود: 

«پدرم از پدرش امیر مومنان علی علیه السلام نقل کرد در پشت کوفه 
مردی قیام کند که او را زین هی وین ». , او و یارانش در قیامت با 
شکوهی بسیار با عظمت در کنار مردم عبور کنند. و فرشتکان به آنها 
اشاره کرده و می گویند: 

اینها جانشینان صالحان پیشین و دعوت کنندگان به حق هستند, آنگاه رسول 
خدا صلی الله علیه و اله از انها استقبال کند و خطاب به زید می فرماید: 


ای فرزندم ! شما مسوولیت خود را ؛ به انجام رساندید, اکنون بدون حساب. 
وارد بهشت شوید.» 

راز شهادت امام سجاد علیه السلام 

موضع گیری های قاطع و پر صلابت امام سجاد علیه السلام در برابر هشام 
در میان مردم, به ویژه در میان مردم حجاز موجب شد که هشام به قتل 
امام سجاد علیه السلام کمر بست, برادر او ولید بن عبدالملک. به دستور 
اوء ان حضرت را مسموم 


کرده و به شهادت رساندند. 


آن بزرگوار به جرم دفاع از حیئیت اسلام, و مبارزه با طاغوت های اموی و 
مروانی. شهد شهادت نوشید, چند روز در بستر شهادت ارمیده بود. 
معالجات سودی نبخشید., او در لحظه اخر عمر همان وصیت پدرش را 


بازگو کرد و فرمود: 


هنگامی که پدرم امام حسین علیه السلام وفات کرد, ساعتی قبل مرا به 
سینه اش 7 چسبانید و فرمود: 


تا بای ما ما انا 
ای پسر جانم ! 

بپرهیز از ستم کردن بر کسی که یاوری برای انتقام تو, جز خدا ندارد.» 

نیز به پسرش امام باقر علیه السلام فرمود: 

پسرم ! تو را به همان سخن وصیت می کنم که پدرم هنگام شهادت مرا به 
ان وصیت کرد: 

«یا بنی اصبر علی الحق و ان کان مرا 


ای پسر جان ! در راه حق صبور و مقاوم باش گرچه تلخ و رنج اور باشد.» 


به این ترتیب آن امام همام بعد از نهضت عظیم امام حسین علیه السلام 
پس از حدود 35سال مبارزه به صورت های گوناگون. در 75سالگی به 
لقاءالله پیوست., و با خون سرخ خود پای نهضت خونین پدرش را امضاء 


کرد. 


او در فرازی از صحیفه سجادیه که از گنجینه های بزرگ معارف و عرفان 
است و ازاو به یادگار مانده, به درگاه خدا چنین عرض می کند: 


لاش انب اعقر انیس حضاا هم ای رح تفای آ شوه 


خدایا ! من از پیشگاه تو عذرخواهی می کنم در مورد مظلومی که در برابر 
من به او ستم شده, و من به یاری او نشتافته ام.» 


«خدایا ! به من دست و نیرویی ده تا بتوانم بر کسانی که به من ستم می 


شوم, و انديشه ای ده تا نیرنگ فکری دشمن را درهم شکنم, و دست 
ستمگران را از تعدی و تجاوز, کوتاه سازم.» 
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امام سجاد علیه السلام و عبادت (1) 

فد نوج 


اماج شاه خانه الساام مناوت 1۳ 


نویسنده: حسین باقر, ترجمه محمد مهدی رضایی 
مقدمه 
در بررسی اساسی ترین مظاهر زندگی امام سجاد علیه السلام به مواردی 


چون ترک دنیاء, کثرت عبادت؛ زهد نسبت به مال دنیا و خوشی های ان 
خواهیم رسید. ما از این مظاهر به «تعبد» و روی گردانی از دنیا, تعبیر می 


«تعبد» در حیات پربرکت امام علیه السلام به گونه ای است که محتاح 


همین کافی است که بدانیم آن حضرت را «زین العابدین » و «سجاد» لقب 
دادند. 


در نظر علمای غیر شیعی, امام سجاد علیه السلام عابدترین و زاهدترین 
فرد خود زمانه است که مانند خورشیدی بر تارک انسانیت می درخشد و 
تاریخ او را در اعلا مرتبه می ستاید. برای معرفی عبادت امام علیه السلام 
به صورت زنده و شناساندن کیفیت و مقدار آن و بررسی حالاتی مانند 
ترس از خداء زهد و موعظه که از لوازم عبادت امام بشمار می اید, برخی 


1 از ککن: از کزان امام علبة. اللام دارم قفاوت ان عناي: صوال 
کردند, او گفت: 


«ابا متتصر بگويم با تفضنل بزهم > 


گفتند: 

«مختصر بگو» 

گفت: 

«هرگاه برای ایشان غذا می بردم يا می رفتم که رختخواب شان را پهن 
کنم, در حال نماز و عبادت می دیدمشان. هر روز و شب هزار رکعت نماز 


می خواند. پیشانی حضرت از زیادی سجده پینه بسته بود و مانند پوست 
زانوی شتر شده بود.» 


5 امام باقر -علیه السلام- عبادت پدر بزرگوارشان را چنین توصیف می 
0 


ناتوانی بر روی زمین خود را می کشاند.» 


روایاتی هم کیفیت عبادت امام -علیه السلام- را شرح داده اند گفته اند؛ 
امام علیه السلام در 


های ایشان را به حرکت در می اورد. 


چون به نماز قامت می بست, رنگ چهره اش متغیر می شد و در حال 
سجده, آن قدر می ماند که عرق از سر و روی مبارکش جاری می شد. 
هنگام وضو گرفتن, از خوف خداء رنگش می پرید و اين چنین خود را برای 
دیدار پروردگار آماده می ساخت. بعضی از دوستداران امام, با دیدن آن 
همه عبادت و سخت گیری حضرت در تضرع و مناجات, خوف بر آنان را 
برمی داشت و از امام تقاضا می کردند که از عبادت خود کم کند و اندکی 
مراعات حال خود را بنماید. دخترش فاطمه. روزی به صحابی جلیل القدر. 
جابر بن عبدالله انصاری, گفت که هر طور شده امام علیه السلام را قانع 
سازد از ات تا خدای ناکرده صد مه ای به ایشان رسد و به 
مریضی گرفتار نیا 


زیرا او تنها فرزند به جا مانده حسین علیه السلام و تنها حجت خدا, بر روی 
زمین است. کیفیت عبادت امام, اختباز از کف حاضران می رتود.ه دل آنها 
را می سوزاند. آنها می گریستند و می ترسیدند که ضعف و ناتوانی, که بی 
سابقه نبود, کار دست امام بدهد. می گوید, روزی امام باقر علیه السلام 
نزد پدر رفت و او را در نماز. به حالتی عجیب مشاهده کرد. حالتی که 
کسی را یارای رسیدن به مرتبه آن نبود. رخسار امام علیه السلام از شدت 
شب زنده داری زرد شده بود و چشمانش از گریه بسیار سرخ. 


در آثر سجده های طولانی, پیشانی مبارکش پینه بسته بود و بینی ایشان 
زخم شده بود و ساق پاها به کلی از کار افتاده بود. 


وقتی 


پدرم را بدین حالت دیدم, نتوانستم تحمل کنم و گریستم. همه کسانی که 


شده اند, کمتر به تفسیری روشن و دقیق دراین باره دست زده اند. 


توضیح نداده اند که چرا در زندگی ائمه دیگر. عبادت را بدین صورت 
مشاهده نمی کنیم. البته این نویسندگان بی میل نیستند که عبادت را به 
گونه ای که در زتا کوه امام سجاد علیه السلام بروز پافته, دلیل برنری 
ایشان بدانند و کثرت تضرع و شب زنده داری ان حضرت را, گواه عظمت 
مراتية و اهافت به تما ارنده بشنده کردن به. این کمنه تفاشند تارشن و 
عکقیم» نشان از درک ناقصی دارد که با شان و منزلت. و شخصیت امام 
علیه السلام سازگار نیست. عبادت را صرفا یک فضیلت و ارزش قلمداد 
کردن. یعنی بررسی حیات و شخصیت ائمه -علیهم السلام- به صورتی غیر 
دقیق و غیر شیعی ورسیدن به فهمی نادرست و غیر واقعی. 


اما معرفت شیعی که مبتنی بر اصول اعتقادی ماست, مجال گسترده تری 


را برای بررسی نقش آئمه -علیهم السلام- و پی گیری هدف های مشترک 
ایشان و بحث در وسایلی که برای رسیدن به اين اهداف به کار گرفته اند, 


پیش روی ما می گذارد. 


این که چنین پدیده ای را بدین کیفیت در طول حیات آئمه پیش و بعد از 

امام سجاد علیه السلام نمی بینیم. ما را به این نتیجه می رساند که عبادت 

آن گونه امام, حرکتی اصولی و وسیله ای کارآمد بود, تا در ترنه ان اهداف 

بزرگی را که بر عهده داشت, تحقق ببخشد. نه امام حسن علیه السلام و 
نه امام صادق علیه السلام هیچ کدام, آن گونه که امام سجاد علیه 


السلام- در رتبه و شان, برابر و یکسان بوده اند. 


کدام اساع ماخوان. اتام تاه علیم السانم نا ند اسان کین ومد 


مجبور می ساخت و اهدافی که این رویه متضمن تحقق بخشیدن بدانها 
بود, کدام است؟ 


از ایتا: لو ی مس دنه هنت ات یابد, اجاریم 
که آن را از دیدگاه های مختلف بررسی کنیم و به همان نظرگاه معمول و 
واحد اکتفا نکنیم, زیرا به درک ناقص و نا استوار ما از جای گاه حقیقی 
پدیده عبادت در حیات طیبه امام سجاد علیه السلام خواهد انجامید. 


مررسی سالت یه تکاس با تفر آنشاتی گر 


تعبد, تنها جنبه قابل بررسی زندگی امام سجاد علیه السلام نیست. جنبه 
های ارزشمندی چون: آزاد کردن بردکان, بخشش و اتفاق نیز در کنار تعبد 
وجود داشتند. 


در بحث از زندگی امام علیه السلام, باید اين جنبه ها را کنار هم گذارد و از 


اين روش, ما را به لمس زیبایی تناسب بین آنها و درک صضر ور 
ارتباطشان با یکدیگر می رساند و فهم دقیق جوانب قدرت و تاثیر گذاری 
این پدیده ها را در فربهی و تکامل شخصیت. به ما ارزانی می کند. 


تا ی فص 
بر د. 


در بررسی مشترک این پدیده ها, به خاطر وحدت انگیزه و هدف, نقاش هر 
یک از این یدیده ها در تحقق بخشیدن به هدف های جزیی مخثص به خود, 


که هدف عام و گسترده امام علیه السلام را شکل می دهد و متبلور می 
سازد. 


السلام 


اوضاع سیاسی زمان امام سجاد علیه السلام مختص آن حضرت بود و با 
اوضاع سیاسی هر کاف. ائمه شحو تفاوت داشت. 


امام علیه السلام فرزند یک انقلابی بود که بر ضد حکومت امویر قیام کرده 
بود و در رام تضخیح افکار اتجزافی آن زمان. شهادت: را بر گزیدم بود. 
سرزمین های اسلامی, در زمان امام علیه السلام, خاصه در دوره اول 
امامت؛ در تب تند اضطراب, هرج و مرح و نا امنی می سوخت. دولت 
اموی درحال نابودی و فروپاشی بود و دولت زبیری در حال شکل گیری و 
سامان یافتن. 


البته دوره 9۳ امامت حضرت علیه السلام بهتر از دوره اول نبود. جامعه 
اسلامی در چنگال کابوس وحشتناک و خفه کننده, و ظلم فاجعه آفزبنت 
گرفتار شده بود که علم آن را عبد الملک و والیان قسی القلب او بعنی 
حجاج, خالد قسری و بشیر بن مروان بر دوش می کشیيدند. هم چنین آن 
دوران؛ دوران تحولات اجتماعی بود که در پی فتوحات گسترده مسلمانان 
پدید آمد فتوحاتی که حکام راء بی آن که به مخاطرات ت کشور گشایی و 
آمیخته شدن مسلمین با کفار بینديشند, به غنائم و خوشی های فتح سرگرم 
می کرد. 


در آن دوران, همچنین سردمداران فکری و شخصیت های دینی, پا به 
عرصه اجتماع گذاردند و مردم را به تبعیت از خویش فراخواندند کاری که 


در دوران ود در امام حسن و امام حسین علیهما السلام هیچ کسی جرات 
اتحام انا عداشت؛ 


در کنار همه این امور, اعمال تبلیغاتی امویان. ضد اهل بیت و بنی 


هاشم. همچنین کوشش حکومت در مسخ کردن چهره نورانی فرزندان 
سول صلی الله علیت ی ال هر ی ی 
نمود. 


در این زمان بود که کار تحریف آغاز گشت و دستگاه اموی با خریدن 
فحاشان و اجیر کردن راویان دروع ۳ به نیرنگ بازی و دسیسه با 
مسلمانان پرداخت. 


همه این امور بود که دست به دست هم داد و چهره واقعی دوران حیات 
امام علیه السلام را شکل بخشید, لذا در بررسی پدیده تعبد ناچاریم 
اسباب: اهداف و نتایج ان را مورد توجه و دقت قرار دهیم. 


3. بررسی پدیده تعبد 


بررسی پدیده تعبد, با توجه به نقش امام علیه السلام و عمل هر یک از 
مرعاه 


نقش و عملکرد امام سجاد علیه السلام نشان دهنده نوعی انعطاف در 
سیر ه وعمل ائمه علیه السلام بود. دوره اتمه پیش از ایشان دوره جنگ 
سیاسی و مطالبه حکومت بود اما دوره دوم یعنی دوره امام سجاد علیه 
السلام وبعد از او, دوره رهبری فکری و جدال بر محور این موضوع بود. 
حیات حضرت در ابتدای این دوره. ظهور یافت و طبیعتا پدیده ها و تجلیات 
جدید و رفتار هم شان آن را طلب می کرد. رنگ 1 
فهم شیعه آن زمان, مقدار آگاهی و سطح فرهنگ آنها و نوع ارتباطشان با 
هم بستگی داشت, چرا که شیعه, مجموعه ای بود از تمایلات عاطفی و 
جمعیتی که دارای اصول و مبانی است. وظیفه ماست که به بررسی 


پاسداری از احکام اسلام 
و تبعیت امت از آن احکام, 
رو 5 ی ۱ انان, 


پروردن علما و به وجود اوردن یک شخصیت 


نمونه و کامل. 


همچنین باید به مقدار عنایت مردم و شیعیان به امام علیه السلام برای به 
عهده گرفتن رهبری و ادامه رهبری, توجه داشته باشیم. 
در این مجال به بررسی پبدیده تعبد در زندگی امام زین العابدین ِ 


الستاام.می مداريم نا بت یره رت روش از ان و انگیزه هایی که 
امام را به انتخاب این روش واداشت؛ بر سیم . 


عزلت امام و حالت تعبد 
موف اس که آسا اه ای لام ب ناسا اسان 


انديشه ای جز عبادت و روی گردانی از امور دنیا نداشته است. دراین باره 
گفته اند: 


ایشان بیرون از مدینه, اتاقکی از مو برای خود ساخته بود 3 ذن آن ها به 


عبادت و تضرع به درگاه تخود کار مت پرداخت. 


ریا انا میت رای اه سای ففازرت 
امام صادق علیه السلام نسبت داده اند که فرمود: 


علی بن حسین علیه السلام بعد از شهادت پدرش, مهر چهارم وصیت فرود 
امده از جانب خدا را گشود. 


در آن نوشته بود. 
«سکوت کن و خاموش بنشین.» 


به کدامین علت و انگیزه, امام سجاد علیه السلام به انز وا روی آورد و 
برای چه ۳۳ و را به سکوت و خاموشی فرمان داد و این که در امور 
اجتداعف و عامه توت ۲ وارد نشود؟ ! 


در پاسخ به این سوال, به دو عامل مهم برمی خوریم که امام را به گزینش 
چنین زندگی ای آن هم در میان هردم وادار کرد" 


اول: 
اوضاع و احوال سیاسی دوم . 
شفاف شدن عمل مرحله ای امام علیه السلام 


منظور از وضع سیاسی, سیاستی است که در زمان حیات امام سجاد علیه 
السلام جریان داشت و دو دوره 


دوره اول که با حکومت تیه اعار تیه و تیم جویی و سخت گیری را به 
نمایش گذارد. 


این دوره نه سال اضطراب و جنگ بین امویان و زبیری ها را بر سر 
حکومت, در پی داشت و انقلاب ی را در عراق شاهد بود. 
دوره دوم هم بعد از سیطره عبد الملک بر حکومت و ظلم و ستم او و به 
کا ر گماردن والیان قسی القلب و خونریز بر امت مسلمان شروع شد. 


امام علیه السلام فرزند مرد انقلابی ای چون حسین علیه السلام بود. 


همین امر او را از رهبران بنی هاشم و در صف دشمنان شماره یک امویان 
و داعیه داران حکومت. قرار می داد. علاوه بر اين. شورش های شیعی که 
در گوشه و کنار به وقوع می پیوست. امام را به 9 خویش فرا می 
خواتدنی هحه ایتها عرص را سر اما ای اقا کر 
خطرهای بسیاری که در کمین او بود, برحذر می داشت. 


اما اف شون و گوس له اقا ماه له او 


انتقال از مرحله جنگ با دولت حاکم که روش ائمه پیشین بود به مرحله 
آتش بس و فرصت یابی برای نشر علم و تربیت شیعیان و بالابردن سطح 
فرهنگ آنها و رسوخ دادن مفاهیم انديشه امامت در ذهن و زبان ها؛ همه 
نشان از انعطاف و نرمش بسیار در شیوه عمل ائمه داشت. 


این انعطاف به یک شخصیت بزرگ و عمل عمیق و ريشه دار احتیاج داشت 
مضه شم ان فلت ال را مه یر او وا مس مات تعاانته 
مرحله دوم را سازمان دهد. قصد امام علیه السلام از روی کار آوردن 
مرحله دوم اين بود که مردم و شیعیان نوع برخورد با ائمه 


خود را, که بدان خو کرده بودند» کنار بگذارند و آن گونه با ایشان برخورد 
کنند که برخاسته از یک فهم و شعور اصولی باشد و نه عاطفی صرف. 
انزوای حضرت.؛ همان عملکرد فاصل بین دو مرحله و مرز ممیز ان بود. 


مرحله دوم از آن جا اغاز شد که با روی کار امدن روش های نو و وسایل 
جد ید ته مانده های مرحله دوم تمامی پذیرفت و راه برای اتمه بعدی باز و 
هموار گردید. بنابر اين. می توان ادعا کرد که امام سجاد علیه السلام به 
تدریج, دامن خود را برچید و انزوا را به گوشه ای نهاد و بعد از به ثمر 
تشستن آن رش و تفن سافتن هدف. ها: آرام آرام به کارهای اجتماعی و 
فعالیت های هدف مند در بین صفوف جامعه اسلامی, روی خوش ۳9 
داد. 


پس خانه ای که امام علیه السلام در بیرون مدینه, برای عبادت خود ساخته 
بود, به دوره اول زندگی حضرت تعلق داشت یعنی به زمانی که از کربلا به 


0 1 ی ا ات نگ نی ی این کار ها ص یر 1 


امام. هادی مردم و حجت خداوند است. از ایشان بعید و با هدف امامت 
ناسا زگار می نماید. 


گرچه امام علیه السلام از انزوای خود کاست و تدریجا آن را به کناری نهاد, 
آما هچ کامنا تما ید ایرد حامفه تشد هو ود وا با فعالت ها اجتماعی 


اشتی نداد. 


او مانند انسانی زاهد و عاند: به دور از مسائل ۳ مشغولیات دنیا, زندگی 


کرد و وقت خود را صرف موعظه مردم» رسیدگی به فقرا هز آوتدن 
نیازهای 


مردم نمود. 


اين که روش امام سجاد علیه السلام با دیگر ائمه علیه السلام سر از 
تناقض ذرآورد غیر ممکن است. بنابراین بین دوره اول از اند کی امام ۲ 
دوره دوم فاصله ای که آن دو دوره را در برابر هم قرار دهد, وجود ندارد. 


آن اوضاء و احوال و به تبعش آن انگیزه های خاص. امام علیه السلام را 
حاطه کرد و انوا و نرداتن به قعالیت های اجتماعی را پیش روی ایشان 
گذارد و طبیعی است که دز تیزم مه ففیتی: فصن به: آن. اجه. مخیوات .۵ 
مرغوب اوست. روی می آورد. 


افام علیه التملام نید عباوت دار و ساهای و ضرع با آسرا اشعات 
نمود و خود را با نماز و روزه مشغول داشت. 


یم ال امام کید الم با نم طانیی میتی افاه ام ها 
السلام و انم دیگری که ندال می افادنم‌شاهت کامل کرد نها به 
سود معنوی را می بردند. 


وهی تشن حافزی سیخ 
جنبه روحی مردم عابد و زاهد را به دو گونه می توان تفسیر نمود: 


گونه اول. روی کرد روحی صحیح و اسلامی, که مورد توجه اسلام و اولیای 
الهی است. ۳7 که در عبادت خود چنین سمت و سویی دارد, نور ایمان 
روح تقواء اخلاق اسلامی و روح جهادگری در راه خداء در او آشکار و نمایان 
است ۵ ون کی دنیایی بین خصلت های او جدایبی نمی اندازد. 


این انسان؛ هم مجاهد است. هم زاهد و عابد. هر که با او بنشیند خشنود 
برخیزد, حال 7 ۱ 0۱ ۱۳۳ است و این 
همه از اثر بشاشت یقین و ایمان و گریه بر 


اما روی کرد دوم که از آن به روی کرد روحی منحرف (صوفیانه) یاد می 
کنیم آنکه چنین جهت گیری را برمی گزیند, در فهم اسلام و مفاهیم آن؛ و 
درک شریعت محمدی, به کر راهه خواهد رفت. او گرچه. بیشتر به ات 
متوجه است اما کارگر نیست و چه بسیارند عابدان و 
زاهدان اين چنین که زنگارهای جاهلیت و ارزش های آن, از قلوبشان 
اویخته است و از شفافیت ایمان و طهارت روح در انها اثری نیست. 


این گروه از فتعیان: اسلام را در همین حد فهمیده اند و آن را کافی 


دانسته اند. 
پس زندگی را رها کرده به عبادت سرگرم شده اند. 


و این همان انحراف و صوفیانه عبادت کردن است. جهت گیری اول -که 
اسلام نیز به آن سفارش کرده- فاصل عملکرد ائمه علیه السلام و وجه 
تمایز آنها از تیکران است. روحیه امام و عبادت اوء اجتماعی و عامه است. 
به گونه ای که همنشینی با امام, انس و الفت را به دنبال دارد و علاوه بر 
فرزذم. که: کنب: ایشازن. هی شود فان نید نون میل هه کش هدن 
حضرت؛ احساس می کنند. لب مطلب این که, زهد و عبادت امامان علیه 
الصا هه اند و با اي ترا مر نع ان نع اهر اشان 
مسلمان و با ایمان در برخورد با صنف اول از زاهدان و عابدان, و شنیدن 
فان اسان رصان را رل مت یمسر رای مسا را کم 
اين گروه. نمونه ای صد درصد اسلامی, از یقین استوار و ایمان پا بر جایند. 
حتی کسانی که از مسلمانی و التزامات روحی و عملی ان بویی نبرده اند, 
به انسان عابد, 


به اين اعتبار که او شخصیتی قدرتمند و میل و رغبتی دیگرگون نسبت به 
دنیای مادی دارد, احترام عمیق می گذارند و از او تجلیل می کنند. از آن جا 
که خداوند در ذات بشر تمایلات خیر و گرایش به خوبی ها را و۳ 
نهاده, هر انسانی. انسان زاهد و سالک الی الله رابه دیده تکریم می نگرد 
و از این احترام, به حب و تقرب و رابطه تعبیر می کند و گاه, گرچه آن 
ارشاظطدرااشکار کفی.شاز ی ولی: از هنن ابا انشتان: کین یر خورن.و 
سلوک می کند. 


این معنا را بیشتر ماء به تجربه دریافته ایم. 


اگر درباره یک انسان زاهد و عابد, مطالبی بشنویم که بوی بدگویی و ناسزا 
می دهد, با دیدن آن شخص و مشاهده رفتار و گفتار او, حالت روحی ما به 
سرعت تغییر می کند, و ما چاره ای جز دفاع از آبروی آن انسان و تکذیب 
شنیده های خود نخواهیم داشت. برای نمونه. از سرگذشت حضرت کاظم 
علیه السلام و زندانبان او حکایتی بشنویم. روزی که امام علیه السلام را به 
زندان بردند. زندان بانی بر ایشان گماشتند تا مراقب حضرت و اوضاع 
زندان باشد. 


این شخخضن بت به: اماق غلیة التسلاق پشنیار کسور بود و در ازان و آذیت: 
سعی بلیغ می کرد. روزها گذشت و زندانبان جز عبادت و نیک رفتاری امام 
علیه السلام چیزی مشاهده نکرد, دانست که آن چه درباره امام علیه 
السلام شنیده و نسبت های زشت و ناروایی که به ایشان داده اند. یکسره 
دروعغ و بی اساس است. 


ی ی نت 


مقصود اصلی ایشان. پیش ازاو, امام سجاد علیه السلام عیناء , همین روش 
را درباره عبادت خود, پی گرفته بود. عبادت روشمند آامام علیه السلام با 


آزتشکل خاض مرو دض را شاردفی داشت که اه را بر م‌خدارنده فدرترن را 
بدانند و با او همدردی و هم فکری کنند. 

امام علیه السلام این گونه, قلب بسیاری از مردم و شیعیان را صاحب شده 
بود. حالت تعبد. به عنوان یک صفت بارز در امام, نظر مردم را جلب کرده 
بود و در نگاه آنها امام شخصی بود, زاهد, روی گردان از متاع دنیا و لذات 
اد که هم حور[ به عبادت و تضرع صرف می کرد. 

در آن زمان, فرد دیگری را نمی شد سراغ گرفت که مانند امام سجاد علیه 
السلام عمل کند و سخن بگوید. مردم این را می دانستند و احترام و 
که ماه ها و 
سال ها, افزون هم می شد. 

امام علیه السلام منحصر به فرد بود. مدام ذکر خدا می گفت و پیوسته می 
گریست. چنان از قیامت بیم داشت., گویی آن را پیش روی خود می بیند. 
سلوک عبادی حضرت. همواره با پدیده های دیگری چون انفاق. دستگیری 
از بیچارگان, انجام اعمال نیک و دوستی با مردم, توام بود. اهل مدینه, به 
فص و ریا ام‌عليه لام بر بگران مفرف بو درو آورا بر بسیاری 
از اطرافیانش که گاه مانند او عمل می کردند و از بزرگان بتی. ها تشم 
بودند, ترجیح می دادند. 


ی ویک سر وت 
«با تقوی تر از فلانی ندیدم.» 

سعید گفت: 

«آیا, تا به حال علی بن حسین را دیده ای؟» 

گفت: 

رن >> 


«کسی را ندیدم که از او پرهیز گارتر و عابدتر 


باشد.» 

زهری, همصدا با بزرگان عصر خود. گفته است: 

«در میان بنی هاشم, کسی را برتر از علی بن حسین علیه السلام نیافتم.» 
این سخن هم از اوست که: 


«کسی از اهل این خاندان را نمی شناسم که شایسته تر از علی بن حسین 
علیه السلام باشد.» 


«حرب صحاف » از سعید, غلام حسن بن صالح نقل کرده است که گفت: 
«کسی را سراغ نداشتم که در ترس از خدا به مقام حسن بن صالح رسیده 
باشد, تا اين که به مدینه رفتم و با علی بن حسین علیه السلام آشنا شدم. 
اه آنخنان از خوف خدا و آتش دوزخ بیمناک بود که گویی جهنم را تجربه 
کرده و چشیده است.» 

خلاصه سخن این که تعبد, آن حوت که و از ند کی امام علیه السلام جهره 


نمود, به بار نشست., رهبری و زعامت حضرت را پایدار ساخت و امامت و 
قدسی بودن او را, بغ همارا ثابت نمود. ادامه دارد 


انیم مق لد ترجه نی فصل اه این کات آسنت: 


الامام السجاد, (محاوله لاکتشاف دور للامام الرابع فی الامه من خلال 
تشخیص المرحله و الاهداف و الوسائل التی کان یعتمد علیها فی قیاده 
المسیره الاسلامیه المظفره),. حسین باقر, شماره 9 از سلسله «کتاب 
قضایا الاسلامیه معاصره » حسین باقر از شاگردان شهید صدر می باشد 


که درباره زندگانی امام سجاد علیه السلام فعالیت های فکری و قلمی 
یا ی و وت 


امام سجاد علیه السلام و عبادت (2) 


نویسنده 


امام سجاد علیه السلام و عبادت (2) نویسنده: حسین باقر, ترجمه 
محمدمهدی رضایی 


اشاره 


گفتیم که: 

پدیده تعبد, به عنوان یکی از مظاهر شگفت انگیز حیات امام سجاد علیه 
السلام, دارای کیفیت و کمیت خاصی است و برای بررسی ان, باید از 
دیدگاه های گوناگون مورد توجه قرار گیرد. فهم دقیق, ولی غير متعارف 
عبادت امام در گرو چند عامل است: 

1- بررسی حالت تعبد» همگام با مظاهر و پدیده های دیگر. 

2- بررسی تعبد امام از رهگذر توجه به اوضاع و احوال آن رز کاز 


3- بررسی پدیده عبادت, با توجه به نقش امام, و عمل هر یک از ائمه در 
دو دوره پیش و بعد از امام سجاد. 


در بحجت عزلت امام و رابطه آن با عبادت آن حضرت. دو عامل مهم را 
سیاسی, وا می داشت. ی از ان دو عامل. اوضاع و احوال سیاسی بود و 
دیگری,. شفاف شدن عمل مرحله ای امام. 


هر بررسی بدیدم عیادت و رابطه آن‌با رهبری وه زغامت آمام: 


گفتیم که. زهد و تعبد. دو گونه کاملا متفاوت دارد. یک گونه آنکه مورد تایید 
اسلام نیز هست.؛ سمت و سویی صحیح و سالم دارد و در برگیرنده فضائل 
و برتری های اخلاقی است و اما گونه دیگر که روی کردی است صوفیانه و 
منحرف, تنها کثرت عبادت را مد نظر دارد و از حقیقت و روح اسلام در ان 


و بیان شد زهد وعبادت امام از گونه اول بوده است و بس. 
و اینک ادامه این بحت. 


ازخناه قواندی. که من عیهی انزوای آغام شتحان علیه السلام مرت بود: 
این نود که خیالاکفان وفت را اتاني: اسان آسوده می کداست: و 
مارا نت 


گونه جلوه می داد که گویی هیچ به فکر حکومت نیست و مشغولیتی جز 
عبادت و زهد ورزی ندارد. عبادت ها و حالت های روحی امام, بیشتر, پیش 
چشم مردم, واقع می شد و البته, امام را از اين کار مقصود و غرضی مورد 
نظر بوده است. از جمله آن که دست حکومت را از خود کوتاه بدارد و از 
ات ها و موضع گیری های خطرناک؛ دوری گزیند. خاصه که ایشان, 

شیعه, مخالف حکومت وقت. و فرزند انقلابگر عصر. حسین بن علی علیه 
السلام بود و اين همه امام را در مرکز حساسیت قرار می داد. امام. با 


پیش گرفتن این رو پی ای حاکمان را مطمئن ساخت و آنها را به دور 
از خویش نگه می داشت و موفق شد بسیاری از مشکلات و گرفتاری هایی 


که می توانست دامن گیر ایشان شود برطرف سازد. 
گفته اند؛ 


چون عبد الملک تصمیم به قتل امام سجاد گرفت, تا هر احتمال خطری را 
از جانت آن عضرت عفیم بکداردر «ز هرن ».بر با خاست وه او گفت: 


یکین سین آن. وه نیشست ‏ که نو فک فی. کنیو اوه ون فتتغو [ل 


است .» 


عبد الملک شادمان گشت و دانست که امام خیال منازعه و در افتادن با او 
را ندارد, لذا به زهری گفت: 


«به ! امام, چه کار خوبی می کند.» 
روزی امام به عبد الملکی, که نظاره ِِ عبادت ایشان بود, گفت: 
«اگر نبود که خانواده ام نز کر دنر من حق دارند, و درقبال مردم مسلمان. 


مسئول هستم. چشم هایم را به آشمانفی دوختم ۵ فلیم وا رای همه 
وه دا هی ساحصر سا ان که که حانس ا تشن که او رن کاکم 


است .» 
در این هنگام امام به گربه افتاد و عبد الملک نیز گریست. 


عبد الملک را متوجه می کرد که امام کسی نیست که به گمان او. حکومت 
خواه باشد, بلکه جز عبادت و تهجد, انديشه ای ندارد. 


این‌خاکند امام الته ضرورت داشت:ا سار اه عطظرهای. کرو کنه آذ را 
دفع نماید و نقشه های حکومتیان را ناکام سازد. حجاج به عبد الملک می 
نویسد که امام را بکشد و بدین وسیله پایه های حکومت خود را محکم 
نماید. زبیر, جاسوسانش را به مراقبت امام می گمارد, تا مانع گرد آمدن 
مردم در اطراف ایشان شوند و آن حضرت را از روی آوردن به جنگ 
برحذر دارند, و اگر انقلابیون کوفه (توابین و یاران مخنار) خواستند با او 
تماس بگيرند, نگذارند. همه این امور, حکومت را پیوسته. هوشیار و ترسان 


اما امام که سرد و گرم روزگار را چشیده بود و بصیرت کافی داشت, 
سخت گیری ها و خطرهای حکومتیان را خنثی می ساخت و ناکام می 
گذاشت. سفاح مسلم بن عقبه. سردسته لشکر اموی در واقعه «حره » 
درباره امام می گوید: 


«با این که فرزند رسول الله است. جز خیر و خوبی, هیچ از او صادر 
نشود.» البته منظور سفاح از «خیر» 


آشوبی برای دستگاه حکومتی دست و پا کند. 


این سخن که از شخصی چون سفاح بروز می کند, بهترین دلیل است بر 
این که امام, در تحقق هدف خود, که همان مطمئن ساختن حکومت اموی 
بود موفق بوده است. 


تفرقه و تلاش امت, و مسئله تعبد 
وقتی که دین اسلام بر طهارت مظاهر حکومت و تقوای حاکمان و التزام 


انها بر امور دین و دنیای مردم» تکیه می کند؛ نشان از تاثیر به سزای این 
عوامل در بدنه جامعه اسلامی, می دهد 


چرا که انحراف و کجروی حکومت. تدریجا به از هم پاشیدگی اجتماع و 
شایع شدن محارم خواهد انجامید. 


آن جا که حکومت به دست حاکمان بی قید و لاابالی سیرده شود بذر 
معصیت آرام آرام رشد کرده, مظاهر جرم و تباهی در اجتماع اسلامی 
اشنکار .مق کزدد مه دلین ناتوانی حاکمان از ضبط و ربط امور و حفظ 
تقید جامعه به شئون دینی, گسترش می یابد چه رسد به جایی که خود 
حاکمان قدرت تشخیص موارد حرام و قدرت جلوگیری از رشد آن را 
نداشته باشند. دورانی که بلی امیه حکومت را به چنگ تن و والیان فاسق 
آن؛ امور جامعه اسلامی را بر عهده گرفتند. و تا توانستند در پستی ها و 
انحرافات فرو رفتند و بی حیایی و گستاخی را مباح کردند, واموال مردم را 
به پای لهو و لعب خویش, قربانی نمودند, حال و روز جامعه به جایی رسید 
که آثار تلاش و انهدام. تضعیف روابط و مناسبات دینی و تعهدات روحی؛ 
نمایان گردید و فساد و فراوانی ی باطل و حرام, همه گیر و همه 
جایی شد. آتار تخزیین:به جا هاندم از فتوحات مسلمین, یعنی درآمیختن با 
جامعه کفر و برخورد با اموال و ثروت های انباشته. که البته به چنگ حکام 
و رجال حکومتی می افتاد. باعث به وجود آمدن طبقه ای ممتاز و اسراف 
کار شد که اثار غیر فابل, انکارق در شبوغ اتراف کانت.ه کسیرنی. فستاد 


سجاد علیه السلام, به خصوص در مکه و مدینه, دچار فروپاشی. و ضعف و 
رخوت مسلمانی مردم و روحیه انها گردید. جان های مردم, لانه ی 


پستی ها و فسادهای اخلاقی بود و ارزش های اسلامی دستخوش تحول و 


اه 


و این همه. دو علت اساسی بیش نداشت: 
1 انحراف حکومت و زیاده خواهی طبقه حاکم 


2 آثار تخریبی فتوحات حکومت در این وضعیت ناگوار, چاره ای جز 
عملیات بازدارنده و دزمان کرد که جامعه مین وقت را رو به بهبودی 
ببرد. وجود نداشت. ضرورت وجود یک جریان مانع. که در برابر همه گیر 
شدن این «وبا» در میان فرزندان جامعه اسلامی, بایستد. به شدت 


پس حیات روحي امام و روش عبادی آن حضرت, و زهد نسبت به دنیا و 
فریبندگی های آن, چیزی بود که برای پای داری و مانع تراشی در مقابل 
همه گیر شدن زشتی ها و فسادهای اخلاقی که جامعه را رو به تلاشی و 
نابودی می برد, پیش بینی شده بود. 


قصد امام از آن همه عبادت که با کیفیتی خاص انجام می شد, این بود که 
جامعه اسلامی را به روی کردی عکس جریان مادی گری بی قید و بند, و 
دارد و سطح معنوبت و مصونیت فرزندان آن جامعه را بالا ببرد و نمونه ای 
کامل و اسوه ای بی نظیر را پیش روی آنها بگذارد. تا نه تنها اصحاب و 
شیعیان. بلکه تمام مسلمین از ان خط بگیرند و به دنبال ان حرکت کنند. 
جهت گیری روحی امام, به مثابه طبیبی حاذق. در میان جامعه اسلامی. 
نقش بسیار مهم و ارزنده خود را به اجرا می گذاشت. هرگاه که مریضی 
عمق پیدا می کرد و گسترش می یافت, نصیحت های مهربانانه طبیب بود 
که درد و رنچ را می کاست و نجات بعضی جان های بیمار رادر پی داشت. 


همان گونه که وجود یک عالم روشن فکر, سطح علمی و فرهنگی مردم را 


ارتقا می دهد و هرچه بر عمر او افزوده گردد, فواید بیشتری به دیگران 
خواهد رساند. 


همین گونه بود, آثاری که عبادت امام سجاد علیه السلام در جامعه اسلامی 
و زندگی مردم بر جای می گذارد. به خصوص که مردم, پیوسته بروز آن 
حالات وهحانی را کم با اخلاص هم اضان وا ان خفرام ود طی ون فرن. 
بیشتر مشاهده می کردند. 


بشریت در راه رسیدن به خدا, نمونه ها و اسوه هایی را می طلبد که 
نشان دهنده صورت علمی حیات دینی و حالات ربانی, باشند. تربیت, نلیجه 
مطلوب خود را نخواهد داد, اگر نظریه ها , به عمل تبدیل ۰ 
مفاهیم, ان ی مربیان؛ صورت تحفق نیذیرد. حیات ائمه بر کوار فا 
نمونه ای مثال زدنی در تربیت و تزکیه است. 


نمونه ای که گروه های مختلف. انسانی: می, توانند. دنباله. رو آناز آن باشتد 
و به روش آن عمل نمایند. زندگی ائمه به خود ایشان پایان نمی پذیرد, 
بلکه حیات مردم زمانه آنها را نیز متاثر می سازد. بالاتر, حیات ایشان. 
درسی است برای همه مردم در همه زمان ها. حیات ائمه, اسلام مجسم و 
نوری است که لمات زندگی بشر را به نور تبدیل می نماید. امامان ما؛ 
نمونه ها و الگوهایی عالی به فرهنگ اسلامی. پیش کش نمودند. 


و مومنان و پیشوایان. در طی سلوک الهی خویش؛ بدان نیا زمند و به یاری 
آن نمونه ها, در فهم طریق و التزام به آن محتاجند. همان گونه که انقلاب 
امام حسین علیه السلام, تنها یک نهضت ضد یزیدی نبود, بلکه یک درس و 
پیام روشن و یک رسالت ماندگار تاریخی برای امت مسلمان, در طول 
مدت حیات ان بود تعبد امام زین العابدین علیه السلام نیز در حقیقت. بک 
نظریه تاریخی 


ماندگار برای جامعه اسلامی بود. 


یک الگوی دینی و نمونه اسلامی تفن که مها نها اد سیر آ مور ار 
ان قرار می دادند و اثار ان را دنبال می کردند. 


اه ی اش یسیو اوق ی خیم یفام ات صاخ 
امام سجاد علیه السلام نظربه عمل عبادی, در برابر انحرافات اخلاقی را. 


و این گونه بود که روح عبادت او, در دل های مردم رسوخ پیدا می کرد و 
آنان را متاثر می ساخت. بسیاری_ از اهالی تصوف, عبادت وزهد حضرت را 
الگوی خود قرار دادند و براساس آن به.غمل. پر داختند. 


کی هی رای ایا ایا 
سجاد -علیهم السلام- همه درس های لین برای تربیت مردم مسلمان 1 
درآتفاه کفاکین رسان ود ‌تانزاین ید کت فص نام از ان هه 
عبادت, این بود که نمونه و الگویی دینی و مثال زدنی, در روی کرد روحانی 
و تربیت ایمانی, به جامعه اسلامی تقدیم کند. 


پس امام ناچار بود, عبادت خود را در برابر چشم مردم و پیش رویر آنها 
اتخاض دهد . اثر ندان پاش و در اهوت سای وان شدین. وشیله آنکیره 
امام را در جلوه دادن عبادت ها و راز و نیازهای خود, درک کرد و علت یابی 


نمود. عبادت امام, به خود او خلاصه نمی شد. 


عبادت امام درسی نربینی, روحی و اخلاقی بود. فرصتی که امام در برابر 
خود می دید بسیار قیمتی و غنیمت بود و بعید بود از او که آن فرصت 
طلایی را از دست بنهد و از ان بهره لازم را نبرد. 


در بعضی روایات, شرح عبادت های امام آمده اشت و اين. کة. آن حضرت 
چگونه تجربه های عبادتی خود را علنی و 


پیش چشم مردم انجام می داد, امام باقر علیه السلام در توصیف عبادت 
پدر بزرگوار خود می کوید: 


هر کاخ‌ نمی از مها الیین رنه بادمی: آورد سجده می کرد. 


با فشیدن آیات سجده دار, هر کجا که بود, به سجده می افتاد. 


اگر بلا و شری از او برداشته می شد, به شکرانه آن, قورا سجده می کرد. 
هرگاه از نمازهای واجب فارغ می گشت به سجده می رفت: هرگاه بین دو 


شخص را اصلاح می کرد, سجده را فراموش نمی نمود.» 


می اموختند. مردم» صدای قران خواندن امام را بسیار می شنیدند. 


گفته اند که؛ 


«امام, قرآن را از همه زیباتر می خواند. سقاها, وقتی به کنار خانه امام 
سیردند.» 


در بسیاری از روایات این معنا ذکر شده که 


هرگاه امام همراه با جمعیتی از مردم به سوی مکه به راه می افتاد, در 
بعضی از منازل میان راه. می ایستاد. به سجده می افتاد و در سجده 
تسبیح می گفت و بسیار دعا می خواند و گریه می کرد. 


و مردم با مشاهده این کارها؛ به معارفی دست می پافتند که بصیرت و 


بسیاری از آن چه درباره عبادت امام گفته شد, در ملا انجام می یافت. 
مردم که کوشش امام را در عبادت و ناله و زاری» مشاهده می کردند, به 
پر سید. 


ما که گناه کار و جنایت پیشه هستیم. نمی توانیم مثل شما عمل کنیم. پدر 
شما حسین و مادرتان فاطمه است و جدی چون رسول خدا داری » 


تربیتی عبادت امام بود, که جز با جلوه دادن آن به دست نمی آمد. دعاهای 
امام سجاد, بلند مرتبه ترین معارف الهی و ارزشمندترین مفاهیم دینی را 
پیش روی خوانندگان قرار می دهد. 


امام از رهگذر این دعاها شیوه سلوک فردی و اجتماعی, طرز دعا کردن و 
روش آندیشیدن را اموزش می دهد هم چنین, مسائل اعتقادی صحیح و 
بایدها و نبایدها را توضیح می دهد و به ما می گوید که چرا باید دعا کنیم, 
چگونه باید دعا کنیم و دعاها چگونه مستجاب می شوند و در صورت اجابت 
نشدن دعا, چه باید بکنیم. دعاهای حضرت اصول دین را یاد می دهد و 
فتماتل . فختلف. حیاتن بز آق: بشر ریاد آوو فین: .شود .و دید گام ضحند 
اسلامی را بیان می کند. هر وقت که به زمزمه دعاهای زین العابدین می 
نشینیم, در آن واحد, هم دعا می خوانیم و هم چیزها می اموزیم. کافی 
است که اشتیاق امام را به این درس ها و تبلیغ انها به دیگران, درک کنیم. 
امام, صحیفه را نزد اولاد خود به امانت می گذارد و آنها نیز در حفظ 
صحیفه نهایت کوشش خود را به کار می بندند. هه 


مطالب, دو اشکال اساسی و عمده را باید طرح کنیم و بدانها پاسخ بگوییم. 
اشکال اول 
سخن ما این است که عبادت امام سجاد علیه السلام, با آن کمیت زیاد, 


نمونه ای بزرگ بلکه بزرگ ترین الگویی است که ائمه ما برای انسان های 
عابد و زاهد, به بت رسانده اند. 


دیگر این که 


رویکرد معنوی امام و توجه خاص ایشان به دعا, راز و نیاز و تعبد طاقت 
اه ایا ای 
امام را به انزوا و کناره گیری از امور 


دنیایی واجتماعی مجبور می ساخت. 


و این امر, سب مباشر برای بد ید آ رت تعبد بود, که حیات امام را از 


9 دیگر امامان؛ متمایز می ساخت. اگر چنین است که گفتیم, ۰ یس آن 
چه از خود امام به ما رسیده, که درباره عبادت امیرالمومنین علیه السلام 


سخن قات حوبه: چه توجیهی دارد. 


ناش اعتر اف کرنن که ارت امن بات تاو ی خی اس تطالب تقو 
رسد و تنها به اندکی از عبادت ان حضرت توانایی و قدرت دارد. 


که از تعبد ارائه نمودیم همخوانی ندارد. 


برای یافتن پاسخی دقیق و قانع کننده, ناگزیر از توضیح دو مطلب مهم 
هر گرم 


اول: 
اصطلاح عبادت. به دو معنا آمده است : 


اول معنای خاص که همان نماز و روزه و حج و ...و اموری مانند دعا, گریه 
و شب زنده داری است. دوم, معنای عام که عبارت است از همه کارهای 
خوب و مورد پسند شارع مقدس که شرط قبول انها قصد قربت است. 
مانند صدقه دادن به فقیران همراه با قصد قربت. يا اشتی دادن دو نفر و 
حکم کردن بین مردم به قصد قربت. حتی آب خوردن به قصد قربت نیز 
داخل در معنای عام عبادت است. 


دوم . 


در بررسی تاریخ شیعه. کسانی را می بینیم که به جرم شیعه بودن و پیروی 
از علی بن ابی طالب. مورد تعقیب بوده اند و مدام عذاب دیده اند و 
شکنجه شده آند. 


آن هم به دست بدترین و پست ترین دشمنان اسلام, یعنی امویان. حاکمان 
اموی, با اجیر کردن راویان دغل و نیرنگ باز, و جعل احادیث دروغین برای 
خلفا و صحابه شان و مرتبه جعل می کردند و قصدشان از این 


کار, کم رنگ جلوه دادن فضایل اهل بیت. به خصوص علی علیه السلام بود, 
و در صورت توانایی, محو و نابود کردن_ آن فضایل. دسیسه ها و نیرنگ 
بازی های حکام اموی و روش حکومتی آن ها؛ همه انگیزه ای بود 
مسخ فضایل و مناقب امام علی علیه السلام و از میان برداشتن شان 
0 
که بنی امیه و پیروان آن ها, شیعیان را می کشند و مولایشان علی را 
دشنام می دهند و بر بالای منبرها و در بازارها ومیان راه ها و حتی در 
مسجد رسول خدا صلی الله علیه و اله, بر علی لعن می فرستند وکسی 
انها را منع نمی کند. 

و اگر کسی به قصد بازداشتن مردم. چیزی بگوید. او را دستگیر می کنند و 
به او «رافضی » و «ترابی» خطاب می کنند, و بعد او را نزد امیر خود می 
برند. 

در مقابله با این اعمال خشونت آمیز و اهانت بار: روش ائمه علیه السلام 
بر عکس است. ان ها, قدسی بودن شخصیت علی علیه السلام و فضایل و 
برتری های او را, بیان می کردند و بر ان اصرار داشتند. 

و بدین وسیله الگویی بی مانند و عنوانی چشم گیر را پیش روی مردم قرار 


می دادند تا به اهل بیت توجه کنند و به آنها گرایش یابند. حال, بعد از 
توضیح این دو امر, می توان اشکال مطرح شده را این گونه پاسخ گفت 
که: 


اکز آفای سا روت اس اس ساب یه شام را ان کم ری 
می شمارد و عبادت خود را در برابر ان ذره ای بیش نمی بیند؛, معنای عام 
عبادت را در نظر دارد. منظور امام اننست که: 


اش یه را یداه اه ید 


او حکومت و زمامداری مردم را بر عهده گرفت در میان مردم قضاوت می 
کرد و به کارهای اجتماعی و عمومی سر گرم بود و این ها اموری است که 
نزد خداوند بیشترین ثواب را نسبت به روزه و نماز, خمس ب 2 ار 


آن چه این فتین را تاکند .می. کنهه رداتی است از اهاه اقفر علیه السلام 
که در گفتگو با اصحاب و یاران خود, از عظمت پدرش یاد می کند و سعی 
بلیغ او را در عبادت خدا باذاوز می: شود و در عین حال. از برتری امام 

سخن می گوید و به این روش حکیمانه, درس مهمی رابه یاران خود 
فف: اضو 3 شاید این عمل ائمه, که برترین فضایل را به حضرت علی علیه 
السلام. نسبت می دادند, کاری بوده است در جهت حفظ تاریخ از دسیسه 
هاق, ند کارآن و بیمه کردن آن.ذر بزابر ذشمتی و کیته دشهنان ‏ معاندان 
خاندان اهل بیت. 


اشکال دوم 
پیش از این دانستیم که عبادت امام, امری هدف دار بوده است و دانستیم 
که ان حضرت بعضی نتجر به های عیادتی خود راء در برابر مردم انجام می 


داده و ایشان را به انصراف خود از دنیا و مشغفول بودن به امور معنوی 
تنوجه می داده انیت و بدین وسیله هم اسباب اطمینان حکومتیان را فراهم 


می اورده و هم با تعلیم مردم, الگویی مناسب و بی نظیر را پیش چشم 
انها قرار می داده است. 


سوال این چاست که؛ 


آیا عبادت امام, صفتی عارضی برای ایشان بود و آن چه انجام می داد فقط 
در جهت رسیدن به اهدافی بود که ذکر کردیم؟ 


آپا عبادت امام از جنبه اسلامی و بعد روحی خالی و تهی بود؟ ! 


معرفت آموز امام را این چنین سطحی تفسیر کنیم و پدیده ای بدین 
رکه ر فقص 9 یله ای برای محقق کردن اهدافی چند بدانیم؟ ! 


وا انشا اس هو ای ای ی 
اولا: 


پیش از این گفته شد که سبب مباشر پدیده تعبد, که در زندگی امام سجاد 
مجال بروز یافت. ظرف زمانی خاصی بود که امام را احاطه کرده بود. 
اری, همان گونه که روزگاری, امام حسن علیه السلام, بنا به مقتضای 
زمان, مجبور به صلح گردید و امام حسین علیه السلام چاره ای جز انقلاب 
و براندازی حکومت وقت, نداشت, امام سجاد علیه السلام نیز ناگزیر به 
انزوا پناه برد و به عبادت پروردگار خویش مشغول گردید. 


ثانیا: 


در صورتی که امام می تواننست با تمسک به انز وا و پاری جستن از پدیده 
تعبد, اهداف معینی را در جهت مصالح عامه مسلمین, تحقق بخشد, از 
دست دادن اين فرصت شایسته امام نبود, چون او مقامی الهی داشت و 
امام و هادی مردم بود و می بایست ان ها را تعلیم می داد و ارشاد می 
نمود. 


تالثا" 


برای انسانی که به کاری عادت کرده, مثلا به عبادت. جمع کردن بین 
عبادت خالص برای پروردگار, و توجه کردن به تاثیر گذاری این عبادت در 
فر ار ی و ای 


اما آن کسی که ایمانی عمیق و مخلصانه دارد. قادر است بی آن: کة:شائبه 
ای از شرک و ریا در عبادتش پدید اید. با عبادت خود مردم را تعلیم دهد. 


از این رو است که عبادت امام سجاد. مانند ندارد و زین العابدین. صفت 
مخثتص به اوست. 


پس می توان تصور نمود که عبادت امام هم خالص برای خدا بود و هم 
وسیله ای 


برای تعلیم و ارشاد مردم و توجه دادن انها به امور معنوی خدایی. 


صحیفه سجادیه 


صحیفه سجادیه 


1 - ستایش خداوند 


1- ی یب ای ات نس ی 
به ستایش خدای عزوجل و ثنای بر او و می ؟ 


ات 
۶ 


(1) و گان من ذُعَائه عَلَیّ السّلام لا ابْتداً بالعاء بَاً بشید لِلّهٍ رو جل 
و اْتاء عَلیه, ققال: 


هِ ‌ هن ی 
الحمَذ لله الاول بلا اول کان قبلة, 
مس مج رو زر و _ ‌ هِِ_ 3 
و الاخر بلا خر یکون َعدَةٌ الذی قَصَرت عَن رژویته ابضار الناظرین, و عجرّر 
عن تعته اوهام الواصفین. 


ِ 
۳ 
لد 
: 
۲ 

3 
ع 


و لو کائوا کدلک لکرنوا عِق خذود الانسانته الی عد البهییته قکائوا کما 
وضَف فی محْکم کتابه 


م- یک 


۱ 


۳ 2 تِ وو ۳1 7 ۳۹ و 5 ۰ 
خقدا نی ۶ لنا یم طلمات تزرع و تسقل عّا به سل اععت. و 
و > 2 ۶ 0 


1 شرف به متازلتا علد مَواقفب الأشهّاد, یوم و م3 
9 ‌ِ 


که 


ن. یوم لا یفیی مَولی عَن مَولی شیناً و لا هم بنصرژون. 
مدا بو تفم ما ای ی علیی فی کتاب مَرّفوم یَشُهَذْة الْْقَرْبُون 


۶و و 


حقدا تفر به عَیونتا ادا بترقتِ الصا 5 بیط به وجوهتا ادا اسَودت ت | بشاز. 
سس 3 س‌ ۳ ۳۳ سس 
خقدا تفتق نممن لیم تاردالله الی کرنش‌جواز اللم: 


حمدا تراجم بو مازنکه مقر یی و تام به أیتاعة ال نت فی. ار 
الفقاهه النی لا وک بر 


و الحَمَذ لِلْه الّذٍی اخْتار تا مَحاسن الحَلق, و أمُرَی عَلیتا طیْبات الژق. 
و جعل آتاالقجلة الملگه علی جمي العلق, قکل خلیقته مَقَادَه تا بقوزنه, 
ضَایْرَه [لی طاعیتا بعژته. 

و القة له اذی علَقَ عَا باب الحاجه الا الب 
نوی شکرخ لا , متّی. 
و الحمَذ له الذی, رکب فیتا آلاِ الشط, و جقل نا 


9 


9 و آفتاتا بقثه. 

مرتا لِیختیر طاعتنا, و تهاتا لْتلت شکرتاء قَحَالَفتا غن طریق آُ 
ی مَثُونَ زجره. قلم تبتدزنا بففونه, و م یعاجلتا بنفمته, بل تأناتا برخمته 
تکزماء و انتظر مراخعتا بر افته جلما. 


9 نس ن س‌ ش 
و العَمّذ لله الذی دلتا غعلی 


۹ 


۳ 9 5 0 
مدا یِفْصُل سای الحمد کقصّل ربتا علی جمیع خلقه. 
- 0 
نم ة الحَمَدٌ مکان کل یغمم له لت و علی جمیع عتاده الْاضین و این 
( _ 


ٍِ ۰ 


عدود ء و ۹ مسر 2 ئ ِ ‌ ۳ مگ 
ب عَدد ما احاط بم عم ور مرر خمبع ۱ شیاء و کان کل وَاجدو منهّا عَدذها 
اصعافا خضاعی ایدا شوعدا الی بوم الباعد. 


حقدا لا مَُتفّی لحده, و لا جساب لعدده, و لا مَبلع لعایته, و لا اتقطاع لامده 

یو یَکونْ وَصْله ای طاعته و عفوو, سَتباً الی صوانه دَريعَهٌ الی 

مَغفرته. و طریقا اٍلي جْبه و خفیرأً مس تقمته, » عضر 
۳ - 1 » 11 

علّی طاعته, اسر که عنصید وا کی تا ه ‏ بطای. 


۳ ِ ِ ِ_ 3 5 ۳ ۲ 9 س‌ 
فد تسعد به فی السعداء من اولیایّه, و تصیرٌ به فی تظم الشهْداء 
0 1 ‌ 


ترجمه. 

سپاس خذانی را که اول است بی انکه پیش از او آولین باشد, و آخز است 
بی انکة بسن از او آخری باشدخدائی که دیدن های بینتدعان از.دیدنشن فرو 
مانده و اندیشه های توصیف کنندگان از وصفش عاجز شده اند. 


آفریدگان را به قدرت خود پدیده آورده. و ایشان را بر وفق 


خواست خود اختراع فرموده, آنگاه در طریق اراده خود روان ساخته و در 
راه محبت خود برانگيخته, در حالی که از حدی که بر ایشان تعیین نموده 
قدمی پیش و پس نتوانند نهاد, و برای هر یک از ایشان روزی معلوم 
مقسومی قرار دادم: 


هز که را فزونی داده. کاهنده ای.را تیروی. کاستن آننه. 


و هر که را که را کاستی داده افزاینده ای را قدرت افزون بر آن نیست 
سپس برای او در زندگی مدت معلومی تعیین کرده و پایان معینی قرار 
داده که با روزهای عمر خود به سوی آن گام بر می دارد و با سالهای 
زندگیش به آن نزدیک می شود تا چون به پایان مدتش رسید و پیمانه 
عمرش را پر کرد او را به طرف ثواب سرشار يا عقاب وحشت بار خود فرا 
کش چبه اشی والت کشا را کشت گرم اند یه عمل وه و اان را 
که نیکوئی کرده اند به نیکی جزا دهد. 


منزه است نامهای او و پیایی است نعمتهای او, از کرده خود مسئول نیست 
و دیگران مسوولند. 


و سپاس خدائی را که اگر بندگانش را از شناختن آئین سپاسگزاریش بر 
عطایای متواتری که به ایشان داده و نعمتهای پیو سته ای که بر ایشان 
کامل ساخته محروم می ساخت, در نعمتهایش تصرف می کردند و سپاس 

تفی. کزاردند هدر هرفن تست مین کشنودند: اه نکر تقی. کردتده و ار 


چنین می بودند از حدود انسانیت به مرز بهیمیت می رفتند, 0 
بودند که در کتاب محکم خود وصف کرده است 


«ایشان جز مانند چار پایان نیستند بلکه خود گمراه ترند.» 


و سپاس خدای را بر آنچه از خدائی خود به ما شناسانده, و بر آنچه از شکر 
خود به ما 


الهام کرده, و بر آن درها که از علم ربوبیتش بر ما گشوده و بر اخلاص در 
توحیدش که ما را به آن رهبری کرده و ما را از کجروی و شک در کار 
خودش دور ساخته, چنان سپاسی که به آن در زمره سپاسگزاران خلقفش 
زند کی کنیم: و بر هر که به خشنودی و عفوش پیشی جسته سبقت گیریم. 


سپاسی که تاریکی های برزخ در پرتوش بر ما "روشن شود و راه رستاخیز 
را بر ما هموار سازد و منازل ما را در پیشگاه گواهان از فرشتگان و 
پیغمبران و امامان بلند گرداند. 


در آن روزی که هر کسی به سزای عمل خود می رسد. و به مردم ستم 
نمی شود. روزی که به هیچ وجه دوستی به کار دوستی نمی خورد و کسی 
ایشان را یاری نمی 


سیاسی که در نامه نوشته شده ای که مقربین ۲ ان زا متا هددرعی کته ار 
جانب ما با علی علیین بالا رود. 


سپاسی که چون از هول رستاخیز چشمها خیره شود دیده های ما به آن 
روشن گردد و چون روی ها سیاه شود چهره های ما به آن سفید گردد. 


سپاسی که در پرتوش از آتش دردناک خد| آزاد شویم و به جوار کرمش در 
آئیم. 


سپاسی که به یمن تأیید آن شانه بر شانه فرشتگان مقرب او ز نیم و در 
اقامتگاه جاودانی و سرای عزت سرمدیش در سلی پیغمبران مرسل در 
۳7 


سپاس خدائی را که زیبائیهای آفرینش را برای ما پرگزید و روزیهای پاکیزه 
را بر ما روان ساخت, و ما را به تسلط بر همه آفریدگان برتری داد و از 


0( همه مخلوقانش ما را به قدرت او فرمانبردار, و به نیرویش از 
اعاعت سا ناحا ند 


سپاس خدائی را که در احتیاج ما را از غیر خود فرو بست. 

پس در برابر اين همه نعمت چگونه بر سپاس او طاقت داریم؟ 
يا کی توانیم شکرش را به جا آریم؟ 

چنین کار محال است. نه جای استفهام و سوال است ! 


سیاس خدائی را که برای قبض و بسط اعضاء آلات و عضلاتی در بدن ما 
ترکیب کرد, و ما را 1 زندگی بهره مند گردانید. و اعضائی برای 
کار در پیکر ما برقرار کرد و ما را از روزی های پاکیزه اطعام فرمود, و به 
فضل خود توانگر ساخت؛ 3۹ ۱ ۳۹ :1:5 سپس ما را به 
پیروی اوامر خود فرمان داد تا طاعتمان را بسنجد, و از ارتکاب نواهی خود 
نهی فرمود تا شکرمان را بیازماید. پس از راه امرش منحرف شدیم و بر 
مرکب نهیش برامدیم با اين حال به عقوبت ما شتاب نکرد, و در انتقام ما 
تعجیل نفرمود, بلکه به رحمت خود از روی کرم با ما مدارا کرد, و به 
مهربانی خویش از روی حلم بازگشتن ما را انتظار کشید 


و سپاس خدائی را که ما را به توبه رهبری کرد و آن را جز از فضل او 
تاه ی 


پس اگر جز اين یک نعمت از فضل او را به شما نياوریم هر آینه عطای او 
۱ ۱ ۱ 0 
بود. 


طاقتمان تکلیف نفرموده و جز به کار اسانمان 


پس بدبخت از میان ما کسی است که بر خلاف رضای خدا خود را به هلاک 
افکند, و نیکبخت کسی است که روی دل به سوی او آورد. 


سپاس خدای را بهر آن آئین که نزدیکترین فرشتگان به او و گرامی ترین 
افریدگان او و پسندیده ترین ستایش کنندگان در پیشگاه او وی را سپاس 
گزارده اند سپاسی که از دیگر سپاسها برتر باشد مانند برتری پروردگار ما 
بش شمه افو انش 

سیس حمد او را به جای هر نعمتی که بر ذمه ما و همه بندگان گذشته و 
بازمانده خود دارد: به شماره هر چیزی که از همگی آنها علم ایور ان 
احاطه کرده و به جای هر یک از آنها چندین برابر آن هميشه و جاوید تا روز 
رستاخیز. 

سپاسی که کشش آن پایان نپذیرد و شماره اش به احصا در نیاید, و به 
نهایتش دسترسی و برای مدتش انقطاعی نباشد. 


سپاسی که موجب رسیدن به طاعت و عفو او. و سبب خشنودی, و وسیله 


پشتیبان طاعت. و مانع از نافرمانی, و مددکار بر اداء حق و وظائف او 


سپاسی که به آن در میان نیکبختان از دوستانش نیکبخت شویم و به وسیله 
آن در سلک شهیدان شمشیرهای دشمنانش در آئیم. همانا که خدا یاری 
دهنده و سنوده است. 


2 - طلب رحمت برای رسول خدا 


یه و له 


(2 
اللّه 


گان من ذعَایّه عَلَبّه السلامٌ بَعد ها الَجمید فی الضلاه عَلی شول 
خی الله غلی و الم 


- 


و 


و لین ات شم 5 ال علیه و آله دون الأْمم 
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0 
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۱ 
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ِِ بم 9 ال ی 
و یی ی ملک مَفَرْب, و لا تبث وت 
3 
1 


7 یا ۰ الشات ی 9 


5 9 9 
الک دُو الْقَصُل الْعظیم. 
ترجمه دعای 2 


سپاس خدائی را که نعمت وجود محمد صلی الله علیه و آله را به ما 
ارزانی داشت, نه بر امم گذشته و قرون در نوشته ؛ به ان قدرت خود که از 
هیچ چیز به هر بزرگی که باشد فرو نمی ماند, و چیزی به هر خردی که 
باشد از آن فقوت تفی., کردد. 


پس ما را خاتم همه آفریدگان از امم قرار داد, و بر منکران گواه گرفت, و 
در پرتو لطف خود. بر اممی که از جهت شماره و ثروت و قدرت اندی 
بودند, فزونی بخشید. 


خدایا, یس رحمت فرست بر محمد,امین تو بر وحیت, ۵ بز کز یوم ات از 
آفریدگانت و پسندیده ات از تن کات امام رحمت و قافله سالار خیر و 


برکت؛ همچنانکه او برای اجرای فرمان تو جان خویش را به مشقت 
انداخت, و در راه تو بدن خود را آماج تیرهای آزار ساخت. و در دعوت به 
سوی تو با خویشان خود در افتاد و برای خشنودی تو با قبیله خود کارزار 
مود و در راو احیای دین تو رشته خویشاوندی خود را بگسیخت و 
نزدیکترین بستگانش رابه علت اصرار بر انکار تو از خویش دور کرد و 
دورترین مردم را به جهت پذیرفتن دین تو به خود نزدیک ی ان 
با دورترین مردم دوستی گزید و با نزدیکترین آنها دشمنی ورزید,و جان خود 
را در رساندن پیام تو فرو خست و به سبب دعوت به شریعت تو به رنج 
افکند و به نصیحت پذیرندگان دعوتت مشغول داشت و به سرزمین غربت 
و محل دوری از جایگاه اخل و فیرش ۵ سمتضا نو مه اد و آرامگاه جانش 
هجرت کرد. به قصد 


آنکه دین تو را عزیز سازد و بر کافران به تو غلبه کند تا تصمیمش درباره 
دشمنان تو راست و استوار امد. و تدبیرش درباره دوستانت به کمال 
پیوست, پس در حالی که از تو یاری می جست و در ناتوانی از تو نیرو می 
گرفت ؛ به جنگ دشمنان برخاست تا به کنج خانه هاشان لشگر کشید, و در 
میان آرامگاهشان بر ایشان هجوم برد تا فرمان تو آشکار و کلمه ات بلند 
گردید؛ اگر چه مشرکین کراهت می داشتند. 


خدابا پس به سبب زحمتی که برای تو کشیده؛ او را به بالاترین درجات 
بهشت براورد, تا کسی در منزلت با او برابر نباشد و در مرتبت با او همسر 
نگردد و هیچ فرشته مقرب و پیغمبر مرسل نزد تو با او به موازات بر نیاید. 


و قبول شفاعتش را در میان اهل بیت طاهرین و مومنان از امتش بیش از 
انچه وعده داده ای به او اعلام فرمای, ای کسی که وعده ات نافذ است. 


ای کسی که بدیها را به چندین برابرش از خوبیها تبدیل می کنی ! زیرا که 


3- نیایش در طلب رحمت بر حمله عرش 


(3) و کان من دُعَایّه عَلَیْهٍ السْلامْ فی الطّلاه عَلی حَمَلّه العّش و کل ملک 
مَقرب: 


3 


للم و حَمَلَة غرزشک الذین لا : بِفنرّونَ من تسّییچک, 3 1 تش اون فن 
تفدیسک, ید و هن ای و لا وین اللفصِیرَ علی ال فی 
آثرک, و لا تَقْفُلون عن الولم لتک و اشْرافیل صَاحبٌ الضور. الشَاخص الذی 


تا یی الادْنَ, خلول الأمُر, و باللفجه ضَرّعی رهائن المُور. 
فا دو الجاه عندک. 5 المَکان الژفیع من طاعتک. 
جبُرِیل الأْمینْ عَلی وَخْیک, المَّطاغْ فی 


0 


3 زر 9 ِ ۳ ۳ س‌ ۳ 7 
اهل سماواتک. المکین لدیک. المَقَرْب عندک و الزوخ الذی هو عَلی ملایئکه 


۳9 


۲ ۳ و 3 ی یه اد اه ی میلقا 
الروج الذی هو من امرک, فصل عليهمَ. و علی الملایکه الذین مِن ذونهم 


ون یذکر الانک» و عطمیی و جلال بر 

الذین بِفولون ادا تظروا الی جهَنْم ترْفِر علی أهل مَعصیتک سْبْحاتک ما 
عبدذتاک خق عبادتک. 

2 حِِ بر 3 هِِ 0 

قصل عَلیهمْ و علی الروحانیین من ملایِکتک, و أهْل الرلقه عندک, و خُمّال 
لعَیّب الی ژسلک, و الْمَوْتَمَنینَ عَلّی ویک و قبائل الْقَلایِکه الذین 

5 ه‌ 1 7 
بً‌ 


7 1 و9 ۳ 
و الذِین علي آرجانها ۱5 ترل ال بتقام ودک و ُرّان الْقطرِ و رواجر 
السشخاپ و الذی بضوّتِ رَجره یسمع رَجّل الزعود, و ادا سَبحت به حفيفة 
الشحاب المع صواعق البروق. 

۳ ره 0 0 ی 0 - 0 دب 

و مشیعی النلج ق البرد, الهایطین مَع قطر المطر لذا ترل. و افو علی 
زاین الریاح, و الْمُوَکلین بالجبال قلا ترژولْ و الْذین عَرْفتَهم متاقیل المتاه, 
و کل ما تخوبه لواعخ الأَفطار و عوالها و رلک من القلانکه ی ال 
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ال ما آد رهم و یَفْعلون ما بُوْمرُون و الذین یِولون لام لك بقا رم 
تم ی از ود وین ادا قیل لَهْمْ خَذوة قعَلوة تم الجَجِيم صلوه 
ابْتَدروة سراعا, و لمْ بُنْظروه 


و مَن اوهمتا رخ 5 لد 7 تَعَلم مَکاته و و باگ مر 5 علتَةٌ. 


س 9 0 9 ۳ و 9 


کرامتهم و طعَارَة عَلّی طهارتهخ " 


له و |۱5 صلیّت علی ملانکیک و ( 
یا قتخت لنا من خسن اْقَوَلِ فیهمٌ. [نک جوا كي 


ترجمه دعای3 


خدایا و اما؛ حمله ی عرشت که از تسبیح تو سست نمی شوند, و از 
تقدیست ملول نمی گردند و از عبادتت وا نمی مانند. و در مقام امر تو 
شوند و اسرافیل صاحب صور که «چشم بر حکم و گوش بر فرمان» در 
انتظار صدور دستور و حلول امر تو است تا به دمیدن در صور در افتادگان 
به زندان قبور را از خواب مرگ بیدار کند و میکائیل که نزد تو صاحب جاه و 
از طاعت تو بلند جایگاه است و جبرئیل امین وحیت که فرمانروا در میان 
اهل آسمانهاست و صاحب منزلت در پیشگاهت و مقرب درگاهت و بر آن 
روح که بر فرشتگان پرده دار حرم کبریایت گمارده است. 


۱ ی وی 1 
انار نب و آن را که از 


کوشش ملول نمی شوند, و از هیچ تعبی واماندگی و نسستی: نمی کیرتخذر. و 
هوسها ایشان را از تسبیح تو باز نمی دارد و سهوی که ناشی از غفلتها 
است, رشته تعظیمشان را در پیشگاه تو نمی گسلد, چشم خشوع فرو 
بستگانی که تمنای نگریستن به نور جمال تو در ضمیرشان نمی گذرد و سر 
تعظیم بزیر افکندگانی که آتش شوقشان به کمال معرفت و زلال محبت 
نمی افسرد. آنان که سودازدگان یاد عطایای تو اند و خاضع و راکع در برابر 
عظمت شکوه کبریای تو اند و بر آن فرشتگان که چون دوزخ را بر 
گنهکاران خروشان بینند همی گویند: 


«منزهی تو (ای خدا) ما تو را چنانکه سزاوار عبادت تو است عبادت 


نکردیم.» 


پس رحمت فرست بر ایشان و رحمت گستران از فرشتگانت. و اهل قرب 
پر لت وت همه این بام کت وی مایت و سنا بر 
وحیت, و بر آن قبائل از فرشتگان که ایشان را به خود اختصاص بخشیده 
ای و به وسیله تسبیح و تقدیس خود از خوردنی و آشامیدنی بی نیاز کرده 
ای و در اندرون طبقات آسمانهایت جای داده اقم۵ بر آن فرشتگان که 
چون فرمان به انجام وعده ات به قیام رستاخیز صادر شود بر اطراف 
آسمانها گماشته شوند و بر خزانه داران باران و رانندگان ابر و بر آن 
فر شته ای که از صدای زجرش تانگ رعدها شنیده شود و چون ابر 
خروشان به وسیله او به شنا در آید شعله های برقها بدرخشد, و بر 
فرشتگانی که دانه های برف تگرگ را ی ۱ 
برد های 1 فرود می آیند. و فرشتگانی که وکیلند بر خزانه باد و 


جای در نروند, و فرشتگانی که مقدار وزن آبها وکیل بارانهای ِِِ و 
رگبارهای متراکم را به ایشان شناسانده ای و فرستادگان از فرشتگانت که 

با محنت بلای ناگوار یا نعمت دلیسند سرشار به اهل زمین فرود امفت: آیتف و 
بر سفیران بزرگوار نیکوکار, از فرشتگان پروردگار و پاسداران عالیقدر و 
نویسندگان اعمال ابرار و فجار و بر فرشته مرگ و یارانش و بر منکر و 
نکیر و بر «رومان» آزمایش کننده اهل قبور و بر طواف کنندگان بیت 


۳ و خازنان دوزخ و بر رضوان و کلید داران بهشت. ۰ و بر 
فرشتگانی که تعاآمو رز آتشند و خدا| را در آنچه به ایشان فرمان ِ- 


نافرمانی نمی کنند, و ماموریت خود را اتخاض من هی مسب فرشتا دس که 
ناهن مت مت کون 


«درود بر شما باد در برابر آنکه صبر کردید یس این بهشت نیکو 
سرانجامی است » 


و بر فرشتگان پاسبانی که چون به ایشان گفته شود که: 

«او را بگیرید و در غل کشید و به دوزخ در افکنید» 

شتابان به سوی دوزخ رو می آورند و گنهکار را مهلت نمی دهند و بر هر 
فرشته ای که نام او را از شمار انداختیم. و منزلت و مقامش را نزد تو و 
ماموریتی را که به او محول فرموده ای ندانستیم. 

و بر فرشتگان ساکن هوا و زمین و آب. 

و بر هر فرشته ای که بر خلق گماشته ای پس بر همگی ایشان رحمت 
فرست ان روز که هر کسی در حالتی به عرصه قیامت می اید که راننده 
ای و گواهی با او است. 


بیفزاید. 


خدایا و چون بر فرشتگان و فرستادگانت رحمت فرستی و 


درود ما را به. ایشان. رسانی بسن به سیب آنکه. ما را به ذکر خیر ایشان 
او تس ها س رکمت ررنست: 


زیرا که تو بخشایشگر و کریمی. 


4 نیایش در طلب رحمت 


نیایش در طلب رهمت بر پیروان پیمبران و مصدقین ایشان. 
(4) و کان من ذُعائه عَلَیّه السْلام فی الطلاه عَلی باع الرسْل و ات 


له و غٌ الاسّل و مُضََفُومٌ من أهْلٍ الأَرَض بالْعَیّب عِند مُعَارَضَه 
اند : ِِ پالتکذیب و الاسْتیاق ی الْمْرسَلِینَ بای تن فی کل 
دهر و مان ازسلت فیه ولا و آقشت لاله لبلا من لد م [لی محَمد 


/ د‌ 
صلي اللة علیه و آله من تشه القْدی, و قاده 
السْلام, فا کر هم میب رن و رضُوّان. 
للم و أَضحابٌ مُحقد خاضة ضَةّ الَذینَ 


الحسَن فی تَطرو, و کاتَفوهْ, و أسْرَغوا الی وقادته. و سَابقوا الی دَعْوَیه. و 
استجابوا له حَیّت امعم خده رسالاته. 


39 


۳ و ع ۳ 9 ۳ 0 ۳ 0 
و قاروا الأرَوَاح و ولا فی اظهار کلِمته, و قاتلوا الابَاء و الا فی تثبیت 
بِوّیه, و انتصروا به. 

مَن کائوا اکآ فحایه لن بو فف موّدته. 


و الذین هَجَرَلئقم یر اد تَعلغوا بعروّته, انَفت ره منَمْمْ الْقراباث اد د سَکنوا| 
فی ظل قرابته. 


9 ی ۳ ۱ ی و ۹ ٍِِ« ۳ 
و اشْکرَهم علی هَجْرهم فیک دیاز قَوَمهم, و خَرُوجهم من سَعه المَعقاش الی 
ه 6 کت ۱ ۰ 


3 


أ 
۳ 13 ایو دوه 1 9 ِ کب 
اتمه فیقا تخویه دی العتاد لِهم زلي لته ایک و لته ملک, و 
تُرّْهدَهمّ فی سعه العاجل, تَحَبب اليهمّ العمل للاجل, و الاستعداد لمَا بعد 
۳ موس م2 ولا - 1 
المَوّت و هون عَليَهمْ کل کب بجل بهم یوم خروح الائقس من آبدانها و 


خدایا, و اما پیرو پیمبران و مصدقین ایشان به غیب از اهل زمین به هنگام 
حضور پیمبران ک معاندینشان با سلاح تکذیب به معارضه ایشان برخاسته 
بودند,. و به هنگام فترت و غیبت پیمبران که مومنان در پرتو حقائق ایمان 
در شوق دیدارشان به سر می بردند. 

در هر عضر و زان ر آهتماتی. به.با داشته. ا‌از زمان ادم تا روز کار مخهد 
خاتم صلی الله علیه و آله از پیشوایان هدایت و قائدین اهل تقوی (که بر 
همگی ایشان درود باد) 


پس خدایا ایشان را از لطف و کرم خود به غفرانی و رضوانی یاد 


و شاد فرمای. 


ی 
بارش اد فده امحان یداو هبش امننهه باه مددکاری کردند, و 
به تصدیق رسالتش شتافتند و به پذیرفتن دعوتش سبقت گرفتند. 


و چون حجت رسالتهای خود را به گوش ایشان فرو خواندند او را اجابت و 
در راه پیروز ساختن رسالتش 1 همسران و فرزندان مفارقت گزیدند و 
برای تثبیت نبوتش با پدران و پسران خود کارزار کردند و به برکت او 
پیروزی پافتند, و انان که مجبت او را در جان و دل می پروردند و در 
دوستیش امید تجارتی ایمن از زیان و کساد می داشتند نان که چون به 
عروه دین آن حضرت چنگ در زدند قبائلشان از ایشان دوری کردند, و چون 
در سایه خویشاوندی او مسکن گزیدند خویشان از ایشان بیگانه گشتند. 


پس خدایا گذشتی را که برای تو و در راه تو انجام دادند از نظرٍ دور مدار, 
وب نیت ان قدااریها شید براین انکه خلق وا ین هد کرد آوردند وا 
پیغمبرت از جمله داعیان به سوی تو بودند. ایشان را از خشنودی خود 
خشنود ساز. 


ور و و یی ی 
کردند و خویش را از فراخی زندگی به سختی و تنگی در افکندند. مشکور 
داز و (همچنین) انان: را که برای: اغوان شت. تمه کانشان ,وا قراوان 
ساختی خشنود فرمای خدایا, بهترین پاداش خود را به پیروان اصحاب در 
زان رل 


ضالم برشان» آنان که‌من کویتد: 


پروردگارا. ما و آن برادرانمان را که به ایمان بر ما سبقت گرفته اند, 
بیامرز, همان پیروانی که آهنگ طربقه صحابه کردند, و وجهه ایشان را 
سلوک کردند, در حالی که هیچ شبهه ای آنان را از عقیده خود برنگرداند و 
در پیروی آثار و اقتداء به علامات هدایت صحابه هیچ شکی خاطرشان را 
پریشان نساخت. معاونین 


و مساعدین صحابه اند چنانکه در دین پیرو ایشان و در اخلاق پویای راه 
ااوی ی فاص اه هام میس و ار وکا که 
پیغمبر ابلاغ می کنند متهمشان نمی دارند. 


خدایا از امروز تا روز جزا بر تابعین صحابه و بر همسران و اولادشان و بر 
هر کدامشان که تو را اطاعت کرده اند رحمت فرست. چنان رحمتی که به 
وسیله ان ایشان را از نافرمانی خود نگاهداری, و در باغهای بهشت در 
وسعت و رفاه قرار دهی, و انان را به یمن آن از مکر شیطان باز داری, و 
در هر کار خیر که از تو مدد خواهند اعانت کنی, و 2 
مگر پیش آمدی که مژده خیر دهد نگاه داری. 


و به نیروی آن ایشان را بر عقیده حسن رجاء به تو, و بر طمع در آنچه نزد 
تو است و بر متهم نساختن تو به بی عدالتی در آنچه در دست بندگان 
است. بر انگیری. تا ایشان را به رغبت به سوی خود و ترس از خود 
بازگردانی و در توسعه زندگی دنیا بی رغبت کنی. و عمل برای آخرت و 
ساختن توشه مراحل بعد از مرگ را در نظرشان خوشایند سازی و هر 
اندوه را که روز بر امدن جانها از 


بتهانهان برع دهم بزایشان اسان شماتی و ار خطرهانی. کت امتحان آن را 
بوجود می آورد و از شدت آتش و درازنای خلود در آن عافیت بخشی, ۰ و به 


5- نیایش درباره خود و دوستانش 


۳ ۰1 ۶ 0+ 
: و له و احجْبْتا عن الولحاد 
ی قطعیک وبا من و هس مده ملکه, ۶ مُحَمد و اله و اعیِق 


و یا مَنْ لا تفتی خَرَاین رَجْمته, ضَل علی مَحَفد و آله و امْعل لتا تصیبا فی 


و با من تصْغْر علد خطره الما ضَل علی مُعند و آله و کرشتا عَیک. 
و با من تَظَعَر ید 


الم عْنتا عَنّ هته الوهَایینَ بهتیک, اگفتا عَحشَة القاطعین بصلَتَک حَثی لا 
تزغب الی آحد مَع برْلِکَ. و لا تشتوجش من آخد مع قطلک. 


سل 
اللهْم 


قصَلّ علي مُحَمد و آله و کِدٌ تا و لا تَِد علیتا, و امْکَر نا و لا تمکرّ یتا, و 
ال لتا و لا تٍُل مئا. 


و بسن ی مم 5 9 ۳ 
له ۰« محقد و آله و قتا ملک و اخقظتا یک, و ات 
باعذٍتا عنک اِنْ مَن تفه یِسْلم و من تهُده یِعلم, و مَنْ تقَرْية الیک یعتم. 


نفه 


1 2 ۰ سِ 
اللفن ضل علی منود و اله و انا که توانت الرمان0 هه اند 


مگ 


الشیّطان, و مَرَارح ضَوّلّهٍ السْلطان. 
اللغ آتها محتفی الخجفون بفضل فویک 


1 
‌ 
۱ 
۷ 


و آله و اکفتا, و اقا بُعطی المعغطون من 


قصَل عَلی مُحَمَدٍ و آله و آغطتا, و ما بَهْتدی الَْهْتدُونَ بئور وَجهک, 


س‌ ۳ ۳ 
للم (نک من والّت لَمْ یَضرره خذلان الجاذلین. و من أَغَطبّت لَم یفص 
َعْ المَانهین, و من عدیّت آم موه اضلال الَعصَلین 

3 


یف 
فص علی توق آله ور اقا فک مر فاد ور ات قن رک 
باژقادک, و اک هر َو بازشادک. 
للهُمُ صل عَلي مُحقّد و آله و اجْعلٍ سَلامة فْلوبتا فی کر عَظَمیک, و قراع 
بدانتا فی شکر نعمنک, و اتطلاق الستتتا فی وصف منتک. 


1 و اجْلتا مِنْ ایک الذاعین لیک, و هَداتک 
الالیض علی, و ناک الحاضیف لر ی با ار که ال ام 


1 


ای کسی که شگفتی های عظمتت پایان نمی پذیرد بر محمد و ان رونت 


و ما را از جدال در عظمت بازدار. 


و ای کسی که مدت پادشاهیت به آخر نمی رسد بر محمد و آلش رحمت 


و گزدنهای ها را از بند غقاب خود آزاد. ساز. 


و ای کسی که خزانه های رحمتت فنا نمی پذیرد بر محمد و آلش رحمت 


و برای ما در رحمت خود بهره ای بر قرار کن. 


و ای کسی که دیدگان از دیدنت فرو می مانند. بر محمد و آلش رحمت 
فرست., و ما را , به ساحت قرب خود نزدیک ساز. 


و ای کسی که در برابر قدر و منزلتت قدرها و منزلتها خوار و بی مقدار 
است. بر محمد و الش رحمت فرست 


هار تدحو کرافی داز 


فرست. و ما را نزد خود رسوا مساز. 


خدایا به برکت بخشش خود ما را از بخشش بخشندگان بی نیاز 


فرما؛ و با پپوستن خود ما را از وحشت کسانی که از ما می برند نگهدار. تا تا 
با وجود بخشش تو به در دیگری روی نیاوریم و با وجود احسان تو از احدی 
نهراسیم. 


خدایا 

پس بر محمد و الش رحمت فرست. و به نفع ما تدبیر فرمای و بر ضرر ما 
تدبیر منمای, و مکر خود را درباره دشمنان ما قرار داده و متوجه ما مساز 
و ما را پیروزی ده و دیگران را بر ما پیروز مگردان. 


خداپا شفخهد و اش رخمت: قزر زگ و ما را از خشم خود نگاهدار و به 
لطف خود حفظ کن و به سوی خود رهبری نما و از خود دور مگردان. 


زیرا هر که را که تو نگاه داری سالم می ماند. و هر که را که تو هدایت 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست. و ما را از تندی و سختی مصائب 
روزگار و شر دامهای شیطان و تلخی قهر سلطان نگاه دار. 


خدایا همانا که بی نیازان به فضل قوت تو بی نیاز می شوند, 

پس بر محمد و آلش رحمت فرست 

و ما را بی نیاز کن, و همانا که عطا کنندگان از مازاد عطای تو می بخشند, 
پس بر محمد و آلش رحمت فرست 

و دست عطا؛ به جانب ما بگشای. 

و همانا که راه یافتگان در پرتو نور ذات تو راه می یابند, 

پس بر محمد و آلش رحمت فرست 

و ما را رهبری نمای. 


خدایا سس تو پاری دهی خوار ساختن خوار کنندگان 1 


گمراه کنندگان از راه نبرد. 


و ما را به قوت خود از شر بندگانت بازدار, و به عطای خویش از غیر خود 
بی نیاز فرمای و در پرتو ارشاد خود به راه حق رهسپار ساز. 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست. و سلامت دلهای ما را در یاد کردن 
عظمت خود و اسایش بدنهامان را در شکر نعمت خود و چرب زبانی مان 
را در توصیف عطای خود قرار ده. 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست., و ما را از دعوت کنندگانت که به 
سوی تو دلالت می کنند و از خاصانت که نزد تو اختصاص افته اند قرار ده 
ای مهربان ترین مهربانان. 


6- نیایش هنگام صبح و شام 
(6) و کان من ذُعائه عَلَیّه السْلامٌ عند ِ المَسَاء 
مد بلّه ادی خَلَ الیل و التهار بققیه و مب تتهما بشخزنه و جعل کل 


واجد ملهما حو مقودء و آمدا مقفود؟ بو ج مه 
یولج صَاجبَة فیه بتقدیر مثَهْ للعبَاد فیما یَعْذوهم . و لشیم علیه فخلد 
هم الیل لیَسکنوا فبه من کات اقب و : ۹ 
یلوا من راخته و متامه, قیِکُونَ دک لَهُمْ جَماماً و 
شَهَوَه و خلق لهْمْ المَار مُبصراً لیوا فیه من فصله 
و تشرخوا فی اضه, طلبارلقا فد فیه تیْل_القاجل من دی 
احراهَم یل دک بلح شاتهم, 
اه رو متازٍل فروضه, و مَواة 
جر الذین أَحسَئُوا بالخشتی. 


اللَهُمْ قلک الْحَمَذٌ علی ما قلَفت تا من الاصبَاح, و مَلْعْتتا به 


ك 

حا 

3 
09 

صا 


مت ۳ یت 1 14 > پیب ۱ 1 
من صَوّء النهار, و بَضَرتتا من مطالب الافوات. و وَقیتتا فیه من طوارق 
ت‌ 


۳ 
كِِ 


۶ 


۲ و اصَبَحتِ ب الأسیاء لها یجْفلیها لک سَماوْقا رَصهّاء, و ما بت فی 
کل واجد مِنهْمَا, شاه و متحل کَة,  ,‏ مَقيمة و سَاحَضَة خَضَه و ما علا فی:القواعر 3 ‌ 
ا کن تکت ای آستختا فی ننک بخوبنا فک و شلطانک و تصفتا 


هشینک. و تصرف عَن آمرک, و تتَقلبٌ فی تذبیرک. 


سکس 


ت چِ 9 س ۴ س 
لیس لا من الامُر الا ما فصَیت, و لا من الخیر الا مَا 


۳ 
0 
ی 
۱ 
ی 
۱ات 


ِ 


لا _ ِ 1 هه ۳ پِ 
الم صَل عَلی مَحَمّدٍ و اله و اررُفتا خسن مصاحبته, _اعصمَتا من شوء 
۳ نج ۳۹ - 5 2 ۲ ۳ ۲+ 
مفارقیه باژتعاب جريرو, او افتراف ضفیرو او کبیره و اجزل لتا فيو ین 
ی و رجا ما تچ 2۹ ۳ 1ج 2و1 1 
الحستات., و اخلتا فیه من السیتات. و اقلا لتا ما بَين طرفیه حمدا و شکرا و 
عِ 2 ۳1 ك- ۳ 2 
اچرا و ذخرا و فَصلا و احسانا 


له تیتز علی الکذام این َنوتتتا, و اقلا آتا من حستانتا صَحایقتا, و لا 


۳ ۳9 ۳ << ۳ ۳ 
ی کر مارهب و وا رخ 
۰ 2۱ 
شکرک و شاهد صدّق من ملائکتک. 
عم ‌ 3 0 
الهْمْ ضَل علی مُحَمَد و آله و اخقظتا من ین آیُدیتا و من خلفتا و عَن ایْمانت 
- ]ع اج ِ- ۴ »۶ 0 یس ِ رز اص ۳ اس 
و عنْ_شمائلتا و من جمبع تواجیتاء < صما من معصیتک, هادیا الی 
طاعنک, مُستغملا؛!! لمَعبنک 
7 7 اه 1 و ۳ 0 1 نب 
اللهْمٌ ضل علی مُجَمّدٍ و آله و وفْقتا فی یمتا هَدّا و لیْلیتّا هذو و فی جمیع 


ی بر ی اه ره ی ورد رصی 
مَن مر غلیه اللیل و النهاز من جَمّله خلقک, اشكرَهم لمَا وَلیِت من نعمک, 
و افوَمهَمْ یا شُرَعت من شرزاییک, و اوفَفَهَمْ عَمّا حدرت من تیک 

س 3 ۳ ۳ ِ 3 ۳ 3 

للم ای آشهذک و آشهذ سماءک و ارضَک و من 


1 
رود 
د 
1 ۱ 
بح 
۹ 

۳۲۳ ب 
9 تک 
۱ 
5 

2 7 ۷ 
2 
5 ت 
‌ 1 
۳ ۳ 

۱0 ۳ 
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ترجمه دعای 6 


سپاس خدای را که شب و روز را به نیروی خود بیافرید و میان آن در به 
قدرت خود امتیاز بر قرار کرد و برای هر یک از ان دو حدی محدود و مدتی 
ممدود قرار داد خدائی که بنابر سنت مقدر خود برای بندگان در تامین 
وسائل تغذیه و پرورش ایشان هر یک از شب و روز را جای گزین ان دیگر 


می سازد و هر یک از آن دو را بدون دیگری می برد و بر می آورد و می 
افزاید و می کاهد برای تأمین روزی بندگان و نشو و نمای ایشان شب و 
روز را جای گزین یکدیگر می سازد پس شب را برای ایشان بیافریده تا در 
ار تسه وهای ار ادهش باسا نوم ان ها جانه ا 
ساخته که از به هر آسودن و غنودنش بپوشند تا موجب رفع خستگی و 
تجدید نیرو و نشاطشان باشد و به آن وسیله به کام دل خود برسند و روز 
را برای ایشان بینائی تفن هر فشک صا ریدم اند و آن به سا 
فضل و احسانش بکوشند و اسباب دست یافتن به روزیش را فراهم سازند 
و در طلب انچه رسیدن به نعمت عاجل دنیاشان و درک سعادت اخرتشان 
در گرو آن است در عرصه زمین خدا روان گردند او به همه این تدبیرها کار 
انا مار میاه یماسا رای اما ی احتال 
ایشان را در اوقات طاعتش و در منازل 7 احکامش همی 
تخر ا ار را که کر ندب کهر مل خی سا م اهنا کم کار 
نیک کرده اند پاداش نیک دهد. 


خدایا پس سیاس تو را بر انکه پرده تاریکی شب را به نور صبح شکافتی و 
ما را از روشنی رو بهره مند ساختی. و به منافع روزیها بینا فرمودی. و از 
پیش آمدهای آفات نگاه داشتی. 


صبح کردیم و همه اشیاء یکسره صبح کردند در حالی که همگی ملک 
توایم,از آبتضان گرفته تا زمینش و هر چه در هر یک از آن دو پراکنده 
ساخته ای ساکن و 


جنبنده اش: ثابت و سیارش و آنچه در هوا نز اقدم: و آنچه در زیر خاک 


پنهان شده. 


صبح کردیم در قبضه قدرت تو, در حالی که پادشاهی و سلطه آت ما را فرا 
می گیرد و مشیت ما را به هم می پیوندد, و به فرمان تو در کارها تصرف 
می نمائیم. و در محیط تدبیر تو در انقلاب و تحولیم از امور جز آنچه تو 
فرمان داده ای و از خر جز انچه تو بخشیده ای در اختیار ما ننست. و این 


روزی نوین و تازه است و او بر ما گواهی آماده است, اگر نیکی کنیم ما را 
با سپاس به درود می کند, و اگر بدی کنیم از ما. به نکوهش جدا می شود. 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست 


و حسن مصاحبت این روز را روزی ما ساز و از سوء مفارقتش به سبب 
ااب افمای‌یا اکسا اه ای ار 


و بهره ما را از نیکیها در ان سرشار کن, و ما را در اين روز از بدیها به 
پیرای و از اغاز تا انجام آن را برای ما از ستایش و سپاس و مزد و اندوخته 
و فضل و احسان پر ساز. 

خدایا زحمت ما رابه سبب خود داریمان از گناه بر فرشتگان کرام الکاتبین 
کم و اسان ساز, و نامه های اعمالمان را از حسناتمان پر کن و ما را نزد 
ان فرشتگان به کردارهای بدمان رسوا مساز. 


خدایا در هر ساعت از ساعات روز بهره ای از اعمال بندگانت و نصیبی از 
شکرت و گواه صدقی از فرشتگانت را برای ما مقرر دار. 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست 


و ما را از پیش رو و پشت سر و از جهات راست 


و چیمان, و از همه جوانبمان نگاه دار: 


نگاه داشتنی که از نافرمانی تو باز دارنده. و به پیرویت راهنماء و در راه 
مجبتت به کار برده شده باشد. 


خداپا بر محمد و الش رحمت فرست, و ما را در این روزمان وان شبمان 
و در همه روزهامان موفق دار,برای کار بستن و دوری از شر, و شکر 
نعمتها, و پیروی سنتها, و اجتناب از بدعتها و امر به معروف, و نهی از 
منکر, و طرفداری اسلام. و نکوهش باطل, و خوار ساختن آن, و یاری حق 
و کرافی داشتن ۳ و ارشاد گمراه, و معاونت ناتوان؛ و فریادرسی 
9 


خداوندا بر محمد و الش رحمت فرست. و این روز را مبارک ترین روزی 
بهترین وقتی که در آن به سر برده آیم. 


و ما را از خشنودترین کسانی از جمله خلق خود قرار ده, که شب و روز 
برایشان گذشته است. 


شاکرترین ایشان در برابر نعمتهائی که به او ارزانی داشته ای. 
و پایدارترین ایشان به شریعتهایت که پدید آورده ای. 
و خوددارترین ایشان از نواهی ای که از آن بر حذر ساخته ای. 


خدایا همانا که من تو را گواه می گیرم, و تو از گواه دیگر : بی نیاز کننده ای, 
و آسمان تو و زمین تو و آن فرشتگانت را که در آن دو مسکن داده ای و 
سایر آفریدگانت را در این روز خود و این ساعت خود و این شب خود و این 
فکان. خود کواه مین گیرم. که من شفادت می. دهم که تو به. خقیفت. آن 
خدائی هستی که معبودی جز تو نیست که به پا دارنده انصاف و عادل در 


جک 


و شهادت می دهم که محمد بنده تو و فرستاده تو و برگزیده تو از خلق تو 
است. بار رسالت خود را به دوش او نهادی پس ان را ابلاغ کرد. 


و او را به پند دادن امتش فرمان دادی پس ایشان را پند داد. 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست بیش از آنچه بر کسی از خلق خود 
رحمت فرستاده ای, و از جانب ما کاملترین و بهترین پاداشی را که به 
کسی از بندگانت یا ۳ پیغمبرانت از جانب امتش داده ای به او پاداش 


د0. 

یز | که تونی بشیار بخشنده تفت پر بو آمر: تدم ساه ستر ک: 

و تو از هر مهربانی مهربانتری 

پس رحمت فرست بر محمد و آل او که پاکیزگان و پاکان و نیکوکاران و 
سرآمد گزیدگانند. 

7- دعا هنگام اندوه 


دعای حضرت هنگامی که مهمی برایش رخ می داد, پا حادثه ای بر او نازل 
می شد و در هنگام اندوه: 


اک ها کر ل نضر تا و 
لد الب 

تا من نحل به غقذ الْعکاره, و با من تفت یه حد الشداند. و تا ن لس وله 

و قح القرَج 


_س ۳ 
دلت فْدرِیِک الصَعَاب و تسَببت ,ب بُ. و جزٍی بفدریک القضاء و 
مهب علی رادیک ااسْياء قهی بعشتیک دون ولک موْتَرَه و بازادیک 


۳۱ 


عم هو . ر 0 
۲ لاس 


۳ تسس 


ای کسی که گره های سختیها به وسیله تو گشوده می شود, 
و ای کسی که تندی و سورت شدائد به تو می شکند, 


و ای کسی که بیرون شدن از تنگی به راحتی فرج از تو طلبیده می شود. 
دشواریها به قدرت تو هموار شده و سلسله اسباب به لطف تو بر قرار 
3 و قضا به قدرت تو جریان یافته و اشیاء بر وفق اراده تو روان شده 
اند پس همه چیز به مجرد خواست تو بی گفتنت فرمان پذیرند. و به 
محض اراده تو بدون نهی کردنت, باز داشته شده آند. 


توئی خوانده شده برای حل مشکلات و توئی پناه در بلیات. جز بلائی که 
تواش دفع کنی بلائی دفع نمی شود, و غیر از آنچه تواش بر طرف سازی 
بر طرف نمی گردد هم اکنون, ای پروردگار من بلائی بر من فرود آمده که 
سنگینیش مرا به زانو در افکنده و گرفتاری ای به من رو 


آهزده که تخفاش مرا از با در آوزدم. و ان را تو به قدرت خود وارد آورده 
ای و به اقتدار خود بر من متوجه ساخته ای, پس برای آنچه تو وارد کرده 
ای برگرداننده ای, و برای آنچه تو پیش آورده ای تغییر دهنده ای, و برای 
آنچه تو فرو بسته ای گشاینده ای, و برای آنچه تو مشکل ساخته ای آنتتان 
کننده ای, و برای آنکه تو خوار کرده ای, یاری دهنده ای نیست, 


پس بر محمد و آلش رحمت فرست, وه زخفتا تخود در آسایشن ۱ ای 
پروردگار من به رویم بگشای, و به قوت خود سلطان غم را از هجوم بر من 
منهزم ساز, و مرا در شکوایم به توجه کامل نائل فرمای, و در آنچه مسألت 
کرده ام شیرینی احسان خود را به من بچشان, و از نزد خود رحمت و 
گشایش اسان ارزانی دار, و از لطف خود نجات و خلاصی سریع مقرر ساز 
و مرا به سبب غلبه غم از رعایت واجبات و به کار بستن مستحبات خود باز 
مدار زیرا که من ای پروردگار به علت آنچه بر سرم آمده بی تاب و توان 
شده ام و قلبم از تحمل آنچه بر من رخ داده لبریز از غم شده است و تو 
بر رفع گرفتاری من و دفع آنچه در آن افتاده ام قادری. 


پس قدرتت را درباره من به کار بر, اگر چه از جانب تو سزاوار آن نباشم. 


اي صاخ عرش اد 


8- نیایش در پناه جستن به خدا 


نیایش در پناه جستن به خدا از ناملایمات و اخلاق ناستوده و کردارهای 


نایسندیده 
(8 و ان من ذعَائه ه عَلیّه السَْامٌ فی الاسْتقاّو من المَکاره و سَبْیَ الأحْلاق 
و مَدَامٌ الأْفْعالِ اه انث أَعُودٌ یک من هَیجان الَجرْص, و سَوْرَّه القَصَب, و 


و مُباهاه رین و الراء بالفقلین, و شوء الولاته لمَن تخت آجیتا, و 
ي الشکر لقن اضطتح القارفه عندتا او آن تضد ظالما. او تخذل موف 
آو + سا مس رح 15 مج ر- ‏ ‌ 9 4 " بو 1 

او تژوم ما لیس تا بحق, او تقول فی الْعِلّم یر علم و تَعوذ یک ان تنطوی 
علی عش کر و آن تحت باعلا و نید ی امالا و ود بی من 


۳ 
13 
۲ 
ِ 
۱ 
2 
۱ 
9 
سس 
ط 
۳ 
۱ ابا 
9 
0 3 
۱ رم 
ص 
اصا 
ِ 
۱ 
3 
۱ 
۹ 
0 
اصا 
0 
۱ 
۱ 
۶ 


اما 
ما 
2 
3 
5 
3 
۱صا 
1 
3 
- 
كِ 
«ص 
2 
ِ 
صّ 
مای) ‏ ست 
اما 
۹ 
3 
ح‌ 

7 

۱ 

۲ 


ک0 
:۱ 


خدایا, من به تو پناه می برم از طغیان حرص, و تندی خشم, و غلبه حسد. 


ی ۳ 
تکلف, ۵ص مه او و 
وبز رک شمردن طاعت: و تفاخر توانگران» و تحقیر نسبت به 


درویشان,. و کوتاهی در حق زیردستان. 


فا انکه یه تکار کی دحیر. پا ستمزده ای را خوار گذاريم. پا آنچه را 
که حق ما نیست بخواهیم. یا در علم از روی بی اطلاعی و بر خلاف عقیده 
سخنی گوئیم. 


و از آنکه در اعمالمان خود پسندی کنیم, و آرزوهای خود را دراز سازیم و 
پناه می بریم به تو از بدی باطن, ی | و از آنکه 
شیطان بر ما چیره گردد, يا روز گار که 
بازه ما ستم کند. 


و پناه می بریم به تو از دست آلودن به اسراف, و از نایافتن رزق کفاف و 
پناه می بریم به تو از شماتت دشمنان و احتیاج به همگنان, و زیستن در 


سختی, قرط نون آمادحیم و پناه می بریم به تو از عظیمترین حسرت و 
بزرگترین مصیبت و بدترین بدبختی, که حسرت قیامت و مصیبت در دین و 
دخول به دوزخ است و از بدی عاقبت, , و نومیدی از ثواب و نزول عقاب. 


همه این شرور پناه د۵؛ ای مهربان ترین مهربانان. 


9 نیایش در اشتیاق به طلب آمرزش 
نیایش در اشتیاق به طلب آمرزش از خدای تعالی 
(9) کان من دعایئّه عَلیه السلام فی الاشتیاق ای طلب المَعْفره من اللّه 


جل حلال: 

۳ لس 5 ب‌ ۳ ۶ 9 
الم صَل مَحمد و اله و صیرّتا الی مَخبوبک من اللَوَبهٍ. و ازلتاٍ عن 
۳ ۳ 5 ۱ لا ای مج زر 97ج[ هر مه تا 
کژوهک من الاضراراللهَم و مَتی وقفتا بينَ تَفصین فی دین او ذنیا, فاوقع 
النه ن باسرعهما ۲ا», 


۳ ۳ ۶ ر 2 ۳ ۳ ‌ِِ‌ 
و اجْعلِ لوب فی اطوَلهما بِقاء و لد| همَمتا بچ همین یرَضیک احدُهمَا عنا, 5 
۱ ۳۳ - 1 ب ۳ ربب ۳ س‌ 
یسُخطک لاخرٌ علیتاء فمل بتا الی ما برضیک عنا. و اوهن فوتتا عما 
۶« 0 . لک 2 ] 0۵اب 
و ۲ شس ست ات ِ و س ۳ 
1 ۷ تخل وی دلک بین نفُوستا 3 اختیارها, فانها مختاره للباطل [ ما وَفْفَت, 


سل علي فعتر و له و اشعل عتتاب لو 


: بو 
اعیْیتا, و جات آلستیتا فی مُوجتات توایک خی لا تقوتتا حسته تشتجو یچ 
جزاعک, و لاتقی آنا مه تشتوحت بها عقانک. 


ترجمه دعای‌9 


پیسند ۵ نو اس رهسپار ساز, و از اصرار بر انچه نایسند نو است دور 


ردان 


خدایا و هر زمان که از ما تقصیری سر زند که مستوجب خسران در دین یا 
و وی ایا رن تور ات ری 
دنیا) قرار ده و عفو از عقوبتت را و ایسته دوامش طولانی تر است (بعنی 
دین) بر قرار ساز و چون آهنگ دو کار کنیم که یکی از آنها تو را از ما 
خشنود کنخ و آن دیکر تو.را بر ما خشمکین از 


پس به آنچه تو را از ما خشنود کند متمایلمان ساز, و از قدرتمان بر آنچه 
موجب خشم تو بر ما 


است بکاه, و در این مرحله نفس ما را در اختیار خود آزاد مگذار, زیرا که 
نفس ما را در اختیار خود آزاد مد آره زیرا که نفس جز در انجا که تواش 
توفیق دهی گزیننده باطل است. خر در آن.موفرد که وان رم کنی.بکار. 
بد فرمان دهنده است. 


خدایا تو ما را از ضعف آفریده ای, و بر سستی بنیاد کرده ای و آفرینشمان 
را از ان نی اززتشن غاد نموده اع پس ما را هیچگونه جنبشی نیست. مگر 
به نیروی نو. 


و هیچ نیروئی, مگر به یاری تو. 
پس ما را به توفیق خود تأیید فرمای. 
و بار شاد به راه راست استوار ساز. 


و چشمهای دلمان را از آنچه بر خلاف محبت تو است, بر بند, و هیچ یک از 


خدایا 

پس بر محمد و آلش رحمت فرست 

و رازهای دلها, و حرکات اعضاء و نگاههای دزدیده چشمها و سخنان زبانهای 
مارا در اموری قرار ده که موجب ثواب تو باشد, تا کا ر نیکی که به وسیله 


آن سزاوار پاداش تو شویم و از ما فوت نگردد, و کار بنی. که.جز اتر آن 
مستوجب عقابت گردیم برای ما باقی نماند. 


0- نیایش در مقام التجاء به خدای تعالی 
(10( ت من دُعائه عَلیّه السْلامٌ فی اللجَا ی اللّه تقالی: 
تعَدبتا و قبعدلک قسهّل لا عَفوّک 


- 


تا 
لا طَاقَة لتَا بعدلِک, ولا تجاة لخد 


2 ک ین یدیک, و آتا از فقَرٌ الفْمَراء 
یک اجب قاقتت وشیک. و لا تفْطع رجاعتا بمتعک, قتکون قَذ أشقیّت من 


9 


یقلک, و زا من تاک نتفرگ ۳ 
هاء تن عبا 


ون 


۷ب 


تب 
۱ 
۱ 


وی سس رح 


خدابا اکن خواهی که از ما در گذری, پس به سبب تفضل تو است. 


و اگر خواهی که ما را عذاب کنی پس به موجب عدل تو است., پس به 


ائین انعام خود عفو خویش را بی دریغ به ما ارزانی دار, و به سنت گذشت 
خر مارا از کات کش ای سار 


زیرا که ما تاب تحمل عدل تو را نداریم. و بی مدد عفوت برای احدی از ما 


ی اینک ما بندگان توئیم در پیشگاه تو, و 


پس به توانگری خود فقر ما را جبران کن و رشته امید ما را با تیغ دریخ میُر 
ای, و آن را که از فضل تو اعانت خواسند. و کر ِ_ پس در این 
صورت باز گشت ما از طرف تو به سوی که خواهد بود؟ 


منزهی ثو اي خدا, از آنکه.ما زا از در گاه خود براتی مائیم آن درماتدکان که 
اجابتشان را واجب ساخته ای, 


و مائیم آن گرفتاران رنج که رفع گرفتاری را ؛ به ایشان وعده داده ای. 


و مناسبترین چیزها به مقتضای مشیت تو, و سزاوارترین کارها برای تو در 
ام رکفت موم کم است کار بصعت فد و 


فریاد رسی که از تو فریاد رسی خواهد پس بر زاری ما نزد خود رحمت 
اور. 


بخش, 
پس بر محمد و آلش رحمت فرست. 


و اکنون که او را برای تو ترک کردیم و از طرف او به سوی تو متوجه 
شنم آه زاو ما ال شماتت مده. 


1- نیایش در طلب فرجام نیک 
(11) و گان من دعَایّه عَلبّه السلاخ بخوانم الحیْر: 
با من ذکره شرف لذاکرین, و با من شکره 5 ور للشاکربن, و با م من طاعَنه 


چاه لِلمطیچِینَ, صَلّ علی مُحمد و آله و اشعك کلوتتا بذگرک عق کل ذگي و 
آلستتتا پشکرک عن کل شکر, و جوارحتا یطاعیک عن کل طاعو. 


ان قدرّت لتلٍ قراغاً من 8 شفل قاجْلَة فراع سلامه لا تثذرکتا فیه تبعه؛ و لا 


تلحفتا فیه اف حتثی یتصرف عنا کناب السیتات یضحیقه حَالِیّه من ذکر 


ا. 


_ 2 


نیت و کی کات العسصات عا فتفریی نها ماج من حسَتایتا و ادا 
تتضت ایام جیبایاء ور فت مور اعقارا. ۶ اضر ۱ ویک الّی لا ٩7‏ 

منها و من اجابتَهاء 

فصل لب فحقد و آله و اجُعل ختام ما تخصی عابتا کتبة آغمالتا ود 


لا بوقفتا بَعْدقا عَلی 5 لب اخترء 0 
و لا تفا سرا ستزتة علی ژغوس الأشهاد, وم تلو اخباز عبادک. 


1 


انک رَجيم بِمَن دعاک, و مَسْتجیب لِمَنْ 


تاداک. 

ترس مها 18 

ای کسی که یادت مایه آبروی یاد کنندگان است, 

دای کش که و گرن موحت کاس دای تقاک ان است: 


و ای کسی که طاعتت باعث نجات مطیعان است. بر محمد و آلش رحمت 


و دلهای ما را به یاد خود از هر اد و زبانهامان را نا 
اعضایمان را به طاعت خود از هر طاعت مشغول دار و اکُر برای ما 

فراعت از کازها تقدیر کرده باشی, پس آن را فراغت ۴ قرار 
ده که به سبب آن گناهی دامنگیرمان نشود, و خستگی ای به ما نپيوندد. تا 
نویسندگان گناهان با نامه ای خالی از ذکر بديهامان از طرف ما باز گردند, 
و نویسندگان حسنات به سبب آنچه از نیکی های ما نوشته اند شادان باز 
آیند: و چون ایام عمرمان سبری شود و رشته زتد گیمان بکسلد. 


پس بر محمد و آلش رحمت فرست 


و پایان آنچه را که نویسندگان اعمالمان بر ما می نویسند توبه ای پذیرفته 
فرار ده که بعد از آن فا را بر گناهی که کرده باشیم و نافرمانی ای که 
مرتکب شده باشیم توبیخ نکنی,و روزی که اسرار و اخبار بندگانت را می 
آزهاتی خ با ا اا ۱ 
روی کار ما بر نداری زیرا که تو نسبت به هر که تو را بخواند مهربانی و 
درباره هر که تو را ندا دهد اجابت کننده ای. 


انیت فز تفای اقآ شوي طاب عیه 


(12) و گان من ذُعائه عَلَیّه السْلامٌ فی الاغتراف و طلّب التَوَبه ای اللّه 
تعاآی؛ 


ع بسن لاو - ه وور 9 1[ ی چه و <-01_ ۳ ۳ 2 ی 
الم ۰ یک یی عن مسألیک خلال تلاث, و تخذونی علبها حَلَهٌ واجده 


0 و و بخجبنی امد 0 


یَخَدونی ی مات بتک شب 
له |لیک. از جمیع اخسانک َقَصّل, 3 


ص ۳۳ ِ ‌ِ 9 ات ‌ِ اک 
مل یلْفَعنی, یا |لهی, افراری عندک بسوء ما اکتسَبّت و هل ینجینی منک 
اعترافی لک بقبیح ما ارتعبثْ ام اوجبّت لی فی مقامی هذا سُخطک ام 
0 : له وچهم- 


سیْحاتک, لا اس منک و قد قتخت لی بات التوْبَه [لیِک, بل ول مَقالّ اعد 
الدْلیلِ الظالم لِتفسه المَسْتَحف یحْرْمه ری 

الذی عَظمت دئوبة فجلت, و آکبرث انامه قولث حبی :۱ رأی ده الَعمَل 
9 ۰ 3 3 ‌ِ ‌- 


من صَمن لهُمْ اجابة الدعاع و با مَنْ وعَدَهَم عَلی تفسه بتقصْله خسن 


الجرّاء 


جح ِ ۳۳ ۳ 9 ی ی ی ۳ 
ما اتا بای من عضاک قَعَقَرّت لد و ما آتا بالقم مَن اعتَدَرّ الک فقبلت 
مِنْة, و ما آتا باظلم من تاب الیک فعدّت علیه 


اللهمْ صَل عَلی مَحَمّد و آله و هت لی ما یَجِبٌ عَلی لک, و عافنی ما 
- رن ح  ]‏ ی رز ]- 3 تِ ی رز 9 
اسْتَوَجبة منک, و اجژنی ممّا یحَافة اهل الاساعو, فانک م1 ۶ بالعفو, مَرَجو 
ند و ۷ - | و و - اح-ات. ۳ ی اي ۳۳۹ 5 | ی 
لقغپرو, مغژوف پالتجاور. لسن لخاجیی قطلب سواک. و " لذنیی عافرٌ 
عَبْرّک, حاشاک و لا آحاف علی تفسی لا اک اک هل الثفوی و أَهل 
کس 5 -_ ۳3 0 - 
ی تک أ 


خدایا سه خصلت مرا از فسات تون با سین وان یک .خضلت. هرا بر ان 
برمی انگیزد: 


باز می دارد مرا امری که صادر کرده ای و من از امتثال آن کندی کرده ام 
و نهیی که فرموده آی و من به مخالفتش شتافته ام, و نعمتی که ان را به 
من بح بخشیده ای و من در شکرش کوتاهی نموده ام . 


۳ 


مر( مراء به مسالت نو تفضلت بر هر که شوب نو ورد و از راه 
تیکیکتی تسه در امن ایجت زرا که همه اخسانهای هار وف فصن ات :و 


پس اکنون این منم ای خدای من که بر در خانه عزتت مانند منقادی ذلیل 
اه ام و در عین شرمندگی به مانند سائل محتاجی عیالبار در پیشگاه 
تو معترفم که به هنگام اخسات سر رش وی ان از عصیانت گردن ننهادم و 
از همگی وظایفی که در برابر تو داشتم تنها به همین خودداری اکتفا کردم 
و با این همه در همگی احوال از انعام تو بی بهره نبوده ام , پس ای خدای 
من آیا اقرارم به بدی کردارم به نزد تو, مرا سود می دهد؟ 


و آیا اعترافم به زشتی رفتارم مرا از عذاب رهائی می بخشد؟ 


یا در این مقام و موقعیتم تبیغ خشم خود را بر من اخته ای و در همین هنگام 
که تو را همی خوانم غضب خود را ملازم من ساخته ای؟ 


منزهی تو ای خدا از تو نومید نمی شوم زیرا تو خود در توبه را به روی من 
گشوده ای بلکه همچون آن بنده ذلیل به سخن می پردازم که درباره خود 
ستمکار و نسبت به حرمت پروردگار خود سهل انگار شده. 


آن بنده که شمار گناهانش عظیم گشته تا خطرناک شده؛ و ایام عمرش 
روی برتافته تا سپری گشته, تا چون بنگریسته که وقت کار بگذشته و 
دوران عمر به پایان رسیده. و یقین کرده که از عذاب تو پناهی و از انتقام 
بو کوریز حا وه نیلست؛ به قصد انابه به سوی تو روی آوزده: و توبه اش را 
برای تو خالص ساخته, پس 


ادلی با انم بمدسفی و رخاف ا گام ابا لت ات رین ی 
آهسته بخوانده, در حالی که از شدت فروتنی در برابر تو خم شده, و در اثر 
سرافکندگی چنبر گشته, و ترس هر دو پایش را به لرزه افکنده, و سیل 
اشک گونه هابش را فرا کرفتضو ور آن خال که ترا هم خواند که 


ای مهربان ترین مهربانان. و ای رحیم تر کسی که طالبان رحمت شب و 
ای ها ی اس ای و 


و ای کسی که عفوت از انتقامت فزون است. 

و ای کسی که خشنودیت از خشمت بیشتر است. 

و ای کسی که به وسیله حسن تجاوز بر خلق خود منت نهاده ای, 

و ای کسی که بندگانت را به پذیرفتن توبه عادت داده ای 

تا کی که اضاا ام فا وا را واه توش تاره ات 
دا کش کضان ععان انشان مه عفدار اند که نود تون ام 

خا کش که آتیگ اسان وا دا وان اس ای 

و اش کی که حانت ها زاناس مایت تک ون 


و ای کسی که به آیین تفضل, پاداش نیک را بر عهده خود به ایشان وعده 
داده ای من گناهکارترین گناهکاری نیستم که : تو او را آمرتیدم باشی و 
نکوهیده ترین کسی نیستم که عذر به درگاه با و تو عدذرش را 
پذیرفته باشی. و ستمکارترین کسی نیستم که نزد تو توبه کرده و تو باز با 
او احسان کرده باشی باز می گردم به سوی تو در چنین حال, بازگشتن 
کی کم ار کردهسسی ود ان سوه ار انعم کر اه ری فده کیان 
است و از ورطه ای که 


نی ان افتاده از روی خلوص شرمسار است. و می داند که عفو از معصیت 
عظیم در نظر تو بزرگ نمی نماید و در گذشتن از گناه ب زرگ بر تو دشوار 
نیست. و تحمل جرمهای بیرون از حد بر تو گران نمی آید و محبوبترین 
بندگانت نزد تو کسی است که سر کشی بر تو را فرو گذارد. 


هنایار فر کام اضاب کنم مطلب اروش زا انمض دهد 


و من نزد تو بیزاری می جویم از آنکه سرکشی کنم, و به تو پناه می برم از 
آنکه در گناه اصرار ورزم» و برای آنچه در آن کوتاهی کرده ام , از نو 
آمرزش می طلبم, و برای هر عملی که از انجامش فرو مانده ام از تو 
یاری می جویم. 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست., و حقوقی را که بر ذمه من داری بر 
من ببخش, و از آنچه مستوجب آنم معافم دار و از آنچه بدکاران از آن 
هراسانند. پناهم ده, زیرا که تو بر عفوت کمال قدرت داری, و برای 
آمرزش, مورد امیدواری هستی و به درگذشتن از گناه معروفی, حاجتم را 
خر در خانه.: تن مخل. طلیبدنی: و کاهم دا غیر از نو افززنده. آق: تیشحت. 
حاشا که چنین نباشی ! و من جز از تو بر خود بیم ندارم. 


زیرا که توئی سزاوار پرهیزکاری, و اهل آمرزش. 

بر محمد و آلش رحمت فرست. و حاجتم را روا کن. 

و مطلبم را برآور و گناهم را بیامرز. 

و دلم را از ترس ایمن ساز, زیرا که تو بر هر چیز قدرت کامل داری. 


و آن کار بر تو آسان است. دعایم را مستجاب فرمای, ای پروردگار 
جهانیان. 


و فاتف ‏ ال عاضوا اقا قبازی 


3) و گان من دعَائْه علیّه السَلَامْ فی طلّب الْحَوَانْح ای 


3 


کاس 


اللّه تعالی: 


لل ِ 7 ۳۳۹ ۳ ۳ سّ ِ ۳ ۳۹ س 
الَُم با منتهی مطلّب الْحاجات و با من علدة تیْلْ الطلتات و با من لا تبیغ 
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و فلت سبْحان رَبی یف یال مُختاغ مختاجاً و ی یرَعب مُغدمْ ی مغدم 
فقصتنک, با [لهی, بالاغته, و أَوْقَدْث عابک رجایّی بالثقه یک 
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و ای کسی که درگاه او جای دست یافتن به خواسته ها است 

و ای کسی که نعمتهایش را به بها نمی دهد[و به بهانه می دهد ] 

و ای کسی که عطاهایش را به کدورت منت نمی آلاید. 

و ای کسی که به او بی نیاز توان شد., و از او بی نیاز نتوان گشت. 
و ای کسی که روی به او توان آورد, و از او روی بر نتوان تافت, 

و ای کسی که مسئلتها گنجهایش را فانی نمی سازد, 

و ای کسی که توسل به وسیله ها حکمتش را تغییر نمی دهد 

و ای کسی که رشته احتیاج محتاجان از او بریده نمی شود, 


و ای کسی که دعای خوانندگان او را خسته نمی سازد, تو خود را 


به بی نیازی از آفریدگانت ستوده ای, و تو به بی نیازی از ایشان شایسته 
ها سا تداع سا را اا سا 
این رو هر که جبران احتیاج خود را از جانب تو طلب کند و برگرداندن فقر 
را از خود به وسیله تو بخواهد. پس حقا که او حاجتش را در جایگاه خود 
طلبیده, و در پی مطلب خود از راهش بر امده. 


و هر که حاجت خود را نه یکی از افریدکان ثو متوجه سازد یا او را به جای 
تو وسیله بر آمدن آن حاجت قرار دهد. تقر ها که اد مر 
نومیدی گذاشته. 


و از جانب تو سزاوار حرمان از احسان شده است. 


خدایا مرا به سوی تو حاجتی است که برای تن یه آن طاقتم طاق 
شده, و رشته چاره جوئی هایم در برابر آن گسسته, ,. و نفس من بردن آن 
داش کدی که خا خفش وا نز دی آهر وی ‌مطالت خوو .ار توب 
نیاز نیست, در نظرم بیاراست, و اين لغزشی از لغزشهای خطاکاران, و در 
افتادنی از در افتادنهای گناهکاران است. 


پس به سبب یادآوری تو از غفلت خود متنبه شدم و به توفیق تو از لغزش 
خود, به پا خاستم, و به سبب انکه تو خود مرا استوار ساختی از در افتادن 
تز کتتنده. 

و باز پس رفتم, و گفتم: 

منزه است پروردگار من» چگونه محتاجی از محتاجی مسالت می کند؟ 

و کجا فقیری دست تضرع به سوی فقیر دیگر می گشاید؟ 

آنگاه از روی رغبت ای خدای من؛ آهنگ نو کردم. 


و امیدم را از روی اعتماد به تو به سوی تو اوردم, و دانستم که مسئلتهای 
بسیار من؛ در جلب 


توانگری تو کم است. 

و خواهشهای عظیم من در برابر وسعت رحمت تو کوچک است. 
و دائره کرم تو از لت احدی تنگ نمی گردد. 

و دست تو در بخششها از هر دستی بالاتر است. 


هی ام ره رت و مرا به کرم خویش بر مرکب 
آرزومندی نیستم که روی نیاز به تو آورده, و در صورتی که سزاوار منع 
بوده, به به او عطا کرده ای. 


اهوم ای شم کم ره ماه کردم م۱ که مهو مان 
بوده. بر او تفضل فر موده ای. 


خدایا بر محمد و آلش رحجمت فرست, 3 9 مرا پذیرنده, و به ندایم 
التفات. کنندم وه رز اریم رم آورنده ۵ ونم راز شنونده باش. 


و رشته امید مرا از خود مگسل. 


و پیوند توسلم را از خویش قطع منمای, و در اين حالت و حاجات دیگرم به 
غیر خود حواله مکن؛ و به وسیله اسان ساختن مشکلم به حسن تقدیر خود 
درباره ام در همه امورم, به برآمدن مطلب و روا شدن حاجت و رسیدن به 
9 و روز افر ول فرست که زو ز گارش را انقطاعی و مدنش را پایانی 
باشد. 


زیرا که توئی صاحب رحمت پهناور و کرم سرشار. 
(سیپس حاجتهای خود را عرضه می داری و آنگاه سجده می گزاری و در 


حال سجود می وی ) فضل تو آسوده خاطرم ساخته, و احسانت به سوی 
تو رهبریم کرده. از اين رو تو را به حق خودت و به محمد و 


انش فصل‌انی غلیهم#می خوانص که.مو | توفید.یشن درد انی. 


نمی داشت می دید 


۳ ِ ِ ِ 3 سس 
(14) و کان من دْعَایّه عَلیّه السْلامْ دا اعْنّدٍی عَلیه او رای من الظالمین قَا 
سل 


لا پجب: 
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با من آ یَحْمی عَلیه آثباء المْتلّمینَ و یا مَن لا یَخْتاخْ فی قصصهم ای 
شهّادات الشاهدین. 
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س‌ یت ال ]۲ ۳ 


عد سواک, و ستَعین بخاکم غیرک, خاشای. 


۳ ۳۳ مم 90 تک 
قضَل عَلی محَمّدٍ و آله و صل دُعَایّی بالاجابه, و افرِن شکایتی بالثغیير. 


۲ 9 ِ 11 سِ ۳ بت س 

اللهم صَل عف محمد و اله و وَفقنی لِفَبول م قصَیت لی و علی و رَصْنِی 
یما اخذت لی و منی. و اهدنی للتی هی افوَمّ, و استعملنی بما هو اسَلم 

س‌ 0 5 0 


ای کسی که اخبار شاکیان بر او پوشیده نیست. 


ها کمن که ور ات حففی. اخار اشان سب وان هاي. راهان 
احتیاج ندارد. 


و ای کسی که یاریش به ستمزدگان نزدیک است 

و ای کسی که مددکاریش از ستمگران دور است. 

تو خود دانسته ای ای معبود من آنچه را که فلان فرزند فلان در اثر غرور و 
بی اعتنائی به عذاب و کیفری که تو مقرر داشته ای از من هتک کرده, از 
ان گونه امور که تو او را از ان منع فرموده ای. 

خدایا 

و ستم کننده بر من و دشمن مرا, با نیروی خود از اجرای ستم درباره من 


باز دار. و با قدرت خود تندی تیغ دشمنی او را از من فرو گاه و او را در 
کار خود مشغول دار, و در برابر انکه با او معارضه می کند ناتوان ساز. 


آلش 
خدایا, بر محمد و 


رحجمت؛ و ستمکار را به ستم درباره من رخصت مده و مرا در برابرش نیکو 


و در حالی مانند حال او قرار مده. 


ختاباه بر مخهد و ال رخمت «فرستت/ هر.هرا دن مقایل :دنتیمنم: تضرت 
عاجلی ببخش که شعله خشمی را که از او در دل دارم بنشاند, و داد دلم 
را از او بستاند. 


خدایا بر محمد و الش رحمت فرست. و عفو خود را در برابر ستم او به من 
عطا کن, و در مقابل بد رفتاربش با من, رحمتت را به من پاداش ده, زیرا 


خدایا من به هیچ کس جز تو شکایت نمی کنم و از هیچ حاکمی غیر از تو 
یاری نمی جویم. حاشا که چنین کنم ! 


تشن بر مجمد:و آلشن وخفت فر منت و دغایم را به اجابت پیوسته ساز. 
و شکایتم را با تغییر دادن وضع موجود مقرون فرمای. 


خدایا مرا به نومیدی از عدل خود میازمای. و دشمن را به ایمنی از عقوبت 
خود امتحان مفرمای تا بر ظلم من اصرار ورزد و بر حقم مستولی شود و 
بزودی عذابی را که به ستمگران وعده داده ای, به او و اجابتی را که به 
بیچارگان وعده داده ای به من بنمای. 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست., و مرا به قبول هر سود و زیانی که 
دربارم ام تقدیر کرده ای موفق دار, و به آنچه به نفع من از دیگران و به 
تفع دیکرآن از من گرفته ای خشنودمشاز .یه ان راهن که راست تر اشسنت 
رهبریم کن و به کاری که سالمتر و بی زیانتر 


خوایا اکز خبر مرا در آن بداتی. کم کرفتن حق من به تاخیر افقد و اتفام اد 
کسی که بر من ستم کرده تا روز فصل خصومتها و محل اجتماع متخاصمین 


پس بر محمد و آلش رحمت فرست 


و مرا از جانب خود به نیت صادق و صبر دائم تأیید فرما و از خواهش بد و 
ازمندی اهل حرص پناه ده, و تصویری از واب خود که برای من ذخیره 
کرده ای, و از جزاء و عقاب خود که برای دشمنم فراهم ساخته ای در دلم 
مصور ساز, و آن را وسیله خرسندی من به قضای خود و اطمینانم به انچه 


اختیار کرده ای, قرار د0. 


ای پروردگار جهانیان, دعای مرا اجابت کن. زیرا تو صاحب فضل عظیم و بر 
هر چیز بی نهایت قادری 


5- نیایش هنگامی که بیماری 
نیایش هنگامی که بیمار می شد با اندوه پا گرفتارئی بر او وارد ۳۳ 5 
(15) و گان من دعَانه عَلَّه السْلام |۱5 مرض َو تزل یه کرت و لیذ 


ِ- 


للم تک الحَدٌ علی قا لمْ آز ل اتضف فیه من سلامه بَدنی, و لک الحمَذ 
علیعا ۱ ان ۱ 


تا آلهی. تقه ی را 7 این ارلی.: 


حلاوة العَافیه, و أذفْیی برد السْلامه, و اجْعَلْ مَحْرَجی عَن علتّي ی عَفو 
و متحَوّلی عَنّ صَرّعیی الی تجاوزک, و خلاصی من گیب ِ روجک, و 
سلامهتی من هذه الشْذه الي قرجک, نک التعصْل بالاحسَا المْتَطول 
بالامتتان, الاب الکَرِیمٌ, دُو الجَلال و الاکرّام. 


ترجمه دعای 15 


بی, و طهَرّنی من دنس ها اسله 3 ۳ ۳ قو با وید مت و وجدنی 
/ 


خدایا سپاس تو را :؛ بر آن تعمت. تنذرستی: که پیوسته در فضای. آن. فی 


هرا کی اقآ وه من که ای ار ایس ص حال سرا ی ی 
سزاوارتر است, و کدام یک از این دو وقت به ستایش تو اولی است ! 
برای طلب خشنودی و فضل خود نشاط بخشیده بودی. 


1 
بودی ؛ 


یا در زمان بیمارئی که مرا به آن آزموده ای, و نعمت دردهائی که به من 
تحفه فرستاده ای تا گناهانی را که از آن گرانبار شده ام تخفیف بخشی, ۰ و 
مرا از بدیهائی که در آن فرو رفته ام پاک سازی, و به فرا گرفتن توبه 
فش کی 


و به وسیله تذکر نعمت سلامت پیشین گناه بزرگم را محو نمائی. 


و حال آنکه در خلال این احوال اعمال پاکیزه ای وجود دارد که دو فرشته 
کاتب اعمال 


برایم نوشته اند: 

اعمالی که فکر آن به خاطری نگذشته, و زبانی به آن گویا نشده, و هیچ 
کدام از اعضاء در انجامش رنح نبرده است. بلکه از روی تفضل تو بر من و 
احسانت درباره من نوشته شده است. 

خدابا 

پس بر محمد و آلش رحمت فرست 

و هر چه را که برایم پسندیده ای در نظرم محبوب ساز. 


و تحمل آنچه را که بر من وارد ساخته ای آسان فرمای و مرا از آلود تین 
اعمال پیشینم پاک ساز و از شر افعال ناستوده ای که از این پیش مرتکب 
شده ام بییرای. 


و از لذت عافیت کاميابم کن,و گوارائی سلامت را به من بچشان. و بیرون 
شد نم از اين بیماری را به سوی عفو و انتقالم از این در افتادن را بسر 

منزل گذشت. و بیرون شد نم از این اندوه را به سوی رهمت؛ اس 237 
یافتنم از این شدت را به سوی گشایش خودت قرار ده, زیرا توئّی که بی 


و توئی بخشایشگر کریم. 
6- نیایش, هنگام طلب گذشت از خدا 


از عیوب خود زاری می نمود 


1 


عِ 


(160) و کان هدر ذَغایّه عَلیّه السلام ادا استقال من ذُنُوبه, او تصَرع فی 
طلّب العَو عن نخو, 


اصا 


و _ تب و ی 0 


نت الذی |" لا کلف فی وسعه. 


3 ِ ی 3 9 
ات الذی لا بِرَغعتٍ فی جرّاء مَن آعطاهد. 


هل آئت, یا (لهی, رام من دعاک قألِع فی | 


5 
3 
1 


۹( عِ 
ار 
٩‏ پٍ وم 
۳9 


ون مَتَجَاوزژ 9 عهد- 


لدع 


۳ 
۳ 


۳ 3 
, ها آتا ذا, 


ی 


سَجَدّث لک خثی تفا خدفتای, و5 أکلَت : راب ۳ طْولَ غْمَری» و 
شرتث عاء الزعاد آیر دقری. و درک فی جلال دلک ختّ 2 
ار فعْ طرفی لی اقاق السْماء اسْتحیاء منک ما اسْتَوَجبَتْ بدلک مَحو 


و 2 سج 


قان ولک غود واجب لی باسْتحُقَاق, ط تا ول له پیج و اد کان جَرَایّی 


۱ ان تعدیتش قانت عَیْرُ طالم ی 


الهي لا قَذ تقمذتیی پستر ک قَلَمْ تفحَنی, ان ۰ 
و خلت عَنی بتقصلک لیر نقمتک عَلی, و لَمْ نکذ جفوتک عندی؛ 


۱ ۳ 
ك 
5 
۱ 
۱ 
3 
‌‌ 
ع 
۳ 
۱ 
۸ 


۰ 


ما 

۳ 
حح 

۱ 

0 

۱ 

0 

ت 
اما 

1 

۱ 

3 
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۱ 
3 

۱ 5 
اصا ۱ 

0 

۶ 
و 
ح ۲ 
اقا ها 

۹۹ 
۶ ۱۱۵ 
۱ ۲ 
فکت 
3 ۴ 
۱ 
ع )۷ 
۳ 
۳ 
3 
سسد اس 


با 
بالعافیه, و آذفنی حلاوة المَعْفْره, و اجْعَلنی طلیق عفوک. و عتیق رَخمتک, و 
1 1 زر لا برس . ی ب 9 
اکتّت لی آمانا من شخطک. و بشونی بدلِک فی العاجل دون لاجل, بُشری 
۶ ۳1 ۳ 9 3 گر یی مسب" احمیر مس 
اغرفها, و عَژفنی فیه عَلامة أَتبینها 
لل 

رصم 1 - 2 ]0ص . ی رس ]وس . ‌ِ سب ‌ 
ان دلک لا یَضیق علیک فی وسعک, و , یتکاژک فی فذرتک, و لا یتصَعذک 

سس رم وس ِ 1ص ۳ 01 روص 9 رین 
هی آتاتک, و لا نوک جزیل هباتک التی دلث عغلیها ایاتک. انک تفعل ما 


و ای کسی که دل وحشت زدگان از وطن دور گشته, و ای غمگسار غم 
دیدگان دل شکسته. 


و ای فریادرس هر تنهای درمانده, و 


ای مددکار هر محتاج عقب رانده. 


توئی که همه چیز را به علم و رحمتت فرا گرفته ای, و توئی که برای هر 
آفریده در نعمتهایت خآ برقرار کرده ای. 


و توئی که عفوت بر عقابت غالب است, و توئی که رحمتت بر غضبت 
اب ی خر ی فزون است. توت که.افوند مان 
همگی در محیط توانگریت گنجیده اند. 


و توئی که از هر که به او نعمت بخشی توقع پاداش نداری, و توئی که در 
عقات اسان افراضا ی کر 


و من ای معبود من, آن بنده توأم که چون او را به دعا فرمان دادی, گفت: 
لبیک ؛ و سعدیک 

اینک منم ای پروردگار من که در پیشگاهت به خاک افتاده ام, 

منم که بار خطاها پشتم را گران کرده, 

و منم که گناهان عمر مرا به سر برده, 

و منم که از سر نادانی تو را عصیان کرده ام, 

در صورتی که تو از طرف من سزاوار عصیان نبوده ای. 

آیا تو ای معبود من بر هر که تو را بخواند رحم کننده ای تا در دعا بکوشم؟ 
بای که وا پیشت بکرید امونده اعوتا ور یه نات کنم؟ 


پا از هر که برسم تذلل روی خویش را در پیشگاهت به خاک ساید, در 
گذرنده ای ؟ 


تانهن کورا ان یر تک ارف کون نم وشات کد سای کتتوی اه 


خداوندا آنکه را جز تو دهنده ای نمی یابد, نومید مگردان. 


پس بر محمد و آلش رحمت فرست, و اکنون که از روی حقیقت به تو رو 
آورده ام , روی از من مگردان, و در صورتی که روی دل را به تو متوجه 
ساخته ام محرومم مکن. 


و در اين 


حال که در پیشگاهت ایستاده ام , دست رد بر سینه ام مگذار توئی که خود 
را به رحمت توصیف کرده ای. 


پس بر محمد و الش رحمت فرست. و بر من رحمت آور. 


و توئی که خود را خطابخش نامیده ای پس از من در گذر. تو ای معبود من 

هم اکنون اشک مرا از خوف خود و پریشانی دلم را از ترس خویش, و 
۳ اعضایه چا از یت ی مر ی فص انا رآ سر یم آز 
سوء رفتار خویش است. 


و به این جهت از شدت زاری به درگاه تو صدایم گرفته و زبانم از راز و 
نیاز با تو کند شده. 


پس سپاس تو را ای معبود من چه بسا ام 
مرا از افشای آن رسوا نکرده ای ! و چه بسا گناه که بر من پوشیده ای و 
1۳ به آن شهره نساخته ای و چه بسا آلودگیها و زشتیها که به جا آورده ام 
كِ« را هو مد ندریده ای وطوق. ازار ی ان راننز کردنم نیفکنده 
ی. 


و زشتيهایش را بر همسایگان عیبجو و حسودان نعمتی که به من بخشیده 
اه و ان ی که از 
من سراغ داری باز نداشته است پس کیست که از من ای معبود من به 
خیر و صلاح خود نادان تر, و از بهره خود غافلتر, و از اصلاح و تهذیب نفس 
خود دورتر باشد؟ 


او کرا صر‌می کم ار کت کش ات سر با 
فرو رفته و بر اقدام به بدی جر ات ورزیده باشد. 


در ان 


هنگام که بر سر دو راه دعوت تو و دعوت شیطان می ایستم پس دعوت 
شیطان را با چشم باز و حواس جمع می پذیرم. 


در صورتی که یقین دارم که دعوت تو به بهشت و دعوت او به سوی جهنم 
منتهی می شود. 


منزهی تو که از جانب من سزاوار چنین رفتار باشی چه شگفت انگیز است 
آنچه من درباره خویش به آن گواهی می دهم, و آن کارهای پنهانیم که خود 


و عجبتر از آن بردباری تو از من و درنگ کردنت از مواخذه سریع من 
تا از نافرمانی خشم انگیز تو باز ایستم, و خود را از گناهان فرساینده 
خویش باز دارم. 

و از جهت آن است که عفو تو از من در نظرت از عقوبتم خوشایندتر است. 
بلکه من ای معبود من گناهم بیشتر, و آثارم زشت تر, و کردارم بدتر, و 
تهورم در باطل سخت تر, و تنبهم در مقام اطاعت تو ضعیف تر و آگاهی و 
مراقبتم نسبت به تهدید تو کمتر از آن است که عیوب خود را برای تو 
بشمارم. یا بر یاد کردن گناهانم قادر باشم و منظورم از اين اعتراف جز آن 
نیست که از روی طمع در مهربانی تو که صلاح کار گنهکاران در آن است 
که آزادی گردنهای خطاکاران به آن است خویش را سرزنش کنم. 


خدایا و این گردن من است که طوق و بند گناهان آن را باریک کرده. 
و به عفو خود آن را آزاد ساز. 


خطاها آن را سنگین ساخته, 
ار نز امخمی و شنت حمت فرست 
و به انعام خود آن را سبک ساز. 


ای معبود من؛ اگر چندان در برایر تو بگریم که پلکهای هر دو چشمم بیفتد, 
و اگر چندان صدا به گریه بلند کنم که صوتم قطع شود, و اگر چندان برایت 
ها اش کف یی اه اما کته عفر رات وت کم که 
استخوانهای پشتم از هم بپاشد. 


و فد ترا سجده: کتم که خشتمهانم از کاسه به درد آید, و در دوره عمر 
خود د خاک زمین بخورم و تا پایان 3 آب خاکستر آلود بنو شم , و در اثنای 
این احوال آنقدر ذکر تو را بگویم که زبانم از کار فرو ماند, سپس از روی 
شرمندگی از تو چشمم را به آفاق آسمان نگشایم, با اين همه سزاوار محو 


و اگر در آن هنگام که مستوجب آمرزشت شوم مرا بیامرزی. 


و در آن زمان که مستحق عفو تو گردم از من درگذری. پس همانا که آن 
امرزش و عفو در حق من از جهت استحقاق من لازم نیامده, و من از روی 
سزاواری شایسته آن نشده ام , زیرا| جزای من در اولین بار که تو را 
کیان کرده ام جمتم بوده و 2 این جهت اگر مرا عذاب فرمائی درباره من 
ستمکار نخواهی بود ! پس اکنون که ِ به ستاری خود مستور داشته ای, و 

رسوا نکرده اس ای و در عقابم 
ننموده ای, و به تفضل خود درباره ام حکم کرده ای, و نعمتت را از من 
نگردانده ای, و احسانت را نسبت به من تیره و الوده نساخته ای پس بر 


طول تضرء و شدت مسکنت و بدی حالم رحمت آورد. 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست. و مرا از گناهان نگاهدار و به 
فرمانبرداری وادار و حسن انابت را روزیم کن, و به توبه پاکم ساز, و با 
نگهداری خود تایندم کت ۰ و به عافیت روبراهم نمای, و شیرینی ادن را 
به من بچشان, و مرا رها شده عفو و آزاد گشته رحمت خود قرار ده, و 
برات 9 و مرا هم اکنون نه در آینده به آن 
انفتن و تشانه اي در آن به من رف کن کهبة آسانی انا ذریابخه زیرا 
که این کار برای نو در جنب قوتت دشوار نیست و تو را در قدرتت دچار 
مشکلی نمی سازد, و تو بر هر چیز به منتهی درجه قدرت داری. 


7- نیایش, هنگام یاد شیطان 


نیایش, سکاف که شعیظان وا به.یاد هی اوزده از اوه دشفتی و مکر او 


به خدا پناه می برد 


(17) و گان من ذُعَائّه علبّه السْلام لا دک السْبْطانْ قاشتقاة له و من 
عَداوته و کنده: 


_- 


له ثا مود یک من ترَغاتِ السْیّطانِ الژجیم و کیده و مکایده, و من التّقَّه 
بأمانیه و ِِ و عژوره و مَضأیده. 


۳ ئ ج 
و و یه رو دص و ل«رج| ع هو مس». ‏ .یج 9 صي.. آه ]2 و هم 
و أنْ بُطمع تَفْسَة فی اضلالتا عن طاعتک, و امْتهانتا بمقغصتتک, او نْ یََسْنَ 
علدتا مها خسن لتا, او أن بقل علّنا ما کزه انا 
۰ 
۳ 9 ِا ۳ ۳۹ ات 0 ۳ ۱ تن 0 
اللمه احسَاه عنا بعبادتک, و ائبتَه بدءوبتا فی مَحبیک. و اجعل بیْتتا و بیتهٌ 


3 الا رم خ, رما 0 ۲ لا بِفِتْة. 


]1 زر ۷ 12 ع 2 سل چ 1 ۳ اراد ۳۹ 9 آعداتک ا ۳۹ و و 
هم صل علی مُحَمّد 5 ه و اشعا بیعض عدایدت» و5 عصمتا منهة 


عَلی مَحَمدٍ و آله و أََتَعتا من الهّدی بمئل ضلالته. و رَودتا ۷ 
َوابیه. و اسلک بتا من اللّقی خلافت سیله من الزدی. 
اللهُمْ لا تَجْعَل لة فی فَلوبتا مَدْحلا و لا ثوطتن له فیما لدَیتا منز لا. 


الم و 2 ما سول نا من تاطل قعرَفتاغ, و | عرفتیاخ قفتاخ, و بَضرّتا ما 
ایغ و لهقتا ما ده اقظا غر شتته: العمآه لك کون 2 
أجسن , توفیفک عوتتا عَنه 


الم و شرت فُلوبتا اتگار عمله, و الطّف لنا فی تفض حبله. 
له صَل عَلی مُحقد و آله و حول شلطاته ع اقطع رَجاءخ مثا, و ار 
عَن الوْلوع یتا. 


له صل:ع ی محَمد و5 آله اجقلِ آباعتا و هیا 5 
زخاا و قاتا و جزاتا من لین و الغذمتاب مه فی جز عاز و 
حصیز خافظ و کف مانع, و شمه مه 5 5 یه اسلِحة 


ضیه. 


له و اعَمَمٌ بدّلِک من شهد لک بالژبوبیه, و أَجْلَص لک بالوخذانه 9 و عاداه 
لک بحقيقه الْعَبُودیّه, و اسَتَظهر یک عَلَیّه فی معرقه العَلوم الربَانّه 


للم ال ما عَقَد, و افْثقَ ما رتق, و افْسَخ ما کبر, و بط دا عزم. و 
َفضّ ما یرم 


کته و آزغم مه یم اقلا فی 


۹ 
5 
3 
6 
3 
تا 


موی و الموْمتاتِ ما استعذنا ملة و آیژتامقاراشتجزتا یک من حففه 2 
ای شعع تا ما دقوا رو آقطا ما آنتلاه خقط نا عا یاه وحیرر 


یلک فی درجات السالچین و مرایب ات |اعا مت 


گرخقه: دغای, 17 


خدایا ما به تو پناه می بریم از وسوسه های شیطان رجیم. و مکرهای او, و 
از اعتماد به هوسهای باطلاش که در دل ما می افکند و وعده هایش و 
فریب و دامهایش و از آنکه در گمراه کردن ما از طریق طاعت تو و 
استخدام ما در معصیت تو, خود را به طمع اندازد, و يا چیزی که او پیش ما 
زیبا جلوه داده در نظرمان زیبا آید ۵یا کر را که بق‌ها تافتد اسان جاود 
نز ها کران آند: 


خدایا او را به وسیله عبادتت از ما بران, و به سبب سعی ما در راه محبتت 
به خاک ذلت بسر در افکن. و میان ما و او حجابی قرار ده, که ان را ندرد, 
و سد نیرومندی که آن را تشکافد. خدایا بر مهمد و الش وعمت فرست: و 
شیطان را به وسیله سر گرمی با بعضی از دشمنانت از ما منصرف ساز, و 
ما را به حسن رعایت خود, از او نگاهدار, و مکرش را از ما دفع کن؛ 1 
فا تس را تا 


خدایا بر محمد آاتن و خمت فرست, و ما را از هدایتی که در ثبات و دوام 
د0؛ و در مسیر عفت و پرهیز», براهی مخالف 


راه مهلکه انگیز او روان ساز. 


خدایا, برای او در دلهای ما مدخلی قرار مده و در محیط زندگی ما منزلی 


خدایاء و هر باطلی را که در نظر ما بیاراید. پس آن را به ما بشناسان, و 
ون آن را ار 
فریب شیطان بینا ساز, و به آنچه برای مبارزه با او لازم است ملهم 
نمای و از خواب غفلتی که از تمایل و اعتماد به او رخ دهد بیدار کن؛ و به 
وسیله توفیق خود ما را در مخالفت او نیکو یاری ده. خدایا و انکا ر کار او را 
دددلهای ها امین راخ ها ار کسسترن کرخهای یر نکش اسان‌تر اون 


خذابا شر فخمه و الشن رت فرشت, و تشلط فیطان را اما بحودازبو 
امیدش را از ما قطع کن, و او را از حرص به گمراه کردن ما دفع نمای. 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست, و پدران و مادران و فرزندان و 
عشیره و خویشان و نزدیکان و همسایگان ما را از مردان مومن و زنان 
مومنه از شر او در سنگری محکم و قلعه ای رفیع و پناهگاهی منیع قرار 
ده, و ایشان را برای رفع شر او در زره های نگاهدارنده ای بپیوشان و برای 
مبارزه او سلاح هائی بران عطا فرمای. 


خدایا و این خواهش مرا تعمیم ده درباره هر کس که به پروردگاریت 
گواهی دهد, و به یگانگیت اخلاص ورزد و از روی حقیقت عبودیت برای تو 
با شیطان دشمنی کند, و در معرفت علوم ربانی از جانب تو بر ضد او پاری 


خدایا 


هر گرهی را که شیطان بزند بگسل و آنچه را که فرو بندد بگشای, و هر 
تدبیری را که بیندیشد در هم شکن, و چون عزیمتی کند او را بازدار. و انچه 
خدایا سپاهش را شکست ده, و مکرش را باطل ساز, و پناهگاهش را 
ویران کن و بینیش را به خاک بسای. 

خدابا ما را در سلک دشمنان او قرار د۵؛ و از شمار دوستانش بر کنار کن, 
تا چون آهنگ فریب ما کند فرمانش را نبریم و چون ما را بخواند اجابتش 
نکنیم هر که را از ما اطاعت کند به دشمنی شیطان فرمان دهیم, و هر که 
را از نهی و منع ما پیروی کند از متابعتش منع کنیم. 


خدایا بر محمد خاتم پیغمبران و سرور رسولان. و بر اهل بیت پاکان و 
پاکیز انش رحمت فرست, و ما را و همه مومنین و مقمنات را از ذمائمی 
که از شر ان به تو پناه جستیم پناه ده. 

و از مخاطری که از بیم آن از تو زنهار خواستیم زنهار بخش. 


کردیم به ما عطا فرمای, و آنچه را فراموش کردیم برای ما محفوظ دار, و 
ما را به این وسیله به درجات صالحین و مراتب موّمنین انتقال ده, دعای ما 


را اجابت فرمای, ای پروردگار جهانیان. 


نیایش, هنگامی که خطری از او می گذشت, یا مطلبی که داشت بزودی بر 


اورده می شد 

ِ ۳ 3 0 
(18) و کان من دُعَائه علیّه السْلام ادا ذْفع عَنْهٌ مَا یحَذَر. او غجْل له مطلبة: 
فان رت و ۳ و وت 
اللهْم لک العَمَدٌ علی خسن قضایّک, و بما ضَرّفت عنّی من 


و 


لایک, قلا تجْقَل حظی من رمک ما عَجْلّت لی من عافتیک قأکون قَذ 
شفیث یا أحْبَبْتْ و سَعد عَیْرٍی بما کرمث. 


و ان یَکُنْ ما ظللّث فیه َو بث فیه من قذه الْعَافته بَْن دی بلاء لا پتقطع و 
با( و أخْرّ عنی ما قَدمت. 

فغیژ قَعَیِرٌ کثیر مَا عَاقبتة القتاء و عَیَرٌ قلیل ما عَاقبنَه القاء .و ضل. غلی فکتد و 
0 


خدانا سای و اتکی فصایت, مسر اهاز من دادم ار بات 


پس نصیب مرا از رحمت خود, در این عافیت عاجل و نعمت دنیای زائل 
منحصر مساز که به وسیله آنچه دوست دارم بدبخت شوم و دیگری به 
سبب آنچه من ناپسند دارم خوشبخت گردد و در صورتی که آن عافیت که 
روز را در آن به شب برده یا شب را دز آزربة روز آوزده ام مقدمه بلائی 
دائم و وبالی مستمر باشد. یس آن بلا و وبال را که برایم به تأخیر افکنده 
ای پیش انداز و آن نعمت و عافیت را که پیش انداخته ای به تأخیر افکن, 
زیرا چیزی که پایانش بقا است, کم نیست. 


و بر محمد و الش رحمت فرر ت. 
218 نیایش: هنگام طلب باران پس از قحط و خش؟ الی 
(19) و گان من ذعاه. عَیّه السَلام عِد الاسِْسقاء تقد لْجَدّب: 


له اسفتا القبّت. و الشر علیْتا رَخمتک میک الْفْعدق من 
۱ ِِ تا آزضک الَمُوتق فی جمیع القاق. و امین عَلی عتایک بایتاع 


الم اسَقتا ین مُغیثا قریعاً ‏ قرع غریضا ابا تا ماهس و 
تخیر به اهیض الم شتا سا تیلب من الظراب, و تلا من الجباب. 5 


اما بح بح سس بح 


طیبات الژژق, و تلبت تا به الزژع 5 
فوّنتا. 


3 
0۱ 
۳ 
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ب 
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۲ 
اصا 
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0 

‌ 
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خدایاء ما را به وسیله باران سیراب ب ساز, و رحمتت را به باران فراوانت ه از 
ابری که برایر رویانیدن گیاه زیبا و بهجت انگیز در همه آفاق میت روان 
های خود را حیاتی تازه بخش, و فرشتگان نویسنده اخبار و اثار را شاهد و 
ناظر بر سقایت نافعی ساز از لطف خود که ماپه بخشندگیش برقرار و 
فیض بارند گیش دامنه دار باشد, تلد بارانی که آنچه را که فرو مرده به 
فیضش زنده کنی, و آنچه را که از دست رفته رت باز آری, و هر آن 
نعمت را که از مخزن کرمت آمدنی است به خان احسانت بر آري و در 
دسترس خلق خود بگذاری و روزها را به وسیله آن بیفزائی. و از آسمان 
لطفت ابری را چشم همی داریم که انبوه و فشرده و بی خطر و بی ضرر و 
فراگیرنده و خروشنده باشد و بارانش خسته کننده و برقش فریب دهنده 
نباشد. 


دای فا را اد بات یورین ف فعط عونتم کل ب کام ترفن 


بخش صحرا| و من سرسبز کننده دشت ق دار پهناور و دامنه دار و 
سرشار و مایه دار سیراب به نساز که به. وسیله آن کیاه به با خاسته را از 


بر هرد کون 


به خرمی بازاری, و فیض آن را مومیائی شکستگی گیاهان شکسته قرار 
دهی . 

ان ات ی کار ان اور مه دار را 
اندازی و چاهها را پر اب سازی و نهرها را روان کنی, و درختان را خلعت 
سبز بپوشانی, و نرخ ها را در همه شهرها ارزان نمائی و چهارپایان و خلایق 
را سرزنده سازی و روزی های پاکیزه را برای ما کامل گردانی و کشت و 
زرعمان را برویانی و پستانها را پر شیر کنی و نیروئی بر نیروی ما 


و بارانش را بر ما عذاب قرار مده و ابش را در کام ما تلخ و شور مگردان. 


[ و برکات آسمانها و زمین را روزی ما 
ز. 


زیرا که تو بر هر چیز کمال قدرت داری 


0- نیایش, در طلب اخلاق ستوده و افعال پسندیده 


ود 5 5 ۳ سح ۳ و ۳ 3 ۱ ۳ 

۱ ۹ صَل 9 مَحمد 5 اله 9 حلنی بح بجلیه الصالح ب و بدیز ژینه 
5 ۳9۳ 0 0 

المَلقین. فی تسط الْعَدل, و کظم القیظ, و اطقاع الاو 5 صَم هل 


له صَلّ عَلی فحقد و آله و اجْقل وس رژک عَلَن دا کیزث, و أَفوی 
فوتک فی لذا تصبْثْ, و لا تبِتلیی بالکسل عن عبادتک, و لا العمی عَن 
سییلک, و لا بالعاض لخلاف مَحیْیِک, و لا مَجَامَقه مَن تقرق علک, و لا 
مَقَارقه مَن اجْتمع |لیک 

1 1 3 ت 


۳ ِ ِ و ۳۲ ِ 99 ۳ ۳۲ ض 
صَول بک عِند الطْرُورَه. و اسالک عَنَد الحاجه. و تصَرع الیک 
ِ ]- 9 1 4 هِ . 
تفیلی بالاستقاته بقبرک ادا اضطرژث. و لا بالْحَط 
لا بالصَرع الی من دوتک لذا رمبّث, فأسَتجق 
ها وش راجت 9 ۳ وی ۳ 3 2 2 مت 
بدّلِک خذلاتک و مَنعک و اغراصک, يا ارحَم الژاجمین. 
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۰ ج 1 ت ی 0( 5 
لی شرار خلقک, فافتین ی بحَمّد من آعطانی, و 
مَن مَتَعَیِی. و أنت من دُونهم وّلی الاغطاء و المنع. 


ای) 

۱ 

ِ 
ال 


1 


علی مَحَمد و آله و صَن وجهی بالیسار. و لا تذل جاهی بالاقتار 
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لا م ۳ 1 9 3 ۳۳ ِ 9 تا 
صل علی مَحَمّد و اله و اررفیی صخه فی عبادو, و فراغا فی رهادو, و 
. ۲ 
اسْتعمال. و وَرعا فی 


۱ 
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3 
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راک سای : و حسن فی جمیع اجوالی عَملی 

س‌ رح مم تِ 8 9 9 
اللهُمْ صَلّ علي مُحقد و آله و هی لذکرک فی آوقات القفْله. و استعْملنی 
۳ 3 2 سم ‌ ِ ت 1 ۰ 
بطاعتک فی یام الفْهْله, و الْْخْ لی الی مَحَبْیِک سییلا سَقَلَة آکمل لی بها 
ت میم ات س ی 2 سم ۳ 

بر الدئیا و لأخرو اللهْمْ و ضل علی محَمْدٍ و آله, کاأَفصَل 


الا حَسَتَة و فی ۳ 5 قی ؛ تیک رات الا 
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ایمان برسان, و یقینم را فاضلترین درجات یقین ساز, و نیتم را به بهترین 
نیتها و عملم رابه بهترین اعمال ترفیع ده. 
خااید ات ور تا 


اصلاح فرمای. 


خداوندا بر محمد و آلش رحمت فرست 


و مهماتم را که باعث دل مشغولی من است, کفایت کن و مرا به کاری که 
فردا از آن مورد سوال قرار می دهی بگمار, و روزگارم را در آنچه برای 
آنم آفریده ای مصروف دار و از غیر خود بی نیاز ساز و روزیت را بر من 
بگستر و به نگاه کردن به حسرت در مال و منال و جاه و جلال توانگرانم 
دچار مکن و عزیزم گردان و گرفتار کبرم مساز و بر بندگی خود رامم کن و 
عبادتم را به سبب خود پسندی تباه منمای. 


و خیر را برای مردم به دستم روان کن. 


فرمای. 

مرا ار کات مضادات سای 

خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست., و مرا در میان مردم به درجه ای 
ترفیع مده مگر آنکه به همان اندازم پیش نفس خویشم پست گردانی, و 


خویشم 2۳ سازی. 


آلش رحمت., و از هدایتی پر سود و گراینده به مقصود برخوردارم ساز که 
روشی دیگر به جای آن نگزینم و از طریقت حقی که از آن منحرف نگردم 
و از نیت صوابی که در آن شک نکنم و مرا تا آنگاه که ععرم جامه خدمت 
در راه طاعت تو باشد زنده بدار پس هر زمان که شنم آن 3۵ که تمرم 
غرم چراگاه فان کر دیس ار اه شت یت نوی من شتا 
یا خشمت بر من مستحکم گردد, مرا به سوی خود فرا گیر. 


اصلات کته اش یت وم ایا که 
سازی. 


و ر فر 


و شدت کینه کینه توزان را درباره من به محبت. و حسد متعدیان را به 
مودت, و بدگمانی اهل صلاح رابه اعتماد, و دشمنی نزدیکان را به دوستی, 
و بدرفتاری خویشان را , نم نب ونی؟ ی نها ا خن نف اقربا زا بر تضرت :9 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست 


و مرا بر کسی که درباره ام ستم کند دستی و بر آنکه با من مخاصمه کند 
زبانی, و بر انکه عناد ورزد پیروزی ای قرار ده. 


و در برابر آنکه با من مکر کند مکری و بر آنکه مرا مقهور خواهد قدرتی, و 


اطاعت کسی که مرا براه صواب ارد و پیروی کسی که مرا ارشاد کند, 
موفق دار. 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست, و مرا؛ توفیق ده تا با آن کس که با 
دوری گزیند به نیکوئی پاداش دهم. وی انکه قر مجروم با رد هنن 
یت ی هر خر ات ام و رارف 
سپاسگزاری نمایم و از بدی چشم بپوشم. 


خدایا 1 فرست, و مرا به زیور صالحین بیارای, در 
گستردن داد و فرو خوردن خشم, و خاموش کردن آتش فتنه و خصومت و 
جمع آوری پراکندگان و اصلاح میان مردمان و فاش کردن نیکیهای اهل 
ایمان و پوشاندن عیب ایشان و نرم خوئی و فروتنی و خوش رفتاری و 
نگینی و وقار و حسن معاشرت و سبقت جستن به فضیلت و برگزیدن 
انعام و تفضل و فرو گذاشتن سرزنش و خرده گیری و ترک احسان درباره 
نااهل و گفتن حق هر چند دشوار آید و اندک شمردن خیر در گفتار و 
ان گر چه بسیار باشد و بسیار دیدن شر در گفتار و کردار خویش گر 
چه اندی:باشد مزا در مکی این ضفات به حلعت تیبای برهر کار آن بیونن. 


و این صفات را وسیله ادامه اطاعت و التزام جماعت و فرو گذا شتن اهل 
بدعکت, و بکار برنده رای 


خودت دز اور و کامل ساز. 


خدایا مهد و آلش رحمت فرست, و وسیع ترین روژی هایت را بر من 
در هنگام پیر شدنم و قوی ترین نیروهایت را در من به هنگام خستگیم قرار 
ده و مرا به کاهلی در عبادتت, و کوری در تشخیص طریقتت و ارتکاب 
خلاف دوستیت, و پیوستن با کسی که از تو جدا شود و جدا شدن از کسی 


خدایا مرا مرا چنان کن که هنگام ضرورت با سلاح یاری تو حمله ور شوم و 

هنگام حاجت از تو مسألت کنم و هنگام مسکنت پیش تو به تضرع و زاری 

آیم و مرا چون بیچاره شوم به کمک خواستن از غیر خودت و چون فقیر 

شوم به فروتنی برای مسالت از غیر خود, و چون بترسم, به تضرع پیش 

اکآ( و منع و بی اعتنائی تو 
دم. 


ای مهربانترین مهربانان. 


خذایا انخمه.رااز ارژومتدین و کمان کرانی و ورین کم شیظان در دل 
من همی افکند به یاد عظمتت و تفکر در قدرتت و تدبیر بر ضد دشمنت 


که میت اه ما ایض یا شا ای 
بر زبان من جاری کند. به سخن حمد, و مبالفه در ثنا, و سعی و دقت در 
تمجید, و شکر نعمت. و اعتراف به احسان و شمردن نعمتهای خودت, بدل 
فرمای. 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست. 


و چنان کن که ستمزده نشوم و حال آنکه تو بر دفاع از من قادری؛ و 


ستم نکنم و حال آنکه تو بر جلوگیری من توانائی و گمراه نشوم در صورتی 
اک( و فقیر نگردم با اینکه گشایش زندگیم 


و( 

خدایا به سوی آمرزش تو کوچ کرده ام. 

وبه سوی عفو تو آهنگ نموده ام و به گذشت تو مشتاق شده ام. 
و قیاع و وی 2 


در صورتی که موجبات مغفرت تو نزد من نیست و چیزی که به وسیله آن 
سزاوار عفو تو گردم در کردار من نیست. 


و پس از این حکم, که من خود درباره خویش راندم جز فضل و احسان تو 
سرمایه امیدی ندارم. 

پس بر محمد و آلش رحمت فرست 

و بر من تفضل فرمای. 

خدایا مرا به منطق هدایت گویا ساز, و به آئین تقوی ملهم نمای و به خوی 


یی که با کوخ کر شنت موفق دار و به کاری که پسندیده تر است 
ر. 


خدایا مرا به بهترین راه روان ساز و چنان کن که بر آئین تو بمیرم و هم بر 
از این ردیر از اسر یرم 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست 


و مرا در مجاری اعمال و مجالی احوال از نعمت اعتدال برخوردار ساز و 
در اقوال و افعال از اهل صواب و سداد و از ادله هدایت و رشاد و از زمره 
صالحین عباد قرار ده و رستگاری در معاد و سلامت از کمینگاه عذاب را 
نصیبم فرمای. 


خدایا برای حجودت از نیروهای نفس من آنچه را که باعث آزادی و 
پیراستگیش گردد بستان و آنچه را که وسیله تأمین حوائج و اصلاح کار 
تقو مره تنووه یف ار کتافه باقن مره 


در معرض هلاک است مگر آنکه توآش نگاه داری 


خدایا اگر عم به سوی من لشگر انگیزد ساز و سلاح من توئی و اگر از همه 
جا و همه کس محروم شوم هدف امیدم توئی و اگر حوادث و شدائد بر من 
هجوم آورد استغاثه ام به تو است و هر چه از دست برود عوضش, و هر 
چه تباه شود اصلاحش نزد تو, و هر چه را ناپسند داری تغییرش به دست تو 


است. 


پس پیش از بلا عافیت؛ و پیش از طلب توانگری, و پیش از گمراه شدن 
هدایت را بر من انعام کن, و مرا از غیت ی زو بندگان محفوظ دار و 
ایمنی از عذاب روز بازیسینم ارزانی دار, و از رهبری کاملم برخوردار "/ 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست 


و بدیها را به لطف خود از من بر طرف کن.؛ و مرا به نعمت خود بپروران و 
به کرم خود اصااه فرمای, و به احسان خود مداوا کن. 


و در سایه رحمتت جای ده و در خلعت خشنودیت بپوشان و چون کارها بر 
من دشوار و درهم شود, به صواب ترین آنها و چون کردارها مشتبه گردد به 
پاکیزه ترین و نافع ترین انها؛ و چون مذاهب متناقض شود و پسندیده ترین 
انها موفق ساز. 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست. 


و تارکم را به تاج بی نیازی بیارای, و مرا به حسن تدبیر در امور بگمار, و 


دوام هدایت ارزانی دار, 9 توسعه دستگاه آشفته مساز, و ند کی 7 
و آرام عطا فرمای, و زندگانیم را به مشقت دائم و رنج روزافزون مبدل 
منمای و دعایم را بسویم بر مگردان, زیرا که من برای تو معارضی نمی 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست 


برکت دادنش افزون ساز, و مرا در انفاق از آن در امور خیر به راه صواب 
رهبری کن 


خدایا بر مخمد و آلش رحمت فرست 


و مرا از رنج بسیار کسب و تحصیل روزی بی نیاز 1 و رزق بی دریغ 
روزی کن تا از عبادت تو به طلب رزق مشغول نگردم 


و سنگینی وبال کسب روزی را بر دوش نکشم. 


به جوار عزت خود پناه ده. 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست 

فا هویم با به توا رم ام وان هش اما به تنگدستی پست مکن, که از 
روزی خوارانت روزی طلبم, و از اشرار خلقت خواهش عطا کنم. تا به 
ستایشن آنکه به‌من عطا: کید و به: تکوهش آنکه متع کند فبلا کردم. 

در صورتی که متصدی حقیقی عطا توئی. نه ایشان. 

دابا و ده ال خفمت: رت 


و مرا تندرستیی در عبادت و آسایشی در پارسائی و علمی توأم با عمل, و 
پارسائیی مقرون با رفق و اقتصاد روزی ساز. 


خدایا مدت عمر مرا با عفو خود به پایان بر, ار توتم راز آمیی وحمیت یه 
تحقیق رسان. و راه هایم را برای رسیدن بسر منزل خشنودیت هموار 


ساز, و عملم را در همه احوالم نیکو گردان. 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست. 


و مرا در اوقات غفلت برای یاد کردن خود, متنبه کن. 


و در روز گار مهلت در اطاعت خود بکار دار, و راهی هموار به سوی محبت 
خود 


و ما را در دنیا بهره ای نیکو و در اخرت نیز عطائی نیکو ببخش. 
و مرا به رحمت خود از عذاب دوزخ نگاه دار. 


نیایش او چون کاری او را اندوهگین می ساخت و خطاها او را پریشان می 
کرد 


(21) و کان من دُعَایه عََیّه السْام ادا حَرَتة اد ت۳9 ٍ__ 


2 و سم | ه مه وه و ۰ فلا مق ج 9 دی ام ۱0 یت ٍِِ و 
جَّ لرَوَعتی و من _پومتنی هه 0 1 و من 0 و نت 
و و - 9 ۳ 


ی 

للم لک ان صرفت علی وجهک الکریم أو عتغتبی قطلک الجَسيم او 
حظدّت علی رژقک او قطعت عَنی سببک لمّ اجد السبیل الی شی ء من 
آملی عَیْرَک, و لغ أفدژ علی ما عندک یمقوته سواک. قائي عَبّذکَ و فی 
قبِصَیک, تاصییتی بیدک لا أمر.لی مع آمرک, ماض فمه که عَدّل فیث 
قصَاوّک, و لا قَوْة لی عَلّی الجْرُوح من سلطانک: و لا أسْتَطیعٌ مُجاوره 


خدایا ای بی نیاز کننده بنده تنها مائده ناتوان و اي نگاه دارنده از پیش آمد 
سهمگین و گزند حوادث زمان؛ خطاها مرا به بی کسی کشیده, پس یار و 
یاوری ندارم و از تحمل خشم تو فرو مانده ام , پس نیرو دهنده ای نمی 
یابم و به خوف برخورد یاداوری تو مشرف شده ام, پس تسکین دهنده ای 
برای وحشتم نمی بینم و کدام کس مرا از تو ايمن می سازد, در صوربتی 
که تو مرا ترسانده باشی و کدام کس به یاری من می پردازد, در حالی که 
تو تنهایم گذاشته باشی؟ 


و کدامین کس مرا نیرو می بخشد, آنجا که تو ناتوانم کرده باشی زنهار 
نمی تواند داد ای معبود ض‌ پرورده ای را مگر پروردگارش: و امان نمی 
تواند بخشید مغلوبی را مگر غالبش, و یاری نمی تواند داد فراری مورد 
تعقیبی را مگر تعقیب کننده ی مقتدرش, تنها پناهگاه حمایت تو گشوده 


است. 

پس بر محمد و آلش رحمت فرست 

و فرارم را زنهار بخش و مطلبم را برآر. 

خدایا تو اگر روی نیکویت را از من بگردانی. یا فضل عظیمت را از من 


دریغ داری, يا روزیت را از من بازگیری, يا رشته رحمتت را ار 
غیر از تو وسیله ای برای هیچ یک از 


آزروهایم نخواهم داشت. 
ی رتم نزد تو است به کمک غیر تو دست نخواهم یافت. 
زیرا که من بنده تو و مسخر و مقهور توآم. 


با فرمانت مرا فرمانی نیست. حکمت درباره من روان و قضایت در حق 


و بیرون رفتن از قلمرو سلطنت تو نمی توانم و بر تجاوز از قدرتت توانائی 
ندارم, و به جلب مجبتت؛ قادر نیستم. 


رورت رسم و به خزانه های رحمتت دست نمی یابم مگر به 
مدد اطاعت تو و رحمت سرشار تو. 


خدایا شب را به صبح آوردم و روز رابه شام بردم, در حالی که بنده ذلیلی 


از آن توأم که جز به مدد تو بر جلب نفعی و دفع ضرری قادر نیستم. 
من درباره خود به اين ذلت و مسکنت گواهی می دهم. 

و به ضعف نیرو و بیچارگی خود اعتراف می کنم. 

پس به آنچه مرا وعده داده ای وفا کن. 

ها ی ام وی 


زیرا که من بنده بینوای زار ناتوان. و مستمند بی سامان و خوار بی مقدار 
فقیر ترسان و زینهار خواه توام. 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست. 
و مرا از یاد عطایای خود دچار فراموشی مکن. 
و از احسانت در آنچه بخشیده ای غافل مساز. 


اه اجابت دغايم. اکر چه:به تاخیر افتدناآمیده ختهای: در خوشی باشم یا 
در ناخوشی, در سختی پا در رفاه, در سلامت پا بلاء, در شدت حاجت پا در 


آغوشن تعفت: در تبوانگری با دزرویشی در فقر با در غنی: 


خذابا بر مکهه و اش رخمت فرسیتر وم ار در هفه عال یه تناو مدحر و 
سپاس خود مشغول دار, تا به بهره ای که از دنیا به من داده ای خوشحال 
نشوم و بر 


آنخه:فرا از ان-باز داشته ای مین نکر دم: 


و دلم را به خلعت تقوی بیوشان, و بدنم را در آنچه از من مقیول تو است 
۳ به طاعت خود از اندیشه ها و خاطراتی که بر من وارد 
مت و ساعوار تاه خی را که دصر دار دموست دارم 


و آنچه را که موجب خشنودی تو است, دشمن ندارم. 


خدایا بر مخمد و آلش رحمت فرست. 
و دلم را برای محبت خود فارغ و به یاد خویش مشغول ساز. 


و به ترس و هراس خود از در افتادن به پرتگاه هوی نگاه دار: و به رغبت به 
سوی خود نیرومند کن, و به فرمانبرداریت متمایل نمای. 


و آن را در خوشایندترین راهها در نظر خود روان کن, و سراسر ایام 
۱ اه ۳ 1۳30 


و تقوایت را از دنیا توشه ام گردان و سفر مرا به جانب رحمتت و ورود مرا 
بسر منزل خشنودیت قرار ده و مسکنم را در بهشت خود مقرر دار و مرا 
نیروئی بخش که به وسیله آن همه بار رضای تو را بر دوش کشم و فرارم 
را به سوی تو و رغبتم را در انچه نزد تو است قرار ده, و دلم را در جامه 
رمیدگی از اشرار خلق خود بپوشان, و الفت و انس با خود و دوستان و 
الا را را ان 


و از فاجری و کافری منتی بر من قرار مده. 

رای بان افو ی سرا وی انشان تحاختی وان رکه 
اسایش دل و ارامش جان و بی نیازی و کفایت کار مرا به عهده لطف خود 
و گزیدگان خلق خود گیر. 


هرت رت 


و مرا با ایشان همنشین و یا ر ساز, و به شوق به سوی تو و به انجام آنچه 
دوست داری و بپسندی بر من منت بگذار. 
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و ِ و 3 ار _ه ۳ 
و الطر لت و الط لب فی جییع أثوری, قانک ان کی لب تقهیی 
عجزث غنها ول ام قااب ت هیه مسلعتها و ان یی الی علهی 
تجمْمُونی, 5 ان الجاتبی الی قَرابتی حرمونی, و ان آغطفا عطفا قلیلً تکدا, 


ما 
م 
۲ 
1 
: 


اصا 


5 جزاس علی المَعَاصی, 1 هوای ِِ 

۲ کی منک و | 5 لی فیقا رَرَفتبي و فیمّا حَولتبیِ 5 

لْعفت یه عَلی, و اجقیی فی کل حالایی مَهْمُوظاً َکلوءا مشئو ۱ 
چار ا. 


سم لل 
للم صَلّ علی مُحَمد و آله و ۶ من الْحَسَد. و اضَریی عَن الدْئوب. 


۰ 


ِ ی ۳ سس رو ر- 3 3 ِ 
حَنّی لا آزی نِعْمَهٌ من نعمک علی احد من خَلقک فی دین او دیا او عافیه او 
9 ات بِ س 9 .وت پرصت ی رس 5 
تقوی او سعه او رخاء الا رَجَوّث لِتفسی افصَل لک بی و منک وخدک لا 
شریک لک. 


خود بر انجام آن از من تواناتری. 


و قدرت تو بر آن کار و بر خود من غالبتر از قدرت من است. پس از 
نیروهای نفس من آنچه را که موجب خشنودی تو از من شود به من عطا 
کن, و برای نفس خود انچه را که خوش دارد از نیروهای نفس من با حفظ 
عافیت و در حد طاقت بستان. 


روزیم را باز مدار, و مرا به خلق خود وا مگذار. بلکه تو خود به تنهائی 
حاجتم را بر اور. و کار مرا به عهده گیر, و مرا منظور نظر خود ساز, و در 


شرا ان اند ین کم وا کات دای ان فره ها نموه اجه 2۸۳ 
صلاح نفس من در 


آن است بر پا ندارم, و اگر مرا به خلق خود وا گذاری روی بر من ترش 
کنند و اگر بر عهده ام موکول کنی محرومم سازند 


و اگر عطا کنند عطائی کم و بی برکت دهنده و منتی فراوان نهند. 


خدایا پس به فضل خود بی نیازم کن؛ و بدست عظمتت زیر بازویم را بگیر, 
و بر پایم دار و به توانگری خود دستم را گشاده ساز. 
و به رحمتت بی نیازم کن. 


خدایا بر مخمد و آلش رحمت فرست 


و مرا از حسد برهان و از گناهان بازدار, و از کارهای حرام توفیق پرهیز 
بخش و بر ارتکاب 0 دلیرم مکن و مرغ دلم را در شاخسار لطف و 
رحمت خود به پرواز دار و به هر شهد و شرنگ که از جام تقدیر تو به کامم 
در آید شادم ساز و روزی و بخشش و انعامت را بر من بیفزای. 


و مرا در همه احوالم محفوظ و محروس و مستور و در پناه و در عصمت و 
در زینهار خود بدار. 

خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست 

فا که اجان هن گوی ظاغتن ک برع کون با یکی رازن قلی وود سخ 


لا زم ای کرده ای موفق دار, اگر چه بدنم از انجامش ناتوان باشد, و 
تشر میم ار آن میتی ری ۵ کنو تم به: آن نرسند. 


هار سا شنکاو رادشه ام اما طات را شاه 
داشته باشم يا فراموش کرده باشم. 

زیرا آن طاعت از تکالیفی است که تو ای پروردگار من آن را : به حساب 
من گذاشته ای, هه ان را از یاد خود برده ام . 


پر انوا به عطای عظیم و 


چیزی 7 بو مت من تماند ۸ ۹ 11 ۰ در روز لقای 
خود, در مقابل آن از حسناتم بکاهی, با بش ان بر سیتاتم بیفزائّی. 


فا ی ای اه کی وی ایا و مها تا 
کنم,؛ و بی رغبتی در دنیا بر من غالب شود و کارهای نیک را از روی شوق 
به جا اورم و از کارهای بد به علت ب بیم از عقاب آن ایمن باشم و نوری به 


ِ ببخش که در پرتوش در میان مردم سلوک کنم و در تاریکی ها راه 


و با فروغش از ظلمت شک و شبهات برهم. 
خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست. 


و بیم اندوه عذاب و شوق وعده ثواب را روزیم ساز, تا لذت چیزی که تو را 
برای ان می خوانم, و اندوه چیزی را که از ان به تو پناه می برم. دریابم. 


اه ی هر رت اه ]اه 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست. و چون در انجام وظیفه شکر 
اعتراف به حق خودت را روزیم ساز, تا به هنگام ترس و ایمنی. و خشم و 


خوایا هد و آلهمرصت رت ار تسوا مسا 


تا بر احدی از آفریدگانت به علت چیزی از فضل و احسانت حسد نبرم, و تا 
انکه نعمتی از نعمتهایت را, در دین یا دنیا, یا عافیت يا تقوی. يا سعه رزق 
یا آسایش, بر احدی از خلق تو نبینم, مگر آنکه بهتر از آن را : به لطف تو و 
از خاتب نو آی‌شدای اه نی سری رای خمو ارد کنم. 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست. و تحفظ از خطاها و پاسداری از 
لغزشها را در دنیا و اخرت و در حال خشنودی و غضب, روزیم کن. که در 
پذیرفتن موجبات خشنودی و علل خشم یکسان و به طاعت تو عامل باشم, 
و درباره دوستان و دشمنانت طاعت و رضای تو را بر غیر آن ترجیح دهم, تا 
دشمنم از ظلم و جورم ایمن. و دوستم از انکه از حق منحرف و به هوای 
نفمس او متمایل شوم ناامید گردد. 


هرا از کساتیت فرای چه کم در ال رفاه را مان اخلاص محلضان 
زیرا که تو ستوده و بخشنده و کریمی. 

3 نیایش, هنگام عافیت 

تاش هکامی که عافت وه شکر بر ان زا ختا طلب می گرد 

(23) و گان من یه عَلیّه السْلاغ |اا سَأل اللْ الغافته و شکُرّها: 
بای مه یا مس اه و جللیی عافیتک, و حضلی 
یقافتتک, و آکرمنی بقافتتک, و عْنني بقافیتک, و تصَدّق عَلی یقافتیک, و هب 
لی. عافیتی و آفرسی عانتک. و اضلم لی عانتی: ۷ قاری ی و تن 
عافیتک فی الذدییا و الاخژه. 


الَهُعْ صَل علی محقد و آله و عافنی عَافیَة کَافيَة شافیة عَاليَة تاميت. عافیة 
ولد فی بدبی القافتة. عَافته الوتا 


ل‌ ه‌ 
للم و امثن عَلَیّ یالْحٌ و العْمر 
عم 17 عََیّه 5 ۳ أ 
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تقفل دون اخطاری قلبة, و خرس 


اه ها 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست, و خلعت عافیتت را بر من بپوشان, و 
و و 
ساز, و به عافیتت بی نیاز کن؛ و عافیتت را بر من صدقه کن, و عافیتت را 
به من ببخش, و عافیتت را برایم بگستران, و عافیتت را بر من شایسته 
ساز و میان من عافیتت در دنیا و آخرت جدائی میفکن. 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست. 


و مرا عافیتی بی نیاز کننده و شفا دهنده ببخش که از دسترس بیماریها و 


علتها بالاتر و در کشاکش عمر رو به فزونی باشد, عافیتی که در بدنم تولید 
عافیت کند: 


عافیت در دنیا و آخرت. 


و انعام فرمای بر من به تندرستی, و امنیت, و سلامت دین و بدن, و 
بصیرت قلب؛ و پیشرفت در کار, و بیم و هراس از تو, و قدرت بر انجام 
ظاعتی که جرا به:آن فرعان دانه ام و اات از سعشتی که‌هرا اد ان 
تفت فر مود آی. 


خدایا انعام فرمای بر من به حج و عمره و زیارت قبر پیمبرت که صلوات و 
رحمت و برکات تو بر او و بر آل او باد و زیارت قبول آل پیمپرت (که 
جاودانه بر ایشان سلام باد) مادامی که مرا باقی داری در این سال و در 
هر سال دیگر و آن عبادات را پذیرفته و پسندیده و منظور نظر و ذخیره 
نزد خود قرار ده, و زبان مرا به حمد و رز 


و ذکر و ثنای جمیل بر خودت گویا کن, و دلم را برای پذیرفتن مقاصد دین 
خود منشرح و گشاده ساز, و مرا و فرزندان مرا از شر شیطان رجیم پناه 
بخش و از شر حشرات گزنده و جانوران زهرناک کشنده و غوغای عوام و 
چشم زخم لثام و از شر هر شیطان سرکش جبار و شر سلطان ستمکار و 
از شر هر ناتوان و هر توانا و از شر هر بلندپایه و فرومایه و از شر هر خرد 
و بزرگ و از شر هر نزدیک و دور و از شر هر کسی از جن و انس که به 
ح پیمبر تو و اهل بیتش برخاسته, هر اهر نومزآ که .رمازنتر. 
قدرت تو گشته پناه ده. 


زیرا که تو در سلطنتت پویای راه حق و عدلی. 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست. و هر که را درباره من انديشه بدی 
کند از من بگردانر و مکرش را از من بران و شرش را از من دور ساز و 
تیر نیرنگش به گلوگاهش باز گردان. 


و سدی در برابرش بگذار که چشمش رآ از دیدن من کور و گوشش را از 
شتیدن ذکر من کر سازی, و دلش را هتگام خطور یاد من قفل بر نهی, و 
زبانش را از گفتگو درباره من لال کنی, و سرش را بکوبی, و عزتش را به 
ذلت مبدل سازی. و جبرونش را در هم شکنی, و طوق خواری بر گردنش 
نهی, و دستگاه کبریائش را بر هم زنی, و مرا از همه ضرر و شر و طعن و 
غیبت و عیبجوئی و حسد و دشمنی و بندها و دامها 


و پیادگان و سواران او ایمن نمائی. 

زیرا که تو غالب و بی نهایت قادری. 

4- نیایش, درباره پدر و مادر 

نیایش, درباره پدر و مادرش که درود بر ایشان باد 
(24) و گان من ذْعَایّه َلَیّه السْلام لابَوبّه عَلهمَا السْامٌ 


للم صَلْ عَلی مُحَمد عَبدک و رشولک, و هل یه الطاهرین, و احضََُهَمٌ 
بأَفْصَل ها هی وا وا 


و اخضص الْهْمْ وَالِدَْ بالْکرَاقه لَحَبِک, و الطلاه ملک یا أرَحمّ الژاجمین. 
للم ضل عَلي مُحقد و آله و آهمنی عم ا یب لَهْما علیْ ََاماء 5 
۳ , تم استعملنی بما تلهمَنی منة, و 5 ری ما 


بِضژنی من علمه حثی لا یفوتبی استَعْمَال شیء عَلفتنیه, و لا تلقل ارکانی 
۳ ۳ : ۳ ۳ .12 ۳ ج سس 9ب 
عن الحفوف فیما ألعَمْتنیه الم ضل علی محَمَدٍ و اله کما سَرْفتتا به, و 


اجعل طا یی یس لولس 2 بهه اقز لِعینی من فد 


الم اشکه ما تریینی, و هم علی تکرمیی, و امحققظ لَهْمَا مَا حفِظَاهُ ی 
فی صعغری. 


3 
ارحم | 


لژاجمین. 
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خدابا رحجمت فرست بر محمد. بنده و پیغمبرت» و بر خاندان پاکش, و 
ایشان را به بهترین صلوات و رحمت و برکات و سلام خود امتیاز بخش, و 
پدر و مادرم را. 


خدایا به کرامت نزد خود, و رحمت از جانب خود اختصاص ده, ای 
مهربانترین مهربانان. 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست.؛ و علم آنچه را که درباره ایشان بر 
من واجب است به من الهام نما, و آموختن همگی آن واجبات را بی کم و 
ام ی یا را 
نموده ای بکار بندم, و توفیق ده تا در آنچه بصیرت می دهی غور کنم, تأ به 
کار بستن چیزی از آنچه به من آموخته ای از من فوت نگردد. و اعضایم از 
سای سا ان وا ی و 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست, همچنان که ما را با انتساب به او 
شرف بخشیدی, و بر محمد و الش رحمت فرست. همچنان که به سبب او 


خدایا مرا چنان کن که از والدینم همچون از پادشاه ستمکار بترسم. و 
همچون مادر مهربان درباره ایشان خوش رفتاری کنم. فرمانبرداری و 
نیکوکاری درباره ایشان را در نظرم از لذت خواب در چشم خواب الوده 
لذیذتر, و در کام دلم از شربت گوارا در مذاق تشنه گواراتر ساز. تا آرزوی 
ایشان را بر آرزوی خود ترجیح دهم و خشنودیشان را بر خشنودی خود 
بگزینم» و نیکوئی ایشان را درباره خود هر چند کم باشد افزون بینم و 
نیکوئی خویش را درباره ایشان گر چه بسیار 


باشد کم شمارم. 


خدایا بانگم را در گوششان ملایم گردان, و سخنم را بر ایشان خوشایند 
کن, و خویم را برای ایشان نرم ساز و دلم را بر ایشان مهربان نما و مرا 
تست یه آن سار کار و قشم حردان: 


خدایا ایشان را در برابر پرورش من جزای نیکو ده و در مقابل کزاست 
داشتنم, ماجور دار, و انچه را که در کودکيم منظور داشته اند بر ایشان 


خدایا هر آزار که از من به ایشان رسیده يا هر مکروه که از من به ایشان 
پیو ستنه, یا هر حقی که در مقام ایشان از طرف من تضییع شده, پس ان را 
وسیله ربختن از گناهان و بلندی درجات و فزونی حسنات ایشان قرار ده. 


ای کسی که بدیها را به چندین برابرش از خوبیها تبدیل می کنی. 


خدایا هر تندروی که در گفتار با من کرده اند, يا هر زیاده روی که درباره 
من روا داشته اند, یا هر حق که از من فرو گذاشته اند, یا هر وظیفه که در 
انجامش درباره من کوتاهی کرده اند. پس من ان را به ایشان بخشیدم, و 
آن را وسیله احسان درباره ایشان ساختم, با وا مارح 
آن را از دوش ایشان فرو گذاری, زیرا که من نسبت به خود گمان بد به 
ی ای 
دانم. و از آنچه درباره ام انجام داده اند ناراضی نیستم ای پروردگار من 
زیرا که رعایت حق ایشان بر من واجب تر, و احسانشان به من قدیم تر, و 
نعمتشان نزد من بزرکتر از ان است که ایشان را در گرو عدالت کشم. با 
نسبت به ایشان معارضه به 


مثل کنم و گر نه ای خدای من طول اشتغال ایشان به پرورش من و 
شدت رنجشان در پاس داشتنم چه خواهد شد؟ 


و اتکی و,عسرنی: که ذر زاهرفاه فن تحمل, کرده اند کجا بشمار خواهد 


تد 0 


هیهات ! ايشان نمی توانند حق خود را از من استیفاء کنند و من نمی توانم 
اورم 


پس بر محمد و ال او رحمت فرست. و مرا اعانت کن. ای بهترین کسی 
که از او مدد طلبیده می شود, و مرا توفیق ده, ای راهنماینده ترٍ کسی که 

به او روی آوزدهرفی نویه دو آن رف که همه تفوس را بدون آن که ستم 
کدی توق را هی هی مرا در زمره کسانی که پدران و مادران خود را 
خوار می دارند قرار مده. 


خدایا بر محمد و آل و نسل و تبار او رحمت فرست, و پدر و مادر مرا به 
بهترین امتیازی که به پدران و مادران بندگان مومنت بخشیده ای ۰ 
ده, ای مهربانترین مهربانان. خدایا در پی نمازها و در قسمتی از اوقات 
شب و در ساعتی از ساعات روزم ذکر ایشان را از یادم مبر. 


خدایا بر محمد و آل او رحمت فرست, و مرا به وسیله دعایم درباره ایشان 
و ایشان را به سبب مهربانی شان درباره من مشمول امرزش حتمی قرار 
دنق مسش له تساغت من مق ظمن فطع از اشان ته رسیم وتان را 
با اکرام به سر منزلهای سلامت برسان. 


خدایا اگر ایشان را پیش از من آمرزیده ای پس ایشان را شفیع من ساز و 
اک ترا پیش از ایشان مورد آمرزش قرار داده ای 


پس مرا شفیع ایشان کن, تا در پرتو مهربانی تو در سرای کرامت و محل 
مغفرت و رحمتت گرد آئّیم. زیرا که تو صاحب فضل عظیم و نعمت قدیمی, 
و تو مهربان تر مهربانانی. 

25- نیایش: درباره فرزندان. 

(25) و کان من ذْعَایّه عَلَیّه السْلام لوّلده عَلَیهمْ السْلامٌ: 
له و من عَلی ببقاء ولدی و باصْلاحهمٌ لی و باِمتاعی همْ. 
[لهی امد لی فی آعمارهم, و رد لی فی اجالهم. و رت 


4 
و 0 ۳ و 


لی 
لی صَعيفَهُمٌ. و اصحٌ لي داتعم و اديانَهْم و أاحلاقَهم. و عَافهمْ فی أنْفسِهم و 
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آعتی عَلی ترزببتتهم و_تادييهم, و بژهم. و هِب لی من لذنک َعَهْم آولادا 
ذکوراء و اجْقَل دلک خیْرالی. و اجْعلهْمْ ی عَوناً علی ما سأالتک 

و آغدنی و دی ین الستطان آلاجتم فای تا و آعرفا وتا رها 
فی تواب ما أمَرتتا و رَهیتنا عقابة, و جعلت_لنا عَذوا یکیذتا, سَلطتَة ما علی 
ما لَم سلطا عَلبْه ملة. آسکنتة ضذوزتا. و أجْرمتَة مجاری دمایتاء لا یَعْْل ان 
لت و لا یلسی ان تسیتاء وتا عقابک, و بُحوْفتا بقبرک ۱ 
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پتوالی اباک: الملجچین بالطلب 
الفْعودین بالتعود یک, الژایچین فی 


الواسع یجودک و کزمک, امین من اذل یک, و الْمُجایين من الظلم 
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سیخ عَليمٌ عَفو عَفُورْ روف رَحيم. 
و آتتا فی الائیا حستة و فی الاخره حستة و قتا داب الثار 
ترجمه دغای 25 
خدایا بر من منت گذار به باقی گذاشتن فرزندانم. 
و به شایسته ساختن ایشان برای من و به بهره مند کردن من از ایشان. 


خدایا 


خردسالشان ۳ توا پرورش د۵؛ و ضعیفشان را نیرومند کن؛ و بدنها و 
ها م اسان ات اس اسان ار ایا ها وش 
چیز از کارشان که مورد اهتمام من است مشمول عافیت قرار ده و 
روزیهاشان را برای من و بدست من افزون ساز, و ایشان را نیکوکار و 
پرهیزکار و روشن دل و حق نیوش و فرمانبردار خودت, و دوستدار و 
نصیحت گزار دوستانت؛ و معاند و کینه نوژ همه دشمنانت قرار د۵. امین. 


خدایا بازویم را به وسیله ایشان سخت گردان. 


و اختلال حالم را به ایشان اصلاح کن, و جمعیت مرا به ایشان فزونی ده, و 
مر هراب مان ببارای» و ناهم رابف‌وسله ایشان رده بدار. و 

۱ اک ۱ کر زر 
یاری ده, و ایشان را ارس وا ری مس من ور 
نیکی بر من مستقیم و در برابر فرمان من مطیع قرار ده, که نسبت به من 
نافرمانی و بدی و مخالفت و خطا نکنند و مرا در تربیت و تادیب و نیکی 
درباره ایشان یاری ده, و از جانب خود علاوه بر ایشان اولاد ذکوری به من 


وا به صلاح و خیر من قرار ده. 


و ایشان را در انچه از تو خواسته ام یاورم ساز. و مرا و فرزندانم را از 
شیطان رجیم حفظ کن 


زیرا تو ما را افریدی, و امر و نهی کردی. 


و در مزد اطاعت از امر خود تشویق و 


از عقاب ارتکاب نهی خود تهدید فرمودی. 


و تو برای ما دشمنی قرار دادی که با ما مکر می کند و او را بر ما تسلطی 
دادی, که ما را بدان پایه بر او تسلط نیست. او را ۱ ۱ منزل دادی 
و در مجاری خون ما روان ساختی. اگر ما غافل شویم او غافل نمی شود, و 
اگر ما فراموش کنیم او فراموش نمی کند. ما را از عقاب تو ایمن می 
سازد, و از غیر تو می ترساند. 


چون به کار زشت و رسوائی همت گماریم تشجیعمان می کند, و چون به 
۳ شایسته اص آرض ماه ان ارست داز حادا ه کا ها 

بای اه فص ریات تاو تاک هار 
و ی و 
کت هد اک هکرس ها رای سا وا کرام هفاضا دراد شاد 
ای اه ار ات ان 


خدایا پس به سلطنت خود او را از تسلط بر ما مقهور ساز, تا به وسیله 
کثرت دعایمان او را از ما بازداری و سر انجام به مدد لطف تو در زمره 
معصو مین ای فده انیم 


خدایا همه مسألت هایم را عطا کن, و حوائجم را ق آ هه و مرا از اجابت 
۱ ۱ ۱۱0 ۱۳۳۲ 
و دعای من حجاب قرار مده و حال آن که تو خود مرا به آن فرمان داده 
اه هه ها ی شا ات ات سا او سین ا اه 
فرمای. یاد کرده باشم یا 0 ظاهر 


کرده باشم یا پنهان, آشکارا خواسته باشم یا در پنهان, و مرا در همه این 
اتا ب سا وا اراس سار و ی 
عداد کامیابان, و به ۹ 7 قرار ده. 


و در زمره کسانی در آور که به پناه بردن بر تو عادت کرده, و در سوداگری 
با تو سود برده, و در پناه عزت تو قرار گرفته, و در پرتو جود و کرمت. از 
خوان فضل پهناورت روزی حلال بر ایشان توسعه پافته, و با مدد لطفت از 
ذلت به عزت رسیده و در کنف عدلت از ظلم پناه جسته, و به رحمتت از 
بلا عافیت يافته, و به برکت بی نیازیت از درویشی توانگر شده, و به 
نگهداریت از گناهان و لغزشها و خطاها معصوم مانده, و به یمن طاعتت به 
بوبیدن راه خیر و هدایت و صواب موفق شده اند, 9 قدرتت میان ایشان 
و گناهان حائلی و حاجبی پدید آشنه است, و هر گونه نافرمانی تو را فرو 
گذاشته, خر خهار و سک نت خسته آنذ: 

خدایا همه آن مراتب را به توفیق و رحمتت به ما عطا فرمای, و ما را از 
عذاب جهنم پناه ده و به همه مسلمین و مسلمات و مومنین و مومنات 
مانند آنچه من از تو برای خود و فرزندانم خواسته در عاجل دنیا و در اجل 
آخرت عطا فرمای, زیرا که تو نزدیک و اجابت کننده و شنوا و دانا و عفو 
کننده و امرزنده مهربان و بخشنده ای. 


و ما را در دنیا حسنه ای و در آخرت حسنه ای عطا فرمای و از عذاب جهنم 
نگاه دار. 
‌ِ 


26 نیایش: درباره فهتتایکان 


نیایش, درباره 


همسایگان و دوستانش تعاس که از ایشان یاد می کرد 
(26) و کان من ذعایه عَلَیْه السلام لجیرانه و أولیایْه ادا دَکرهج: 


و س ۳ عم 1 0 
اللهمٌ ضَل عَلی مَحَمّدٍ و آله و توّلنی فی جیزانی و مَوالِی القارفین بحفتاء و 
ای 


دك 
ع 1 


لمتابذین لْغْدَایتا بأفصّل ولابیک. 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست, و مرا به بهترین وجهی در رعایت 
حق همسایگان و دوستانم که به حق ما عارف و با دشمنان ما مخالفند 
اعانت کن. و ایشان را در اصلاح خودشان برای بر پا داشتن سنت و فرا 
گرفتن آداب پسندیده خودت در ارفاق به ضعیف, و جبران فقر. و عیادت 
بیمار, و راهنمائی هدایت جوی, و نصیحت مشورت کننده. و دیدن کردن از 
تازه وارد, 


و پنهان داشتن اسرار و پوشاندن عیبها, و یاری مظلوم, و حسن مواسات 
در مایحتاج و ابزار خانه و نفع رساندن به وسیله عطیه و بخشش فراوان» و 
بخشیدن ضروریات زد کی:: به یکدیگر پیش از سوال, , موفق دار. 


و مرا نیز. 


خدایا نز ان دار که بد کردارشان را به نیکی پاداش دهم, و از ستمکارشان 
به عفو و اغماض در گذرم, و خوش بینی را درباره همه ایشان بکار بندم. 


و دست مهر و شفقت بالاای سرشان بگشایم و دیده ام را به آئّین عفت از 
ایشان فرو پوشم, و از سر فروتنی با ایشان سازش و نرمش کنم, و بر 
مبتلایانشان از سر مهر دلسوزی کنم و در غیابشان دوستی خود را ظاهر 
سازم. و از روی اخلاص بقاء نعمت را نزد ایشان دوست بدارم. و هر چه 
درباره خویشان خود مقرر می دارم درباره ایشان نیز برقرار سازم. و انچه 
درباره خواص خود منظور می کنم نسبت به ایشان نیز منظور دارم. 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست. و مرا : نیز از جانب ایشان رفتاری از 
این گونه نصیب فرمای, و کاملترین بهره ها ۳۲ در آنچه نزد ایشان است 
برایم مقرر ساز و بصیرتشان را در حق من و معرفتشان را به فضل من 
پیعراخو۳] انشا بهد وسیلة من تصادنمتند شوند. و مین به واه ایتتتان 
نیکبخت گردم دعایم را مستجاب فرمای ای پروردگار جهانیان. 


27 نیایش: درباره مرزداران 
(27) و گان من دُعَایّه عَلیّه السَّامْ ال المُور: 


الم صَلّ عَلی مَحقّد و آله و حصْنّ تَعُور المَسْلمین بعژتک, و 
بِقَوْیِک. سب عَطایَاهَم مّ من جدّتک. 


لس ص سم 
للم ضَل علی مُحقد و آله و کنر عدتهم. و اشحَدٌ أسَِحتهم. 


سوت ۳ 


حوربهم 


نس 3 مه 9 2 7 3 و ۱ 
اللقم و ایما مسلم خلف غازیا او مرابطا فی داره. او تعهد خالفیه فی عَیبَیّه, 
عِ ؟ و ک ۳۳ سس ئّ عِ ای عِ سس ک عِ 
او أعَاتغ بطائقه من ماله, او أمَذْخْ بعتاد. أة شَحَدَ عَلّی جهاد, أو ئبَقَه فی 
9 +9 ء [و - 2 ]و م2 قم س . ۰ مه اس تا تاه سس 1 
وجهه دَعوَة, او رعی له من ورایه خَرْمة, فاجر له متل اجره وَزنا يوزن و و 

9 رز سس هو 0 ِ ی لا ۵ ت | ع لا رز تا اه 
بمثل, و عَوَصْهٌ من فقله عوضا حاضرا یِتَعجُل بو تفع ما قَدْم و سَرور ما آتی 
- 9 ی له 9 
عدد من 


ما 
تب 
مت 
1 
3 
ع ص 
8 
۱ ‌ 
بِ 
صگ 
3 


۱ 
۳ 


۱ 

۱۳: 

۱ 

۱ ع‌ 
۱ 


للم و آیْما مُسّلم همه أَمرّ الاشلام, و أحْرَیة تحَرّب آَهُل الشتي عنم 
قتوی غرُواء او هم بجهاد قققد به ضَعف. او ابّطات یه قافذ, او احرَة عَله 
حادث, َو عرض له دون ارادیه مَانغْ قاکتپ اسْمَة فی القابدین, و أجت اه 
ناب المُجاهدین, و اجْعَلهٌ فی نظام السْهَدَاء و الصّالحین. 


انم قا مضي من صَلوایک عَلّی 
اف ال 


ترجمه دعای 4 


خدایا بر 


محمد و آلش رحمت فرست. و مرزهای مسلمانان را به عزت و به قدرت 
خود محکم گردان, و محافظین مرزها رابه نیروی خود تقویت فرمای و 
عطایای ایشان را از توانگری خود سرشار ساز 


خداپا بر محمد و آلش رحمت فرست. و عده ایشان را افزون ساز, و 
اسلحه ایشان را برا کن, و حوزه ایشان را حراست نمای, و نقاط حساس 
جبهه شان را محکم کن, و جمعیتشان را الفت بخش و کارشان را به وجه 
شایسته رو براه کن, و اذوقه شان را پیایی برسان. و مشکلاتشان را خود 
به تنهائّی کفایت نمای, و ایشان را به نصرت خود تقویت کن, و به صبر مدد 
رسان, و چاره جوئیهای دقیق بیاموز. 


خدابا بر محمد و آلش رحمت فرست, و آن دقایق جنگی را که به آن 
جاهلند به ایشان بشناسان, و آنچه را که و تعلیمشان کن, و آنچه 
زا هتفیش به ایشان .سای 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست, و هنگام برخورد با دشمن فکر دنیای 
فریبنده گول زننده را از پادشان ببر, و انديشه های مال گمراه کتنده را از 
دلهاشان بزدای. 


و بهشت را نصب العینشان ساز, و آنچه را که در بهشت فراهم ساخته ای, 
از مسکنهای جاوید, و منزلهای عزت» و حوریان زیبا, و نهرهائی که به انواع 
آتتافتدنی ها روان شده؛ و درختانی که زیر بار میوه ها خم گشته, پیش 
مان لصا ها اسان اوه ردان ار 
دشمنی نکند و به خیال فرار از برابر هماوردی مانند خود نیفتد. 


خدایا به اين وسیله دشمنانشان را در هم شکن و چنگ قدرت دشمنان را از 
ایشان کوتاه گردان و میان دشمنان 


و سلاح هاشان جدائی افکن, و روحیه دشمنانشان را ضعیف کن,؛ و میان 
آنان و زاد و توشه ایشان فاصله بیفکن؛ و در راهها سر‌گردانشان ساز, و از 
مقضد آواره و گمراهشان کر: و کمک را از ایشان ببر و از شمارشان بکاه, 
و دلهاشان را از ترس پر ساز, و دستهاشان را از گشودن بازدار, و 
یانهاشان را از کضار قرو وبا هریفت بسا زانشان قلب. لشگرشان را 
ماه کی مسشکفی اسشان سا ات ی راهن سا سار سار 
ساتن آشان امیندهای فه‌ای ذخبرم با که دنیال اسانته فقظع کن. 


خداپا رحمهای مادرانشان را از حمل و ولادت عفیم ساز, و اصلاب 
پدرانشان را خشک گردان, و نسل اسبها و شتر و گاو و گوسفندشان را 
قطع کن, و اسمانشان را باریدن و زمینشان را روئیدن مفرمای. 


خدایا از این راه تدبیر اهل اسلام را نیرومند, و شهرهاشان را محکم, و 
اموالشان را افزون ساز و خاطرشان را از جنگ با دشمنان برای عبادتت 
بپرداز و از مبارزه با ایشان برای خلوت گزیدن با تو آسوده ساز. تا در 
سراسر زمین غیر از تو پرستیده نشود, و جز در پیشگاه تو برای احدی 
پیشانی ای به خاک سوده نگردد. 


خدایا هر یک از صفوف مسلمانان را بر صفهای مشرکانی که با ایشان بر 
نف کیک ال سا زو اشان را به قوف بایی: از فویکا نت مره 
فرست, ۳ دشمنان را ۳ آخرین نقاط خاک در زمین نو به قتل و اسارت 
مش سار نج مکر آنکة افران کنند کف‌نوتی آن خدانی کهسز ان مهیو وق 
نیست, و تنها و بی شریکی. 


0 نی در افطار کشورها تعمیم د0» از هند, روم ۰ 
۱ ان تا 
شناسی و به قدرت خود بر ایشان مشرفی. 


خدابا مشرکان رز از دستبرد به مرزهای مسلمین با اختلاف داخلی مشغفول 
و به کاهش یکدیگرشان ۰ 1 بازدار, و رشته اتحادشان را 


ارضی ارایت خر سر ار نصا 

خدایا دلهاشان را از ایمنی, و بدنهاشان را از توانائتی تهی کن. 

و افکارشان را از چاره جوتئی غافل ساز, و مقاومتشان را در مبارزه با 
پیادگان اسلام سست کن, و ايشان را از زد و خورد با قهرمانان سپاه اسلام 
بترسان, و مانند روز بدر لشگری از فرزشتکانت. را .با غذایی از غذابهایتته: بر 


اتشان پزانکیز که به. وشیله. ان رنشته انشان را قطع کنی: و شوکتشان را 
بدروی وعده ایشان را پراکنده سازی. 


اه ای هی ان 
برض قرو وف بلاها پیا ینش سر رمتشان پبار: 


و خشکسالی و قحط را بر سرشان بکوب, و آذوقه هاشان را در بی برکت 
ترین و دورترین نقاط زمین خود قرار ده, و سنگرهای زمین را از پناه دادن 
ایشان بازدار, آنان را به گرسنگی دائم؛ و بیماری دردناک دچار کن. 

انش نی ای از ال ی ها ساسحا 2 


پیروان طریقت تو که با ایشان جهاد کند. تا دین تو برتر و حزب تو قویتر, و 
نضیت ته کاملتر کردو شن اسانی ادن اه اه:قرار افر و کار را 


برایش روبراه ساز. و پیروزیش را خود بر عهده گیر, و یاران را برایش 
برگزین, و پشتش را قوی ساز 


و درامدش را سرشار کن؛ و او را از خرمی کامیاب ساز, و آتعش اشتیاق 
دیدار وطن را در دلش سرد کن. 


و او را از غم تنهائی برهان, و یاد خویشان و فرزندان را فراموشش ساز. و 
حسن نیت را برایش برگزین, و عافیتش را به عهدم خود گیر, و سلامت ۳ 
رفیق راهش ساز, و او را از جبن محفوظ دار و جرأت را در دلش بیفکن و 
نیرومندی را روزیش ۳ و او را به یاری خود تایید فرمای, و طریقه ها و 
سنتهای حق را به او بیاموز و در حکومت, او را راه صواب بنماء و ریاکاری 
را از او برطرف کن, و او را از دلیستگی به اسم و آوازه برهان, و فکر و 
ذکر و رفتن و ایستادنش را در راه خود و برای خودت قرار ده. پس چون با 
دشمن خود و دشمن تو روبرو شود ایشان را در نظرش اندک بنمای, و 
مقاومتشان را در داش کوچی ساز, و او را بر ایشان غلبه ده. و ایشان را 
بر او چیره مساز 

پس اگر عمرش را به نیکبختی پایان دهی و شهادت را روزیش سازی. 
1 قرار ده که ريشه دشمنانت را برکند. و اهل و 
عیالشان را اسیر کند, بعد از انکه ارامش در مرزهای 9( برقرار 


شده باشد. 
و درز نانت , "۹ نه منذ ان جنگ کرده باشن ۱ 


خدابا هر مسلمانی که امور خانه جنگجوئی پا مرزداری را اداره کند, پا در 
وا ایا ال که 


یا او را به قسمتی از مال خود اعانت نماید, يا او را به ساز و برگی مدد 
دهد یا بر جهاد وا دارد, پا دعای خیری. به طرف مقصدی که پیش گرفته, 
روانه سازد, يا در غیاب او احترام و آبرویش را رعایت کند. پس او را سنگ 
به سنگ و مثل به مثل, برابر اجر آن مجاهد, اجر ده, و در مقابل کارش 
مزد تعی خطا کی که در نا نع آ | پیش از این انجام داده و شادی 
ای یی ی تا آنگاه که کاروان زمان او را در آخرت به 
فضل و احسانی که برایش جاری ساخته ای و کرامت و عزتی که برایش 
غما ریا وا ند 


خدایا هر مسلمانی که کار و فکر اسلام او را دل مشغول سازد, و اجتماع 
اهل یت سای ی مرا مین کنا ایجا کشت حی هاگ 
جهاد کند, پس ضعف او را فرو نشاند. يا فقر, کارش را به تعویق اندازد, یا 
پیش آمدی او را از اجرای قصد خود به تأخیر افکند, یا مانعی در برابر اراده 
اش پیش آید, پس نامش را در دفتر عبادت کنندگان تبت کن؛ و واب 
رین زا به او ارزانی دار, اوتاکر ره تمد ان تصالکان وت 


خدایا رحمت فرست بر محمد, بنده و فرستاده خود و بر آل محمد, رحمتی 
بلندتر و برتر از همه رحمتها, و بر فراز کنگره کاخ درودها؛ رحمتی که 
مدش پایان نیذیرد, و شماره اش قطع نشود, از کاملترین نمونه رحمتهائی 
که بر یکی از دوستانت گذشته است. 


زیرا که توئی عطابخش ستوده آغاز 


کننده باز گرداننده به جا آورنده هر چه بخواهی 


28 در اظهار ترس از خدا 


للم ای احلَصّث بائقطاعی یک و أفْبلث پکلی عَلَیِکَ و ضَرَفث وهی 
دا 0 | و . ِ 91 ِ_ ۳ ور 9 ۳ > و ۱ص 6 
عم یحتاج الی رفدک قلبث مسالیی عْمَن لم پستفن عَن فصلک و رایث 


قذ ری يا [لهی من مق ناس طیوا ال بقری واه تافو الوم من 
سا قافتقژوا, و حاولوا لقاع ك قصع یمقایته أمْتَالهمْ حازم 
۹ فقهٌ اعَنبارة, و رده ی طریق به احْتَیاره 


قانت پا مَوّلای دون ج کل مَسْْولٍ مَوَضع مسألیی, 5 دون کل مطلوب ب الیْه 
ولیث حاجتی نت و فل کل مدع بدَغوّتی, 1 پشرکک احد فی 
رجایی, وق اعد معک فی ذغانی و لنطفة و [ناک ندانی تک با (لهب 


وحدانبة اعد و ملک الْفَْرّو الصَمَد, و فَِیله الحوّل و الفُوْوء و درجة َو 


و الرْفْعَه 
و ی 3 ت ِ 
1۳۳ را و و ی ۶ و 9 ی .- 0 رو ی - ۳ 
۳ سواک وگ وی عمره» معلوب علی اقرو_ مَفهّوز علی شانه, 
انج س ۳ ِ سس ]0۵ اس ۲ رن 0 - 
مُحتَلِفْ الحالات, متتفْلْ فی الصْقات قتعالیّت عن الأسْباه و الاضداد, و 
3 ‌ِ 3 3 تپ ك_ 


خدایا همانا که من. به بریدنم از غیر و به پیوستنم به تو, دل را پیراسته ام, 
و سراپا به سوی تو رو اورده ام , و از کسی که خود به عطای تو محتاح 
است روی بر تافته آم. 


و تست مسالت: از خانب انکه شود از فضل توبی نیاز تیست: کردانده ام 


و دانسته ام که خواهش محتاج از محتاج دیگر دلیل سفاهت رآی و گمراهی 
عقل. اه انیست. 


زبرا چه بسا مردمی را دیده ام ای معبود من که به وسیله غیر تو عزت 
طلبیدند و خوار شدند, و از دیگری 


تروت خواستند و فقیر شد ند و قصد بلندی کردند و پسبن ؟ یتند. 


پس در اثر مشاهده امثال ایشان پیش بینی آن شخص دور اندیش درست 
ذر آمته که عبرت گرفتنش او را موفق ساخته بود و از ماینشش او را به.راه 
راست رهبری کرده بود. 


و از این جهت مرجع خواهش من ای مولای من توئی, نه مسئول دیگر, و 
متصدی حاجتم توئی, نه مطلوب دیگر. پیش از هر مدعوی تو مخصوص به 
دعای منی, در حالتی که هیچکس در نظر امید من با تو شریک نیست. و 
هیچکس در دعای من با تو برابر نیست, و ندای من هیچکس را با تو در 


نمی پیوندد. 


ای معبود من. یگانگی ذات و صفات يا «وحدانیت عدد» و اداره نیروی 
نفوذناپذیر و افزون از حد و کمال توانائی بر هر گونه تصرف و نیرومندی 
بر هر کار دشوار و منزلت علو سلطان و رفعت شان مخصوص تو است و 
ما سوای تو در دوره عمر خود, به چشم شفقت منظور, و در امور خود 
مسخر و مجبور, و در کار خود مغلوب و مقهورند و از حالی به حالی متحول 


پس تو از داشتن اشتباه و اضداد برتره و از مقایسه امتال و اقران 
بزرگتری. 


پس منزهی تو, معبودی به جز تو نیست. 
29- نیایش: شتخامین. که روز بر اکن هی نفد 
(29) و کان من ذعائه عَلَیْه السْلام لا قثر عَلیّه الررق: 


الاقم ای اناتا ق ارراقنا شوه الط ۶ فی اخالتا ول ااعل تین 
الْتمستا ارزاقک من عنّد المَرروفین, ۳ 


لا -1 [] اج ۵ یات رل را بر بط + ۰ 
قصَلّ علی مُحمَد و آله و مب لنا یقیناً ضادقاً تکفیتا به من منوت الطلب, و 
الهمتا یه 


خالضه تعْفیتا بها من شدّه اجب و اجْعَل_ما صَرّخت یه من عدَتک فی 
وخیک, و أنبِعْتَهُ من قسمک فی کتایک, قاطعا لاهْتمامتا بالژژق الذي تکفلت 
به. و حسما للاشتِعال یا صمئّت الْعِقایة له ققلت و قولک الحَق الاصَدَق, 5 
أَقسَمت و قَسَفک الاأبرّ الأوقی و فی السْماء ررفْكمْ و ما تثُوعَدُون 

۶ ۳ ۳ 


ترجمه دعای 29 


خدایا تو ما را در روزيهامان به سوء ظن و در عمرهامان به طول آمل 
ازموده ای تا انجا که ارزاق تو را از نزد روزیخواران طلب کردیم, و به 
سبب ارزوهای دراز در عمرهای طولانی معمرین طمع بستیم, 


وسیله آن از رنج طلب با زمان داری, و اطمینان خالصی در دل ما افکن که 
با ان از شدت تعب معافمان کنی. 

و وعده ای را که در وحی خود به تصریح کرده ای و در کتاب خود به 
دنبالش قسم یاد فرموده ای وسیله قطع اهتمام و دل مشغولی ما از 
رزقمان قرار ده. رزقی که تو خود تعهد ان را کفالت کرده ای. 

پس گفته ای و گفته تو حق و راست ترین گفته ها است. 

و قسم یاد کرده ای و قسم تو راست ترین و وفا کننده ترین قسمها است: 
«روزی شما و آنچه به آن وعده داده می شوید در آسمان است» 

آنگاه فرموده ای: 


شما سخن می گوئید.» 


(30) و کان من ذْعَائّه عَلَیّه السْلامْ فی الْمَعَوته عَلی قصّاء الیّن: 


اخجبیی ۶ ن السرّف ,و الاژدیاد, و قَوّمنی یالبدْل و الافتضاد, و عَلَمّنی خسن 
الفُدیر, وی ني بلطفک عغن البذیر, و آجر من آشتاب الحلال أرزاقی..و 
وج فی ابواپ الب اثقاقی, و اژو عنی من المال ما ید لی مَخیلة او 
۳-۲ ۳۳ < س حت... 2 
تادیا الی بَعي او ما أتَعَمقب له طغیانا 
للم حَبْب لت ضِحْتَه الفْقراء و َعی عَلی ضِحتتهم خسن الصبّر 
۳ س ۳ للا پا ۴ج > 0 ‌ِ ۳ 5 
ما روّیت علی من مَتاع الذئیا القانیه قَاذحَتَه لی فی, خَرّاییک الباقیه و 
اجْقل ما حوّلتیی من خطامهّا. و عَجْلْتَ لي من متاعها بلعَةَ [لی جوارک و 
وصَلَة (لی فیک و دَرِيقة الی جَْیِکَ, نک دُو القَصّل القظیم. و آئت الجواد 


الْكرِيم. 
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خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست, و مرا رهائی بخش از قرضی که 


خفت آن آبرویم را ببرد و ذهنم را متشتت و پریشان کند, و فکرم برای آن 
پراکنده شود, و کارم در علاج آن به طول انجامد. 


و به تو پناه می برم ای پروردگار من از غصه قرض و اندیشه اش و از کار 
وام و بی خوابیش. 


پس بر محمد و آلش رحمت فرست و مرا از آن پناه ده. 


و زنهار می طلبم از تو - ای پروردگار من از ذلت قرض در زندگی و از 
وبال آن ینتن از هر که 


پس بر محمد و آلش رحمت فرست, و مرا به توانگری سرشار, پا ژاند کین 
کفاف تا پایان کار از ان رهائی بخش. 


خدایا بر محمد ۵ انش مت فرست و مرا از اسراف و زیاده روی باز دار, 


و به انفاق و میانه روی تعدیل فرمای, و نیک اندازه گرفتن خرج را به من 
بیاموز, و مرا به لطف خود از چنگ تبذیر باز گیر, و ارزاقم 


را از رهگذر حلال روان ساز._ و انفاقم را منوجه ابواب خیر گردان و آن 
مال را که برای من تکبر پدید آورد, يا منجر به ارتکاب ظلم گردد, یا در اثر 
آن گرفتار سرکشی شوم از من باز ستان. 


خداپا همنشینی فقیران را برایم دلیسند ساز, و مرا به بیروی 2 
همنشینی ایشان مدد د۵؛ و آنچه را از متاع دنیای فانی از من باز گرفتی 
پس در خزانه های باقی خود برایم ذخیره کن. و آنچه را از حطام دنیا که به 
من ارزانی داشته ای و هر متاعی از آن را که اکنون به من عطا کرده ای 
وسیله رسیدن به جوار خود و پیوستن به مقام قرب خود و وسیله ورود به 
بهشت خود قرار ده. 

1- نیایش در ذکر توبه 

تا هه ای ای 

ن من ذعائه عََیٍّ السْلام فی ذکر اللوبه و طلبَا: 


و 

س‌ ۳ 

له تا من لا تفه تفث لواصفین و با من لا بورغ رجاء الاجین و با من 
لد یه أجَرُ ۳ و یا من هو ۹ منتقی خوّف العابدین. 


‌ 


1 ۳ ِ پات 5 برش ِ ِ هءِ 9 
بطمیه تقنا" و قصدک یخوفه اخلاصاٌ قذ خلا طمَفْة من کل مطْفوع فبه 
غیرک, فرح رَوعة من کل مد مَحْدّور ملْهٌ سواک. 

۳ 4 2 ی 
فمثل بین بنذیک مُتصَرعاء و عم بَصَرَخ الی الاژض متَحَشعا, و اطا راسة 

۶ 2 ۳ سِ ۳ ع‌ِ 
لعزتک مه تدللا, و آینک من پیژه ما نت أعلمُ به مه خضوعا, و عَدد من د 


قصَلّ عَلی فحقد و آله و الْقبی یعثفریک گم لقینک بافزاری, و اژققبی عَن 
اب مَفَْ لک تفسی, و اسْثنی یسئرک کما تأیْتیی عَنِ 


یفام منی 

1 ره 1 .سس - 1۳ : ام با و 

اللهْمْ و تبث فی طاعتک نیتی, و احعمٌ فی عبادتک بصيزتي, و وففنی من 
تب کت ِ لا بل ,۸0۳ ‌ ‌ ض س 

الاعمال لمَا تعسل به دنس الخطایا عنی. و توفنی علی ملیک و مله تبیک 


س‌ 3 ی ۳ سِ ۳ ش ت ه 
اللهَمْ ای اوثٍ الیک فی مقامی هذا من کبایر دئوبی و ضغایرها, و بوّاطن 
لو 7 1 ِِ 7 


0 


97 ف و و 


‌ 
من 
9 9 دص ِِ و 
تمعصیی و یصمر ان یعود فی طیئو و قذ فلت ؛ 
5 ن لیان - ِ- ۳ ِ 0 2 - 
انک از توبة عَن عبادی. و تعفو عّن 


سر 
اًْ 


9 
1 


اه و عَهُدی ۳ ی 


تم 9 یز مه 3 اضرفنی بقَدرتک الی ما 


62۶ 


ِ ِ 
تَتاممء و علمک الذی لا بنْسی, فعوّض نها | 
ِ_ .۳ ِ 3 ۳۹ ‌ 0- 
حفف عنی پقلها, و اعغصمنی من آن آقارف منلهّا. 
لس ٍِِ لس لس 
للم و له لا وقاء لی بالتوبه الا بعشمتک, و لا اسْیَمساک یی غن الحَطایَا | 
۳ 2 مب سب لا ۳ 5 
فوتک, فقونی بقوو کافتم. و تولذ 2 


وا 
۱ 
0 3 
و 
۱( 
1 
9 
0 
۱ 
۱ 
3 
3 
3 
ک 


9 دت آن کَدّلک ات تَوبی ۳ 
که الی کفنه. تیه موه لو ها سلی: و الشلاعه خیما جنی. 
۰ و وی قَاصْمَمّنِی ای 


تس تس 


۶ ِ 


لب لو لت مه 1 خا عالت ارات آو ال عَن مَحبتک من 
3 ینی. و جکایّاتِ لسانی, تَوْبة تَسْلم یها کل جارخه 
أمَنْ مما جحاف الْغْْتذون من آلیم سطوانک. 


اب بم 
23 
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الم صلّ عَلی مد و آله و شقغ فی خطانای گرعک, و غذ علی سیتایی 
بعفوک, و لا تجْزٍنی جرَّایی من عُقوبتک, 


و ابْسط عَلی طولک, و جللِی پسثرک, و اف بی فِعْل عزیز ضرع الیه 
عَبْدٌ دلیل قر< مَةّ, او غنید تعز دض له عَبْد ققیز قتَعَسَة. 


للم لا ۶ حفیز لی ملک قلتکفژنی عژک. و ا شفية لی یک قلیَشتَعٌ ی 


لعل بعصَهَه بِرحمتک یرحمنو لسْوء مَوقفی, و ثذر که القة عَلی لسُوء 
ٍِِِِ مهد خیم هت انعم ای من دعانی اه شفاعه آزکد 3۶دک 
من شفاعتی تکون بها تجای من عَصبک و فوَرّیِی برصَاک 

۳ ۳ ۳ ج‌ ‌ِ 4 


هم قکما مت باللوبه, و ضمئت الَْبُولَ, و عتنّت علی الاغاء و وع۹ 


2 


اللْهَمُ ضَل علی محَمَد و آله, کما هدیته ۱ 


خدایا ای کسی که توصیف واصفان از وصفت فرو ماند. 
و ای کسی که امید امیدواران از تو در نگذرد, 

و ای کسی که اجر نکوکاران نزد تو ضایع نشود, 

و ای کسی که خوف عبادت کنندگان به 


تو پایان پذیرد, 


گناهان او را دست کر ۳۹ ۳ 


این جهت در برابر امر تو از روی بی مبالاتی کوتاهی کرده. 


و از سر غرور به نواهی تو گرائیده است. مانند کسی که به قدرت تو بر 
خود جاهل, ی و ی و ی و 
هدایتش گشوده گشته و ابرهای کوری از برابرش پراکنده شده, ظلم های 
خود را درباره نفس خویش برشمرده, و دز موارد مخالفت خود با 
پروردگارش فکر کرده, تا گناه بزرگش را دک و مخالفت عظیمش را 
2 دید یس در حالی که به 77 بوده به سوی 
تو رو اورده, و از سر اعتماد روی دلش را به جانب تو متوجه ساخته. 


پس از فرط اطمینان و یقین با با زر ظحعشن آهنی بو کردفر فان ستو اخلاض 
با توشه ترسش قصد درگاه تو نموده, در حالی که به هیچ کس جز تو طمع 
نداشته, و از هیچ چیز غیر از تو نمی ترسیده, پس در حضور تو با حال 
نضرع 0 و دیده اش را از روی خضوع به زمین دوخته, و در برابر 
عزتت با تذلل و خواری سر بزیر افکنده, و از سر فروتنی راز درونی خود 
را که تو بهتر از او می دانی برای تو آشکار ساخته, و به آئین خشوع 
گناهانش را که : تخاب ان را مر کار سر سر وه و از مهلکه عظیمی 
که در عالم علم تو بر او وارد شده و از 


کار زشتی که او را در دادگاه حکومت تو رسوا ساخته به تو استغاثه کرده, 
همان گناهان که لذت هایش روی برتافته تا سیری شده و وبالش همچنان 
بر جای مانده, ۳ مزمن گشته است. اکنون من؛ در پیشگاه تو مانند چنین 
بنده ای هستم که با اين اوصاف در حالیر پیش تو ایستاده, که اگر عقوبتش 
کنی منکر عدل تو نشود, و اگر از او در گذری و بر او رحمت آوری عفو تو 
را عجیب و عظیم نشمارد. 


خدایا بنس اینک.متم که در حال اطاعت: فرمان, تو در دغاتی که به آن. امز 
کرده ای, و در حال طلب وفای به وعده ات در اجابتی که وعده داده ای به 
درگاه تو امده ام . انجا که فرموده ای: 


«مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم.» 
خدایا 


پس بر محمد و آالش رحمت فرست., و با امرزش خود با من برخورد کن؛ 
همچنانکه من با اعتراف خود با تو برخورد کردم, و مرا از افتادن گاه های 
گناهان بردار. همچنانکه خود را برای تو پست ساخته ام, و مرا در پرده 
سثاریت بپوشان. همچنانکه در انتقامم درنگ کردی. 


و در طاعت خود ثابت ساز, و بصیرتم را 2 9 
بشوتی, و هتگام وفات مرا , بش مت خود و وت محجمد علیه 
الا مرا 


خدایا من در این مقام خود به سوی تو باز می گردم. از گناهان کبیره و 
صفیره اعت یوار معضیتهای پوشنیدخ:ه آشکارمر از لفشهای کبربیه و تارج 


تاثبی که خیال گناه در دلش نگذرد و فکر برگشتن به خطائی را به ضمیر 
راه ندهد؛ و تو خود فرموده ای - ای پروردگار من - در کتاب محکمت, که 
توبه را از بندگانت می پذیری, و از گناهان در می گذری,: و توبه کنندگان را 
دوست می داری. 


پس به مقتضای وعده خود توبه ام را بیذیر» و بر حجسب ضمانت خود از 
گناهم درگذر و چنانکه شرط کرده ای, محبتت را بر من لازم گردان؛ و 
ان او را ار 


نگردم. و ضمانتم آنکه بکاری که پیش تو نکوهیده است رجوع نکنم, و 
پیمانم این است که از همه معاصی نو دوری گزینم 


خدایا تو به آنچه من کرده ام داناتری پس بیامرز برای من آنچه را که می 
دانی و بازگردان مرا به قدرت خود به آنچه دوست داری. 


خدایا, بر ذمه من غرامتها و مسئولیتهائی است که آنها را به یاد دارم و 
غرامتها و مسئولیتهائتی هست که فراموش کرده ام, و همه آنها برابر چشم 


پس در برایر آنها به صاحبانش عو ض بده, و وزرش را از دوش من بینداز. و 
شش اراد ی مره هرا ز ارتکاب مانند انها بازدار. 


خدایا, و من یارای انجام توبه ندارم مگر به نگهداری تو و از گناهها 
خودداری نمی توانم, مگر به قوت تو. 


پس مرا به نیروئی کافی و عصمتی مانع از گناه تعهد فرمای. 


خداآنا هو فده که سوق فان ردو ال آنکه در عم یت تودسشن کتنده 
توبه و باز 


گردنده به گناه و خطای خویش باشد. 


پس توبه مرا چنان توبه ای قرار ده که پس از آن به توبه ای محتاح نباشم, 
توبه ای که موجب محو گناهان ده و سلامت از گناه در بقیه ایام عمر 
باشد. 


خدایا من از نادانی خود به درگاه تو عذر می طلبم, و بخشش بدی کردارم 


پس از روی احسان مرا به کنف رحمت خود در اور و از راه تفضل در جامه 


خدایا من از آن خاطرات دل و نگاههای چشم و گفتگوهای زبانم که مخالف 
اراده تو يا بیرون از حد محبت تو باشد. پیش تو چنان توبه می کنم که هر 
یک از اعضایم - جداگانه - از عقوبتهای تو سالم بماند, و از قهر و انتقام 
شدید را 


خدایا پس بر تنهائیم در برابر تو, و بر تپیدن دلم از ترس توء و لرزه اعضایم 
از هیبت نو رجمت آفن کیرا خناهانم ای پروردگار من در ساحت تو مرا در 
مقام رسوائی به پا داشته. 


پس اگر ساکت شوم. احدی درباره ام سخن نمی گوید و اگر وسیله ای یا 
کفیلی طلبم. سزاوار شفاعت نیستم. 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست., و کرمت را در خطاهایم شفیع ساز. 
و به رت مهربانی گناهانم را ببخش؛ و مرا , به آنچه سزاوار ۹ عقوبت 
رخا 


و دامن احسانت را بر من بگستر, و مرا در پرده عفوت بپوشان, و با من 
اک 
, پس آن مقتد رن آو سخفت: آونخزه. 1 پا توانگری 


که بنده ای فقیر نزد او آمده: یس أنَّ توانگر او را از خای برداشته. 


خدایا مرا از تو پناه دهنده ای نیست. پس باید که قدرتت مرا پناه دهد, و 
مرا شفیعی به سوی تو نیست, پس باید فضل تو شفیعم شود, و گناهم مرا 


پس با اين حال آنچه بر زبان راندم, از جهت جهل به کردار زشت و در اثر 
فراموشی کارهای نکوهیده پیشینم نیست. بلکه برای ان است که اسمان 
تو و هر که در آن ساکن است, و زمین تو و هر که بر روی آن است ندامتی 
اه ۱ ۵ نوند تا مگر 
یکی از | پشان - به رحمت نو بو بر بتبان حالیم رتخم آورد: یا برای آشفتگیم 


نک میوقت کی 


پس از جانب او دعائی بمن رسد که از دعای من نزد تو به اجابت نزدیکتر 
باشد. يا شفاعتی دست دهد که نزد تو از شفاعت من استوارتر باشد که 


نجات من از خشم تو, و ذست یافتتم به خشنودی تو در طی آن باشد. 
خدایا اگر پشیمانی پیش تو توبه است. پس من پشیمانترین پشیمان هایم و 
اگر ترک گناهت انابه است پس من اولین انابت کنندگانم. و اگر استغفار 
خدایا پس همچنانکه به توبه فرمان دادی و قبول آن را ضمانت کردی, و بر 
دعأ تحربص و ترغیب کردی و وعده اجابت دادی, بر محمد و آلش رحجمت 
فرست, و توبه مرا قبول کن؛ ۰ و به ناامیدی از رحمتت بازم مگردان 


زیرا| توئی پذیرنده توبه گناه کاران و بخشنده بر خطا پیشگان باز 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست., همچنانکه به وسیله او ما را هدایت 
کردی. و بر محمد و الش رحمت فرست همچنانکه به سبب او ما را رهائی 
دادی, و بر محمد و الش رحمت فرست., چنان رحمتی که ما را در روز 
رستاخیز و در روز احتیاج به تو شفاعت کند. 

زیرا که تو بر هر چیز قدرت بی پایان داری. 

و آن برای تو آسان است. 

2- نیایش, بعد از نماز شب 

نیایش, درباره خود پس از انجام نماز شب, در مقام اعتراف نة کتاج 

(32) و کان من ذعایه عَلیّه السلام َعدَ الَْرَاغ من صلاه الیل لِتفْسهٍ فی 
الاغتراف یالذئب: 


س 0 0 ۰ 3 0 . و 0 .- ۰ نت 
اللهَمْ يا دا المْليِ ار و 


و 


۱ سس 


۱ 0 


عو 


ِ 20 موی 
7 شیاء دون بلوغ ۳ و لا ۹ و7 تی مَا به من 5 
9 سِ 0 تا ِ ی 1 رصي ۳ 

قسی نت التاعتین. صَلٌ فیک الضقات, 5 تقشحت ژونک التموث, و حارث 
: رایس ۲ ۲ و۶ که 2۱ ]9 + و رگ 0 وس ات 
فی کترتنک لطانف الوهام کذلک ئت ال ال فی آولتیک. و علی ذلک 


ی و و 4 ِ 2 دا 93 ۳ 
اوفَعیی 5 ید هرب الیک من ضایر دلوت موبقه, 5 کبایر اعمَال مزدیه 
لیا 0 2 | ت سییص ۳ ۳ 0 من - 0 ۳۹ 0 س بح ]- سس 
حدی ادا قارف عبینی؛ 5 اسْتَوجبت, بسو>ء یی سَخطتک, ببل کی 
چِ 97 5 ‌‌ ِ 
عیدارز عد 0۵ و5 تلعا بکلمه ِ و ِِِ منی, و 7 مَوّلیا علی: 


لا ما الا البّه منک 

و 7 ۳ ِ ۹ ۱ هر ۳ ۳ ی ظ 
َهَدّا مقَامٌ العَاذ یک, و مَحلْ الَمْعْترفِ لک, قلا یَضیقَنْ نی قصْلک, و لا 
م9 ور با و مووم- ‏ ۱ من ]9 ۳ ۳ ۱۲ ]9+ ۲ و۶ 
پیفعصر نل دویی عفوّک, و لا کِن احَيَبِ عبادی التایّبین. ۲ لا أ فودک 


سْتشهدٌ عَلی صیامی بهّاراء و لا ازمتخیه تمد لبلار و لا بت ۳1۴ 


و9 5 سیم ۳ 

باحْیائا سُْنهٌ حاسَا فَروضک الیی مَنْ صَيعَعّا هلک. 

و لیشث آتوشل ایک بقضل تافلم عع تماق من وطانف فیک و 

و و ۳ مَقامّات خذودک الی خر مات انتهکتها, کبایُر دوب اجترحتنها, 
رت عافتفک لی من قَصَایْجها 1۳ 


هذا مََامْ من اشتگیا لته منک, و سَخط له و َصی عَیکَ, قتلَقاک 
تس خاشعي و رقتو خاضقي و ظَهر ملقل ین الحَطایا واقفاً تن الالْته 
النی وال هنت منی. 


و ات آولی من حاه, 
7 و عَذ 


1 
اللهْمٌ و اد سَترتیی 


و 


حَشْية و انقاه, قَأَغطنی پا رب 3 رجَوّت. 
بقائّذه رحمنک, اک أَكرَمٌ الَمسْئُولین. 


ِ 


۱ 


ث > 7 لا 


ذتنِی بفقَصْلک فی دار الََتاء يِحَصْرّه الاکتاء قأجژیی من 
قضیحَاتِ دار لتق ء عنَدَ مَوَّاقف لها من الْملایِکه الق بت و التسل 

داء و الصَالِحين, من جا ر کلث اتمه شتتاتی, و من ذه 
زجم کنثتٌ ی ام آن بوخ رت فی | زور علو, و5 
وت یکی رب فی العغیره لی, و آلت أولی من ویق به, و عطی من رغْبِ 
ف من استرجم, قارحَه 


‌ 
ما 
۶ 
0 
۱ 
۷۰ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۳ 
۱ 
۱ 
3 
۳2 
۳ 
۶ 
۱ 
۵ 
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۳ 
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۱۷/۱ 
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۱ 
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علی محر و آله و سل علت رژفی, و آن نقتعیی بتقدبرک لی, و آن 
۳2 تس ۳۹ 


له ی یس یچ بو 2 من عضاک, و توغذت یها من 


خدایا ای صاحب پادشاهی ای که جاودانه دائم است, و 


سلطنتی که خود بدون سپاه و پشتیبانها نیرومند است. و عزتی که بر مرور 
دهور و سالهای گذشته و زمانهای در نوشته باقی است. سلطنتت چنان 
غالب است که محدود به آغاز و انجام نیست. 


و پادشاهیت چنان بلند پایه است که همه چبز از رسیدن به کنه آن فرو 


مانده است. 


و منتهای توصیف واصفان, به نازلترین مرتبه از ان رفعت که به خود 
تخصیص داده ای نمی رسد. کاروان اوصاف در بیان عظمتت به گمراهی 
افتاده و رشته نعمتها در پیشگاه تو از هم بگسیخته, ۵ ای تیور ات 
فقاق کیرباعت سر کروان دم اند نو احکوای ارلی* در الشت‌ ان بوده 
ای, و تلو - ای خدای جاودان بی زوال بر همین منوال خواهی بود. 


و من آن بنده کم کار پر ارزویم که اسباب وصول به سعادت از کفم بیرون 
رفته, جز آن سبب که رحمت تو آن را در پیوسته و رشته های امید از جانم 
بگسیخته جز آن رشته عفو تو که بدان در آویخته ام , مرا از طاعت چیزی 
که به حساب آرم اندک, و از معصیت آنچه بر دوش دارم بسیار است و در 
گذشتن از بنده ات بر تو دشوار نیست اگر چه بد کرده باشد پس از من در 
گذ 

ر. 


خدایا علم تو بر کارهای نهانی مشرف است. و هر پوشیده ای در برابر 
آکاهت و اشکار است: و دقای. آهور از نظرت. مکتوم تیستخه ورازهای 
نهانی از تو پنهان نمی ماند و تو عالم و ناظری که آن دشمن دیرینه ات که 
برای گمراه کردن من از تو مهلت طلبید و نو او را مهلت دادی, و برای 


را ی و 


خواست و تو او را فرصت دادی, بر من چیره گشت, و در همان حال که از 
گناهان خرد هلاک کننده, و معصیتهای بزرگ کشنده به سوی نو همی 
گریختم, مرا بر زمین زد و از وصول به پناهگاه عصمت و سنگر حفظ و 
حراست تو باز داشت. تا چون به معصیت تو الوده شدم و به سوء عمل 
خود مستوجب خشم تو گشتم. عنان حیله خود را از من بر تافت, و انکار 
خود را در مقابل رفتار من اعلام کرد, و از من بیزاری حلست؛ و پشت به 
هن کرد با افیا 


پس مرا در بیابان گمراهی در معرض غضب تو تنها گذاشت, و به ساحت 
اتتقام که به حالتن,در آورد کهرنه شفیعی ده از فن-شفاعت میت کنو 
ها اور ها ای سا وت له اي هرا ارنه 
مانع مین شود و.ته بناهکاهی هست: که از تور به .ان یناه برض 


پس اکنون مقام من در پیشگاه تو مقام پناه آورنده به تو و محل معترف به 
ی 


فا که کش فص شم ات مر کی کرو مهافت او واه 
شاد 


و من بی نصیب ترین بندگان تائب تو و ناامیدترین واردین امیدوار تو گردم. 
و مرا بیامرز زیرا که تو بهترین امرزندگانی. 

خدابا تو مرا فرمان دادی, یس من امر تو را فرو گذاشتم, و مرا نهی 
کردی. پس مناهی تو را مرتکب شدم, و اندیشه بد. گناه را در ظ 


بیاراست. پس در اجتناب آن تقصیر کردم. 


و هیچ روز را به روزه به سر نبرده ام که آن را گواه خود سازم, 


هیچ سنت را احیاء نکرده ام که از جانب آن مورد ستایش واقع شوم, جز 
و قابل شمار ندارم که آن را و سیله تقرب خود قرار دهم. 


نا آنکة بسیاری از آداب و شروط فراتّض تو را به غفلت سیرده ام و از 
بسیاری پایگاههای حدود تو تجاوز کرده ام, و به هتک حرمتها و ارتکاب 
گناهان بزرگی پیوسته ام که تنها عافیت تو در برابر رسوائی هایش حافظ و 
شرمساری از نو نفس و را از کارهای ناشایسته باز داشته و بر نفس 
خود خشم گرفته و از مشیت و قضاء تو خشنود شده تا با دلی خاشع و 
اه یا 
ورزد و سزاوارتر کسی هستی که از او بترسد و بپرهیزد. 


نش ایرد کان فزتد انخه وا ته آن آمنده‌ارم تفن عطا: کرن: 
که تو کریم ترین مسئولینی 


خدابا اکنون که مرا به پرده عفوت مستور ساختی, و در سرای فنا در 
حضور امثال و اقران به خلعت فضل خود پوشیدی. پس مرا از رسوایی 
های سرای بقاء در توقفگاه های حضار و تماشائیان. از فرشتگان مفرب. و 
پیغمبران مکرم و از همسایه ای که 


بدی هایم را از او می پوشیدم, و از خویشاوندی که در کارهای پنهانی خود 
از او شرم می داشتم, پناه د0. 


پروردگاراء من به رازپوشی ایشان اطمینان نکردم, و به تو - ای پروردگار 


و مهربانتر کسی هستی که از او مهربانی جویند. پس بر من رحمت اور. 


خدایا تو مرا در صورت ابی بی مقدار از صلبی دارای استخوانهای بهم 
پیوسته و درهم فشرده و راه هائی باریک و تنگ به تنگنای رحمی که آن را 
به پرده ها پوشیده ای, سرازیر کردی - در حالی که مرا از حالی به حال 
دک فا گرداندی, تا انگاه که به کمال صورت رساندی. 


و در نقشی کامل بیاراستی و شبکه اعضاء را در پیکر من برقرار کردی. و 
چنانکه در کتاب خود توصیف کرده ای, در اغاز به صورت نطفه, سیس 
علقه و آنگاه مضغه و بعد از آن به صورت استخوان آفریدی, سپس 
استخوانهز را به گوشت پوشانیدی, و آنگاه مرا چنانکه خود خواستی به 
مرحله دیگری از آفرینش در آوردی. تا دز ان وا کر و ار هت 
شدم, و از فریاد رسی و دستگیری فضیلت بی نیاز نبودم, از مازاد خوردنی 
فاشامیدنت کی خود که مسا کر اتصوفن اف مک دادیر وف نماد رحصض 
ودیعت نهادی قوتی برایم تعیین کردی 


و اگر مرا - ای پروردگار من - در این احوال به تدبیر خودم وا من کذاستتی: 
و به نیروی خویشتنم ملجاً می ساختی, هر آینه تدبیر از من برکنار و نیرو از 
من دور می بود. 


پس مرا به فضل 


خود همچون مهربانی با لطف. غذا دادی, و آن همه لطف را - از روی 
تفضل - تا این پایه که رسیده ام همچنان درباره ام به جا می آوری, رشته 
که صله ات ار مسمی ی مفی ات زان اه عون 
افتد. ولی با وجود این, اعتمادم بر تو محکم نمی شود تا کوشش خود را در 
کاری که نزد تو برایم مفید است مصروف دارم چندان که شیطان عنان 
مرا در وادی سوء ظن و ضعف یقین بدست گرفته است. از این رو من از 
بد همسایگی او نسبت به خود, و از پیروی نفسم از او به نزد تو شکایت 
می کنم, و از تسلط او در دامن امن تو می آویزم, و در گرداندن مکر او از 
خویش به سوی تو تضرع و زاری می کنم, و از تو می خواهم که برای 
تحصیل روزیم راهی اسان فراهم سازی. 


پس سپاس تو را بر آنکه نعمتهای بزرگ را درباره من آغاز کردی, و شکر 
احسان و انعام را بمن الهام فرمودی. 


و روزیم را بر من سهل و اسان ساز. 


و از تو می خواهم که مرا به حد و اندازه ای که خود برایم تعیین کرده ای 
خرسند سازی, و به سهم خودم در آنچه برایم قسمت فرموده ای, خشنود 
۳ و آنچه را از نیروی بدن و ایام عمرم صرف شده در راه طاعت 
خود محسوب داری, زیرا که تو بهترین روزی دهندگانی. 


و 
تهدید کرده ای. 


و به تو پناه می برم از اتشی که 


روشنیش تاریکی, و ملایمش دردناک و دورش نزدیکر است و از آتشی که 
قسفی از ان قشسمت: دیک رای هرد هام اف از ان تایه دیکر محمله 
می بر د. 


و از آتشی که استخوانها را می پوساند و ساکنین خود را از آب جوشان 
۳ 1 و از آتشی که بر زاری کنندگانش ابقاء نمی کند, و بر 
مهرجویانش رحم نمی آورد. و بر تخفیف از کسی که برایش خضوع کند و 
در برابرش تسلیم شود, قادر نیست. اتشی که ساکنین خود را با سوزنده 


و به تو پناه می برم از کژدم های کام گشوده و مارهای نیش زننده اش و 
از اشام دش که افاجاحضاء صاکفتی رابارن‌بارهمف کنو مورلهاسار 


و از تو هدایت می طلبم , قت آنجه‌ضتا از اور از ها رن دار 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرستت ان و هرا به فضل وحمته خود از ان 
انش پناه ده, و به حسن عفو خود از لغزشهایم در گذر, و مرا خوار مساز. 


ای بهنرین پناه دهندگان. زیراء نو بندگان را از مکروه نگاه می داری و 
خوبی را عطا می کنی و هر چه بخواهی به جا می اوری, و تو بر هر کار 
قدرت بی پایان داری. 


خدایا هر زمان که نیکان یاد کرده شوند, بر محمد و آلش رحمت فرست. و 
ر ‏ ۱ 0 ا قر ۱00 ۱13۵۳ 4 
دنباله اش قطع نشود, و شماره اش به احصاء در نياید. چنان رحمتی که هوا 
را پر کند. قاری و مان را سا کید خدای بر او رحمت فرستد تا 


ان زمان که او از تواتر 7 راضی شود و پس از راضی شدنش 
همچنان ۹ را ؛ بر او گسترده دارد. چنان رحمتی که حد و پایان 
ای بخشنده تر بخشندگان. 


3- نیایش, در طلب خیر 


(33) و گان. من ذُعَایّه علَبّهِ السْامُ فی الاسْتَحاره: 


لقع ات اتف ی عافی: 

۱۱۳۲۳۳ 
تیک دَريعةالی آلژضا یقا قصَیّت نا و السْلیم لها حکُفت قارخ عَتا یب 
الارتعابه و اند سفتن کین 


و ی درک و تکرع مَوَضع رضاک, و 


انقیاد لما او ات نبیر 4 
3 -_ 0 3 2 
ما اخرّت. و لا تکرح ما اجببّت. و لا تخیر ما کرهت 
کم اعا زو ی اه مر در 1 ی وران رر. ‏ چه 
ای ی دا لو ی انک تفیذ الكريمة, تعطی 
3 ۰ 


پس بر محمد و آلش رحمت فرست., و درباره ام به خیر حکم فرمای, و ما 
را به حکمت اختیار خود ملهم ساز, و آن را برای ما وسیله رضای به قضاء 


و تسایم به به حکم خود قرار د۵. 


و به این وسیله پریشانی شک و تردید را از ما دور ساز, و ما را به یقین 


مخلصین تایید فرمای, و به خویشتن وا مگذار. که از معرفت انچه برای ما 
پر کر بوخ آک فده مانتمه تا انضا. که فدز وزرا سیک شماذیفه هرد صاخ نو 


را مکروه داریم, و به چیزی که از حسن عاقبت دورتر و به خلاف عافیت 
نزدیکتر است متمایل شویم. انچه را از 


قضای خود که ما از آن اکراه داریم پیش ما محبوب ساز. 


و آنچه را از حکم تو که دشوار می پنداریم بر ما آسان کن و به گردن 
هخا سا تساه آخ اور سار 
فرموده ار ای,. دوست نداریم, و آنچه را 
و دمستت :دای هکر وم ما ریم ه آنجم. | فکرفه دار به یر بنیم. 


۰ به آنچه فرجامش پسندیده تر و مالش بهتر است پایان بخش 


و نعمتهای بزرگ می بخشی, و تو بر هر کار قدرت بی پایان داری. 


نیایش وی هرگاه گرفتار می شد یا کسی را به رسوائی گناه گرفتار نف 


دید 
(34) و کان من دعایّد عَلَیْه السلامٌ ادا ابتلی او رای خی بفضیحه یدلب: 


للم تک الْحَمَذُ عَلی سترک بَعد علیک. و معاقانک بَغد خبرک, قکلتا قد 
افترف القانته قلغ تشهرة. و ارتکت الفاچشه قل تصَكة. و تستر 
یالعساوی فلع تلل عَلبه. کم تهي لک قذ آتنا. و آمر قذ وقفتنا یه 
تعبتاخ و سیم اکنستتاها. و خطبتم اژنکنتناها. لت امْطِع لها ون 
لتاطرین, و الْقایر علي اغلانها قوق القادرین. گانث عافتنک لتا چجابا ون 
اتصاريق. و رما دون سْمَاعهمٌ قاجَْلٍ ما ستزت من العَوَره, و أحْتَیّت 

الاخیله, واعظا لتا, و زاجرا عَن شوء الق و افْنتراف الحَطیته, #۲ 
له الْمَاجته, و الطریق اْمحْمَوده و زب الوفت قبه, و لا شتا له 
علک, [ا [لتک راغتون, و من الئوب توت 


و جَل عَلی خِیرتک اللهْمٌ من مَحَمد فعقد و علریه الصنوه مِنْ بریتک 
ی کما ام ت‌‌ 
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ها- 


۱ 
۹2 
0 
۱ 


خدایا سپاس تو را بر پرده پوشیت پس از علمت, و بر عافیت بخشیدنت 
پس از آگاهیت. 


زیرا هر یک از ما؛ در کسب عیب کوشیده است و تو او را مشهور نکرده 


بر ان واقف ساخته ای و ما از ان تجاوز و تعدی کرده ایم ! و چه بسا 
گناهان که در کسب 


ان گوشیده انم و جدسا خطاها که آن را مرتکت قده انم آدز صورتی که 
تو بر آن مطلع بوده ای, نه ناظر آن, و تو بر افشاء آن قادر بوده ای بیشتر 
از قادران و در همگی این موارد و احوال عافیت تو در برابر چشمهای 
ایشان برای ما حجابی و در مقابل گوشهاشان سدی بوده. 


پس این پرده داری و عیب پوشی را برای ما واعظ و زاجر از ارتکاب گناه 
و وسیله پیمودن راه توبه معصیت زدای و پوییدن طربقه پسندیده قرار ده, 
و وقت پیمودن این راه را نزدیک ساز, و ما را , به غفلت از خود گرفتار 


مکن. 


خدایا رحمت فرست به برگزیده ات از خلقت. محمد و عترتش که از 
افریدگانت ممتاز و پاکیزه و پا کند. 


و ما را نز آن گونه که خود فرموده ای, در برابر ایشان نيوشنده و 


35- نیایش: در مقام رضا 
نیایش, در مقام رضاأ خر ان هنگام که به دنیاداران می نگریست 
(35) و کان من دْعَایه عَلَبّه السْلامْ فی الرضَا ادا تَظَر الی آضحاب الذئیا: 


اًُ 


س‌ ۳ 0 
ن اللة قسم معایش عباده بالعدل. و 
۳ اس 


لد له رضی بخکُم ال ب شهاث ۲ 
علی جمیع له بالقطل اه صَل, فحقد و آله.و لز نیت نها 
1 کص ی و تفت ما میتی فاخصو خاعیر 2 ما خکمیک. 


الَهُمُ صَلّ عَلی مُحَقد و آپه و طَبّبّ یقضَایک تَفیی, و وَسع بمواقع کمک 
صدری. و هب لی الم لاقرّ مها یأنْ قضاءک لَم یِجْرِ الا بالخیره, و اجْعَل 
شکری لک علی ما روت عَْی وف من شکری ایاک علی ما خوْلتیی 
اعصمنی من آأن اظنْ بذی دم حساسَة, او َظنْ بضاجب َرَوو فصّلا 


۱ 


اصا 


قان الشریف من سَدة 


4 
قصل علي فتقد و له و قلفتا پتزوم لا تقد و آنذتا بهز ختا 
فی ملک الابد, اک الواجِذٌ الاحَدُ الصْمَذ, الذی لَمْ تلد و لَمْ تلد و لَمْ یکن لک 
که 


7 
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سپاس خدای را به عنوان خشنودی به قضای خدا شهادت می دهم که خدا 
معیشتهای بندگانش را به آئین ( و با همه آفریدگانش راه 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست. 


و مرا په سبب آنچه به مردم عطا کرده ای آشفته مساز و ایشان را به 


۳ کی‎ ٩ 
حکمت را خوار شمارم.‎ 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست 


و مرا به قضای خود دلخوش ساز, و دلم را در موارد حکم خود باز و مسرور 
که و رفع اعماد من شا سیب ان افران کنم. کت فهای وج به 
بهترین وجوه روان نشده و شکر مرا بر آنچه از من باز داشته ای, از شکرم 
بر آنچه بمن بخشیده ای فزونتر ساز, و مرا از آن نکمداز که تهیدنشیع زابه 
چشم خواری بنگرم, یا درباره ثروتمندی گمان برتری برم. 


زیرا شریف کسی است که طاعت تو او را شرف تو او را عزت داده باشد. 
پس بر محمد و آلش رحمت فرست. 


و فا را از فرفوتین فتا بایدر برخورد از کنو به غزتی بی ژوال ابید فرماق: 
و در ملک جاودانیت روان و کامران ساز. 


زیرا توئی آن یکتای یکانه بی نیازی که فرزند نیاورده ای و فرزند کسی 
نبوده ای و کفو و همسری نداشته ای. 


6- نیایش به هنگام رعد و برق 


نیایش, هنگامی که به ابر و برق می نگریست و بانگ رعد را می شنید 


ِ ‌ِ ‌ِ و 4 
(36) و گان من ذعَائه عَلبّه السْلاغ لدا تطر [لی الشحاب و البق و سمع 


یاتک, و هَدَین عوْتان من آغوانک, یبتدران طاعتی 


۷ 


اصا 
3 
3 
۷ 
1 
0 
1 
۳3 
تج 
.ها 
۱ 
۱ ۷ 
0 
۱ 1 
0 
۹ 
۱ 
آنت ۳ 
۱ ۱ 
۱۵ 
۱9۱ ح 
۱ 
11 
1 
ا ۲ « 
۱ 8 : 
۱ 
۵۱ ۲ 
0 
1 
ِ 0 
اد 
۳ ۱ 
اوا<-۱ 
۱ 
3 1 
۵ 
ست. ‏ 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
ً 
۱ 
اک 
اما 
2 
ه.-_ 
0 
84 
ما 
اس ع 
۳ 
۳ 
۱ 
۱ 
0 
4 
۲ ستت 
اصا 
۱ 
0: 
"۰ 
ث 
- 
۱ ۱ 
۲ 
۱ 
۰ | تب 
. 
۳ و 
۱ 
۱ ۷ 
ع 
۱ ت‌ 


امسگد 1 


هم ۱ ِ سس وی 2 رِ 1 7 ,9 
عنک بقیرک, و لا تقطع عَن کاف: ماع بژک, فان العنی من اعتبت., و ان 
لا بت و ر هر - ۳ و مس حَ ِ ۳ 2 هه م مس" ]6 ..- 
السّال من وقیت ما عند احدٍ دوئک دفاع؛ لا باحد کر یک امْیتاع, 

بقا شِنّت علی,من شِنت, و تقضی بما ارات فیمن اروت فلک الْحمد 
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خدمتگزاران تواند, که در مقام فرمانبرداریت به اوردن رحمتی سود بخش 
یا عقوبتی زیان بار می شتابند پس به ان دو باران عذاب بر ما مبار, و 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست. و منفعت و برکت این ابرها را بر ما 
نازل کن, و ازار و ضررش را از ما بگردان؛ و ما را در آن افتی مرسان و 


0 
غضبت را متوجه مشرکین ساز و آسیای عقوبتت را بر حق ناپرستان به 
گردش آور. 


خدایا خشکی سرزمینهای ما را , به سقایت خود برطرف ساز, و وسوسه 
های دلهامان را به افزودن رزق خود بزدای و ما را از خود به غیر سرگرم 
منما؛ و فان اخفتانت را از خصه ها بر نیا بی.شاز ان انست که تم اه: را 
نی فا کنن,معالم کسی ات مور اصرا از انا رای 


زیرا چون از تو بگذرد حمایت و دفاعی و از سطوت و حشمت تو نزد 
اک ۳[ 
رانی, و به انچه اراده کنی درباره هر که اراده کنی, فرمان می دهی پس 
تو را سپاس بر آنکه ما را از بلا نگاه داشتی, و تو را شکر, بر آن نعمتها که 
به ما عطا کردی, چنان سپاسی که سپاس سپاسگزاران را پشت سر 
گذارد, و چنان سپاسی که آسمان و زمین خدا را پر سازد زیرا که توئی 
منعم مواهب جسیم. و بخشایشگر نعمتهای عظیم. و پذیرنده سپاس 
مختصر و شکر اندک و توئی نیکوکار و خوش رفتار و صاحب نعمت, هیچ 
معبودی, جز تو نیست. باز گشت به سوی تو است. 


(37) و کان من دْعَایْه عََیّه السْلامٌ دا اغترف بالتقصیر عَن تأدبه الشکر: 


اک 


1 
2 ۶ 


س‌ ِ و ی ی ای ی شم ۳ 
اللقه ان آخدا لا امه سیرک اه الا حضل غلو مت اسان :۶ 


ّ_- ۳ 


(لی مَفْفِرَیک, و لو قعلت دَلِک به لَدَهبِ بجمیع ما دح له و جُمْلَّهٍ ما سَعقی 
فیه جَرَاء للضعری من ایادیک و متیک, و لبقی رهینا بِين بدیک بسایر نعمک, 
قمتی کان بَستجق سنا من توابک لا متی هذا يا الهی حالّ مَن اطاعک, و 
سَبیل مَن تَعبْد تک, قَأمّا العاصی مرک و المَواقغ تَهّیک قَلَمّ تُعَاجلة بتقمتک 
لکی یستبدل بحاله فی معصیتک خال الاتابه (لی طاعتک, و لقَدٌ کان یَستَحق 
فی آوّل ما هم بعطیانک کل ما آغدَت لجمیع خَلقک من عُقوبتک 

_ ۳۳ 0 
قِجمیغٌ ما أحْرت عَنْةْ من العدّاب و آبْطأت به لیم من سَطوّات الْقَمَه و 
العقاب تزک من حقک, و رضی دون واجیک قمَن ارم با [لهی متک, و من 
آشقی مفن هلک عَلیک لا من قتبارکت آنْ توضف الا بالاسَان, و کرت آن 
یْحَاف منک للا العدل, لا بْخحشَی جورّک عَلی مَن عضاک., و لا بْحَاف اعقالک 
توات عر ارصای, 
قصل عَلی مُحَفد و آله و هب لی آملی, و زدنی من هداک ما َصلّ به [لی 
الثوَفیق فی عَمَلی, انک مَنانْ کریم 


ای ها ایا و 
سازد. 


۵هر خند. کهوشیش کند. به: درحه آی, از طاعت: دست: نمی بایة مکر آنکه در 


تتتن: قناکزترین بد کایت: از شک فق عاحر است: و عانففرین انشان از 
طاعتت مقصر است. هیچکس مستوجب ان نیست که به علت استحقاقش 


پس هر که را بیامرزی از انعام و احسان تو 


است. و از هر که خشنود شوی از تفضل تو است. عمل کمی را که بپذیری 
جزای فراوان می بخشی, و طاعت اندک را مزد می دهی, تا آنجا که گوئی 
شکر بندگانت که مزدشان را در برابر آن واجب کرده ای و جزای ایشان را 
عظیم ساخته ای امری است که امتناع از ان تحت قدرت ایشان بوده. نه 
بدست تو, و از این سبب ایشان را پاداش داده ای. يا گوئی سبب آن 
بدست تو نبوده و به این جهت به ایشان اجر بخشیده ای ! 


نه چنین است بلکه تو ای معبود من مالک ام ایشان بوده ای, پیش از آنکه 
ایشان مالک عبادت تو شوند., و مزدشان را اماده کرده ای پیش از انکه به 


و اين از آن جهت است که آئین تو انعام و عادتت احسان, و طریقتت عفو 
است., از اين جهت همه آفریدگان معترفند که تو درباره هر که عقوبتش 
کنی ستم نکرده ای, و گواهند که هر که را ببخشی درباره اش تفضل 
فرموده ای. 


و از این جهت اگر شیطان ایشان را از طاعتت نفریبد, هیچ نافرمانی تو را 
عصیان نکند 


و اگر شیطان باطل را دز نظرشان به صورت حق مصور نسازد, هی 
کا ی 


پس منزهی تو, چه روشن و آشکار است کرم تو در معامله کسی که تو را 
اطاعت کرده پا عصیان نموده باشد ! مطیع را در برابر آنچه خود برایش 
فراهم ساخته ای پاداش می بخشی | و معصیت کار را در آنچه شتاب در باز 
خواستش بدست تو است مهلت می دهی ! به هر یک از آن دو چیزی عطا 
کرده ای, که مستوجب ان 


تتوذهر و بر هی .یی: از ایشان عفضلی فرموده اي که عمش از ان فاضد 


۱ ت‌. 


و اگر مطیع را بر مجرد عملش با آنکه تو خود او را : بر آن گماشته اي 
پاداش می, دادی: بیم آن. بود. که خواب. تو زا از کف؛ بدهده و تعمت از اه 
زایل گردد. ۱ خود, او را در برابر مدت کوتاه فانی به مدتی 
طولانی و جاودانی, و در مقابل عمل زودگذر به ثواب مستمر پاداش داده 
ای. 


آنگاه در برابر رزقی که از خوان نعمت تو خورده تا به وسیله آن بر طاعت 


نیرو گرفته از او مطالبه عوض و بها نکرده ای و در رسیدگی به حساب 
آلات و ابزاری که استعمال آنها را وسیله رسیدن به آمرزش تو قرار داده با 


او سختگیری ننموده ای. 


از ام ی ای کم وی وا اس و و سس 
را مکی وا ای ارت یر و 
خود در پیشگاه تو برای سایر نعمتهایت در گرو می ماند. 


نه ! (استحقاق نمی داشت) که استحقاق می داشت این, ای معبود من حال 
کسی است که تو را اطاعت کرده باشد. 


و سرتوشنت. کنسی. است که در عبادت تور کوشیده باشد: اما آن کشن که 
فرمان تو را عصیان کرده و نهی تو را مرتکب شده پس تو در انتقامش 
شتاب نکرده ای, تا مگر حال بازگشت به طاعت تو را بر حال نافرمانی تو 
برگزیند. حقا که او در اولین لحظه ای که بر نافرمانی تو همت گماشته, هر 
عقوبتی را که برای همه آفریدگانت مهیا کرده ای مستوجب شده. 


پس هر عذابی 


زا که از اه به؛تاخیر. افکندم ای ور سطوت و اتقام و غعابی را که از آه 
باز پس داشته ای ترکی قسمتی از حق تو, و رضا دادن به کمتر از استحقاق 


پس با وجود انی کیست کریمتر از تو؟ 


ای معبود من و کیست بدبخت تر از کسی که در راه مخالفت تو هلاک 
شود؟ 


هیچ کس بدبخت تر از چنین کسی نیست ! زیرا تو بزرگتر از آانی که جز به 
احسان تو را توصیف کنند و منزه تر از انی که جز از جهت عدل از تو 
بترسند. بیم آن نیست که تو درباره عاصیت ستم کنی, و مزد کسی را که 
تو را خشنود کرده فرو گذاری. 


پس بر محمد و الش رحمت فرست. آز وابم. .17 بش آودن و هدایتت را 
چندان بر من بیفزای که به وسیله ( ۳ 


8- نیایش, در اعتذار 


نیایش, در اعتذار از تبعات بندگان و از تقصیر در حقوقشان و در طلب 
آزادی ان دوزج 


8 و کان من اه له اسلا فی الاغیذار من تيقاب الا و 
اللفقصیر فی حمَوقهم و فی قكاي رقبته من الثار: 

للم الب اغتدژ الیک من مَظلوم ظِم بحطرتی فلم 
شدی ال قلم سره و من یی ء اغتدر ال قلم آغذ 
سالنی قلَمْ ویر و صِ حق دی حق لزمنی [ وین قل وف و من و 
مَوْمنِ هر لی قَلَمٌ أسْتَرْ, و من کل انم عَرَض لی قلمْ اهجره. اعتَذر الیک 
با (لهی مهن و من تظایرهن اعَیَدَار تداَمه یکون واعظا ما بين یدق من 


3 


سس 


خدایا من در پیشگاه تو عذر می خواهم از مظلومی که در حضور من به او 
ستم. زستیدم :و من او را یاری نکرده باشم, و از احسانی که درباره من 
ار 
عذر خواسته باشد و من عذرش را نپذیرفته باشم, و از فقیری که از من 
خواهشی کرده باشد, و من او را به براوردن حاجتش بر خویشتن ترجیح 
نداده باشم و از حق حقدار مومنی که بر ذمه ام مانده باشد و آن را 
نپرداخته باشم, و از عیب مومنی که بر من پدید شده باشد و آن را 
نیوشانده باشم و از هر گناهی که برایم پیش انتوخ بااشد و از آن دوری 
نکرده باشم. 


پس بر محمد و آلش رحمت فرست 


0 از لغزشهائی که به آن دچار شده ام , و تصمیمم را بر ترک 
گناهانی که برایم پیش آید توبه ای قرار د0؛ که برای من موجب مجبت نو 
کوود 
ای دوستدار توابان. 

9- نیایش. در طلب عفو و رحجمت 


(39) و کان من دْعَایّه عَلَیّه السْلامٌ فی طلب العفو و الرَحْمَه: 


یم و اکسِد سَهَوَتی عن کل مَخْرم. و او جژصی 
عَن کل مانّم, و امتّیی ۸ عن دی کل وین و قومتي و فسلم و ملعم 


للم و آنْقا ء عَبّد تال مِنی ما حَظرّت ت عَلَیّه, و الک مِنی ما ۶ حجدت علیه, 
قعصی , چتی متا او حصلت لی قبلة حتا قالفر له ما آلْ به متی. 5 


اف له ۶ 


۴ ۱ 
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ی و به من الضفقه علهم آزشی صدقات 
3 3 ۰ ۳ جح ‌ِ 
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للم و آئما عبد من عییدی آکرکة ملی درک. آق مه من تاجیتی آتی. او 

لحقهٌ بی او یسببی ظلم ففَه یحفه, او سَبَفتَةٌ یمظلمته, 

بو اب 

قنی ما یوجت له حکمک, و حَلصَیی ما یِحَکم به عذلک, فان قوّتی لا تسه 

بتقمتک, و ان طاقتی لا تعَض بسشخطک, فانک ان ثکافنی بالحق تهْلکنی, و 

لا تعَمَدّیی برَخمیک توبقنی 

الاتری: ای با اش ها لا هی اهامای :ها رظن 
تفت 4 بط 6 و 9 ِ 
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ی س‌ تا عم 0 3 ۳ 3 ۳ 

فصضل علی مَحَمّد و اله و اجعلیی اسوة مَن مد امه بتجاوزک عَن مضارع 

۳۳ مر مه یی 1 2 9 2 

الحَاطیین. حَلصَتَة توفیقک من ورطات المَجرمین. فاصبح طلیق عفو 
ِ 9 ِ ۳ 2 3 م2 

من اسّار سشخطی, و عتنیق صنعک من وتاق عذلک 

ت و و 9 ۳-9 0۳ ۳ 

الک ان تفعل دک یا [لهی تَفَْلَة یمن لا بَجْحَدٌ اسَتخقاق عُوتیک, و 


لا یب تَفسَة من استیجاب تَقمتک تفعل لک یا [لهی یهن حَوفْة منک کنر 
من طمعه فیک یمن ناه من التاه وک من زء جَائّه للحلاص, لا آن یکون 
یأسْة فْنوطا, او آنْ یَکُونَ طَمَعْة اغتزارا, بل لقله حسستاته بيِن سیتانه, و 
عفی. ختعانی کمن کفانم ناد لت تا لیب قاقل أنْ ۷ بت یک 
الطذیفون, و لا بناسش منک الفعرفون: لانک الب العظيم الذی لا 
قصْلَ, و لا یسْتَفصی من آحد حََه. تعالی دک 4 عن الَمَذکورین. و تَقَدْست 
اهماوٌک عغن المشویین. و قشت نعمنک فی جمیع الَمخلوقين, قلک الحَمَذ 
علی دلی تا رت ااعالمت 
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خدایا بر محمد و الش رحمت فرست. و شهوتم را از هر حرامی بشکن, و 
حرصم را از هر گناهی بگردان.. 


و مرا از اوردن هر موّمن و مومنه و مسلم و مسلمه باز دار. 


خدایا و هر آن بنده که به حقی از حقوق و حدی از حدود من که توآاش از 
آن نبهی فرموده ای تجاوز کرده باشد و پرده حرمتی از حرمات مرا که 
تواش از هتک آن منع کرده ای دریده باشد و ظلامه و حقی را از من با خود 
به گور برده باشد. يا در حال حیات بر ذمه اش مانده باشد. پس او را در 
ظلمی که بمن روا داشته است بیامرز, و است, 
عفو کن, و درباره انچه با من کرده است سرزنش مفرمای, و به سبب 
آازردن من رسوا مساز و این گذشت را که در عفو ایشان بکار برده ام. و 
این تبرعی را که در کرم نسبت به ایشان معمول داشته ام , پاکیزه ترین 
صدقات صدقه دهندگان و 


بالاترین عطایای تقرب جویان قرار ده. 


و مرا در برابر عفو ایشان به رحمت خود پاداش ده, تا هر یک از ما به 
سبب فضل تو نیکبخت گردد. و هر کدام از ما در پرتو احسان تو نجات يابد. 


خدایا هر بنده ای از ند کافت که از من عقوبتی دیده, و يا از جانب من 
ازاری به او رسیده. تا حقش را ضایع کرده باشم, یا مظلمه اش را از میان 
برده باشم, 


تفتن نز دنو لنش رکفت افراست: 


و او را به توانگری خود از من خشنود گردان, و حقش را از جانب خود 
| از عقوبتی که مستوجب آن شده ام نگاه دار, و از قبضه 
حکم عدل خود رهائی بخش, زیرا که نیروی من با انتقام تو بر نمی آید, و 
طاقتم با غضب تو برابری نمی تواند. پس اگر تو مرا به حق مکافات کنی 
هلاکم خواهی کرد, و اكر در رحمت خویشم نپوشانی به مهلکه خواهی 
فکند. 


خدایا بخشش چیزی را ای معبود من از تو می خواهم که بذل آن چیزی از 
تو نمی کاهد, و برداشتن باری را ی خویش می خواهم که برداشتن 
آن تو را گرانبار نمی سازد, بخشش نفس خویش را از تو می خواهم که آن 
را برای اين نيافریده ای تا از بیم زیانی به آن پناهنده شوی, یا به وسیله آن 
به منفعتی راه جوئی, بلکه تا وسیله اثبات قدرت خود بر آفریدن مثل آن و 
حجت تواناتی خود بر خلفت نظیر ان قرار دهی, و برداشتن با ر گناهانم را 
از تو می خواهم که حمل آن مرا گرانبا ر ساخته است و از تو مدد می طلبم 
بو اه تن مراسش اه برآمروه ات 


بر محمد و آلش رحمت فرست, و نفس مرا با وجود ستم کردنش درباره 
حون یخن و اراد کنو رحفشت را : به تحمل بار گران من بگمار. 


اه سا که هه ادا سا فا ره ارت 


پس بر محمد و آلش رحمت فرست., و پیشوای کسانی ساز ز که به عفو خود 
از افتادنگاههای خطاکاران به پا داشته ای, و به توفیق خود از مهلکه های 
مجرمان خلاص کرده ای, تا به مدد عقوت ار اسارت خشمت رها شده, و 
بدست احسانت از بند عدلت آزاد گشته. تو اگر چنین کنی - ای معبود من - 
این لطف را درباره کسی کرده ای که استحقاق خود را به عقوبتت انکار 
نمی کند و نفس خویش را از سزاواری عقابت تبرئه نمی نماید. 


این معامله را - ای معبود من - نسبت به کسی می کنی که ترسش از تو 
از طمعش به تو افزون است. و ناامیدیش از نجات از امیدش به خلاص 
استوارتر است. نه از جهت آنکه ناامیدیش به علت بانته: از رحمت تو یا 
طمعش از باب غره شدن به مغفرت تو باشد, بلکه ناامیدیش از جهت آن 
۳ اعمال نیش در میان اعمال بد اندک, و حجتها و عذرهایش در 
بر همگی مسئولیتهایش ضعیف است و تو - ای معبود من - پس 
تا 0 


یآ که نو ان پروردگار عظیمی هستی که فضل خود را از هیچ کس باز 
نمی داری, و در گرفتن حق خود بر کسی سخت نمی گیری. یاد تو از یاد 
شدگان برتر است.؛ و نامهایت از نامیده شدن مردمان منزه است و نعمتت 
در 


همه آفریدگان پراکند است. 


پس تو را سپاس بر این بزرگواری ای پروردگار جهانیان. 


0- نیایش, هنگام یاد مرگ 


نیایش, هنگامی که خبر مرگ کسی را می شنید یا انز تساد اف کرد 
1 


(40) و گان من ذْعَایْه له السْلامٌ || ثمی له مَیْبْ, أو دکر الْمَوّت: 


اللهْغْ ضل علی مُحَفد و آله و اکتا طول الأمَل, و رخ علا بصذق الْعمل 
حتی لا وم استتمام ساعو بَعْد ساعور و اسْتیقاء تم بد توم. و لا اتضال 


ع‌ِ 
۳ 0 هه 


لحخوق قذم پقدم و 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست. و ما را از طول امل نگاه دار و با 
ادای حق عمل دست آرزو و امل را از گریبان ما کوتاه گردان تا به پایان 
رساندن ساعتی را پس از ساعتی, و در یافتن روزی را ِ و 
پیوستن نفسی رابه نفسی و گامی را در پی گامی آرزو نکنیم, و ما را از 
ِِ آرزو به سلامت و از شرورش در امان دار, و مرگ را نصب العین ما 
فرار ده, و 


یاد کردنمان را از مرگ گسسته و ناپیوسته مساز, و از اعمال شایسته 
کی ان ار وه ما ای کب وی مس 
کنیم, و به زود رسیدن به کوی تو حرص ورزیم, تا مرگ برای ما آرامگاهی 
باشتن به.جا ان انشن کتریم: و.خحل الفتی. که به شون ان باتنیی و 
خویشاوند نزدیکی باشد که نزدیک شدن به او را دوست بداریم. 


پس هر زمان که آن را بر ما وارد سازی و به سوی ما فرود اوری, مارا از 
دیدار چنان دیدار کننده 1 تیکبخت ساز و چون در اید ما را با اه فان تین 
گردان, و ما را در مهمانی او بدبخت مساز و از دیدنش سرافکنده مکن و 
آن را دری از درهای آمرزش و کلیدی از کلیدهای رحمت خود قرار ده, و ما 
را در سلک هدایت شدگانی بمیران که گمراه نشوند, و فرمانبردارانی که 
اکراه نداشته باشند, و تائبانی که عصیان نکنند, و بر گناه اصرار نورزند ای 
ضامن مزد نیکوکاران. 


و ای مضله کار خاهکاران: 


41- نیایش: در طلب پرده پوشی و نکهداری 


1 
۳ و آخللیت ‏ 9۰9 1 


عفر انک, بو اتطقبی فی آضعاب مین و وَجهنی فی مسالي لامنین» و 
اجقلیی فی فوج الفایزين, و اعمَر بی مَجالس الطالچین, امین رَبٌ 


الْعالمین. 


ترجمه دعای 41 


خدایا, تر مخمة و آامشن رحجمت فرست, و بسترهای اعزاز خود را برایم 
بگستران, و مرا به شریعه های رجمنت ی ۳۳ 
وارد ساز, و به راندن از خویش مرنجان, و به ناامیدی از خود محروم مکن, 
و در گرو اعمالم مکش, و بر رفتارم خرده مگیر, و رازم را آشکار مکن, و 
سرم را فاش مساز. 


و عملم را به میزان عدالت مسنج و باطنم را پیش برگزیدگان خلق آشکار 
شدار, آنچه‌را که اتشارنس من نی استد ار اسان بوشای ماعض وا که 
مرا میت نو رستوا کفد: از نظر ایشان در هم نورد. به رضای خود درجه ام 
را بلند کن, و به آمرزش خود عزتم را کامل ساز. و مر( در زمره اصحاب 
یمین در آور تب راههای ایمان ببر» و (ر گروه رستگاران فرار 9 3 


ای پرورد کار جهانیان. 
2 نيایش, هنگام ختم قرآن 


(42) کان من ذعائه عَلیّه السلام لد جَ حثم الْفْآن: 


اللقق اک اغتنی علی ۶ حثّم کتایک الّذٍی أ لته توراء و جَعَاتة معبمنا علی کل 
2 و لته علی کل عدیت فصطتة. 


و فْرقاناً قرفت به ین خلالک و حراهک. و قوآناً آغزنت به عَن شزائم 
آکامک و کتابا فضلنة یناک تقصیلا و وثیا الرلته ۶ تبیک مَحمد 


صلچ‌ایک علیه و آله 7 تثریلا. 


و جعلتة ور تهتدی من طْلَم اللاله و الْهاله بئناعه, و شفاء لا 
۳ ۳ ۷ ۳ ی س‌ آس > 
تور که[ ۳19 عن الشاهدین برهائة, و علم تجاه لا یتضل من ام قضد 


سنته, و لا 


تتال آیّدٍی الْهَلَکَاتِ مَن تعلّق یفژوه عضقته. 

له قلاً أفَذتتا المَعوتَهٍ علی تلاوه, و سَهّلّت جواسی آلستیتا خسن 
جتاز. فجن من یرعَاة خق رعانته, و یدین لک باغتقا اللسْلیم لمکم 
آیاته, و یفْرَغ اٍلی الافزار بفتشابهه, و مُوصَحات بیتا 

اقع ای ای 0 مه ءً 
عجاثبه مَکمْلا, 1 مقس مفشر آ: 
عله لتوقعتا وق مه لو جطوه حول 7 


الْهُمْ قَکمَا جعلت فلوبتا آة حملَة و عَرفتتا برخمیک سَرَقة و قصْلة, 


۴ 


قصَلّ عَلی مُحَمّدٍ الْحطیب به, و عَلّیٍ زار < یعبر 
با 4 من علدک حلی لا بُعارصتا؛ الشکٌ فی تطدیقه, و لا بختیجتا الرَعُ عَن 


+ رس ۳ ۳ 1 ۳ ۳ ِ ۵:2 27۲ ۲+ ض 9 ر ‌ِ 
فصَل علی مَحَمّد و اله و اجَعل القزان وسیله (لی اشرف متازل 
۴ هو و 9 ۳ مه و 
الکرامه, سلما تعزح فیه الی مَحل السلامه, ,و سببا نجزی به اللجاح ی 

عصه الفا نمی رت عم هاعلی تعیم دار ال فاد 
نم ع ۵ 0 نم ۳3۶ 
وس ۳۱ 2 و 2 لل ۳ 91 #و|]. 2ل] 2-9 ۳۹ ج ه ]+ 
یس سس ای ی ای ی 
حسن شمایئّل الابرار, اقف تا نار الذدین قَامُوا لک به اتاء اللیل و اطرافت 


لَهُمُ صل عَلی مُحقد و آله و اجب یالفژان خلتتا من دم الاقلاق, و سقّ 
لتا یه َعَد الیش و حضب سعه الارتاق و جتّنا بو الرایت الْمَدْمُومَة و 

مداني الاخلاق, و اعْصمتا به به من هوّه الکفر و دَّاعی القاق حتّی یِکُون لنا ۳۹ 
فی القیامه ای رصوّانک و جتانک قَایّدا, و لا فی الدئیا عَنْ سُحَطک و تعدی 
خدودک دَایدا, و لها علدک تکلیل لاله وتگريم خوامه شا هد 


آله و هون بالق ان غلد العوت. علن اشتها کرت 
السّیَاق, و جَهد الأنین, و تراذف الحشارج 1 بلقت الْفُوسْ النراقی, و قیل 
من راق و تجلی ملک المَوّت ها من حجّب الْفْیوپ. و رماها ِ فوس 
الْمتایا اسهم وخشه الفراق, و داف لها من دُعاف لمَوّت سا مَسْمومة 
الِمَداق, و دتا مثّا الی الأخره رجیل و ا و ضارّت الأْعْمَال قلانه ۱ 


- 


اصا 


لی, میقاتِ بَوّم اللاق للم صَلٍ_علی مُحَفد 
رک لت : ر الیلی, و طول امه ین اطتاق اللری, 
1 و الْسَم لا یتیک فی ضبق 
ملاجدتا, و لا تَفصَختا فی خاضری القیامه بموبقات آتامتا 


اصا 


۳ و ۳ ]مس وا مج 3 ض 
و ارَحَمّ بالقران فی موقف العرّض غلیک_ذل مقامتاء, و تبث به عند 
اضطراب جشسر جهَنم یوم المجاز علیها رلل آفدامتاء و تور به قبل البِعَتِ 
ی ی ِ 5 
ِ ِ ِ تا 0" 0 أ 


+ 7 وم - ۱ 41 ۲ ِ 
اللهَم اجعل تبیتا صلواتک علیه و علی اله یِوَمّ القیامه قرب النبیین منک 
رم نی موم بو ۳۳ 3 تس 2 3 0 2 
مجلسا, و أمَكتَهَمٌ منک شَفاعة. و اجَلهْم عندک قذرا, و أوَجَهَهَم عندک خاها 
س‌ س ۳ 


+ و ل. 
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تس 


و جَاهد فی پیلک أفْضل قا جر بت آحد دم من عاتوک الفقرزیه تب 
زین الْفسطتین, و 2 علّه و علی له الطتیین الطاهرین و ره 
اللّه و بَرکائة. 
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خدایا, تو مرا بر ختم کتاب خود یاری فرمودی, همان کتابی که آن را به 
صورت نور فرو فرستاده ای, و ان را بر هر کتاب که نازل کرده 1 
ساخته ای و بر هر حدیث که سروده ای تفضیل داده ای, و آن را فرقانی 
ساخته ای که حلال و حرامت را به وسیله ان جدا کرده ای. و قرانی که 
شرایع احکام خود را به آن آشکار ساخته ای, کتابی که آن را برای بندگانت 
تفضیل و تشریح فرموده ای, و وحیی که بر پیغمبرت, محمد (صلواتک علیه 
و اله) فرو فرستاده ای. 


و آن را نوری قرار داده ای که در پرتوش از تاریکی های گمراهی و نادانی 
راه می یابیم. 


و شفائی برای هر کس که از سر تصدیق به آن به شنیدنش گوش فرا دهد, 
و ترازوی عدلی که زبانه اش از حق نگردد. 


و نور هدایتی که پرتو برهانش از برابر_ ناظرین خاموش نشود و نشانه 
رستگاری ای که هر کس آهنگ طریقت آن کند گمراه نگردد و هر که به 
دستاویز عصمتش ذرآو‌نزد دستهای مهالک , به او نرسد, 


خدایا پس اکنون که ما را بر تلاوتش مدد بخشیدی, و به حسن تعبیرش 
عقده های زبان ما را گشودی. پس ما را از کسانی قرار ده که آن را 
کنند, و خود را از اقرار به متشابهات و محکمات ایانش ناچار می بینند. 


خدایا تو کتاب خود را مجمل و سربسته بر پیغمبرت. محمد (صلی الله علیه 
صالها نانل کرده آی: 


فا اه ارات ام ای شک رفن سای نا که اف ی ایا 
تعترنو توص نها رات« انم اه مار ابر آن کستن که یت بهعلم 
قرآن جاهل بود برتری بخشیده ای, و بر فهم حقایق و عمل به مقتضای آن 
تفر تا اه سا ان افسای ها رای ان کس که نان یامه عم ار 
نداشت برتر نهی. 


خدایا, پس همچنانکه دلهای ما را حامل قرآن ساختی, و شرف و فضل آن 
را به رحمتت به ما شناساندی, پس رحمت فرست بر محمد که خطیب 
منتز "فر ان است. و بر خاندانش که خزانه داران جواهر 2 و ما را از 
کسانین. فرار ده. که اعترافدادند کة آن از جانب ته اشت: فا در تضدیخش 
شک به ما رخ ندهد, و انحراف از راه مستقیمش در خاطرمان نیاید. 


خدایا, بر محمد و آلش رحمت فرست, و ما را از کسانی قرار ده که به 
ریسمان عهد و پیمان قرآن چنگ در می زنند و از امور متشابه به پناهگاه 
محکمش التجا می کنند, و در سایه پر و بالش می آسایند و به روشنی 
صبحش راه ۰ و به اشراق روشنگریش راه می جویند, و از چراغعش 
چراغ می افروزند و از غیر ان هدایت نمی طلبند. 


خدایا, همچنانکه به کتاب خود محمد را برای دلالت بر خویش نشانه ساختی 
و به ال محمد راههای رضای خود را اشکار کردی 


پس بر محمد و آلش رحمت فرست. و قرآن را برای ما وسیله رسیدن به 
در عرصه قیامت؛ و وسیله ورود به 


نعمتهای سرای اقامت قرار ده. 


خدایا, بر محمد و آلش رحمت فرست., و به وسیله قرآن گرانی گناهان را 
از دوش ما بردار و خوشخوئی نیکو کاران را به ما ارزانی دارر و ما را به 
نشان کسی ببر که در دل شب و صبح و شام قرآن را در پیشگاه تو به پا 
داشتنه: تا به وسله تنطعیر ان ما را از .هر الودکی بای سازی: 


و در پی کسانی ببری که به نور قران روشنی جسته اند. 


و هون ایشان را از کار غافل نساخته: که به.فریب یر نگهایش آنان را به 
مهلکه اندازد. 


خدایا, بن. فخفت او آلن رحفیت فرست., و قرآن را در تاریکی های شب 
مونس ما و از فسادهای شیطان و خطرات وسوسه ها نگهبان, و برای 
کامهات .ها از رفتن به سوی معاصی نگهدارنده. و برای زبانهامان از فرو 
رفتن به باطل - نه به علت ابتلاء به مرضی - لال کننده, و برای اعضایمان 
از ارتکاب گناهان منع کننده, و برای تحقیق و مطالعه طومار عبرت - که 
دست غفلت آن را در هم پیچیده - گستراننده ساز. تا فهم عجایب و نصایح 
و مثلهای آن را - که کوههای استوار. با وجود استحکام خود. از حمل آن 


خدایا, دا 
را ادامه ده و خاطرات وساوس را از دست یافتن به سلامت درون هامان 
بازدار و زنگ دلها و آلودگیهای_ گناهانمان را به آب لطف آن بشوی, و 
کارهای شوریده ما را با مدد ان شه ضاهان ار و در صف محشر سوز 


حرارت انفعال, به آب رحمت قرآن فرو نشان, و در روز ترس بزرگ, 
هنگام برانگیختن ما از قبور جامه های امان را به وسیله آن بر ما بپوشان. 


خدایاء بر محمد و آلش رحمت فرست., و به وسیله قرآن فقر ما را جبران 
فرمای, و فراخی زاند کانی و رفاه سعه ارزاق را به وسیله آن به: سوی ما 
بران, و ما را از خویهای نکوهیده و اخلاق ناپسندیده دور ساز. 


و از دره عمیق کفر و موجبات نفاق نگاه دار. تا در قیامت قرآن ما را به 
سوی خشنودی و بهشت تو سوق دهد. 


و در دنیا از خشم تو و تجاوز از حدود تو باز دارد. 
و برای ما به حلال شمردن حلال و حرام دانستن حرامش نزد تو گواه باشد. 


خدایا, بر محمد و آلش رحمت فرست., و از برکت قرآن. به هنگام مرگ 
اندوه جان دادن و مشقت ناله کردن و به شمار افتادن نفسهای آخرین را 
بر ما آسان ساز, زمانی که جانها به چنبرهای گردن رسد و به علت 
درماندگی از افسونگران برای چاره جوئی سراغ گرفته شود و فر شته 
مرگ برای گرفتن جان از پرده های غیب پدید آید. 


و تیرهای وحشت فراق را از کمانهای مرگ پرتاب کند, و از مرگ سریع 
جامی زهر مذاق, بای ها اما سار ی سر مروان کون ۲ 
به جهان دیگر نزدیک شود, و اعمال در گردنها به صورت طوقها ور انز متا 
موعد روز دیدار در قیامت آرامگاه گورها باشد. 


خدایا, بر محمد و آلش رحمت فرست. و وارد شدن ما را به خانه 
فرسودگی, و طول زیستن ما را در میان طبقات خاک بر ما 


مبارک ساز و پس از مفارقت دنیا قبرهامان را بهترین منازل ما قرار ده, و 
غرحمت و نگل لخدهامان زا کشا سار و بر سان حاصران رستا هر 
به گناه های هلاک کننده مان رسوا منمای, و به برکت قرآن در مقام صف 
بستن در پیشگاهت بر ذلت و خواری وضع ما رحمت آور, و هنگام لرزیدن 
جسر دوز در روز عبور از آن گامهای ما را از لغزش استوار بدار, و به 
برکت قرآن از هر اندوه روز رستاخیز و هولهای سخت روز «طامه» نجات 
بخش, و در آن روز که روی ستمگران سیاه شود در روز پشیمانی و 
حسرت چهره های ما را سفید گردان. و برای ما در دلهای موّمنان مودتی 
بیفکن, و زندگی را بر ما دشوار مساز. 


الا رو ار سا ایا 


خدایا در روز رستاخیز پیغمبر ما را (که:,زخمت ه بر آفو تر الش باد) از 
حیث مکانت مقربترین پیغمبران به خودر و از جهت شفاعت برترین» و از 
جهت قدر بزرگترین, و از جهت منزلت, ۱ ایشان نزد خود قرار 


د0. 

خدابار معفده اش رخف قرف 

که و ۱ 
ا سنگین گردان, و شفاعتش را بیذیر و توسلاش را قبول کن؛ و 


ی نمای, و نورش را کامل ساز, و درجه اش را بالا بر, و ما را بر 


و بر دین او بمیران و در شاهراهش پویا دار. 


و در مسلک او پیش بر و 


از پیروان او قرار ده. 
و در زمره او گرد اور و به حوض او وارد کن, و از جامش سیراب نما. 


ان او را به بهترین چیزی که از نیکی و فضل و عزتت چشم دارد برسانی. 


زیرا که تو صاحب رحمت پهناور و احسان ره 


خدایا به پاداش ابلاغ پیام هایت و رساندن آیاتت, و پند دادن بندگانت, و 
پیغمبران مرسل برگزیده خود داده ای به او عطا فرمای. 


و سلام و رحمت خدا| و بر کاشتن بر آه هیر ال او باد که پاکیزگان و پاکانند. 
3- نیایش.: هنگام نگاه کردن به ماه نو 
(43) و ان من ذعائه عَلیّه السْلاغ لا تظرّ ای الْهلال: 


نها الحَلّق الفطخ الایّت الشری. الفتزدد فی متازل اللذیر. الختطافت 

فی قلي الیذّبیر . لت یمن تور یک الظلَم و اوضصَحّ بک البِعَم, و جعلک یه 

من ع آبات 7 , و علامه من علامات شلطانه" و5 امَتَهَنکٍ ب لژیاده 5 الثفصَان, 
و الطلوع و الأفُول, م و تاره و الْکسُوفِ, فی کل : 


ارادته سریع سس نها اعست ماو قیه مر رگ 
ث‌ِ ۳ 
س 


3 
کاس 


‌ 
حجعلک مفتا شهّر خادت لامر خاد ِ 


6۲۱ ) 


۳ و صَلّی اللْهْ ی محشد و آله الطیبین الطاهرین. 
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ای آفریده فرمانبردار. و ای پوینده گرم رفتار, و ای آمد و شد کننده در 
منازل تقدیر, و ای متصرف در چرج ندبیر» ایمان آوردم به آن کس که 
تاریکیها را به وسیله تو روشن کرد و مبهمات را در پرتوت اشکار ساخت. 
۵ کن. را تشانی ار شانهای.خمایدارعرو علاشی از عامات بارصافی شور 
قرار داد. 


7 و کاستی و طلوع و غروب, و تابندگی و گرفتگی مسخر 


در همه این احوال, : نو او را مطیع فرمان و به سوی اراده اش ای 
منزه است او 0 تا اه 7۳۳ ۰ و چه 
دقیق است آنچه درباره تو انجام داده, تو را کلید ماهی نو, برای کاری نو 


پس از خدائی که پروردگار من و تو, و آفریننده من و تو, و مهندس من و 
توء و صورتگر من و تو است. 7 
فرستد, و تو را هلال برکتی قرار دهد که گردش ایام آن را در محاق 
ی و 


آن را نیالاید. هلال ایمنی از آفتها, و سلامت از بدیها, هلال سعدی که نحس 
در ان نباشد. هلال برکتی که عسرت ضمیمه 1 نگردد, و آسانی ای که 


ارام رآ اه هن آمی ه 
اتقارم ه تعصت و اخسان .و ساست رن اسلام. 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست. و ما را از خشنودترین کسانی قرار 
ده که این هلال بر ایشان طلوع کرده, و پاکیزه ترین کسانی که به ان 
نگریسته اند و نیکبخت ترین کسانی که در این ماه به عبادت تو کوشیده 


اند. 


و ما را در این ماه به توبه موفق دار, و از گناه نگاه دار, و از ارتکاب 
نافرمانیت حفظ کن, و به شکر نعمتت ملهم ساز, و در جامه های عافیتت 
بپوشان, و به وسیله انجام دادن طاعتت در این ماه نعمت را بر ما تمام 


کن. 


زیرا که تو بخشنده نعمتهای بزرگی و تو ستوده ای, و خدای رحمت فرستد 


4- نیایش. هنگامی که ماه رمضان فرا می رسید 


جَعَل له من لخزماب الْمَوَفُورو, و الفصَايّلِ المسْهُوره, قخزمّ فیه 
في غیره و اعظاما؛ جر یه لقطاع 
نا لایر جل و ع آن ره و م قَبلَةٌ, و لا بِقبل آن یوجر عَنهٌ. 


۱ ۲( 
۲ 
1 
۱ 
اصا 
ان 
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ره ویب بان رهم من کل 
طلوع الْقَغر علی من یسَاء ء مر عباد 1 

للم صَلّ علی مُحمّد و آیه و آلهقتا مَعرقة قطله و اجْلال خَرَمیه. و لفط 
ممّا حظرّت فیه. و أعا عَلی صیامه یف الجوّارح عَنْ معاصیک, و استفمالها 


تهی بُطْوئتا لا ما احللت, و لا تلطق آلستلتا الا ما ملت, و لا تتکلف لا جا 
نی من توآیک, و لا تتعاطی لا الذی یقی من عقایک, تُمْ حلص لک کلَه 
من رئاء الْمرَاءین. و سُمَعه المَسْمعين, لاثشرک فیه آخدا دوتک, و لا تبَتَفی 
فیه مَرّادا سواک 

الم صَل عَلّی مُحَمّد و آله و ففْتا فیه عَلّی مَواقیتِ الصْلَواتِ الَحَمْس 
یخدودها التی حَدّدت, و فروضعَا النی قرصت. و وطایْفعا ای وظفت. و 
قاتا الی وفت و آئزلتا فیها مثرله المصییین لمتازلهاء الحافظین لاأرگانها. 
الَمَوَّدینَ لها فی اوفَاتها علی ما سَه عَبذک و _رشولک صلوایک علیه و اله 
فی رکوعها و سُجٌودها و جمیع فواضلها علی انم الطهّور و أسْبَغه. و ین 
الحُشوع و بلغْه 

و 1 
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قیک و ک, قلة اعد الّذی لا توالیه, و اجان الّذی لا تضافیه 
آه بییی ‏ مس . 5 7 1 ٍ 
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دون ما ورد من اباب الطاعه لک, و آنوّاع القَرْبهٍ الیک 
س و در و وه 
اللهْمْ ای آسالک بحق هدا السهُر, و یحق, من بَعَبْد لک فیه من ابیَدَایّه ای 
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فی بو من لیالی شَهرتا هذا, رقاب بِعتَفها عفوی, او يب 

9 ۰ 3 9 تک فص بر ص ۰ 3 عِ 

قاجقل رقابتاً من یلک النقاب, و امقلتا لشَهرتا من یر أَقّل و آضخاب 
اللَهْمْ ضَل علی مُحَمد و آله و امحق دُئوبتا مع امحاق هلاله, و اسلح عَنا 
تبعاتتا مع انسلاخ آیامه حثی ینقضی عَنا و فد صفیتتا فیه من الحطیتات. و 


سپاس خدائی را که ما را به سیاس خود رهبری فرمود. 


سا ار ای سا ار ایا 


و سیاس خدائی را که دینش را به ما عطا فرمود, و ما را , ۱۳ 
اختصاص داد, و در راههای احسان خود پوپا ساخت. تا بةه سب نعمثش به 


سوی سرمنزل خشنودیش بپوئیم 


خنان سیاسی که ان را از ها بپبدیردر ه به وسله آن از ها خشتو .شود و 
سپاس خدائی را که ماه خود یعنی ماه رمضان, ماه روزه» و ماه اسلام, و 
ماه پاکیز گی. و ماه ازمایش و تصفیه و ماه به پا خاستن برای نماز را یکی 
از ایتت رها اسان قاروا 


چنان ماهی که قرآن 


در آن نازل شده؛ در حالی که برای مردم چراغ رهبری به حق؛ و نشانه 
های اشکاری از هدایت و تفریق میان حق و باطل است. 


پس برتری آن را بر ساير ماهها - به سبب احترامهای فراوان و فضایل 
نمایان که برایش قرار داد - آشکار ساخت. ۶ این رو در آن ماه؛ برای 
بزرگ داشتن ۳ چیزی را که در ماههای دیگر حلال کرده. حرام کرد. و 
برای گرامی داشتن آن, خوردنيها و آشامیدنیها را در آن منع فرمود, و ۳ 
آن, وقت آشکاری قرار داد که خدای بزرگ و ارجمند اجازه نمی دهد که 
پیش انداخته شود, و نمی پذیرد که از آ وقت به ناخیر افتد, سپس تفه از 
شبهایش را بر شبهای هزار ماه برتری داد, و ان را شب قدر نامید. 


در آن شب فرشتگان و روح, به فرمان پروردگارشان با قضای تغییر ناپذیر 
بر آن کس از بندگان که خدا بخواهد, برای هر امری از رزق و اجل و امور 
دیکر فرود می یدنه آنسشت: سلامتی اشت. که بر کسس تا شبیدم دم ذانم 
ست . 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست. 


و ما را به شناسائی فضل این ماه, و بزرگ داشتن حرمت آن, و خودداری 
از آنچه در آن منع کرده ای ملهم ساز, و به روزه داشتن آن به وسیله نگه 
داشتن اعضاء از گناهانت, و بکار بردن آنها - در آن ماه - به آنچه تو را 
خشنود سازد, پاری ده. تا با گوشهای خود سخن لغوی ننیوشیم, و با 
ی ی رس 
گامهامان را در امر ممنوعی پیش نگذاریم 


و تا شکمهامان غیر 


آنچه حلال ساخته ای در خود جای ندهد, و زبانهامان جز به آنچه تو حدیث 
کرده ای گوبا نشود, و جز در کاری که به تواب تو نزدیک سازد زرحمت 
نکشیم, و جز آنچه از عقاب تو نگاه دارد فرا نگیریم, آنگاه همه آن اعمال 
ما را از ریاکاران. و سمعه ی سمعه پیشگان بپیرای, بطوری که احدی غیر 
اد تزا در آن-شریی نحردانيم خر ردو آن. مراد ند استه: بای 


خداپا بر محمد و آلش رحمت فرست, و ما را در این ماه بر اوقات 
نمازهای پنجگانه - با آن حدودش که تحدیدی کرده ای و واجباتش که مقرر 
داشته ای و شروطش که تعیین نموده ای و اوقاتش که معین فرموده ای - 
واقف ساز, و ما را در نماز با کسانی برابر نما که به مراتب شایسته آن 
بالغسو ار کاتش,را خافظتم. و آن‌برا دن اوقات خود همانطور. که پیعمترت 
(صلواتک علیه و اله) در رکوع و سجود و همه فضیلتهایش تشریع فرموده, 
با کاملترین طهارت و بلیغ تربن خشوعی به جا اورنده اند. 


و ما را در اين ماه موفق دار که به وسیله بر و احسان, به خویشان خود 
بییو ندبم» و با انعام و بخشش به همسایگان خود رسیدگی نمائیم, و 
اموالمان را از مظالم و حقوق بپیرائیم, و با بیرون کردن زکات, آن را پاک 
گرداتیم: ة با انکه از ما دوری کرده باز گردیم, و درباره آنکه بر ما ستم 
کرده انصاف دهیم, فا آنکه ها دی کردم ای نیم فکر ان کتزم 
که برای تو با او دشمنی شده باشد. زیرا که او دشمنی است که ما با او 
دوستی نمی کنیم, و 


و ما را توفیق ده بر اینکه, در این ماه به تو تقرب جوئیم, به وسیله اعمال 
ی ی به آن از گناهان پاک گردانی و از تجدید عیوب در اين 
ماه باز گردانی. تا هیچیک از فرشتگانت جز مرتبه ای نازلتر از ابواب 
طاعت و انواع تقربی که ما تضخا آفردم انم به مشحا هت مدیم انکند: 


خدایا از تو می خواهیم بحق این ماه و بحق هر فرشته مقرب يا پیغمبر 
مرسل پا بنده صالح برگزیده ات که از اغاز تا انجام این ماه در عبادتت 
کوشیده, که بر محمد و الش رحمت فرستی, و ما را در اين ماه به کرامتی 
که به دوستانت وعده داده ای سزاواز ساز و آنچه را که برای اهل کوشش 
در طاعتت قرار داده ای برای ما مقرر فرمای, و ما را به رحمت خود, در 
قای ار اش که ار ای ساتو یرس ماه جع زار که 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست 


و9 ما را از انحراف در توحید و کوتاهی در تمجیدت» و زتدگ در دینت», و 
کوری از راهت. و سرسری شمردن حرمتت, و فریب خوردن از دشمنت, 
شیطان رجیم. دور ساز 


خدابا بر محمد و آلش رحمت فرست, و چون در هر شب از شبهای این 
ماهمان تو را بندگانی هستند که عفو تو ایشان را آزاد می سازد یا گذشت 
تو ایشان را می بخشد, پس ما را از آن بندگان قرار ده, و ما را از بهترین 
ال تا ان ان ماه بیان 


خدایا بر فخفد و آل رخف فرست, و همراه کاسته شدن ماه این ماه 
گناهان ما را بکاه, و با رسیدن سلخش 


جامه های وبال ما را برکن, تا ماه رمضان در حالی از ما بگذرد که ما را از 
حظاها باکترن ناکم ناس هار کا ها بت استه باس 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست. و اگر از استقامت بگردیم 
مستقیممان ساز, و اگر دشمن تو. شیطان ما را احاطه کند پس از چنگ او 
خلاصمان کن. 


خدایا اين ماه را به عبادت ما آکنده ساز, و اوقانش را به طاعتمان بیارای, 
و در روزش ما را به روژه داشتن, و در شبش به نماز و تضرع به سوی تو 
و فروتنی برای تو, و خواری در برابر تو, یاری ده, تا روزش بر ما به غفلتی, 
و شبش به تقصیری گواهی ندهد. 


خدایا ما را در همه ماهها و روزها, تا زمانی که زنده بداری, این چنین قرار 
کم و آن آن بت نان خالم جود کردان. که بهشت را ساود اند به. مبرات می 
برند, و از کسانی که آنچه را ببخشند در حالی می بخشند که دلهاشان از 
فکر بازگشت به سوی پروردگارشان هراسان است. و از کسانی که در 
کارهای خیر شتاب می کنند و ایشان در این ۲ ۳ 3۲ 9 
گیرنده اند. 


خدایا بر محمد و الش رحمت فرست., در هر وقتی و در هر زمانی و بر هر 
حالی؛ به شماره رحمتی که فرستاده ای بر هر کس که رحمت فرستاده 
اه کی سای که ان ی یا سای کر صست سا ها 
نتواند کرد. 

45- نیایش: در وداع ماه مبارک رمضان 

(45) و کان من دُعائّه عَلیّه السلام فی وَدّاع یت 


س‌ ۳ ِ 9 
للم با من لا یرب فی الْجرَاء و یا من لا یندم ی 


ی ق تشد 


سَميتة النو, به, و جقلت عَلّي دک 
عّه, فلت تبازک امک توئوا آلی اه وه 
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اللّه کمتل حبّه بت سبع ,ستابل فی کل شتبلم مائة حتّو, و ال بَاعفت 
من یسَاء و فلت من دا الذدٍی برض ال قرضا حسناً قَضَاعقة له أصْعافا 
کیره 

ها اترلت من تظاترهن فی الفرآن من تضاعیف الخشات: 

و أئت الذی لته یقولک من غییک و تزغ > الّذی فیه حَظهْمْ عَلّی ما لو 
1 و لته آشقافهم. ول لحله مهم 
ققلت اذکژونی اذترکم اسر لی و لا تکفرون. و فلت لین سَکرنَم 
تک لیر کف نم ان عذاب هد 


۳ 3 و 9 ۳ ۰ 
و قلت ار عفتن أ 9 سشتجت لکم, ان الذین 1 برد یستکبروز عن عبا دی نید خلون 
جهن داخرین. فقسفیت ذعاءک عبادم و و که استکباراء و توغذت علی تزکه 


2 


قدکروک بمنک, و شَکرّوک بفصْلِک, 5ع9۶ک بای تضَذقوا لک طلباً 
لزیدک. و فیها اتث تجَانْهم من عضبک. و قوَرْهَم برضاک. 


و دل محلوق محلوقاً من تفییه علی مثل الذی دللت له عتادک, منک 
کات موصوفا بالاخسان. و مَنغوتا بالامتتان» و مَحْمّوداً کل لسان, قلک الحمَذ 
قا وج فی عقدک مهب و قا تن فد لفظ مد به. و عفتی تصرهد 


سم« 


ملد نصد ببید و و 
ِ ت 7 1 7 د در 
لدنک, و الَوْضُول الی امک الَهمْ و ات جقلت من صفانا یلک ک الوطازب. 
رس .۶ 7 ۳ ات ۳ ک 2 ]۶ 
و حضَایّص تلک الفرُّوض شهر ر نَ الذی احتَصَصیَة من انز الشهُور, 5 
ی ‌ِ 9 دب - - ب 
تحیرتة مر جمیع الارْمته و المور, و اه علی کل وْقات السَتَهٍ بما ارت 


۵ و رت فبه من المَتام, و رت فیه من افیا 
نی من آلفِ شَهر. 


1 چم بب ِ + هب 1 و ۲ ِ 
یت و و ِ - 0 ۳ و 
بامقر تهاره, و5 قمت بعوّنک ۳ سس و قیّامه لمّا ِِ لح 


۱ ی ند ین ملوتیک و الت القلي ۶ ها کت فیم ی 
جوا بقا شُیْلت من فصلک. القریث الی من خاول فوزبک. 


سس ] ح س_ ‌ِ - 01- تس ت بت ۴ سا ِ مس 
قَتَخنْ مَوَدْعَوهُ وداع من عَر فرافة علیتام و غَمتا و آوحشتا انصرافة عناء و 
المَْفوظ و امه الْمرْعة. و العف اَفضی. قتکن 


1 2 ِ ‌ِ ۳2 ‌ ۰ 
السْلام عَلیک من شقر قَرْبت فیه الامال, و تُشرّت فیه الاغمال. 


تّ 


یش و ِ لا 7  *‏ 9۲ - - ۶2و و 
السلام علیی من فرین حل قدره مَوّجودا, و5 افجع فده مفقودا, و مَرَجو 


ِ 
۳ 


السَْام عَلَیک من آلیف آتس مقبلاً فقس و أوحش فلقضیا قمض 


1 2 0ص - ۳ بر : و ۶ 9 
السْلامْ عَلَیک من مُجاور رقث فیه الْفْلوْ, و قَلتٌ فیه الدُْوبُ 

۳ نب 5 یت ِ ۳ 9 
السْلامْ عَلَیِک من تاصر آعان عَلی السْیّطانِ, و ضاجب سَهْل سْبْلْ الاحسَان 
السلام علیک ما کنر غتقاء اللّه فیک و ما أسَعد من زعی خرمتک یک 
آسترک ٩(‏ 


العلاق علیی فا کان افخای توت 
السلام عَلَیِک ما کان أطوَلکَ ی المُرمینَ. و 


لعت 


]لد و 
کمن شقر ا تاقه تام 
السْلام عَلَیک من شَهّرِ 2 ۱ ۳ 
۶ اأ[ه ملا 
لک ؟ شیم هو ۳ ِِ 2 
السْلامْ عَلَیک من شَهّرِ من مر 


السَلام یک عیر 


السْلام عَلیّک کمّا ی عَیتا باب گات, و عسلت عَنا دتس الخطیتات 
السَلام عَلیِک غیِر مودع برماً و متژوي صِتَامة ام 

السَلام لک من مطلوب قَبْلَ وفته. و مخْرُونِ علَیّه قْل قَوّه. 

السْلام لک کم من شوء ضرف بک عَناء و کل تخیر ابوک وت 
السْام علیک و علی له در یی هت عبر ین آلْف شهّرِ 

السْلام لک ما کان أَخْرَصتا بالاقس علیک, و أَشَدٌ شَوقتا غعدا الیک. 
السْلام علَیْکَ و عَلی فک الذٍی خُرِمْتاة. و ی ماض من بَرگانک سْلبتاه. 


للم ائا أمُل 5 هدّا الشْهّر الذی سَدْفتتا به, و وفْفتتا بتک له جین جَهلَ 
الأسْفیاء وَفتَة, و روا لسْقانهم قطله 

آنت ول ما آتَرتتّا به به من مَغْرقته, و هدب تا له من سئیه, و قَذٌ تولیْتا بتوفیقک 
يامة و قَیَامَة علی تقصیر, و أَدیتا فیه قلیلا من گنیر. 


الم قتک الْحَمَدٌ افرار پالسَاعو, و امْیرَافاً بالاضاعه, و تک من قلوبتا عَقَذ 
ناورهر الوتتتا دق آلاغتذار قا ِِِِِ آضابتا فیه من فیط 


ک 


تن 


۳ بش ۳ » ِ 3 

و أوِجتٍ لا غْذْرَک عَلی ما قَضزتا فیه من حفک, و ابلغ باغمارتا ما بین آبُدیتا 
من شهّر رمضان المْفبل, قاذا بلفتتاه فاعنا علی تاو ما آنت اهله مد 
سار 2 جر 1 سا 21 هچ لا و ۳ ]هه ۲+ هن 
العباده و انا لی القیام بقا يِسْتَجِقة من الطاعه, و اجر لا من ضالج العمّل 
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علی مَحَمد و آله و ایسَتْرُتا بستري, و اغف عَنا بعفوک, و لا تلْصبتا فیه 
الشامتین, و لا تبسط علیتا فیه السن الطاعنين, و استعملتا بما یکون جطه 
مارنانی این بای َثْقَذ, و قصْلک الذی لا پنقص. 

5 ِِ تا اجه ۰ من ر بوم مر ۶ علیتا 5 جلبه [ه لیعفو, 5 امحاه لرنت/ 


۳ 


لا ما خفن مر وت ما علن. 


الم اسَختا بانسلاخ قذا السَهر ین خطایاتا. و آثرد 
و اجْعلتا من آشعد أقله یه, و هم قشماً فیه, و آوفرهم عظاً من 
اللهم و من رَعی هذا السَهر جوز ۳ ۱2 و حفظ حَرْمَتَه حق جفظها, و قام 
بخدوده حق قیامها, و اثَقّی دوب حخق تقانَهاء او ]1 فرر 
رضایٍ له و عطة ِِ رَخمتکر عَلَیّه, فَهّب لنا ما ثلة من وجدک, و اغطتا 
ان ماد اکسایک لا نی .و ان عطاءک للْعَطاء ال 


الق ضل عَلی مُعقد و آله و ات نا متل أجُور مَن صَاعَة, 


لش ملک مقمعا و فک تشد ین کل دنب 


خطبیته, توبه 1 1 فقَ الشک 2 0 1 منا, و5 


عر 


الم ارژفتا حَوّف عقاب الوعید, و 
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و ای کسی که از بخشش پشیمان نمی شوی, 


و ای کسی که مزد بنده خود را افزون از عمل می بخشی و برابر نمی 
دهی, نعمتت بی سابقه استحقاق, و عفوت به ائین تفضل, و عقوبتت عدل. 
و قضایت خیر است اگر عطا کنی عطایت را به منت آلوده نمی سازی, و 
اگر منع کنی منعت از روی ستم نیست. هر که تو را شکر گزارد جزای 
شکر می دهی, و حال انکه تو خود او را به شکر ملهم ساخته ای و هر که 
سپاس تو را به جا اورد پاداش می بخشی در صورتی که تو خود سپاس به 
ساختی, و بخشش می کنی بر کسی که اگر می خواستی از او دریغ می 
داشتی, در حالی که آن دو از جانب تو سزاوار رسوائی 


و منعند. ولی تو کارهای خود را بر پایه تفضل بنا نهاده ای, و قدرتت را بر 
۱ ۱۱۱0 ۱۳ 
ای. و آنکه را درباره خود قصد ستم کرده مهلت داده ای. تو ایشان را به 
مدارای خود مهلت می دهی تا مگر باز گردند. و در مواخذه ایشان شتاب 
نمی کنی تا مگر توبه کنند تا کسی از ایشان که بر خلاف رضای تو 
مستوجب هلاک شده به مهلکه در نیفتد, و کسی از ایشان که به سوء 
استفاده از نعمت تو سزاوار بدبختی شده بدبخت نگردد مگر بعد از آنکه 

راه هر بهانه بر او بسته شود و حجت از هر حجت بر او تمام گردد. 


و این اتمام حجت پر تو کرمی از افتاب عفو تو است - ای خدای کریم - و 
میوه منفعتی از بوستان شفقت تو است - ای خدای حلیم - توئی که برای 
بندگانت دری به سوی عفو خود گشوده ای, و آن را تویه نامیده ای و بر آن 
دز اهفتفانی. ار وج خوی قرار داوم ایا آنبدا کم شکتتدی ینف خود که 
منزه و جاوید است نامت, فرموده ای: 


«به سوی خدا| توبه ای خالص و پیراسته از نفاق کنید. تا مگر پروردگارتان 
گناهانتان را محو کند, و شما را به بهشتی که نهرها اه زان اسان 
است در آورد.» 


در آن روز که خدا پیغمبر خود را و آنان را که به او ایمان آورده اند خوار 
روان است می گویند: 


ای پروردگار ماء نور ما را برای ما کامل ساز و 


دارنرن. راهنماء عذر ان کس که از ورود به ان منزل غفلت ورزد چه خواهد 
بود؟ ! 
«گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست؟» 


و توئی که در معامله. بر عطای خود به بندگان, افزوده ای؛ تا در 
تجارتهاشان, با تو سود برند, و در کوچ کردن به سوی تو کامیاب گردند, و 
از تو بهره ای افزون يابند و به همین سبب تو خود که مبارک نام و بلند 
مقامی - فر موده ای : 

فت که کار تیک با اون نش هروس نم رای ان است:ه هر که کار 
بدی را مرتکب شود پس جز بمانند کارش کیفر داده نمی شود» 


و نیز فرموده ای: 

«مثل کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند؛ مانند دانه ای 
است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه صد دانه باشد, و خدا| این 
و نیز فرموده ای: 

«کیست آنکه به خدا قرض الحسنه ای دهد تا خدا آن را برایش چندین 
برابر سازد؟» 


و همچنین نظاثر اين وعده ها از افزایشهای حسنات که در قرآن نازل 
فرموده ای. 


و توئّی که به وسیله تشویقت که متضمن بهره بندگان اشتت. انان را به 
آموری هدایت فرموده ای که اگر آن را از ایشان می پوشیدی و 
آن را درک نمی کرد و گوشهاشان آن را فرا نمی گرفت. و دست انديشه 
ایشان به آن نمی رسید از این رو فرموده ای: 


«مرا یاد کنید تا شما رایاد کنم, و مرا سیاس بگزارید و کفران مکنید» 


و نیز فرموده ای: 


ب«هز ایته. آکن.شکر کنید شما زا روت دهم هار کفران کنیخ.ههمانا که 
عذاب مر 
ب: هل 


سخت است.» 
و نیز فرموده ای: 


«مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم, آنان که از خواندن من کبر می ورزند 
زود است که به خواری به دوز در ایند.» 


پس دعای خود را عبادت و ترکش را تکبر نامیده ای, و بر ترک دعا به 
دخول دوزخ با خواری تهدید فرموده ای. 


به این سبب بندگان تو را به نعمتت یاد کردند. و به فضیلت شکر 
و و بر حسب فرمانت تو را خواندند, و برای افزودن احسانت در 
راه تو صدقه دادند. و تنها راه نجاتشان از خشم تو و دست یافتنشان بر 
رضای تو در ان بود. 


و آگر فخلوقی .مخلوق: دیکر را تمانند انکه تو بند کانت: را به خود راهتماتق 
کرده ای, به سوی خود راهنمائی می کرد مورد ستایش می بود. 


پس تو را سپاس تا آنجا که راهی در سپاس تو یافت شود و تا آنجا که 
برای سپاس لفظی که در ستایش تو بکار رود و معنائی که به سپاس 
منصرف گردد باقی باشد. 


ای کسی که احسان و فضل را بر بندگانت انعام فرموده ای, و ایشان را به 

و و بو ها لس وی ی و ۰ و چه 
سرشار است بر ما احسان انعام تو! و چه بسیار ما به نیکی و احسان 
خود اختصاص داده ای ما را به دین برگزیده و آئّین ۰ آسان 


خود رهبری فرموده ای, و به تقرب نزد خویش, و رسیدن به کرامت خویش 
بینا ساخته ای. 


خداپا و تو ماه رمضان را از جمله آن وظائف ممتاز و فراتض مخصوص 
قرار داده ای, همان ماه رمضان که ان را از همه ماهها اختصاص بخشیده 
ای, و از همه زمانها و روزگارها 


برگزیده ای, و بر همه اوقات سال برتری داده ای, به سبب قرآن و نوری 
کهدر آن فرو فرستاده ای و به سبب آنکه ایمان را فزر ان ماه مضاعف 


ساخته ای, و روزه را در آن ماه واجب کرده ای» و به پا خاستن برای 
عبادت را در آن ترغیب فرموده ای, و شب قدر را در ان تجلیل نموده ای: 


امتها تفضیل داده ای, و به فضیلت ان به جای اهل ملتها برگزیده ای از این 


رو روزش را - بفرمان تو - روزه داشتیم. 
و شبش را - بیاری تو - به عبادت برخاستیم. 


در حالی که به وسیله صیام و قیامش خود را در معرض آن رحمتی که ما را 
بر. آن عرصضته کرده اق:در آوردیم: ان | وسیله ثواب تو قرار دادیم. 


و تو به عطای خواسته ها قادری و به آنچه از فضل و احسانت مسألت شود 
بخشنده ای و به هر کس که اهنگ قرب تو کند نزدیکی. 


و این ماه در میان ما ستوده زیست., و با ما پسندیده مصاحبت کرد و 
بهترین سودهای جهانیان را بهره ما ساخت. ۵ اه به هنگام پایان 1 
وقت و سرآمدن مدت و کامل شدن شماره اش از ما جدا شد. پس ما آن 
را مانند کسی وداع می کنیم که فراقش بر ما دشوار آمده و روی بر 
تافتنش ما را به وحشت افکنده. و او را بر ذمه ما پیمانی نگاه داشتنی, و 
جرمتی رعایت کردنی, و حق گر اروت لازم شده. از اين رو همگی می 


گوئیم: 


سلام بر تو ای بزرگترین ماه خدا, و ای عید دوستان 


خدا - سلام بر تو - ای گرامیترین مصاحب از میان اوقات, و ای بهترین ماه 
در ایام و ساعات. 

سلام بر تو. 

اق: ماهت: که.بن افدن کافما در ان آشان و اغمال شک در ان متتتنر و 


لام بر نو آی-هشیتی که-خون بدید آنه آختر امن بر ر عون یدید 
شود فقدانش دردناک است. 


و ای مایه امیدی که فراقش رنج افزا است. 


سلام بر تو ای همدمی که چون رو آورد ماأیه انس شد؛ و شادی انگیخت؛ و 
چون سیری شد., وحشت افز ود, و متالم ساخت. 


سلام بر تو ای پاری دهنده ای که ما را در مبارزه شیطان پاری داد. و ای 
رفیقی که راههای احسان را هموار ساخت. 

سلام بر تو, چه بسیارند آزاد شدگان خدا در دوران توء و چه نیکبخت است 
به سبب تو کسی که احترامت را منظور داشته است. 


سلام بر تو که چه زداینده بودی گناهان را ! و چه پوشنده بودی انواع عیبها 
را ! سلام بر تو, چه طولانی بودی بر گناهکاران ! و چه با هیبت بودی در 
دلهای موّمنان. 


سلام بر تو ای ماهی که روزها با تو سر همسری ندارند, سلام بر تو که از 


سلام بر تور همچتانکه با ارمغان بز کات بر ما وارد شدی.. و الودکین گناهان 
را از ما فرو شستی. 


سلام بر تو, که وداع با تو از روی خستگی, و ترک روزه ات از سر ملالت 


تیلست 


سلام بر تو, که پیش از امدن در ارزوی تو بودیم, و 


پیش از رفتن از انديشه فراقت محزونیم. 

سلام بر تو, چه بسا بدیها که به یمن تو از جانب ما گشته, و چه خوبیها که 
به برکت تو بر ما روان شده ! سلام بر تو, و بر شب قدری که از هزار ماه 
بهتر است. 


سلام بر نو دیروز چه سخت به تو دل بسته بودیم. و فردا چه بسیار به تو 


مشتاق خواهیم بود ! سلام بر نوه و بر فضیلتت که از ان محجروم شدیم؛ و 
برکات گذشته ات که از ما ربوده شد. 


کدایاه ما احل انس خاهم کهها باه ا ری یوار سای خق 
شناسی آن توفیق دادی. 


در آن:زهان: که پذبخان قیفت. وفیش زا تشسباختید: 
و به علت بدبختی خود از فضل آن محروم ماندند. 
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و ما - با اعتراف به تقصیر - به توفیق تو صیام و قیامش را عهده دار 


شدیم. 
و اندکی از بسیار را , نها اون دنم 


خدایا, پس از سر اعتراف به بدکرداری و به آیین اقرار بر سهل انگاری 
حمد تو می گوئیم و پشتیمانی قطعی دلهاء, ی و وان سا 
تو اختصاص می دهیم پس ما را بر تقصیری که به ما اصابت کرده, | جری 
عطا کن که به نیروی ان خیری را که دلخواه ما است دریابیم و اندوخته 
هائی را که مورد علاقه شدید ما است به عوض بستانیم. 


و عذر ما را در تقصير از پرداخت حق خود بپذیر, و آینده عمر ما را : به ماه 
رمضان دیگر برسان. 


و چون ما را , به ماه رساندی بر انجام 


عبادتی که زیبنده تو باشد یاری ده, و بر قیام به طاعتی که لایق موجب 
تدارک حق تو در ان دو ماه که از ماههای زمان است. بدست ما جاری کن. 
خدایاء هر معصیت صغیره يا کبیره ای که در این ماه پیرامون آن گشته ایم, 
پا گناهی که به آن آلوده شده ایم, یا خطائی که مرتکب گشته ایم, از روی 
عمد يا فراموشی, به ستم کردن بر خود يا به هتک حرمت دیگری, 

پس بر محمد و آلش رحمت فرست., و ما را از آن در پرده ستاری خود 
پپوشان, و به عفوت از ما در گذر, و ما را در آن ماه نصب العین شماتت 
کنندگان مساز. 

و زبان طعنه زنندگان را بر ما مگشای, و ما را به مهربانی بی پایان و فضل 
کاستی ناپذیرت به کاری بگما ز. که نیت فروءتهادن و موشانن آن-عیر شود 
کهدر آن فاه بر نما نمی جهینوی: 


خدایا, بر محمد و آلش رحمت فرست, و مصیبت رفتن ماه ما را جبران 


کن, و روز عید ِِ گشودنمان را بر ما مبارک ساز و آن را از بهترین 
روزهائی قرار ده که بر ما گذشته است: 


جالبترین روزها برای عفو, و پاک کننده ترین روزها برای گناه و گناهان 


وا یرون رف این فاد فاا رازن گناهانمان بیرون آور, و همراه خارج 
شدنش ما را از بدیهامان خارج ساز. 


و ما را از خوشبخت ترین اهل این ماه به وسیله این ماه؛ و از پر نصیب 
ترین ایشان در این ماه و از بهره مندترین ایشان در این ماه قرار ده. 


کرده, و حرمتش را چنانکه شرط نگهداری است نگاه داشته, و به حدودش 
چنانکه شایسته فیام است بپاخاسته, و از کناهان خود. جنانکه .خق 
پرهیز کاری. اشت: 0 
تو را از خود راضی, و رحمتت را ؛ به او معطوف ساخته, پس مانند آنچه به 
او بخشیده ای از توانگری خود به ما ببخش, و چندین برابر آن را از فضل 
خود به ما عطا کن. 


زیرا که فضل تو کاستی نمی گیرد. و خزانه هایت نقصان نمی پذیرد. بلکه 
افزون می شود, و کانهای احسان تو, فانی نمی شود, و همانا که بخشش 
گواراء بخشش تو است. 


خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست., و مانند ثوابهای آن کس را برای ما 
بنویس که تا روز رستاخیز در ان ماه روزه داشته, يا در عبادت تو کوشیده 


است. 


خدایا, در این روز که ان را برای مومنان عید و شادی, و برای اهل ملت 
خود روز اجتماع و تعاون قرار دادی, پیش تو توبه می کنیم از هر گناهی که 
مرتکب شده ایم, یا هر کار بدی که از پیش فرستاده ایم, يا انديشه بدی که 
در دل داشته ایم, توبه کسی که خیال بازگشت به گناه در دل ندارد. و پس 
از توبه به خطا باز نمی گردد. توبه خالصی که از شک و ریب پیراسته باشد. 


خدایا, ,ترس از عذاب وعید, و شوق به ثواب موعود را روزی ما ساز, تا لذت 
انعر کار تفحسالت:م کنیم ه شدت نوی آنجه رکه از ان بصن تاه 


می بریم در یابیم. 


و 


ما را نزد خود از توبه کنندگانی قرار ده که محبتت را بر ایشان لازم ساخته 
ای, و باز گشتشان را به طاعت خود, پذیرفته ای. 


ای عادلتزین غادلان. 


خدایا, بر محمد پیغمبر ما و آل او رحمت فرست, همچنانکه بر فرشتگان 
مقرب خود رحمت فرستادی. 

و بر او و الش رحمت فرست. همچنانکه بر پیغمبران مرسلت رحمت 
فرستادی و بر او و الش رحجمت فرست, همچنانکه بر بندگان صالحت 
رحمت فرستادی, و بهتر از آن ای پروردگار جهانیان ! چنان رحمتی که 
برکتش به ما برسد, و نفعش به ما عاید شود و به موجب ان دعایمان 
و سا بر او توکل کنند و 


و تو بر هر چیز قدرت بی نهایت داری 

6 نیایش, در روز عید فطر و جمعه 

(46) و کان من دُعَائه عَلیّه السْلامْ فی یَوّم الفطر: 

لا الصرف من ضلانه قام قایما ثم استقْبل لقن و فی یوم الجْمْعَه. چ 
فقال: 

وحم | 


با من رح من لا رحْة الا 
ختر هل الحاجه له وا من لا کیت 
الواله ء 


و با من لا یَجْتَةُ لد أهْلَ 
2 ات ۱ 


۳ رز و مق 5 9 0 
| و یا من یَدْئُو الی من دتا مِنة. 
و یا مَن یَدَغو الی تفسه من بر عَنَ. 
امن لابق امه و لا بان بجع 


و یا مَن یُْمرٌ الحسته حی ینمیا و یتجَاورٌ عَن | سین < حلی یعَفیها. انصرقتِ 
اما دون موی کرک الخا جات و اعتلات قرش که ور ِ الطلِبَاتِ, و 
تفسحتك دون لوغ 


مدا ا< کل ت99 دی و21 3 گرم 7 آکعل 4 پراکک ود زر .0 وم 
مد زاه؛ ِ لتکون حجنک ع 5 مک ‌ ۰ 5 احسا تک وفی ‏ 5 نعمتی 
اج له کل 3 کاد 5 0 9 زر ه-_ کاء ی لا بر ال ۶ لا ۶ اج ۷۳ و ار 4 بز ضه 
۵ لک نو لم تزل» و هو داین و ۲« بز ِ اجّل هن ان توصیب 

۳ ۳ ر 0 و آه 4 ز اه ۶ - لا هِ 0 . 9 أ و 9 اه #۶ هم _ 
دح ۶ 9 لس من 1 اف ۰ من ‌ِ 


که چون از نماز باز می گشت رو به قبله می ایستاد و می گفت: 
آق کشنی که رخم من کتن بر آنکه بتد کان به. آه رحم تهی کنند. 
و ای کسی که می پذیری کسی را که کشورها او را نمی پذيرند. 
هآ ی کارا کت ان کم وی اعد می‌سانی. 


و ای کسی که دست رد بر سینه واثقان به محبت و پر توقعان در مسالت 


برایت انجام دهند جزا می بخشی. 


و ای کسی که عمل کوچک را می پذیری و مزد بزرگ می دهی. 
و ای کسی که هر کس به تو نزدیک شود به آو نزدیک می شوی. 


و ای کسی که هر که از تو روی بگرداند او را به سوی 


ی زد و 


کاروان ارزوها پیش از انکه به منتهای کرم تو رسند با حاجتهای روا شده 
باز امدند, و جامهای طلب به فیض جود تو لبریز شدند, و اوصاف به کنه 
نعت تو نرسیده از هم گسیختند, زیرا عالیترین ی 
و جلیل ترین دستگاه مجد, فوق هر جلالی مخصوص تو است. 


هر بزرگی در برابر بزرگی تو کوچک, و هر شریفی در جنب شرف تو خوار 
است. آنان که به سوی غیر تو کوچ کردند, ناامید شدند, و کسانی که جز تو 
را طلبیدند زیان بردند» ۵ ۵ 199 آمندند تباه شدند, و 


نعمت خواهان از غیر فضل تو دچار قحطی گشتند 


در خانه احسان تو بر روی خواهندگان باز, و عطایت برای سائلان رایگان. و 
فریاد رسیت به داد خواهان نزدیک است. امیدواران از تو ناامید نمی 
شوند, و طالبان از عطایت محروم نمی مانند, و آمرزش خواهان به 
عقوبتت بدبخت نمی گردند. خوان روزیت برای گنهکاران نهاده, و حلمت 
بزای آنان که با تودشمتی کردند آماده است. 


عادتت احسان درباره بدرفتاران, و طریقتت شفقت بر تجاوز کاران است. 
چندان که مدارای تو ایشان را از بازگشت غافل ساخته, و مهلت دادنت 
آنان,وا آز باز ایستادنز باز داشتة: 


( مدارا کرده ای که به فرمان تو باز 
دند. 


و از ان رو مهلتشان داده ای که بر دوام 


ملک خود واثق بوده ای. 


پس هر که شایسته نیکبختی بوده کارش را به نیکبختی فرجام داده 
هر که را سزاوار بدبختی بوده خوازر تحار فحرتسن ساخته ای. یی 3 
چنبر فرمان مان و مال کارشان وابسته امر نو است. طول مدت 
سرکشی ایشان تسلطت را فرو نکاسته و از تاخیر باز خواست ایشان 


آن باه را ات که ی راوشد ‌هیان که 
کسی را است که از تو ناامید شده؛ و بدنرین بدبختیها برای کسی است که 


چه بسیار شکنجه های گوناگون که خواهد چشید ! و چقدر سرگشتگیش در 
عقاب تو طول خواهد کشید! و چه دیر هنگام گشایش گرفتاریش خواهد 
رسید ! و چه ناامیدی ای که از زود رهیدن خواهد دید! همه این امور از 
روی عدل در قضای تو است که در آن جور نمی کنی, و از سر انصاف در 
حکم تو است که ستم در ان روا نمی داری. 


زیرا تو حجتهایت را متواتر ساخته ای, و بیان دلیل هایت را از دیر باز ادامه 
داده ای, و پیش از حدوث حادثه تهدید خود را اعلام فرموده ای, و در 
ترغیب و تشویق ائین لطف بکار برده ای, و برای تفهیم حقائثق مثلها زده 
ای, و با انکه بر شتاب قادر بودی مهلت را طولانی ساخته ای, و زمان 
مواخذه را به تاخیر افکنده ای, در حالی که بر پیش دستی نیرو داشتی 
مکث و درنگ کرده ای. مدارای تو نه از روی عجزء و مهلت دادنت نه از 
باب ضعف, و خودداریت نه از جهت غفلت و تعویق افکندن مواخذه ات نه 
از روی مدارا؛ 


بلکه برای آن است که حجتت رساتر و کرمت کاملتر, و احسانت وافی تر, 
و نعمتت تمامتر باشد. همه این امور از تواتر حجتها و بیان دلیلها و امثال 
اینها سنتی ازلی است که جاری بوده است در حالی که تو از ازل بوده ای, 
و نظامی ابدی است که جاری خواهد ماند در حالی که تو تا ابد خواهی بود 
و حجت تو اجل از آن است که همگی صفاتش به وصف در آید, و شرف و 
عزتت بالاتر از آن است که کنه آن در حدی بگنجد, تغفتت. بششتر از آن 
اس که مت آن شاه اد مامای روت از ان است کي ور 
کفتزین ان تشرط شانین به. تیشام: نو کر اردم شود 


و اکنون خاموشی مرا از ادامه و تکرار سپاس تو ناتوان ساخته, و خودداری 
از تمجیدت زبانم را از کار انداخته است. 


و آخرین حد توانائیم - ای معبود من - آن است که از سر عجز نه از بی 
رغبتی به درماندگی اقرار کنم. 


و پذیرائی و کمک از تو می خواهم 


پس بر محمد و آلش رحمت فرست. و راز مرا بشنو و دعایم را مستجاب 

کن؛ , و روز مرا با ناامیدی به پایان مبر, و در مسئلتم دست رد بر سینه ام 

ٍِِ و رفتنم را از نزد خود و باز گشتنم را به سوی خود با احترام تاد 
. 


زیرا| تو در هر چه اراده کنی دچار سختی نمی شوی, و از براوردن خواهشها 
فرو نمی مانی, و تو بر هر چیز قدرت بی پایان داری, و هیچ کس را تاب و 
توانائتی نیست, جز به نیروی 


خدای بلند مرتبه عظیم. 
7 نیایش, در روز عرفه 


(47) کان من ذعائه عَلیّه السلام فی یوم عرفة: 


الحَذ له رب القالمین اللهْمْ تک الْحَمَذ بدیع السَماواتِ و الأرَض, ذا الجَلال 
و الرکرام رب الاب و ال کل مَألوو, و الق کل مَحْلوق, و وایت کل 


3 [ ۳ ۳ لا ع .3 0 0 90 3 [ ۳ مد 1 
آثت اللهة لا ال الا انت, الاحدذ المَتوحد الفود المَتفزد و انّت اللة لا ال الا 
بت ؛ حجد حجد ر‌ د و ربیف 
3 ۳۲ 6 ۰ ۰ "۳ 0 2 ۰ 3 لا اس نتاس 2 
ثت, الْكَرِيمْ المَتَکَرَمْ. العظيم اْمْتَعَظَمّ, الِکبیرٌ الْمتکبْرُ و آثت اللهٌ لا لد | 
/ / / 

[ م [ 2 "۳ رم 9 3 ت ط 
نت, العلیت المتعال, الشدیذ المخال وچ آئّت الله لا الةّ الا آنت, الاحمد 
بت ؛ / یبد و ابت 8 ۱ حمن 

۵ ک ِ نِ 3 


1 ۶و ۳ 1 ۳ 1 ۳۳ و _ 4 _ِ ۳ ٍِ_ 9 تس 
العالی ی دنوو و آنت ۱ لا ال الا انت, دو الب ء و ۱ 5 الکبر یاء و5 
۳ ت ب م]- رز 
الحد و آئت اللَهْ لا له الا آنت. الّذِي آنشات الأْشباء من غیر سئخ, و صَوّرّت 


ی 
3 
۱ 
اک 
۱ اصا 
‌ 
5 
ِِ 
۱ ۱ 
ص 
9 
۱ 
۲ 
اصا 
ه_ 
ما .۱-۰ 
اما 


اصا 
13 
تعص و 
0 
2 
1 
۲ 
3 
اصا 
: 
۰ب 
۲ 
13 
1 
ی ۱ 
4 
3 
با 
نب ب 
ی 
0 
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۱ 
3 
تفت 


ِ , ۳ 
لَم یه بقم تسلطانک سلطا و لخ فیک بوژهان 5 بیان . 

۳3 9 بو لا مب 13 5 2 سم 
نت الذی َحْضَیّت کل شی ء عددا, و جعلت لکل شی ء امدا, و قدرت 
۱ 

1 9و اه 


و ال ی 


نت الّذی لا تک فتکون دا ۶ لم بل کون خوداء چ لو کل فتکون 
عولود 


ای الدی اند اه اخع و توت ودره نیع ما رم 
سْبْحَاتک ما أجل سأتک, و آشتی فی الأماکن مَکانک » و أضدع بالحق فُرقَاتک 


2 


سْبحاتک لا تخس و لا تجس و تمس و لا ناد و لا ماط و لا ثتارغ و 
نقازی و لا اد و لا تاکز شتخانک شبیلک جدذ 


و لک الْعَشد عفد بوازی ضلعک و لک الحفذ حقدا 


1 2 ع‌ِ 
و لک الْحَقَذٌ حَمدا مع حَمَد کل حامد, و 


_ 


۱ 


ف‌ 


۳ 9 7 0 ۳ هس 3 ِ ۳ 9 
حَمدا بعجرز عَن اخضایه الحفظة, و پزید علی ما احَصَتهٌ فی کتابک الکتبة 
حَمدا پوازن عَرّشک المجید و بعا ات 


لباطنه, و باطِنْهْ وَفق لِصدّق الب حَمّدا بمب لو وله 0 ِ 
نس 2۱ و 7 ۳ 2 ّ یت 


اعد سوای فطلة خفدا بعان عن. اشعهد فی تقویدم ه وت خر ای با عا 


مدا بُوجبٌ یکمک المزید یوفورو, و تصلة یمزید ید ید ولا ملک حقداً 
یج لکرم وجهک, تا 


ِ لها 
لس _ ۳ ب‌ ور ت 3 ۳ و تک ۳ ت 
رب ضل علی مَحَمَد و اله صَلاة جاور رصوانک, و یصل الْضالها ببَقانک, و لا 
یره لا نفد کلمانک. 


کمَا 
ب صل علی مَحَفد و آله. صلاخ تنْتَظْم صلوات ملائْکتک 


۲ 


۳ کتا: 5 

0 ننک 1 
۱ 1 الثاکبین عَنْ صراطک, و 
دز وس آغذایک, 





لیهم هم الصلوات الْفبارکات الراکیات ال 1 ‌ 


هم فی دار الشلام بر خمنک, یا و حَم الااجمین. 


1 > ] مت ۰ ‌ِ و ۳ ِِ و ها ۱ ی 
اللهم هذا یوم عرفه یوم سَرفتة و كرْمَتَة و عَظَمَتَة. تسَرّت فیه رحمتک» و 


۶ 


منت فیه بعفوک, و اجرّلت فیه عطیتک. ره ب | به عغلی عبادک. 


یبسن 


س ند ۳ ۳ ۳ ٍ 7 ك 

اللهَم چ تا یک الدی آلعشت عَلیْه بل حلهک له و بعد خلقک ایاه, فجعلتة 
5( ۰ 

ممن ظ دبته ِتَهٌ لدینک, و وففَتَةٌ لِحفک. و عصمتة 
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یب تمفا و خن من العطاه اجه : مشتجیرا صو 
رجمنک, موقناً أنه ی 9 0 


ققَدٌ علی پما قوذ به عَلی من اقترف من تقشدک, و جْدٌ عَلی یا تَجُودٌ به 
علی من آلی یتده تک من عفوک, و ان عَلّ بها لا فک أْ تفن به 
علی مَنْ الک من غفزانک, و اجْقل لی فی هذا الوم تصیبا اتال په خظا مِنْ 
رٍضوّانک. و لا ترَدّنی صفرا ما یلقَلبٌ به المتعَبْدُوَ لک من عبادک و ای و 
لم أَقدْمْ ما فَدْمُوة من الضالِحاتِ وُمَدٌ قدْمّث توجیدک و تَفی الاصداد 5 
الانداد و الأشباه عَنک, و نینک من الالواب التی مرت ان ئوّتی منهاء و 
تَقَریث الیک بما لا یفرب أحذ منک لا باللَفَرب به 
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ار اس 2۰ 


9 ۳ ِ 
اله الفطیهین, و لا مُستطیلا بشَقاعه الشافهین. 
1۷۱ ,و 1 ك 
1 یل 1 وتو قیا من ل عاجل 
۱ ی ی ثرفین, و یا من یمن لعارین, و یِتقصْل بائظار 
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۲ ای ۱ لی ما 
تا الذی دم عیک مخترنا 
تا الذٍی عضاک فتعشداٌ 


1 


ِ 
1 


لته 


تا الْذی ل برقت سَطوتک. و لَغ بَحف بسک 
ت یی علی تقبیه نا اَفزتهن لب 


لته 


ات 
1 


تا الطویل الْعتاء 


20 ۵ 
۳ 


ریک توافت > لشایک, یخق 5 ۳ 1 
بفقادایک, 27 یی فی تومی قَذا بغا 27 تمد به مَنْ چار الک مَتتصلا, و عاذٌ 
باستعقارک تایبا ۲ 


و تولنی بقا تتولی به أَهْلَ طاعنک و ال لَقَی یک و الْمَکَاته متک. 


.لا من ائتَج من حلفک, و 9 مد َو ک» بحَو" من اختره من 


8 


و توحخدنی با تتوخد به من قی بعهّدک, 5 انب ۱ تَفسَة فی داتک, أَجُهَدَها 


0 


فی دیاک قلا تفِمنی مه فی آخرتک و اشقغ لی آوائْل متیک باواخرها, و 
قدیم فوایدک بحوادیج لا برد لی: مدا بفنشه مَعَةٌ قلبی. و لا تفرغنی 
قارعة یَذَهِبٌ لها بهَائی, و لا تسْمنی حخسيسهة یِضصْعْرٌ لها قذری و لا تقيضة 
یُعْمَل من أجْلها مکانی 


و اعَمَرٌ لبلی بایقاظی فیه لعبادتک, و تفژدی باللهجد لک, و تجرزدی بسشُکونی 
لیک, و انرّال حوایْجی یک, و مَتارلتی ایاک فی فعاي رقبیی من تارک» و 


عظه لِمَن انعَظ. و لا تکالا من اغتبر, و لافئْتة لِمَن تظرّ و لاتمَکرّ یی فیمر 
مک یو, و ل سل بی غیرٍی. و لا نب لی اسّماء و لا تذل لی جسْما. و لا 
تتجذیی هروا یحلهک, و لا شرا لک, و لا تجعا لا لمزضانک, و لا مفتهنا ال 
بالائتقام لک. 

و أوجدّنی برد عفوک, و حلاوة رَحْمَتک و روجک و ربْحانک, و جَنّه تعبیک, و 
ذیی طفم لقاع لما تج بسعم من سعیک, و الاختهاد فیقا بر لدیک و 
عندک. و یف تفه من تحَمَانک. 

و اجْقلّ یَجَارتی زايحة و گرتی عَيْر خاسزه, و أخْفْنِی مَقامک, و شوفْنی 
لقاعک, و ثبٍ علی تَوَبَةَ تضوحا لا ثبقِ مَعَها دُنوبا ضفيره و لا کبيرة, و لا تدز 
مَعَهّا عَلانية و لا سریره 


ات 
۶ 
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سپاس خدائی را که پروردگار جهانیان است. 


خدایا سپاس نو را ای ید یر آورنده آسمانها و زمین ای صاحب بزر ؟ و 
اعزاز ای پروردگار شود ازان: و ای معبود هر معبود و ای افریننده هر 
مخلوق و ای وارث هر چیز. 


توئی ان خدائی که چیزی به او نمی ماند, و علم چیزی از او پوشیده نمی 


توئّی خدائی که نیست معبودی جز تو که یکتای بی همتای فرد بی مانندی. 


و توئی خدائی که نیست معبودی جز تو که کریم به منتهای کرم و عظیم د 


و توئی خدائّی که نیست معبودی جز تو که بلند مرتبه و در منتهای بلندی 
مقام و شدید الانتقامی. 


و توئثی خدائی که نیست معبودی جز تو که بخشنده و مهربان و دانا و بر 


و توئی خدائی که نیست معبودی جز تو که شنوا و بینا و قدیم و اگاه بر 
اسراری و توئی خدائی که نیست معبودی جز تو که کریمی, و در کرم از 
همه افزونی, و دائم و جاویدی. 


و توئی خدائی که نیست معبودی جز تو که پیش از هر چیز آغازی و پس از 
هرسمار انحامن. 


و توئّی خدائی که نیست معبودی جز تو که در اوج بلندی خود نزدیک, و در 
نزدیکی خود بلندی. 


و توئی خدائی که نیست معبودی جز تو که صاحب جمال و بزرگی و کبریا و 


و توئی خدائی که نیست معبودی جز تو که همه چیز را بدون اصل و مایه 
ای, بدید اورده ای و صورتها را بدون انگاره نقش بسته ای, 


و ساخته ها را بدون اقتباس ساخته ای. 


توئی ک هر چیز را به مقیاس حکمت اندازه گرفته ای. و هر چیز را برای 
انجام وظیفه ای روبراه کرده ای, و «مأ سوا» را سامان بخشیده ای. توئی 
که در افرینشت شریکی تو را کمک نداده, و در فرمانروائیت وزیری برایت 


توئی که اراده کرده ای. پس اراده ات لازم گشته. و داوری کرده ای, پس 
داوریت بر ائين عدل بوده, و حکم کرده ای پس حکمت بر اساس انصاف 


بنیاد شده. 


توئی که همه چیز را یکایک بشمار آورده ای» و برای هر چیز مدتی قرار 
داده ای, و هر چیز را به مقیاس حکمت اندازه گرفته ای. 


کیفیتت کوتاه مانده, و مکانی نداری که به چشم ما درک شود. 


توئی که پایان نداری, تا محدود گردی و به چیزی مانند نشده ای تا به قیاس 
تمثیل به ادراک در ائّی, و فرزندی نیاورده ای تا زائیده شده باشی. 


و توئی که ضدی با تو نیست تا با تو منازعه کند و همتائی برایت نیست تا 
بر تو پیروز شود, و کسی در گوهر با تو شریک نیست تا با تو برابری کند 


توئی که اغاز کرده ای و اختراع نموده ای, و از نو پدید اورده ای, و نقش 
تازه بکار بسته ای, و ساختمان هر جچه را ساخته ای محکم نهاده ای. 


منزهي تو ! چه بزرگ است شأن تو! و چه بلند است در همه جا منزلت توا 
و چه اشکار ساخته است حق 


ها وخ هن ات صاحت اسافی کح سار انیت اطافت وراد 
مهربانی که چه بسیار است مهربانیت ! و ای حکیمی که چه بسیار است 
بلند است پایگاه 1 
منزهی و ات خوج را به خیرات گشوده ای, و هدایت از جانب تو 
شناخته شده است پس هر که تو را برای دین يا دنیا طلب کند تو را خواهد 
یافت. 


منزهی نو ! هر که در عالم علمت گذشته در پیشگاهت خضوع کرده. و هر 
چه زیر عرش تو است در برا؛ بر عظمتت به زانوی خشوع در آمده و همگی 
آفزند حاتت بر ای نو زشته تساجم: به گردن نهاده اند. 

منزهی تو! با هیچ یک از حواس برونی و درونی احساس نمی گردی, و با 
دست سودن و تماس جسم درک نمی شوی. کسی را نیروی حیله گری با 
تو, و دور ساختن تو, و نزاع با تو, و غلبه بر تو, و جدال با تو, و فریب دادن 
توء و مکر کردن با تو نیست. 


منزهی تو ! راه تو کوبیده و هموار است.؛ و کار و گفتار تو حق و صواب 
است. و زنده جاوید و مرجع حاجتها توتی. 


منزهی تو ! گفتارت حکمت., و فرمانت لا زم, و اراده ات جازم است. 
منزهی توا مشیتت را رد کننده ای و کلماتت را تغییر دهنده ای نیست.. 


منزهی تو! ای صاحب آیات درخشان, و ای نقشبند دستگاه آسمان, و ای 
افریننده روان انسان. 


سپاس تو را سپاسی که به دوام تو دائم 


ماند. 
و سپاس تراء سپاسی که به نعمت تو جاوید بپاید. 


و سپاس تراء سپاسی که با کردار و احسانت برابر باشد, و سپاس تو را 
سپاسی که بر خشنودیت بیفز اید. 


و سپاس و شکر تراء سپاسی که با سپاس هر سپاسگزاری توأم باشد, و 
شکری که شکر هر شاکری از آن فرو ماند 


سپاسی که سزاوار غیر تو نباشد. و وسیله تقرب به غیر تو نشود 


سپاسی که موجب دوام سپاس اول گردد, و به وسیله آن دوام سپاس آخر 
درخواست شود سپاسی که بر گردش زمانها مضاعف کرد و به 
افزایشهای پیاپی فزونی گیرد 


سیاسی که حساب: داران از شمردتش فره مانندء و از آنچه تویشتدکان :دون 


سپاسی که با عرش بزرگت هم سنگی کند, و با کرسی بلند پایه ات برابری 
نماید 


اه ان اش ال ص ‏ ی هس ان اک 
سپاسی که برونش با درون و درونش با صدق نیت موافق باشد 


سپاسی که هیچ افتییده .نما شه ان توا تاش نکردم باشد: م خی وی رد 
کس فضل ان را نشناسد 


سپاسی که هر کس در انجامش کوشش کند از جانب تو پاری شود و هر 
که کمانش توا بکشد از نیووی قه تایند کردد 


سپاسی که هر چه سپاس آفریده ای جمع کند, و هر چه را بعد از این 


سپاسی که هیچ سپاس از آن به سخن تو نزدیکتر و هیچ کس از آن کس که 
این گونه سپاس گوید سپاسگزارتر نباشد. 


خود به ائّین تفضل ان را پیایی با افزونی پیوسته سازی. 


سپاسی که زیبنده ذات 


کریم تو باشد, و با عز جلالت برابری کند. 


پروردگارا. بز مد ول مخهد - که برگزیده و پسندیده و گرامی و مقرب 
است - بهترین رحمتهای خود را بفرست و او را به کاملترین برکاتت برکت 
ده, و با کام بخش ترین مهربانیت درباره اش مهربانی کن. 


پروردگارا بر ند رو التن رحمت فرست. چنان رحمت پاکیزه ای که 


صورت نببندد. 


و رحمت فرست بر او رحمت خشنودئی که رحمتی برتر از آن تضورت 
نبندد. 


پروردگارا. بر محمد و آلش رحمت فرست. رحمتی که او را خشنود سازد, 
و از خشنودیش افزون گردد و رحمت فرست بر او رحمتی که تو را خشنود 
سازد, و بر خشنودیت اد او کرو نود 


و رحمت فرست بر او رحمتی که جز آن را ؛ بر او نیسندی, و غیر او را 
سزاوار آن رهمت ندانی. 


پروردگارا. بر محمد و الش رحمت فرست, رحمتی که صلوات فرشتگان و 
پیغمبران و رسولان و پیروان تو را به رشته انتظام آورد, و بر صلوات 
بندگانت از جن و انس و پذیرندگان دعوتت مشتمل باشد, و صلوات هر که 
را از انواع خلق خود که آفریده ای و پدید آورده ای مجتمع سازد. 


پروردکارا, رجمت فرست بر او و الش, چنان رحمتی که بر هر رحمت 
دیرینه و تازه ای محیط باشد. 


و رحمت فرست برا او و آلش, چنان رحمتی که نزد تو و نزد غیر تو 
پسندیده باشد, و همراه 1 رحمتهائی بیافرینی که هنگام آفریدن آنها 
رحمتهای نخستین را دو چندان سازی, و بر گردش روزگار در جریان 
افزایش گذاری, تاظیر نو کستی ان 


را نتواند شمرد. 


پروردگاراء رحمت فرست بر پاکیزه تران از اهل بیت او که ایشان را برای 
- قیام به امر خود برگزیده ای, و خزانه داران علم, و نگهداران دین: و 
جانشینان خویش در زمین, و حجتهای خویش بر بندگان خود قرار داده ای, 
و ایشان را به خواست خود از پلیدی و الودگی یکباره پاک کرده ای و 
وسیله توسل به خود و راه بهشت خود ساخته ای. 


رفن ار ار تست یر مخ و الم ان ری که یه وله ان 
بخشش و کرامت را درباره ایشان بزرگ گردانی, و همه چیز را از عطایا و 
تبرعات خود را درباره ایشان کامل سازی. و بهره ایشان را از عوائد و 
فوائد خود سرشار کنی 


پروردگارا. رحمت فرست بر او و بر ایشان. زخفتیت: که آغازاشن را حدی» و 
مدیت ترا فرص مزیو آخوش تا بایاتی تاش 


پروردگارا, بر ایشان رحمت فرست, به وزن عرش خود, و آنچه زیر عرش 
است, و به _گنجایش آسمانهایت, و آنچه بالای آنها است. و به شمار 
زمینهایت. و آنچه دز رین آنبا وان آنها انفت,ضان رخمتن که انشان وا 
به وسیله آن به کمال قرب خود رسانی و برای تو و ایشان مایه خشنودی 
شود و جاودانه به نظائر ان رحمتها پیو سته باشد. 


خداپا تو در هر زمان دین خود را به وسیله پیشوائی تأیید فرموده ای که او 
را برای ند کا بت به عنوان علم و در کشورهایت به جای نورافکن بر پا 
داش اس زا مان امس شمان روز مس اهر تساه 
خشنودی خود ساخته ای و طاعتش ۳ واجب کرده ای. 


به باز ایستادن در برابر نهیش و سبقت نجستن بر او و واپس نماندن از او 
فرمان رانده ای پس او نگهدار پناهندگان, و ملجاً مومنان و دستاویز 
فان پمال حما مایت 


را و ی ها کی انس اه هام وهای مس را 


و ما را همچنان به شکر نعمت وجود او ملهم فرمای, و او را از جانب خود 
سلطنتی یاری دهنده عطا فرمای, و درهای کامیابی و پیروزی را به آسانی 
بر او بگشای, و او را به نیرومندترین تکیه گاه خود مدد ده. و پشت گرم 
۳ 
۳ 


و بازویش را نیرو بخش, و به چشم عنایت منظورش دار, و به نگهداریت 
حمایتش کن,؛ و به فرشتگانت یاریش ده و او را به پیروزترین سیاهت 
امداد فرمای, و کتاب 7[ و سنتهای پیغمبرت را (که 
رحمتهایت بر او و ال او باد) به وسیله او به پا دار. و انچه را از نشانه های 
دینت که ستمکاران میرانده اند به وسیله او زنده ساز. 


و زنگ جور ظالمان را به مدد او از شریعتت بزدای. و سختی ناهمواری را 
به وسیله او از راه خود برطرف کن, و منحرفین از صراط خود را به وسیله 
او ای یا ی ها را ات ار ای 
نمای, و دل ولی خود را درباره دوستانت نرم کن؛ و دستش را بر دشمنانت 
گشوده ساز, و مهربانی و زجفت و عطوفت و شففتش را به ما ارزانی 
دار, و چنان کن که ما از شنوندگان و مطیعان او شویم, و در راه رضایش 
پوینده و در نصرت او و 


دفاع از او یاری کننده باشیم. 


( بر او و 


خدابا و رحجمت فرست بر دوستان ایشان که معترف به مقام, و تأابع راه 
روشن, و پیرو آثار, و چنگ زننده به دستاویز, و متمسک به دوستی, و 
مقتدی به اما مت؛ و کردن نهنده فرمان؛ و کوشنده در طاعت.؛ و منتظر ایام 
دولت. و چشم دوخته بر ايشانند. رحمتهای با برکت و پاکیزه و فزاینده ای 
که بامدادان و شامگاهان در رسند. 


و درود فرست بر ایشان و بر جانهاشان. و کارشان را بر اساس تقوی 
فراهم ساز و احوالشان را به صلاح آور, و توبه ایشان را بپذیر زیرا که 
توئی توبه پذیر مهربان, و بهترین آمرزندگان. 


و ما را به رحمت خود در دار السلام بهشت با ایشان قرار ده. 
ای مهربانترین مهربانان. 


داشته ای. و عظمت داده ای. رحمتت را در آن گسترده ای. و عفوت را در 
آن انعام فرموده ای و عطایت را ذو آن فراوان کرده ای, و به وسیله آن 
بر بندگانت تفضل فرموده ای. 


دیا سین ان شهار کیش از افرص وچ ار شین واه 
کرده ای, پس او را از کسانی قرار داده ای که به دین خود رهبری نموده 
ای و بر انجام حق خود توفیق داده ای و او را با رشته ولایت و دین خود 
نگاه داشته ای, و در حزب خود وارد کرده ای, و به دوستاری دوستانت و 
دشمنی دشمنانت ارشاد فرموده ای. 


با این همه او را فرمان داده ای پس فرمان نبرده, و منع کرده ای پس باز 


نایستاده, و از نافرمانی خود نهی کرده ای. پس از طریق امر تو, به نهیت 
شتافته, نه از روی عناد با تو, و نه از جهت گردن کشی بر تو. بلکه هوای 
نفسش او را به آنچه تو از آنش رانده و ترسانده ای فرا خوانده و دشمن 
سر ان وی سا بر آن یاری کرده, تا در حال معرفت به تهدید و 
امیدواری به عفو و ۳ به گذشت تو بر ان کار اقدام کرده, در صوربی 

او - با وجود آن همه انعامی که درباره اش فرموده ای - سزاوارترین 
بندگان تو بود که به آن کار اقدام نکند. 


و اینک منم در پیشگاهت که خوار و ذلیل و خاضع و خاشع و ترسان, و به 
گناه عظیمی که بر دوش کشیده ام و به خطاهای بزرگی که مرتکب شده 
ام معترفم, و از عفو تو پناه خواه, و به رحمت تو ملتجیم. 


و یقین دارم که امان دهنده ای مرا از تو امان نمی دهد, و باز دارنده ای 


پس در برابر این اعتراف و عقیده ستر و پوششی را که بر گناهکار می 
رن تور را که و ورس ی رس 
بیخش؛ , و آمرزشی را که چون به شخص امیدوار عطا کنی در تظرت بزرگ 


و در این روز مرا بهره ای قرار ده که به وسیله آن به نصیبی از خشنودی 
تو برسم. 
و مرا از چیزی که بندگان کوشا در عبادتت به ارمغان می آورند تهیدست 


بر مگردان. 


شم که اعسا شاه که انشان سشنی فوسادق اتف مر خا وه 
ام , ولی توحید تو را نفی اضداد و امثال 


و اشباه از تو را پیش فرستاده ام, و از آن درها که تو خود فرمان داده ای 
تا از ان به سوی تو ایند امده ام, و به انچه کسی جز با تقرب به ان به 
آنگاه بازگشت به سوی توء و خواری و زاری در پیشگاه تو, و نیک بینی 


نسبت به نوه و اعتماد به رحمت تو را بدرقه آن کرده ام. 


و امید به تو راء که کم وقتی امیدوار از آن ناامید می شود, شمه ار 
ساخته ام , و مانند مسالت شخص حقیر خوار نیازمند فقیر ترسنده امان 
خواهنده از توالت کرده ام . 


و به اين احوال مسئلتم از روی ترس و زاری و پناه خواهی و ملجاً طلبی 
است نه از روی گردن کشی کبر آمیز متکبران, و نه از روی بلند پروازی و 
نه از روی جرات و خاطر جمعی طاعت کاران. و نه از روی ترفع به اعتماد 


مانند ذره ای يا کمتر از انم پس ای کسی که در مواخذه بدکاران شتاب 
نکرده ای, و اسراف کاران را نمی رانی, 


و ای کسی که به آئین انعام از لغزندگان در می گذری و از راه تفضل 


منم آن بدکار معترف خطاکار لغزنده. 
منم که از روی تجری در برابر تو قدم فرا نهاده ام. 


هتم که رسد ان تم بددم یی کودوی هیا نو اشکاد ۱ به مخالفت برخاسته 
آ 


منم که از بندگان نو ترسیده و از تو ایمن شده ام . 
منم که از هیبت تو نهرا سیده و از 2 خشم تو نتر سیده ام . 
من آن جنایتکار درباره خویشم, من انم که در گرو بلای خویشتنم. 


من آن کم 


آزرمم. 
من آن گرفتاری رنج طولانیم. 


ترا قسم می دهم بحق آنکه او را از خلق خود برگزیده ای, و او را برای 
خود پسندیده ای بحق آنکه او را از افریدگانت اختیار کرده ای, و برای 
انجام کار خود گزیده خویش ساخته ای, بحق آنکه طاعتش را به طاعت 
خود پیوسته ای, و نافرمانیش را مانند نافرمانی خود کرده ای.سخق | زک 
دوستیش را به دوستی خود مقرون و دشمنیش را به دشمنی خود منضم 
ساخته ای, مرا در این روز چنان جامه عفوی بیوشان که بر کسی می 
پوشانی, که با حال بیزاری از گناه نزد تو زاری کند و در حال توبه به طلب 
آمرزشت پناه آورد و مرا : بان کونه که اهل طاعت و قرب و منرت خود 
ی 
و برای خشنودیت خسته کرد. 


و مرا به کوتاهی در حق تو, و تجاوز از حد خویش در محرمات تو, و 
گذاشتن از مرز احکامت مواخذه مفرمای. 


و به وسیله مهلت دادن بمن خام و غافلگیرم مساز؛ مانند عافلگیر کردن 
کسی که خیر خود از من باز گرفت و چنان پنداشت که بهره من تنها بدست 
او است. و حتی تو را هم در انعام بر من شریک و سهیم نشناخت و مرا از 
خواب بی خبران و خواب آلودگی اسراف کاران و چرت زدن مخذولان 
بیدار ساز, و دلم را به راهی ببر که طاعت کاران را به آن گماشته ای و 
کوشش کنندگان در عبادتت را در آن مشبخر ساخنه ای, و مسامحه کاران 
را به وسیله آن رهانیده ای, 


و مرا پناه ده از انچه موجب دوریم از تو شود, و میان من و بهره ام از تو 
حائل گردد, و از مقصود خویشم باز دارد. 


و پوئیدن راه خیرات را به سوی خود, و سبقت جستن به آنها را از آنجا که 
خود فرموده ای, و منازعه در انجام و اعمال خیر را, نو ان کون که: زو 
خواسته ای برایم ۱ کت رمرم ها انار ان هه وید و و 


و در جمله کسانی که در معرض دشمنیت در آمده اند هلاکم مکن, و مرا در 
عداد منحرفین از را خود در هم مشکن,؛ و از گردابهای فتنه رهائی ده, و از 
گلوگاه بلاها خلاص کن, و از غافلگیر شدن در امان دار, و میان من و 
دشمنی که گمراهی کند, ۵ تون که هل کم سارک و عیبی که مرا فرا 
کرو ال شوه بان کیت کار کاس رم می گرداین تس ارفتی ار 
ایشان خشنود نمی شوی؛ از من رو مگردان. 


از آمیدواری به عظایتخوه اامیدم مکن: که بان آز وشمت بو من عااتب 
شود. 


و چندان هم نعمت مبخش که طاقت آن را نداشته باشم, و از فزونی 


محبتی که بر من تحمیل می کنی گرانبار گردم, ار ان انم خر ان 
و 
کاری نداشته باشی و باز گشتی برایش نباشد. 


و مرا به دور میفکن مانند دور انداختن کسی که از چشم رعایت تو افتاده 


باشد. 


و از جانب تو رسوائی او را فرا گرفته باشد بلکه از در افتادن افتادگان و 
وحشت گمرهان و لغزش 


طبقات غلامان و کنیزانت را به ان دچار کرده ای سلامت بخش و به 
درجات کسی برسان که با او عنایت داری, و بر او انعام فرموده ای, و از 
خشنود شده ای, و او را ستوده زنده داشته ای و نیکبخت می رانده ای. 


و خودداری از موجبات بطلان حسنات و برکات را طوق گردنم ساز, و دلم 
را به جامه امتناع از زشتیهای سیثات, و رسوائیهای گناهان بزرگ بپوشان, و 
مرا به چیزی که جز به مدد تو آن را در نمی یایم مشغول مساز, و از کاری 
که غیر ان تو را از من خشنود نمی سازد بازم دار. و محبت دنیای پست را 
ار ول شک که ار یه تدای اشیرای که مات ارم 
دارد, و از طلبیدن وسیله به سوی تو منع می کند, و از تقرب به تو غافل 
می سازد, و تنها به سر بردن با راز و نیاز را در شب و روز در نظرم 
بیارای. و مرا عصمتی بخش که به ترس تو نزدیکم کند, و از ارتکاب 
محرماتت جدایم سازد, و از اسیری گناهان بزرگم برهاند و مرا از لوث 
تانرماتی تیا ها یس اه وا ار هس رها و ۱ 
بر من بپوشان, و ردای سلامت را در برم کن, و به خلعت نعمتهای کامل و 
رای خوه‌مرینم سار ره تینما وعطارای ود راهن این فوا و یه 
توفیق و ارشاد خود ناییدم نماء و به نیت شایسته و سخن پسندیده و کار 
نیک یاریم ده, و به جای قوت و 


قدرت خودت به قوت و قدرت خودم وا مگذار, و در آن روز که برای لقای 
خویشم بر انگیزی شرمنده ام مکن, و در برابر دوستانت رسوایم مساز, و 
یاد خود را از خاطرم مبر, و شکرت را از من سلب مکن. ۳۳ ِ 
حالات سهو و در مواقع غفلت جاهلان به نعمتهایت, با من ملازم ساز, و مرا 
ملهم کن که بر آنچه بمن عطا فرموده ای ثنا گویم, و بر آنچه بسویم 
فرستاده ای اعتراف کنم, و توجهم را به سوی خود فوق توجه متوجهان. و 
تاه را ییاسران کیان مسا رگا 
احتیاجم فرو مگذار و به وسیله اعمالی که به سویت فرستاده ام هلاک 
فتاه رها افیف کی اتصال کر 


زیرا که من منقاد توام. و می دانم که حجت تو را است., و توئی شایسته تر 
به ره تفضل, و خو کرده تر به احسان و اهل تقوی و شا یسته امرزشی و تو به 
بخشیدن سزاوارتر از عقاب کردنی,: و به پرده پوشی از پرده دری 


نزدیکتری. 


پس مرا به زندگانی پاکیزه ای زنده بدار که به دلخواهم انتظام پذیرد؛ و 
مرا به آنچه دوست دارم منتهی شود از .زهگذری که‌تنایستد تودرا در آن به 
جا نیاورم. و آنچه را که تو از آن نهی کرده ای مرتکب نشوم و بمیران نحوه 
مردن کسی که نورش در پیش رویش و از مت راستش روان گردد., و 
مرا در پیشگاه خود خوار و در نزد آفریدگانت عزیز گردان, و چون با تو 
تن 1 با اک ار 0 
زر من 


بی نیاز است بی نیازم کن, و بر فقر و فاقه ام نسبت به خودت بیفزای» و 
از شادی دشمنان و حلول بلا و ذلت و رنج پناهم ده, و درباره گناهانی که از 
کشید. و اگر مدارایش نمی بود بر گناه مواخذه می کرد و چون درباره 
قومی فتنه ای يا بدی ای بخواهی پس مرا از جهت پناه جستن به تو از ان 
نجات ده, و چون مرا در دنیای خود در موقف رسوائی به پا نداشتی پس 
همچنین در آخرتت در چنان موقفی به پا مدار, و اوائل نعمتهایت را درباره 
من با اواخر آن؛ و فوائد دیرینه خود را با تازه 1 آن تام ساز, و چندان 
مهلتم مده که در اثر آن قسوت قلب پیدا کنم, و به مصیبتی کوبنده دچار 
مکن که در اثر ان رونق و بهجتم برود. 


حقارتی بر من وارد مساز که قدر و منزلتم بر اثر آن کوچک و پست شود. 
و مرا گرفتار عیبی مکن که به علت آن مقامم مجهول ماند. و مرا چنان 
مترسان که در اثر آن ناامید شوم, و آن گونه بیم مده که در برابر آن 
هراسان گردم. ترسم را به بیم از تهدید خود منحصر ساز, و پرهیزم ۳ از 
امهال و انذار خود, و حال خوف و خشوعم را هنگام تلاوت ایات خود قرار 
د0, و شبم را اباد ساز به بیدار ساختنم برای عبادت تو و خلوت گزیدن به 
شب زنده داری برای نو و تجرد به انس با تو و گشودن بار حاجت بر در 
خانه توء و سوّال مکرر از تو برای 


رهائی دادن از آتش و زنهار دادن از عذاب اهل جهنمت و مرا ۳ هنگام 
مرگ در طفغیانم سرگردان, و در گرداب نادانیم بی خبر مگذار, و مایه پند 
پندپذیران و وسیله عبرت عبرت گیران 9 ۰« تاظریه فوعت 
گمراهی مساز, و در زمره گرفتاران مکر خود مگذ 


و هنگام انعام دیگری را به جای من مگزین و نامم را از دفتر نیکبختان 
تقو مت دیا دی ا شا سا ان اخرت در و ممان 
و مرا مضحکه خلق و مسخره خویش منمای. 


و جز پیرو رضای خود مگردان, و جز به انتقام گرفتن از دشمنان برای خود 
به زحمت مینداز, و از لذت عفو و شیرینی رحمتت و روح و ریحان و بهشت 
نعیمت کامیاب گردان؛ و طعم دل پرداختن برای آنچه نو دوست داری, و 
کوشش در کاری را که موجب تقرب نزد تو است بمن بچشان, و تحفه ای 
از تحفه هایت را بسویم بفرست و تجارتم را در سفر زندگی سودمند و 

بازگشتم را از اين سفر بی ضرر گردان و مرا از مقام عظمت خود 
بترسان, و به لقای خود مشتاق ساز, وبه توبه ای خالص موفق دار که 
گناهان خرد و کلان و آشکار و نهان را با آن باقی نگذاری, و کینه مومنان را 
از دلم بر کن, و قلبم را بر فروتنان مهربان کن, و با من چنان باش که با 
صالحان هستی, و به زیور پرهیزکارانم بیارای, و برای من ذکر خیری در 
آیندگان و آوازه روز افزونی در پسینیان قرار ده, و به روز رستاخیز, در 
عرصه مهاجرین اولینم در آور, و وسعت نعمتت را بر من 


تمام کن. و کرامتهایش را نزد من پیاپی ساز و هر دو دستم را از عطایای 
خود بیاگن و نفائس مواهبت را به سوی من سوق ده و در بوستانهای 
بهشت که برای گزیدگانت اراسته ای با پاکیزه ترین دوستانت همسابه ام 
ساز. 

ر‌ِ 


و در مقاماتی که برای دوستانت فراهم شده خلعت عطایای بزرگتر را بر 

من _بپوشان, و برای من در کنف خود جای آسایشی قرار ده که با آرامش 
در آن بیارامم. و منزلی که در آن مسکن گزینمر و دیده را با آن روشن 
سازم و عقوبت مرا با گناهان بزرگم مسنح, و در آن روز که اسرار آشکار 
شود هلاکم مساز. 


و هر شک و شبهه ای را از دلم بزدای, و از هر رحمتی برایم راهی بحق 
بگشای, و بهره های مواهبم را از عطای خود سرشار کن. و نصیبهای 
اعمایه۱ ار اس تس من فا ان ساره تلم با اف رم است 


مطمئن کن, و همتم را یکسره بکار خود مبذول دار. 


و مرا به کاری بگمار که خاصان خود را بر آن می گماری و هنگام غفلت 
خردها از تشخیص ارزشها طاعتت را در دلم بیامیز و توانگری و پاکدامنی و 
ای ی ای ار سا هتم دهعت .ی آرافن دنه 
عافیت را برایم فراهم ساز, و کارهای نیکم را به وسیله معصیتی از 
عاصو و که برآن با لت ممانه را عست وی ارات 
کسی از جهانیان نگاه دار و از طلبیدن انچه نزد اهل 


فسق و فجور است بازم دار و پشتیبان ستمکارانم مکن و در محو کتاب تو 
دست و دستیار ایشانم مساز, و از آنجا که خود نمی دانم, چنانم نگهبانی 


کن که با آن از همه شرور محفوظم داری, درهای توبه و رحمت و مهربانی 
و روزی وسیعت را بر من بگشای, زیرا که من از رو آورندگان به توئم و 


انعامت را درباره ام کامل ساز. 
زیرا که تو بهترین نعمت دهندگانی. 


و بازمانده عمر مرا برای طلب خشنودی خودت در حج و عمره قرار داده, 
ای پروردکار جهانیان. 


و خدای رحمت فرستد بر محمد و آل او که پاکی زگان و پاکانند. 
و جاودانه سلام بر او و بر ایشان باد. 

8 نیایش, در عید اضحی و جمعه 

(48) و گان من ذعَایْه عَلیْه السْامْ یوم الأطحی و یوم الْجْمْعه: 


للم هذا قذا بقع فتارک لقن و الفسلفون فبه فُجَتمفون في فطا ر اْضک, 


ها الشایل هش و الطالت و الاغت و الرامت و چ آت الط فی 
بت اف 


و آشالک الَهم نت ین تک فک و تک الْحَمَد, لا الم ال آئت, الْحَلِيمْ الكريم 
لعتان لئان دو الْجلال و الاکرام, بدیغ السَماواتِ و الا 0 


9 س 9 ۳ ۳ ۳ سنج 3 
مَحَمد الابر| الطاهرین الاخار صلاه لا بقوی علی احضائها | انت, ع ان 
۳ جر هه جم 5 
ثشرکتا فی ضالح من دعاک فی ها الیو من عبادک المومنين, با رب 
ِ- 3 << ب اب مش لا ج ت 
العالمین, و أنْ تغفر لا و لهَمْ. اک علی کل شی ء قدیر 
5 گم 9 ِ 9 ۳ 
الم الک تمد یحاجتی, و یک رل الیوَم ققری و قاقتی و میب مُتی» 5 
ی ِ رت ۳ ر چم ر ر ۵ وص- زر و 
ای یمَعْفرتک و رَخمتک أوَتق منّی بقملی, و لمَففرنک و رخمنک اوسَع من 
۳ رح ۴ ۳۷ 5 2 چ ق ۳ 
قصل علی محَمد و آل مُحَمّد, و تول قَضَاء کل حاجّه هی لی بقذرتک عَلیهّاء 
رصح ۲ص 7 بو مس و رصم - ج با آه ؟ پم > 
و تیسیر دلک علیک, و بققری الیک, و غتاک عنی, فانی لمُ اصب خیرا قط 


۳ 3 2 > 1 و رز 2 4 ك 
له من تهتاً و تعناً و آعذ و استع يوقاده ای مَحْلْوق رجاء رده و توافله 
و طلْب تیه و جایزنه, قاللک با مولای کانت الوم تقیلیی و تقیلیی و |غدایی 


و استعدادی رَجَاء عفو و رفک طلت بیلی ود-جا نرنی. 


قصَلّ علی مُحَقد و آل مُحَد, و لا تب 
خفیه سایل و اه تایل, فاٍّی لَم آیک نقه مثی یقمل صالح قدَثة, و 
2 الا سَفاعه محقد و آقل تیه یه و علیة ی 


وه | 
کتک مقلزاً بالخژم و الاساعي 1 تفسی, نک و و عطیم عَفوک الّذی 
به عر ین ثم لم یِمَتَعک طول عکوفهم علی عَظیم الجَرم آن 


مَن رَحمنْةُ واسقة, و عَفوَهُ عَظيم, يا عَظيمْ يا عَظِيمٌ, يا کرِيم یا ریم 


قیا 2 
ضل عَلی مَحَمد و آل مُحَمْدٍ و عْ علَو برَجمتک و تقطف عَلیْ بفَصْل؟ 


ت تس 
ک 


۳ 


للهْمْ ان هدا لعقام لحْلَقَایک و آصفیایک و مَواضع نایک فی اللرجه 


لژفیعه ایب اْتسطتهة بها قد اتتژوها و آت ار لزیک. ل یقاب 
زک و بجاو المحتومْ من تذییرک کف شنت و آئی شنت. و ما نت 
عم به عَیرٌ م هم عَلی حَلَقک و لا لارادیک حثی اد صفوئک و خُلَقَاوٌک 
مَفْلْوبينَ ورین فتتزین, رون کمک ماو کایی مود و مراک 


مُحَرْفة عَن جهات آشراعک, و شتن تبنک وتروگ 


4 م‌ 3 
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۳ - له 5 

اِنْ آهنتیی قَمن ذا الذی یکرمنی, و ان عَذبْتنی قِمَن دا الذی یرَجَمَنی. و | 
10 ِ ِ ی هر ِ ک بت ِ 3 
اهلکتنی فمَن ذا الذی بعرض لک فی عبدک, او یسالک عَن اآمره, و قدذ 
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یا رَب یا رزب. 
یا حَنان با مَنان. 
۳ ۳۳۹ و 9 
یا دا الجلال و الاکرام, 


و ر‌ ,۷ حم 
ال اجمین. 
۳ + نت س‌ صسِ_- ۳ مم 3 ۳ و ۳ 
ِ تدعْو بمَاأ ند ی و تضَلی علی محمد 5 اله الفَ مرو هکذا| کان تفعل 
1 1 ماد 5 5 


ترجمه دعای 48 


خدایا این روزی مبارک و با میمنت است و مسلمین در اطراف زمین نو در 
این روز مجتمعند. مسالت کننده و خواهنده و امیدوار و ترسنده ایشان, 


پس تو را به جود و کرمت و آسانی مسئلتم پیش تو - سوال می کنم که بر 
محمد و الش رحمت فرستی. 


مرا ار اه ی مسا سا 
است, و جز تو معبودی نیست و تو بردبار و بزرگوار و مهربان و نعمت 
بخش و صاحب جلال و اکرام و پدید آورنده آسمانها و زمینی از تو می 
0 لک 1 ۱۳ 
ایا یا ی رس وا مس 
وسیله آن به سوی خود هدایتشان می نمائی. يا درجه ای که پیش خود 
ی با تا ما ی 
ایشان همی بخشی. 


خدایا به عنوان آنکه پادشاهی و ستایش تو را است که معبودی جز تو 
نیست, از تو مسألت می کنم که رحمت فرستی بر محمد, بنده و فرستاده 
و ِ_ِ و ۹ ات و مختار از آفرید گانت, و بر آل محمد که 


پاکان و خبر خواهانند چنان رحمتی که کسی جز تو شمردن آن را نتواند, و 
اوه مشالت مت کم که مار ای ۱ 2 


که در این روز تو را بخواند شریک سازی. 


ای پروردگار جهانیان, و اينکه ما و ایشان را بیامرزی زیرا تو به هر چیز 
قدرت بی پایان داری. 


روز بر در خانه تو فرو نهاده ام و من به آمرزش و رحمت تو مطمئن ترم تا 
به عمل خود, ق آفزز نش و زخفت: نو وستیفتر از ناهانزمن است. 


پس رحمت فرست بر محمد و آلش, هر آوز دنه حاحتی را کهندا ره به 
قدرتت بر آن, و آسان بودنش بر تو, و به سبب احتیاج من به تو و بی نیازی 
تو از من - تو خود بر عهده گیر. 


زیرا که من هرگز به خیری نرسیده ام, مگر از جانب تو. 
و در کار آخرت و دنیای خود به کسی امید ندارم غیر از تو. 


خدایا هر کس برای کوج کردن به سوی مخلوقی - به امید صله و عطایای 
مب سس وهای ات دار مرت وی سح 
شدن و سار و بز ی ساختن و آماده کردن و آماده شنندن:من: آضر وز, به: افند 
عفو و صله تو و طلب بخشش و جایزه تو است. 

خدایا 


پس بن فخمد: و آلن خحفد رخمت فرشت: 


و در این توا ان امید مرا مبدل به ناامیدی مکن؛ ای کسی که خواهش 


و بخشیدن عطائی از توانگریش نمی کاهد. 


زیرا که من از جهت اطمینانم به کردار شایسته ای که از خود پیش 
فرستاده باشم به سوی تو نیامده ام, مگر به امید شفاعت محمد و اهل 
بیت او, که صلوات و سلامت بر او و بر ایشان باد. 


من اکنون به سوی تو آمده ام در حالی که به گناه و بدی درباره خود اقرار 
7 به سوی تو آمده ام در حالی که همان عفو بزرگ را چشم همی دارم 
که به وسیله آن از خطا کاران در گذشته ای, از این روی طول توقفشان 
بر گناه قزر ی تو را از آن باز نداشته که دو باره رتحفت و رتش را به 
ایشان عطا کنی. 


پس؛ ای کسی که رحمتت پهناور و عفوت عظیم است. 


ای عظیم ! ای عظیم ! ای کریم ! ای کریم ! بر محمد و آل محمد رحمت 
فرست, و به رحمت خود بر من تفضل فرمای و به فضل خود بر من 
شفقت کن,؛ فک رتیت هر لا مر مین 


خداپا این مقام [خلافت و القاء خطبه و اقأمه نماز عید ] مخصوص خلفای تو 
و برگزیدگان توه و این پایگاه های مخصوص امناء تو - در درجه رفیعی که 
ایشان را بدان اختصاص داده کب 
کته است,: و تقدیر کننده آن نویی. فرمان تو مغلوب نمی کر وه ۵ 
تدبیر قطعیت هر طور بخواهی و هر زمان که بخواهی و 


و به سبب امری که تو آن را بهتر می دانی چنین تقدیر فرموده ای, و تو در 
آفرینش و اراده خود متهم نیستی, 3 کار ان لت ه فا نها مرش 


که برگزیدگان و خلفای نو مغلوب و مقهور و مسلوب الحق شده آند, در 
حالتی که حکم تو را تبدیل يافته و کتاب تو را دور افتاده و واجباتت را از 
طریقه های تو, تحریف شده و سنتهای پیغمبرت را متروک می بینند. 


خدایا دشمنان ایشان را از یت و این ده هر . که را به اعمال ایشان 
خشنود شده و شیعیان و پیروانشان را بدست عذاب ات و از رحجمت 
خود محروم بدار. 


خداپا بر افخهه نو ال او رحمت فرست - زیرا که توئی سنوده بزرگوار - از 
آن گونه رحمتها و برکتها و درودها که به برگزیدگانت, ابراهیم و آل ابراهیم 
فرستاده ای, ور کشایس اسناشن مرت کین وا رده ایشان تعجیل 
فرمای. 


خدایا مرا از اهل توحید و ایمان به خود و تصديق به پیغمبر خود و امامانی 
که طاعشا وا خاخت اه اي فراه ترا ان که مان که راید 
توحید و ایمان و تصدیق به وسیله و به دستهای ایشان اجرایی می شود, 
دعایم را مستجاب کن؛ ای پروردگار جهانیان. 


غیر از رحمتت از عفایت زنهار نمی دهد و مرا جز تصرع به نو و در بای 
پس بر محمد و آل محمد رحمت فرست., و مارا ای معبود من, از جانب 
خود با آن قدرت که به وسیله آن مردگان بندگان را زنده می سازی, و 
سرزمینهای مرده را زندگی می بخشی, گشایشی ببخش, 


و مرا - ای معبود من - از اندوه هلاک مساز تا دعایم را مستجاب کنی, و 
اخاتتفای زار اعام کب 


و تا پایان 


زندگیم طعم عافیت را بمن بچشان, و دشمن را بر من شاد منمای, و او را 
بر گردنم - ای خدای من - سوار مکن, و بر من مسلط مساز, ای معبود من 
اگر تو مرا بلند گردانی پس کیست که پستم کند؟ 


داری, پس کیست که خوارم کند؟ 
و اگر تو مرا خوار داری, پس کیست که گرامیم دارد؟ 
و اگر تو مرا عذاب کنی پس کیست که بر من رحم آورد؟ 


نماید؟ 
یا تو را از کارش سوّال کند؟ 


و من دانسته ام که در حکم تو ستمی و در عقوبتت شتابی نیست و جز این 
این نیست که نیازمند به ستم کسی است که ناتوان باشد و تو - ای معبود 
من - از ان صفات بسیار برتری. 


خدایاء زخفت: قزر تا بر مجمد: وه آل مکمدر و فرا آماخ بلا و نشانه عقوبت 
مساز, و مرا مهلت ده, و اندوهم را بزدای, و از لغزشم در گذر, و به بلائی 
دنبال بلائی مبتلایم مکن؛ زیرا تو ناتوانی و بیچارگی و زاری مرا در پیشگاه 


خود می بینی. 
خدایا, در این روز از خشم تو به تو پناه می برم, 


تیوه مه دنت رتست : و مرا پناه ده, و در این روز از خشم 


تو از تو زینهار می طلبم, 


پنن: بر مجمد.و آلش رجمت: افرست,/ و مرا زینهار بخش و من ایمنی از 
عذابت را از تو هدایت 


پس بر محمد و الش رحمت فرست. و مرا رهبری کن, و از تو پاری می 


خواهم, 
پس بر محمد و الش رحمت فرست. و مرا یاری فرمای, و از تو رحمت 
می طلبم, 
پس بر محمد و الش رحمت فرست, و بر من رحمت اور, و از تو بی نیازی 
می حجویم » 


پس بر محمد و الش رحمت فرست. و مرا بی نیاز کن, و از تو طلب روزی 
می شم ؛ 


پس بر محمد و الش رحمت فرست. و مرا روزی ببخش و از تو کمی می 


ان 


پیشینم از تو امرزش می خواهم, 


یس بر محمد و الش رحمت فرست.؛ و مرا بیامرز, و از تو طلب نگکهداری 


می کنم,؛ 
پس بر محمد و الش رحمت فرست. و مرا نگهدار. 


زیرا که اگر مشیت تو تعلق گیرد من هرگز , به کاری که تو آن را از من 
نایسند داری باز نخواهم گشت. 


ای پروردگار من. ای پروردگار من. ای مهربان ! ای بخشنده نعمتها, ای 
صاحب جلال و اکرام, بر محمد و آلش رحمت فرست., و همه آنچه را که از 
تو مسألت کرده ام. و از تو طلبیده ام و برای آن روی دل به سوی تو آورده 
ام, برایم به اجابت برسان و آن را بخواه. و مقدر کن. و به مقتضای آن 
فرمان بران, و آن را بگذران و در آنچه برٍ من حکم می کنی خیر مرا قرار 
ده, و مرا در آن برکت بخش و به وسیله آن درباره ام تفضل فرمای, و مرا 
به انچه که از ان عطا می کنی نیکبخت بساز, و از فضل خود و از خیرات 
پهناوری که نزد تو است بر من 


بیفزای, زیرا تو - توانگر و کریمی, و آن را به خیر و نعمت ان جهان پیوسته 
ساز, ای مهربانترین مهربانان. 


سپس, هر چه می خواهی بخواه و هزار بار بر محمد و آلش صلوات 


9- نیایش در دفع مکر دشمنان و رد قهر و غلبه ایشان 
(49) و کان من دْعَائه عَلبّه السْلامْ فی دقاع کید الأغْداء و رَد تأسهم: 


الهی هد بت یی قَلَهَوّت, 5 وعظّت فقَسَوّث. 3 یت ِِ فعصیت, ح 
۱ از عر قاستعفرث قأقلت, 
عَرفث , ۳ صدزت د‌ عررفتنيم, سیعفرت 9 


هی الْحَمَذ. تتخفت آقییه لاک حللت شعاد 0 تعاصث فیها 
اسطوایی وساعا ۶و 


و وسیلتی الک الوِجيد, و ذریعتی اف تسنیا 

ی بر وا و ۳ ۳ 
هاء و حغ فرزث ث الک پتشیبی, و [ مقر المّسی ء و مَفرّعغ المَصیع لحظ 
تفسه المّلتّجی 


- كِ اد »ام 1 اه _ِ بت ع‌ِ 3 
کم من عَذُو انتصی علی سیف عذاوته, و شحَد لی ظبه مَدِیته, و اقف لی 
ی وا و يب سهامه, 5 


72 و 


عنی عَینْ جزاسته, 1 بخ غنی *عاق هرازید. 


قتظرّت با (لهی |لی صَعْفی عغن اختَمَال القوادج. و عَجْزی غن الائتضار من 
قصهدنی ریمَحَاربته, ق وذتی فی کثیر عدد من تاوانی: أَرَضَد "۳ بالبلاء 


فیما لمْ یل فیه فکری 


ت 
1 
: 


و ۳ ر چ مه ی و 2 ینس ۹ 7 2 لا رز لاو - 
بتَد نی بتطرک. و زری بقوتک, نم فللت لح ده, و صيرتة من 
9 سک ۳ 9 _ 9 1 ات دس لا 01 
بعد جَمع عدید وَحَدَهُ, و اعلیت کقبی علیه, و ما سَذده مَردودا علیه, 
هبو ۴۲ 9 . ۶2 .1 ۳۹ ید ِ ۳ 2 ِ 0 ِ 
فرددتة لَمّ پشف عَیِظة, و لم سکن عليلة, قذ عض علی شواه و اذبر مد 
قذ آخلفث سرایاه 


قلَمّا ریت با هی تبارخت و تعالیت دعل سريرته, و قَبْحَ مَا انطوی علیه, 


۲ ۳ ی ه‌ 7 رتسا م02 2 
ژ‌ کته لام یه فی ِ بیته, 9 رددته فی مَقوّی خفرنه, فاد نقمع بعد 

و سر 2 ۵ مح]- هِ 
ان پرانی فیها, و قذ کاد 


ت_- ۰ 
م فیه. و وَحرّنی , 4 و قصَدنی بمکیدته. 
مب میم | [1 ی ی ی نت ]سرخ 2 بو کل وه 1 و 
فتادیتک با الهی غیثا بک, وایْقا بس که جَابتک, الما ائة لا بصَطعد مَنْ 
اند تار ۱ 2-9 ۳۹۳ من 


ام ری ی ی فعاضیی: لو 
تَمتغک اساعتی عَن انمام اخسانک, و لا حجرّیی دَلک عن ارّتکا ب مساخطک, 
لا تسال عَضا تفعل. 


وی 9 و چا اه و اه ویس ۳ ۳ | 9 
بیت یا مَوّلای الا |(حسانا و امْیتانا و تطولا و انعاما, و اییث الا تَقح 
لِحَرمَاتک, و تعدیا لخذودک. و غفله عن وعیدک. فلک الحَمذ الهی من مُفتدر 
لا بُعْلَبَ, و ذٍی آتاو لا بَعْجَل ۲ ۲ 


له قتی رب نک بالفحقیته الافیعی و الْلوئه اْضَاء و اتوجة ایک 
بهما آن یی من سر کذا و کذاء قَِنْ دک لا تضیق عَلَیْک فی وَجدک, و لا 
یتکاذک فی فیک و آلت علی کل شیء قدیز فَهبْ ی یا [لهی من رَحْمیک 
دام تفیقک ما أئخْدْهْ سْلما َعْرَخٌ به ای رضصُوانک, و َمَنْ به من عقایک, 
یا وحم الاجمین 
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ای معبود من - هدایتم کردی. پس راه صلاح را بگذاشتم, و در پی خواهش 
دل رفتم, و پند دادی, پس سنگین دل شدم و پند تو را ننیوشیدم. و عطای 
جمیل بخشیدی, پس نافرمانی کردم سیس آنچه را که از انم بز کردانده 
بودی شناختم - چون تو آن را بمن شناساندی - پس آمرزش طلبیدم, تا از 
نافرمانیم در گذشتی, پس به گناه باز گشتم و باز در پرده غفاری و ستاریم 
بپوشیدی. 


پس ستایش تو را - ای معبود من - من خویش را در وادیهای هلاک در 
افکنده ام, و در دره های تلف وارد شده ام و در آن وادیها و دره ها به 
مظاهر قهرت بر خورده ام, و با فرود آمدن در آن با عقوبت هایت مواجه 
شده ام, و وسیله ام به سوی تو توحید است, و دستاویز آن است که چیزی 
را با تو شریک نساخته ام, و با تو معبودی نگرفته ام, و اکنون جان خویش 
را به سویت گریزانده ام و گریز گاه شخص بدکار و پناهگاه فرد تبه 
رز کازی. کف ره اش زار که دادمره جشفت: بسن کشته اسان است: 
پس چه بسا دشمنی که شمشیر عداوتش را بر من برهنه ساخت., و دم 
تیفش را برای من تیز کرد. و سرنیزه اش را 


به قصد جان من تند ساخت. و زهرهای جانکاهش را بزای کام من:درن ات 
ریخت؛ و مرا آماج تیرهای بر کمان نهاده اش قرار داد, و چشم مراقبتش 
از من نخفت, و در دل آورد که گزندی بمن رساند. و تلخابه مرارت خود ر 
به کامم افشاند. پس تو - ای معبود من - ناتوانیم را از تحمل ِ 
کرارترن عظز .ضرازان اشتفاه کشیدن از انکه‌ دی خود امن کرد در 
و تنهائیم را در برایر بسیاری عده کسی که با من دشمنی نموده بود, و در 
حین غفلت من در کمین گرفتار کردن من نشسته بود, در نظر گرفتی تا به 
باريم آغاز کردقه ه ششتم وا یه بر وبت معکم سساختی؛ 


آنگاه حدت او را شکستی, و پس از آنکه در حمایت گروهی انبوه بود, او را 
تنها ساختی, و مرا بر او پیروز گرداندی, و تیری را که به قصد من بر کمان 
نهاده بود, به سوی خودش باز گرداندی, و بدون آنکه خشمش را شفا دهد 
و کینه اش را فرو نشاند, او را باز گرداندی تا به ناچار سر انگشتان خود را 
به دندان بگزید, قنن ان حال که سپاهیانش و کمین هایش با او خلف کردند 
روی از مصاف بر تافت و چه بسا ستمکاری که با مکرهای خود درباره من 
ستم کرد, و دامهای شکارش را بر سر راه من بگسترد, و جسنجوی 
جاسوسی خود را بر من تکماشنت: و همچون درنده ای که به انتظار 
شکارش کمین کند در کمین من بنشست, در حالی که خوشرویی چاپلوسی 
را برایم اظهار همی کرد, و با شدت کینه بر 


من همی نگریست. پس چون تو - ای معبود من - که منزه و بلند بارگاهی, 
فساد باطن و زشتی انديشه اش را دیدی. او را با مغز در ان گودال که 
برای شکار کنده بود نگونسار کردی و در پرتگاه حفره اش در افکندی, تا 
پس از سرکشیش در بند دامی که دیدن مرا در ان براورد می کرد, به ذلت 
در افتاد, و حقا که اگر رحمت تو نمی نبود, نزدیک بود که آنچه به او وارد 
شد بر من وارد شود. 


و چه بسا حسودی که به سبب من غصه گلوگیرش شد, و شدت خشمش 
در گلویش پیچید, و با نیش زبانش مرا آزرد, و به تهمت عیوبی که در وجود 
خود داشت بر من طعنه زد. و آبروی مرا آماج تیرهای کینه خود ساخت., و 
صفاتی را 1 
تهآم اد تس اش متا یر کید ای هن کرد 


پس من تو را ند| دادم - ای معبود من - در حالی که از تو فریادرسی می 
خواستم, و به سرعت اجابتت اطمینان داشتم. و می دانستم که هر کس در 
سایه حمایت تو جا گرفت ستم زده نمی شود, و هر کس به پناهگاه انتقام 
تو ملتجی شد نمی هراسد. 


و چه بسا ابرهای مکروهی که آن را از افق زندگی من بر طرف کردی ! و 
چه بسا ابرهای نعمت که بر من باراندی! و چه جویهای رحمت که در 
کشتزار زندگیم روان ساختی ! و چه جامه های عافیت که بر من پوشیدی ! و 
چه چشمهای حوادث که به سوی 


من متوجه بود و نو آني را کور ساختی ! و چه پرده های غم که تو انها را از 
دل من برداشتی ! و چه پسا حسن ظنی که آن را به تحقیق پیوستی! ۰ و 
فقری که آن را تدارک تمودی ۱ ,و در افتازتی کم.هرا آن ان ترداشتی ۱ و 
مسکنتی که یکباره آن را به اتعام و تفضل از چانب خود مبدل کردی, 
قح ان عطایا و مواهب اخا تم راز انعام و احسان بود, و در 
همگی این موارد از جانب من سرسختی در نافرمانی تو همی افزود ! نه بد 
کرداری من تو را از اتمام احسانت بازداشت., و نه ان همه احسان و تفضل 
مرا از ارتکاب موجبات خشم تو منع کرد! تو در کرده خود مسئول نیستی و 
به جلال تو قسم که چون از تو مسالت شده عطا کرده ای, و در آن حال که 
ض مسالت واقع نشده ای, خود به بخشش اغاز نموده ای, و چون فضل 
یده شد, نعمت اندک نبخشیده ای. تو ابا کرده ای - ای مولای من - 


مکوار اسان و رام متصل و نام 


و من ابا کرده ام, مگر از در افکندن خود در محرماتت و تعدی از حدودت و 
غفلت از تهدیدت. 


پس ستایش تو را است - ای خدای من - که مقتدری هستی که مغفلوب 
نمی شوی, و مهلت دهنده ای هستی که شتاب نمی کنی, این مقام که من 
اکنون در ان به پا خاسته ام, مقام کسی است که به فراوانی نعمتها 
اعتراف نموده آن را به. تقضیر مقابله کرده: و درباره خود به تضیبیع احکام 
و سنن تو و تباه کردن عمر خویش گواهی داده. 


خدایا, 


پس به وسیله مقام رفیع محمد صلی الله علیه و آله و ولایت کریمه علوی 
به تو تقرب می جویم, و به واسطه ان دو به سویت رو می اورم, که مرا از 


و تو بر هر چیز قدرت بی پایان داری. 


پس از رحمت و دوام توفیق خود بهره ای بمن ببخش که ان را نردبان بر 
امدن به سطح خشنودی تو سازم, و به و سیله ان از عقوبتت ایمن شوم. 


ای مهربانترین مهربانان. 


0 - نیایش, در مقام خوف و خشیت 
(50) چ کان من ذعائه عَلیّه السْلامْ فی الزهبه: 


۲ بم- جح 91». ۳ 1 مس بر مایت , مت 1 رم و ی ۳ 
اللهَمٌ نک خلفتنی سویا, و زبیتیی ضغیرا, و ررفتنی مکفیا 


للم ی وجذث فیقا لت من کتایک. و بَشرّت یه عتادک آأنْ فلت یا 
عبادی الذین اسشرفوا عَلی الْفَسهم لا تفتطوا من رخمه اللو اِنْ اللة بغفژز 
الذنوبِ جمیعاء و قَدْ تدم نی ا قَد. عَلفت وا لت الم به منی, قوا 
سَواتاة ما اخصاغ علن کتانک قلو لا المواقف البی ال من عَوک ای 
سمل کل شیء لألقیث بندی, و لو آنْ حدا اشتطاع هرب من ره نت نا 
احق بالهرب منک, و آنّت لا تخقی علیک حَافيه فی الازض و لا فی السّمّاء الا 
تیّت یهاء و کقی یک جازیاء و کقی یک حسیبا ۲ 
س‌ 3 3 


لیس عذابي ما پزید هی ملک 2 لِ دزو, و لو ان عذابی مفا پزیدة فی 
فلکک لسالنک الضیُر عَلَیه, و بت آن یکون دَلک لک. و لکن سلطائک 
للم أَعظَمّ, و ملک دوم من آن تزید فیه طاعَة المطیعین, و تتثص مه 
0 تن 2 
مَعصيةهٌ المُذنبین 

1 ۳ 
قاء > حفنی یا أَرحمَ الاجمين, و تجاور عَلی يا دا الا و الرکزام. و تت علیت, 


3 نت الثواث الاجيق. 
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خدایاء تو مرا کامل و بی عیب افریدی, و در خردی پروردی, و از رنح بردن 
در طلب روزی بی نیاز کردی. 


جداا: من در کتابی که فرو فرستاده ای و بندگان را : به آن بشارت داده ای, 


«ای بندگان من که درباره خود اسراف کرده اید, از رهمت خدا| ناامید 
مشوید؛, زیرا خدا همه گناهان را می آمرزد» و پیش از این از من اعمالی 
سر زده که تو دانسته ای, و از من به آن داناتزی. 


پس وای به رسوائی من از آنچه نامه تو بر من شمرده است | پس اگر نبود 
مواردی از عفن عالم خیرت. که بة: ان امیدوارم, خود را از دست می دادم. 


و اگر کسی را یارای فرار از پروردگارش می بود, هر اینه من به کریختن 
از تو سزاوارتر بودم. 


روز رستاخیز حاضر می سازی, و از هر جزا دهنده و محاسبی بی نیازی 


کنم. 


پس اینک منم در پیشگاهت, فروتن و خوار و روی بر خاک نهاده, اگر عذابم 
کتن بسن من منز آذار انم آن از طرقف ته اق بروردکار مهن عدل, است: 


عافیتت را بر من پوشانیده ای. 


پس از تو مسألت می کنم - خدایا - به نامهای اندوخته ات, و به آن جمالت 
که پرده های جلال آن را پوشیده ی ی و اسان و رن رجمت 
خر ات آفتاب ندارد, پس چگونه تب حرارت آفتان ندارد, پس چگونه تاب 
حرارت دوزخ تو می آورد و آنکه طاقت بانک رعد تو را نمی آر در پس 
چگونه شنیدن غریو خشم تو را می تواند. 


پس رحم کن بر من - ای خدای من - زیرا که من فردی حقیرم, و قدر من 
اندک است. و عذابم چیزی نیست که به وزن ذره ای در پادشاهی تو 
بیفزاید و اگر عذاب من در پادشاهی تو می افزود, هر آینه نیروی صبر بر 
آن. را از تو می خواستم, و دوست داشتم که آن فزونی تو را باشد. ولی 


رس 


پادشاهی تو خدایا, بزرگتر, و سلطنت با دوام تر, از آن است که طاعت 
اطاعت کنندگان در آن بیفزاید, پا نافرمانی گنهکاران از آن بکاهد, یس بر 
من رحم کن, ای مهربانترین مهربانان, 9 از من در گذر, ای صاحب جلال و 
اکرام. و توبه ام را بپذیر زیرا که توئی آن توبه پذیر مهربان. 


1 - نیایش, در تضرع و زاری 
(51) و کان من دْعَائه عَلیّه السْلامْ فی البضَرع و الاستکاته: 
عمذدی و آئت ی للَحَمد أقل علض حسن 


ضنیعک الی, و سْبوغ تَعمایک عَلی, و جزیل عَطایک عندی, و عَلی ما 
فصْلتنی به من رَخمتک, و أسْبغت علی من نعمتک, فقد اصَطتَعت عندی ما 


دب دب ک ب ب ‌ ب ب 
و اوس- وع ۶ هر .نم ]9 ی اور اج ح در ۳ [- 

و لو لا اَسَانک لت 5 سبوع تفمانک علی ما بلعث جرا حظی, و لا الاح 

تفسی, و لکنک اببَدَاتیی یالاخسان, و رَرَفتيي فی امّوری کلها الک بة. 5 

ضرّفت عنی جِهّد البلاء» و مَتعت منی مخذور القَضَا- 

1 مب مس ۳۹ ی ۳ ه ِ ِ ِ 9 

الهی فکم من بلاء جاهد قدٌ جرفت عغنی, و کم من نِعمه سابقه افررزت بها 

- ‌ ِِ ۳ 0 ف‌ 

عینی. و کم من ضنیقه کریمه لک عندی ات الذی اجبت عند الاضطزار 
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5 مب ۳1 و مه .- ۳ را ر ۳ ۳ 4 ۳ 
آستهیلک عترایی, و أتتضل |لیک من ژئوبی ای قَ؟ آوتقتیی, و آَحاطّث بی 


فلا تر تژذنی خاثباً دوک پا سکی / مکی ِِِ خاثفا: او قر 
مُضَطرا [لیک. آشکُو الیک یا الهی صفغف تفسی عَن الْعْسارَعه فیقا و 
اولیاءک, و9 المجاتبه که حَدوتَهُ اعداءی: و9 تج همومی؛ و و سوسه ۳ 


هی قلا تکرقیی ختتر لاجره و الأولی له شک و اعْفِرَ لی ما تلم من 
توبی 


ان عدت قأتا الم قرط الخضتع الانة الخفظء ااخشتم ااخففل خط 


تثسی, و ان تفغز قألت ارَحم الراجمین. 
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آی ند مه را می‌رسایم و شابان سای در بدایر اخسان کامات 
نسبت به من, و فراوانی نعمتهایت بر من. و بسیاری عطایت درباره من» و 
بر رحمتی که مرا , به. آن-بزتری داده آقز هخعضی که بر من نفد شار ساخته 
ای. 


قیراندان وربا آم احتشان کردم ای که-شکر سو از آن قاضر آننیت. 


و اگر احسان تو نسبت بمن و سرشاری نعمتهایت بر من نمی بود, به احراز 
بهره خود و به اصلاح نفس خود نمی رسیدم. ولی تو درباره ام احسان اغاز 
کردی, و از رنج کوشش در کفایت امورم بی نیازم ساختی, و مشقت بلا را 
از من برگرداندی. و قضای خوفنای را از من باز داشتی - ای معبود من - 
پس چه بسا بلای مشقت باری که ان را از 


من برگرداندی ! و چه بسا نعمت سرشاری, که چشمم را به آن روشن 
ساختی و چه بسا احسان بزرگی که از آن تو نزد من است | توئی که هنگام 


بح بیچارگی دعایم را اجابت کردی. 


و هنگام در افتادن به گناه از لغزشم در گذشتی, و حقم را از ستمکاران باز 
ستاندی. 


اه عون من هن آنگام کار و شالت کردم توا کل ند نوم 


و چون آهنگ تو کردم تو را گرفته نیافتم. بلکه تو را نسبت به دعایم شنونده 
و درباره خواهشهایم عطا کننده یافتم, نعمتهایت را در هر حال از حالاتم و 
در هر زمان از زمانهايم بر خود سرشار یافتم, از این رو تو نزد من ستوده 
ای, و احسانت پیش من مشکور است. جان و زبان و عقل من تو را همی 
شا ضان امن که بو بایگاه کال جویه کنه سیر رد خان تابن 
که در حد خشنودی تو از من فراز اید. 


پس در آن وقت که تعدد راهها مرا خسته سازد, و ای در گذرنده از لغزش 
من, که اگر عیب پوشی تو درباره من نمی بود هر آینه از رسوا شدگان می 
بودم. و ای دستگیر من از سر یاری. که اگر یاربت نسبت به من نمی بود 
هر اینه از مغلوبان می بودم. 


و ای کسی که پادشاهان در پیشگاهش یوعغ مذلت را , به گردنهاشان نهاده 
اند, و از این رو از حمله هایش ترسانند. 


و ای سزاوار پرهیزگاری. 


از تو مسألت می کنم که از من در گذری و مرا بیامززي زبرا مق نی کناه 
تشم کهدر اراد هه آخیه تحت آوزمه تیر ون نیستم که غلیه تمه 


گریز گاهی ندارم که بگریزم. و از نو می موی که از مر در گذری, 
و پوزش و بیزاری می جویم از آن گناهانم که مرا گرفتار سا یهن ق یز من 
احاطه کرده, چندان که نابودم ساخته. از شر آن گناهان - ای پروردگار من 
- به حال توبه به سوی تو گریخته ام, پس توبه ام را بپذیر و به حال پناه 
جستن, پس پناهم ده, و به حال زینهار خواستن, پس خوارم مگذار, و به 
خاله سواله بش .محر کم معردانر وه کال ذسشت: بهد امن یدنه تشر یه 
دشمن تسلیمم مکن؛ و به حال خواهش, پس ناامیدم باز مگردان. تو را 
خواندم - ای پروردگار من - در حالی که مسکین و زار و ترسنده و هراسان 
و نگران و فقیر و بیچاره آستان توئم. 


به تو شکایت می کنم - ای معبود من - از ناتوانی خود درٍ شتاب کردن به 
سوی آنچه به دوستانت وعده دادی, و در دوری گزیدن از آنچه دشمنانت را 
اسان تم دادم ارات مین کنم ار سای قم ۳ و از وسوسه 
نفسم - ای معبود من - تو مرا به نیت بدم رسوا نکردی, و به گناهم هلاک 
نساختی. تو را می خوانم. پس مرا اجابت می کنی, اگر چه چون تو مرا می 
خوانی در اجابتت کند باشم و هر حاجتی که دارم از تو می خواهم, و هر 
کجا باشم راز خود را پیش تو می سپارم. 


پس جز تو را نمی خوانم و به غیر تو امید ندارم. 


لبیک لبیک !, تو می شنوی شکایت کسی را که شکایت نزد نو | نداد و رو 
می آوری به کسی که بر تو توکل کند, و می رهانی هر که را 


به پناه لطف تو در آید و بلا را بر طرف می کنی از هر که به تو پناه می 
اورد. - ای معبود من - پس مرا به علت ناسپاسیم از خیر جهان و این جهان 
محروم مکن, و آن کناهانم را که می دانی بیامرز. اگر عذاب فرمائی پس 
نه علت:آن است که ان سار سول ایکا اهمال. تشه کنامکار 


کوتاهی کننده فرو گذارنده به غفلت گذارنده ی بهره خویشم. 


و اگر بیامرزی, پس به سبب آن است که تو مهربان ترین مهربانانی. 


هه ان خ مقاق اش از تال ان وا تماق 


(52) و کان من ذْعائه عَلیّه السْلامْ فی الالْحاح عَلّی اللّه تقالی: 


ار 3 ‌ حلفک لک 1۶ یه کَ ِ 3 بای ام اس زار ورن 1 2 تش_ص_- 
0 حلسی 14 ِِ و احصعهم لی بطاعنک 5 


۰« 5 قبلگ کتایک, و کَقرِث یکل مَعْبُود غیرک. و ترئث 


ک 


9 


مق عبة شواک 


للم ائی أصیخ 
باشاقی ۳1 تنتتی دلیل, عملی 


۳ 
2 ع 


لس 2 
و اقسی مَستفلا لِعملی, مَعترفا بدئبی, مُفْرا بخطایای, اد 


كی .2 
۶ ِ 


هلکنی: و هوات آردانی. 5 شقواتی 


ع‌ِ 
و 


۱ 


ای خدائی که چیزی در آسمان و زمین بر تو پوشیده نمی ماند, و چگونه بر 
تو پوشیده بماند - ای معبود من - آنچه تو خود آن را آفریده ای؟ 


و چگونه نشناسی آنچه را که تو خود ساخته ای, یا چگونه از نظر تو غائب 
شود آنخهتو آن. زا به. عناریت 


خود روبراه می سازی؟ 
پا چگونه می تواند از تو بگریزد کسی که جز به روزی تو حیات ندارد؟ 


یا چگونه از تو نجات یابد آنکه در غیر ملک تو راهی نمی یابد, منزهی تو! 
ترسنده ترین خلق تو, در پیشگاه جلالت داناترین آنها نسبت به تو ات و 
است, و خوارترین ایشان در نظر تو کسی است که : تو او را روزی می 
دهی و او غیر تو را عبادت می کند. 


منزهی تو, هر که به تو شرک آورد و پیغمبرانت را تکذیب کند از پادشاهی 
تو نمی کاهد و هر که حکم تو را نیسندد نمی تواند فرمانت را رد کند, و هر 
که قدرتت را انکار کند, خود را از غلبه قدرت تو باز نمی دارد و هر که غیر 
تو را بندگی کند از دست مواخذه تو بدر نمی رود و هر که لقای تو را 
مکروه دارد در دنیا جاوید زیست نمی کند 


منزهی نو, چه عظیم است شأن تو! و چه قاهر است پادشاهی تو! و چه 
سخت است نیروی تو! و چه نافذ است فرمان تو! منزهی نو همه 
آفریدگانت را به مرگ محکوم کرده ای چه آن کس که تو را به توحید 
بستاید. و چه آن کس که تو را انکار کند, و ایشان همگی چشنده ی مرگند, 
یه بو ۲و اد ربج ان بش و از هی بخ و کیب عترهی و[ 
همگان برتری. نیست معبودی جز تو که تنهائی و شریکی نداری. به تو 
ایمان آوردم و پیغمبرانت را تصدیق کردم و کتابت را پذیرفتم, و بهر 
معبودی جز تو کافر شدم, و از هر که غیر 


تو را پرستید بیزار گشتم. 


خدایا من صبح و شام می کنم در حالی که عمل خود را اندک می شمارم, و 
به گناه خود معترفم, و به خطاهای خود مقرم. 


من به سبب اسرافم درباره خویش خوارم. عملم دستخوش هلا کم ساخته, 
و هوای نفسم مرا بمیرانده, و شهواتم محرومم کرده. پس از تو مسألت 
۱ ۱ ۳ ۳۳۲ ۳ 
ارزویش غافل است, و بدنش به سبب تن پروریش بی خبر و بی حرکت و 
دلش به علت فزونی نعمتهایش گرفتار است, و انديشه اش نسبت به 
قرجا کازش کم ار ان وال کیک ارو بر ارچ ده وهای 
نفس گرفتارش ساخته, و دنیل بر او دست يافته. و مرگ بر او سایه انداخته 
اش مات وال کی که اهان ودرا ان هر مهبم ای وه 
اعتراف کرده, مانند سوّال کسی که پروردگاری جز تو و دوستی غیر از تو 
ندارد, و رهاننده ای برای او از تو, و پناهگاهی برای او از تو جز به سوی تو 
نیست - ای معبود من - تو را مسالت می کنم بحق واجب و لازمت, بر همه 
آفریدگانت و به آن نام بزرگت که پیغمبرت را فرمان دادی تا تو را به آن 
نام تسبیح کند و بزرگی ذات 7[ 
گردد, و تغییر حال نمی دهد. و فنا نمی پذیرد. که رحمت فرستی بر محمد 
ها محفدر و هرا به عبادت ود ازرهر خیر ری نبا وه ۵ ۱ ترا 9 
دل مرا ایا سره رد رو وحست ور باء اعاهای فزاهان کات 
خود 


باز گردانی, زیرا که من به سوی تو می گریزم. و از تو می ترسم و از تو 


و به تو امیدوارم و تو را می خوانم و به سوی تو پناه می اورم. 


و به تو اطمینان دارم, و از تو مدد می طلبم, و به تو می گروم, و بر تو 
توکل می کنم, و بر جود و کرم تو اعتماد می ورزم. 


3 - نیایش. در تذلل ب پیشگاه خدای عز و جل 


(53) و کان من دْعَایّه عَلیّه السْلامْ فی الثدَلل و * 


رب فْحملیی دئوپی, و القطعت تقالتپ, قلر خجّه لیر قاتا الاسیت بای 
تن بعقلی, المْتردد في حطیلتی. المْتحی عن قصدی, الفْتقَطعٌ یی. ق؟ 


وقَفت میتی موقف الأذلاء الَمَذْنیینَ, مَوقف الأشْقیّاء ۱ متجزین علیک, 
الفُشتخفین یودک سْبحاتک آق جُژاه اجتراث علیک, و أنْ تغریر غَرژث 
بِتفسی موّلاي از حَمّ کبوبی خر وهی و رَله قدمی, و غَذٌ بیلمک علی 
جَهّلی 5 باسانک ۳ اساءتی, قاتا الق بدئبی, الْعترف بح طبر ۰ 3 
هذو یدی تاصیتی, أسَتکین ود مر تقسی, احمٌ شیبی, و تقاد آیّامی. و 
افیَرَابِ اجّلی و صَعفی و مسکنتی 9 

۳ 0 ع‌ِ 0 


2 ۱9 7 بو | > ]۷ - ِ ۳ و یج 3 
ِ ار< حمبی حمنی [ذا انقطع من الکیا | نبری ی» و أمحی من المخلوقین ذکری, 
کت : __ ِ 


من این کمن همست ثبیبی مَوّلای و ارْحمنِی عِند تَغیّر ضُورتی 5 
الی 0 , و تقاقت آغصائی, و تقَطعت آوصالی, با عفلیی عضا 
وق "۰ بر نب 
مَوّلای و ارحَمنی حمنی فی خشری و5 تشری, و اجعقل فی لک الیوّم مَع اولیایّک 


_- 


۱0[ 8 نی بوارک کنیا چب العالمیر. 
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ای پروردگار من, گناهانم مرا خاموش ساخته, و رشته گفتارم را بگسیخته 
است. زیرا حجتی برایم نمانده است, و از اين رو به بلیه خود اسیر, و به 
کردار خود در گرو, و در خطای خود ۴ , و از مقصد خود سرگردان و 
در راه درمانده ام هم اکنون نفس خویش را در موقف ذلیلان گناهکار 
داشته آم, در موقف ۰ که بر تو جری شده اند, و وعده تو را 
سرسری شمرده آند. 


منزهی تو ! به چه جرات بر تو دلیری کردم؟! 
و به کدام فریب خود را به مهلکه افکندم؟ ! 


رحمت اور بر زمین خوردنم با صفحه صورتم, و بر لغزیدن گامم و ببخش 
به حلم خود بر نادانیم, و به احسان خود بر بدکرداریم. 


زیرا منم که به گناه خود مقر, و به خطای خود معترفم. و این دست و سر 

من است که برای قصاص از نفس خویش آن را به زاری تسلیم کرده ام . 

بر پیری و به آخر رسیدن عمر و نزدیک شدن مرگ و ناتوانی و مسکینی و 
بیچارگیم رحمت آور. 


ای مولای من, و چون نشان من از دنیا منقطع شود, و یادم از میان 

آفریدگان محو گردد, و همچون کسی که یکباره از یاد برودر از فراموش 

شدگان گردم. بر من رحمت آور ای مولای من و هنگام دیگرگون شدن 

صور ۳ و حالم, آنگاه که بدنم بپیوسد, و اعضایم از هم بیاشد, و پيوندهایم 
, بر من رحمت آور. 


ای وای از بی خبری من از انچه درباره ام اراده شده. 


مولای من؛ و هنگام زنده کردن و برانگیختنم بر من رحمت اور, و در آن 
در سلک پارانت؛ و مسکنم را در جوارت قرار ده, ای پروردگار جهانیان. 


4 - نیایش. در طلب گشایش اندوه ها 
(4<) و 5 ن من ذعائه عَلیّه السلام فی استکشافی الهْمُوم: 


با قارِ یج عم و شف الْقَمْ, با مان الثلیا و ره و رَجیمهْما, صَل عَلی 
ِ و ال مد مد و ازع کف کف غفی. 

ی دا ض عاعش آض علی ع کم فولد 2 شک از مها اد 

اعصمنی طّْنِی, و ادْهَبِ یی 


و افْرّأً آیة الکَرِسیّ و الَْعَوْدَّن و فُل هو اه أَحذ, و فُلَ 


1 ور "۳ ۳ یه 9 مِ 

اللهْم ای آسالک شوَال من اشتدث فَاقنَة, و صَعفت فوَئْة, و کثرث دئوبَة, 
شوّال من لا یچ لقاقیه فغینا. و لا لضففه فقویا و لا یدلیه غافرا یرک : 
ٍ ۳ تن ۳۳ س_ ۳ _ وم و 
هن بهحف یمیش ی فاد ار 


| سب صَل 1 مَحَمّدٍ و آل مُحَمدٍ و افیض ۳ 3 : ۱ 
الا حاجتی. و اجعل فیعاً عندک رعبتی شوفا ی لقانک, و ب لی صِدّق 
کل عَلیک. 


۰ هِِ_ 3 ای 
اللهْمْ اجقل رعبتی فی مسالِتی مثل رعبه اولیانک فی مَسَائلهم, و رَهْبَتی 
ح رز ۵ لباک ۳ 9-۰ ۲ 0 _ج تک و 9و رو 7 ه هِ 
متل زهبه اولیاء , و ملد فی مر صاأز عملا لا | مَعهٌ شَینا من 


۱ للم من 9 آموت- صبح له نقَه او رجاء عَیْرّک, فقذ أصب؟ بح و أئّت بُقَتی و رَجایی فی 
مور کل ۱ ت الفتن برجمتک با 


_- 


ل‌ ل‌ِ - ‌ 9 نم 
و صلّی اللَهُ عَلّی سَیْدتا مُحَفد سول اللّه الَفْصَطقی و عَلی آله | 
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ِ 
1 
5 


ای زداینده اندوه, و ای زایل کننده _غم, ای بخشتنده. در دنا و آخرتره 
مهربان در هر دو سرای, بر محمد و ال محمد رحمت فرست., و اندوه مرا 
بر طرف کن؛ و غمم را بزدای. 


همتائتی نداشته, مرا نگاه دار 


و پاک ساز, و گرفتاريم را بر طرف کن. 
ای و ها هم اس شم 


خداباتممواز هلت می کنمه همه وال کشت به ایا ششت: 
و نیرویش سست., و گناهانش انبوه شده همچون سوال کسی که برای 
حاجت خود فریاد رسی, و برای ناتوانیش نیرو دهنده ای, و برای گناهش 
امرزنده ای جز تو نمی یابد. 


ای صاحب جلال و اکرام. توفیق لین و از تفن خواهم که وشله ان 
هر که ان را : به جا آورد او را دوست داری. 


سود دهی. 


خدایا, رحمت فرست بر محمد و آل محمد و دلم را به سوی راستی فرا 
که امس ریا حلص رتم را اش وه اعایت و اجه 
نزد تو است. قرار ده و صدق توکل بر خویش را بر من ارزانی دار. تو را 
از خیر سرنوشت گذشته مسالت می کنم, و از شر آن به تو پناه می برم. 
ترس عبادتکارانت را و عبادت خاشعان در پیشگاهت راء و یقین توکل 


کنندگان بر تراء ۳ از خه مات :داره: 


خداپا رغبت مرا در مسئلتم مانند رغبت دوستانم در مسئلتهاشان, و ترسم 
را مانند ترس اولیائت قرار ده, و مرا در خشنودی خود چنان بکار دار که با 
وحفد ان جیزی از دین ته را به لت رز اد افرنده ایتر نت نکم 


خدایا این حاجت من است.؛ پس رغبتم را قر. آن عظیم ساز, و عذر مرا در 


و حجتم را در ان 


بر زبانم گذار و بدنم را در آن عافیت بخش. 


خدایا هر که صبح کند در حالی که به غیر از تو اعتماد و امیدی داشته باشد, 
پس من صبح کردم. 


در حالی که اعتماد و امیدم در همه کارها توتئی. 


پس به نیک فرجام ترین آنها برایم حکم کن, و مرا به رحمت خود از فتنه 
اه ی ای رب 


ای مهربانترین مهربانان. 


و خدای رحمت فرستد بر سید ما محمد پیغمبر خدا که برگزیده است. و بر 
آل او که پاکانند. 


سیمای صحیفه سجادیه 

نویسنده 

سیمای صحیفه سجادیه - نویسنده: غلامحسین اعرابی 
مقدمه 


نام امام سجاد علیه السلام چهارمین امام شیعیان تداعی کننده مناجات و 
راز و نیاز و دعاست. 


آن اما محالی بزاق فعالتهای فی فرشکی: اختماعی:و ساسی شافت 
و عمر شریف خود را در محراب عبادت و نیایش سیری ساخت. 


عبادت و دعایش, «سیر الی الحق » نبود که «سیر الی الخلق » را به دنبال 
نداشته باشد. بلکه عبادت و محراب او و رویی به خالق و سویی به سوی 
خلق داشت. او با «حبل » دعا مردم را با خدایشان مرتبط می ساخت و 
این «حبل » از چنان استحکام و عمقی برخوردار است که پس از گذشت 
قرنها, طراوت, اتقان و ژرفای خود را از دست نداده است. نوشته حاضر, 
بحثی کوتاه درباره «صحیفه سجادیه » آن حضرت است. نمی توان گفت 
همه دعاها و نیایشهای امام به دست ما رسیده است بلکه دعاهای منسوب 


به ان حضرت قطره ای از دریای ژرف نیایشهای او است. دلیل این سخن 


مستدر کات بسیار «صحیفه کامله سجادیه » است. به هر صورت, به قول 
شهید سید محجمد باقر صدر (ره)؛ صحيیفه سجادیه را باید به عنوان 


بزرگترین عمل اجتماعی زمان و موقعیت امام علیه السلام معرفی کرد. 


۳4 ۳ اسلامی ات ی 
روزگاران پایدار می ماند. انسانیت پیوسته به آن نیازمند است و هرچه 
کفزاهی. های شیطان و فرییند کی .دنیا فر وت کرد تباز. به. آن بیشتر می 
شود. حکومت بنی امیه, به طور کامل امام را در عزلت سیاسی قرار داده 
بود به نحوی که در تمام مدت عمر شریفش فقط یک بار 


از روی ناچاری از پیشنهاد کارساز امام استقبال کردند و آن موقعی بود 
که: 


«عبد الملک خلیفه اموی با پادشاه روم درگیری پیدا کرد, و پادشاه روم . 
او را تهدید کرد که نقدینه های انان را برای تحقیر مسلمانان از کشور روم 
وارد کند و در مقابل ان, هر قراردادی که خواست با انها ببندد. 


در اینجا عبد الملک متحیر و بیچاره شد ... لذا مسلمانان را دعوت به 


عم 


گردهمایی کرد و با آنها به مشورت پرداخت. هیچ کدام نظری که بتواند آن 
را به کار ببندد, اظهار نکردند. 


در آنجا مردم به او گفتند: 


تو خود می دانی راه فرار از این مشکل به دست چه شخصی است. فریاد 
برداشت: 


واقنر شا که کسی این کار از انساخته ات 


_. 


گفتند: 
باشماندن هل یت بای صلی لاه علیه د آله: 


راست گفتید. او برای رفع این مشکل به امام زین العابدین علیه السلام 
پناهنده شد. 


امام علیه السلام فرزند خود. محمد بن علی الباقر علیه السلام را به شام 
گسیل داشت و تعلیمات لازم را به او داد. 


در آنجا امام باقر علیه السلام طرحی نو,برای تنظیم پول مسلمانان ارائه 
داد و کشور اسلامی را از موقعیت استعماری نجات داد.» 


این قضیه نشان می دهد که اگر موقعیت اجتماعی و سیاسی برای امام 
فراهم بود, تنها به دعا و مناجات نمی پرداخت و از کان دانش و معرفت و 


اما افسوس که حکام مستبد بنی امیه این موقعیت را از امام سلب کردند 
و امت اسلامی را از خورشید وجودش محروم ساختند. 


صحيیفه سجادیه چه کنانی. است؟ 


از صحیفه سجادیه, که سند آن به امام زین العابدین علیه السلام منتهی 
می شود به «اخت القران » و 


«انجیل اهل البیت (علیهم السلام)» و «زبور آل محمد صلی الله علیه و 
اله» و «صحیفه کامله » تعبیر شده است. 


علامه ابن شهر آشوب, در کتاب معالم العلما در ذیل ترجمه متوکل ابن 
عمیر. با عنوان «زبور آل محمد صلی الله علیه و آله» و در ذیل ترجمه 
امه یا دا ال 
کرده است. ششمین تصنیفی که در اسلام صورت گرفته, صحیفه سجادیه 
است زیرا چنین نقل گردیده است: 


«الضحیه ان اقل من ضنق امیر الحقمن تم شمان تم انفدر تم آلاضیع بن 
تبانه. تم عبیدالله. بن. ابی زافع تم ضنف. ااضحرفه. الکامله.» تون تسب 
علمای مسلمان اب بسیار به این کتاب داشته, شرحهای زیادی تران 


یکی از نویسندگان در کتاب خود تعداد 68 شرح صحيیفه را معرفی کرده 


است. 


شیخ آقابزرگ نیز در کتاب الذریعه (ح 13, ص 345 به بعد) شروح صحیفه 
سجادیه را معرفی کرده است. 


به هر حال صحیفه سجادیه ای که اکنون در دسترس ماست.؛ پنجاه وچهار 
دعا دارد که دعای اولش «فی التحمید لله عز و جل » و دعای اخرش 
«دعاوه فی استکشاف الهموم » است. 


متوکل بن هارون گفته است که «امام صادق علیه السلام هفتاد و پدي دعأ 
۰ پازده باب آن از دستم رفت و شصت و چند باب آن را 
حفظ کردم .. 

سید محسن امین (ره) می گوید: 


صحیفه کامله 61 دعا دارد که درباره انواع خیر و عبادت و طلب سعادت 
است و کیفیت توجه به پروردگار و طلب حوائج از او و چگونگی عمل کردن 
به قول خداوند «ادعونی استجب لکم » را می اموزد. 


سند صحیفه سجادیه 


صحیفه ای که اکنون در دست ما است سندش 


به «بهاء الشرف » می رسد. وی در سال 16 در ماه ربیع الاول این دعاها 
هر اول صحیفه نقل شده, دریافت کرده است البته صحیفه 


سالها قبل از «بهاء الشرف » معروف بود. چنانکه نجاشی در ذیل ترجمه 
«متوکل بن عمیر بن المتوکل » نوشته است: 


«روی عن یحیی بن زید دعاء الصحیفه اخبرنا الحسین بن عبیدالله عن ابن 
اخی طاهر عن محمد بن مطهر عن ابیه عن عمیر بن المتوکل عن ابیه 
متوکل عن یحیی بن زید بالدعاء.» 


ب دید شا تفیل ار ماع الشری #م رت و سال 40 
وفات پافت. 


(2 


اف توت کی کشت قمیته .لفق اکا ها ره شاه اس 
سنه ثلاث و نلائین و تلانماه ...» 


شایان ذکر است که صحیفه سجادیه به بررسی سندی نیاز ندارد, چون 
بسیاری از علما ادعای تواتر ان را کرده اند. 


از مطالعه اجازاتی که برای نقل صحیفه سجادبه به ثبت رسیده است, 
چنان بر می اید که این کتاب به بررسی سندی نیاز ندارد و متواتر است. 


علامه مجلسی می نویسد: 


«... و یرتقی الاسانید المذکوره هنا الی سته و خمسین الف اسنادا و مائه 
اسناد.» 


یکی از شارحان صحیفه نیز چنین نوشته است: 


فقو را کاکت نس ااهخفد الشمهه ایض وا کت اسلا ار 
بالاستفاضه التی کادت تبلغ حد التواتر 


ناگفته نماند که اگر به سندی که در مقدمه صحیفه ذکر شده اکتفا کنیم, از 
شرایط حجیت و اتقان برخوردار نیست زیرا 


اولا: 


از سید نجم الدین بهاء الشرف, که در اول سند آمده است., در کتابهای 
رجالی ذکری به میان نیامده است. 


همچنین از «عکبری » و «عبدالله 


بن عمربن الخطاب » نیز در کتابهای رجالی یاد نشده است. 
ثانیا: 


اخستضین کشت ال اد اب اتفضان بای دم ات اما بت اهر ا وی 
کرده اند. 


نجاشی درمورد وی می گوید: 

«کان سافر فی طلب الحدیث عمره و کان فی اول امره ثبتا ثم خلط و 
رایت جل اصحابنا یغمزونه و یضعفونه.» 

ثالثا: 

در رجال نجاشی آمده است که «متوکل بن عمیر بن متوکل » صحیفه را از 
«یحیی بن زید» نقل کرده. در حالی که در مقدمه صحیفه می خوانیم: 

عمیر از پدرش «متوکل » نقل کرده است. 

و این متوکل توثیق نشده است. 

رابعا: 


اخبار شیحخ سعید ابو عبدالله ... در سال پانصد و شانزده بوده است و 
عبدالله بن عمر, که در سند امده. صحیفه را در سال دویست و شصت و 


و شریف ابو عبدالله) واسطه این دو نفر شمرده می شوند. 


بعید به نظر می رسد که در فاصله زمانی بین شیخ سعید و عبدالله بن 
عمر (دویست و پنجاه و یک سال) فقط سه راوی واسطه قرارگیرند مگر 
اينکه گفته شود این سه راوی یکدیگر را ملاقات کرده باشند و ... گوینده 


«حدئنا» در اول سند صحیفه چه کسی است؟ 


چنانکه مرحوم الهی قمشه ای در مقدمه ترجمه خود بر صحیفه آورده و 
همچنین در ریاض السالکین دیده می شود, در این مورد دو قول وجود دارد: 


1- گوینده «حدثنا» شیخ جلیل القدر «علی بن السکون » است. 


وی از بزرگان علمای امامیه و مورد وتوق است. 


این قول منسوب به شیح بهایی (ره) است. (الذریعه الی تصانیف الشیعه, 
ج 15, ص 18) 


2- گوینده «حدثنا» عمید الروساء هبه الله بن حامد است که متوفای سال 
9 ق. است. (سید ابوالفضل 


حسینی, تلخیص الریاض, ص 9, پاورقی) صاحب ریاض السالکین این قول 


را پذیرفته ونوشته است: 


«... دل علیه ماوجد بخط المحقق الشهید (ره) علی نسخته المعارضه 
بنسخه ابن السکون المرقوم علیها بخط عمید الروساء ما صورته: 


قراها غلی السند. الاح التقمب. لامج الغالد خلال آلدین ماو الاملام 
علوه قرائه صحیحه مهذبه. 


ال هم متخ اس اس سر 
با همه اینها صحیفه سجادیه به بررسی سندی نیاز ندارد زیرا: 
1- علمای امامیه بر استفاضه و بلکه تواتر آن اتفاق نظر دارند. 
چنانکه عالم بزرگوار الهی قمشه ای می گوید: 

«... علمای بزرگ امامیه گویند: 


صدور صحیفه سجادیه از امام سجاد علیه السلام به روایات مستفیضه بلکه 
قریب به تواتر است؛ هیچ شک و تردیدی دراین که کلام امام است نتوان 
کرد.» 

آیزت الله العظمی مرعشی نجفی (ره) نزد زیدیه و اسماعیلیه نیز ادعای 
تواتر کرده است. 

دز شاه تشوتوی کار نصا زره ما ی سا الا اک فا 


گردید. 


2- فصاحت و بلاغت صحیفه حاکی از آن است که نمی تواند کلام غیر 
معصوم علیه السلام باشد. چنانکه «طنطاوی ». مفسر قرآن, وقتی آیت 
الله العظمی مرعشی نجفی (ره) صحیفه سجادیه را به عنوان هدیه برایش 
ارسال می کند, می گوید: 


این کتاب را فوق کلام مخلوق و دون کلام خالق دیدم. 


«قال سیدنا الاستاذ العلامه الکبری و الایه العظمی النجفی المرعشی: 


کتب الی العلامه الجوهری الطنطاوی صاحب التفسیر المعروف وصول 
الصحیفه و شکرلی علی هذه الهدیه السنیه و اطری فی مدحها والثناء علیها 
الی ان قال: 


قف نها ابا ال الان افت لین ها ان افش لوف ارت 
النبوه و اهل البیت و انی کلما تاملتها رایتها فوق 


کلام المخلوق و دون کلام الخالق ده 


شایان یادآوری است که پس از آن, طنطاوی از آیت الله العظمی مرعشی 
نجفی می پرسد. 


است؟ 


«شارحینی که می دانستم نام بردم و کتاب ریاض السالکین تالیف سید 
علی خان را به ایشان تقدیم کردم. معظم له در جواب نوشت که من 
مصمم و اماده ام که بر این صحیفه گرامی شرحی بنویسم.» 


همچنین سید محسن امین (ره) فصاحت و بلاغت و اسلوب این صحیفه را 
دلیلی بر صدور ان از امام معصوم علیه السلام دانسته و می نویسد. 


«و بلاغه الفاظها و فصاحتها التی لاتباری و علو مضامینها و ما فیها من انواع 
التذلل لله تعالی و الثناء علیه و الاسالیب العجیبه فی طلب عفوه و کرمه و 
التوسل الیه اقوی شاهد علی صحه نسبتها و ان هذا الدر من ذلک البحر و 
هذا الجوهرمن ذلک المعدن و هذا الثمر من ذلک الشجر.» 


پس باید گفت صحیفه سجادیه هرگز به جرج و تعدیل روات نیازمند نیلست؛ 
بلکه باتوجه به انشای کلام و فصاحت و اعجاز بیان. می توان گفت که کلام 


3- نکته دیگری که بر صدور صحیفه دلالت می کند. سندهای متعدد و اجازه 
های گوناگون است. 


علامه مجلسی (ره) درباره طرق روایی صحیفه. می گوید: 
تاعلم اگوی وا مسرت سین الضیط والاخاظه و الاحصا بر 
در صورت اجازه ای که «امیر ماجد بن امیر جمال الدین محمد الحسینی 


الدشتکی » به «مولی محمد شفیع » داده است, سند متصل دیگری وجود 
دارد که قابل توجه می نماید: 


فا الوم اما له امه اه تکفا ال ند 


عمه السیدمعزالدین محمد ابن السید الفاضل ... نظام الدین احمد ... عن 
سلام الله عن ابیه عماد الدین مسعود, عن ابیه صدرالدین محمد, عن ابیه 
محمد عن ابیه اسحاق عن ابیه علی عن ابیه عربشاه عن ابیه امیرانبه. عن 
زید.عن ابیه علی, عن ابیه محمد, عن ابیه علی, عن ابیه جعفر, عن ابیه 
احمد, عن ابیه جعفر, عن ابیه محمد. عن ابیه زید, عن ابیه الامام علی بن 
ا یاهاون له ی شالت اسلا 


ظاهر | اس را , به امام زین 


همچنین علامه مجلسی اجازه های متعددی در مورد صحیفه در جلد 107 
بحار (ص 43 به بعد) نقل کرده است. یک مورد از این اجازه ها که قابل 
توجه است., اجازه روایتی است که پدر علامه مجلسی در رویا از امام 
زمان عجل الله تعالی فرجه دریافت کرده است: 


«... و بعد فیقول افقر عبادالله الغنی, محمد تقی بن مجلسی الاصفهانی 
عفی عنهما بالنبی و اله: 


یه اهی ارشخهه لها سای ول ارم موی نام فالتا وم علی بر 
تسس الاو ار له عن ات ال مار فلس مان الحته ین 
الشی له سای تن ات و اه رات انس ی شاه اش 
پاصشا رنه الففدی ضل ات ال یه ماه سا هه مسا اسشکت عای 
فاخاب.عهاء نم..شسالت: غنه .علبه السلام. کتابا اعفل: علیهر فاحالتن بدلی 
الکتاب الی 


رحل خالعر فلا اخفت مه کاق الصحقم و سر که شنم الوا اششست 
الصحیفه فی الافاق بعدماکان مطموس الاثر فی هذه البلاد.» 


با توجه به مجموع مطالبی که گذشت., می توان اطمینان پیدا کرد که 
صحیفه از ناحیه امام سجاد علیه السلام صادر گردیده و تاکنون هیچ کس در 
این امر تشکیک نکرده است. 


چرا صحیفه کامله گفته اند؟ 


دراین مورد, دو نظر ابراز شده است آیت الله مرعشی نجفی (ره),در 
مقد مه اش بر صحیفه سجادبه ترجمه تلا چنین نگاشته است: 


«فلسفه آنکه صحیفه را «کامله » نامیده اند, بنابر آنچه من از سید جمال 
الدین کوکبانی یمنی شنیدم, 7 است که نزد «زیدیه > از صحیفه. نسخه 
ای هست ولی کامل نیست و در حدود نصف این صحیفه است و از این 
جهت این صحیفه را کامله نامیده اند.» یکی از محققان معاصر این نظر را 
نیذیرفته, چنین مورد نقد قرار داده است: 

جات یل ند با کاقی تیست: بلکه آنبرا پرست ی ان شضره ده 
لفظ کامله در سند صحیفه از گفته متوکل بن هارون که خود یحیی بن زید 
را دیده است. مشاهده می شود و می گوید: 


اخبره انه من دعاء ابیه علی بن الحسین من دعاء الصحیفه الکامله.» 

و نیز متوکل می گوید: 

یحیی بن زید گفت: 

می خواهی تو را صحیفه ای از دعای کامل بدهم؟ 

و مسلم است که در آن وقت صحیفه ای که امروز به نام صحیفه زیدیه 
مشهور است (طبق گفته کوکبانی), وجود نداشته و بر فرض وجود.شکی 
نیست که متوکل از آن بی خبر بوده است تا چه رسد که از نقص آن مطلع 


باشد ...» 


سپس این محقق چنین ابراز نظر می کند: 


... این مجموعه را از آن جهت کامله گفته اند که دستوری کامل برای 
درخواست حاجات ننده از خدای تعالی است. 


در بر ۰ 


موارد ودرباره اغلب نیازمندیها و چون چنین دعاها از ائمه ی معصومین 
(علیهم السلام) با این ترتیب صدور نیافته, این ادعیه در مقابل دعاهای ائمه 
دیگر به کامله ملقب شده است. والله العالم.» 


السلام رسیده است نیز از چنین جامعیتی برخوردار است. 


مثلا دعای کمیل, دعای سمات و سایر ادعیه که در کتابهای ادعیه مثل 
مصباح کفعمی, مهج الدعوات آبن طاوس,عده الداعی ابن فهد خفن و غیره 
رها رل او ار ی ار 
معروفیت برخوردار بوده است مانند صحیفه فاطمه زهرا (س)؛ صحیفه 
هر او ارت 


این صحایف در دسترس عموم نبوده, گاه برخی از روایات و مطالب آنها 
توسط برخی از ائمه (علیهم السلام) برای خواصی از اصحاب نقل می 
شده است. اکنون نیز جز اينکه برخی از مطالب انها در جوامع روایی امده, 
اطلاعی از انها در دست نیست. 


اما دعاهای صحیفه سجادیه به صورت کامل به دست افرادی از غیر امامان 
معصوم (علیهم السلام) رسیده است. احتمالا به این سبب این صحیفه را 
کامله خوانده اند. 


مستد ر کات صحيیفه 


ای اسان که اسام ب تاه سور و سم که 


تاکنون مستد کات زیادی برای صحیفه کامله نوشته شده است که از این 
قرار است: 


تفا و ای ات اف ارس ات 


2 الصحیفه الثانیه السجادیه, گردآوری شیخ 


محموس ااسس ین ار ااعاماس, 


«آن الشیخ الحر لما جمع من ادعیه السجاد علیه السلام ما یقرب من 
الصحیفه سماه اخت القران.» 


5 الضختفه الشکاوه التالتص اور مرها خوالله ای صاحت کاب 
وباک الحلنا 


2 ی لفات رایعم مه آوری و سس ره 


در این مجموعه, غير از دعاهای موجود در صحیفه های قبلی, هفتاد و هفت 
دعای دیگر گردآوری شده است. 


5- الصحیفه السجادیه الخامسه. 


این متحفوگه کرد اهر شید هنن آفیر است و بیش از یکصد و هشتاد و 
دو دعا دارد. 


مولف درباره این اثر چنین توضیح داده است: 


«و استدرک فیها ما خلت عنه الصحیفه الکامله و مافات الثانیه و الثالثه و 
الرابعه.» 


6- الصحیفه السجادیه السادسه, گردآوری شیخ محمد صالح مازندرانی. 


ات الله مرعشی نجفی (ره) در مقدمه خود بر صحیفه سجادیه ترجمه 
بلاغی, مستدرکات دیگری نیز ذکر کرده است که جهت رعایت اختصار از 
نام بردن انها خود داری می شود. 
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ترجمه های صحیفه سجادیه 


نظر به اهمیت والایی که کتاب صحیفه سجادیه پیش علما و بزرگان ما 
داشته است تاکنون ترجمههای متعددی از ان به عفل آمدخ است که به آنها 


1 ترجمه آقا هادی مازندرانی. [1 ] 


2 ترجمه مرحوم سید علی نقی فیض الاسلام اصفهانی, مترجم قرآن کریم 
و نهج البلاغه. 


اقا که سا شالت اس سم 


ارشاد به چاپ رسیده است و این ترجمه به زبان روژ بوده, از نظر صحت 
نرجمه نیز جای بحجت ندارد. 


4. ترجمه شادروان جواد فاضل لا هیجی نویسنده و داستان نویس مشهور, 
اما در مورد این ترجمه نمیتوان ان را ترجمه 


کامل نامید. 


آن زندهیاد هرچه دل تنگش خواسته تحت عنوان ترجمه با نثری زیبا و 
ارزنده نگاشته است. 


3 ترجمه و شرح استاد محی الدین الهی قمشهای که توسط جناب آقای 
نظیفی مدیر مجنرم انتشارات تهران اسلامی به چاپ رسبده است ولی 
این ترجمه نثری غامض دارد و به زبان روز نییست. 


6 نرجمه استاد حسینی عمادزاده اصفهانی که بارها به چاپ رسیده است. 


انصاریان که به زبان روز بوده و از نظر صحت ترجمه نیز جای بحث ندارد. 
9. ترجمه دعای مکارم الاخلاق محمدتقی فلسفی, ترجمه در سه ۳ از 
اشاه خاش ای وم ی اسر ای ۱1220 


9 حاشیه ملا مهدی بناجی تبریزی نزیل کرپلا از شاگردان علامه شیخ 
ی انصاری این حاشیه به ریت ابه الله مرعشی رسیده است. [2 ] 


10 تبرجمه فارسی صحیفه توسط آقایان محسن غرویان و عبد الجواد 
ابزاهیمی که.در شال. 1376ه.ش توسظ انتشارات. الهادی قم .به جاب 


رسیده است: 


ترجمه غرویان در یکی از مجلات تحقیقی مورد ایراد و اشکالات فراوان 
واقع گردیده و مترجمان مجنرم تأاکنون به نقد مزبور پاسخی ندادهاند. [3 ] 


1 تبرجمه همراه متن کامل صحیفه علی شیروانی؛ توسط فاضل کزاضنی 
اقا دکتر علی شیروانی مترجم کتابهای درسی حوزههای علمیه در سال 


است. 


1 ترجمه عقیقی بخشایشی که از دو ترجمه شعرانی و بلاغی استفاده 
گردیده است. 


13 تبرجمه علامه مرحوم ابوالحسن شعرانی که نثری غامض دارد و به 
زبان روز نیست. 


صحت ترجمه نیز جای بحث ندارد. 


1 ترجمه 


سید احمد فهری که این هم به زبان روز و از نظر صحت ترجمه نیز جای 
بحث ندارد. 


16 ترجمه واحد تحقیقات سازمان حي و زیارت و اوقاف و امور خیربه که 
این هم به زبان روز است. 


7. ترجمه مرحوم دکتر اسدالله مبشری که ایشان هم ترجمه صحیحی 
دارند و به زبان روز است. 


8 ترجه دارپوشن فا هین که توق ان ریا دا ردول از نظر اصخت 
خی فایا ام اروت 


[1]. الذریعه, حاج آقابزرگ, ج 4, ص 111 تا 112. 
21 . به شرح صحیفه عقیقی بخشایشی, ص‌ ۳۹0 موسسه نشر نوید اسلام. 


سخنان 

میراث علمی امام سجاد 

تفج 

برگرفته از نشریه موعود 

ترا ما یی سین که الساام بر سکس ات 
الف- ادعیه به ویژه در صحیفه سجادیه؛ 

ب- رساله حقوق: 

ج- دیگر روایات که غالبا تعالیم اخلاقی است. 


متن رساله حقوق در تحف العقول شرح و بسط بیشتری دارد و صحیح 
ترین نسخ رساله حقوق, منقولات شیخ صدوق به ویژه : نسخه خصال است. 


در رساله حقوق, پنجاه و یک حق الهی در هفت دسته طبقه بندی شده 


ست. 
اول: حق خداوند. 

دوم: حق نفس و اعضای بدن, 

سوم: حق افعال عبادی, 

چهارم: حق سائسان و رعایا. 

پنجم: حقوق خویشاوندان, 

ششم: حقوق برخی اصناف اجتماعی, 


هفتم: حق مالی. 


در آیات و روایات و علوم دینی (فلسفه کلام. اخلاق و فقه) و نیز برخی 
علوم انسانی حق به پنج معنی و اصطلاح مختلف به کار رفته است. 


اول: 


و کلامی) 


دوم . 


تک الله مراد سکس الب بای شکلی ال م بطق اعلافی: اسان 
اعم از الزامی و غیر الزامی (اصطلاح روایی) سوم: 


خق اللهتوحق الناس: اضطظاا خخموی :خرایی: اسلام در نوات فقمی فضا: 
شهادات و حدود. 


چهارم: 


حق در مقابل حکم اصطلاح خاص فقهی در ابواب معاملات با سه ویژگی 
فایلت اما 


رات ها اف شا ی ی سال اخصاع ارس 


مراد از حق در رساله حقوق معنای دوم حق است. 


انسان جعل شده است. 


اين حقوق منحصر به وظایف الزامی موّمن نیست و شامل احکام 


با بی 


نیز می شود. به علاوه این حقوق منحصر به احکامی نیست که نقض آنها 
معصیت (مستوجب مجازات اخروی) محسوب شود يا موجب اجرای 
مجازات دنیوی (حد و تعزیر شرعی) گردد. بلکه رساله حقوق در بردارنده 
ما ی کی ارس 


رساله حقوق در بردارنده اهم حقوق الهی و وظایف اخلاقی است نه همه 
حقوق و وظایف و در هر حق نیز اهم جوانب ان بیان شده نه لزوما همه 
ابعاد هر حق و وظیفه. 


با توجه به نقش کارساز و تعیین کننده معیارها و ضوابط اخلاقی در جامعه 


فتر رساله حقوق امام سجاد علیه السلام در تکوین وجدان اخلاقی جامعه 


از جمله حقوق مطرح شده در رساله حقوق. حق سلطان بر مردم و مردم 
نه لزوما امام معصوم و حاکم عادل. به دو مورد از حقوق سلطان بر مردم 
اشاره شده؛ یه 


مردم وسیله آزمایش فرمانروایان هستند و دیگر اینکه مردم نباید خود را 
گرفتار خشم فرمانروایان کنند. از جمله حقوق مردم بر سلطان: یکی اینکه 
سلطان موظف است عدالت پیشه کند و دیگر انکه نسبت به مردم همچون 
پدری مهربان نسبت به فرزندان خود باشد. 


البلاغه و دیگر متون دینی, بخشی از این حقوق متقابل است نه حتی آهم 
ان که به تناسب شرایط زمان و مخاطب مطرح شده است. 


رساله حقوق 


رساله ای که بدین نام خوانده می شود, یکی از چند اثر منسوب به امام 
سجاد علی بن الحسین علیه السلام است. تا انجا که این بنده تتبع کرده 


است قدیم ترین ماخذها که نام این رساله قزر آن آمدة بشرح زیر است : 


اه 


2 - خصال, از ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بابویه قمی متوفی به سال 
2 ۵-. ق. 


3 - من لایحضره الفقیه, از همین مولف 


پس از این سه ماخذ نوشته احمدبن علی بن احمد نجاشی اسدی کوفی 
متوفی به سال 450 هجری قمری است. 

مولف تحف العقول این رساله را بدون سند آورده است. اما صدوق در 
خصال سند خود را چنین نویسد؛ علی بن احمدبن موسی, از محمد بن ابی 
عبدالله کوفی, از جعفربن مالی فزاری از خیران بن داهر, از احمدبن علی 
ابوحمزه ثمالی و در من لا پحضر حدیت مرسل است. 


و نویسد. 


سای امس ام 


در تحف العقول آن مقدمه موجود است. 

اما عبارت رساله با آنچه در خصال است اختلاف فراوان دارد: 

در عبارت بسط بیشتری دیده می شود و در مواردی کلمات مبهم, 
مفشوش و پا نامفهوم است که علت ان را تصرف ناسخان باید دانست. 


شماره حق ها در هر دو مورد که به اجمال و تفصیل اد شده در تحف 
الععولتعاهسم آنیوت. 


اما در خصال و من لا یحضر در تفصیل حقوق. شماره حق ها پنجاه و یک 
حق است و حقی به نام حج (بین 


نماز و روزه) دیده می شود. 


کی جر یه ال کمف زیت اما مسفن سس ات 
نیست. به هرحال چون صدوق در خصال روایت رساله را مسندا نوشته. نیز 
نشانه قدمت عبارت در آن آشکار است, نویسنده, متن خصال را برای 
ترجمه برگزید. رساله حقوق بارها جداگانه نیز چاپ شده و برآن شرح ها و 
سا تسه اند کف ان ی آموت: 


- رساله حقوق گردآورنده مرحوم سید سبط الحسن لکهنوی با تعلیقات. 
نسخه خطی اماده به چاپ. 


این رساله را نویسنده در حدود سی و پنج سال پیش نزد مولف دیدم. 


2 - رساله حقوق گردآورده عبدالهادی مختار که با مقدمه مولف, جزو 
سلسله کتابهای ماده به شماره 6 از جانب عبد الامیر سبیتی. موسس هبات 
نشر سلسله «کتاب الشهر» در کاظمین با مقدمه سیدصادق صدر به چاپ 


رسیبد. 


- رساله حقوق تالیف فاضل ارجمند و حقوقدان, توفیق الفکیکی, مقیم 
ی ۳ 


4 - فقره هایی از این رساله ضمن رساله ای به نام سخنان سجاد به 
5 - ترجمه کامل رساله حقوق از روی متن خصال بقلم فاضل محترم آقای 
حاج شیخ محمد باقر کمره ای. 

6 - رساله حقوق از مرحوم ناصری از فضلای تهران. 

8 - ترجمه رساله حقوق به وسیله دانشمند ارجمند حضرت آیت الله جنتی 


سال 1354 ه. ق به چاپ رسید. 


9 - ترجمه رساله حقوق از فاضل محترم آقای حاجی سیداحمد فهری 
زنجانی که با متن خصال به وسیله انتشارات علمیه اسلامیه چاپ شده 


است. 


ال 


حقوق, با مقدمه ای کوتاه از انتشارات دار التوحید. تهران سال 1402 
هجری قمری و مطمثنا شرح ها و ترجمه های دیگر نیز هست که نویسنده 
از آن اطلاعی ندارد. 


ترجمه رساله برابر ضبط صدوق در خصال 

بان که هوای عرومل را در تمسق چات و را فا گرفه است در در 
جنبشی يا آرامشی, یا حالتی یا در هر جایی که در آن فرود آیی, يا در 
عضوی: که ان را بکردانی با دز هر آبزاری که در آن تصرف کنی: 


پس بزرگترین حق های خدای - تبارک و تعالی - برتو, آن است که برای 


کوناگون که تراست 


برای پایت بر تو حقی. ی 2 
حقی, پس این هفت اندامند که کارها با آنها پدید آید. 


پس خدای - عزوجل - برای کارهای نو بر لو حق ها نهاده است. برای 
نمازت حقی و برای روزه ات حقی. 


و برای صدقه ات حقی, و برای قربانیت حقی. 


است. واجب ترین ان بر تو حق های پیشوایان است. 


پس حق های رعیت تو. 
پس حق های خویشاوند تو, 
این حق هاست که از آن حق هایی جدا می شود. 


اما حق پیشوایان تو سه حق است. واجب رن حق آنکه تو را با نیرو 
اداره و 


پس حق آنکه تو را تعلیم دهد. 


پس حق آنکه مالک تو باشد. 


و هر 


کس که تدبیر کار با او باشد پیشواست. 


و حق های رعیت تو سه حق است. واجب ترین ان بر تو حق کسی که به 
خاطر قدرت تو رعیت توست. 


پس حق کسی که 3 ون رعیت توست, جچه نادان رعیت داناست - پس 
حق کسی که بر آن تسلطی داری. زن يا غلام یا کنیز. 


و حق های خویشاوندان تو بسیارست و به هم پیوسته به اندازه نزدیکی 
پيوند خویشاوندی. 


و واجب تر آن بر تو حق مادر توست. 

پس حق پدرت. 

پس حق فرزندت. 

پس حق برادرت 

پس نزدیک تر. پس نزدیک تر, 

پس سزاوارتر. پس سزاوارتر. 

سپس حق مولای تو که بر تو حق نعمت دارد. 


پس حق آن که هم اکنون به تو نعمت می دهد (ظافزا خی آن که نوت اد 


بسن خق آن که به و اخسانی کزرده. 

پس حق آن که برای نماز تو اذان می گوید. 
پس حق پیش نماز تو. 

پس حق همنشین تو. 


پس حق مال تو. 

پس حق وامخواه تو. 

پس حق آن که با تو آمیزش دارد. 
یس حق آن که بر تو ادعانی دارد. 
یس حق آن که تو بر او ادعایی داری. 
بتی خق ان خا او مت رت کت 
پس حق آن که رای خود را به تو گوید. 
پس حق آن که از او اندرز خواهی. 
بتنن«خق. آن که توترا اندرز دهد 

پس حق آن که از تو بزرگتر است. 
پس حق آن که از تو کوچکتر است. 
پس حق آن که از تو چیزی خواهد. 
پس حق آن که تو از او چیزی خواهی. 


تشن خق ار که نف کفیان با به. کزدار اب و جفی کرو از وروی عمدبا تفن 
عکمد. 


حق همدینان تو. 
یس حق اهل ذمه تو (که در پناه مسلمانان اند). 


ی و ی یا را ای 
خوشا به حال کسی که خدا او را به گزاردن حق هایی که بر او واجب 
فرموده یاری کند و او را موفق و استوار بدارد. 


متن کامل رساله حقوق 
1- حق الله 


فاما حق الله الاکبر فانک تعبده لا تشرک به شیئا؛ فاذا فعلت ذلک باخلاص 
تلآ ایس آن ی امه اه هط سا سا 


پس حق خداوند که بزرگترین حق است؛ * نو کودان نو انشت که. فقط بندن 
او باشی و در عبادت و بندگی شرک نورزی؛ پس وقتی که چنین بودی و 
بنده مخلص او شدی؛ خداوند نیز بر خود واجب میکند که دنیا و آخرت تو را 
کفایت نموده و آنچه را که از دنیا و آخرت دوست میداری برای تو حفظ 
نماید. 


۵ اما خق. تفسی علیی. فان شته فا فی. طاغه الله؛ فتودی. الی لسانگ 
حقها و الی بطنک حقه و الی فرجک حقه و تستعین بالله علی ذلک. 


اما حق خودت بر خودت آنست که از تمام قوه و نیروی خدادادیت ؛ استفاده 
۹۹1 و خودت را در مسیر طاعت خداوند قرار دهی ؛ . پس ادا تمائی حق 
زبانت را و حق گوشت را و حق چشمت را و حق دستت را و حق پایت را 
و حق شکمت را و حق عورتت را و در ادای این حقوق از خدا کمک 
بخواهی و به او اتکاء کنی 


3- حق زبان. 


و آحا سای اه غن ای هم دم علی ای و سمل علی 
القت ایامه الا موه الحاکمه المفعد فش وه دا مساصات ن 
التضول الفتعة الملیله الماندم التی لا بومن ضورها همع قله عا تدعها ۵ ند 


شاه العف ولد لین یه ه ییون العافل له ین تفت تشا ۱۳ 
قوه الا بالله العلی العظیم. 


اما حق زبانت بر تو آنست که از ذ فحشا و منکرات دورش نگهداری و به 
گفتن کلمات خوب و نافع عادتش دهی و وادارش کنی که با ادب و خوب 
سخن گوید و از زیاد گفتن و بیخود چرخیدن در دهان منعش نمائی تا 
مرا رای گر رای ها سای یی رای وا 

و آخرت داشته باشد و نگزاری سخنی که فائده و نفعی ندارد و جز ضرر و 
زیان خاصلی دز ان فتضون تست ؛ از دهان تو 


خارج شود بعد از آنکه عقل و نقل بر مضر بودن و بد بودن آن دلالت دارد؛ 
زیرا که زینت عاقل به عقلش در خوبی گفتار و درست سخن گقتن است و 
اه اه رت ها لا 


4 حق گوش 


و آما حق السمع فتنزیهه عن آن تجعله طریقا ٍلی قلبک الا لفوهه کریمه 
تحدث فی قلبک خیراآو تکسب خلقا کریما فانه باب الکلام الی القلب یودی 
الیه:ضرفب آلمعاتن علی:ها فیها من خیر اوشر ه لافوه الا بالله. 


اما حق گوش بر تو آنست که منزه و پاک کنی از اینکه راهی به سوی قلب 
تو باشد مگر برای شنیدن مطالب خوب و مفیدی که در قلب تو خیری ایجاد 
نماید؛ یا آنکه سپب کسب خلق نیکی گردد؛ ؛ زیرا گوش دروازه ی سخن به 
تمام زیر | پا بدیهای که در آن وجود دام و ورن تست 
قوت و قدرت پروردگار. 


9- حق, چشض: 


۱ (0 


اما حق چشمت بر تو آنست که برگردانی آن را از چیزی که خداوند تو را 
از دیدن آن منع نموده است و بی جهت بهر طرف و هر چیز نظر نکنی" 
مگر در جائي که موجب پند و عبرتی باشد یا سبب بصیرت و بیداری گردد و 
یا علمی از آن استفاده شود زیرا چشم دروازه ی پند و عبرت گرفتن است. 


6 حق پا 

و آما حق رجلیک فآن لاتمشی بهما الی ما لایحل لک و لاتجعلهما مطیتک فی 
الطريق. الحستخقه باخاما قیها فانها خاملنک. و.شالکه: بک. مسلک. آلذین 2 
السبق لک و لاقوه لا بالله. 

طرف حرام استفاده نکنی و پا را مرکب در راهی که سبب استخفاف و 
زبونی تو میشود قرار ندهی: زیرا که این دو پا تو را حمل میکنند و سیر 


میدهند در مسیر دین و سبقت گرفتن در کارهای خوب و قوتی نیست مگر 
به قوت پروردگار. 


7 حق دست 


و آما حق یدک فأن لاتبسطها الی مالایحل لک فتنال بما تبسطها الیه من 
الله العقوبه فی الاأجل و من الناس بلسان اللائمه فی العاجل؛ و لاتقبضها 
مما افترض الله علیها؛ و لکن توقرها بقبضها عن کثیر مما لایحل لها و 
تتنظیا الین. کنیر ضما ایس علمها" فاذا هت قد ظفلت و شرفت فی. الماخل 
دجتب ما خسن التواب. فی الاجل 


اما حق دست بر تو آنست که به سوی حرام دراز نشود زیرا سبب عقوبت 
و و عذاب خداوند در اخرت و ملامت و سرزنش مردم در دنیا خواهد بود؛ و 
دستهایت را منمنکنی ان چزی کهسداوند بر آن واجب نموده است: باکت را 
استفاده ی صحیح و مشروء ؛ دستهایت را موقر و بزرگ نما به اين بیان که 
از تمام چیزهای که حرام است دورش نگهداری و برای بدست آوردن آنچه 
که مفید است باز و آز آدنثن گزاری؛ ینس دربن صورت است که مورد 
اما وا را ار واه 


8- حق شکم. 


و‌آما خق بظنک فان لاسما وفات تفیل من الطرام ول کر و آن تیه 
ای لاله ارت هه اتقو الیو امن و ها سوه 
هه اه تا 
و مثبطه و مقطعه عن کل بر و کرم و [ن الری المنتهی بصاحبه الی السکر 
مسخفه و مجهله و مذهبه للمروه. 


اما حقی که شکمت بر تو دارد پس از آن به عنوان ظرفی برای جمع شدن 
حرام چه کم باشد يا زیاد استفاده نکن ؛ بلکه حتی در خوراکی های حلال نیز 


حد اعتدال را کاملا رعایت کن و برای تقویت از خوراک استفاده کن و هیچ 
وقت بفکر پر کردن شکم خودت تا حلقوم و نادیده گرفتن دیگران نباش و 
مروت و انصاف را فراموش نکن. 


نیکوئی و انجام اعمال صالحه باز میدارد؛ چنانکه نتیجه ی زیاده روی در 


9 حق عورت. 


هماخ فسک فحفطظه مما نحل لک و انم غلیة بعش اضر فان 


من اعون الاعوان :و کترن کر القوت و النهدد لعسک بالله و التخویی اها زد 
و بالله العصمه و العایید و لاحول و لاقوه الا به. 


اما حق عورت؛ عبارت است از حفظ آن از حرام و برای آنکه بتوانی از 
حرام حفظش نمائی؛ چشمت را از حرام برگردان که چشم بسیار کمک 
کننده است و هم چنین زیاد به یاد مرگ باش و خودت را تهدید به عذاب 
خداوند کن و از خدا بترسان و دست نیاز به سوی خالق بی نیاز بلند نما و 
از او طلب کمک کن زیرا که حول و قوه ای نیست مگر به حول و قوه ی 


خداوند. 
حقوق افعال 
0- حق نماز. 


فأما حق الصلاه فآن تعلم آنها وفاده لی الله و آنک قائم بها بین یدی الله 
فاذا علمت ذلک کنت خلیقا آن تقوم فیها مقام الذلیل؛ الراغب؛ الراهب؛ 
الخاتف الز احن* المسکین* المتضرع " المفظم..من قام نین. بدیه بااسکون 
والاطراق؛ و خشوع الاطراف و لين الجناح؛ و حسن المناجاه له فی نفسه و 
الطلت النه فی.فکای رقبیی التی اعاطت بم خطیتک و استهلکتها دتویک !و 
لا قوه الا بالله. 


اما حق نماز پس بدان که آن حضور در محضر خداوند متعال است و تو در 
برای تو آنست که حاضر شوی در اين محضر مانند عبد ذلیلی که رغبت به 
زا ره ای اه و 
گناهانت) هراس داری به لطف و کرم او امیدوار باش و با 


9 بیچارگی به تضرع و زاری بپرداز و حضور در محضر او را بزرگ 
بدان؛ ؛ با ارامش جسم و جان و توجه کامل به معبود انس و جان تواضع و 
ایا ها کت رن ا وا ار ای اش سا اه اه 
خطاها تو را در بند کشیده اند و به سوی هلاکت و نیستی برده اند؛ " و قوتی 
نیست مگر به قوت خداوند متعال. 


11- حق روزه 


ور آما خق الضوم فان علم: آنه ای ریم اللم علی: تسا نک مشمعفی. و 
بصرک و فرجک و بطنک لیسترک به من النار؛ و هکذا جاء فی الحدیت 
الصوم جنه من لتار فان سکنت اطرافک فی حجبتها رجوت آن تکون 
الی ما لسن لها بالنط ی الا رم نی کو اه از 
لخ تاسن ان تخر ااخجاب وخصرع ضه ولا قمخ ال بالله. 


اما حق روزه پس بدان که آن حجابیست که خداوند متعال بین زبان و 


گوش و چشم و عورت و شکم تو و آتش جهنم آویخته است؛ تا تو را از 
آتش و عذاب حفظ نماید؛ چناچه از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 


سلم وارد شده است که روزه سیری در بزانز آنشن: خهتم است پس اک 
اعضا وجوانت زا با این جات مضانیدی. امند هار باش. که ار انش و 
عذاب نیز در امان خواهی بود. 


اما اگر اعضایت را مطلق العنان و آزاد گذاشتی و از اين حجاب استفاده 
نکردی یا ان را کاملا رعایت نکردی و از حدی که خدا برای 


اعضایبت نعیین نموده بود تجاوز کردی؛ با نگاههای شهوت انگیز و بدون 
ترس از خداوند و عذاب او؛ پس دراین صتوز ۰ ؛ از پاره شدن حجاب و 
خروج از آن در امان مباش و هیچ قوتی نیست مگر به قوت خداوند. 


2- حق صدقه. 


و آما حق الصدقه فأن تعلم آنها ذخرک عند ریک و ودیعتک التی لا تحتاج ٍلی 
الاشهاد فاٍذا علمت ذلک: کنت بما استودعته سرا آوثق بما استودعته علانیه 
و کنت جدیراً آن تکون آسررت الیه آمرا آعلنته و کان الأمر بینک و بینه فیها 
سرا علی کل حال و و لم تستظهر علیه فیما استودعته منها باشهاد الأسماع 
و الابصار علیه بها کانها آوثق فی نفسک ؛ لا کانک لا تثق به فی تادیه ودیعتک 
الیک؛ ثم لم تمتن بها علی آحد لأنها لک فلذا امتننت بها لم تأمن آن تکون بها 
منل سین عالی ما الب هرمشت مها عله؛ ان قی ولی دلیلا لین انی ام 
توت وت باه ماه وت ری ها ام ق با علی خی امه ال لاه 


اما حق صدقه ینس تدان که ان ذخیره تست در نزد پر رد کار و امانتی از 
تو نزد خداوند متعال که نیاز به شاهد ندارد؛ پس وقتی متوجه این جهت 
شدی ؛ به آنچه که مخفیاته و بدون اطلاع دیگران نزد یت 


خداوند که ۳9 8 0 
خود داری نمائی و فقط بین تو و خدایت باشد؛ و 


گوشها و چشمها را شاهد امانتت قرار ندهی . ؛ و تو باید به امانت بدون 
شاهد و اطلاع دیگران بیشتر مطمئن باشی؛ ؛ نه اینکه فکر کنی اگر شاهدی 
نباشد او امانت تو را به تو بر نمی گرداند. 


هرگز با دادن صدقه برکسی منت نگذار زیرا که صدقه از تو میباشد و گر 
نه خودت را مورد توهین و تحقیر خودت قرار داده ای برای آنکه در صورت 
منت گذاشتن ؛ خودت را از آن اراده نکرده ای و اگر اين کار را برای خودت 
انجام میدادی کس دیگری را مورد منت قرار نمی دادی و قوتی نیست مگر 
به قوت خداوند متعال. 


3- حق قربانی. 

و آما حق الهدی؛ 

فان خفلضن با آلاراده الی ریک و التفرض رخته و فبوله. و لا کرید عون 
الناظرین-دوته 0 و لا متصنعا و کنت انما تقصد 
الی, لب واعلم. آن-اللم. براخ.بالیشیر .لا براد با اخسیر + کم اراد بخاخم 
التیسیر و لم یرد بهم التعسیر و کذلک التذلل آولی بک من التدهقن ذن 


الکلفه و الموونه فی المتدهقنین فأما التذلل و التمسکن فلا کلفه فیهما و لا 
موه لها اما الخانه مها مفحودان من له ره لاقیم الا لاه 


اما حق قربانی آنست که هدیه ای برای خدای متعال باشد و رحمت و 
قبول او را در نظر داشته باشی نه دیدن و تعریف نمودن دیگران را؛ 


پس وقتی که با این خلوص در نیت ؛ قربانی را انجام دهی ؛ تکلف و زحمتی 
برای تو نخواهد داشت زیرا فقط خدا در آن قصد شده است و بس ؛ وبدان 


که خداوند قصد میشود با آسان گرفتن و نه با سخت گرفتن بر خود 


و دیگران چنانکه خود خداوند نیز بر بندگان خود آسان گرفته و هرگز بر 
آنان سنخت بکرقته است: 


و سزاوار برای تو در وقت قربان کردن اظهار تذلل و بیچارگی در پیشگا 
خداوند است 


خاما خی ساسک السلطان فان شم ای جعلت له فته و آنه عی فک 
با ای اه ما که ای ان اه تس ات را ۱۱ 
ا تست ی رس ها تیه 
فی ذلک بالله و لا تعاژه و لا تعانده فانک آن فعلت ذلک عققته و عققت 
ها و ره اس ها ان نس 
ما ایا اه 


اما حق کسی که امور سیاسی تو را رهبری میکند؛ پس بدان که تو برای او 
فتنه و امتحان هستی و او به خاطر سلطه ای که بر تو دارد به این امتحان 
مبتلی شده است. او را مخلصانه نصیحت کن و از در معارضه و مخالفت با 
او وارد مشو.؛: زیرا| که اینکار تو سبب نابودی خودت و او خواهد شد ؛ بذل و 
بخشش او را اگر قبول آن ضرری به دینت وارد نمی کند بلکه میتوانی 
ازین بخشش استفاده برای امور دینیت نمائی؛ بدون تکبر و با جبین گشاده 
و تواضع بپذیر؛ و با او در حکومتش معارضه و معانده نکن زیرا نتیجه ی 
دشمنی تو با او قطع رابطه ی دوستی و ایجاد کینه و عداوت است ؛ واین تو 
هستی که 


با معارضه ات او را وادار نموده ای که به تو ضرر بزند و خودش را به 
هلاکت و نابودی دچار گرداند در حالی که تو یاور و معین و شریک 7 
می شوی در آنچه که او نسبت به تو مرتکب شده است و قوتی نیست 
مگر به قوت خداوند. 


سفق اایتفاه زرچتر قلمی | 


اه تلم وه یت ما او ین 

۵ الاقبال علنه. و الفقته له علی عشی فیما لا غنی یک عنه منم ااعلم 
۳ ۱ ی 
بترک اللذات و نقص الشهوات و آن تعلم انک فیما آلقی (لیک) رسوله الی 
مش ال الیل یی سا ی اه ی 
رسالته و القیام بها عنه |ذا تقلدتها و لا حول و لاقه الا بالله. 


اما حق کسی که تو را تعلیم می دهد بر تو انست که در تعظیم و تکریم و 
احترام او کوتاهی نکرده؛ محضر و مجلس او را بزرگ شماری و به نحو 
احسن به گفتار او در حال درس گوش فرا دهی و با پیشانی باز از گفتارش 
و درسش استقبال کنی. بزای آنکه تواند در آهوزش نو موفق باشت نو خود 
نیز استاد را در اين امر کمک کن به این بیان که در حال درس و شنیدن 
سخنان استاد؛ ذهنت را کاملا آماده ن و دقت داشته باش و قلب و دلت را 
برای پذیرش آنچه میشنوی پاک بگردان و خاطراتت را در آن حال فراموش 
کرده به لذایذ و امور شهوانی فکر نکن. 


و بدان که تو از 


طرف معلم و استاد رسالت داری تا آنچه را که از او می آموزی به غیر 
خودت منتقل نمائی و باید همانطور که شنیده ای به دیگران انتقال دهی و 
خیزخ‌ از آن کم با بة ان اضافه تکتی و فوتی نینستت هکر به خداو ند متعال. 


6- حق مالک. 


و آما حق سائسک بالملک فنحو من سائسک بالسلطان الا آن هذا یملک ما 
لا یملکه ذاک تلزمک طاعته فیما دق و جل منک الا آن تخرجک من وجوب 
خی اللة و حول نک و بین احفه و حعوق. الخلق ؛ فاد قضیته زععت. الی 
حقه فتشاغلت به و لا قوه الا بالله. 


اما حق کسی که مالک تست؛ پس مثل حق کسی است که بر تو حکومت 
دارد مگر با اين تفاوت که مالک چیزی را مالک است که سلطان و حاکم 
مالک آن نیست ! پس بر تو لازم است که مالک را در امور کوچک و بزرگ 
اطاعت نمائی تا وقتی که اطاعت از او منافات با اطاعت و فرمانبرداری 
خدای متعال نداشته باشد و حق خودش را بین تو و حق خدا و حقوق دیگر 
بندگان خدا| حایل و پرده نکرده باشد؛ پس هر وقت که حقوق خدا| و دیگر 
بندگان خدا را ادا نمودی؛ برگرد و حق مالکت را ادا کن. 


7 حق وظیت: 


فأما حقوق رعیتک بالسلطان فأن تعلم آنک |نما استرعیتهم بفضل قوتک 
علیهم فانه انما احلهم محل الرعیه لک؛ ضعفهم و ذلهم فما اولی من کفاکه 
ضعفه و ذله حتی صیره لک رعیه و صیر حکمک علیه نافذا؛ لایمتنع منک 

زه و لا قوه و لا یستنصر فیما تعاظمه منک الا (بالله) بالرحمه والحیاطه 
والأناه وما آُولاک |ذا عرفت ماعطاک الله من فضل هذه العزه و القوه التی 
قیرت سا آن‌ کون لله شاکرا مهن شکر الله. اغطاه فنها اهم غایی و ( 
قوه الا بالله. 


ای بدان که 


رعیت را نز کرذن تو حقوقی است که ملزم به رعایت آن میباشی. 


بدان که ۰ نو تن ام ری از قوت تو و ضعف ایشان است؛ پس 
رعیت تو ساخته است ؛ و حکم تو را : و 
فرمانت را سر پیچی کند چون قوت و قدرتی ندارد. چنانکه" برای رهائیش 
از تو نمی تواند به کسی اتکاء کند مگر به خداوند متعال. 

پس نسبت به رعیت رحیم و مهربان باش و برای حفاظت جان و مال و 
بان ی ماه اه ال ای اس و 
ای ای کسام مارا ان سر وا و اس 
ار 
شکر گزار باش؛ ؛ زیرا کسی که شاکر باشد خداوند نعمت بیشتری به عطا 
می کند و قوتی نیست مگر به قوت خداوند. 

8- حق متعلم بر استاد یا حق جاهل برعالم. 

و آما حق رعیتک بالعلم؛ فان تعلم آن الله قد جعلک لهم فیما آتاک من 
العلم ؛ و ولاک من خزانه الحکمه؛ : فان اخسنت فیما ولای الله من دلگ و 
قمت به لهم مقام الخازن الشفیق : الناصح لمولاه فی عبیده: الصابر 
المختتیب الدی ادا رای دا حاجة آخرخله ض الافوال التی کی بذیة کیت 
زا کت ای اما تا کس لم ای حمه‌طالها ‏ یمق 
عزه متعرضا. 


اما حق جاهل بر عالم یا متعلم 


بر معلم آنست که بداند خداوند متعال او را امام و راهنما قرار داده است 
به جهت علمی که به او عطا نموده است و کلید خزانه حکمت را به دست 
اموادق تفت پشن اکر با اما که بعن :اند احسان:و تکی‌ نود و از علفی 
که خداوند به او عطا نموده با مهربانی به آنها آموخت و در نصیحت و 
زافتفاتی. ابان با ضبر ه خوضله فذم برداشت ؛ و برای نجات جامعه از جهل 
و نادانی؛ از خزانه ی علمی که خدا در اختیار او گذاشته است انفاق کرد؛ 
این عالم و معلم هدایت شده و هدایت گر است و از روی اعتقاد و ایمان؛ 
خدمتکار جامعه انسانی است. 


اما اگر از آنچه می داند انفاق نکند و علم خود را از دیگران دریغ بدارد؛ 
خیانتکار بوده و نسبت به خلق خداوند ظالم محسوب می گردد. 


9- حق زن بر شوهر. 


و آما حق رعنی ,ملک النگاع. فان ععلم. آن, الله خعلها تمکنا و مستراحا و 
یعلم آن ذلک نعمه منه علیه و وجب ان یحسن صحبه نعمه الله و یکرمها و 
یرفق بها و آن کان حقک علیها اغلظ و طاعتک بها الزم فیما احببت و کرهت 
ما لم تکن معصیه؛ فان لها حق الرحمه و الموّانسه و موضع السکون الیها 
قضاء اللذه التی لابد من قضائها و ذلک عظیم؛ و لا قوه الا بالله. 


که بدانی؛ خداوند متعال قرار داده است او را تسکین دهنده و ارامش 


0 ۰ , 


و نگهدارنده و انیس برای تو؛ پس بر هردو نفر شم واجب است که قدر 
ات ات رسای ساسا الب اراس مر تا 
تکریم و احترام نگاه شود و با مهربانی و لطف و خوشروئی با ان برخورد 


گرچه که شوهر را بر زن حق بزرگیست و اطاعت زن از شوهرش واجب 
است تا وقتی در آن معصیت خداوند نباشد؛ اما زن نیز بر شوهر حقوقی 
دارد که باید رعایت نماید پس بر شوهر است که با همسر خویش مهربان 
بوده و با او انیس و همدم باشد. 


زیرا به خاطر لذتی که از زندگی با زن خویش میپرد بر او واجب است که 


حق این لت ادا کندو اه حق رکنم اد و فویی تست هک ره 
قوت خداوند متعال. 


و آما حق رعپتک بملک الیمین فأن تعلم آنه خلق ربک و لحمک و دمک و 
انک تملکه لا انت صنعته دون الله و لا خلقت له سمعا و لا بصرا و لا اجریت 
له رزقا؛ و لکن الله کفاک ذلک بمن سخره لک وائتمنک علیه واستودعک ایاه 
تکلفه ما لا یطیق؛ فان کرهت (ه) خرجت الی الله منه و استبدلت به ولم 
تعذب خلق الله؛ و لا قوه الا بالله. 


اما حق مملوک (غلام ق کنب )بر که انشست که بدانی او مخلوق پزورد کان 
تست و گوشت و خون تو حساب می شود و تو مالک او هستی 


نه سازنده او و نه آفریننده گوش و چشم او و نه روزی دهنده او؛ بلکه 
خداوند تو را امین قرار داده و او را امانتی در نزد تو گذاشته است که 
حفظ و صیانت از او به عهده تو می باشد. 


پس همان طوری که خداوند با تو رفتار میکند تو با او رفتار کن؛ * از انخه 
خودت میخوری به او بخوران و آنچه خودت میپوشی به او بپوشان و او را 

به آنچه که بالاتر از توان و قدرتش میباشد تکلیف نکن؛ ۳1 از او خوشت 
لفق آیده آزادش کن وبا با افتدالبی فدنل تموون خوفت: و ودرا راخت 
نما؛ و چون از او خوشت نمی اند مخلوق خداوند را مورد آزار و اذیت 
قرار نده و قوتی نیست مگر به قوت پرودگار توانا. 


21- حق فادر. 


فحق امک آن تعلم آنها حملتک حیث لا یحمل احد احدا؛ و آطعمتک من ثمره 
قلبها ما لا یطعم احد احدا؛ ۵ نا وفنی پششها وستضرها ودها و شام 
وشعرها و بشرها وجمیع 2 مستبشره بذلک؛ فرحه؛ موبله؛: محتمله 
لما فیه مکروهها وألمها و ثقلها وغمها؛ حتی دفعتها عنک یدالقدره وآخرجتک 
الی الارض فرضیت آن تشبع و تجوع هی وتکسوک وتعری وترویک وتظماً 
وتظلک وتضحی وتنعمک بیوسها وتلذذک بالنوم بأرقها وکان بطنها لک وعاءً 
ای ها ها ار رها 
ی 


اما حق مادر بر تو آنست که بدانی او حمل کرده است تو را : نه ماه طوری 
که هیچ کس حاضر نیست این چنین دیگری را 


دستش: پایش؛ مویش: پوست بدش و جمیع اعضا و جوارحش تو را 
حمایت و مواظبت نموده است و اینکار را از روی شوق و عشق انجام داده 
و رنج و درد و غم و گرفتاری دوران بارداری را به خاطر تو تحمل نموده 
ات وفیت که خدای مسال‌تو را اد عاله دخم به غالم خارع انفال چا 


پس این مادر بود که حاضر بود گرسنه بماند و تو سیر باشی ؛ برهنه بماند و 
تو لباس داشته باشی ؛ تشنه بماند و تو سیراب باشی ند افتاب ند ها که 
در سایه او آرام استراحت کنی؛ ناراحتی را تحمل کند تا تو در نعمت و 
آسایتتن به. زند کی ادامه داده و رشد نمائی و در اثر نوازش او به خواب 
راحت و استراحت لذیذ دست یابی. شکم او خانه ی تو و آغوش او گهواره 
تو و سینه او سیراب ب کننده تو و خود او حافظ و نگهدارنده تو بود؛ " سردی و 
را رها ی ی کی 


پس شکر گزا ر مادر باش به اندازه ای که برای تو زحمت کشیده است؛ ۰ و 
نمی توانی از او قدر دانی تمانی: هدر : به عنایت و توفیق خداوند متعال. 


2- حق پدر. 
ی 
رایت فی نفسک : فاعلم آن اباک اصل النعمه علیک فیه و 


مما 
احمدلله وه اشکره‌علی عدر دلی 


و لا قوه الا بالله. 


شاخه او هستی؛ و اگر او نبود تو نبودی؛ پس هر وقت در خودت چیزی می 
بینی که موجب پیدا شدن غرور در تو می گردد ؛ متوجه باش که پدرت اصل 
و اساس آن نعمت است و خداوند را به خاطر این نعمت بزرگ ستایش کن 
و از او تشکر کن اد ار ی را ات ماس ی 
1 خداوند متعال. 


3-حق فرزند بر پدر و مادر 


حق فرزند تو انست که بداتی او از توست و در این جهان در تیک و ند 
خویش وابسته 7 و با نو نسبت به پرورش دادن خوب و راهنمایی 
کردن او به راه پروردگارش و پاری رساندن به او در اطاعت خداوند هم 
درباره خودت و هم حق او مسئول هستی و بر اساس این مسئولیت پاداش 
میگیری و کیفر میبینی پس در کار فرزند همچون کسی عمل کن که کارش 
نکر این کاب شوه ار وس از استه مبکند .۵ نم یف شنیب نفخ انم 
میان خود و او و سرپرستی خوبی که از او کرده ای و نتیجه الهی که از او 
گرفته ای نزد پروردگار خویش معذور باشی و قوتی نیست مگر قوت 


4-حق برادر 


اما حق برادرت آنست که دست و بازوی قدرت تو و پشت و پناه تو میباشد 
و باعث توست که متکی به او هستی و نیرو و توان تو میباشد که بدان 
تم هرد اه سور پس مبادا از او در راه معصیت خدا بعنوان 
اسلحه استفاده کنی و همچنین ابزاری در راه ظلم و پایمال کردن حق خدا 
قرار دهی کمک و یاری او در مقابل هوای نفس و پشتیبانی از وی در مقابل 
دشمن را ترک مکن با اين همه اگر او مطبع امر پروردگارش بود و دستور 
را بخوبی پذیرا بود چه بهتر و اگر نه باید خداوند نزد تو مقدم بر او و 
عزیزتر از او باشد . 


حقوق نیکوکار 


5- حق کسی که بر تو احسان نموده است. 


ود اما المع کال لا فان صلم ان آنفق فیی مالت ‏ اعرعی هر 
دل: الرق و مجشته الیعر الخزیه و انسها واطلعک من اسر الملکه: و فک 
را اه ها ی ی 
عک اسر ویسط لک لشتان الاتصای واناخک الصا کلها خماکک تفس و 
صل آتتری ی مادم زک و اختمل مدای التتصور اند" فعلم آنه 
اولن الحاق کرد ادلی رحمی ی جیانی ۵ موک: و احق الخاق تصر که 
معوتتک و مکانفتک فی ذات الله؛ فلا توثر علیه نفسک ما احتاج الیک. 


اما حق کسی که تو را کمک نموده است به خاطر دوستی یا ملک یا قرابت 
و . .. بر تو آنست که بدانی او از مالش گذشته و با صرف مال ترا 1 
ند کی اراد کون دیگران و وحشت آن نجات داده است و 


هتم ای وا را ای اه ما ار اسان ان 
رهانیده؛ و زنجیرهای بردگی را از تو باز نموده و بوی خوش عزت و آزادی 
را به مشام تو رسانیده است. او تو را از زندان قهر و جبر بیرون آورده و 
عسر حرج و سختی را از تو دور نموده و با خوشی و خوشروئی و زبان 
انصاف با تو سخن گفته و تمام دنیا را (به جهت احسانی که نموده است) 
به تو بخشیده است ۳۳ فارغ البال ساخته که به عبادت پروردگارت 
سا ی امه را را مت 


بدان که او نزدیک ترین مخلوق خداوند است نسبت به تو بعد از پدر و مادر 
و برادر و خواهرت و سزاوارتر از دیگران است که در مواقع لزوم به کمک 
و خودت را هیچ وقت در اموری که مورد نیاز اوست مقدم ننمائی. 


6- حق آزاد کرده 


و آما حق مولاک الجاریه علیه نعمتک فأن تعلم آن الله جعلک حامیه علیه و 
واقیه و ناصرا و معقلا وجعله لک وسیله وسببا بینک و بینه؛ فبالحری ان 
یحجبک عن النار فیکون فی ذلک ثواب منه فی الاجل و یحکم لک بمیراثه 
فی العاجل اذا لم یکن له رحم مکافأه لماآنفقته من مالک علیه وقمت به 
هزم شقه فقو نتفای ,هالی فان لم تخمه خی علیک ان لا بطیتب علیی میرانم؛ 
و لا قوه الا بالله. 


اما حق کسی که تو به او کمک کرده ای به خاطر دوستی با ملک يا قرابت 


نش بدا که شدا ند هرا دا تدم و ار کنیده ه امن و اراد کشده ده 
او قرار داده است و او را وسیله و سبب تقرب تو به خداوند متعال. اک 
چناچه تو به او کمک تفاتی خداوقه در اخوت تو را از آتش جهنم دور خواهد 
نمود و در دنیا (اگر شخص مذکور وارئی نداشته باشد) میراثش به تو تعلق 
خواهد گرفت و اگر ارثی از او باقی نماند يا وارث داشته باشد؛ خداوند 
متعال ؛ از جای دیگر بر مال و دارائی تو می افزاید و اين به جهت پاداشی 
که خداوند برای تو در نظر گرفته است. 


7- حق کسی که کار خوبی برای تو نموده است 


و اما حق ذی المعروف علیک فان تشکره و تذکر معروفه و تنشر له 
المقاله الحسنه وتخلص له الدعاء فیما بینک ویین الْله سبحانه؛ فانک ]ذا 
فعلت ذلک کنت شکرته سرا وعلانیه؛ ثم ان آمکن مکافأته بالفعل کافأته 


اما حق کسی که برای تو کار خوبی انجام داده است؛ آن است که از او 
تشکر و سپاس گزاری نموده خوبیش را فراموش نکنی؛ و خوبیش را 
منتشر نمائی و در حق او مخلصانه دعا کنی؛ که اگر چنین نمودی؛ در ظاهر 
و پنهان شکر گزاری نموده ای و ار میتوانی خوبی او را با خوبی جبران نما 
دجاسم اه نع تاسند که سعیت. سوحه و مرافت پاش آکر مش کات 
دا ریا روصت ای اه سا هه 


8 حق موذن 


و آما حق الموذن فأن تعلم آنه مذکرک بربک و داعیک الی حظک و أفضل 
آعوانک علی قضاء الفریضهالتی افترضها الله علیک؛ فتشکره علی ذلک 
شگرک تلمس الک وان کت في بنک مه دک لم کن لهس مره 
بخمد اللهغلییا علی کل حال ولا قمة الا بالله: 


انست که بدانی؛ اذان گو به یاد اورنده خداوند در دلها و دعوت کننده تو به 
سوی سود و فایده می باشد؛ او بهترین یاری کننده بر انجام فریضه ایست 


که خداوند بر نو واجب نموده است ؛ پس باید از او به خاطر این کار نیکش 


تشکر کنی؛ و اگر در دل نسبت 


به بعضی از کارهای او بدبین هستی ؛ در این قضیه باید خوشبین بوده و او 
را به چیزی متهم نکنی که او نعمتی از نعمتهای خداوند است؛ و با نعمت 
خداوند باید برخوردی نیکو و شایسته داشته و شکر گزار پروردگار خویش 
باشی 


9- حق امام جماعت. 


و آضا خق آنامکفی ضلا نک فان عم آنه قد فد الشفاره فیما نک وین 
الله والوفاده: الی. ربی. هکلم عنی.ولم .کلم عته. .ودعا لک ,ولم قدع اه 
فیک ولم تکفه ذلک فان کان فی شی من ذلک تقصیر کان به دونک وان کان 
اثما لم تکن شریکه فیه و لم یکن لک علیه فضل فوقی نفسک بنفسه و 
هقی صلانی بضاابه * فشنکر له علی دلی هلال و لا قمم الا بالله 


1 3 ۱ 0 ۰ ای که 
میزبان آن خداوند می باشد ؛ او از طرق تو سخن میگوید و تو از طرف او 
سخن نمی گوئی و او برای تو دعا می کند و تو برای او دعا نمی کنی و او 
برای تو میخواهد و تو برای او نمی خواهی و اوست که کفایت می کند تو 
را در این حضور در برایر خداوند و 7 تور اور کقایت نمی کنی: حال اگر در 
شود بو شک او ساب مت نوی ۳( فضل و برتری نخواهد 


بود. 


وچون حفظ می کنی خودت را در پناه او و حفظ می کنی نمازت را در پناه 
نماز او پس او را سپاس گزار باش؛ ؛ و به خاطر خدمتی که برای تو انجام 
می دهد از او تشکر کن ؛ و قوتی نیست مگر به خداوند متعال. 


0- حق هم نشین. 


۵ آما خق الجلیس فان تلین له کتفک و تطیب له:جانبک وقتصفه قین .مجاراه 
اللفظ و لا تغرق فی نزع اللحظ |ذا لحظت وتقصد فی اللفظ الی افهامه 
|ذا لفظت وان کنت الجلیس الیه کنت فی القیام عنه بالخیار وان کان 
الجالس الیک کان بالخیار ولا تقوم الا باذنه و لا قوه الا بالله. 


0 
هم سخن گوید و تو متکلم وحده نباشی؛ از نگاهای متکبرانه و تحقیر آموز 
که با گوشه چشم صورت می گیرد پرهیز کن و وقتی سخن می گوئی 
قسمی سخن بگو که او بفهمد و اگر تو بر او وارد شده ای ؛ اختیار با خودت 

اختیار با خودش هست که بخواهد مجالست با تو را ترک نماید. 


اما تو بدون اجازه ی او (در صورتی که او وارد بر تو باشد) حق نداری؛ که 
مجالست او را ترک نمائی 

1- حق همسایه. 

و آما حق الجار فحفظه غائبا و کرامته شاهدا و نصرته و معونته فی الحالین 
جمیعا لا تتبع له عوره ولا تبحث له سوء (ه) لتعرفها؛ فان عرفتها منه عن 
غيیر |راده منک ولا تکلف؛ کنت لما علمت حصنا حصینا وسترا ستیرا؛ لوبحئثت 
الاسنه عنه ضمیرا لم تتصل الیه لا نطوائه علیه 


لا تسلمه عند شدیده ولا تحسده عند نعمه. تقیل عثرته وتغفر زلته. و لا 
دعر حلمک عنة از حزل قاری 


ولا تخرج آن تکون سلما له ترد عنه لسان الشتیمه وتبطل فیه کید حامل 
النصیحه و تعاشره معاشره کریمه؛ و لا حول و لا قوه الا بالله. 


اما حق همسایه پس بر تو واجب است که حافظ منافع او در غیابش و 
حافظ کرامت ت او در حضورش باشی؛ ؛ و در هردو حال (حضور و غیاب) پار و 
وا وا ی ما و 
بدون قصد متوجه عیبی در او شدی؛ چون دژ محکم و پرده ی ضخیمی باش 
و عیب او را بپوشان طوری که هیچ کس به هیچ عنوان متوجه آن عیب از 
ناحیه ی تو نشود. 


در گرفتاری تنهایش نگذار و اگر خداوند به او نعمتی عطا کرد حسد نورز؛ 
لغزشهایش را ببخش و از خطاهایش درگذر: اکر گاهی از روی نادانی 
حرکت نادرستی نسبت به تو انجام داد با حلم و بردباری برخورد کن و 
هميشه با او در صلح و صفا باش. مگزار دیگران او را بد گویند و بدیها و 
خفای. اه را اسنعا ایحا نقل میاه ۷ ۶ 
کسی حرف بدی يا سخن زشتی را به او نسبت داد باور نکن. 


با همسایه ات معاشرت نیکو و انسانی داشته بااش. 
و قوتی نیست مگر به خداوند متعال. 
2- حق هم صحبت. 


و ما حق الصاحب فأن تصحبه بالفضل ما وجدت الیه سبیلا ولا فلا آقل من 
الا تضاف: وان تکرمه کما بکرمک و تحفظه کما یحفظک ولا یسبقک فیما 
ی ره اه و اس 
الموده. تلزم نفسک نصیحته و حیاطته ومعاضدته علی طاعه ربه و معونته 
علی 


نفسه فیما لا بهم به من معصیه ربه ثم تکون (علیه) رحمه ولا تکون علیه 
عذابا. 


ولا قوه الا بان 


اما حق رفیق و هم صحبت بر تو آنست که اگر علم و کمالی داری و 
میتوانی با او قسمی صحبت کنی که از تو استفاده کند و بیاموزد پس 
صحبت کن وگرنه اجازه بده او صحبت کند تا تو استفاده کنی و احترامش 
را نگه دار همانطوری که دوست داری او احترام تو را حفظ کند. کوشش 
کن که در کارهای نیک و رساندن فائده هميشه پیش قدم باشی و اگر او 
پیشی گرفت و نفعی به تو رساند تو هم به بهترین وجه تلافی کن و در 
دوستی و محبت با او کوتاهی نکن" ؛ بر خودت لازم بدان که او را نصیحت 
کل و در کرفتاریها ویر ز او به قدر توان محافظت نمائی و در تمام 
موارد پار و پاور او باش " مگر اینکه میل به طرف معصیت و گناه نماید که 
در این صورت باید او را بان داری رای امترصمت بان ؛ نه عذاب و نقمت 
و نیست قوتی مگر به خداوند متعال. 


3- حق شریک. 
و آما حق الشریک فان غاب کفیته وان حضر ساویته و لا تعزم علی حکمک 
دون حکمه ولا تعمل برآیک دون مناظرته و تحفظ علیه ماله و تنفی عنه 


هبا رم فیما هه آه‌هان کایه بلغا آنید اللة علی آلشریکین ها شا وبا ها 
قوه الا بالله. 


اما حق شریک آتتتتت. که در غیاینش کفاشخش کنن و در حضورش خود را با 
او مساوی حساب نمائی و هیچ وقت بدون تصمیم او تصمیم نگیری و 


به نظر خود بدون مشورت با او عمل نکنی. حافظ مالش باشی؛ و از 
خیانت به او در امور بزرگ و کوچک پرهیز نمائی اه 
است دست خداوند با شرکاء است؛ تا وقتی که به هم دیگر خیانت نکنند و 
قوتی نیست مگر به خداوند متعال. 


4 حق مال. 


و آما حق المال فأن لا تأخذه الا من حله و لا تنفقه الا فی حله و لا یحرفه 
عن مواضعه و لا تصرفه عن حقائقه ولاتجعله |ذا کان من الله الا الیه وسببا 
الی اللهو لا بفتر به علی نقسی من لعله لا بحضدی هبالخری آن لا بحسن 
کر 70۳5۳ 
اخفت قی هالک اخمین نظرا انفنیه فعتل. باه ره فیدستب. بآآفتیمه»ن 
تفع بالاتم والکشره والنداهه مع ااعه و لا قوم الا باللم. 


اما حق مال و دارائی به گردن تو آنست که از ز حلال کسب نموده و به حلال 
مصرف کنی و از آن استفاده ی صحیح نمائی که خیر دنیا و آخرت را به 
دنبال داشته باشد. وقتی آنچه داری از آن خداوند است پس 1 را و و 
سیب تقرب به خداوتد قرار ده و مالت را غزیز تر از جانت حساب نکن که 
برای ترقیات مادی ومعوبت از ان استفاده نکنی؛ و در نتیجه آن را برای 
کسی بگزاری که هرگز به فکر تو نباشد و از مال تو که به او رسیده است؛ 
استفاده ی غلط وحرام نماید و تو در اين کار شریک جرم او محسوب 
گردی؛ و اگر استفاده ی صحیح و درست نماید پس سود و فائده 


از آن او باشد و گناه و حیرت و ندامت و عذاب آخرت از آن تو و قوتی 
نیست مگر به خداوند متعال. 


5- حق طلبکار. 


و آما حق الغریم الطالب لک فان کنت موسرا آوفیته و آغنیته و لم ترده وت 
فطلة: فان زسنول الله ضای الاه یه الم و شام .قال : 


مظل الفتی ظلم .ان کتت معسرا ارضیته بخسن. القول-وطلبت. الیه, لا 
جمیلا ورددته عن نفسک ردا لطیفا ولم تجمع علیه ذهاب ماله وسوء 
معاملته فان ذلک لوّم و لا قوه الا بالله. 


اما حق کسی که به تو قرض داده است و موعد پرداخت آن رسیده است؛ 
آنست که اگر توان پرداخت قرض را داری؛ بدون معطلی بپرداز و بی جهت 
مال مردم را نزد خود نگه ندار و اگر از تو قرض خود را می خواهد جواب 
و ان رش اک تست مه ای سلی ها ما هل 
فرمود. 


تعلل در ادای قرض؛ و تاخیر در پرداخت آن ظلم است؛ و اگر توان پرداخت 
ازترا تدایع با عتر حعاضی و لت عفد وق فوض رضایت صاعت: ها ل 
را بدست آور و با تشکر و تقدیر او را از خودت راضی سین 
قرضش را نپردازی و هم فحش و دشنام نثارش نمائی؛ که نشانه ی پستی 

تو خواهد بود ؛ و قوتی نیست مگر به خداوند متعال. 


6- حق معاشر. 


و آما حق الخلیط فأن لا تغره ولا تغشه ولا تکذبه ولا تغفله ولا تخدعه ولا 
تعمل فی انتفاضه عمل العدو الذی لا یبقی علی صاحبه: وان اطمأن الیک 
استقصیت له علی نفسک علست آن:غین . المسترسل ربا؛ و لا قوه الا 
بالله. 


اما حق کسی که با تو معاشرت دارد آنست که ضرری به او وارد نساخته و 
از خیانت به اجتتاب نمائی؛ 


سخنش را تکذیب نکرده و اغفالش نکنی و از خدعه و نیرنگ نسبت به 
پرهیز نمائی کمن مان با ام ورد نکرده و کر به تم اعساه مود ؛ آو 
را برخودت مقدم بداری و بدان که ضرر رساندن به خاطر منافع خودت به 
کسی که؛ به تو اعتماد نموده است؛ ربا قلمداد می شود و قوتی نیست 
مگر به خداوند متعال. 


7 خق صدعی: 


و آها احق الخضم المدعی علیی .فان کان ما بدعی فلیک خفا لم تیه فی 
مامتا فان ی س ‏ صر اض ار ایا 
والشاهد له بحقه دون شهاده الشهود؛ فان ذلی حق الله علیک و ان کار 
پدعیه باطلا رفقت به و روعته و ناشدته بدینه و کسرت حدته بذ ۱ 
آلقیت حشو الکلام ولغطه الذی لا یردعنک عادیه عدوک بل تبوء بائمه وبه 
دا یس امه لان اعطه ااسهء فعیت اش مالس مضععه اسر 
و لا قوه الا بالله. 


اما حق کسی که علیه تو اقامه ی دعوی نموده و خصم تو حساب میشود؛ 
آنست که اکر در دعوایش. علیه تو ضادق است و حق به طرف اوست؛ در 
پی بی اعتبار کردن حجت و دلیلش نباش و برای باطل نمودن دعوایش 
تلاش نکن ؛ زیرا با وجدانت بلکه با خودت دشمنی کرده ای؛ برای انکه 
وجدانت حکم به حق بودن طرف مقابلت مینماید و خودت بهترین شاهد و 
گواه هستی بر اينکه حق به طرف خصمت هست : پس حق را بدون چون و 
چرا بیذیر که پذیرفتن حق یکی از حقوق خداوند متعال بر عهده ی بندگان 


می باشد. 


اما آکر فر حغوایش کافب است ۶ ام مارا که 


و او را از خدا بترسان و از هر مذهب و دینی که پیروی می کند برایش 
1۳ بیاور تا متوجه زشتی کارش شود و با پاد آوری عذاب قیامت هر 
او را از راه باطل برحذر دار. از سخنان منافی ادب و اخلاق پرهیز کن ؛ زیر | 
دشمنیی دشمن را بیشتر و تیفش را تیز تر نموده و موجب بر انگیخته شدن 
شر خواهد شد ؛ اما سخن خوب ؛ شر را نابود می کند و قوتی نیست مگر به 
خداوند متعال. 


وق صذفی #آری 


ها حق. الکضم المذعی یه فان. کان فاتدغيه حفا اخملت: فی, مقاواتة 
بمخرج الدعوی؛ فان للدعوی غلطه فی سمع المدعی علیه و قصدت قصد 
عصی بالرفق و آمهل الفهله واین البیان حالطف اللطف ولم- تاغل عن 
حجتک بمنازعته بالقیل والقال فتذهب عنک حجتک ولا یکون لک فی ذلک 
درک و لا قوه الا بالله. 


اما حق کسی که تو علیه او اقامه ی دعوی نموده ای بر تو آنست؛ که اگر 
در دعوایت برحق و صادق هستی با او به خوبی و مهربانی سخن بگو تا 
راهی برای حل و فصل دعوی و خصومت پیدا شود؛ زیرا کلمه ی دعوی و 
شکایت کلمه ی خوبی نیست و خصم تو از شنیدن این کلمه ناراحت می 
شود؛ پس حجت و برهانت را با رفق و مدارا برای او بازگو کن و اگر نیاز 


به فکر کردن داشت به او مهلت بده تا فکر کند. 

حقوق مشاوره 

9- حق کسی که از تو مشورت میخواهد. 

و آما حق المستشیر فان حضرک له وجه رآی جهدت له فی النصیحه 
واشرت علیه بما تعلم انک لوکنت مکانه عملت به و ذلک لیکن منک فی 
رحمه و لین ؛ فان اللین یونس الوحشه وان الفلظ یوحش موضع الانس وان 


لم یحضرک له رآی وعرفت له من تثق برآیه وترضی به لنفسک ؛ دللته علیه 
آرشتحتم الق قکفت لم الم خی | و لم تدخر م۵ تضحا لا قفوم الا باللت 


ما کر و ی ۳ 
پای او بگزار که اگر خودت جای او بودی همان راه را می رفتی و با 


نرمی و خوش زبانی با او صحبت کن زیرا نرم سخن گفتن و مهربانی 
وحشت و ترس را تبدیل به انس و الفت می کند در حالی که غلظت و 
تندی انس و محبت را مبدل بترس و وحشت می سازد و اگر چیزی به 
دنت ترسنید کار ادا راهسان کی و کسش,زا مف تا که یو به: او 
اعتماد داشته و حاضر بودی به رای و نظرش عمل کنی او را به سوی 
همان شخص راهنمائی کن و در این صورت است که در مشورت دادن 


کوتاهی ننموده ای و راه صحیح و درست را از او پنهان نداشته ای و قوتی 
نیست مگر به خداوند متعال. 


با بیانی واضح او را متوجه حق خودت بگردان. از قیل و قال و جار و جنجال 
بیر هیز . ؛برای آنکه سبب بی ارزش شدن حجت و برهانت شده اجر و پاداش 
تو را ضایع میگرداند و قوتی نیست مگر به خداوند متعال. 


اما حق المشیر علیک فلا تتهمه فیما یوافقک علیه من رأیه اذا اشار علیک 
فانما هی الراء وتصرف الناس فیها و اختلافهم فکن علیه فی رآیه بالخیار 
ات وا ی ی با و ۱ اکن سر 
المشاوره؛ ولا تدع شکره علی ما بدا لک من اشخاص رایه و حسن وجه 
و وا وا ی ام ای وا 
بالمکافاه فی مثلها ان فزع الیک و لا قوه الا بالله. 


اضا خق حشنی: که. که از. اه مشورت می خواهی. بر خو انست که اعر در 
مشورت دادن ؛ نظر او مطابق خواسته ی تو بود ؛ او را به خیانت متهم نکنی 


زیرا که آراء و انظار بین مردم مختلف است و اختلاف آنان در آراء و 
نظریات امریست متداول و معمول. البته تو کاملا اختیار داری که نظر او را 
قبول نمائی يا رد کنی؛ ؛ و چنانچه نظر او را مطابق صواب ندیدی میتوانی 
اصل نظر را متهم کنی و ناصواب بخوانی؛ اما خود او را هرگز؛ چون تو او 
را اهل مشورت میدانستی و به همین جهت به او مراجعه نمودی. اگر 
نظرش را عمل نمودی و به آنچه میخواستی رسیدی پس او را تشکر نموده 
و خدا را سپاس زار باش و اگر روزی او به تو مراجعه کند و از تو 
مشورت بخواهد؛ تو نیز احسان نموده و او را به طور صحیح و به دور از 
خبانت ‏ اهتمانین کن ن توتی تست مر مه دا منق تعال. 


1- حق نصیحت شونده. 


و آما حق المستنصح فان حقه آن توّدی اٍلیه النصیحه علی الحق الذی تری 
له انه یحمل ویخرج المخرج الذی یلین علی مسامعه و تکلمه من الکلام بما 
بطیقه. غقله! فان لکل: عقل طبقه من الکلام. بیعرفه ویجتنبه ولیکن. مذهیک 
الرحمه و لا قوه الا بالله. 


انا خی کی که وین یکسا زو خواته آست که تیش کی 
بر تو انست که او را صحیح و به حق نصیحت نمائی و چیزی بگوئی که او 
بتواند به ان عمل کند و از حد توان و قدرتش بیرون نباشد؛ و قسمی با او 
سخن بگوی که در خور فهم و درک او باشد زیرا که همه از نظر تعقل و 
ی ای ار اه من 


رو ۰ 5 ر 


حال نصیحت کردن نرم؛ و گفتارت نیز دوستانه باشد و قوتی نیست مگر به 
خداوند متعال. 


2 حق نصر نصیحت کننده. 


و آما حق الناصح فأن تلین له جناحک ثم تشرثب له قلبک وتفتح له سمعک 
علی ذلک و فلت مه و عرفت له تضبحته وان لم یک فق لها فیها رحمته 
ولم تتهمه وعلمت آنه لم یالک نصحا الا انه اخطا؛ 7 ِا یکون عندک 
متا امه فلا سا اه من امه غلی کل حال ول قفوم الآ 


اما حق کسی که که تو را نصیحت می کند آنست که در برابر او متواضع 
باشی و با شنیدن نصيحتهایش قلبت را سیراب کنی؛ و گوشت را در اختیار 
او قرار دهی تا هرچه میگوید متوجه شوی؛ بعد از شنیدن در گفتار او تفکر 
کن چنانچه نصایحش را درست و صواب دیدی بپذیر؛ و خداوند را به خاطر 
ان تعمت.شاکر باش؛ و چنانچه آن .را تا ضواب: یافتی؛ ضمن. خشکر با 
مهربانی از کنارش بگذر و او را متهم نکن زیرا که میدانی او قصد نصیحت 
داشت نه چیز دیگر اما اشتباه کرده است؛ مر اینکه او را از قبل می 
شناسی و میدانی که او آدم خیر خواهی نیست؛ در این صورت به نصیحت 
او اعتناء و اعتماد نکن. 


3 حق بزرگترها. 


۵ آما خق الکبیر :فان جقه توقیر سته.ه اجلال اسلامه. آذا کانمن اهل 
الفضل فی الاسلام بتقدیمه فیه و ترک مقابلته عند الخصام و لا تسبقه الی 
طریق و لا توّمه فی طریق و لا تستجهله وان جهل علیک تحملت و آکرمته 
بحق اسلامه مع سنه فانما حق السن بقدر الاسلام و لا قوه الا بالله. 


اما حق بزرگتر بر 


تو آنست که او را به خاطر سنش احترام نمائی و چنانچه فضل و سابقه در 
اسلام دارد مورد تکریم و تجلیلش قرار دهی و بر خود مقدم داری و اگر با 
تو به منازعه پرداخت با او مقابله نکنی و اگر در راهی همراه بودید ؛ از او 
سبقت نگیری و پیش روی او حرکت نکنی و چنانچه به مطلبی جاهل بود؛ 
جهلش را به رخش نکشی و اگر آو تو را جاهل خواند تحمل نموده به خاطر 
اسلام و سنش گذشت کنی؛ زیرا حق سن به اندازه ی حق سابقه در اسلام 
است و قوتی نیست مگر به خداوند متعال. 


4 حق کوچکترها. 


ال ات ان ای زر 


اما حق کوچکتر بر بزرگتر آنست که نسبت به او مهربان بوده در تربیت و 
عنم اه طا هایس را تایه کته سرا سر اشنا امد 
مدارا| رفتار نموده و در مشکلات کمکش نماید؛ و چون به خاطر حدائت 
ال و رات ها ای موی اه 
زیرا که سبب توبه او خواهد شد و با او نزاع و مخاصمه نکند که مانع رشد 
او می شود. 


و آما حق السائل فاعطائه اذا تهیأت صدقه وقدرت علی صد حاجنه والدعاء 
له قیفا تزل,بة عالمعاوتت له علن طلیته وان. شککت: فن, ضدقه و سقتت 
ار زا 
آنیض نت ین عطی و تخول بک مس القوب ال رنی ه فر نه: سره 
فرددتة ردا حمیاا مان علیت عسی فی مره داعطیته علی ها عرض فی 
نفسک منه فان ذلک من عزم الامور. 


اما حق کسی که از تو کمک می خواهد آنست که اگر در قدرت و توانت 
هست برای رفع نیازش اقدام نموده و حاجتش را برآورده سازی؛ ۳ 
صد قه ای آهاژه داری به او عطا نموده و برای رفع گرفتاریش در حقش 
دعا کن؛ چنانچه در صدق گفتارش شک و تردید در دلت پیدا شد و گمان 
فرح که دوه هی وی یر بت این شک و مات آعا 


ننموده و بدان که بعید نیست : این شیک و گمان از وسوسه های شیطان 
باشد که می خواهد تو را از این واب محجروم نموده و مانع تقرب تو به 
پروردگارت شود. 


پس اگر چیزی به او ندادی؛ ؛ محترمانه و بدون آنکه خوارش کنی با سخنان 
0 و نرم که او را آزرده خاطر نسازد جوابش کن. چنانچه بر شکت غالب 
آقذق و علی: رغم انجه در دلتت گذشته است کمکنن تضودی بدان که این از 
کارهای مهم و قابل اطمینان است. 


6- حق کسی که تو از او کمک میخواهی. 


آتای الیل شنه آن ای کل سب با ا سای خالس آن و 
1۷ او یی و وا ام هآ 
منع ۳ منع ون لیس التثریب فی ماله؛ وان کان ظالما فان الانسان 
لظلوم کفا 


پر کب 
تو را عطا کرد با تشکر و سپاس و قدر دانی بپذیری و اگر نخواست کمکت 
کند نسبت به او گمان بد پیدا نکن بلکه برایش عذری در ذهنت جستجو 
نموده و منعش را حمل بر آن کن و حسن ظن داشته باش و بدان که اگر 
او تو را منع کرده؛ از مال خودش به تو نداده است و کسی را به خاطر 
اينکه مالش را به دیگری نمیدهد؛ ملامت و سرزنش نمی کنند؛ و اگر با اين 
کارش ظلم نموده است؛ پس انسان بسیار ظالم و کفران کننده ی نعمتهای 
خداوند متعال است. 


7- حق کسی که سبب خوشحالی تو شده است. 


و آما حق من سژّک الله به وعلی یدیه؛ فان کان تعمدها لک حمدت الله اولا 
ثم شکرته علی ذلک بقدره فی موضع الجزاء و کافأته علی فضل الابتداء 
وأرصدت له المکافاه و ٍن لم یکن تعمدها حمدت الله و شکرته وعلمت آنه 
منه؛ توجدک بها وأحببت هذا |ذا کان سببا من آسباب نعم الله علیک و ترجو 
لیف لک خیرا فان اسیاپ انعم بر که بت ماکانت و ان کان لم تمد ده 
لا قوه الا بالله. 


اما حق کسی که خداوند او را سبب سرور و خوشحالی تو قرار داده است 
پس اگر با اگاهی و خواسته خودش تو را مسرور نموده است 


خداوند را ستایش نموده و بعد از حمد و ثنای الهی از ان شخص به اندازه 
ی ارزش کارش قدر دانی کن؛ زیرا که که برتری عمل او از آن جهت است 
که اول اقدام نموده است؛ مراقب باش ۳ تو نیز در او سبب سرور و 
خوشحالیش شوی. 


و اگر ناخود آگاه و بدون قصد سبب شده است ؛ خدای را سپاسگزار باش و 
تا ما ای ماس ما او اس 
خی ۱ کف ری ام نم ات مس سای تن نیز 
نعمت هرجا باشد مایه ی برکت است؛ اگرچه بدون قصد باشد و قوتی 
نیست مگر به خداوند متعال. 


و آضا کق, من ستاءعک القضاعلی بذیه تقول, او فعل فان کان تعمدها کان 
اه اولی یک تما فش ان ااقصه وشن الاب مه کر اه مت ای 
فان الله یقول: 


(ولمن ائتضر بعد ظلْیه قَأولیکَ ما یه من سبیل الی فوله: 

من غرم لأقی 

و قال عژوجل: 

(وَاِنْ عَافبَنمْ قعاقبوا بمئل ما عُوقَبنْمْ به وَلیْنْ صبرَئم هو حَیرٌ یلصّابرین) هذا 
اه تا ار 


۱ ورف بت فرضته بالطف ها ععور علیه و لا قوه 


اما حق کسی که به خاطر گفتار : با رفتارش ؛ سبب نکبت و گرفتاری تو شده 
است است که کر از زوی عمد و آکاهی به تو ضرو زسانیدم است بمتر 
آنشت که آو زا بیخشی را غفه موحت هی: شود که از آين کار در 


آینده دست بر دارد و با خلق خدا مودبانه و بدون آزار برخورد نماید زیرا 


(و کسی که بعد از مظلوم شدن یاری طلبد, ایرادی بر او نیست؛ ایراد و 
و 
ظلم روا می دارند برای آنان عذاب درد ناکی است؛ اما کسانی که 
شکیبائی و عفو کنند؛ اين از کارهای پر ارزش است [شوری 41/43]). 


و هم چنین می فرماید: 


(و هرگاه خواستید مجازات کنید؛ تنها به مقداری که به شما تعدی شده 
کیفر دهید! و اگر شکیبائی کنید این کار برای شکیبایان بهتر است [نحل 
6 ]). 


این در صوربی است که عمدی در کار باشد. 


اما اگر ضرری که به تو رسیده است غیر عمدی بوده باشد؛ از ستم بر او 
به نیت انتقام پرهیز کن تا ضرر عمدی به کسی که از روی خطا مرتکب 
عملی شده است نرسانی. بلکه با او به رفق و مدارا رفتار کن ؛ و خطایش 

را با مهربانی و لطفی که در توان داری پاسخ بده؛ 9 
خداوند متعال. 


419 حق همه مسلمانان به طور عموم. 


و آما حق اهل ملتک عامه فاضمار السلامه ونشر جناح الرحمه والرفق 
بمسیتهم و فتألفهم واستصلاحهم وشکرمحسنهم الی نفسه والیک فان 
احسانه الی نفسه احسان الیک ذا کف عنک آذاه و کفاک موونته و حبس 
منک تلهم" کسرهم مره الوالد رو صفیرهم. ستعلم. الولد و آوسطهم 
بمنزله لا فمن آتاک تعاهدته بلطف و رحمه؛ وصل آخاک بما یجب لاخ 


[۱ 


نسبت به آنان کدورتی نداشته باشی و بالهای مهربانی و لطفت را بر سر 
خطاکاران ایشان بیفشانی و به جهت اصلاح و ایجاد الفت بین آنها و خود 
بکوشی و شکر و سپاست را از نیکوکاران آنها دربغ 1۳ : کسانی که 
احسان و نیکی نها برای خودشان و برای تست؛ زیرا که احسان انها به 
خودشان احسان به تو نیز هست وقتی که ازاری به تو نرسانند و تو را 
کرفتار دقع ان آزار تکتند هخودرا از اسیب رساندن. به خو دور نحة دارند. 


پس برای همه ی مسلمانان دعا کن و به یاری همه ی آنها بشتاب و همه را 
در مراتبی که دارند مورد عنایت و تکریم قرار ده. 


0- حق غیر مسلمانانی که در حال جنگ با مسلمانان تباشتد. 


و آما حق اهل الذمه فالحکم فیهم آن تقبل منهم ما قبل الله وتفی بما جعل 
الله لهم من ذمته وعهده وتعلهم الیه فیما طلبوا ن. اتفتممم ها اج وا یه 
وتحکم فیهم بما حکم الله ۰ 


معامله ولیکن بینک وبین طلموم من وسارد دمه الله والوفاء به عهده وعهد 
اک( 


اما حق کسانیکه مسلمان نیستند ؛ و در هر حال جنگ با مسلمانها هم نیستند 
و شرایط زندگی در مملکت اسلامی را پذیرفته اند؛ ؛ آنست که بپذیری از 
آنان چیزی را که خدا پذیرفته است و وفا کنی به عهد و پیمانی که بین آنها 
و دولت اسلامی منعقد شده است و مزاحم آنان در آنچه که از خودشان 
میخواهند و به آنچه که مجبور 


به آن هستند نشوی؛ : وحکم کن در آنها همان گونه که خداوند بر تو حکم 
۳ است قو اه واقع می شود بین تو وآنها از معامله؛ و حائل و پرده 
قرار بده بین خود و بین ظلم به آنها پیمان خداوند و وفا به عهد خدا و 
ری ادا ان تا از اسر ای الا اه و سار نت ای 
است که فرمود: 


کسی که کافر ذمی و معاهد را مورد ظلم قرار دهد من خصم او خواهم 
بود. 


پس تقوای الهی را پيشه کن و قوتی نیست مگر به خداوند متعال. 


فهذه خمسون حقا محیطا بک لا تخرج منها فی حال من الاحوال یجب علیک 
زعایتها و العمل فی ادها و الاشانه بالله حل انم علین دلی: و لا صول. ۵ 
لا قوه الا بالله والحمد لله رب العالمین 


این پنجاه حقی است که تو را احاطه کرده است و از اين حقوق در هیچ 
حالف از اخرال خارج تست بر واغت است رغایت این حقوق .و لاس 
برای ادای آن و طلب مساعدت و کمک از خداوند متعال بر رعایت این 
حقوق ؛ و نیست قوتی مگر به خداوند متعال و حمد و سپاس مخصوص آن 
1سقال ایام لت بت الحض ری العانوین عله ااام 


من کُنّ فیه من الفْومنین کاٍن فی کتف الله, و أَطَلهٌ ال وم الْقیامه 
۱ وأقتة من قرع تم لت من اعطی التّاسن مِنْ تقیبه ما 
هو سائلهم لته ورجل لَم یم بدا و رْلا حلی بغلم اه فی طاعه ال 
قدقها او فی مَعْصیته, ورَجُل لَمْ به یب أخام بعیّب خی : ری ات هن 
تفسه. [1] 


امام سجاد علیه اسلام فر مود: 


سه حالت و خصلت در هر یک از مقمنین باشد در پناه خداوند خواهد بود و 
روز قیامت در سایه رحمت عرش الهی می باشد و از سختی ها و شداید 


ال آن که در کارگشاتئی و کمک به نیازمندان و درخواست کنندگان دریخ 
ننماید. 


دم آن که قبل از هر نوع حرکتی بیندیشد که کاری را که می خواهد انجام 
دهد یا هر سخنی را که می خواهد بگوید آیا رضایت و خشنودی خداوند در 
ان است با مورد عضب و سخط 


سوم قبل از عیب جوئی و بازگوئی عیب دیگران, سعی کند عیب های خود 
را بر طرف نماید. 


2- قال علیه السلام: 

تلاث مَنجیاث 1 

کت لسانه عن پ اس و اعْتيايهم, 

ها اه خر 

و طولْ البْکاء علی حَطیَیه. [2] 

فرمود: 

سه چیز موجب نجات انسان خواهد بود: 

بازداشت زبان از بدگوئی و غیبت مردم, 

خود را مشغول به کارهائی کردن که برای آخرت و دنیایش مفید باشد. 
و هميشه بر خطاها و اشتباهات خود گریان و ناراحت باشد. 


خقال علی ات 
ارتغ من کُنّ فیه گفل اسْلاة. و محضت دنو و لقت رب و هو له راض 
وقاء له بما یَجْعَل علی تَفُسه للاس, و صدق لسانه مَع الاس: الاستخیاء 


هِ 


من کل قبیح عنة الله عندّ الّاس, انا [3] 


فرمود: 


هرکس دارای چهار خصلت باشد, ایمانش کامل, گناهانش بخشوده خواهد 
بود, و در حالتی خداوند را ملاقات می کند که از او راضی و خشنود است: 


1 خصلت خود نگهداری و تقوای الهی به طوری که بتواند بدون توقع و 
چشم داشتی, سبت به مردم خدمت زارد 2 راست گوئی و صداقت 
سبت به مردم در تمام موارد زندگی. 3 حیا و پاکدامنی نسبت به تمام 
زشتی های شرعی و عرفی. 4 خوش اخلاقی و خوش برخوردی با اهل و 
عیال خود. 


فرمود: 


ای فرزند آدم, تا آن زمانی که در درون خود واعظ و نصیحعت کننده ای 
دلسوز داشته باشی, و در تمام امور بررسی و محاسبه کارهایت را 


اهمیت دهی, و در تمام حالات از عذاب الهی ترس و خوف داشته باشی در 
خیر و سعادت خواهی بود. 


5- قالّ علیه السلام: 
و ما ود بطنک قأن لاتجْعلَة وعاء لقلیل من الحرام و لالکنیر, و أنْ تفتصد 
له فی الخلال. [5 ] 

فرمود: 


حقی که شکم بر تو دارد این است که آن را ظرف چیزهای حرام چه کم و 
چه زیاد قرار ندهی و بلکه در چیزهای حلال هم صرفه جوئی کنی و به 
مقدار نیاز استفاده نمائی. 


6- قالّ علیه السلام: 


من اشتاق الی الْجِّه سارغ الی الحَسَنات و سلا عن السَهواتِ, و من آَشقق 
من النار با باللوِته ٍلی ال من دُئوبه و راجع غن الْمحارم. [6] 
فرمود: 


کسی که مشتاق بهشت باشد در انجام کارهای نیک, سرعت می نماید و 
شهوات را زین با مت. کداره و هر کس از آتش قیامت هراسناک باشد به 
درگاه خداوند توبه می کند و از گناهان و کارهای زشت دوری می جوید. 


7- قالّ علیه السلام: 


5 للحیاء م 5 استخفاف بالوّقار 


ط۳لَتْ, الَحوایج الی الثاس مَدلهْ لاه 
نج من الاس هو الْفتی الحاضر. [7] 


لِلحیا 
وم العف الحاضر, و قلَهٌ طَلّ الحوا 
فرمود: 
دست نیاز به سوی مردم دراز کردن. سبب ذلت و خواری دود ند کی و در 
معاشرت خواهد بود. 


طوری که همیشه احساس نیاز و تنگ دستی نماید. 


و هرچه کمتر به مردم رو بیندازد و کمتر درخواست کمک نماید بیشتر 
احساس خود کفائی و بی نیازی خواهد داشت. 


8- قال علیه السلام: 
جر کل صباتَ الانسان تَقسَة. [8] 
فرمود: 


سعادت و خوشبختی انسان در حفظ و کنترل اعضاء و جوارح خود از 
هرگونه کار 


زشت و خلاف است. 

9- قال علیه السلام: 

سادخ الثّاس فی الذْیا الأسَخیاء و سادَهْ الناس فی ااأخه الاثفیاء. [9] 
فرمود: 

در اين دنیا سرور مرد. سخاوتمندان هستند ولی در قیامت سید و سرور 
مردم, پرهیزکاران خواهند بود. 

0- قالّ علیه السلام: 

من روج له وصل ارم تَوَجه ال بتاج الم یوم القیاقه. [10] 

فرمود: 

هرکس برای رضا و خشنودی خداوند ازدواج نماید و با خویشان خود صله 
رحم نماید, خداوند او را در قیامت مفتخر و سربلند می گرداند. 

1- قال علیه السلام: 

مَن زار أخاةْ فی اللّه طلباً لائجاز مَوغود الله, سَیّعَةٌ سَْعُونَ لت ملک, 


عِ 


وقتف به هایف؛ من حَلف آلاطبّت وطاتث لک الَْتَة, قاذا صاقحة عَمردة 
الم [11] 


فرمود: 


هر کس به دیدار دوست و برادر خود برود و برای رضای خداوند او را 
زپارت تماید به: هید ان که.به معدم ها آلهی: بشید و سر 
را همراه و مشایعت خواهند کرد, همچنین مورد خطاب قرار می گیرد که 

از آلودگی ها پاک شدی و بهشت گوارایت باد. 


پس چون با دوست و برادر خود دست دهد و مصافحه کند مورد رحمت 
قرار خواهد گرفت. 


2- قالّ علیه السلام: 


ان شتمک رَجْل عَن یمینک, نم تحَوّل الی بسارک قاغتذر الک قاقبل مِنه. 
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فرمود: 

چنانچه شخصی تو را بدگویی کند. و سپس برگردد و پوزش طلبد, 
عذرخواهی و پوزش او را پذیرا باش. 

3- قال علیه السلام: 

عَجبّث لِمَن بختمی من الطعام لِمَصَرّیه, یف لایختمی من الذنب لمعرّته. 
[13] 

فرمود: 


تععجب دارم از کسی که نست به تشخیص خوب و بد خوراکش اهتمام 
میورزد که مبادا ضرری به او برسد؛ چگونه نسبت به گناهان و دیگر 
کارهایش اهمیت نمی دهد و نسبت به مفاسد دنیائتی, آخرتن روحی؛ 


4 فال علیه: الر تلا 

من عم نا من جُوع أطعَمَة اللة م من مار الْجتّه ون سقی مُوّناً ین 
تا سقاه ال 5 من الرَحیق ق الََحْتوم, ۲ من ؟ کسا مومناً کساخ ال من الثیاب 
الحْصُر. [14] 

فرمود: 


هر کس مومن گرسنه ای را طعام دهد خداوند او را از میوه های بهشت 
اطعام می نماید, و هر که تشنه ای را آب دهد خداوند از چشمه گوارای 
بهشتی سیرابش می گرداند, و هر کس برهنه ای را لباس بپوشاند خداوند 
او را از لباس سبز بهشتی که بهترین نوع و رنگ می باشد خواهد پوشاند. 
5- قال علیه السلام: 


ان دین الم لابْصابْ یالْعْفُول الیاقضه, والاأراء اْباطِلّه, والْمقاییس الفاسدو, 


ولابْصابٍ الا پالشلیم. قمَن ۳ 0 سَلم. ومن اهتدی بنا هُدٍی, وَمَن داي 
بالْقیاس وال اي قلک. [15] 


فرمود: 


به وسیله عقل ناقص و نظریه های باطل, و مقایسات فاسد و بی اساس 
نمی توان احکام و مسائل دین را به دست اورد بنابراین تنها وسیله رسیدن 
به احکام واقعی دین؛ تسلیم محض می باشد پس هر کس در مقابل ما اهل 
بیت تسلیم باشد از هر انحرافی در امان است و هر که به وسیله ما 
هدایت یابد خوشبخت خواهد بود. 


و شخصی که با قیاس و نظریات شخصی خود بخواهد دین اسلام را دريابد, 
هلاک می گردد. 


6- قالّ علیه السلام: 
الجْیا ستة, والاأخْرَ یَفَظَه, وتخن بیْتهُما أَضْغاث آخلام. [16] 


فرمود: 


میان رهگذر بین خواب و بیداری به سر می بریم. 


7 قال لت تیاه 


من سعاده لمزء ن یو مَْجَرْهُ فی بلاده, وَیَکُون حُلَطاوة صالحین, وَتکونَ 
ولا بَستعین بهم. [17] 


فرمود: 


از سعادت مرد آن است که در شهر خود کسب 


و تجارت نماید و شریکان و مشتریانش افرادی صالح و نیکوکار باشند, و 
نیز دارای فرزندانی باشد که کمک حال او باشند. 


8- قالّ علیه السلام: 


آیاث الْْرَآنِ زاین الْعلّم. کلما فیح خزاتة. قَتلبغی لک آن تنْظرّ ما فیها. 
[18] 


فرمود: 

هرز ابة ای اه قر ارت خزینه ای از علوم خداوند متعال است. تن هن آبه را 
که. تغول-خوآندن:می شوی: در آن دفت. کن که جه: هی باین. 

9- قالّ علیه السلام: 

و ختم ان بعکه لث تَْث رل ال ی ام 1 
فرمود: 


هر که قرآن را در مکه مکژمه ختم کند. نمی میرد مگر آن که حضرت 
ول ال لین الم اهر اه مسا مشمسا ان ود را ی 
ریت می نماید. 


0اه قال: غیت ارام 


با مر من لغ یچقٌ اسْشژوا یالْحاغٌ لذا قدموا قصافِجُْوهُم و عَظَُوهْم, 
قَانٌ ذلک بح بجت عم شا روم مْ فی الار. [20] 


فرمود: 


شماهائی که به مگه نرفته اید و در مراسم حعّ شرکت نکرده اید, بشارت 
باد شماها را به آن حاجیانی که بر می گردند, با آنها دیدار و مصافحه کنید 
تا در پاداش و ثواب حیّْ آنها شریک باشید. 


فان انب ایام 


ح‌ ‌ ۳ ‌ 


الذضا یمَکُرُوه القضاء من آغْلی دَرَجاتِ الیقین. [21] 

فرمود: 

شتادسانی رای موی مت رس رت المی ار خاا رن مدا 
انشان هن کهاهد رود 

2- قالّ علیه السلام: 

قارف ه ات نان دوع 


و ۶و 2و و 


ِ 
اً 


جُرعَه عَیْظ ردّها مُوْمنْ بجلم, 
فرمود: 


حالت غضب و غیظی که موّمن با بردباری و حلم از آن بگذرد و دیگری 
حالت 


بلا و مصیبتی که موّمن آن را با شکیبائی و صبر بگذراند. 
3- قال علیه السلام: 

مَنْ رَمی الّاس یما فيهم رَمَوَةْ یما لس فیه. [23] 
فرمود: 


هرکس مردم را عیب جوثئی کند و عیوب آنان را بازگو نماید و سرزنش 
کند, دیگران او را متهم به غیر واقعیات می کنند. 


4- قال علیه السلام: 
مُجالسَة الصالحین داعَه الی السّلاح. و أَد الْعْلماء زیادة فی الْعَقْلٍ. [24] 
فرمود: 


هم نشینی با صالحان انسان را به سوی صلاح و خیر می کشاند و معاشرت 
و هم صحبت شدن با علماءء سبب افزايش شعور و بینش می باشد. 


5- قال علیه السلام: 
له بُبٌ کل قلب خزین, و یُجبٌ کل عَبّد شکُور. [25] 
فرمود: 


همأنا خداوند مهربان دوست دارد هر قلب حزین و تم کی را که در فکر 
نجات و سعادت خود باشد و نیز هر بنده شکر گذاری را دوست دارد. 


6- قال علیه السلام: 
ان لسان اب آدم بَشرّف علی جمیع خوارچه کل صباح 
قیِفُول: 


۳ . 2 مگ ؟ 


یر ان ترَکتنا, الما ثثاث و عاقث بک. [26] 
فرمود: 


هر دوز صبحگاهان زبان انسان بر تمام اعضاء و جوارحش وارد می شود و 
می گوید: 


چگونه اید؟ و در چه وضعیتی هستید؟ 
جواب دهند. 


اگر تو ما را رها کنی خوب و آسوده هستیم, چون که ما به وسیله تو مورد 
ثواب و عقاب قرار می گیریم. 


7- قالْ علیه السلام: 
ها تفت افلیاه اللجفی الصا لیا تل خفها قی الدیا للاخته: ۱271 
فرمود: 


دوستان و اولیاء خدا در فعالیت های دنیوی خود را برای دنیا به زحمت نمی 
اندازند و خود را خسته نمی کنند بلکه برای اخرت زحمت می کشند. 


8 فا لیم ]ارادم 


ی ی یت 
28 


فرمود: 


چنانچه مردم منافع و 


فضایل تحصیل علوم را می دانستند هر آینه آن را تحصیل می کردند گرچه 
با ربخته تنندن ویا فرودرفتن زیر ات.ها دز کزداتب های.خطر تایبا شتد: 


9- قال علیه السلام: 
آو اجتمع أَهْل السْماء و الأْرض آن یَصفُوا ال بعظمیه لَمّ یَفُدرُوا. [29] 
فرمود: 


چنانچه تمامی اهل آسمان و ژفین کرد هم ایند و بخواهند خداوند متعال را 
دوک تا مت جلال توصیف و تعریف کنند, قادر نخواهند بود. 


ما من شیرء أحب |لی اه بقة مغرقته من عِلّه بتطن و قزح. وما شیء 
خت ال الله من آن بشال.- 90۱ 


فرمود: 

بعد از معرفت به خداوند چیزی محبوب تز از دورد نکه زاشتن»-شکم و 
عورت از الودگی ها و هوسرانی ها و کناهان نیست. و نیز محبوبترین کارها 
نزد خداوند مناجات و درخواست نیازمندیها به درگاهش می باشد. 

1- قال علیه السلام: 

ان أَفْصَلَ الجهاد عقَه البَطْن و الفَنَج. [31 ] 

فرمود: 

با فضیلت ترین و مهمترین مجاهدت ها, عفیف نگه داشتن شکم و عورت 
2- قال علیه السلام: 


آتمرالک هت و متقوث و موفوف ین بدي للع و جل < قضوول : فایه 
چوابا. [32] 
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فرمود: 
ای فرزند آدم ! ای انسان ! 
تو خواهی مُرد و سپس محشور می شوی و در پیشگاه خداوند متعال جهت 


تینغال وتجواب: اخضار خواهی شنویس خوانی فان کننته و خحصع: در مقابل 
سوال ها ما ماما کر 


تظَرّ الْفوّن فی وجّه آخیه الْفوْمن للْموه و المَحَبَه لَة عباده. [33] 
فرمود: 


نظر کردن موّمن به صورت برادر مومنش از روی علاقه و محبت عبادت 
است. 


4- قالّ علیه السلام: 


دی سس 


اک و مصاحبَةٌ الفاسق, قَایْه بایْعْکَ بأکّه 


دیک و یاک و مُصاحَبَة القاطع لرجمه قائی وَجَدَنةٌ مَلعْوناً فی کتاب اللّه. 
[34 ] 


فرمود: 


بر حذر باش از دوستی و همراهی با فاسق چون که او به یک لقمه نان و 
چه بسا کمتر از آن هم, تو را می فروشد و مواظب باش از دوستی و 
صحبت کردن با کسی که قاطع صله رحم می باشد چون که او را در کتاب 
ما ار 


شَذٌ ساعاتِ ابّن آدم ثلاث ساعات: 

السْاعَة الّتی ُعاین فیها ملک العت خالشاعة ان میم قهایه مره ۶ 
السَاعَة التی یَفِف فیها بیْن یی الله تبازک ۰ قّ اک انا ال 
الثار. [35] 


فرمود: 
مشکل ترین و سخت ترین لحظات و ساعات دورآنها برای انسان. سه 


1 آن موقعی که عزرائیل بر بالین انسان وارد می شود و می خواهد جان 
فا ود 2 آن هنگامی که از درون قبر زنده می شود و در صحرای 
مجشر به. با هن خيزد. 3 آن:زمانی که در. بیشگاه: خداوند. متعال: .جهت 
حساب و کتاب و بررسی اعمال قرار می گیرد و نمی داند راهی بهشت و 
نعمت های جاوید می شود و يا راهی دوزخ و عذاب دردناک خواهد شد. 


اذا قام قایْمْنا أدْفبِ ال عَرَوجل عَن شیقینا العاهه, و جقل فلَوتَهمْ رب 
الحدید. وَجَعل و الرجُل مهم فَةَة أربَعینَ َجْلا: [36] 


فرمود: 


هنگامی که قائم ما حضرت حجّت, روحی له الفداء و عخْ قیام و خروج نماید 
خداوند بلا و افت را از شیعیان و پیروان ما بر می دارد و دل های ایشان را 
مقدار نیروی 


چهل نفر دیگران خواهد شد. 

7- قالّ علیه السلام: 

عجباً کل الْعجب لِمَن عمل دار الْناء وَترَکَ دار البقاء. [37] 
فرمود: 


بسیار عجیب است از کسانی که برای این دنیای زتود کدز و فانی کار می 
کنند و خون دل می خورند ولی اخرت را که باقی و ابدی است رها و 
فرافوش کرده:اند. 


رأیث ث الْحَبْر کل قدٍ امْتمع فی قطع الطمع عَما فی یی الّاس. [38] 
فرمود: 


زندگی و اموال دیگران می بینم یعنی قناعت داشتن. 


من لَم یَکنَ عَفْلَهْ کم ما فیه, کان قلاكة من أیْسَرٍ ما فیه. [39] 
فرمود: 


کسی که بینش و عقل خود را به کمال نرساند و در رّکود فکری و فرهنگی 
هت ات تسار کی لا کت مه رایع سوط فرار‌کهاهد کرت 


0- قالّ علیه السلام: 


ان الْعغرقه. و گمال دین المْسلم تَوَکُة الکَلام فیما لا یفنیه, و له ریایه. و 
افو [40] 


فرمود: 


همانا معرفت و کمال دین مسلمان در گرو رهاکردن سخنان و حرف هائی 
است که به حال او و دیگران سودی ندارد. 


همچنین از ریا و خودنمائی دوری جستن و در برابر مشکلات زندگی بردبار 
و شکیبا بودن و نیز دارای اخلاق پسندیده و نیک سیرت بودن است. 
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لد و ارخمقها ما رتیه ضفی | اجزهما بالاحسان 
نا 


دتا و انیا دگرتایو آئتاتا [تانتا] ضغیرتا 5 
ادلون 1۳ 9 


اللقْمّ ضل علی مَحَمَد و آل, مُحَمَدٍ و انم لی بخیر ۳ ما أفتّنی 
ار دای و اخرّتی و لا نت عَلیّ مَنْ لا یرَحَمنی و قلعت بتک وا 
0 
لا و از 


تعیاث عبت ] و فْمّث للصّلاه بَيْنَ یدیک و تاجینک, عبت عَلی تُعاسا لدا آنا 
صَلیْث و سلبتنی مَتاجاتک دا تا تاجتت ها لین لها فلت فا صلکت بتریرتن 
قَرّبٌ من مجالس النوایین مجلسی عرصّث لی بلید ازالث قدّمی و خالتث 
بینی و یی خِدمتک سیدی لعلی عَن بایک طرَدتنِي و عَن خذمتک تحبتیی او 
لعلک زایتیی مُستخفا یحقک فافصیْتیی او لعلک رایْتیی مَعرضا عَلک فقلیْتیی 
او لعلک وَجَذتنی فی مقام الکاذیین [الکذایین ] قرقضتنی او لعلک رآیتنی 
عَیر شاکر لَِفْمَانک قحرفتنی او لعلک قَقَذتنی من مجالس العْلمَاء قَحَذلتنی 
او لعلک رآیتبی فی القافلین قمنْ رَخمتک [یستنی او لعلک رایْتنی لت 
مجالس البطالین فبییی و بيتَهَمْ خلیتیی او لعلک لم تَچب ان تسمع دْعَایی 
قباعذتیی او لعلک بجْرّمی و جریرتی کافیتیی او لعلک بقله حیایّی میک 
جازبتیی, قان عَمَوّت يا رب قطالمَا عَقَوّت عَن المَذنیین قَبّلی لا کرک او 


۱۳۹ ده جر دش فا ۳ 9 ۳ 
و آنا عَاذٌ یفک قارب منک الک متتجْرٌ [فتتجز] ما وعَذّت من الصَفْح 
عَقَن آخسَن یک طا 
1 1 ورسخ وه ج راد 1 و و جع ۳ ۳ و آن تمه 

وسع فصلا و عظمّ جلما من ان پیسیبی بعمل رن 


با سَبدٍی و قا خطرِی یی یقطلک سَیّدِی و تصَدّق علتَ یقفوک حللیی 
اعْف عَن توبیخی یکزم وَجْهک سَیدٍی 


تا الجاهل الّذی عَلَفتَة 


ِ 
1 


تا الصا الّذی هدیتة 


اصا 


ت 
1 


0 الوَضبغٌ ]ات رفعتة 


اصا 


13 ی ثِ سم دزن ی ثِ_ من ی 1 3 ۳ 

و آتا الحایف الذی آمتته و الجَایَعْ الذی أسْبَعْتَهُ و العطَان الذی أَرویتَ و 
شم ۰ - + ی ۰ ب هب 51 ۰ 2 لن 0 ِا 
العاری الذی كُسَوتة و الََِیژ الذی عْیتة و الصعیت الذی قَوَیتَهُ و الیل 

أ 


9 و بو - لل .. و ۲ ۱۳ [ تم ۱ء ۲ 9 _ آمپو _ و . ء | 
آلدی أَعرَرتة و السَفیم الٍی سَعیّتة و الیل الذی أَعْطتة و مدب الذی 


تا الطری الذی وب 
۲ یا رث الذِی لم تیک فی الْحلاء و َ راقبک فی الما 
تا حاچث الّواهی الْعّْظْمَی 

ال یه ای 

تا الَذٍی عصیث جَار السمَاء 

تا الّذٍی أَغْطَیْث عَّی معاصی الْجَلِیلِ [المَعاصی جلِیلّ ] الثْسَا 


۳ 
1 
1 


آتا الذٍی چین بُسرث بها خَرَجث لها آشقی 
تا الذٍی أمهلتیی قما ازعویث و ستزت عَلت قما استختیث عملث [علِقث 
] بالمقاصی قَتَعدّیْتْ و أسْقطتیی من عبیک (عندک ] قما بالْث قیجلیک 


0۶ 


یی و بسیترک ستزتیی حّی کانک یی و من عُموتاتِ الْمَعاصی 


9 


للم کتک ۱ و 0-0 الم 21 تک 5 
3 ۳۳ 0 ض 
آتا برَبوبیتک جاحذ و لا باکر مُستخف و لا لعفوبتک متَعرض ۰ 
3 هر م ۳ - لًٌّ م9 1 ی ۳۳ 
۹ که حَطینَه عَرَصت و وله لی تفسی و عغلببی هوای و اغاتنی 
2 سم ۳ 1 تهب ی ت 0 :| ۳ 
لها شِقوتی و غَرّنی ستزک الْفْرحی یل فَقَد عَصینک و خالفتک, بجهّدی 


س‌ 4 
کتانک من عَملی الذٍی لو لا ما أَرجُو من کزمک و سقه َحمک و تیک 
ن الفْوط لَقتطث عله علد ما رها با خی من دعاغ داع و أ ۱ 


نل تابب توت من تب وت 
مَاءهم قاذرکوا ما امّلوا 


و تا آمتّا یک بألستیتا 
و فْلویتا فقو عتّا قأْذرکنا [قأذرک بتا] ما أملن 


لا ۳ ض 
و ثبثك رَجَاءک فی ضصْذورتا 

تب هو ای مایت ی 
و لا تزع قلوبتا بعد اذ هدیتتا 


0 


اصا 


ك_ ِ 3 
قوما امَنوا بالستَتَهم لِیحَفَنُوا به 


یا سَیْدٍی ] من الْمَغُرقه یرمک و سَعه رَحْمتک ی مَن یَدْهَبْ الْعَبَدْ الا (لی 
لاه 

و [لی من بلَتجِیّْ المجْلُوقَ الا ای خالقه الهی َو قرنتیی بالأصقاد 

و تن شنک ون بین الا شهاد 

وت علی فضا تن عون العیاه 

[ 


- 


و9 
05 ۳ ِ 
و خلت 7 و ین ترا قطعث رجایّی منک 
ما صَرفث تأمبلی لو لک 
۳ ۲ و و9 
و لا رح خبک من قلبی 
اتا لا ای آیادیک عندی 
رش و 
۰ لدن 
خرخ خت كِ و 15 


ِِ_ ِ و ۳ نس لد ۳ 
اجَمع بییی و بَينِ الْمَصطقی و چِیرَیک من خلقک و خاتم الثییین مَحَمَدٍ 
صلی له علنه رالد 


0 ست ۳۳ ۳ اد 
و انقلنی الی دَرَجه التَوبه ت 
3 س رت ما پِ 
و یه تفسی قَقَا أفْتیْتْ باللسویفی ۱ 


مَرّت بی الی النار 


۳ 


ج و ب ٩‏ 


آنا نفلت عَلی مثْل حالی الی قَبرٍی [قبْرٍ] لَمْ ده رَفدَتی 
و لَم أَفْرْسْهٌ بالعمل الصَالح لِصَجعَیی 
و ما لی لا آبکی 


ِ 


آه 


و لا لا ار ری ای ما یِکُونْ قصیری 


ی 


سس کی نله قیقد اس ی ی سول وم 
یمینی و ,اخری عَن شمالی اذ الحلایق فی شان غیرِ , 


یو مید د ان بکیبه وجُوة یوَمَیّز مسفره صَاحکه مستبشره و وجوه یوَمَیْذ علیها 
عَبردْ ترهَمْما فتره و ذلةه 


ِ 
- 9 تک 2 " 
سَبدی عَلیک مُعَوّلی و مُعْتَمٍی و رَجایّی و توکلی و يرَحمیک تعلقی تیب 


میک مَن تشاء و تهُدی یکرامتک مَن تب 


قلک الْعَمذ عَلي ما تمیْت من الشزي قلیی و تک الحَمذد ی تشط لسانی | 

ی 

ما قَدرٌ لسانی یا زب فی جیپ شکرک و قا قَدْر عَملی _فی جنپ نقمک و 
لا ن ] جُودک بسط آملی و شک قیل عملِی 


پتیدی ایک رلتبی و الیک [ملک ] رقببی و الک تاییلی و مد ساقنی ایک 
املی و علیک [الیک ] با واجدی عَکقت (علقث ] همّتی و فیما عندک 
. 1 هِِ_ ی و كِ و ۳ 
71 ث رغبتی و لک حالص رجایی و خَوفی و یک اسث محبتی وق |لیک 
سّ ۳ 0 حص ‏ ار 5 5 > 
القَیث بیدی و بحیل طا تک مَددث رهبتی [یا ] مَوّلای بذکرک عاشَ قلیی و 
عجاحا -ل ه و 9 > 9 2 -] - و[ - -] و > لا -] و هب ۶ ۶ 
۳ و ی ی 
فرق بیبی و بين ژنبی المانع لی مّ لژوم طاعتک فانما اسالک لقدیم الرّجَاء 
فيي و عظیم الطقع منک الذی اوَْبتة علي تفسک من الرّاقه و امه 
قالامَرٌ لک وحدک لا, شریک لک و الحلق كلهمْ عیالک و فی قبصَتک و کل 
شی ء حاضم لک تبازرکت يا رت القالمین 
[لهی ارحفنی !۱5 القطعث خحّبی و کل عَن جوایک لسانی و طاش عند 
عوع۱- ]۱ 1 | مرا م - -|ء و له ِ ٩‏ مب ل9 43 ِِ جو لل. 
شواک ای لبی فا عظیم رَجایی لا تخیبنی دا اشتذث قتی و لا و دلین 
لجهل و لا تَمَتَعنِی لقله ضبری عطنی لفقری و ارَحَمیی لِصَعفی 

‌ِ 
رل ۲ و وی رک [ که یاه وی ۱ و اه 
بتیچی علیک مَعْتمَدٍی و مَعَوَلِي و رَجَایّی و توکلی و رَخمتک تعلقی و بفتا 
اخط رخلی و بجّودک افصد [َفْضَرٌ] طلببی و یکمک آق رب أسْتَفتخْ ذُعَایّی 


بص- ‏ و زر لا 2 
الک ذو من قدیم و ضفح 


3 2 


۳ ۳ 
س ۳3 گ 3 
س 2 جح | 


یقن أَنّ الحَلق تک و الأمر ایک تبارکت و تعالیّت با رت 


سیدی عَبْذک ببابک قَامه الْحَضَا صَء یی یدیک یِفرَغ باب ب اخسانک یدُعغائه [ 


تتتقطت جمین نظرک یعکلون رجانک ] فلا عرص نوتم الکرش نی 
ال منی ما آقول قَقذ دعوث د [دَغونک ] بدا الحّعَاء 


اما 
1 


اصا 


و آنا آرجُو آن لاتژگیی مَفرقة مثی یرفیک و رشمیک 
ت الذٍی لا بخفیک سائل و لا یفک تال نت گما تفول و قَوق ما 
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لت 


ت۱۳ ۱ 
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۲ 
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3 6 
۲۰ 
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حایت 


9 رِ ۳ عم _ ات ۳ ۳ 

للم من خَیْرِ ما سالک مه عباذک الصَاِحون يا خر من سْیْل و اجود من 
3 5 9 7 ِ : ۳ آً 9 1 ۲ 

۱ أ ین شوّلی فی تفْسی و اهلی و ولد و وُلدی [ولدی 5 اهل 
حراتنی و اخوانی فیک لو] ارغذ عیشی و اظهر مَرْوّنی و اصَلح جميع 
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لولد و المَمَام فی نک یعمک علدی و الط فی 
السّلامة فی الذین و استعملنی بطاعتک و 
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‌ 
الْفدنئون و ان کت لا بکرم الا أهْلّ الوَقاء یک قبعن بَشتفیث الَغْیینُون 
مر 9 ح ات ۳ ۳ 1 تب 9 
الهی (ِن ااخلتنی النار ففی دلک سور عَذوک و ان ادحلتیی الجَنَ ففی لک 


۲ ارفا فلی تا لته هی ۶ تشدقا بکتایک 5 
یک قا متک و شَوفا ایک با دا الجلال و اللکرام 
حَببٍ لقَایّی 5 2 


عه باخسنه اجْعَل وش( من الحتم مکی 


۱ 5 علی صالح ما 
۶و 7 ره 9 ۳ تس ِِ- 
ی و یی با و لا تژگنی فی شوع ارعة وه 

دزن آره َ ۳3 ی ‌ِ ِ؟‌ 
للم اثی سالک ایمانا لا جل لَ ذون ِقایکآشینی ,ما آْتنتیی علنه و توّیی 

ب.. 9 ِ ۳ ۰ 07 
5 توقشتی علنه و انقلیی ادا نعتیی علنه و آتری قلیی ین التتاء و الشک و 
السمعه فی دینک ختی یکون عمَلی خالصا لک 
ن 3 0 9 
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لا م2 ی 3 کر جر ور - . 
اللعَمّ انة لا یجیژنی منک خد و لا جذ من ژونک ملتَحَدا قلا تجْعَل ره نفسی وی 
۳ ی س 0 7ص 0 5 
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نویسنده 
سید عباس رفیعی پور 
مقدمه 


در زندگی پرفراز و نشیب امام زین العابدین علیه السلام نکات بسیار 
مهمی برای بحث و بررسی وجود دارد. 


در اینجا گوشه ای از نقش احیاگر سیدالساجدین حضرت امام زین العابدین 
علیه السلام را از کربلا تا شهادت در چند مجور به صورت گذرا مورد 


بررسی قرار می دهیم 


سای اعاشفتام هه ااسلام 
2 - نفش آن حضرت در زنده نگهداشتن قیام عاشورا 

3 - حضور ایشان در جمع اسرای اهل بیت علیهم السلام 
4 - خطبه های حضرت سجاد از کربلا تا مدینه 

کت ماوت آن آتام هتام 

الف - بیماری امام سجاد علیه السلام 


و 
مبارکش 22 سال می گذشت. محمد بن سعد در کتابش می نویسد: 


«علی بن الحسین علیهما السلام در واقعه کربلا همراه پدرش بود و در آن 
هنگام از عمر شریفش 23 سال (1) می گذشت. 0 ایشان. امام 


همراه پدر بود, سه پا چهار ساله بود. 


امام زین العابدین در آن هنگام به سبب بیماری در جهاد شرکت نکرد و 
خداوند او را برای هدایت مسلمانان نگه داشت و نسل رسول الله صلی 
الله علیه و آله از فاطمه علیها السلام در ذریه امام حسین علیه السلام به 
امام سجاد علیه السلام و اولاد او منحصر گردید.» (2) 


«همین که امام حسین علیه السلام شربت شهادت نوشید, شمر به فصد 
کت مامتان ند اماام قر تاه رو 


امام زین العابدین علیه السلام در بستر بیماری به سر می برد و حمید بن 


مسلم به دفاع 


پرداخت و حمله شمر را مانع گردید. عمر بن سعد آن حضرت را در حالی 
که از بیماری رنج می برد با اهل بیت به کوفه انتقال داد.» (3) 


امام سجاد علیه السلام در قیام خونین کربلا مدت کوتاهی - بنا به مشیت 
الهی - بیمار بود و پس از بهبودی, مدت 35 سال امامت و زعامت جامعه 
مسلمین را تداوم بخشید. 


اذهان عوام این قضیه مانده است. در حقیقت نسبت به امام چهارم علیه 
الناان و تفا رها اسان نمی کروم آند. 


ب: نقش امام سجاد در زنده نگهدا شتن قیام عاشورا 


از آن جا که شهادت سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام 
و یاران باوفایش از منظر عمومی, آثار ویرانگری برای حکومت بنی امیه 
داشت و مشروعیت ان را زیر سوال برده بود و نیز برای اين که این 
تراژدی غم بار به دست فراموشی سپرده نشود, امام چهارم با گریه بر 
شهیدان نینوا و زنده نگهداشتن یاد و خاطره جانبازی آنان اهداف شهیدان 
کربلا را دنبال می کرد. ظلمت حادثه کربلا و قیام جاودانه عاشورا به قدری 
دلحر اش نود که شا هدان آن مضشت. .عم ۲ ریدم بوفند از را خرآموشر, 
نکردند. 

هر وقت امام می خواست نت بیاشامد, تا چشمش به آب می افتاد, اشک 
از چشمانش سرازیر می شد. هحامی, که انستتب: کربه آن. خضرت: زرا قین 
پرسیدند می فرمود: 

«چگونه گریه نکنم؛ در حالی که یزیدیان رت را برای وحوش و درتدکان 


بیابان آزاد گذاشتند ولی به روی یدرم بستند و او را تنشنه به شهادت 
رساندند.» 


بزرگ مبلغ قیام عاشورا, حضرت امام سجاد علیه السلام, با سخنرانی و 
خطبه های اتشین خود توانست نهضت حق طلبانه سالار شهیدان را از 


هجوم تحریف نجات بخشد. اینک بعد از کذشت پانزده قرن همچنان این 
قیام, پرشکوه و جاودانه است. 


ج - حضور ایشان در جمع اسرای اهل بیت علیهم السلام 


پس از عاشورا حضرت سجاد را همراه دیگر اسرا به سوی کوفه حرکت 
دادند. آمار دفیقی از اسیرآن در دست تیست. برخی مهرخان تعداد زنان را 
4 نفر تا 84 نفر و تعداد مردان و کودکان پسر را 12 تا 14 نفر نوشته اند 
(4) که با چهل شتر - که هر شتر هودجی بی سر پوش بر آنها بسته بودند - 
حمل می شدند. (5) همه آنها در زنجیر بوده يا با ریسمان بسته بودند. (6) 


تنها مرد کاروان اسیران. حضرت سجاد علیه السلام بود. دشمن نسبت به 
ایشان سخت گیرتر عمل می کرد. 


۳1 چنان که مورخان نوشته اند: 


امام زین العابدین علیه السلام را بر شتری برهنه سوار کرده بودند و دست 
های .هبار ی ان حضرت را بر کردن وق بسته. بر کن. آو.ز تخیر نهاده و (7) 
هر تقو سای اهر هکم مر مه یت (8) 


بعضی از مورخان؛ ورود قافله اسرا به شهر کوفه را دوازدهم مجرم سال 
1 ه. ق ذکر کرده اند و بعضی دیگر شانزدهم و هفدهم محرم نوشته اند. 
(9 


خطبه ها و سخنرانی ها 
سخنان انقلابی حضرت سجاد علیه السلام با کوفیان 


امام زین العابدین علیه السلام در مدت اقامت خویش در کوفه, دو بار 
سخن گفت بار نخست هنگامی بود که جارچیان حکومت؛ مردم را برای 
تماشای اسیران, فراخوانده بودند. 


این در حالی بود که برای اسرا| در کنار شهر کوفه, خیمه زده بودند. ی 
بن الحسین علیه السلام از خیمه بیرون امد و با اشاره از مردم خواست تا 


ارام شوند. 


امام علیه السلام سخنش را با ستایش پروردگار آغاز کرد و بر پیامبر صلی 
الله علیه و اله درود فرستاد و سپس چنین فرمود: 


تایه النانتنب فنت غرفتی: فد غرفنی» و هن الم بعرفتی. فانا لین بن 


تفع القزات ش و سل فلا مات 
انا ابن.من فتل ضبرا قکفی:بدلی فخرا. 


فان شنک ال هل شون ایک کف ال اه ده شوه ره 
ا عم من نشیم العید ه ای وانصی 


ثم قاتلتموه و خذلتموه فتبا لکم ما قدمتم لانفسکم و سوء لرایکم. بایه عین 
تنظرون الی رسول الله صلی الله علیه و اله (10) 


ای مردم ! 


فرزند حسین علیه السلام هستم. همان که در کنار نهر فرات سر مقدسش 
را از بدن جدا کردند بی آن که جرمی داشته باشد و حقی داشته باشند ! 


من فرختن آن اقانی: فستی که خروم او هتک شین ار آقشن او ربوده شد و 


من فرزند اویم که [دشمنان انبوه محاصره اش کردند و در تنهایی و بی 
دشمن را برای او بشکافد] به شهادنش رساندند. البته این گونه شهادت 


هان, ای مردم ! 


شمارا به خدا سو کند: آبا به بان دارند که نامه هایی را برای ندرم نوشتید:و 
او را خدعه کردید؟ و [در نامه هایتان] با او عهد و پیمان بستید و با او بیعت 
کردید؟ سپس با او به جنگ برخاستید و دست از یاری او برداشتید. وای بر 
شما! از آنچه برای آخرت خویش تدارک دیده اید! چه زشت و ناروا 
اندیشیدید [و توطثه چیدید !] به چه رویی به رسول الله صلی الله علیه و 


آله خواهید نگریست؟» 


سخنان امام چهارم که به این جا رسید., صدای کوفیان به گریه بلند شد و 
وجدان های خفته برای ِِِ باه شدای شیم آنها تخدیکی ار تس ی 


کردند و به همدیگر می گفتند 


تباه شدید و نمی دانید. 
امام سجاد علیه السلام در ادامه سخنانش فر مود: 


«خدا بیامرزد کسی را که پند مرا بپذیرد و به خاطر خدا و رسول به آن چه 
می گویم عمل کند, جوا که‌روش رضول ختاضای الله علیه و آله تزا ی ها 
الگویی شایسته است» و به اين ایه قرآن استناد کرز: 


«و لکم فی رسول الله اسوه حسنه » 


قبل از این که سخنان حضرت به پایان برسد کوفیان ابراز هم دردی کردند 
و یک صدا فریاد براوردند: 


ای فرزند رسول خداصلی الله علیه و آله ! ما گوش به فرمان شما و به تو 
وفاداریم از اين پس مطیع فرامین تو هستیم با هر که فرمان دهی می 
جنگیم با هر که دستور دهی صلح می کنیم و ما حق تو و حق خودمان را از 
ظالمان می گیریم. 


امام زین العابدین علیه السلام در پاسخ سخنان ندامت ای و شعار گونه 
کوفیان فرمود: 

«هرگز ! (به شما اعتماد نخواهم کرد و گول شعارها و حمایت های سراب 
گونه شما را نخواهم خورد) ای خیانت کاران دغل باز ! ای اسیران شهوت و 
از ! می خواهید همان پیمان شکنی و ظلمی را که نسبت به پدران من روا 
داشتید, درباره من نیز روا دارید؟ 


نه به خدا سوگند ! هنوز زخمی را که زده اید, خون فشان است و سینه از 
داغ مرگ پدر و برادرانم سوزان. طعم تلخ مصیبت ها هنوز در کامم هست 


و غم ها گلوگیر و اندوه من تسکین ناپذیر است. از شما کوفیان می خواهم 
که نه با ما 


باشید و نه علیه ما.» 


سخنان بر ندامت انها افزود: 


«اگر حسین علیه السلام کشته شد, چندان شگفت نیست, چرا که پدرش با 
همه آن ارزش ها و کرامت های برتر نیز قبل از او به شهادت رسید. 


ای کوفیان ! با ات چه نسبت به حسین علیه السلام روا داشتند, شادمان 


آن چه گذشت واقعه ای بزرگ بود ! جانم فدای او باد که در کنار شط 


فرات. سر بر بستر شهادت نهاد. اتش دوزخ جزای کسانی است که او را 
به شهادت رساندند.» (11) 


سخنان امام سجادعلیه السلام در مجلس عبیدالله بن زیاد 


حضور امام زین العابدین علیه السلام در جمع اسرای کربلا, چشم گیر بود. 


پس از ورود کاروان اسرا به مجلس عبیدالله, مهم ترین فردی که نظر 
عبیدالله را جلب کرد وجود مرد جوانی در میان اسرا بود. عبیدالله که 
تصور می کرد در حادثه کربلا مردی باقی نمانده و همه انان به قتل رسیده 
اند, از ماموران خود در این باره پرسید. 


اه ای هو رت اس اه 
نود کد میات شا فوحرات میوف ار شاله مزال تویین علن 


«با ورود قافله حسینی به مجلس تشریفاتی عبیدالله, عبیدالله به امام 
سجادعلیه السلام رو کرد و پرسید. 


و این بازجویی درباره زنده ماندن امام سجاد, حاکی از کینه وی نسبت به 


نامت چیست؟ 


امام سجاد علیه السلام فر مود: 


شک و | سوعلی ای تخس مالسا راکو کش سس 
غلی اه الخششی مها الا اه ام کت کر راشای 


به امام علیه السلام گفت: 

چرا پاسخ نمی دهی؟ 

امام سجاد علیه السلام فرمود: 

«الله یتوفی الانفس حین مونها» (12) 

«خداوند جان ها را به هنگام مرگ دریافت می کند.» 
«و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله » (13) 

هیچ انسانی نمی میرد مگر به اذن الهی.» 


عبیدالله بن زیاد با مشاهده آن حضور ذهن و حاضر جوابی و پاسخ کوبنده 
ین ی سا ی وا و علی بن 
و 


هیاین زبادحشی من حهاها اساتی باللد ان فعلته الا قتلتتی-معدر :: 

ار او ها خوم دام ما کم ره اهر رت ای سس 
ما اه 

شرایط مجلس عبیدالله و سخنان افشاگر حضرت زینب علیها السلام سبب 
ِ ابن زیاد از کشتن امام زین العابدین علیه السلام منصرف شود. 


اعاش فان یم تاه ی ی شاد 


در کاروان اسیران هفتاد و دو سر مقدس از یاران امام حسین علیه السلام 
بود که از کربلا به کوفه و از کوفه به شام حرکت دادند و اين در حالی بود 
که هنوز اثار بیماری علی بن الحسین علیهم السلام باقی بود. (15) 

کسانی که ماموریت یافتند تا قافله حسینی را از کوفه به شام ببرند, 
مخضر بن ثعلبه و شمر بن ذی الجوشن بودند. (16) و تنها چهل نفر از 


سیاه آبن زیاد. مسوولیت حمل سرهای شهدا را بر عهده داشتند. (17) 
قافله اسیران را از چند منزل از جمله: 


قادسیه, طیبت؛ ناووسه, آلوسه: حدیثه, ائیم, رقه, حلاوه, سفاخ, علیث و9 
دیرالزور گذراندند تا به دمشق وارد شدند. (18) 


ناگزیر چند روزی در آن جا توقف کردند و این توقف سبب شد تا شائثق 
بارس تا عدی ار احعات رتسول ال ی الاس عاص و ات ار 
ضوع وا فد ول حواصلی لاه اه و لش ابا رت هلت 
عهم الشبای‌آی آگاه وی مر هاسات سول الله خی الله عایف: ار 
درباره محبت رسول اکرم صلی الله علیه و اله نسبت به امام حسین علیه 
السلام را برای مردم بازگو کند و کاروان اسیران مورد حمایت و محبت 
مردم قرار گيرند. (19) 


کر ی ساب بارخ مرو ان کی 


قا له اشراه ات یی ایام ار شم بل ی گت ره 
بعلبک تا شش مایلی از شهر بیرون امده. به روش خاص خود به جشن و 
شادی پرداختند ! 


باید گفت: 


اسلام ناب محمدی و علوی بود. 


نی اس ایشا وی ام ی هداما ان 
فضائل اهل بیت علیهم السلام و مناقب علی بن ابی طالب علیهما السلام 
که در راستای اهداف دستگاه خلافت به جعل حدیث بیردازند. از این جهت 
اسیران ستمدیده به شادی و سرور بپردازند, به ویژه این که قبل از ورود 
کارونان آستران اهل تامهم لام م انش ات موی ای 


آن قافله صورت داده بودند. 


منظره تاسف آور کودکان شلاق خورده و بچه های پدر از دست داده و 
زنان داغدیده و دختران یتیم از یک طرف و قهقهه های مردم بی خبر از 
همه جاأ و سخنان شماتت آمیز آن ها؛ نمکی بود بر زخم اسرای کربلا ! در 
1 ی ام کلثوم, با مشاهده این وضعیت به آنها 
۷ 


# بات الله کرک مسلط عیکم هن لا تدخففم (20) 


خداوند جمعتان را پراکنده و نابود سازد و کسانی را که به شما رحم نمی 
کنند بر شما مسلط گرداند.» 


سخنان اسوه زهد و تقوا در بعلبک 


حضرت امام سجاد علیه السلام در حالی که قطرات اشک بر چهره اش 
جاری بود, با قلبی سوزان به مردم غفلت زده بعلبک چنین فرمود: 

«آری روزگار است و تشن فتون های پایان ناپذیر و مصیبت های مداوم آن ! 
ای کاش می دانستم کشمکش های گردون تا کی و تا کجا ما را به همراه 
می برد و تا چه وقت روزگار از ما روی بر می تابد! ما را بر پشت شتران 
برهنه سیر می دهد. 


محاصره ایشان قرار گرفته ایم ! 
وای بر شماء, ای مردمان غفلت زده ! 


شما به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کفر ورزیدید و زحمات او را 
ناسپاسی کردید و چون گمراهان راه پیمودید.» (21) 


ورود به شام 


در بعضی مقاتل آهده: است که: 


ایام تاه هام ساسا ی ام وان مر ات 
سرانجام به شهر شام, شهر دسیسه و دشنام, شهر دشمنان اهل بیت 
علیهم السلام, شهری که مردان و زنانش مدت پنجاه سال چز بدگویی لین 
بن ابی طالب علیهما السلام چیزی نشنیده بودند و لعن او را فریضه می 
شمر‌دند, رسید. کوفیان که پیرو علی علیه السلام بودند و از مولی شناخت 
داشتند, چه کردند که شامیان بکنند ! 


دیلم بن عمر می گوید: 


خر که وان اس ان ال رش الصا نام عضو الب با رهام 
شدند, من در شام بودم و حرکت آنان را در شهر با چشمانم دیدم. اهل 
بش طلییی اسلا را ی مت ام شیر ات ی بای 
متوقف ساختند. 


در این میان پیرمردی از شامیان در برابر علی ابن الحسین علیهما السلام 


کار آ اف ای ی ی او 


خدا را سپاس که شما را کشت و مردمان را از شر شما آسوده ساخت و 
پیشوای مومنان - یزید بن معاویه - را بر شما پیروز گردانید! علی بن 
الحسین علیهم السلام لب فرو بسته بود تا آن چه پیرمرد در دل دارد بگوید. 
وقتی سخنان پیرمرد به پایان رسید, امام علیه السلام فرمود: 


هی و و تمام شود اکنون 
شایسته است تو نیز سخنان مرا بشنوی. پیرمرد 


ی ای اس ها اه ره 
ار اه 

پیرمرد گفت: 

آری. علی بن الحسین علیهما السلام فرمود: 

آپا این ند را خوانده ای که خداوند می فرماید: 

فقل لا اسیلک یه آعرا الا آلمیوه تفن الغری وی 

«ای پیامبر ! به مردمان بگو من در برابر تلاش هایی که برای هدایت شما 
انجام داده ام, پاداشی نمی خواهم جز این که خویشان مرا دوست 
بدارید.» 

پیرمرد جواب داد: 

ان ی ای ها ان 

مقصود این آیه از خویشان پیامبر صلی الله علیه و آله ماییم. 

سپس امام علیه السلام پرسید: 

اش وا اس را ان ات 


«و آت ذی القربی حقه » (23) 


«حق خویشاوندان و نزدیکانت را پرداخت کن.» 

مرد شامی: 

آیا شمایید «ذی القربی » و خویشاوند پیامبر؟ 

ام ی هه 

آیا سخن خدا را در قرآن خوانده ای که فرموده است: 


29 انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی » 


«آن چه غنیمت به چنگ می اورید یک پنجم ان از خدا و رسول و نزدیکان 
اوست.» 


مرد شامی گفت: 

آری خوانده ام. 

امام فرمود: 

مقصود از ذی القربی در اين آیه نیز ما هستیم. 
هه ی 

ارات ی 

«انما 


شالت لیتهب نکم الرخس اول الست ای کم 25۷ 


«همانا خداوند اراده کرده است که پلیدی و گناه از شما اهل بیت زدوده 
شود و شما را به گونه ای بی مانند پاک گرداند.» 


اف جرد شام ۱ آیا در چیان مسلمانان کشنن عز ماب داح بت سول 
خداسلن الله علنه ماه » صاحصسمی شود 


خارجی نیستند. اینان فرزندان رسول الله صلی الله علیه و اله هستند و از 
آن چه گفته بود پشیمان شده, با شرمساری دست هایش را به سوی 
اسمان بالا برد و به حالت توبه و استغفار گفت: 


«اللم آنی اتوب نک 
اللشم ائی آتوت‌ الک 


اللقم اتف توب الیی,ر هن غدامم ال محمد‌ضلی الله علیه و ال و آیزا الک 
هن فتل اهل نت سحند سای الله‌غلیهه الفن افو قرات الفران سور 
فا شعرت‌ها بل السم ۱26 


خدایا به سوی تو باز می گردم, 
خدایا به سوی تو باز می گردم, 
خدابا به سوی تو باز می گردم از دشمنی خاندان پیامبر و بی زاری می 


جوم و به توق تو رن نی آورم از کت ان عاندان ساهن‌ضای الله عاید 
۳ 


من روزگاران دراز قرآن تلاوت کرده ام ولی تا امروز مفاهیم و معارف آن 
را درک نکرده بودم.» 


سخنانی که بین امام سجاد علیه السلام و پیرمرد شامی گذشت. ندای 


جواب امام سجاد علیه السلام به شماتت دشمنان 


فف ین تون ته اند 


ابراهیم پسر طلحه (از بلواگران جنگ جمل) در آن هنگام در شام بود. خود 


چون علی بن الحسین علیهما السلام را دید از حضرت پرسید: 
علی بن الحسین علیهما السلام ! حالا چه کسی پیروز است؟ 
(گویا فرزند طلحه 


چشمانش مجسم کرد و از روی انتقام جویی چنین گفت.) امام سجاد علیه 
السلام فرمود: 

«اگر می خواهی بدانی ظفرمند کیست هنگام نماز, اذان و اقامه بگو.» 
(27 


پاسخ کوتاه, اما کوبنده امام سجاد علیه السلام به پسر طلحه بن عبیدالله, 
برای عزت و قدرت دنیایی نبود که اکنون ما شکست خورده باشیم و تو و 
یزید فانح باشید. قیام ما برای زنده ماندن پیام وحی و رسالت بود و تا 
رمانت که اه ماخ ها تهای اشید ان لا له ال اللم, و اشفد ان مسمدا 
رسول الله به گوش رسد و مسلمانان برای نماز خویش در اذان و اقامه, 
این شعارها را تکرار کنند, ما پیروزیم. 


امام سجاد در مجلس یزید 


نهضت کربلا می دانست. دستور برپایی مجلسی را داد تا با تشریفات 
خاصی اسیران اهل بیت علیهم السلام را وارد کنند و او اهل بیت را تحقیر 
کندمامور ان دربار صفظت فده که امه اشیا را با رتفا ن نم یر 
سذتد و کلف سن. الکسن علمما الشلام زا کهسر ی استاق عق با دشر 
ببندند و (28) 


شدند. غبار غم و اندوه و درد بر چهره اسرا نشسته. لبخند غرور و شادی بر 
چهره یزید و اطرافيانش نمایان بود. 


امام زین العابدین علیه السلام سکوت را جایز ندانست. 
همین که چشم مبارکش به چهره خبیث یزید افتاد فرمود: 
«انشدک الله 


تاو اف سل اه هی هن لاله (29) 


ای یزید تو را به خدا سوگند, اگر رسول خدا ما را بر این حال مشاهده کند 
با تو چه خواهد کرد؟» 

شاه ای لش سا ام ری ای ت ای سا ربق ساره زر 
مجلس یزید منتقل می کند. مردم شام که یزید را خلیفه رسول الله صلی 
الا لت له میت اس و رای سا مسر خی ال عم لاسرا فال 
بودند, با این فرمایش امام علیه السلام از خود می پرسند: 


سخنان امام سجاد علیه السلام چنان ضربه ای بر ارکان حکومت یزید وارد 


کرد که سبب رسوایی او شد و او دستور داد غل و زنجیر از دست و پا و 
گردن امام زین العابدین علیه السلام باز کنند. یزید همچنان مست غرور 


است. 


حمام ری تمنا ۱ 


«یغلقن هاما من رجال اعزه علینا و هم کانوا اعق و اظلما [شمشیرها ] سر 
انان در دشمنی و کینه توزی پیشدستی کردند » 


امام سجاد علیه السلام در جواب یزید فرمود: 


«ای یزید ! به جای شعری که خواندی. این آیه را از قرآن بشنو که خداوند 


اک من مصیص ی الا نوی ی اک ال ی گنچ فیلن ات 
تتراها انءدلی علی الله مسر تکبلا تاسواعلی ها اوه لا تفرجوا با 
آتاکم و الله لا بحب کل مختال فخور» (30) 


هترشد. هی مضییتی: درمز و نه ورعان هاق شها فکر :ان کهذر لوح 


اژزان کضان ۱ پدید آریم. به درستی که آن بر خدا آسان است., تا بر آنچه 
از تشما فقوت شخ.غمین وید و.به. آتجه به تما داد.شاد تشوید,»خد] 
متکبران را دوست ندارد.» 


بزید که خنظور. امام مقلیه. السلام .و بیام. ابر 0 1 به شدت 
خشمگین شد و در حالی که با ریش خود بازی می کرد. گفت 
آیه دیگری هم در قرآن هست که سزاوار تو و پدر توست: 


«و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفوا عن کثیر» (31) 


«هر مصیبتی که به شما برسد. نتیجه دستاوردهای خود شماست و خدا 
بسیاری را عفو می کند.» 


۳۹ پدرت» پیوند خویشاوندی را برید و حق مرا ندبده گرفت و بر سر 
قدرت با من به ستیز برخاست., خدا با وی آن کرد که دیدی. (32) 


امام سجاد علیه السلام مجدد| آیه «ما اصابکم من مصیبه ...» 


پاسخ او را بگو. خالد ندانست چه بگوید و یزید مجددا آیه ای را خواند که 
و ۳ پزید انتظار داشت که امام سجاد علیه السلام در 
برابر اهانت ها و کردار زشت او سکوت کند., ولی حضرت پیش رفت و در 
برابر پزید ایستاد و فرمود: 

«طمع نداشته باشید که ما را خوار کنید و ما شما را گرامی بداریم. شما 
ما را اذیت کنید و ما از اذیت شما دست برداریم. خدا می داند ما شما را 


دوست نداریم و اگر شما ما را دوست ندارید. سرزنشتان نمی کنیم.» 
(33) 


یزید که به بن بست رسیده بود, گفت: 


راست گفتی لیکن پدر و جد تو 


خواستند امیر باشند. 
سپس سخن قبلی خود را تکرار کرد که: 


7 پدرت» خویشاوندی را رعایت نکرد و حق مرا نادیده گرفت و در 
سلطنت من پا من به نزاع برخاست و خدا چنان کرد که دیدی. 


علی بن الحسین علیهما السلام فرمود: 

«ای پسر معاویه و هند و صخر ! 

پیش از این که به دنیا بیایی پیغمبری و حکومت اژ آن پدر و نیاکان من بوده 
است. روز بدر, احد و احزاب. پرچم رسول الله صلی الله علیه و اله در 
دست پدر من بود و پدر و جد تو پرچم کفار را در دست داشتند. 

سپس فرمود: 

ای یزید ! 

اگر می دانستی چه کرده ای و بر سر پدر و برادر و عموزاده ها و خاندان 
وا اس لب ۳0 و 


فریاد بر می داشتی.» (34) 


حضرت علی علیه السلام بد بگوید و او طبق دستورش عمل کرد. 


امام سجاد علیه السلام از گستاخی خطیب برآشفت و فر مود: 
«خداوند جایگاهت را آتش دوزخ قرار دهد.» 


تکاهن که سخنان خطیب مزدور به پایان رسید, امام سجاد علیه السلام 


«سخنگوی شما آن چه را خواست, به ما نسبت داد. به من هم اجازه بده تا 
با مردم سخن بگویم.» 


مجلس و کف از فرزندان خليفه, یزید به امام علیه السلام اجازه داد و 


منبر برو و از ان چه پدرت کرد معذرت بخواه. 


خطبه معروف امام عارفان 


امام سجاد علیه السلام از پله منبر بالا 


رف وقظیه آیبراساتوای گرم وخیدی بیان گر کت ور این‌انیه فزازی 
از ان خطبه می پردازيیم: 


«آنا بن مکه و منی,؛ 

تاش ی لها 
۱9| 
انا تص لت امش 

انا بن فاطمه الزهراء ... (35) 
من فرزند مکه و منأیم 

من فرزند زمزم و صفایم 

من فرزند محمد مصطفایم 
من فرزند علی مرتضایم 

من فرزند فاطمه زهرایم 


امام زین العابدین همچنان به معرفی خویش ادامه داد, تا آن جا که صدای 
مردم به گریه بلند شد و ارکان کاخ یزید به لرزه درآمد و یزید از تحت تاثیر 
قرار گرفتن مردم سخت بیمناک شد؛ از این رو برای قطع کردن سخنان 
امام علیه السلام به موّذن دستور اذان داد. 


وقتی به اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله رسید, امام که 
هنوز بر بالای منبر قرار داشت. خطاب به یزید فرمود: 


«ای یزید ! اين محمد صلی الله علیه و آله که هم اکنون نامش را موّذن بر 
زبان آورد و به پیامبری او گواهی داد, جد توست پا جد من است؟ 


الی ه نی اس صلن اه یه ی ال و وست, در کته آعرو کفر. 
ورزیده ای و اگر باور داری که پیامبر صلی الله علیه و آله جد من است. 
پس چرا و به چه جرمی خاندان او را کشتی؟» (360) 


و چهره مجلس را با تبلیغ رسای خود دکرگون کرد و مجلس یزید با 
رسوایی خاندان بنی امیه و یزید بن معاویه پایان یافت. 


باب خطیه ایام تاه علب الا 


شا شش ضقان انا رت مالسا و سب 


کبری علیها السلام چنان در روحیه مردم شام تاثیر گذاشت که انقلاب به پا 
کرد. شامیان دریافتند کسانی که با چنین وضع فجیعی در کربلا شهید شدند, 
شورشی نبودند. آنان خاندان کسی هستند که یزید به نام وی بر مسلمانان 
حکومت می کند. موّذن دربار به يزید اعتراض کرد و با شگفتی پرسید: 


«تو که می دانستی این ها فرزندان پیاهبر هستنده, به.خه علت آنان. را 
کشتی و دستور دادی اموال انان راغارت کنند؟» (37) 


عالم بهودی که در مجلس یزید بود. پس از شنیدن سخنان امام سجاد علیه 
السلا رورت ور 


«اين جوان کیست ؟» 

یزید گفت: 

«فرزند حسین علیه السلام.» 
یهودی گفت: 


«کدام حسین ؟ >> 


تست انس ها نان با ارصضای ات ی اد 
هستند. حسین کسی است که مظلومانه در کربلا , به شهادت رسیده و او 
فرزند دختر رسول الله صلی الله علیه و آله است. یزید را مورد سرزنذش 
قرار داد و گفت: 


عکس العمل یزید 


خود دست بردارد و از ان چه نسبت ادا ساهید ضای آلله علیه و اله 
انجام داده است. معذرت خواهی کند (39) 


و مسقولیت شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش را به گردن 
فرماندار کوفه یعنی, عبیدالله بن زیاد پسر مرجانه بیندازد. (40) 


ضمن اظهار ندامت از عملکرد خود و لعنت بر پسر مرجانه, از امام 
سجادعلیه السلام می خواهد که اکر درخواست يا پیشنهادی دارد, بنویسد تا 
ان را انجام دهد. (41) 

بدیهی می نماید که نخستین تقاضای امام سجادعلیه السلام و دیگر اسرای 
کربلا, سوگواری برای شهیدان به خاک 


آرمیده شان در سرزمین گلگون نینوا و بازگشت به شهر پیامبر صلی الله 
علیه و اله, مدینه. شهر خاطره های زنده شهیدانشان باشد. 


مدت توقف امام سجادعلیه السلام و اسرای خاندان پیامبر صلی الله علیه 
تاره اس وا ۱ 


تاجن ابنام ستاو غلیه اسلا 
انم اس ای آمام ی ایغ ال ی شراک مر سارت 


در راه خدا| و پس از ابلاغ پیام عاشورا| به جوامع بشری, به دست هشام و 


و در (25 محرم سال 95 ه ق) به شهادت رسید و بدن مطهرش را در کنار 
تربت پاک امام حسن مجتبی علیه السلام در بقیع به خاک سپردند. 
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نویسنده: سید جواد حسینی 


میلاد 


با قامت عصضفت وجیا مین ابه 
با تایی‌ضاخات و دعا دمن آند 
میلاد عبادت است یعنی سجاد 
از سنوی خدا به سوی»ها من آبز 


کت بن الحسین علیهما السلام ؛ مشهورترین لقبش «زین العابدین» و 
«سجاد» است. 


در پنجم شعبان سال 38 ه ق در مدینه منوره دیده به جهان گشود. پدر 


و مادرش به نامهای «شهر بانو», «شاه زنان», «شهر ناز», «جهان بانویه» 
«خوله» و ... خوانده شده است. 


آن حضرت دوران کودکی را در مدینه سپری کرد. حدود دو سال از خلافت 
جذش امیرالمومنین علی علیه السلام و ده سال دوران امامت عموی 
خویش انامه کین سر علیه السلام را شاهد بود. بعد از شهادت امام 
مجتبی علیه السلام ده سال دوران امامت پدر را درک نمود. بعد از قیام 
عاشورا در سال 61 ه ق که امامت به او رسید. با زمامداران زیر معاصر 
بود. 


یزید بن معاویه (سال 61 64), 

ی 

ی که او ۵6 
و مان 86:65 

و ولید بن عبدالملی (86 96) 

ای ان را وهای رات نوت 


معصومان علیهم السلام هر یک الگوی تأامّی برای بشریت بودند. 


با این حال فرصتهای زمانی و شرایط محیطی و مکانی, زمینه بروز برخی 
شیوه ها و روشها را به انها داد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله در روش 
حکومت و اخلاق مردمی الکو قرار گرفت. و علی علیه السلام شیوه اجرای 
عدالت و جهاد و صبر و بردباری را به 


مردم آموخت و حسین بن علی علیهما السلام مکتب جهاد و شهادت و 
فلا مت ان ایا ام 
دشمن و تحمل زخم زبانهای دوستان را به مردم ارائه کرد. 


حاجت از او را به مردم تعلیم نمود. 


و همین طور آموخت که چگونه با دعا می توان مسائل مهم اعتقادی, 


آنخه پیش ره دآرید: نگاهی است گذرا به برخی کلمات حضرت سجاد علیه 
الشلام. درباره. حضرت. مهذی علیه السلام و اهم دعاهایی که آن. حضرت 
درباره امام زمان علیه السلام, انتظار ان حضرت, فرح اوء دعا برای 
سلامتی و نصرت او و ... فرموده است. 


ای آن که عزیز خاطر مایی تو 

ما خسته عشقیم و مسیحایی تو 
اش انم و راغ عار فان آ سحاد 
بیمار نه ای طبیب دلهایی تو 


نگاهی اجمالی به سخنان امام سجاد علیه السلام درباره امام زمان علیه 
السلام 


امام سجاد علاوه بر دعاهایی که درباره حضرت مهدی علیه السلام دارد, 
کلمات و سخنان نغز و زیبایی نیز درباره مسائل مربوط به ان حضرت بیان 
نموده است که به نمونه هایی اشاره می شود: 


1 زمان خالی از حجت نیست 
امام سجاد علیه السلام فر مود: 
«لاتحْلو الرَضْ الی آن تمُوم السَاعَة من خُقّه و لولا ذیک لخ یشتد الل؛ 


پرستیده نمی شد.» 


این حدیث به خوبی نشان می دهد که در این زمان نیز حجت الهی وجود 
دارد. منتهی این امام باید معصوم باشد و معرفی شده ازطرف خدا و 
امامان قبلی, چنان که 


آن حضرت فرمود: 


«الامامْ لا یکون الا مَعَضُوماً لیسّت العِصْمَةٌ فی ظاهر الخلْقه قَیعَرّف بها و 
کذلک ایکون الا فتضو‌صا: 


جز معصوم احدی شایسته امامت نیست و چون عصمت یک نشان ظاهری 
ذر خافت. نیست. ( که همکان) بشتناسته.باید آمام. از طرف خدا (نعیین) .2 
اعلام شود.» 


و در خطبه معروف خود در مسجد جامع شام در حضور یزید بن معاویه 
فرمود: 


«رسول خدا, و وصی او لین علیه السلام, سید الشهد|ء (حمزه), جعفر 
طیار, دو سبط این امت و مهدی [اين امت ] از ماست.» 


2 راز غیبت و پنهان بودن ولادت 

حضرت سجاد علیه السلام فرمود: 

«القايِمٌ ما یخفی عَلی الثاس ولادَئهة حبی یفولوا: 

لَمْ یو بَفْد, لِیخُرج حين یخْرُخْ و لیس لاحد فی عَنْقه بیقة؛ 

قائم ماء ولادتش از مردم مخفی می شود تا جایی که می گویند: 


هنوز متولد نشده است. تا هنگامی که ظهور می کند بیعت کسی در گردن 
او نباشد.» 


همچنین درباره مخفی بودن مکان ان حضرت فرمود: 
1 ِ ت ِ سس لن ِِ 
«لا بطلع عَلی مَوَضعه احَذ من وّلی و لاغیرو الا الذی یلی امَرَهْ؛ 


هیچ کس از دوست و عیر دوست از اقامتگاه ای ملع ی وی وه سر 
کسی که متصذی خدمتگزاری اوست.» 


3 غیبت کبری و صفری 


امام سجاد علیه السلام فر مود: 


«انّ بت من ِ« احداهما یت من الاخری. 


برای قاثئم ما دو غیبت است که یکی از آنها طولانیتر از دیگری است. 


اما اولی شش سال و شش ماه و شش روز طول می کشد و اما دومی به 
قدری طول می کشد که بیشتر کسانی که به غیبت او ایمان داشتند از 
اعتقاد خود بر می گردند. فقط کسانی بر اعتقاد خود استوار می مانند که 
یقین محکم و شناخت صحیح داشته باشند و سخنان ما بر آنها گران نباشد و 
تسلیم ما اهل بیت باشند.» 


4 فتنه های دوران غیبت 
امام زین العابدین علیه السلام فر مود: 
«یا اباحالد لأنیَ فتن کطع الیل الفطلم لایتجو الا من آحد الله میناقة 


0 


اولنک مصابیخ الهُدی و ینابیغ العلم بجيهم ال م من کل فثته 
ای اباخالد ! 


به راستی (در دوران غیبت) فتنه هایی همچون قطعه های شب تار هجوم 
قی آفود. کار آن خر کساین که.خد| از آنها پیمان گرفته رهایی نمی یابد. 
همانها چراغهای هدایت و سرچشمه علمند, که خداوند آنها را از هر فتنه 
تاریک نجات می بخشد.» 


و همچنین فرمود: 

«مَن یت علی ولایینا فی عَیته قایّینا آعطاة اللة مر آلف شهید مثلِ شهداء 
زر 9 2 

بر و اخد؛ 


کسی که در زمان غیبت قائم ما علیه السلام بر ولایت ما ثابت و استوار 
بماند, خداوند به او پاداش هزار شهید مثل شهیدان بدر و احد عطا می 


فرماید.» 


رارصا سا نا تفای سس ای اه 
امام سجاد علیه السلام فر مود: 


3 ست [م 
«انتظارژ الفرح من اعظم العمل ؛ انتظار فرج از برترین اعمال است.» 
و فرمود: 


«اهل زمان غیبت او که قائل به امامت او و منتظر ظهور او باشند, برتر از 
فردمان هر مان دنر مسا من دیرا ای قار یه عالومبه انا آن تور 
عقل. فهم و شناخت عطا فرموده ۱۱۹ ال ۳ چون 
زمان حضور شده است. خداوند اهل ان زمان را همانند مجاهدانی قرار 


داده که در محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله شمشیر بزنند, آنها 
مخلصان حقیقی و شیعیان واقعی و دعوت کنندگان به دین خدا در آشکار و 


نهان می باشند.» 


6 باران مهدی علیه السلام 

حضرت سجاد علیه السلام دز تقشیر أیة 

ِ ۱ ِ ۳ ی س ِ 5 ِ 2 3 2 
[حتی اذا راوا ما یوعدون فسیعلمون من اضَعف ناصرا و اقل عددا]؛ 


«هنگامی که ببینند آنچه را که وعده می شوند, پس می فهمند که چه 
کسی یاورش ضعیف تر و نفراتش کمتر است». 


فرمود: 
«یعنی القایم و اْصارَةه بالنِسْبه لاغدایه ؛ مقصود [از ما یوعدون ] 
قائم علیه السلام و یاران او در مقایسه با دشمنان او می باشند.» 


در جای دیگر فرمود: 


. کی بصاحيكم فد علا قَوّق نکم بِظَهّرٍ کوفان فی تلاتماو و بِصْعة 
چبرتیل عن بیبنه و میکائیل عْن شماله و اشرافیل ماه مد 


رای سول الله صلی الله علیه و آله قد تشرها لایهوٍی بها الی قَوّم ال 
أَمْلکمّم اللة ع7 و جَلّ؛ 


۱ ۲ ۳ اه 
چپش و اسرافیل جلو آن حضرت قرار 


دارند. 
ها رم سول دا ات که را ارت 


و بر قومی فرود نمی آید جز آنکه آنها را [به امر] خدای عزیز و جلیل هلاک 
می کند.» 


7 دوران ظهور 


با ظهور حضظرت فهدق علیه السلام برکات فرآوانی عاید بشریت و فتدینین 
می شود؛ از جمله, انچه حضرت سجاد علیه السلام فر مود: 

«اذا قا القاِمْ دب اللة عن شیعتنا العاقة و جعل قَُوَهْمٌ کر الحدید و 
جعَلّ فُوّ الرَجُل مهم فوَء أربَعین َجْلا و یکوئونَ خُکام الاْض و سناقها؛ 


وقتی قائم قیام کند, خداوند ردج را از شیعیان ما دور می کند و دلهای آنها 
را چون پاره آهن قرار می دهد و خداوند قدرت هر مرد از آنها را برابر 
چهل مرد قرار میدهد و آنها حاکمان زمین خواهند شد.» 


دغاهای امام داد دساری آفام مان لاله لام 


پیشتر اشاره شد که یکی از برکات وجود حضرت سجاد علیه السلام, تعلیم 
شیوه و روش دعا نمودن است. درباره انتظار مهدی علیه السلام و دعا 
برای فرج و نصرت ان حضرت و ... نیز دعاهای متعددی وجود دارد که به 
اهم انها اشاره می شود: 


الف. دعا برای ظهور در روز عرفه 
این دعا از چهار بخش تشکیل شده است؛ لزوم وجود امام در هر زمان و 
اطاعت مطلق از امر و نهی او, دعا برای نصرت و یاری و محافظت ان 


حضرت, بیان نتایج و پی امدهای ظهور مهدی علیه السلام در قالب دعا, 
بیان اوصاف پاران ان حضرت و دعا در حق انان. 


در بخش اول چنین می خوانیم 


«الَهْم تک یات دیتک فی کل آوان پامام أقمْتة قفعه علما آعتادی: ۶ ضارا فی 
بلادک بعد آن وضلت حبلَةٌ بعتلک و جَعَلتَه الذريعة 


الی رصوانک و افْترضت طاعَتَه و حَدّرّت مَعْصیتَةُ و مرت بامتنال آمره و 
الائتهاء عند تهبه و آن لایتقدمَة ۳-۳99 و لایتأکْر عنة متا خر قهَوَ عطق 


اللائذ ی ین و کف المومنین و عَرَوَه المَتمسکین ی 


«با ر الها ! تو در هر زمان دین خود را به وسیله امامی تایید فرموده ای که 
او ۴ برای شد ات به عنوان عَلم و در کشورهایت به جای منار [هدایت ] 
بربا داشته ای" نش از آنکه بیمان او.را به بیتمان خود پبوسته و او زا وشیله 
خشنودی خود ساختهای و طاعتش را دا کرده و از نافرمانیش بیم داده 
ای و به اطاعت فرمانش و باز ایستادن در برایر نهیش و سبقت نگرفتن فتن بر 
او و عقب نماندن از او فرمان داده ای ! پس او نگهدارنده پناهندگان ۳ 
مومنان و دستاویز متمسکان و جمال و عظمت جهانیان است.» 


و در بخش دوم می خوانیم 


«الَهْمَ_قآورغ شکر ما آنْعمت یه علیه و آوزغْنا مه فیه و آید من لَدْنک 
شلطاناً نصیرا وا قح له فتحا پسبرا و اه پژکنک الاعز و اشذد اررة و قو 
عَضْدَه و راعه بقییک واجمه بجفضک و انضصْرَهُ بملائْکتک . 


بار الها ! پس ولی خود را ؛ بة نکر آتجهتر اه تعمت دادم ای فلقم سانن ها 
را نیز به سپاسگزاری نعمت وجود او توفیق ده, و او را از جانب خود 
سلطنتی یاری دهنده عطا فرمای و درهای پیروزی را به اسانی بر وی 
بگشا, و او را به نیرومندترین تکیه گاه خود مدد ده و پشت گرم ساز. و 
بازویش را نیرو بخش و به چشم عنایت منظورش دار, و به نگهداری خود 
حمایتش کن و 


با فرشتگانت یاریش ده ..» 


و در بخش چهارم چنین آمده است: 


«و آخي په ما آماتة الظالمون من معالم 
طربقیک وان یه الصرّاء عن سبیلک 
به بغاح قصدک عوّجا . 


دینک الصا الکین عر 
2 را 


و به وسیله او آنچه از نشانه های دینت توسط ستمگران از بین رفته را 
زنده ساز, و زنگ جور[ظالمان] را از طریق خویش بزدای. و سختی و 
ناهمواری را به وسیله او از راه خویش برطرف کن, و منحرفین از صراط 
[مستقیم ] خود را توسط او از میان بردار, و انانی را که قصد کج ساختن 
راه تو را دارند هلاک نمای ...» 

اين همه دستاوردهای بزرگ حکومت جهانی مهدی است که در قالب دعا در 
سختترین دوران خفقان و ستم بیان شده است. 


و درباره اوصاف یاران مهدی جنین آضدة است : 


«اللَهْمَ و صَل علی أَوليائهم المعترفین بقامهم. لفیعین < مَهَجَهُم الق 
آناونم مواتطریی آباعیم مان انیم تیم 


بارالها ! رحمت فرست بر دوستان ایشان که معترف به مقام آنهاء؛ و تابع 


راه آنان و پیرو آثار آنهایند. منتظر روزگار [دولت ] آنها و چشم دوخته به 
راهشان می باشند.» 


ب. دعای دیگر برای ظهور و فرج: 


انن:دغا نیز در منانع متعددق, آهده است و مر بوطظ به روز غر فه میبا شن 





ات دعا بان درکواشت :تفر ال شمه ضی: الم علیه او الق و در خوارت 


پاری آنان شروع شده و با بیان ره آوردهای ظهور حضرت مهدی ۸ 
التثلام :در قالت. دغا اداهه باه در بایان با بان امضاف ار ان حظرت 


خواسته میشود دعا کننده جزء بهترین یاران او قرار گیرد. 
تالا صضل علن فجته و آل مَحَمّد 


و فرَجْ عَن ال م< محمّد و الم یمه بسن نضْرّهم و انتصر هم 


خدایا بر محمد و ال او درود فرست و فرج ال محمد را [با ظهور مهدی 
اس زان اما ابا کی ی ات مت فرار هه 
انها را یاری کن و به وسیله انها یاری بخش و برای انها انچه وعده فرمودی 
وفا کن و پیروزی ال محمد را برسان ...» 


در ادامه, خطاب مخصوص به حضرت حجت شده, می گوید: 


... و اطخ لنا امامنا و اسْتطِْحَةٌ و َضلخْ علی عَلی یدیه و آمن خَوَفَة و خَوقَنا 
ی و امه الم الی تقتصر بو لدییک؛ 


و برای ما اماممان را اصلاح کن و برای او طلب اصلاح کن و با دستان او 
[جامعه را] اصلاح کن, ترس او را و ترس مارا نسبت به [وجود مبارک] او 
ایمن کردان و او را کسی قرار بده که به وسیله او دینت را یاری نمایی.» 


و درباره دستاوردهای دوران ظهور می گوید: 


«الَْمَ املاء الارَضَ به قسطاً و ولا کما قلتت ظلما و را و افتن به-علن 
فتراء لشلمین واراملهم و قساکيهم و اتلنی من جيار مولیه و شیتته 
آشد هم له خبا و اطوعهم له طوّعا؛ 

خدایا به وسیله او زمین را پر از عدل و داد کن چنان که از ستم و جور پر 
گشته است, و به وسیله او بر فقرای مسلمین و یتیمان و بی سرپرستان و 
از کار افتادگانشان منت گذار و مرا از برگزیدگان دوستان و شیعیانش, و 
شدیدترین آنها نسبت به او از 


«و آلتذمق لاقیو و آشرعهة الي مرضاته و تلهم لقور ایهم باتره ۶ 


۱۳۳۹ در مقابل فرمان اوء و شتاب کننده ترین شان به 
سوی خرسندی و رضایت او, و رو کننده ترین ن آنها به سوی سخن او و 
پایدارترینشان در امر او قرار ده, و شهادت در پیشگاه او را 9 
گردان, تا تو را در حالی که از من راضی هستی ملاقات کنم.» 


به دلیل طولانی بودن این بحث, بخش دیگری از دعاهای امام سجاد علیه 
السلام در مورد حضرت مهدی علیه السلام را در قسمت دوم این مقاله 
مرور خواهیم کرد. 


ادامه دارد ۰ 
پی نوشتها: 


1 سید رضا موید. 
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خطبه در مسجد شام 
نویسنده 
برگرفته از کتاب: قصه کربلاء ص 506 نویسنده: علی نظری منفرد 


خطبه در مسجد شام 


جمعه به او اجازه دهد در مسجد خطبه بخواند, يزید رخصت داد؛ چون روز 
جمعه فرا رسید يزید یکی از خطبای مزدور خود را به منبر فرستاد و دستور 
تاو ره مدای وی لها السام افایت شاید ویر شایشن 
یخی وتزیی خر برانده و آن خطیتب تین کرد 


امام سجاد علیه السلام از پزید خواست تا به وعده خود وفا نموده و به او 
رخصت دهد تا خطبه بخواند, پزید از وعده ای که به امام علیه السلام داده 
بود پشیمان شد و قبول نکرد. معاویه پسر پزید به پدرش گفت: 


25 ت‌". 


شما قابلیتهای این خاندان را نمی دانید. آنان علم و فصاحت را از هم به 
ارث می برند, از آن می ترسم که خطبه او در شهر فتنه بر انگیزد و وبال 


آن گریبانگیر ما گردد (1). 


به همین جهت یزید از قبول این پيشنهاد سرباز زد و مردم از يزید مصرانه 
خواستند تا امام سجاد علیه السلام نیز به منبر رود. پزید گفت: 


اگر او به منبر رود, فرود نخواهد آمد مگر اينکه من و خاندان ابوسفیان را 
رسوا کرده باشد ! 


به یزید گفته شد: 

این نوجوان چه تواند کرد؟ ! 

پزید گفت: 

تدای یت هک سا ون 
بالاخره در اثر پافشاری شامیان, یزید موافقت کرد که امام به منبر رود. 


آنگاه حضرت سجاد علیه السلام به منبر رفته و پس از حمد و ثنای الهی 
خطبه ای ایراد 


کرد که همه مردم گریستند و بی قرار شدند. فرمود: 

ایها الناس ! 

اعطینا ستا و فضلنا بسیع: 

اعطینا العلم و الحلم و السماحه والفصاحه و الشجاعه و المحبه فی قلوب 
المومنین. و فضلنا بان منا النبی المختار محمدا و منا الصدیق و منا الطیار و 


منا اسد الله و اسد رسوله و منا سبطا هذه الامه. من عرفنی فقد عرفنی و 
من لم یعرفنی انباته بحسبی و نسبی. 


ایها الناس ! 
ی نی 

۱ 

یا ی ال سراف اس 

ان تن ور آسوی 

ات ارتالی و 
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انا ابن خیر من حج ولبی, 

انا ابن خیر من حمل علی البراق فی الهواء 

اش ای ی اه را اه وس 
هل اش ای 

تاو ها ای فقو ان 

انا انش یلا که | تسا 


تاولص نیسحت 


انا ام خی ااسخافی 

انا ات ات اس خی : 

خرس اند ای ی فالها 
لا اله الا الله. 


انا ابن من ضرب بین یدی رسول الله بسیفین و طعن برمحین و هاجر 


الهجرتین و بایع البیعتین و قاتل ببدر و حنین و لم یکفر بالله طرفه عین, 


انا ابن صالح المومنین و وارث النبیین و قامع الملحدین و یعسوب 
المسلمین و نور المجاهدین و زین العابدین و تاج البکائین و اصبر الصابرین 
و افضل القائمین من ال یاسین رسول رب العالمين, 


ابا ان رتیل المتضون کال 
ات ان اتتامین شرد خیم الم و فا الصارفی رم ناکین 


القاسطین و المجاهد اعداءه الناصبین؛ و افخر من مشی من قربش 
اجمعین, و اول 


من اجاب و استجاب لله و لرسوله من الموّمنین, و اول السابقین. و قاصم 


اک که تیه ره للم ی اس الاه شا رازه 
و عیبه علمه, 


سمخ ؛ سخی, بهی» بهلول, زکی: ابطحی, رضی؛ مقدام, همام, صابر, صوام, 
مهذب., قوام, 


قاطع الاصلاب و مفرق الاحزاب, اربطهم عناناو اثبتهم جنانا, و امضاهم 
عزیمه و اشدهم شکیمه. اسد باسل. یطحنهم فی الحروب اذا ازدلفت 
الاسنه و قربت الاعنه طحن 9 و پذرژهم فیها ذرو الریح الهشیم. لیث 
الحجاز و کبش العراق. مکی وف خییر عَقبی بذُری احدی شجری 
مهاجری. 


من العرب سیدها, و من الوغی لینها, وارث المشعرین و ابو السبطین, 
ال اس ان یت طالت: 

ای مردم ! 

خداوند به ما شش خصلت عطا فرموده و ما را به هفت ویژگی بر دیگران 
فضیلت بخشیده است., به ما ارزانی داشت علم, بردباری, سخاوت؛ 
فصاحت. شجاعت و محبت در قلوب مومنین را, صا توا بر یوار زیر 
دایبه اننکه باه برری اسلا ویو ای لسن ی لاسام 
جعفر طیار, شیر خدا و شیر رسول خدا صلی الله علیه و آله (حمزه), و 
امام حسن و امام حسین علیه السلام دو فرزند بزرگوار رسول اکرم ِ 
الاسفله و هرا اه فر وان انا این فعرفی کواه هی کین هرا 
شناخت که شناخت, و برای انان که مرا نشناختند با معرفی پدران و 
خاندانم خود را , بش آنان.می شتا تباتم: 


ای مردم ! 
من فرزند مکه و مناأیم, 


من فرزند زمزم و صفایم, 


من فرزند کسی هستم که حجر الاسود را با ردای خود 


حمل و در جای خود نصب فرمود, 

من فرزند بهترین طواف و سعی کنندگانم, 

من فرزند بهترین حج کنندگان و تلبیه گویان هستم, 
من فرزند آنم که بر براق سوار شد, 


من فرزند پیامبری هستم که در یک شب از مسجد الحرام به مسجد 
الاقصی سیر کرد, 


من فرزند آنم که جبرئیل او را به سدره المنتهی برد و به مقام قرب ربوبی 
و نزدیکترین جایگاه مقام باری تعالی رسید., 


من فرزند آنم که با ملائکه آسمان نماز گزارد, 
من فرزند آن پیامبرم که پروردگار بزرگ به او وحی کرد 


من فرزند کسی هستم که بینی گردنکشان را به خاک مالید تا به کلمه 
توحید اقرار کردند. 


من پسر آن کسی هستم که برابر پیامبر با دو شمشیر و با دو نیزه می 
ززمید. و دو بار هجرت و دو بار بیعت کرد, و در بدر و حنین با کافران 
جنگید, و به اندازه چشم بر هم زدنی به خدا کفر نورزید, 


من فرزند صالح مقمنان و وارثت انبیا و از بین برنده مشرکان و امیر 
را و فروعغ جهادگران و زینت 1 کنند کار و افتخار گربه 
کنندگانم, 


من فرزند بردبارترین بردباران و افضل نمازگزاران از اهل بیت پیامبر 
۱ ۱ تا تن ۱۳ 


من فرزند آنم که از حرم مسلمانان حمایت فرمود و با مارقین و ناکثین و 
قاسطین جنگید و با دشمنانش مبارزه کرد 


من فرزند بهترین قریشم, من پسر اولین کسی هستم از مومنین که دعوت 
خا تا ی ود ال ی ار 
کننده کمر متجاوزان و از میان برنده مشررکانم. 


من فرزند آنم 


که به مثابه تیری از تیرهای خدا برای منافقان و زبان حکمت عباد خداوند و 
3 
بود. او جوانمرد. و39 نیکو جهره؛ جامع خیرها, سید بزرگوار, 
۳ ۳ از هر آلودگی 1 نماز گزار بود. او رشته اصلاب دشمنان 
خی راار که کت مسا ور ارات کفر با ارس ها دازا سل 
ثابت و قوی و اراده ای محکم و استوار و عزمی راسخ بود و همانند شپری 
شجاع که وقتی نیزه ها در جنگ به هم در می آمیخت آنها را همانند آسیا 


خرد و نرم و به سان ن باد آنها را پراکنده می ساخت. او شیر حجاز و آقا و 
بزرگ عراق است که مکی و مدنی و خیفی و عقبی و بدری و احدی و 
شجری و مهاجری (3) است, که در همه این صحنه ها حضور داشت. او 
سید عرب است و شیر میدان نبرد و وارث دو مشعر (4), , و پدر دو فرزند 
ای دا وروی آری اوء همان ف ِ صفات و ویژگیهای ارزنده مختص 
ثم قال: 

انا ابن فاطمه الزهراء 

انا انم نوم التای فلس انعر 

انا اناء 


حتی ضح الناس بالبکاء و النحیب. و خشی یزید ان یکون فتنه فآمر الموذن 
فقطع الکلام, 


فلما قال المقذن: 
له آکتر الب اکن 
قال علی: 

یا رنه لام 
فلما قال المقذن: 
اشتهدان لاانت الا اناد 


قال علی بن الحسین: 
شهد بها شعری و بشری و لحمی و دمی, 
فلما قال الموذن؛ 


اشهد ان محمدا رسول الله, التفت من فوق 


فقال: 
محمد هذا جدی ام جدک يا یزید؟ 


فان زعمت انه جدک فقد کذبت و کفرت و آن زعمت انه جدی فلم قتلت 
عترته؟ 

آنگاه گفت: 

من فرزند فاطمه زهر| بانوی بانوان جهانم. و آنقدر به این حماسه مفاخره 
آمیز ادامه داد که شیون مردم به گریه بلند شد! ! یزید بیمناک شد و برای 


آنکه مبادا انقلابی صورت پذیرد به موّذن دستور داد تا اذان گوید تا بلکه 
امام سجاد علیه السلام رز به این نیرنگ ساکت کند!! مقذن برخاست و 


یاک کت 

هنها مها ره 

چیزی بزرگتر از خداوند وجود ندارد. 

و چون گفت: 

اوه از از تساه اس مرس 

موی و پوست و گوشت و خونم به یکتائی خدا گواهی می دهد. 
و هنگامی که گفت: 


اشهد ان محمدا رسول الله, امام علیه السلام به جانب یزید روی کرد و 
فرمود: 


اگر ادعا کنی که جد توست پس دروغ گفتی و کافر شدی, و اگر جد من 
اش خرا شایدان اور کشتتع نان سا ان ده ۱ 


در نقل دیگری آمده است که: 
چون مقذن گفت: 


اشهد ان محمدا رسول الله, امام سجاد علیه السلام عمامه خویش از سر 
برگرفت و به موّذن گفت: 


نو زا بحق این مجمد که لحظه. ای درنی کن: انجام روی: به پزید کردع 


ای پزید ! این پیغمبر. جد من است و يا جد تو؟ 


اگر گویی جد من است. همه می دانند که دروغ می گوئی, و اگر جد من 
است 


پس چرا پدر مرا از روی ستم کشتی و مال او را تاراج کردی و اهل بیت او 


اين جملات را گفت و دست برد و گریبان چای زد و گریست و گفت: 


به.خدا سو کند آکر در جهان کسی. باشند که جدش ,زسول خذاشت: آن.متم: 
پس چرا این مرد, پدرم را کشت و ما را مانند رومیان اسیر کرد؟ ! 


آنگاه فرمود: 

ای یزید ! اين جنایت را مرتکب شدی و باز می گویی: 

محمد رسول خداست ؟ ! 

و روی به قبله می ایستی؟ ! 

وای بر تو! در روز قیامت جد و پدر من در آن روز دشمن تو هستند. 


پس یزید فریاد زد که موّذن اقامه بگوید ! در میان مردم هیاهویی برخاست, 
بعضی نماز گزاردند و گروهی نماز نخوانده پراکنده شدند (6). 


ون کیک امامت که اشام س داد لام فرب 
اخ ام ای ایلع 

ای ی 

انا انش زیواشی 

انا اتشفاتایی له 

[ ی 

ان لین 

انا ان تمه طویی: 

انا ابن المرمل بالدماء 


اه ی ات 

اه ای ی ۱ 

من فرزند حسین شهید کربلایم, 

من فرزند علی مرتضی و فرزند محمد مصطفی و پسر فاطمه زهرایم. و 
فرزند خدیجه کبرایم, 

من فرزند سدره المنتهی و شجره طوبایم, 


من فرزند انم که در خون اغشته .شنده..و پسر انم که بریان در ماتم. او 
گریستند, و 

من فرزند انم. که برتد مان در ماتم اه تبون کردند: 

بازتاب خطبه امام سجاد علیه السلام 

هنگامی که امام سجاد علیه السلام آن خطبه رساز را ایراد فرمود, مردم 


حاضر در مسجد را سخت تحت تأثیر قرار داد و انگیزه بیداری را ون اآنان 
تذانگکیکت:ه به آبان کر ات ۵ تیار بر ی یکی 


از علمای بزرگ یهود که در مجلس یزید حضور داشت., از یزید پرسید: 
اين نوجوان کیست؟ ! 

پزید گفت: 

هت ری ره ی 

پزید گفت: 

ای ای ای ی ار وت 

تاو کش 

پزید گفت: 

دختر محمد. یهودی گفت: 

تاه ریق تصش ای ات ات ۱۳ 


شما چه جانشین بدی برای فرزندان رسول خدا بودید؟ ! 


گذاشت. ما گمان می کردیم که او را تا سر حد پرستش باید احترام کنیم, 
و شما دیروز پیامبرتان از دنیا رفت و امروز بر فرزند او شوریده و او را از 


دم شمشیر خود گذراندید؟ ! 


وای بر شما امت !! یزید در خشم شد و فرمان داد تا او را بزنند» آن عالم 


بزرگ یهودی بیای خاست در حالی که می گفت: 


فرزند اب هب ۳ 


جهن است رو 


سپس یزید دستور داد تا سر مقدس امام حسین علیه السلام را بر سر 
درب کاخ خود بیاویزند. هند دختر عبدالله بن عامر همسر یزید. چون شنید 
که یزید سر امام حسین علیه السلام را بر سر در خانه اش اويخته است. 
پرده ای که پزید را از حرمسرای او جدا می کرد, پاره کرد و بدون روسری 
به سوی یزید دوید, در آن هنگام پزید در مجلس عمومی نشسته بود, هند 
به یزید گفت: 


ای یزید ! سر فرزند فاطمه دختر رسول خدا باید تن شز "3 خانه فن. آویخته 


یزید از جای خود برخاست و او را پوشاند و 2 


عبیدالله بن زیاد در کشتن او شتاب کرد که خدا او را بکشد! (9) 


كِِ ۳ این خطبه آمده که هفت عامل برتری به اهل بیت داده شده؛ ولی 
شش خصلت بیشتر ذکر نگردیده است. در نقل کامل بهائی امده است که 
و رس 


«و المهدی الذی یقتل الدجال» 
«و مهدی که دجال را می کشد, از ماست.» 
(نفس المهموم 450). 


3.از شجره رسالت و در بیعت شجره شرکت کرد, و از مکه به مدینه 
4ممکن است مراد از دو مشعر, دو بهشت باشد زیرا مشعر به موضعی 
گفته می شود که دارای درخت زیادی باشد, بنابر اين مراد «وارت دو 
بهشت است », و در اند مبا رکه آمده است 

و لمن خاف مقام ربه جنتان» 


شب دهم تا طلوع افتاب روز دهم ذیحجه در انجا وقوف می کنند و این 
موقف از جمله مکانهای حرم است., و در این صورت مراد از دو مشعر, 
5.بحار الانوار 45/137؛ الاحتجاج 2/132 به اختصار نقل کرده است. 
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ین موس 15 


ام اساه لیم ود 


اینگونه امور باعث گردید که یزید از آن غرور و شادی که در اغان کار 
داشت و بر لبان مبارک امام چوب می زد و شعر می خواند دست بردارد و 
با نسبت دادن قتل امام حسین علیه السلام به عبیدالله بن زیاد خود را 
اه کف فص دی کات ره معط ای یی کال اس ار عل 


شده است که: 


جهفن-فش آمام را به‌شام آوزدنده تخمیت بر ید شاد 


شد و از کار آبن زیاد اظهار خشنودی نمود و برای ابن زیاد جوایز و هدایایی 
فرستاد, اندکی که از ماجرا گذشت. نفرت و خشم مردم را از این عمل 
0( از کرده و گفته 
خود پشیمان شد و می ؟ 


خداوند پسر مرچانه را لعنت کند که کار را آن چنان بر حسین سخت گرفت 
کرام هر نیوا ار مرو و شید کردید ! و می گفت: 


مگر در میان من و ابن زیاد چه بود که مرا چنین مورد خشم مردم قرار داد 


(قمقام زخار 77<). 
سیوطی می گوید: 


«فسر بقتلهم اولا ثم ندم لما مقته المسلمون علی ذلک و ابغضه الناس و 
حق لهم آن یبغضوه » 


(تاریخ الخلفاء 208). 


آلتته این ای تاریم تقا قاری که ینماان مساوشاهان 
چون عملی انجام می دادند که مردم را به خشم می آورد. تلاش می کردند 
که برای تثبیت اقتدار خود انجام آن عمل زشت را به دیخران نسیت داده و 
خود را تبرئه کنند ! و در همین راستا یزید پس از خطبه عقیله زینب علیها 
السلام و خطبه علی بن الحسین علیه السلام و اعتراض ابو برزه اسلمی و 
همسر خود و را 
خود را تغییر داد و قتل امام حسین علیه السلام را به عبیدالله بن زیاد 
نسبت داد ! و می گفت: 


«لعن الله ابن مرجانه » 


مای ک ا ا ای از سا موی ای ام 
به او مال فراوانی بخشید ! و در نزد خود نشانید و او را به 


حرمسرای خود برده و شراب خوردند و در حال مستی می گفت: 
اسقنی شربه تروی مشاشی 

ثم مل فاسق مثلها ابن زیاد 

هلاسم 

و لتسدید مغنمی و جهادی 

قاتل الخارجی اعنی حسینا 

سا 

(تذکره سبط 146). 

طبری می گوید: 


«قصر لیم الا و عستت ملق هر له هقف نم لم بات الا فان 
حنلی ندم تلو قتل الحسین», 


تا آنجا که می گوید یزید گفت: 
«لعن الله ابن مرجانه ! 


ففضتی آلی الخفاسی ورف لب قی قلوشم الخوایی فففتی. ال 
القاحر مضا استفم لام فلی حشتا » 


از این نقل واضح است که تزلزل موقعیت اجتماعی و خشم مردم نسبت 
به او, یزید را وادار به تغییر روش کرد. (تاریخ طبری 5/255). 

سخن با کوفیان 

نویسنده 

کتاب: امام سجاد جمال نیایشگران. ص 103 نویسنده: احمد ترابی 


تال مدا کر اهامای نم ااا ان خی اه سوت 


با فاصله ای کوتاه, علی رغم همه دردهای درونی و رنجهای جسمی, امام 
بر سکوی رهبری ایستاد. از لابلای توده های غم و درد قد برافراشت و 
چنان با سخنان برنده اش فضای تیره اتهامها و تبلیغات مسموم امویان را 
شکافت که کورترین چشمها, درخشش حقیقت را دیدند و سنگترین دلهاء, 
لرزند. ور خطلومیت حسشیرن. هخا ندانشن جزپشتتد و برد آینده مش بیهتا که 


شدند ! 


امام علی بن الحسین - علیه السلام - در مدت اقامت خویش در کوفه, دو 
بار به احتجاج برخاست, یک بار روی سخنش با مردم پیمان شکن کوفه بود, 
و بار دیگر در دارالاماره و در برابر عبیدالله بن زیاد. نخست, احتجاج آن 
حضرت با مردم کوفه را می آوریم: 


شهر, خیمه زدند. 


خاندان حسین - علیه السلام- را + که اکنون اشیران خکومت اموی شناخته 
می شوند - در آن خیمه ها جا دادند. جارچیان حکومت., در شهر نفرت و 
خیاست. کذقیان را فرا عی:خوانتد تا ار استیران جنگی خویش دیدار کنند ! از 
میهمانانشان, فرزندان پیامبرشان. استقبال نمایند ! به راستی مگر خانه 
هاشان را برای پذیرایی از حسین و ِِِ نزیین نکرده اند ! مر 
نخلستانها و باغستانهایشان به ثمر ننشسته است ! و مگر برای حمایت از 
لاتم و مات آمادم توا آیا باعصاس مار مان وان انا اکتون 

نامه ای که مسلم از زبان آنان برای حسین علیه السلام نوشته بود, 
قاصدان شهادت پاسخش را آورده اند و در کنار دروازه 


های کوفه, منتظر استقبالند ! کوفیان, آن قدرها هم که شهرت بافته اند بی 
وفا نیستند ! خون از سرنیزه و لبه شمشیرهایشان شستند. 


و غبار شرم و خجالت از چهره های سیاهشان پاک کردند. 
و مهر سکوت خانه نشینی و ترس از قلبها و قدمهایشان برداشتند ! 


عبیدالله اجازه داده بود که از خانه ها بیرون بیایند ! کوفیان هم. بی شرمان 
آمدند. آمدند برای تماشا ! تماشای بزرگترین ستم تاریخ بر اهل بیت پیامبر 
ای ام ای ی ها ار را 


کوفیان ایستاده اند و منتظر دیدن اسیران ! علی بن الحسین - علیه السلام 
- از خیمه ها خارج می شود. تا شا ان ان یی ور 
و چهره های پیمان شکن کوفیان خیره می گردد. به راستی, علی بن 
الحسین با غم انبوهی که در سینه دارد و با شکوه های بی پایانی که از 
کوفیان در قلبش نهفته است, چه بگوید واز کجا آغاز کند ! تاریخ نگاران ثبت 
نکرده اند که در نخستین لحظه, کوفیان با مشاهده علی بن الحسین علیه 
الشلام :چه عکنن العملی تشان دادند. کرستد, ناله. بر. آوردند؟ با هلهله 
کردند و کف زدند ! هر چه بود, فضای بیابان آرام نبود. 


حذیم بن شریک اسدی روایتگر آن صحنه می گوید: 


اه بن الحسین علیه السلام با اشاره از مردم خواست ت قدری آرام 
شوند. همه ارام شدند. 


امام برجای ایستاد. سخنش را با ستایش پروردگار آغاز کرد و بر پیامبر 
اسلام درود فرستاد و سپس چنین فرمود: 


هان ای مردم ! 


آن» که زاف تاد سخنی با او ندارم ولی آن کس که مرا نمی 
شناسد., بداند که من علی بن الحسین فرزند همان حسین 


هستم که در کنار رود فرات, با کینه و عناد, سر مقدسش را از بدن جدا| 
کردند بی این که جرمی داشته باشد و حقی داشته باشند ! 


من فرزند کسی هستم که حریم او را حرمت ننهادند, ارام ای وا زونه 
اموالش را به غارت بردند و خاندانش را , به اسارت گرفتند. 


من فرزند اویم که دشمنان انبوه محاصره اش کردند و در تنهایی و بی 
یاوری - بی آن که کسی را داشته باشد تا به پاریش برخیزد و محاصره 
دشمن را برای او بشکافد - به شهادتش رساندند. 


و البته این گونه شهادت. - شهادت در اوج مظلومیت و حقانیت - افتخار 
ماست ! هان, ای مردم ای کوفیان ! شما را به خدا سوکند, ایا به یاد دارید 
نامه هایی را که برای پدرم نوشتید ! نامه های سراسر خدعه و نیرنگتان را! 
در نامه هایتان با او عهد پیمان بستید و با او بیعت کردید ! ولی او را کشتید, 
به جنگ کشاندید و تنهایش گذاشتید ! وای بر شما! از آنچه برای آخرت 
خویش تدارک دیبده اید ! . چه زشت و نارواء اندیشیدید و ناهد ریختید ! 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را با کدام رو با کدام چشم نگاه خواهید 
کرد. (1) 


امام سجاد - علیه السلام دز این بخش از سخنان خویش به آبه ای از 
قران اشاره کرد که خداوند می فرماید: 
ولکم فی رسول الله اسوه حسنه 


وا ایا اي ای را ده ای ات 
روش آنان مخالف روش پیامبر اسلام است, چه این که پیامبر صلی الله 
ی 


نسبت به خویش بویژه نسبت به فاطمه زهرا و علی بن ابی طالب و 
فرزندان ایشان - حسن بن علی و حسین بن علی - علیه السلام - محبتی 
خاص داشت و درباره رعایت حقوق و حرمت آنها سفارشهای صریحی به 
امت کرده بود. از سوی دیگر کوفیان که به ظاهر هوادار اهل بیت بوده و از 
دیر زمان با منطق استدلالی شیعه اشنایی داشتند بسرعت منظور امام 
سجاد - علیه السلام رای ان کت ن ابش طالب 

- علیه السلام - در گوشهایشان طنین افکند و گویی با همین آیه, همه همه چیز 
زاخربافنداز اوه حاق این که بدذارند بیان آمام.سجاد: و اشذلال. ان 
حضرت تمام شود, به اظهار پشیمانی و ندامت و ابراز همدردی پرداختند. 
کوفیان یکصد فریاد ار 


ای فرزند رسول خدا ! تمامی ما گوش به فرمان شما و پاسدار حق شماییم 
بی این که از این پس, روی 0 و نافرمانی کنیم ! اکنون با کسی که 


و با کسی که در صلح با شما باشد صلح و سازش خواهیم داشت. ما حق 
خودمان را از ظالمان باز خواهیم گرفت ! (2) 


سخنان ندامت آمیز کوفیان. جدی می نمود و شعارهایشان رنگی جذاب 
حمایتهای کوفیان را تجربه کرده بودند! از این رو امام سجاد - علیه السلام 
بدانها پاسخی مناسب داد. 


امام سجاد علیه السلام در پاسخ کوفیان فرمود: 
هرگز ! هرگز 


تحت شعارهای شما قرار نخواهم گرفت و به شما اعتماد نخواهم کرد ای 
خیانت پیشگان فکاراهیان شا ور انفانقانن که اطمار اقی: داوید فاصله ها 
و موانع بسیار است. (3) 


آیا می خواهید همان چفا وتعان نی کب مدزان و هداس ارو 
درباره من روا دارید ! نه ِ سوگند ! هنوز جراحتهای گذشته ای که از 


شماأ بر تن داریم, الینام نیافته است همین دیروژ بود که پدرم به شهادت 
رسید در حالی که خاندانش در کنار او بودند. داغ های برجای مانده از 


فقدان رسول خدا, پدرم و فرزندانش و جدم امیر مومنان فراموش نشده 
است. طعم تلخ مصیبتها هنوز در کامم هست و غمها در گسترده سینه ام 


موج می زند. 


خواهم که شما - شما کوفیان ! - نه عزم پاری ما کنید و نه به دشمنی و 


ستیز با ما برخیزید ! (4) 


امام سجاد علیه السلام در پایان این سخنان که آتش ندامت و حسرت را 
در جان کوفیان برافروخت و مهر بی اعتباری و بی وفایی را برای هميشه 
بر پیشانی آنان زد, اندوه عمیق خویش را با اين شعرها اظهار کرد و بر 
التهاب قلبها افزود: 


لاغرو اءن الحسین و شیخه 

قد کاان خیرا من حسین و اءکرما 
قتیل تفرحوایا اهل نفسی فداو ه 
اه ال ار مار خیرا 
یعنی. 


اگر حسین - علیه السلام - کشته شد, چندان شکفت نیست. چرا که پدرش 
با همه ان ارزشها و کرامتهای برتر نیز قبل از او شهادت رسید. 


ای کوفیان ! با آنچه نسبت به حسین روا داشتند شادمان نباشید. واقعه ای 


عظیم صورت گرفت و آنچه 


گذشت رخدادی بزرگ بود ! جانم فدای او باد که در کنار شط فرات. سر بر 
بستر شهادت نهاد. انش دوزخ جزای کسانی است که او را به شهادت 
رساندند. 
پی نوشتها: 


1- قال حذیم بن شریک الاسدی: 


خر وین العانصم > عله السلامالی لاس ای المم ان آستا 
فسکته ار همهم فا نم قحمداله و انن اه و ضلی عی تست تم ال 


المنیه بط القر امن فیز دح ول عراخر 


ایقا الناست ناشد: بالقه..خل مین انکم. کم آلی. الیو خدعتمفنه ۵ 
اه اد ماه هآ ارو اس 


ثم قاتلتموه فتبا لکم ما قدمتم لا نفسکم و سوء لرایکم. باعبه عین تنظرون 
ال شمه لاله ی الله اه ه ادن 


2- فقالو باجمعهم: 


نخن کلنا یا اين رسول الله سامعون مطیعون حافظون لذمامک, غیر 
تا و رایع فاعم ک مگ ان حرف ری 
وشلم اشامک, لناعفدن فرنک. و فرتاء فمن ظلمک و-طلمنا. 


3- امام سجاد 7 علیه السلام 7 در اینجا به آیه ای اشاره دارد که از جهات 
مختلف به موضوع مورد سخن ان حضرت ارتباط دارد. پيوند عمیق این یه 
با موضوع باد شده ژرفای علم امام و احاطه آن حضرت بر مفأهیم پیام 
وحی را می رساند. 


در این آنات خداوند به پیامبر می فرماید: 


ای پیامبر به اینان 


بگو: 


آنچه من از شما می طلبم در جهت منافع خود شماست ... در ادامه این 
ایه خداوند به مجرمان و متخلفان از جهاد و پاری پیامبر هشدار داده و می 
فرماید: 


کافران هنگام مشاهده عذاب الهی نگران و مضطرب شده و می گویند ما 
بو اسان آجرخیم! 

ولی آنها کجا و ایمان کجا! 

آنها در زندگی دنیا و در آنجا که فرصت و زمینه داشتند کافر شدند و امروز 
که میان ایشان و ارمانهایشان فاصله افتاده, دم از ایمان می زنند ! 

و حیل بینهم و بین ما يشتهون 

رک: سوره سباء آیه 46 تا 54. 


4- فقال علی بن الحسین - علیه السلام: 


تا ایا الفدر گیل مک ی تفای اون 
تا ایا سای اف هک نب ارفا اس ی نا 
الجرح لما یندمل. قتل اءبی بالامس و اهل بیته معه, فلم ینسنی ثکل 
رسول الله صلی الله علیه و اله و ثکل اءبی و بنی اءبی و جدی شق لهاز و 
مرارته بین حناجری و حلقی و غصصه تجری صدری و مساءلتی لا تکونو النا 
و لا علینا. ثم قال علیه السلام: 


اوه اتف امش یت رن اج ار شین 2/500 


اصحاب و یاران 
افتعات اما شعاد 


شیخ طوسی متولد 460 هجری اصحاب امام سجاد علیه السلام را اين 
گونه یاد کرده است: 


1 - ابراهیم بن عبدالله 

2 - ابراهیم بن محمد بن حنیفه 
کساتراشم تشه نس سار 
اس اسان اس سره 

5 - اسماعیل بن عبدالرحمن 
6 - اسماعیل بن امیه 

7 اسان ی شدالله بن. الحرت 
8 - اسحاق بن یسار المدنی 
9 - ابان بن تغلب 

0 - ابان بن ابی عیاش فیروز 
د آشسن کا ذ الا 
12- 


اسحاق بن عبدالله 

3 - افلح بن حمید 

4 - اسماعیل بن رافع 

5 - ایوب بن الحسن 

6 - ابراهیم بن یزید النخعی 

7 - اسماعیل بن عبدالله بن جعفر 
8 - اسماعیل ین عبد الخالق 

9 - احمدبن حمویه 

رت اس ات اس 

1 - بکر بن اوس ابوالمنهال 

2 - بکیر بن عبدالله 

وه | لاف 

4 - ثابت بن عبدالله بن زبیر 
نان یه مار 
۱ 
7ات اس الا 

8 - ویر بن ابی فاخته 


09 - ویر بن یزید 


ی هی اش لافس اس 2 
2 - جعفر بن ابراهیم الجعفری 

3 - جعفر بن ایاس 

4 - جعید همدانی 

5 - جهم الهلالی الکوفی 

6 - جابر بن محمد بن آبی بکر 

7 - حسن بن علی بن ابی رافع 

8 - حسن بن الرواح البصری 

9 - حسن بن محمد بن حنفیه 

0 - حسین بن عبدالله بن ضمره 

هی هر تاه ای سا 
2 - حکم بن عتیبه 

3 - حبیب بن ابی ثابت 

4 - حمیدبن مسلم کوفی 

5 - حرین کعب ازدی کوفی 

6 - حطان بن خفاف 

7 - حصین بن عمر و الهمدانی 

8 - حکیم ین جبیر بن مطعم 

9 - حفص بن عمر انصاری 

0 - حبیب بن حسان 


1 - حمید بن نافع همدانی 
2 - حارث بن فضیل مدنی 
3 - حکیم بن حکیم بن عباد 
4 - حذیم بن سفیان اسدی 
رین رن شا رم 

6 - حکیم بن صهیب الصیرفی 
7 - حارث بن جارود تیمی 
8 - حسان عامری 

9 - حذیم بن شریک اسدی 
0 - حبیب سحبستانی 

1 - خشرم بن یسار مدنی 
2 - داوود صرمی 


- 3 


رزین 

4 - ربیعه استاد ابوحنیفه 

5 - رزین بن عبید 

6 - رشید هجری 

7 - ربیعه بن آبی عبدالرحمان 

8 - رباح بن عبیده همدانی 

9 - ربیعه بن عثمان تیمی 

0 - زید بن علی بن الحسین علیه السلام فرزند امام سجاد علیه السلام 
1 - زید بن الحسن بن علی بن ابی طالب علیه السلام 
2 - زیاد بن سوقه الجریری 

3 - زید العمی البصری 

4 - زید بن اسلم عدوی 

5 - سعید بن مسیب 

6 - سعید بن جبیر 

7 - سعید بن عثمان 

8 - سدیر بن حکیم بن صهیب 

9 - سری بن عبدالله 

0 - سلیم ین قیس الهلالی الکوفی 

1 - سالم بن ابی الجعد 


2 - سالم مولی عمروبن عبدالله 
3 - سلمه بن کهیل 

4 - سعد بن سعید بن قیس 

5 - سلمه بن دینار 

6 - سلمه بن ثبیط 

7 - سماک بن حرب 

8 - سلیمان بن ابی مغیره 

9 - سالم بن آابی حفصه 

0 - سعید بن مرزبان 

1 - سعید بن طریف حنظلی 

2 - سعدبن ابی سعید مقبری 
3 - سعید بن حرث مدنی 

4 - سعید بن مرجانه مدنی 

5 - سلیمان ابو عبدالله بن سلیمان العبسی 
6 - سلام بن المستنیر الجعفی 
7 - سعید ابوخالد الصیقل 

8 - سعید بن حکیم 

9 - شیبه بن نعامه الضبی 

0 - شر حبیل بن سعد 

1 - صالح بن کیسان 


1 
3 له ار 

4 له ما اوه کات 

5 - صفوان بن سلیم زهری 

6 - صهیب ابوحکیم الصیرفی 

7 ت خاک بر مقر ار 

08 رخا کین لاه ا ترفن 
9 - طلحه بن نضر مدنی 

0 - طارق بن عبدالرحمان 

1 - طاووس بن کیسان 

2 - طلحه بن عمور المدنی 
تا لش نو ریاد وا 
امن غلی اه 


فرزند امام سجاد علیه السلام 

5 - عبدالله بن عقیل بن ابی طالب 

6 - عبدالله بن سلیمان العبسی 

7 - عبدالله بن دینار 

8 - عبدالله المستورد المدنی 

9 - عبدالله بن ابی ملکیه المخزومی المکی 
0 - عبدالله بن عطا الهاشمی 

1 - عبدالله بن هرمز المکی 

2 - عبدالله بن ابی بکر بن عمرو 

3 - عبدالله بن عبیده الزهری 

4 - عبدالله بن ذکوان ابوالزناد 

5 - عبدالله بن زبید هاشمی 

6 - عبدالله بن عبدالرحمان مدنی 

7 - عبدالله بن جعفر 

8 - عبدالله بن سعید بن ابی هند 

9 - عبدالله بن شرمه 

0 - عبدالله بن محمد بن عمربن علی علیه السلام 
1 - عبدالله بن علی بن ابی رافع 

2 - عبیدالله بن المغیره 


9 تا لاش بت ای اشنم 
ار ۳ 

5 - عبیدالله بن عبدالرحمان 

ییا لاس آنی اد 

7 شرس واتله الکاتن ابا اتطمل 
8 - عامر بن السمط ابا یحیی 
وان تاره 

0 - عیسی بن علی 

1 - عایذ الاحمسی 

2 عفر از شم انا 

اش با یه ی 
ادلی بو عطان امت الساح 
5 - عقبه بن بشیر 
مرحمان لقن 

7 - عبدالمومن بن قاسم بن قیس ... 
6 میارج ال انشا جح 

9 - عبدالله البرقی 

0 دا لعقار ز الاو 
ات ۱ 


2 - فلیح بن بکیر الشیبانی 


3 - فرزدق شاعر ابافراس 

فص تعاس میت اسان 
کم ها سر دزی آزی نکر 
۱ 
7 - کیسان بن کلیب 

ق ‏ اهتا ای ای 

9 - محمد بن جبیر بن مطعم 
هه ی تشه ات ]ات سای اه ار 
هت نت ی 
ار فان ان 
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محمد بن شهاب الزهری 

4 شحو ی شین غلی فلیم اتام 

5 - مالک بن عطیه 

یبن یآ تاره 

7 - منذر الثوری 

8 - میمون القداح 

9 توت آلبان 

0 - معروف بن خربوذ 

ی ی با اف 

2 که هه ها ان وه ماه 112 


5 شیخ مفید رحمه الله علیه 414 در کتاب اختصاص تنها نام پنج تن از 
ات امام سجاد علیه السلام را به این شرح یاد کرده است: 


از شالت الا ای یش ام مه تما دا 


ای ی هر ری ی فا ات اما سای ار 
السلام اکتفا کرده است, چه بسا روایتی باشد که فضل بن شادان نقل 
کرده است. او می گوید: 


ان حضرت تنها پنج نفر بودند: 


او ی ان 416 


فرقی که عبارت مفید با عبارت روایت فضل بن شاذان مشهود می باشد 
این است: که.در غبارت. هفید بة جای سعید تن جبتر .تام خکیم. ین جبیر آمده 
است و البته هر دو از اصحاب امام سجاد علیه السلام بوده آند. 


آبن شهر اشتوب در کتاب مناقب ضمن این که نام کووهی از اصحاب امام 
سجاد علیهة السلام را بز شمرده است فی کویده: 


آن دسته از کسانی که از شاگردان امام سجاد علیه السلام بوده و قبلا 
محر رسته ل دا صلی آللم سیم و الم مردام 


را درک کرده و از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می 
ایند عبارتند از: 


سعید بن جهان الکنانی. 417 


ی 12 

4 رخال الظوسی: 120561 

5- الاخصاص 8. 

6 رجال کشی 76 

7- مناقب 3/311؛ بحار الانوار 46/133؛ اعیان الشعیه 11/637 

ابان بن تغلب 

ابان بن تغلب بن رباح ریاح ابو سعید البکری الجریری, مولی بنی جریر بن 
عباده بن ضبیعه بن قیس بن ثعلبه بن عکاشه آبن صعب بن صعب بن علی 
بن بکر بن وائل, شخصیت جامع و طراز اول از شیعیان حضرت سجاد علیه 


السلام می باشد که به اتفاق لا و رجال شیعه و سنی مورد وثاقت بوده 
و همه به اخبار او اعتماد داشته اند. 


او در اصحاب ما عظیم المنزله است. 


حضرت علی بن الحسین. امام باقر و امام صادق علیهم السلام را ملاقات 
کرده و از نها روایت نفل: هی کند و ند آنها داراق. مت لت.و قذمت بهده 


است. 
در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوی بده چرا که من دوست دارم در 


بین شیعیان خود مثل تو را ببینم. هنگامی که خبر ارتحالش به امام صادق 
علیه السلام رسید حضرت فرمود: 


سوگند به خدا, فرگ ابان قلیم را به درد آورد!!! او از بزجستگان و سر آمد 
قاریان بود, همچنین فقیه و لغت دان بود. ابان رحمه الله علیه در همه 
فنون از علوم متبحر بود در قران؛ در فقه و حدبت, در ادب و لغت و نجوه 
او دارای کتبی است., مانند: 


تفسیر غریب القرآن و کتاب الفضائل. برای ابان قرائت منحه 


به فردی است که نزد قز|ء مشهور است. از امام صادق علیه السلام نقل 
شده بود که فرمود: 

ارات ات اس ای شش کی ات و ی 
زیت کی ام ها یات خس اما ها له السا سا 
1ق وفات نمود شیح طوسی در مورد او نیز فرموده است: 
دحا اتقو مرن اشحاب دا نای سو لت یی با شیف آد 
خر تسا دایم ار رصان ای اس راما ات یو انآ 
روایت نقل می کند و نزد ان امامان دارای بهره و شرافت بوده است. 


«کشی» نیز بعد از مدح و تمجید او از مسلم بن ابی حبه نقل می کند که 
من نزد حضرت امام صادق علیه السلام و در خدمت ایشان بودم, چون 
خواستم از ایشان جدا| شوم با حضرت وداع کرده و عرض کردم: 


دوست دارم چیزی به من هدیه نمائید تا زاد من باشد. 
حضرت فرمود: 
به خدمت ابان بن تغلب برو چرا که او از من احادیث بیشماری شنیده 


است. 


پس آنچه او از من روایت کرد تو نیز از من روایت کن. از مجموع انچه 
گذشت به دست می اید ابان بن تغلب از درخشان ترین چهره های علمی و 
فقهی است که در اوج اطمینان و امانت بوده است و مقام علمی و امانت 


ای ی ما تباصا مات موف اس ات اه 
مورد اعتماد دانسته و از او روایت می کنند, مانند: 


حاکم, ابن سعد؛ ذهبی و ... 


ابو حمزه تقالی که نام مبارکش قرین دعای شریف ابو حمزه تصالین بوده 
برای همه شیعیان آشنا می باشد یکی از ثابت قدمان و از اصحاب خاص 
ت یت ام ام میا و مسر ها سل ار رام 


اعتماد و ثقه دانسته اند. 


تسیل ی کند کد اهاز اخبار اسحان ه افاه وراه معسی 
آنها در روایت و حدیت می باشد و از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است که فر مود: 

ابو حمزه در زمان خودش مانند سلمان در زمان خودش بود. عامه نیز از او 
روایت می کنند و در سال 10 وق وفات کرد و صاحب کتاب تفسیر 
القرآن بود. 


فسات ااحتی رت سای ساسا تا ون رات ی 
است. جناب شیخ صدوق نیز فرموده است: 


اف رم ات نار التالی تقوم عدل. وه مار خر اد اتاتان 
شیعه را ملاقات کرده بود, علی بن الحسین. محمد بن علی, جعفر بن 
مه ی ی ی و 
از فرد ثقه ای شنیده که امام رضا علیه السلام فرموده اند: 

ابو حمزه ثمالی در زمان خودش مانند لقمان سلمان در زمان خودش بوده 
صادق علیه السلام شدم. حضرت فرمود: 

ابو حمزه ثمالی چه می کند؟ 

در حالی او را تر ک کردم که مریض بود. 


فرمود: 


هر گاه برگشتی سلام مرا به او برسان. 


و او را متوجه کن که او در فلان ماه و فلان روز خواهد مرد. ابوبصیر می 
ید. 


عرض کردم: 


سو گند به خداوند, شما در 


مورد او انس و محبت داشتید و او شیعه شما بود. 
حضرت فرمود: 

زاست هی کوبی آنچه که نزنماشت, خیر برای اوست. 
عرض کردم: 

آیا شیعیان شما با شما هستند؟ 


فرمود: 


البته ولی به شرط اینکه از خداوند بترسند و پیامبر خدا را مراقبت داشته و 
از ز گناهان بپرهیزند. هر گاه شیعه ای چنان کند, با ما در همان درجه های ما 
خواهد بود. ابو نصتیر فی کوید 


ما همان سال بر گشتیم و چیزی طول نکشید که ابو حمزه وفات نمود. بهر 
حال جناب ابو حمزه تمالی شخصیتی برجسته و ممتاز دارد و بر اساس 
روایتی حضرت صادق علیه السلام به او فرمودند: 


من هر گاه تو را می ببینم احساس آرامش می کنم. که این تعریف بر اوج 
ارجمندی و کمال او دلالت می کند ابو حمزه با حضرت سجاد علیه السلام 
انس خاصی داشته و دعای شریف ان حضرت که طولانی ترین دعای سحر 
ماه مبارک رمضان است., از طریق او روایت شده است و به همین علت 
به نام او نام گذاری شده است. 


تستعیخ: بن: جبیر از شیفیان: خااض و با ضلایت و اهل شین تست به رت 
سجاد علیه السلام بوده است که صلابت او در مسیر صحیح, منجر به 


شهادت او به دست پلید حجاج بن یوسف ثقفی گردید. ابن شهر آشوب 
تمه آللت علیه مین کوید: 


اما تاش کات کب اصسات رس کتا میات ال سای ۱ 
درک کرده اند می باشد که در مکه سکونت داشته و به نام جهبه العلماء 
(جهبه < تمیز دهنده و دانا) نامیده شده و تمام قران را در دو رکعت نماز 
خود تلاوت می نموده است 


و چنین گفته شده که در روی زمین هیچ کس یافت نمی شد مگر این که به 
کلم اهاز فنن بن خاب کسی یر از حول فضل بن‌شادان آفوده استت. که 
او یکی از پنح نفری است که در ولایت و اعتقاد به حضرت سجاد علیه 
السلام از پیشتازان بوده آند. 


از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: 


سعید بن جبیر به امامت علی بن الحسین علیه اسلام معتقد بود و آن 
ی 
ولایت سبب قتل او به دست حجاج نیست و او مستقیم بود و ذکر شده 
۳ 


«تو شقی بن کسیر» هستی؟ 
جواب داد؛ 


مادرم که مرا سعید بن جبیر نامید. به اسم تاش بوده است. حجاج 
۹ کج 


در مورد ابوبکر و عمر چه می گویی آیا آنها در آتشند یا در بهشت؟ 

او گفت: 

اگر وارد بهشت شده و به اهل نکر نت تون ها می دانستم چه 
کشانی. انخا .هت و آحر یه ان دوزخ رفته بودم و اهلش را دیده بودم 
هو دا که فرانت در ان یه حجاج گفت: 

در مورد خلفا چه دید گاهی داری؟ 

او گفت: 

من وکیل آنها نمی باشم. پرسید؟ 

کدام یک از آنها نزد تو محبوب ترند. جواب داد: 

هر کدام که بیشتر مورد رضایت خالقشان بوده اند گفت: 


خب کدامشان بیشتر مورد رضایت خالقشان هستند جواب داد: 


علم به این مطلب نزد کسی است که به سر و نجوای آنان آگاه هست 
حجاج گفت: 


از این که من را تصدیق کنی امتناع می ورزی. سعید بن جبیر فرمود: 


تکذیب کنم. مسعودی ادامه این جریان را چنین نقل کرده است. حجاح با او 
گفت: 


می خواهی تو را چگونه بکشم؟ 
او گذ گفت: 


هر طور می خواهی بکش, ولی هر شکلی را انتخاب کنی من به همان نحو 
از تو در قیامت انتقام خواهم کشید. بعد حجاج دستور داد او را بیرون ببرند 
و بکشند. 


در همین حال سعید خنده ای کرد ! وقتی حجٌاج از علتش پرسید, گفت: 


به جواب احمقانه تو و حلم و بردباری خدا می خندم. جلادان حجاج او را به 
اقرار به وحدانیت خداوند و لبوت پیامبر و کفر حجاج کرد. 


ار دا شا اه تام رهاظ ی و 
ماه تص وا سا ی کی زا ای اس اه قارف 
شیعیان حضرت زین العابدین علیه السلام به سرعت مستجاب شد و حجاج 
بیش از پانزده روز زنده واه تیم ری ور مر زر حالی ۶ 
تحت فشار شدید روانی بود و مرتب می ؟ 


سعید بن جبیر با من چکار دارد؟ !! هر وقت می خواهم بخوابم گلوی مرا 
فشار می دهد مرد. 


داستان 

چهل داستان 

نویسنده 

عقالف + عیه لاه ضا اج 

ملق عبر | اام:ضااخی 

به نام هستی بخش جهان آفرین 

شکر و سپاس بی نهایت, خداوند بزرگ را که ما را از امّت مرحومه قرار 
داد؛ و به صراط مستقیم. ولایت حبّل اللّه - یعنی؛ اهل بیت عصمت و 
ظهاری ضاوات: لاه علمم امن - هدایت نمود. بهترین تحیت و درود بر 
روان پاک پيامبر عالی قدر اسلام و بر اهل بیت گرامی او باد مخصوصا 
و لعن و نفرین بر دشمنان و مخالفان اهل بیت رسالت؛ که در حقیقت 
دشمنان خدا و رسول و قرآن خواهند بود. نوشتاری که در اختیار شما 
خواننده محترم قرار دارد برگزیده و گرفته شده است از زندگی سراسر 


آموز نذه: چهارمین پیشوای بشریت و ستاره فروزنده آتتعما رخ ولایت؛ آن 
انسان کامل و مجاهد عابد و نسنوه که لقب زین العابدین و نیز سید 


الساجدین را به خود اختصاص داده است. 


خضرکه رتهل ضای الله غلیه + ال در غطمت و حلالت. آنامام هدام 
ضمن بشارت بر ولادنش؛ و اين که چهارمین خلیفه و حجّت بر حق می 
باشد؛ فرمود: 

هنگامی که نطفه اش توسشط فرزندم حسین علیه السلام منعقد گردد 


همانند ماه خواهد بود و وجودش بیان گر و هدایت گر بشر می باشد, هر که 
از او - در ابعاد مختلف زندگی - تبعیّت نماید سعادتمند و اهل نجات است. 


و در روز قیامت به واسطه شفاعت و رهبری آن امام, وارد بهشت خواهد 
شد و از نعمت های جاوید الهی بهره مند می گردد. 


آیات شریفه قرآن, احادیث قدسیه و روایات متعددی در منقبت و عظمت 


اراهای او 


با سندهای مختلف وارد شده است. 

و این مختصر ذزه ای از قطره یوب بی کران فضائل و مناقب و 
کرامات آن امام والا مقام می باشد, که بر گزیده و گلچینی است ۳ 
کتاب معتبر (1), در جهت های مختلف. عقیدتی. سیاسی, عبادی, اقتصادی, 
فرهنگی, اجتماعی, اخلاقی. تربینی و .هه خواهد بود. 


به امپد آن که این ذزه دلنشین و لذّت بخش مورد استفاده و افاده عموم 
علاقمندان, مخصوصا جوانان عزیز قرار گیرد. 


و ذخیره ای باشد «بَوْم لیقع مال وّلابئُون | لا من اعنی ال بقللب سَلیم 
لی وَلوادقّ و لِمَن له عَلم حقّ» 

انشاء اللّه تعالی. 

مولف 

در مدح چهارمین امام علیه السْلام 

از میهن بانوی ایران سر زد از خاک عرب 
آفتابی کز جمالش شد عیان آیات رب 
حجّت حقّ. رحمت مطلق, علی بن الحسین 
دژه الثاج شرف, ماه عجم. شاه عرب 

حَبُذا شاهی که محکوم شد از او کاخ کمال 
فزخا ماهی که روشن شد از او مهد ادب 
زینت پرهیزکاران بود در زهد و عفاف 

زان خدا سجاد و زین العابدین دادش لقب 


آن شتیدستم که در عهد ولی عهدی هشام 


رهسپار کعبه شد, با مردم شام و حلب 
خواست تا بوسد حجر را, گشت مانع, ازدحام 
شد ز جمعیت برون, کاساید از رنج و تعب 
دید ناگه صف ز هم بشکست. ماهی شد پدید 
کافتاب از پرتو صبح جمالش در عجب 

ماه گرد کعبه می گردید و خلقی گرد ماه 
سنگ را از بوسه ای سیراب کرد از لعل لب 
چون هشام, آن عزّت و قدر و جمال و جاه دید 
از ترا ان کین خسین شین فاتشت 

زان میان یک تن از او پرسید کاین شه زاده کیست 
کاین چنین بر دامن مطلوب زد دست طلب 
کرد در پاسخ تجاهل, گفت نشناسم که کیست 
زان اف ها که بر اعماز احفه بولوت 


جون 


فرزدق آن سخندان توانا از هشام 

این تن شید شید اشفه ار خیم و کصی 
گفت گر نامش ندانی با تو گویم نام او 

گر بپرسی خاک بطحا را وجب اندر وجب 

از زمین و آسمان و آفتاب و مشتری 

زهره و پروین و ماه و کهکشان و ذو ذنب 
مروه و بیت و صفا و زمزم و رکن و مقام 
می شناسندش نکو نام و نسب اصل و حسّب 
میوه بستان زهرا, قژه العین حسین 

آن که شد پیدایش او آفرینش را سبب 
کوکب صبح هدایت, آن که نور طلعتش 

کرد محو از ساحت دین, ظلمت جهل و شغب (2) 
مختصر حالات ششمین معصوم, چهارمین اختر امامت 


آن حضرت روز جمعه يا پنج شنبه, 15 جمادی النانتی نا 2 تیان تال 
6 يا 38 هجری (3), در شهر مدینه منوره تولد یافت. 


تاغل (4) صلوات الله و تسلامه خلید: 


لقب: سجاد, زین العابدین, زین الطالحین؛ سید العابدین, سید ات 
ذو الثفنات ابن الخیرتین, مجتهد, , عابد, زاهد, خاشع, بکاء امین و . 


نقش از؟ ۳ نگشتر : حضرت دارای سه از؟ ۳ نگشتر بود, که نقفش هر کدام به ترتیب 
عبارتند از: 


لله لله «وما تفیقی | لا بالله», 

«الحَمَذدٌ له العلی», 

۳ ن ال بالغ آقرو» 

و «المتخ لله.» 

دربان: ابو خالد کابلی, ابو جبله. یحیی بن ام طویل. 

پذر اما ایو عیدالله الخس تسده الشمدام علیه | شام والت لا 

مادر: معروف به شهربانو. شاهزاده ایرانی, دختر یزدجرد - که آخرین 
پادشاه فارس بود - می باشد؛ و در زمان عَمَر به اسارت مسلمین در امد و 
امام علی علیه السّلام از فروش او مانع شد و فرمود: 


او شریف زاده است, آزادش بگذارید تا از مسلمین هر که را بخواهد با او 


پس با 


ی ار واعا اس هام اه عله اسلا مار اسان لد افت. 


حضرت در صحرا و صحنه کربلاء حضور داشت و مصائب سخت و 
تلفراشفی | سل مب که عفر آن حصرت را در آن لحظات یی 122 
4 سال گفته اند؛ و نسل شجره مبارکه بنی الرهراء توسط امام سجّاد 
علیه السلام تکثیر و منتشر گردید. 


آن حضرت پس از شهادت پدر بزرگوارش امام حسین علیه السّلام 
مبارزات گوناگونی علیه دستگاه حکومتی بلی امیه داشت و به شیوه های 
مختلفی در فرصت های مناسب, در هوشیاری بخشیدن جامعه نسبت به 
دستگاه ظالم لحظه ای سکوت و آرامش نداشت, از طریق سخنراني, 
تشکیل جلسات دعا و مناجات, گریه و اظهار مظلومیّت و تظلم و .. . آن 
خر کت یکین از هار تفر گنه کنندم ان عالمبه شهار آمده. که بسن از 
جریان دلخراش کربلاء مرئب در هر فرصت مناسبی بر مظلومیت پدرش 
امام حسین علیه السلام و یاران ناوفایش می گریست, و جنایات دستگاه 
بنی اهر افشاء مس کرد 


مدذات عمو ان خیرات مذت دو سال و چند ماه در حیات جذش امام 
امیرالمومنین علیه السلام. و حدود دوازده سال در حیات عمویش امام 
مجتبی علیه السلام, و 23 يا 24 سال نیز با پدرش, و حدود 35 سال 
امامت و رهبریت جامعه اسلامی را بر عهده داشت که جمعا عمر ان 
حضرت را حدود 57 سال گفته اند. 


آن 0 توب ٩‏ محزم الحرام. سال ِ هجری + از ك- پدر 


آمد و تا 12 يا 25 محرّم سال 94 يا 95, امامتش به طول انجامید که جمعا 
حدود 35 سال امامت و رهبریت را بر عهده داشته است. 


شهادت: حضرت روز شنبه, دوازدهم يا بیست و پنجم محژم. سال 94 با 
95 هجری قمری (5), توشط هشام بن عبدالملک مروان به وسیله ز هر 
مسموم و به درجه رفیع شهادت نائل گردید. 

محل دفن: 


پیکر مطهّر و مقدّس آن بزرگوار در قبرستان بقیع کنار عمویش امام حسن 
مجتبی عليهماالسْلام دفن گردید. 


تعداد فرزندان: 


مرحوم سید محسن امین تعداد پانزده پسر و چهار دختر برای حضرتش نام 


برده است. 


خلفای هم عصر ان حضرت . یزید بن معاویه بن انم سفیان, فرزندش 
معاویه بن یزید» مروان بن حکم, عبدالملک بن مروان؛ ولید ابن عبدالملی. 


نماز آن حضرت: 

دو رکعت است, که در هر رکعت ینس از قرائت سوره حمد, ضتا اضر تفه" آبه 
الکرسی پا سوره توحید خوانده می شود, و بعد از سلام نماز, تسبیحات 
مر ۳ زهراء علیهاالسلام گفته شود ؛ و پس از آن خوایج منشروعه خود را 
از درگاه خداوند مثان تقاضا و درخواست نماید. (6) 

فرخنده میلاد امام چهارم علیه السْلام 

مظهر شمس الصضحی و زاده طاها و پاسین 

گوهر بحر امامت, آن که می بودش صدف 


پنجم شعبان چو طالع شد به امر پروردگار 
شهر یثرب نورافشان گشت از آن ماه جبین 
مهر رخسارش عیان گشتی چو از شاه زنان 
ماه و خورشید فلک آمد ز نورش خوشه چین 
چیره بر ابلیس دون گردید جون گاه نماز 
این دا ام فان ان وین لها بدیزه 
صاحب دعوت چو جذش خاتم پیغمبران 
وارث بابش علی در خطبه های آتشین 

خدیو دین که بغضش باعث نار سقر آمد 


ولی حق 


که خَبّش موجب ماء معین آمد 

جهان را شهریار و خلق آن را سیّد و سرور 
خدا را حجّت و ختم رسل را جانشین آمد 
معین انبیاء از ابتدا تا انتها بودی 

امین اولیا از اولين تا آخرین آمد 

چو جدذش مصطفی فرمانده ارض و سماء گشتی 
مطیع امر و فرمانش قضا همچون قدر آمد 
غلام حلقه بر گوشش فلک همچون زمین آمد 
بهر عیدی نمود آزاد, یک سر بندگان خود 
غلامان و کنیزان را چنین یار و معین آمد 

چو باشد مادر نیک اختر وی دختر کسری 


سزد ایران زمین را فخر بر چرخ برین امد 
1 - فرزندی از دو بهترین انسانها 


در اخای هم نات ات نف آست: 


هنگامی که لشکر اسلام بر شهرهای فارس هجوم آورد و پیروز شد غنیمت 
های بسیاری از آن جمله, دختر یزدگرد را به دست آوزد و انها را به شهر 


مدینه طیبه آ هدند 


همین که آن.غنائم جنکی. زا داخل مسجد بردند, جمعیّت انبوهی گرد آمده 
بود؛ و در این میان زیبائی دختر یزدگرد توجه همگان را به خود جلب کرده 


بود. 


پس چون چشم این دختر به عمر بن خطاب افتاد صورت خود را از او 
پوشاند و گفت: 


ای کاش چنین روزی برای هرمز نمی بود, که دخترش این چنین در نوجوانی 
سیس از طرف امام علی علیه السلام به او پيشنهاد داده شد که هر یک از 
مردان و جوانان حاضر را که مایل است برای ازدواج انتخاب کند, , و مهربه 
و صداق او از بیت المال تامین و پرداخت ود ن: 


دختر که خود را جهانشاه معرزفی کرده بود و امام علیْ امیرالموّمنین علیه 
السّلام او را شهربانو نامید, نگاهی به اطراف خود کرد و پس از 


آن که افراد حاضر را مورد نظر قرار داد؛ از بين تمامی آنان. حضرت ابا 
عبداللّه الحسین علیه السّلام را برگزید ؛ و سپس جلو آمد و دست خود را بر 
شانه آن حضرت نهاد. 

در همین حال مولای مثقیان علوخ علیه السْلام جلو آمد و حسین علیه السْلام 
را مورد خطاب قرار داد و فرمود: 

از او محافظت کن و به او نیکی نما, که به همین زودی بهترین خلق خدا 
بعد از تو, از این دختر به دنیا می آید. 


ون انم ال کدی که یه و لاسام ین ی اه درا با 
ان سر خیش انات نمور؟ 

در پاسخ گفت: 

پیش از آن که لشکر اسلام بر ما هجوم افو من حضرت محمد؛ رسول 


اللّه صلّی الله علیه و آله را در خواب دیدم که به همراه فرزندش حسین 
علیه السلام وارد منزل ما شد و مرا به ازدواج حسین علیه السلام درآورد. 


وقتی از خواب بیدار شدم, عشق و علاقه به او تمام وجودم را فرا گرفته 
بود و به غیر از او به چیز دیگری نمی انديشیدم. 


و چون شب دوم فرا رسید. در خواب دیدم که حضرت فاطمه زهراء 
علیهاالسلام. به منزل ما امد و دین اسلام را بر من عرضه نمود و من نیز 
اسلام را پذیرفتم و در عالم خواب توشط حضرت زهراء مسلمان شدم. 


سپس حضرت زهراء علیهاالشلام به من فرمود: 
به همین زودی لشکر اسلام بر فارس غالب و پیروز خواهد شد و تو را به 
کسی نمی تواند نسبت به تو تجاوز و قصد سوئی کند. 


مادر 


ایام شاه یت العانوین غایه الا افو 


سخن و پیش گوئی حضرت فاطمه زهراء علیهاالسّلام به واقعیّت پیوست و 
من صحیح و سالم به وصال خود رسیدم و به همسری و ازدواج امام حسین 
علیه السلام درامدم. 
و پس از گذشت مدّتی سیّد السأاجدین, امام زین العابدین سلام اللّه علیه 
در شهر مدینه منوّره دیده به جهان گشود و جهانی را به نور وجود مقدّس 
خود روشنائی بخشید. 


و آن حضرت همانند دیگر ائّقّه اطهار صلوات اللّه علیهم اجمعین در حالتی 
به دنیا قدم نهاد که پای و پاکیزه و ختنه شده بود؛ و پس از تولد. شهادت بر 
علیخ و دیگر اوصیاء صلوات الله علیهم اجمعین داد. 


حضریته رصول ای آللم عید و آله تست یه این هر او فرسوه 
«ابن الخیرتین» 


یعنی : پدر این نوزاد, امام حسین علیه السلام بهترین خلق خد| و مادرش.: 
شهربانو بهترین زن از زنان عجم می باشد. (7) 


2 از ادم تا نسگاد غلیه الشلام 

فرخوم خضتتی و تعکر بر کان آوروه اند؛ 

شخصی به نام عسکر - غلام امام محمد جواد علیه السلام - به نقل از 
روزی به محضر شریف حضرت علی بن موسی الرضا علیه السْلام شرف 


با ایک سمل ۱۸1۱۱ 


ور دربن افلشت رسون اللت هی اه علیه و آله فقط امام چهارم, 
حضرت علیت بن الحسین علیهماالسلام به عنوان «سید العابدین» معروف و 
مشهور گشته است ؟ 


امام رضاأ علیه السلام در جواب فر مود: 


خداوند متعال در قرآن تصریح نموده است که بعضی از پیغمبران را بر 
۱ بعضی از ایشان فضٍ فضیلت و برتری داده است؛ و ما اهل بیت رسالت نیز 
همانند انبیاء 


عظام صلوات اللّه علیهم می باشیم. 

و سپس افزود: 

و اما در رابطه با جدم. علی بن الحسین علیهماالشلام. که سوال کردی: 
همانا پدرم از پدران بزرگوارش علیهم السّلام بیان فرموده است: 


روزی امام علخ بن الحسین علیهماالسٌلام مشغول نماز بود. که ناگاه 
شیطان به صورت 3 افعی بسیار هولناکی, با چشم های سرخ از درون 
زمین اشکار شد و خود را به محراب عبادت ان حضرت نزدیک کرد. (8) 
ولیکن امام سجاد علیه السلام کمترین حساسیتی در برابر آن موجود 
وحشتناک نشان نداد و ارتباط خود را با پروردگار متعال خود قطع نکرد. 


افعی دهان خود را نزدیک انگشتان پای آن حضرت آورد و آتشی از دهانش 
خارج ساخت که بسیار وحشتناک بود. ولی حضرت با آرامش خاطر و خیالی 
آسوده به: تماز خود ادامه می داد و توجهن به آن تداشت. 

در همین حال که شیطان با آن حالت ترسناک مشغول اذیت و اناد توق 
ناگهان تبزق شور انتدم از سخت: اشقان اضد.م به: ان ملعون. اضابت: کرد 
هنگامی که تیر به او خورد, فریادی کشید و به همان حالت و شکل اولیْه 
خود بازگشت و کنار امام سچاد. زین العابدین علیه السْلام ایستاد و اظهار 


داشت : 


شم سید و سرور عبادت کنندگان هستی: و چنین نامی تنها زیبنده و 
و سپس در ادامه کلام خود افز ود: 

من نز شیطان هستم ؛ و تمام عبادت کنندگان را از زمان حضرت آدم تا کنون 
فریب و بازی داده ام و کسی را از تو قوی تر و پارساتر نیافته ام. 


و پس از آن شیطان از نزد امام سچاد علیه السلام خارج شد و حضرت 


نماز و نیایش خود با پروردگار متعال خویش ادامه داد. (9) 

3 - اظهار نعمت و شکر توفیق 

تافم از اصحاب امام زین العابدین علیه السلام و از راویان حدبث که به نام 
زهری معروف است. حکایت کند: 


روزی به همراه آن حضرت. نزد عبدالملک مروان رفتیم . عبدالملک, احترام 
اثار سجود در چهره و پیشانی مبارک امام زین العابدین علیه السّلام افتاد, 


ای ابو محمد ! : خود را بسیار در زحمت عبادت انداخته ای, با این که خداوند 
متعال تمام خوبی ها را به تو داده است و تو نزدیک ترین فرد به رسول 
ال می ناتشن: تو دارای علم و کمالی هستی که دیگران از داشتن آن 
محروم می باشند ! 


امام سچاد علیه السلام فر مود: 


آنچه از فضل پروردگار و توفیقات الهی برای من گفتی, نیاز به شکر و 
سپاس دارد. 
و آن گاه فر مود: 


پیفمبر خدا صلی اللّه علیه و آله با اين که تمام خطاهای گذشته و آینده اش 
بخشیده شده بود, آن قدر نماز می خواند که پاهای مبارکش ورم می کرد 
به قدری روزه می گرفت که دهانش خشک می گشت و می فرمود: 


آیا نباید بنده ی شکر گزار بااشم. 

و سپس حضرت در ادامه سخنانش افزود: 

حمد خداوندی را, که ما را بر دیگران برتری بخشید و به ما پاداش خیر عطا 
نمود, و در دنیا و اخرت حمد و سپاس. تنها مخصوص اوست. 

به خدا| سوگند ! چنانچه اعضاء و جوارحم قطعه قطعه گردد و در اثر عبادت 


نداده ام. چگونه می توان نعمت های الهی را برشمرد؟ ! 


از نعمت هایش را خواهیم داشت؟ ! 

نه به خدا قسم ! خداوند هرگز مرا غافل از شکر نعمت هایش نبیند. 

و چنانچه عائله ام و دیگر خویشان و ساثر مردم حقّی بر من نمی داشتند, 
به جز عبادت و ستایش و مناجات با خداوند سبحان, کار دیگری انجام نمی 


دادم و سخنی به جز تسبیح و ذکر خدای متعال نمی گفتم تا آن که نفسم 
قطع شود. زهری می گوید: 


سپس امام علیه السّلام به گریه افتاد و عبدالملک نیز گریان شد و گفت: 


چقدر فرق است بین کسی که آخرت را طلب کرده و برای آن جدیت و 
در ی ار ای 
که از کجا و چگونه به دست می آورد. پس چنین افرادی در آخرت سهمی و 
نجاتی برایشان نخواهد بود. (10) 


4 - اذعای رهبری و گواهی سنگ 


مدّتی پس از آن که امام حسین علیه السّلام به شهادت رسید, روزی محشّد 
بن حنفیه به حضرت سجاد, امام زین العابدین علیه السلام گفت: 


ام رای کت ی ای که رس تا صلی ام اه و 
وصایای امامت را به پدر من امیرالمومنین علیث علیه السلام تحویل داد و 
او نیز این امانت الهی را به برادرم امام حسن مجتبی علیه السلام سیرد و 
پس از ان هم به امام حسین علیه السلام داده شد و او در صحرای سوزان 


کربلاء به شهادت رسید. 


و می دانی که پدرت وصیتی درباره امامت نکرده است, و چون نو جوانی 
همچنین از تو بزرگ تر 


و با تجربه هستم و من عموی تو و هم ردیف پدرت می باشم و من بزرگ و 
با تجربه ام. بنابر اين در امر امامت و رهبری جامعه اسلامی با من نزاع 
امام سچاد علیه السلام در مقابل او چنین اظهار داشت: 

ای عمو! رعایت تقوای الهی کن و از خدا بترس و در آنچه حقّ تو نیست 
ادغا نکن». من تو را موعظه می کنم که مبادا در ردیف بی خردان باشی. 
همانا پدرم امام حسین علیه السْلام پیش از آن که عازم عراق گردد. با من 


عهد نمود و وصایای امامت را به من سپرد و این سلاح حضرت رسول 
است. که نزد من موجود می باشد. بنابراین. انچه را استحقاق نداری 
قدکی: آن مباش که برایت بسی خطرناک است اقلا تو را فرا 
هن کر یداه وان ال ات مسا ها یر ماما 
حسین علیه السلام قرار داده است. 


و چنانچه مایل باشی, نزد حجرالاسود تیم وران آن شهادت طلبیده ۳ را 


امام باقر علیه السلام فرمود: 


چون محمد حنفیه به همراه آن حضرت کنار حجرالاسود آمدند: امام زین 
العابدین علیه السلام به محمد حنفیه خطاب نمود. 


تو از خدا بخواه و او را بخوان که این سنگ به سخن آید. 


یس پس محشد حنفیّه هر چه دعا کرد, اثری ظاهر نگشت, و بعد از آن امام 
سجاد علیه السلام فرمود: 


۳ 


اکنون تو از خدا بخواه که این سنگ شهادت دهد. 
سپس امام سجاد علیه السلام دعائی 


را زمزمه نمود و سنگ را مخاطب قرار داد و فرمود: 


تو را قسم می دهم به آن کسی که میثاق پیغمبران و دیگر اوصیاء را در تو 
قرار داد, شهادت دهی که امامت و وصایت پس از پدرم امام حسین 9 
السلام حق کدام یی از ما دو نفر می باشد. ناگهان سنگ به حرکت درآمد., 
به طوری کم نزدیک بود از جای خود بیرون آید ؛ و آن گاه با زبانی فصیح به 
عربی چنین 


و محمّد بن حنفیه با مشاهده این چنین معجزه ای, حق را پذیرفت و امامت 


و ولایت امام سجاد علیه السلام را قبول کرد و از او در تمام مسائل و امور 
اطاعت نمود. (11) 


5 - رهائی از زن مخالف 
حضرت ابوجعفر امام محمّد باقر علیه السلام حکایت فرماید: 


روزی از روزها مردي - از آنایان - به محضر پدرم امام زین العابدین علیه 
السلام وارد شد و به ان حضرت عرضه داشت: 


با آنف هل اااه؟ 


همسرت - که از خانواده شیبانی ها است - امام علی بن ابی طالب علیه 
السلام را دشنام و ناسزا می گوید و با خوارج هم عقیده است. او این 
عقیده را از شما پنهان می دارد. چنانچه مایل باشید خود را مخفی نمائید تا 
من با او سخن گویم و متوجه شوید که چگونه است. لذا پدرم. امام زین 
العابدین علیه السلام این پیشنهاد را پذیرفت و فردای آن روز به عنوان این 
که همانند هميشه از خانه خارج می گشت, حرکت کرد و در گوشه ای 


استراحت نمود. 


پس آن مرد 


امد و با همسر ان حضرت مشغفول صحبت شد و پیرامون امیرالمومنین 
علی علیه السّلام مطالبی را مطرح کرد و زن از روی دشمنی و خبائتی که 
داشت.؛ مشغول دشنام گفتن و توهین به آن حضرت شد ؛ و پدرم امام سخاد 
علیه السّلام سخنانی که بین آنها رد وبدل می گردید, به طور کامل می 
شنید؛ و با اين که آن زن بسیار مورد علاقه پدرم بود, چون متوجّه شد که 
از مخالفین و نواصب است او را طلاق داده و رهایش ساخت. (12) 


6 - هدایت گران پس از غروب خورشید 
یکی از اصحاب به نام کنگر ابو خالد کابلی حکایت کند: 


شدم و از ان حضرت سوال کردم چه کسانی پس از رسول خدا| یاج الله 
غلیه و آله واخب الاطاعهة هنستتد؟ 
حضرت فرمود: 


ای کنگر ! 


کسانی سبت به امور دین و مردم اولی الا مر بوده؛ و فرمایشاتشان لا زم 
الاختا فی‌باشد که ار رفص اوند ع ان آماه و حلفه مف فی دم 
باشند. 


و اوّلین آنها پس از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله, امیرالمومنین, علی بن 
اپی طالب و سپس حسن و آن گاه حسین علیهم السّلام؛ و بعد از ایشان 
ولایت و رهبری جامعه به من محوّل گردیده است. 


کنگر گوید: 


پرستم کهرجاتی ۱۱ حضرت اسر علن ین این ظالت. غلیه آلتای ماد 
شده است که فرمود: 


هیچ گاه زمین خالی از حچّت نمی ماند, آیا حجّت خدا بعد از شما کیست؟ 


حضرت فرمود: 


پسرم» که نامش در تورات باقر می باشد, او شکافنده تمام علوم و فنون 
۱ ست . و بعد از او فرزندش, جعفر حجت خدا خواهد بود که نام او در 


رل 


با که ی ها اوق راز هش ای فقظ اسان صادی زا 
به خود گرفته است. 


حضرت در جواب فرمود: 


انا ی اماه کض اور ماهس ایا ات تشم که 
پیغعمبر خدا| فر موده است: 

هرگاه ره تفه ور لو تفت هر صادق لقب دهید. 

چون که پنجمین فرزندش نیز به نام جعفر است ؛ و با تمام جرات و جسارت 
ادعای امامت خواهد نمود و در پیشگاه خداوند او به عنوان جعفر کذدّاب و 
فق یه له مص او زیرا به برادر خود حسادت می ورزد و چیزی را 
که ات رای کی‌هد ار آن آمام‌ساد له العام یار 
گریست و ان گاه اظهار داشت: 


به روشنی می بینم که جعفر کذاب, هم دست طاغوت زمانش شده و از 
روی طمع و حسادت, منکر - دوازدهمین - حچّت خدا می گردد. 


ای سرور! 

این هت گویند دوازدهمین خست شاقن مین مایت آبا حقیقت دارد و 
ایا امکان پذیر است؟ 

حضرت فرمود: 


آری, سوگند به خداوند, که این مطلب در کتابی نزد ما موجود است ؛ و 
تمام جریانات و وقایعی که بر ما و بعد از ما ودر زمان غیبت رخ می دهد, 
همه آنها ان کتاب و دم سا و (13) 


7 - شرمندگی حسن بضری 


حسن بصری - که یکی از دراویش صوفی مسلک می باشد - در کنگره 
بود. 
حسن بصری افتاد که برای مردم سخنرانی و موعظه می کرد. 


حضرت ایستاد و به او خطاب کرد و 


فرمود: 

ای حسن بصری ! لحظه ای آرام باش؛: از تو سوالی دارم چنانچه در این 
حالت و با این وضعیتی که مابین خود و خدا داری, مرگ به سرا تو آید آیا 
از ان:راضی هستی ؟ و آیا برای رفتن به سوی پروردگارت آماده ای ؟ 
حسن بصری گفت: 

خی آهاده ره 

حضرت فرمود: 


آبا نمی خواهی‌تدر افکان و رون شود نخیین نظر. کنی و تخالی. و حور 
ایجاد نمائی؟ 


حسن بصری لحظه ای سر به زیر انداخت و سپس گفت: 
آنچه در اين مقوله بگویم, خالی از حقیقت است. 
امام سچاد علیه السلام فر مود: 


آیا فکر می: کتی که پیعفیر دیگری: مبعوث خواهد شد و تو از نزدیکان او 


پاسخ داد؛ 
خیر, چنین فکری ندارم. 
حضرت فرمود: 


انامه رات ای؟ 


اظهار داشت: 


خیر, ارزوی ان را ندارم. 


امام علیه السلام فرمود: 

آپا تاکنون عاقلی را دیده ای که از خود راضی باشد و به راه کمال کی 
قدم ننهد؛ و در فکر تحوّل و موعظه خود نباشد؛ ولی دیگران را پند و اندرز 
نماید؟ ! 


و بعد از این سخنان. امام سجاد علیه السلام به راه خود ادامه داد و رفت. 


صحبت کرد؟ 


در پاسخ به او گفتند: 


بنتن. از آن: دیخر کسی ندید که خسن بضری, بر ای مردم سختر آنی: و فطل 
کند. (14) 


حضرت باقرالعلوم علیه السٌلام صفات و خصلت هائی را پیرامون پدرش, 
حضرت سجاد, زین العابدین علیه السلام بیان فرموده است که بسیار قابل 
توجّه و کسب فیض است: 


در هر شبانه روز 


همچون امیرالمومنین علیث علیه السلام هزار رکعت نماز به جا ی ارو 
پانصد درخت خرما داشت که کنار هر درختی دو رکعت نماز می خواند. 


گون. افاده نماد من کر دندز جفزم آنتن دکر کون فی: کت ورب تسام 
ایستادن به نماز. همچون عبدی ذلیل و فروتن که در برابر پادشاهی عظیم 
و جلیل قرار گرفته؛ و تمام اعضاء بدنش از ترس و خوف الهی می لرزید. 
ات اه کس ی که رال مدا هریت صافا ی مس وهای ۲ 
پروردگارش باشد. 


هنگام نماز به هیچ کسی و هیچ سمتی توجّه نداشت؛ و تمام توجهش به 
خدای متعال بود, به طوری که گاهی عبایش از روی شانه هایش می افتاد 
و اهمیتی نمی داد, وقتی به حضر ند ش گفته می شد. در پاسخ می فرمود: 


که 


پس وای بر حال ما که به جهت نمازهایمان بیچاره و هلاک خواهیم گشت؛ و 
حضرت می فر مود: 


باق هه ها کاها سا خاه کر نع ها اش فان 


حضرت در شب های تاریک کیسه های آرد و خرما وم کی دیاز ود رهخ بر 
پشت خود حمل می نمود و چه بسا چهره خود را می پوشانید ایا ی 
فقراء و نیازمندان توزیع و تقسیم می نمود. 


و چون حضر تسش وفات یافت. , مردم متوجه شدند که او امام و پیشوایشان. 
حضرت سجاد امام زین العابدین علیه السلام بوده است. روزی شخصی 
نزد از حضرت امن و گفت: 

یا ابن رسول الله ! 

من نو را ۱ بسیار دوست دارم پس فرمود: 

خداوندا 


من به تو پناه می برم از این که دیگران مرا دوست بدارند در 


حالی که مورد خشم و غضب تو قرار گرفته باشم. از یکی از کنیزان پدرم 
پیرامون زندگی آن بزرگوار سوّال شد؟ 


در جواب گفت: 


حضرت در منزل آنچه مربوط به خودش بود. شخصا انجام می داد ضمن آن 
که به دیگران هم کمک می نمود. روزی بدرم اتهعان. ور فص کرو دید 
عذه ای درباره ایشان بدگوئی و غیبت می کنند, ایستاد و فرمود: 


اگر آنچه درباره من می گویید صخت دارد از خداوند می خواهم که مرا 
بیامرزد؛ و چنانچه دروغ می گویید, خداوند شما را بیامرزد. هرگاه محصٌل و 


مرحبا به کسی که به سفارش رسول خدا صلی الله علیه و اله عمل می 
کند, هرکه جهت تحصیل علم از منزل خارج شود در هر قدمی که بردارد 
زمین برایش تسبیح می گوید. پدرم امام سجّاد علیه السلام سرپرستی 
بسنشن از ضد خانوار فتتخفی: و بی.بضاعت را بر گهده گرفته. بو وابه. آتها 
کمک می نمود. 


و آن حضرت سعی می نمود که هميشه در کنار سفره اش بتیمان و تهی 
دستان و درماندگان بنشینند؛ و انهائی که معلول و فلج بودند. حضرت با 
دست مبارک خود برای ایشان لقمه می گرفت و در دهانشان می نهاد؛ و 
اگر عائله داشتند. نیز مقداری غذا برای خانواده هایشان می فرستاد. (15) 


9 - استجابت دعا در هلاکت دشمن 
محذئین و تاریخ نویسان آورده اند؛ 


پس از واقعه دلخراش کربلاءء و بعد از وقوع تحوّلاتی در حکومت بنی امیه, 


و یکی از فرماندهان مختار شخصی به نام ابراهیم فرزند مالک اشتر بود, 
که بعد از آن که عبیدالله بن زیاد ملعون را دست گیر کردند, توسشط 


ابراهیم, فرمانده لشکر مختار در کنار رودی به نام خازر به هلاکت رسید و 
سپس سر آن خبیث را به همراه چند سر دیگر از جنایت کاران و قاتلین - 
دو تیه انم رای نی سلام اه ارم - را برای مختار فرستاد. 


و مختار نیز بی درنگ و بدون فقوت وقت؛ نز ید الا این برای امام 
سجاد, حضرت زین العابدین علیه السّلام و همچنین عمویش محمّد حنفیه | 
رسال داشت. هنگامی که سر آن ملعون را حضور امام سجاد علیه السلام 
و آن حضرت کنار سفره طعام نشسته بود و غذا تناول می نمود. 

و چون چشم حضرت بر آن سر افتاد, فرمود: 

شاف که ها را جه مکش شحالله بت فاد داند کودننه ان ماعون :با 
اصحاب خود مشغول خوردن غذا بود و سر مقذس و مطهّر پدرم. حضرت 
ابا دالله الخسن له لاسرا نو مان فاد بوونه: 

و من در همان حالت از خداوند متعال تقاضا کردم: 


پیش از ان که از این دنیا بروم» سر بریده ابن زیاد ملعون را ببینم. شکر و 
اس اما راها ماس ماع سرا تسا مود 


پس از از امام سجاد علیه السلام شنر. آن ملعون خبیت و پلید را به دور 
انداخت و سر بر سجده شکر نهاده و چنین اظهار داشت: 


حمد می گویم و سپاس به جاأ فین آوزم خداوند متعالی را که دعای مرا به 
استجابت رساند و در این دنیا انتقام خون به ناحق ريخته پدرم را از دشمن 
طرفت: 

و سپس افزود در پایان: 

خداوند. مختار را پاداش نیک و جزای خیر عطا فرماید. (16) 

0 - مدینه در محاصره دشمن و تنها پشتیبان. فرشته الهی 


و یاران امام سچاد. حضرت زین العابدین علیه السلام است - حکایت کند: 


در آن:هنکامی که ذشتمنبه نهر «قدبته اطببه: خمله و هخوم آورزدوتمام 
اموال و ثروت مسلمانها را چپاول کرده و به غارت بردند, مت سه شبانه 
روز اطراف مسجد الب صلّی اللّه علیه و آله در محاصره دشمن 
قرارگرفت. 


و در طی اين مذّت. ما به همراه امام سچاد علیه السّلام بر سر قبر مطفر 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله می آمدیم؛ ؛ و زیارت می کردیم و نماز 
می خوانديم. ولی هر گز دشمن متوچّه ما نمی شد و ما را نمی دید. 


و هنگامی که کنار قبر مطّر می رسیدیم, حضرت سجاد علیه السلام 
سخنانی را با قبر مطرح و زمزمه می نمود که ما متوجّه آن سخنان نمی 


شد یم . 


در یکی از همین روزها در حالتی که مشغول زیارت قبر مطهّر بودیم و 
حضرت نیز با قبر مطیر و مقذاس جذش سخن می گفت. ناگاه مردی اسب 
سوار را دیدیم, در حالتی که لباس سبز پوشیده بود و سلاحی در دست 
داشت, بر ما وارد شد. 


اسب سوار با سلاح خود به ان شخص مهاجم اشاره می نمود و بدون ان 
که اسیبی به او برسد, در دم به هلاکت می رسید. 


و تن ات آن که مدت. قیل.و غارت: پابان بافت: و دشفنان ار شتهن مدینه 
و رفتند, امام سجاد حضرت زین العابدین علیه السلام تمامی 
زیور آلات زنان بنی هاشم را جمع آوری نمود ؛ و خواست که آن هدایا را به 
رسم تب 


و قدر دانی, تقدیم آر اسب سوار سبزیوش نماید؛ لیکن او خطاب به امام 
تین آلعانديق علبه السلام کردره اظفار داشت: 


نانن»رشول, لاه ! 

من یکی از ملائکه الهی هستم که چون دشمن به شهر مدینه طیّبه و 
همچنین به اهالی ان حمله کرد. از خداوند متعال اجازه خواستم تا حامی و 
پشتیبان شما باشم. (17) 


1 - زهد و قناعت همراه با ثروت انبوه 


مرحوم قطب الذین راوندی در کتاب خود به نقل از امام پنجم, حضرت 
باقرالعلوم علیه السلام اورده است: 


روزی عبدالملک بن مروان مشغول طواف کعبه الهی بود و امام سچجاد 
حضرت زین العایدین علیه السّلام نیز بدون آن که کمترین توجهی به 
عبدالملک نماید. مشفول طواف گردید و تمام توجهش به خدای متعال بود. 
یلعای با میدن این تور از اظراضیان خهوسال کر 

0 او گفت : 


او قل ۳ بن الحسین؛ زین العابدین است. عبدالملک در همان جائی که بود 
نشست و بدون ان که حرکتی کند دستور داد؛ 


چون حضرت را نزد عبدالملک آوردند, گفت: 
یا ابن رسول الله ! 


من که قاتل پدرت - امام حسین علیه السلام - نیستم ؛ پس چرا نسبت به ما 
بی اعتنا و بی توجّه هستی؟ 


حضرت فرمود: 


قاتل پدرم به جهت کارهای ناشایستی که داشت., دنیایش تام. کیفرت و با 
کشتن پدرم آخرتش نیز تباه گردید, اگر تو هم دوست داری که همچون او 
دنیا و آخرتت تباه گردد, هر چه می خواهی انجام بده. 


عبدالملک عرضه داشت: 


خیر» هرگز من چنان نمی کنم؛ ولیکن از تو می خواهم تا در فرصت مناسبی 
نزد ما ائی, تا از دنیای ما بهره مند شوی. 


در این هنگام, امام سچاد علیه السلام روی 


زمین نشست و ان گاه دامن عبای خویش را گشود و به ساحت اقدس 


الیی اظمار داشت 
خداوندا 


ی ی 2 ِِِ نده؛ تا مورد 
چشم ها را و خیره گشت. 


ای عبدالملک! کسی که این چنین نزد خداوند متعال آبرومند و محترم 
باشد, چه احتیاجی به دنیای شما دارد؟ 

و پس از آن اظهار داشت: 

خداوندا 

آنها را از من باز گیر, که مرا نیازی به آنها نیست. (18) 

2 - نجات از غل و زنجیر 


ابن شهاب ژهری . - که یکی از یاران و دوستان حضرت سچاد امام زین 
العابدین ضلوات اه و سلامه علیه است - حکایت کند: 


و ان روزی که عبدالملک بن مروان امام سجاد علیه السلام را دست گیر 


کرد, حضرت را به شهر شام فرستاد. و مامورین بسیاری را نیز برای کنترل 
آن حضرت مات ۳ چنان که حضرت در سخت ترین وضعیت قرار 


گرفت. رُهری گوید: 

من با تک از فرماندهان صحبتی کردم و اجازه خواستم تا با امام علیه 
السْلام خداحافظی کنم؛ ؛ پس به من اجازه دادند. همین که به محضر مبارک 
حضرت وارد شدم, او را در اتاقی بسیار کوچک دیدم, در حالی که پاهای 
حضرت را با زنجیر به گردنش بسته و دست هایش را نیز دست بند زده 
بودند. 


من با دیدن چنین صحنه ای دلخراش. گریان شدم و عرضه د شتم : 


ای کاش من به جای شما بودم و شما را با این حالت نمی دیدم. 
امام علیه السلام فرمود: 


اي هی | فاندفی. کیت این خر باه شنحه ها هرا ارینه‌خاطر نی 
گرداند؟ ! 


چنانچه 


سیس حضرت تکانی به پاها و های مار کنن داد و‌خوو را از عل و 
زنجیر و دست بند رها ساخت؛ و آن گاه من از حضور پر فیض حضرت 
خداحافظی کرده و بیرون آمدم. بعد از آن شنیدم که مامورین در جستجوی 
حضرت بسیج شده بودند و می 


تضف. دافم وی رین فرن رفته. هیا از که سم اسفان. یال -وفته اشستم .ها 
چندین مامور مواظب او بودیم؛ ولی شبانگاه او را از دست دادیم و چون به 
ار و روا ای ای ار 
دیدیم. زهری گوید: 


ی ان و هنگامی 
که بر عبدالملک وارد شدم, پس از صحبت هائی, به من ؟ 


در آان چند روزی که علخ بن الحسین علیهماالسّلام مفقود شده بود, ناگهان 
نزد من امد و اظهار نمود: 


اش بدا لضلی هرا با عفخه کار ات ؟ 
دوست دارم نزد من و در کنار من باشی. 
فرمود: 


ولیکن من دوست ندارم؛ و سپس از نزد من خارج شد و رفت, و مرا از ان 


3 - هر که دعوت شود دوستش دارند 
مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج خود آورده است: 


در یکی از سال ها بر آثر یافدن باران, رکه داب این و کش سالن 
اه 


گرفته بودند. لذا بعضی از شخصیت ها همانند: 


نیایش و 


نیاز به درگاه خداوند متعال وارد مسجدالحرام شده و کعبه الهی را طواف 
کردند؛ ولیکن هر چه دعا و استفغاثه کردند, نتیجه ای حاصل نشد و باران 


در همین بین» جوانی خوش سیما؛ غمگین و محزون وارد شد و پس از 
طواف و زیارت کعبه الهی, خطاب به جمعیت کرد و فرمود: 


ای جماعت ! آپا در جمع شماها کسی نیست که مورد محبت خدای مهربان 
باشد؟ 


۳ کفن ۰ 


ای جوان ! وظیفه ما دعا و درخواست کردن است و استجابت دعا بر عهده 
خداوند رحمان می باشد. جوان فر مود: 


گردید؛ و سپس به انها اشاره نمود که از با و ان گاه 
دس ری اد سس تصسضوی شمه ماد نایار داست 
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ای مولا و سرورم ! 
تو را قسم می دهم به آن محبّت و دوستی که نسبت به من داری, این 


مردم را از آب باران سیراب فرما. ناگهان ابری پدیدار شد و همانند دهانه 
مشک باران یر هل مه مسر آن مص یت فر مروت ثابت بنانی گوید: 


به او گفتم: 
ای جوان ! از کجا دانستی که خدایت تو را دوست دارد؟ 
فرمود: 


نمی کرد؛ پس چون مرا به زیارت خود پذیرفته است ؛ دوستم می دارد, و 
به همین جهت وقتی دعا کردم مستجاب شد. 


پس از ان جوان اشعاری را به این مضمون سر ود. 


هر که پروردگار متعال را بشناسد و عارف به او باشد؛ ولی در عین حال 
خود را از دیگران بی نیاز نداند شقیت و بیچاره است. بنده خدا| 


به غیر از تقوا و پرهیزکاری چه چیز دیگری می تواند برایش سودمند باشد؟ 


با این که می داند تمامی عزت ها و سعادتمندی ها و خوشبختی ها تنها 
سا رای اقا عرش را هی اسان 


پس از آن از اهالی مک ستوال کردم که این عوان کیت ؟ 
کف : 


- علیهم الشّلام می باشد. (20) 


4 - نتیجه تواضع در مقابل بیخردان 


روزی امام سجاد. حضرت زین العابدین علیه السلام در جمع عذه ای از 
دوستان و یاران خود نشسته بود, که یکی از خویشان ان حضرت. به نام 
حسن بن حسن وارد شد. 

و چون نزدیک حضرت قرار گرفت. زبان به دشنام و بدگویی به آن حضرت 
باز کرد ؛ و امام علیه السُلام سکوت نمود و هیچ عکس العملی در مقابل آن 
مرد بی خرد نشان نداد تا آن که آن مرد بد زبان آنچه خواست به حضرت 
گفت و سپس از مجلس بیرون رفت. 

آن گاه, امام سچاد علیه السلام به حاضرین در جلسه خطاب نمود و فرمود: 


دوست دارم هر که مایل باشد با یکدیگر نزد آن مرد برویم تا پاسخ مرا در 
مقابل بد رفتاری او بشنود. افراد گفتند: 


ان وس 


سپس حضرت کفش های خود را پوشید و به همراه دوستان خود حرکت 
کزد و اتها را با این ابة شرجقه فران تضیحت: تضود؛ 
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دبا ابق سح دلتشیرنی ممراهان. فممید ند. کم حطرزت: با آن .هرد پرخوز 
خوبی خواهد داشت. وقتی 


نه تا ن آر: هر د رسنید تج خضر نق عکی ام هم اقان: زا دا کرو رده 
به او بگوئید که علیخ بن الحسین آمده است. 


حون هرد بد زین شتید: که آن. خضرت درب هل ل. آو امد است: با ود 


او آمده است تا تلافی کند و جسارت های مرا پاسخ گوید. 
به او فرمود: 


ای برادر ! تو نزد من امدی و به من نسبت هائی دادی و چنین و چنان گفتی, 
اگر انچه را که به من نسبت دادی در من وجود دارد. پس از خداوند متعال 


و۵ اکن انخة را که. کفتیر در و تست ۵ عمت: بوده باشد از خداو‌تد ی 
خواهم که تو را بیامرزد. 


چون آن مرد چنین اخلاق حسنه ای را از امام زین العابدین علیه السلام 


ای سرورم ! 


آنچه را که به شما گفتم, تهمت بود ومن خود سزاوار آن حرف ها هستم. 
مرا ببخش. (22) 


5 - تخریب کعبه و پیدایش مار 


ابان بن تغلب - که یکی از اصحاب و راویان حدیث می باشد - حکایت کند: 


روزی حجّاج بن یوسف ثقفی کعبه الهی را تخریب کرد و مردم خاک های 
ان را جهت تبژک بردند. 


و چون پس از مدتی خواستند کعبه را تجدید بنا کنند, ناگهان فان تزر کی 
نمایان شد و مردم را از بنای مجذد کعبه الهی منع کرد و انها را فراری داد. 


چون این خبر به حجاج رسید., دستور داد که مردم جمع شوند و سیس بالای 
منبر رفت و گفت: 


خداوند, رحمت کند کسی را که به ما اطلاع دهد 


چه کسی از واقعیّت این قضیّه اطلاع کامل دارد؟ 

پیرمردی جلو آمد و گفت: 

تنها امام سچاد. علیث بن الحسین علیه السلام است که از این امر مهم 
آگاهی دارد. حجاج پذیرفت و گفت: 

آری, او معدن تمام علوم و فنون است, تانتتتی از او سوال کنیم. 

پس شخصی را به دنبال حضرت فرستادند و هنگامی که امام سحاد علیه 
السّلام نزد حجاج حاضر شد و جریان را به اطلاع حضرت رساندند. 

فرمود: 

ای حجاج ! خطای بزرگی را انجام داده ای و گمان کرده ای که خانه الهی 
نیز در ملک حکومت تو است؟ ! 


اکنون باید بر بالای منبر روی و هر طور که شده؛ مردم را با تقاضا و 
نصیحت بگوتی که هر کس هر مقدار خاک برده است باز گرداند. حجاج 
پذیرفت و فرمایش حضرت را به اخر اعرخراوزد هرنم تیدحاف هانی را که 
برده بودند. باز گرداندند. 

پس از آن که خاک ها جمع شد, حضرت جلو آمد و دستور داد تا جای کعبه 
را حفر نمایند و مار در آن موقع مخفی و پنهان گشت ومردم مشغول حفر 
کردن و خاک برداری شدند, تا آن که به اساس کعبه رسیدند. بعد از آن, 
امام علیه السلام خود جلو امد و ان جایگاه را پوشانید و پس از گریه بسیار 
فرمود: 


تناها یال ور 

اون ار از انا تالا وق رت فر ین ود 

داعل ان راشای سس اند 

و پس ِِ آن که دیوارهای کعبه الهی را بالا بردند و تکمیل گردید, کف 


درونی کعبه الهی از زمین مسجدالحرام بالاتر قرار دارد و باید به وسیله 
۳ بالا 7 و داخل آن گردند. (23) 


در کتاب های مختلفی روایت کرده اند؛ 


روزی 


از روزها حضرت سچاد, امام زین العابدین علیه السلام مشغفول نماز بود؛ و 
فرزندش محمد باقر سلام الله علیه - که کودکی خردسال بود - کنار چاهی 
که در وسط منزلشان قرار داشت, ایستاده بود و چون مادرش خواست او 
را بکترد ناگهان کودک به داخل چاه افتاد. مادر فریاد زنان, بر سر و سینه 
خود می زد و برای نجات فرزندش کمک می طلبید, و می گفت: 


یا آبن رسول الله ! 


شتاب نما و به فریادم برس که فرزندت در چاه افتاد, بچّه ات غرق شد و 
... امام سجاد علیه السّلام با اين که داد و فریاد همسر خود را می شنید, 
اما در کمال ارامش و متانت به نماز خود ادامه داد؛ و لحظه ای ارتباط خود 
را با پروردکار متعال و معبود بی همتای خویش قطع و بلکه سست نکرد. 
همسر آن حضرت. چون چنین حالتی را از شوهر خود ملاحظه کرد. با حالت 
افسردگی و اندوه گفت: 


شما اهل بیت رسول اللّه چنین هستید! و نسبت به مسائل دنیا و متعلقات 
ان بی اعتنا می باشید. 


پس از آن که حضرت با کمال اعتماد و اطمینان خاطر, نماز خود را به پایان 
رسانید, بلند شد و به سمت چاه حرکت کرد و چون کنار چاه آمد, لب چاه 
نشست و دست خود را داخل آن برد و فرزند خود, محمد باقر علیه السّلام 
راز کوفت وه رفن آوزن: هنگامی که مادر چشمش به فرزند خود افتاد که 
می. خندد و لیاسش. هایش خشک.. می: باشد؛ ارام.شد و آن گاه. آمام. شنجاد 
علیه السلام به او فرمود: 


ای زن ضعیف و سست ایمان ! بیا فرزندت را بگیر. 


زن به جهت سلامتی بچّه اش, خوشحال ولی از طرفی, به جهت سخن 
شوهرش غمگین و گریان شد. 


امام سچاد علیه السلام فر مود: 


من تمام توجّه و فکرم در نماز به خداوند متعال بود؛ و خدای مهربان بچه 
ات را حفظ کرد و از خطر نجات داد. (24) 


7 - هیزم و آرد برای سفر نهایی 


نون از اصحاب امام علوظ بن الحسین؛ حضرت سچاد علیه السلام حکاپت 
نماید: 


در یکی از شب های سرد و بارانی حضرت را دیدم, که مقداری هیزم و 
مقداری ارد بر پشت خود حمل نموده است و به سمتی در حرکت می 
باشد. جلو امدم و گفتم: 

با این ,رتخل ام 

اين ها که همراه داری چیست؟ 

و کجا می روی؟ 

حضرت فرمود: 


سفری در پیش دارم که در ان نیاز مبرم به زاد و توشه خواهم دا رن 
عرضه داشتم: 


اجازه بفرما تا پیش خدمت من شما را یاری و کمک نماید؟ 

چون حضرت قبول ننمود, گفتم: 

پس اجازه دهید تا من خودم هیزم را حمل کنم و همراه شما بیاورم؟ 
امام علیه السّلام در جواب فرمود: 


اين وظیفه خود من است و تنها خودم باید آنها را به مقصد رسانده و به 
دست مستحقین برسانم "و کرته برایم سودی نخواهد داشت. 


و بعد ار ان فر مود: 


تو را به خدای سبحان قسم می دهم, که بازگردی و مرا به به حال خود رها 
کن. به همین جهت.؛ مر ر کشص ۵ خصت ترآ خی راد مه واه 


تاه کی ین ری ی فا یه 
وسوّال کردم: 


تا وله 


فرموده بودید که سفری در پیتشن دارین. لیکن انار و علاتم مسافرت را در 


نمی بینم ؟ ! 


حضرت فرمود: 
بلی, سفری را در پیش دارم ؛ ولی : نه آنچه را که تو فکر کرده 


ای, بلکه منظورم سفر مرگ - قبر و قیامت - بود, که باید خود را برای آن 
مهیا می کردم. 


و سپس افزود: 


هر کس خود را در مسیر سفر آخرت ببیند» از حرام و کارهای خلاف دوری 
می کند و هميیشه سعی می نماید تا به دیگران کمک و یاری برساند. (25) 


19 5 اشتهای انگور در بالاای کوه 


در سال 113 هجری قمری برای زیارت کعبه الهی. به حج مشژف شده 
بودم» و چون به شهر مکه معظمه وارد شدم و نماز ظهر و عضر را به جا 
اوردم. به بالای کوه ابو قبیس - که در کنا ر کعبه الهی قرار دارد - رفتم؛ ۰ و 
در آن جا مردی را دیدم که نشسته و مشغول دعا و نیایش می باشد؛ و بعد 
از اتمام دعا, به محضر پروردگار, چنین خواسته ای را طلب کرد: 
ااه اما کر اه ها دار 

خدایا هر دو لباس من کهنه و پوسیده گشته است. هنوز دعا و سخن او 
تمام نشده بود, که ناگهان دیدم ظرفی پر از انگور جلوی آن شخص ظاهر 
گشت: که انگوری همانند آن هرگز ندیده بودم ؛ و همراه آن تنیز دو-جاهه:, 


همجون برد یمانی آورده شد. هنگامی که آن شخص خواست شروع به 
خوردن انگور نماید. من نیز جلو رفتم و گفتم: 


من نیز با شما در این هدایا شریک هستم. اظهار داشت: 
برای چه؟ 

عرضه داشتم: 

چون شما دعا می کردی و من آمین می گفتم. 


پس جلو بیا و با من میل نما؛ و مواظب باش که چیزی از آن را مخفی و 
پنهان منمائی. هنگامی که انگورها را خوردیم, اظهار داشت: 


اکنون یکی از این دو جامه 


را نیز بگیر. 

عرض کردم: 

خیر. من احتیاجی بارخ ندارم. 

فرمود: 

پس آن را بر .من بیوشان: و چون آن دو جامه را پوشید. حرکت کرد و من 
هم دنبالش رفتم تا به قسعی - محل سعی بین صفا و مروه - رسیدیم, 
مردی آمد و اظهار داشت: 

من برهنه ام, مرا بیوشان, خداوند تو را بيوشاند. 


ان شخص هم یکی از آن دو جامه را از تن خود بیرون اورد و به ان سائل 
داد. 


شون شخص را نشناختم کیست., و از مردم پرسیدم که آن مرد چه کسی 


۳ پاسخ کفن : 


او حضرت تلف بن الحسین؛ امام سحجاد, زین العابدین علیه السلام می 
باشد. (26) 


9 - مصیبت من از یعقوب مهم تر بود 
اسماعیل بن منصور - که یکی از راویان حدیث است - حکایت کند: 


امام سچاد. حضرت زین العابدین علیه السّلام پس از جریان دلخراش و 
دلسوز عاشورا بیش از حد بی تابی و کری هی عون روزی یکی از 
دوستان حضرت اظهار داشت: 


و ۵ 


شما با این وضعیت و حالتی که دارید, خود را از بین می برید, آپا این گریه 
و اندوه پایان نمی یابد؟ 


امام سچاد علیه السّلام ضمن این که مشغول راز و نیاز به درگاه خداوند 
متعال بود. سر خود را بلند نمود و فرمود: 


وای به حال تو! چه خبر داری که چه شده است. پیغمبر خداء حضرت 
پعقوب در فراق فرزندش, حضرت یوسف علیهماالسُلام آن قدر گریه کرد و 
ال ای را یا ان که فا را ره 
بود. ولیکن من خودم شاهد بودم که پدرم را به همراه اصحابش چگونه و با 
چه وضعی به شهادت رساندند. نیز اسماعیل گوید: 


نی 


سجاد علیه السْلام بیشتر به فرزندان عقیل محبت و علاقه نشان می داد, 
وقتی علّت آن را جویا شدند؟ 


فرمود: 
0 - رعایت حق مادر و برخورد با مخالف 


مرحوم سیّد محسن امین به نقل از کتاب مرآت الجنان مرحوم علاً مه 
مجلسی اورده است: 


امام علیث بن الحسین؛ حضرت زین العابدین علیه السلام بسیار به مادر خود 
احقرام,عی عوو.و لحظه ای از خدمت به او ورخامت حفوفتن ذرنه نمی 
کرد. روزی عدذه ای از اصحاب به ان حضرت عرض کردند: 


یا ابن رسول اللّه! 


شما بیش از همه ما نسبت به مادرت نیکی و خدمت کرده ای و می کنی؛ 
اک اه هی 


حضرت سجاد علیه السلام در جواب, به اصحاب خویش فر مود: 

می ترسم سر سفره ای کنار مادرم بنشینم و بخواهم لقمه ای را بردارم 
که او میل آن را داشته است که بردارد, و به همین جهت سعی می کنم که 
با او هم غذا نباشم. (28) 

همچنین به نقل از امام جعفر صادق علیه السلام حعایت کرده اند: 


روزی عباد بصری - که یکی از سران صوفیه و دراویش بود - در بین راه 
قکه: حضرت سچاد امام زین العابدین علیه السلام را ملاقات کرد و گفت: 


ای علرم بن الحسین ! تو جهاد و مبارزه با دشمنان و مخالفان را رها کرده 
ای و ی ۱ 
مراسم حخْ حرکت کرده ای چون که ساده و اسان است؟ ! 


و حال آن که خداوند در قرآن گوید: 


به درستبی که خداوند از مومنین جان و اموالشان را در قبال بهشت 
خریداری نموده است 


با کر واه خدا مقاله و میاه مایت و کته و با کته تون مور ور آن 
جهاد. سعادت عظیم خواهد بود. 


ایام اه ی لامعا اه امش قرووه 

اس لا و و تا 

عباد بصری خواند: 

توبه کنندگان عابد و شکرگزارانی که دائم در رکوع و سجود هستند و امر 


به معروف و نهی از منکر می کنند و نگهبان و نگه دارنده احکام و حدود 
الهی می باشند امام سجاد علیه السلام فرمود: 


هر زمان چنین افرادی را با اين اوصاف و حالات یافتیم, قیام و جهاد با آنها 
در راه ۳ آ یرای نابودی دشمن, همانا از حجْ و اعمال آن افضل خواهد بود. 
(29 

1 - تسلیم | جباری 


ارت با فرا لعافم ضلوات الله و سلامه غلبه حفایت فر مان 


و ی ای نیت 
حخْ خانه خدا, عازم مکه معظمه گردید 


و در مسیر راه خود وارد مدینه منوره شد و چون در آن شهر مستقر گردید, 
ماموری را فرستاد تا تفن از مردان قریش را نزد وی اورد. 


ففین که ان صرق را توف پزید آفردند: یزید به او گفت: 


آیا هه ات افت:ه افر ار فف. کنی بر این که تو بنده من هستی و اگر من مایل 
باشم و می توانم تو را بفروشم. يا غلام خود گردانم. 


آن مرد قریشی اظهار داشت: 


ای یزید | به خدای یکتا سوگند, تو و پدرت بر طایفه قریش هیچ برتری و 
فضیلتی نداشته اید؛ و همچنین از جهت اسلام, 7 تو از من بهتر و برتر 
نخواهی بود, بنا پر این خطونه به آنخه: که کفتی: اه تا 


پزید با شنیدن این سخن, خشمگین شد و گفت: 

اگر اعتراف نکنی, دستور قتل تو را صادر می کنم. 

آن مرد, یزید را مخاطب قرار داد و اظهار داشت: 

همانا کشتن من از قتل حسین بن علی بن ابی طالب علیه السْلام مهم تر 


دستور داد تا حضرت سجاد, امام زین العابدین علیه السلام را نزد وی 


همین که آن امام مظلوم علیه السّلام را به حضور پزید آوردند, یزید همان 
سخنانی را که به آن مرد قریشی گفته بود برای حضرت سحجاد علیه 


السّلام, نیز بازگو کرد. 
حضرت در مقابل اظهار نمود. 


اکن اغقراف: و اقزاز نکن ابا همانند آن مرده دوز فتل, فرا هم صاوز 
خواهی کرد؟ 


یزید ملعون پاسخ داد: 
آری, چنانچه اقرار نکنی, تو هم به سرنوشت او دچار خواهی شد. 
امام علیه السْلام چون چنین دید. اظهار داشت: 


من از روی اضطرار و ناچاری تسلیم هستم و به آنچه گفتی اقرار و 
آن گاه پزید خببت در چنین حالتی به حضرت سجاد, زین العابدین علیه 
السْلام خطاب کرد و عرضه داشت: 


تو با اين روش, حفظ جان خود کردی و از کشته شدن نجات یافتی. پس تو 
آزادی. (30) 


2 - نان خشک و گوهر در شکم 
زهری - که یکی از راویان حدبت و از اصحاب حضرت سچاد علیه السلام 
است - حکایت کند: 


روز در محفل و فحصر آمام خن العاندیی علیه الشلام که تعوادق از 
دوستان و مخالفان حضرت نیز در ان جمع حضور د شتند, نشسته بودم, که 
مردی از دوستان حضرت با چهره ای غمناک و افسرده وارد شد؛ حضرت 


فرمود: 
عرض کرد: 
یا ابن رسول اللّه ! 


چهار دینار بدهی دارم و چیزی که بتوانم آن را بپردازم ندارم. همچنین عائله 
ام بسیار است و درامدی برای تامین مخارخ آنها ندارم. 


در این هنگام, امام سچاد علیه السلام به حال دوستش گریست, من عرض 
کردم: 


اقا احرا سب من کشت ؟ 
حضرت فرمود: 


گریه آرام بخش عقده ها و مصائب می باشد و چه مصیبتی بالاتر از این که 
انسان نتواند مشکلات موّمنی از دوستانش را برطرف نماید. 

در همین بین» حاضرین از مجلس پراکنده شدنده و مخالفین در حال بیرون 
رفتن از مجلس زخم زبان می زدند. که این ها - ائْمّه اطهار علیهم السلام - 


ادٍعا می کنند بر همه جا و همه چیز دست دارند و انچه از خدا بخواهند 
تاو ماو ولی عاجزند از این که بتوانند مشکلی را برطرف نمایند. 


ان مرد نیازمند, اين زخم زبانها را شنید و به حضرت عرض کرد: 
تحمّل این حرف ها برای من سخت تر از تحمّل مشکلات خودم بود. 
حضرت فرمود: 


تحوا وت راخ لین ترا کا رها مود اور شمسا مایم له 
یکی از کنیزان خود فرمود: 


حضرت ی ان دوستش فرمود: 


این دو عدد نان را بگیر, که خداوند به وسیله آنها بر تو خیر و برکت دهد 
پس آن مرد دو قرص نان را گرفت و رفت. 


در بین راه, به ماهی فروشی برخورد کرد به او گفت: 


یکی از ماهی های خود را به من بده تا در عوض آن قرص نانی به تو بدهم, 
ماهی فروش نیز قبول کرد و یک عدد ماهی به آن 


مرد داد و در ازان آن یک فرص تان دریافت. تهود. 


آن مرد ماهی را گرفت و چون به منزل رسید, خواست ماهی را برای 
عائله اش تمیز و اماده پختن نماید, پس که شکم ماهی را پاره نمود, 
دو گوهر گرانبها در شکم ماهی پیدا کرد. با شادمانی انها را برداشت و 
شکر و سپاس خداوند متعال را به جای آورد. 


در همین بین. شخصی درب خانه اش را کوبید, وقتی بیرون آهند: دید همان 
ماهی فروش است, می گوید: 


هرچه تلاش کردیم که این نان را بخوریم نتوانستیم ؛ چون بسیار سفت و 
نانت را بگیر؛ و ماهی را هم نیز به تو بخشیدم. 


پس از گذشت لحظاتی, شخص دیگری درب خانه اش را کوبید, و چون 
درب را گشود, کوبنده درب گفت: 


حضرت زین العابدین علیه السلام فر مود: 


فتاه فا سل نو با رات سای اکن و ان سا زا 
که و را ی اد اما مقر 

و سپس آن مرد گوهرها را با قیمت خوبی فروخت و قرض خود را پرداخت 
کرد؛ و سرمایه ای مناسب برای کسب و کار و تامین مایحتاج مشکلات 
زندگی خانواده اش تنظیم کرد. (31) 


3 - برخورد با دشمن ناآگاه 


هنگامی که اهل بیت امام حسین علیه السّلام را به عنوان اسیر وارد شهر 
شام کردند و در بین ایشان حضرت سچخاد. امام زین العابدین علیه السلام 


نیز با حالتی ناجور و دلخراش حضور داشت, مردم شام با تبلیغات سوتئی 
که توشط مامورین یزید لعنه الله علیه شده بود با شادمانی و سرور برای 
استقبال از اسیران امده بودند. 


در بین مردم پیرمردی بود, جلو 


آمد و گفت: 


شکر خدای را که مردان شما را کشت و آتش فتنه خاموش شد: و سپس 
به آن عزیزان دل شکسته, بسیار دشنام و ناسزا گفت. 


امام علیه السْلام در همان وضعیتی که بود, فرمود: 

ای پیرمرد ! آنچه تو گفتی, من گوش کردم و چیزی نگفتم تا آن که سخن تو 
تمام شد؛ و آنچه خواستی گفتی, اکنون ساکت باش تا من نیز سخنی 
گویم؟ 

پیرمرد گفت: 

آنچه می خواهی بیان کن. 

حضرت فرمود: 

آیا قرآن خوانده ای؟ 

پیرمرد گفت: 

ار 

حضرت فرمود: 

این آیه قرآن را نیز خوانده ای: 

«فْل لا الم عَلَیّه آمرا الا الَمَوَدَة فی الْفْرّبی» 


یعنی ؛ من از شما پاداشی به جز مودذت و دوستی اهل بیتم را نمی خواهم. 
پیرمرد پاسخ داد؛ 


آراف: آن را خوانده ام . 
امام سچاد علیه السلام فر مود: 


ما اهل پیت فربی هتم و را ان ابه قر انز 


«و آتِ دا القَرّبی حََْ»؛ 

حق و شون اهل بیت را پرداخت و رعایت نمائید. 

خوانده ای؟ 

آری, ان را هم خوانده ام . 

حضرت فرمود: 

بنه:رانتین که آن افراد: ما هشتیم پسش‌ خو ما عکونه باید زعایت کردد؟ 
پیرمرد شامی گفت: 

آیا واقعا شما همانها هستید؟ 

حضرت فرمود: 

بلی؛ و سپس افزود: 


آیا اين آیه قرآن را «و اما اما یسیع فان لیف ۶ 
لِلرَسْول و لذی القرّبی»؛ 


عنوان خمس - تحویل رسول خدا واهل بیش دهید, را خوانده ای؟ 


پر مرد گفت: 
بلی. 
آن گاه امام علیه السلام فرمود: 


ما اهل پیت رسول خدا هستیم. و آیا باق ای فران زا ۱ ما ریت اد 
لنذهت که العسن افل الست و بط کم هیر 


نی دا هنن شا اهل, شترا ارهز نوع صان هالود یبای 


و منژه گردانده است, را نیز خوانده ای ؟ 


در این حال پیزمرد شامی دست های خود را به سوی آسمان بلند کرد و 


خداوندا به تو پناه می برم» 


خدایا توبه کردم, سال ها است که قرآن می خوانده ام و این چنین درک 


4 - پذیرائی جثیان از حاجیان 


امام سجاد, حضرت زین العابدین صلوات ال و سلامه علیه به همراه تلی 
چند از دوستان و یاران خویش عازم مکه 1 گردید, در این بین» 
حضرت با بعضی از دوستان مقداری عقب تر و تعدادی نیز به همراه خدمه 
جلوتز خرکت مت کردند. 


آنهائی که جلوتر بودند, چون به محل عَسفان - منزل گاه و استراحتگاه 
حاجیان_ - رسیدند. در گوشه ای خیمه زده و چادر برپا کردند. وقتی حضرت 
نزدیک آنها رسید فرمود: 


چرا این جا بار انداخته اید ! این جا محل سکونت آن دسته از جنیانی است 
که از دوستان و شیعیان ما هستند؛ و بودن ما در این جا برای انها موجب 


ما این موضوع را نمی دانستیم؛ " و چون خواستند اسباب و وسائل خود را 
جمع کنند و از آن جا کوچ نمایند, ناگهان صدائی را شنیدند که گفت: 


یا ابن رسول الله ! 

حرکت نکنید و همین جا پمانید. زیرا ما به وجود شما افتخار می کنیم. 
سپس طبقی را فرستادند و گفتند: 

دوست داریم مبهمان ما باشید, و از آنچه برایتان فرستادیم تناول نمائید 


همین که اصحاب امام علیه السلام, نگاه کردند, دیدند در گوشه ای از خیمه 
حضرت طبقی از انواع میوه های انگور, رطب, انار ضوز و نکر میوه ها 
قراردارد ولی کسی را ندیدند, بلکه فقط صدائی را می شنیدند و طبق 
میوه 


ها را مشاهده می کردند. بعد از آن امام سجاد علیه السلام همراهان خود 
را دعوت نمود و همگی از آن میوه ها مبل کردند؛ و پس از ان حرکت کرده 
و از ان مکان کوج نمودند و به سمت مکه معظمه رهسیار شدند. (33) 


5 - یادی از سخنان حضرت خضر 


ابو حمزه ثمالی - که یکی از راویان حدیث و از اصحاب امام سچجاد. زین 
العابدین علیه السلام است - حکایت کند: 


روزی به همراه آن حضرت از مدینه طیبه بیرون رفتیم, و چون به یکی از 
باغات در حوالی شهر مدینه رسیدیم. حضرت به من خطاب نمود و فرمود: 


مذت ها پیش, مثل همین روز کنار این باغ تکیه بر دیوار ان داده بودم و در 
فکر و اندوه قرار داشتم. که ناگاه مردی سفید پوش را دیدم در مقابل من 
ایستاده است و به صور تم نگاه می نماید. 

پس از گذشت لحظاتی, مرا مورد خطاب قرار داد و اظهار نمود: 

چرا نوم و اندوهناک هستی؟ 

آیا برای دنیا این چنین در فکر و انديشه فرو رفته ای؟ 


اگر چنین است؛ بدان که دنا برای عموم مخلوقات است, و افراد نیک و 


گفتم: 
خیر, غم و اندیشه من درباره دنیا نیست. 
آن مرد اظهار نمود: 

آپا برای آخرت نی ؟ 


آخرت وعده کاه میت برای همگان است و حکم فرمای آن روزه خداوند 


گفتم: 


خیر, انديشه و اندوه من درباره آخرت نیست. 

گفت: 

پس برای چه اين گونه غمگین هستی؟ 

گفتم: 

تا اه اند هت فد لاه بش ی که 
تشر ره یکیو رن خن هی زمره از ی و 


آیا تا به حال کسی را دیده ای که اعتماد و کل بر خداوند ریم تماید وان 
گاه ناامید گردد؟ 


گفتم: 
خیر. 


فرمود: 


تاکنون کسی را دیده ای که از خداوند چیزی را بخواهد و به آن دست 
نیابد؟ 


؟ ۰ ِ 
سپس افزود: 


و آیا کسی را دیده ای که از خدا بترسد و در زندگی پیروزمند و خوشبخت 
نباشد؟ 


گفتم: 
خیر. 


و بعد از بیان چنین سخنان حکمت آمیز, آن مرد سفیدپوش حرکت کرد و از 
آن جا رفت ؛ و از نظرم غایب گشت. ابو حمزه ثمالی گوید: 


امام سجاد علیه السلام در پایان سخن خویش فرمود: 
آن مرد حضرت خضر نبو علیه السلام بود. (34) 


مرحوم قطب الذین راوندی, به نقل از حضرت باقرالعلوم علیه السلام 


شخصی به نام ابو خالد کابلی مدذّت زمانی را خدمت گذاری امام سچجاد, 


حضرت زین العابدین علیه السلام نمود و چون به طول انجامید. چهت دیدار 
با مادر خویش از امام سجاد علیه السلام اجازه خواست که راهی شهر 


شام گردد. 
امام علیه السلام او را مخاطب قرار داد و فرمود: 


ای ابو خالد! فردا مردی از اهالی شام - که معروف و ثروتمند می باشد - 
به همراه دخترش که دچار جنْ زدگی شده است. وارد مدینه خواهد شد. 


پدر این دختر به دنبال کسی می گردد که دخترش را معالجه و درمان 
نماید؛ : پس تو نزد او می روی و اظهار می داری که من دخترت را معالجه 
مت کتم: ۵ مقد از وم هر او در هم مین کیره 


چون فردای ار روز فرا رسید, مرد شامی وارد مدینه شد, ابو خالد کابلی 
طبق دستور امام علیه السلام نزد وی آمد و گفت: 


چنانچه ده هزار درهم به من بدهی. دخترت را معالجه و درمان می نمایم. 
پدر دختر هم قبول کرد و قول داد که چنانچه دخترش خوب و سالم شود ان 


را بپردازد. ابو خالر کابلی نزد امام سخاد علیه السلام رفته و جریان را 
برای آن حضرت بازگو کرد. 


پس حضرت به او فرمود: 


مرد شامی بی وفایی می کند و پول را به تو نمی دهد ؛ ولی با این حال؛ , نو 
نزد دختر می روی و گوش چپ او را می گیری و می گوئی: 


ای خبیث ! علیت بن الحسین می گوید: 


هر چه زودتر از بدن اين دختر خارج شو و او را رها کن. ابو خالد کابلی نیز 
پیام حضرت را به انجام رسانید و سپس دختر از آن حالت جنْ زدگی نجات 
یافت و بهبودی کامل خود را بازیافت. 


اما :همین که ابو خالد. آن مزا درهم را هطالبه نموه مد شامی. بدون 
ت کمترین پولی او را از منزل خود بیرون کرد. 


۹ مفسل برام: 7 ۱ بازگو ِ 


حضرت در پاسخ فرمود: 


گفته بودم که مرد شامی حیله و نیرنگ دارد و از پرداخت پول؛ امتناع می 
ورزد. ولی بدان که دخترش دو مرتبه به همین زودی دچار جِنْ زدگی خواهد 
شد و پدرش نزد تو می آید. 


چون به عهد خود وفا نکردی, چنین شده است؛ اکنون باید همان آن مبلغ را 
تحویل علیث بن الحسین,؛ زین العابدین علیه السّلام بده تا او را معالجه و 
درمان کنم ِِ آن حالت جنْ زدگی باز نخواهد گشت. بنابر اين مرد 
شامی به ناچار, ان مبلغ را تحویل امام سجاد علیه السْلام داد؛ و ابو خالد 
نزد دختر امد و همان سخن قبل را 


در گوش چپ دختر بازگو کرد و افزود: 

چنانچه برگردی, تو را به آتش قهر خداوند متعال می سوزانم. 

اما کته بافر انم الفلای افریهه 

با این روش, دختر به بهبودی کامل رسید و نجات یافت و چون با پدرش به 
سمت شهر شام رفتند. پدرم حضرت زین العابدین علیه السّلام آن پول ها 


را تحویل ابو خالد کابلی داد و به او اجازه داد تا جهت دیدار مادرش راهی 
شهر شام گردد. (35) 


7 - شادمانی فقیران در روز جمعه 
ابو حمزه ثمالی حکایت کند: 


در یکی از روزهای جمعه, هنگامی که نماز صبح را به امامت حضرت سجاد 
علیه السلام خواندیم, سیس حضرت روانه منزل خود شد. 


و چون وارد منزل گردید, تک از کنیزان خود را به نام سکینه صدا زد و 
فرمود: 


امروز جمعه است. هر فقیر و مستمندی که مراجعه کند نباید دست خالی و 
ناامید برگردد. 


من به حضرتش عرضه داشتم: 
هر سائلی که مستحق نیست؟ 
فرمود: 


می دانم ؛ ولی می ترسم همان شخصی که ناامید شود. مستحق باشد و به 
جهت آن مورد عقاب و سخط قرار گیریم. همان طوری که حضرت یعقوب 
علیه السّلام. هر روز گوسفندی را قربانی می نمود و آن را به فقرا و 
تیاز مندان: ضدفه می داد و مقداری از ان را نیز خود و.خانواده ارت 
می کردند. ولیکن غروب جمعه اي, یک نفر موّمن روزه دار غریب. درب 
منزل حضرت یعقوب علیه السْلام آمد و گفت: 


هرفن غیت کرسته کنک کنی وت امرا نداد نو آن‌طربت تین مره 
خواسته خود را تکرار کرد؛ و چون ناامید شد و شب فرا رسیده بود رفت و 
شکایت گرسنگی خود را با خداوند متعال بازگو کرد و بدون آن 


که چیزی خورده باشد خوابید و فردای آن روز را نیز روزه گرفت. 
در همان شب از سوی خداوند به یعقوب وحی نازل شد: 


بنده ای از بندگان مرا ناامید گرداندی و موجب عقاب و سخط قرار گرفته 
اید. 

ای یعقوب ! محبوب ترین پیامبران من آنانی هستند که بر مستمندان محبّت 
و دلسوزی داشته باشند و آنها را در پناه خود قرار دهند و هر که بنده ای از 
بندگان موّمن مرا ناامید کند مبتلا به عقوبت سختی خواهد شد. پس تو هم 
خود را اماده مصائب و مقدرات گردان. 


پس از بیان داستان مفصّل قصه یعقوب و یوسف علیهماالسلام, ابو حمزه 
تمالی گوید: 


به حضرت سچاد علیه السلام عرض کردم: 

آن ژمانی که خضرت یوسف به ذرون چاه افتاد خند ساله بود؟ 

در پاسخ فرمود: 

نه سال داشت. گفتم: 

فاصله منزل حضرت یعقوب تا شهر مصر چه مقدار مسافتی بوده است؟ 
جواب فرمود: 

مسافتی معادل دوازده روز پیاده روی. 

و سپس افزود بر این که حضرت یوسف زیباترین افراد زمان خود بود که 
مورد حسادت برادران خود قرار گرفت و سیس جریان به چاه افتادن و 
بیان نمود, که در این داستان به ترجمه خلاصه ای از ان اکتفا شد. (36) 

8 - خسارت بعضی از مردان در قیامت 


خضرت: ایو ید اللهه آمام جففر صادق علیه اتسلام کارت تیا 


در مدینه طیبه مردی بیکار و ولگرد وجود داشت که کارش جک گفتن و 
خندانیدن افراد بود. روزی با خود گفت: 


من همه را خندانده ام, مگر یک نفر به نام علیت بن الحسین: امام سجاد 
علیه السّلام را؛ و بالا خره یک روزی باید حیله ای برایش بسازم تا او و 
دیگر همراهانش را بخندانم. 


پس روزی در 


حالی که حضرت زین با 
روی شانه هایش کشید و فرار کرد. دوستان حضرت ۳ دنبال کردند و 
رت از او پس گرفتند و در حالی که آمام علیه القلام گناری 


نشسته و در فکر فرو رفته بود عبای حضرت را تقدیم حضورش کردند 

امام علیه السّلام بعد از آن که عبای خود را گرفت و بر دوش انداخت., به 
ان دو نفر همراه خود فرمود: 

این شخصی که این چنین کاری را مرتکب شد, چه کاره است؟ 


عرضه داشتند: 


شخصی بی کار است, که با متلک و جک گفتن مردم را می خنداند و از اين 
راه امرار معاش کرده و زندگی خود را تامین می ۸ 

حضرت فرمود: 

به او بگویید: 


وای بر حال تو! مگر نمی دانی, روزی را در پیش داری که به حساب 
اعمال و گفتار رسیدگی خواهد شد . ی اون روز متوچه خواهی شد که 
خسارت کرده ای و پشیمان خواهی گشت و دیگر قابل جبران نخواهد بود. 
(37) 


9 - دعا برای سهولت زایمان گرگ 
مرحوم قطب الدین راوندی در کتاب خود آورده است: 


روزی امام سچاد علیه السلام, به سمت یکی از باغات خود در اطراف 
مدینه حرکت می کرد. در بین راه گرگی را دید که موهای بدنش ریخته بود 
با حالتی غمگین ناله می کرد و زوزه می کشید. 


چون حضرت نزدیک گرگ رسید., فرمود: 


پس گرگ حرکت کرد و رفت. شخصی که همراه امام علیه السْلام بود به 


گفت: 

جریان این گرگ چه بود؟ 

رس 

کو یمف کیت 

من همسری دارم که در حال زایمان و در شدّت درد, ناراحت است به 
فریاد ما برس و چاره ای بیندیش که با سلامتی فارغ شود و من قول می 
ما ام اه ها ها 
انجام می دهم, سپس گرگ با خاطری آسوده حرکت کرد و رفت. (38) 

0 - دیگران را بهتر از خود و خانواده خود دانستن 


امام حسن عسکری علیه السلام به نقل از جد بو حوارننتم حضرت 
باق العاوم یه الا مات فرماند 


روزی یکی از اصحاب به نام رُقری در حالی که خیلی غمگین و افسرده 
سر ان ی ار 


همین که امام علیه السْلام چشمش به او افتاد, فرمود: 
خزا این سین سای ور ات هستی ؟ 

ژهری اظهار داشت: 

با انم سول ازاه 


ناراحتی های بسیاری از سوی دوستان و آشنایان, هت ینس از دیگری بر 
من وارد شده است ؛ و نسبت به موقعیت کنونی من چشم طمع دوخته آند, 
دیگر با چه امیدی به دوستان خوش بین باشم. 


امام سچاد علیه السلام فر مود: 


ای رُهری ! زبان خود را کنترل نما و هر سخنی را هر جا و پیش هرکسی 
موی انعم رعاوت: ال اشخاض را جتمانی: تمام افراد خاظر خوام: وه 


ژهری گفت: 

تا رل ره 

مه مان ا یات وه ور ره انا کی واه کنوم ام 
حضرت اظهار نمود: 

مواظب باش که خودخواهی و غرور تو را نگیرد. و دقت نما, آنچه را که می 


گوئی دلنشین باشد, فکر نکن هر آنچه می شنوی زشت و باطل است. 


هميشه در کار و سخن دیگران انديشه و توچه نما و سعی 


کن تا از خود سعه صدر نشان دهی. 
سپس امام علیه السلام افز ود: 


هر کس در مسائل گوناگون زندگی و اجتماعی عقل خود را به کار نیندازد و 
با چشم و گوش بسته و با رکود فکری حرکت کند, سریع به هلاکت و 
ضلالت می افتد. 


ای ژهری ! چه می شود که مسلمانها را نیز همانند اعضاء خانواده ِ 
حساب کنی که آنهائی که از نو نو نز نز هستند همچون پدر» آنهائی که 
کوچکترند چون فرزندانت؛ و انهائی هم که هم سن و هم سطح خودت 
باشند همچون برادرانت به ار ایند. 

آیا دوست داری که در حقّ یکی از اعضا خانواده ات تجاوز و ظلمی شود؛ 
یا گزندی به یکی از آنها وارد گردد ی 
اگر شیطان ملعون تو را وسوسه کند که بر یکی از مسلمانها برتری و 
فضیلت داری, دقت کن آن که از تو بزرگتر است بگو او قبل از من ایمان 
آورده و بیش از من کار خیر و عمل صالح انجام داده است پس او بر من 

ت و برتری دارد. 


و اگر از تو کوچکتر باشد, بگو من بیش از او گناه و معصیت کرده و 

خطاکارم؛ و او از من بهتر و برتر می باشد. 

و اما آن که هم ردیف و هم سطح تو باشد, بگو من به گناهان خود مطمن 

خواهم بود؛ ؛ ولی نسبت به او مشکوک هستم و بقین به گناه او ندارم پس 
من از او بهتر نیستم. 


و چنانچه مسلمانها تو را تعظیم و احترام کنند. بگو آنها با معرفت و باادب 
هستند را و 


می دانم. 


و اگر در جامعه, این چنین معاشرت کنی و با این روش و انديشه برخورد و 
حرکت نمائن: بهنرین زتدحن را خواهی داشت و دوستان پر محبت و 
دلسوز قو بسیار خواهند شندء و دشمتان و .مخالفین کمتری را خواهی یافت. 


و بدان که بهترین مردمان کسی است که بیشترین خیر را به هم نوعان 
خود برساند گرچه هیچ خیری به او نرسیده باشد؛ و خود را از تمام افراد 
بی نیاز بداند و چشم داشتی به کسی نداشته باشد. (39) 

1 - تواضع و فروتنی برای همه 


امام جعفر صادق علیه السلام حکاپت نموده است: 


هرگاه حضرت سچخاد, امام زین العابدین علیه السلام می خواست به همراه 
می نمود تا در تمام کارها همانند دیگر افراد شریک باشد و خدمت نماید. 


حضرت را شناخت و به همراهان حضرت گ؟ذ کفت: 


آبا اهدتافی تا سید ؟ 
گفتند: 
نه, او را نمی شناسیم. 


او حضرت زین العابدین, پسر امام حسین علیه السلام است, پس همراهان 
دست و پای حضرت را بوسیدند؛ و عرضه داشتند: 


ای پسر رسول خدا! خواستی ما را به. ان خیم فا مردای: اگر ما 
ا اصر ونکت موی ای ای مولای ما ! 
چرا چنین برخوردی نمودی و به طور ناشناس همراه ما امدی؟ 


حضرت فرمود: 


من یک زمانی با 


عذه مرا می شناختند. مسافرت رفتم و آنان به 
جهت رسول اللّه صلی 


که 
ای اه یا اه 


2 


بودم, به من کمک و خدمت کردند. 


و الا ن هم ترسیدم مرا بشناسید و همانند آن دوستانم با من برخورد نمائید؛ 
و من نتوانم همانند دیگران در کارها مشارکت نموده و کمک نمایم و هچنین 
نتوانم وظایف خویش را انجام دهم. به همین جهت, مخفی بودن و نااشنا 
بودنم در بین دوستان هم سفر برای من بهتر است. (40) 


همچنین طاووس یمانی گوید: 


روزی شخصی را در مسجد الحرام, زیر ناودان کعبه الهی دیدم که سخت 
و :دنز و ناله می زند. و با پرورگار خود مناجات می نماید. 


چون از نماز و راز نیاز با پروردگار محبوب فارغ شد, جلو رفتم و به او نگاه 
کردم, متوجّه شدم که حضرت زین العابدین امام سچاد علیه السلام است. 


نزدیک حضرتش رفتم و عرض کردم: 
خا سول ارزج 


شما را در حال گریه و زاری دیدم, با اين که سه فضیلت والا در وجود شما 
هست که دیگران محروم می باشند: 


اقلا که وی قرو ند رضته لعذا ضلی الله قلعت الم هرتی: 
قم آن که خیت میم ات در ات اسات: 

فآ کرحت الم رای ها همست تا لت آورت: 
حضرت فرمود: 

ای طاووس ! 


اقا این که کفتی فرزند.رسول الله ضلی الله. علبه و. آله هتم صحید 
است؛ ولی آن موجب ایمنی من نخواهد شد, زیرا در قیامت خویشاوندی 
اثری ندارد. 

همچنین شفاعت جذم مرا فائده ای نمی بخشد. چون خداوند متعال 
فرموده است: 


شحاعت: شامل کسانن خی ود کی تا ار آبا راصی: نمشد 


و اما رحمت و لطف بزه‌زدکاز طبق فرموده خودش شامل نیکوکاران و 
ار ره و 2 


مرحوم شیخ طوسی 


رحجمه الله علیه در کتاب خود آورده است : 


روزی شخصی بر امام سچاد زین العابدین علیه السلام وارد شد و عرضه 


حضرت در پاسخ چنین اظهار نمود: 


شب را گذراندم و هم اکنون در حالتی می باشم که هشت چیز به دنبال من 
می باشند و مرا می 


1 - خداوند متعال, که از من اطاعت و اجراء دستورات و انجام واجبات و 
وظایف را می 


2 متیر ااشلام .ضلی, الله یه و الم کم انخام میات .و کار‌هاض 
پسندیده را از من می طلبد. 


3 - عائله و خانواده ام, که از من نفقه و مایحتاج زندگی خود را درخواست 
دارند. 


- هوای نفس, که آرزوی رسیدن به خواسته های خود را دارد. 
5 - شیطان, که می خواهد مرا مطیع و فرمان بر خویش قرار دهد. 


6 - دو ملک مامور الهی, که در همه جا و همه حالات همراه من هستند و از 
من صداقت و درستکاری می خواهند. 


ی ا زمره ع رال است هر لخظه سکن اه و ان مرا 
بگیرد. 


8 - و در نهایت قبر است. که در انتظار دریافت و تحویل بدن و جسم من 
به درون خود می باشد. 


سپس امام علیه السلام افز ود: 


اکنون حال کسی که در چنین حالات و در مقابل چنین طلبکارانی قرار 
گرفته است. چگونه می تواند باشد. (42) 


وسط صحن مطهّر حضرت معصومه عليهاالسْلام می باشد - در کتاب خود 
اورده است: 


حضرت باقرالعلوم علیه السلام فرموده است: 


روزی پدرم 


امام سجّاد سلام اللّه علیه سخت مریض شد و در بستر بیماری قرار 
ره پخرش آمام خسن اه اس ام من ضادت ار اد اما ر جارس 
چه چیزی را اشتها داری؛ خواسته و نیازت چیست تا انجام دهم؟ 


حضرت سجاد علیه السلام چنین پاسخ داد: 

می خواهم تکیه گاهم پروردگارم باشد, چون که او ناظر و شاهد احوال من 
می باشد؛ و اگر مصلحت من باشد مرا عافیت می بخشد., و من در هر حال 
امام حسین به فرزندش, زین العابدین علیهماالسلام فر مود: 


که در شدیدترین سختی های زندگی قرار گرفت و دشمنان او را بر بالای 
منجنیق بردند تا حضرتش را در آتش افکنند, جبرئیل علیه السّلام به کمک 
او آمد و اظهار داشت: 


ای ابراهیم ! چه خواسته ای داری, بگو تا برآورده کنم؟ 
در پاسخ اظهار داشت: 


من در هر حال راضی به رضای خداوند متعال هستم؛ ؛ و او پناهگاه و تکیه 
گاه من مي باشد, هرچه را او مصلحت بداند من در اختبار و تحت فرمان او 


3 - ارزش تعلیم خداشناسی و نبوّت و امامت 

امام حسن عسکری علیه السلام حکاپت فرماید: 

روزی شخصی به همراه مردی که مذعغی بود او قاتل پدرش می باشد, به 
محضر امام سجاد, زین العابدین علیه السلام وارد شد تا ان حضرت بین 


و چون حضور امام سجاد سلام له علیه رسیدند, ینس از صحبت هائی که 
مطرح گردید آن مرد مثهم, به قتل و گناه خود اعتراف کرد و گفت: 


امام سچاد علیه السلام فر مود: 


قاتل باید قصاص شود و پس از آن به فرزند مقتول پيشنهاد عفو و بخشش 
قاتل 


را داد؛ ولی او نیذیرفت و تقاضای اجرای حکم قصاص را داشت. 


در این هنگام, امام علیه السلام فرزند مقتول را مورد خطاب قرار داد و 


اظهار داشت: 

چنانچه خود را از قاتل بهتر و مهمتر می شناسی و معتقدی که بر او 
خضیلتن دار بش ان جایت را آهخت ان مان در کور. 

در جواب گفت: 

۵۱ 


این قاتل بر من حقّ دارد و من مدیون او هستم ولیکن حقی را که او بر 
عهده من دارد ارزش ان را ندارد که بخواهم از خون پدرم و از حکم 
حضرت فرمود: 

منظورت چیست و چه می خواهی؟ 

چنانچه او خودش مایل باشد., به جای قصاص با پرداخت دیه مصالحه می 
کنم و او را می بخشم. 

امام سچاد علیه السلام سوال نمود: 

با ای رس 2 


او مسایل اعتقادی توحید و معارف الهی, رسالت و نبواّت رسول الل ان 
الله علیه و اله, همچنین امامت و ولایت ائمّه و اهل بیت عصمت و طهارت 
عییه تام را ی امه ه تفن که اس 


حضرت اظهار داشت: 

آیا این حقّ, سبب بخشش نمی باشد و تو آن را سبک و ساده می پنداری؟! 
و سپس حضرت افزود: 

به خدا سوگند ! ارزش چنین حقّی از خون تمام انسانهای روی زمین - به جز 
از انبیاء و ائْمّه علیهم السّلام - بالاتر و برتر است: و اگر یکی از ایشان 
خونش ریخته شود. تمام دنیا ارزش جبران ان را نخواهد داشت. (44) 

4 - رعایت حقّ مجلس و هم صحبت 

خضرت اک ال شید ضلوات آلاه.غاسم | هه کات فر با ید 

در یکی از روزها, شخصی از مسلمانها به محضر مبارک امام 


سا رت وی القانفن عایه ام مار شم من از رس ماه 
حضرت عرضه داشت: 
ای پسر رسول خدا! در فلان مجلس با جمعی از دوستان نشسته بودیم, که 


تجديم ان ۱ بت به شما ناسزا می گفت و توهین می کرد و در بین 
صحبت های نایسندش گفت: 


کلم بن الحسین علیهماالسلام گمراه و بدعت دار است. 
اساق زب آلعانکین لام اللد. غلیهن شش از شنیدن ان ان شخض: 
فرمود: 


تو حق مجلس و همچنین حقّ کسانی را که با تو هم صحبت بودند, رعایت 
نکردی, چون سخنانی که در آن مجلس مطرح شده بود, امانت بود, چرا 
سخنان گوینده را از آن مجلس به بیرون منتقل کردی و اسرار او را فاش 
نمودی !؟ و تو حقّ مرا هم رعایت نکردی. چون چیزی که من از دیگران 
تسبت به خود نمی دانستم: فاش کردی و مرا در خریان آن قرار دادی: 

و سپس آن حضرت افزود: 

آیا تمی:دانی که.جنکال.قر یف مه انتساتهاه تبر .ما را می رباید؟۲ 

و بعد از آن, همه ما زنده خواهیم گشت و در روز قیامت محشور خواهیم 
شد؛ و باید در میعاد گاه و دادگاه عدل الهی پاسخ گوی اعمال و گفتار 
فی اسمه اد هی که اند ال عاصی محاکم آن اوه مد 

و آن گاه امام علیه السلام در ادامه فرمایشات و نصیحعت های خود اظهار 
نمود: 

پس سعی کن همیشه از سخن چینی و غیبت پشت سر دیگران اجتناب و 
دوری کنی و رنه همین ان تنیز خواهی شد. (45) 


5 - تغوت از آهو بز سفره دوستان 


خضرته انم خعفره امام عفد نافر لیات الله. مه لاه لت کات 
فرماید: 


عذه ای از دوستان به اطراف شهر مدینه, جهت تفریح و استراحت رفتند, 
که من نیز با ایشان همراه بودم. 

چون سفره غذا| گسترانیده شد و افراد آماده خوردن طعام شدند, ناگاه 
آهوئی در آن نزدیکی عبور کرد پدرم امام سچاد علیه السّلام خطاب به آهو 
کرد و فرمود: 


زهراء لماش دختر رسول اللْه 1 ار ۳ ها درک 


آن گاه, آهو جلو آمد و کنار سفره همانند دیگر دوستان نشست و مشغول 
پتتم ان گذفتت: لاه آمی یکی از آفواه اسان ای کرو اهوزا ترساته: 
وقتی اهو خواست فرار کند, پدرم اظهار نمود. 


آن حیوان را نترسانید چون که در پناه من قرار گرفته است و سپس به آهو 
خطاب کرد و فرمود: 


نترس, تو در پناه من هستی و کسی با تو کاری نخواهد داشت. 

و آهو با آننود کین خاطر مشغول خوردن غذا شد, که این بار : تک تیک 
۳ و آهو پا به فرار گذاشت. درم آهاه شاه 
غلته السلا به کی که دشست یر که اه کشیو آنرا رشان تفن ده 


تو مرا نزد آهو سبک و ضایع کردی و تو سبب شدی که آهو از ما سلب 
اعتماد کند. 


و سپس افزود: 


من دیگر با تو سخن نخواهم گفت و متوجّه باش که برای این حرکت 


او فرار کرد و مردم هر چه کردند, نتوانستند 


شتر او را به منزلش باز گردانند. (46) 
6 - پروردگار خواب و دو شیر دژنده 
فرجوم غلا مه مجلسن, به تقل. از شیخ الطایقه مرجوم طوستین حکایت کزد: 


روزی حضرت سچاد, امام زین العابدین علیه السلام به عنوان انجام 
مراسم حخْ خانه خدا, غازم محه مکنمة در دند. 


در مسیر راه از شهر مدینه به كِِ به بیابانی رسید که دزدهای بسیاری 
جهت غارت و چیاول اموال حاجیان و اذیت و ازار ایشان. سر راه ایستاده و 


کمین کرده بودند. 


همین که امام علیه السْلام نزدیک دزدان رسید, یکی از آن دزدها جلو آمد و 


راه بر بر بر آن خضرت. بست و منع از حرکت آن تذرکوان به. نوی فکه 
امه ردنر 


امام زین العابدین علیه السلام با متانت و خون سردی به آن دزد خطاب 
نمود و اظهار داشت: 


چه می خواهی؟ و به دنبال چه چیزی هستی؟ 

دزد پاسخ داد: 

می خواهم تو را به قتل رسانده و آن گاه وسائل واموال تو راغارت کنم. 
حضرت فرمود: 

من حاضر هستم که با رضایت خود اموال و آنچه را که همراه دارم, با تو 
تقسیم کنم و با رضایت خویش نصف نها را تحویل تو دهم. دزد راهزن 
گفت: 

من نمی پذیرم و باید برنامه و تصمیم خود را, که گفتم اجراء کنم. 

حضرت سچاد علیه السّلام فرمود: 


من حاضرم از آنچه که به همراه دارم به مقدار هزینه سفر خویش بردارم 
و بقیّه آان را هر چه باشد در اختیار تو قرار دهم. ولیکن دزد همچنان بر 


پس چون حضرت چنین حالت و برخوردی را از آن دزد مشاهده نمود, از او 
سوال نمود: 


پروردگار و ارباب تو 


کجاست؟ 


دزد پاسخ داد: 
در حال خواب به سر می بر د. 


در این موقع حضرت کلماتی را بر زبان مبارک خود جاری نمود و زمزمه ای 
کرد که ناگهان دو شیر دژّنده پدیدار گشتند؛ ؛ و به دزد حمله کردند و یکی 
سر دزد و دیگری پایش را به دندان گرفت و هر یک او را به سمتی می 


سپس امام سخاد علیه السلام اظهار داشت: 


تو گمان کردی که پروردگارت غافل است و در حال خواب به سر می 
برد؟ ! 


و بعد از آن, امام علیه السلام به سلامت و امنیت به راه خود ادامه داد و 
به سوی مکه معظمه حرکت نمود. (47) 


7 - ازدواج با چه خانواده ای 


اما من ای نی ار ات ال و ات ام کات 
فرماید: 


در یکی از مسافرت هائی که پدرش, حضرت سچاد, امام زین العابدین 
علیه السّلام به مکه معظمه داشت, زنی را از خانواده ای که سر و صدا و 
بضاعتی نداشت خواستگاری کرد ؛ و بعد از آن, او را برای خود تزویج نمود. 
کات راهان ربص اطا ان انیه امد سار حاواعت ند که 
چرا حضرت چنین زن بی بضاعتی را انتخاب نموده است؛ و شروع به 
تفخص و تحقیق کرد تا بداند که این زن کیست و از چه خانواده ای بوده 


۳ 
چون به این نجه رسید که زن از خانواده ای گمنام و بی بضاعت است, 
کر بت فحضر مباری افام وله لام امد مس از اظتار ازات, 


عرضه داشت: 


ابن رسول اللّه! 


من فدای شما گردم, این چه کاری بود که کردی؟ 


چرا با چنین زن بی بضاعتی, از چنین خانواده ای ازدواج نموده ای که هیچ 
شهرتی و ثروتی ندارند و حّی برای مردم نیز 


این امن بشیان مساله اند (ف49 فده اشست:.مام ستاد ضادات الم علبه 
فرمود: 


من گمان می کردم که تو شخصی خوش فکر و نیک سیرت هستی, خداوند 
متعال به وسیله دین مبین اسلام تمام اين افکار - خرافی و بی محتوا - را 
محکوم و باطل گردانده, و این نوع سرزنش ها و خیالات را ناپسند و زشت 
شمرده است. آنچه در انتخاب همسر برای ازدواج ۵ ند حی. نف است, 
انفان و تقو و باکدامنی هو فاعت:- می باشه و آنچه. که آهرون مروم ند 
آن می اندیشند. افکار جاهلیّت است و ارزشی نخواهد شد. (49) بنابراین 
ملاک در شخصیت زن؛ثروت. شهرت. مقام. تشکیلات زندگی, زیبائی و .. 
سس که ام وه اسان رتم سوه زا قایل تشر ا کت هد 
زیستی می گرداند. ایمان به خدا و شعور انسانی و معنویش می باشد. 


8 - محبت به اهل بیت تنها وسیله سعادت 
ابن شهاب ژهری حکایت نماید: 


در جنگ بین مسلمانان و رومیان یکی از برادران ایمانی من - که به او 
۱[ - کشته شد و شهید گشت؛ 4 و من همواره افسوس 


می خوردم که چرا همراه او نبودم تا من هم با فداکاری. به فیض رفیع 
شهادت نائثل ایم. بی در عالم خواب او را دیدم, به او گفتم: 


پاسخ داد: 


خداوند متعال, به جهت شرکت من در جنگ و جهاد با دشمنان اسلام, 
گناهان مرا مورد عفو و بخشش خویش قرار داد. همچنین ,به جهت محبّت و 
علافه ای که به.تحضرت رسول .و اهل مشش .لفات الله عایمم داش 
مورد شفاعت امام زمانم. حضرت علی بن 


الحسین؛ زین العابدین علیه السلام قرار گرفتم؛ ؛ و در بهشت درجات عالیه 
ای, عطایم گردید. 


ژهری گوید: 
در همان خواب به او گفتم: 


من بیش از حد؛ افسوس می خورم که چرا همراه نو نبودم و شهادت 
شامل من نشده است ؟ ! 


ر پاسخ اظهار داشت: 


تاو گاید افو از معا نی فا ام اش اش داش فا 
کردم: 

چگونه و به چه سیبی؟ 

که کار تسام اوه اس دای موی 

تو در هر جمعه - حذاقل - یک بار مولای خود حضرت سچجاد, امام زین 
العابدین علیه السلام را ملاقات و زیارت می تقایی! همچنین جمال 
نورانیش را نگاه می کنی و بر محمّد و آل او صلوات می فرستی, نیز 
اخات م‌ فان ار کر را وا راو ی هی کنو امه وه 


معروف و نهی از منکر ا: نجام می دهی ؛ خداوند متعال تو را از شرژ مخالفین 
و کینه توزان در پناه خود ۳ 


در همین حال از خواب بیدار شدم؛ و با خود گفتم: 


این ها همه خواب است و اعتباری ندارد و دو مرتبه خوابیدم و همان 
دوست و برادرم بخوابم امد و از من پرسید: 


آبا درباری آنخهبا تو کفتم نو را از آن آگاه ساختم, شک دار ؟ 
و سپس افزود: 


مواظب باش که به خود هیچ شک و شبهه ای راه ندهی و آنچه را که 
افیف مان تاش باه این نارای کفی‌وار هه مار 


نکن؛ و برای یقین و اطمینان بیشتر, حضرت سجاد علیه السلام تیز یه آنخه 
با تو گفته ام خبر می دهد و تو را از ان اگاه می سازد. 


پس چون از خواب بیدار شدم و نماز 


صبح را , با آوزکض تخضی ‏ .من ده کت 


من از طرف امام علین بن الحسین آمده ام, آن حضرت با تو کار دارد, 
زودتر نزد حضرت بیا. به همین جهت, سریع بلند شدم و به سوی منزل 
سرور و مولایم رهسپار گشتم. همین که در محضر مبارک ان امام همام 


فرمود: 
ای ژهری ! 
دیشب در عالم خواب برادر ایمانی تو به خوابت ت آمد و با تو چنین و چنان 


گفت - و تمام صحبت های آن دوست شهيد را برایم بازگو نمود - و سپس 
افزود: 

بدان آنچه را که او به تو خبر داده است, صحّت دارد و بر آن گفته ها ایمان 
و اعتقاد کامل داشته بااش. (50) 

9 - هم راز و هم ساز تهی دستان 


اخام محه باقن عله تام فرخوده ارت 


هنگامی که پدرم امام سحاد زین العابدین علیه السلام به شهادت رسید و 


خواستم پیکر مطهّر او را غسل دهم, عذّه ای از اصحاب و اهل منزل را 
کنار جنازه ان حضرت احضار کردم. 


چون بدن مقس حضرت برهنه و آماده غسل دادن شد. حاضران به مواضع 
سجده حضرت سچاد علیه السلام نگاه کردند, که در اثر سجده های 
طولانی, پوست پیشانی و سر زانو, کف پا و کف دستهایش سخت شده و 
پینه بسته بود, چون که او در هر شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند و 
سجده های بسیار طولانی انجام می داد. 


و هنگامی که به پشت و سر شانه های پدرم امام سجّاد علیه السْلام نظر 
افکندند, اثراتی همانند جای طناب مشاهده کردند؛ و چون خلت آنْ را 


پرسیدند؟ 


در پاسخ ایشان گفتم: 


ِ ۲ آر ٍ ٍ چنانچه ید 
قسم به خداوند! کلسن عیر از من سبب ان را نمی داند و 7 7 پدرم 
زنده 


می بود, هرگز رازش را فاش نمی کردم. 

آن گاه امام باقر علیه السلام افزود: 

هر وقت مقداری که از شب سپری می گشت و اهل منزل می خوایيدند. 
پدرم وضو می گرفت و دو رکعت نماز می خواند ؛ و سپس آنچه اذوقه در 


مر :موحون ود حفع من نود او گز خهراکننی رف ریت و پا روی 
شانه انس می تاو ارمرل برون ی رتست ماه هه 


ففیرشتین: خر کتدفی کرد:ه آنصحضوله: ها را یر بین بیچارگان و تهی دستان 


۵ کنتی» هم اه را تفی.,اختر فقط مین دانستند کمن امد هتین نما 
چیزی تقسیم کرده است و هر شب منتظر او بودند و درب منازل خود را 
پاک اس ان رای سای را 


و اين برآمدگی ها و کبودی هائی که بر سر شانه و پشت پدرم می باشد. 
اثرات همان حمل آذوقه برای تهی دستان و بیچارگان می باشد. (51) 


و همچنین حضرت صادق آل محشد علیهم السْلام در جمع بعضی از اصحاب 
خود چنین فرمود: 


امام سحجاد, جصرات 1 بن الحسین علیهماالسلام روزی در منزل خود 
نشسته بود, که ناگهان متوچّه شد که کسی درب منزل را می کوبد. 


پس حضرت به کنیز خود فرمود: 

برو ببین کیست؟ و چون کنیز پشت درب آمد, سوال نمود: 

وه هم 

جواب داده شد: 

ما جمعی از شیعیان شما هستیم. کنیز برگشت و چون خبر را برای حضرت 


آوتدامام زین العابدنن علیمه السلام سر ارتجای. قوذ خر کت نموه بو با 
ان امد دس مت را گشود "ول فمین که مس رنه ان فاد 


افتاد, با افسردگی باز گشت و فرمود: 


اين ها دروغ گفتند که ما از شیعیان شما هستیم ؛ زیرا وقار و هیبت ایمان 
در چهره ی ای ! و نیز آثار عبادت و پرستش در جسم آنان 
ی همچنین اثرات سجده در پیشگاه خداوند, بر پیشانی آنها 
مشخص نبود ! : و سپس امام سچاد علیه الشلام افزود: 


شیعیان ما با یک چنین علامت هائی شناخته می شوند, که بدن آنان رنجور 
بوده؛ پیشانی و جهره شان بر اثر کثرت سجده و عبادت در پیشگاه باری 
تعالی از نورانیت خاصطی برخوردار می باشد. (52) 


0 - سفارشات ارزنده لازن لحظات حساس 


ژهری که کی از راویان حدیت و از اصحاب امام سحجاد, زین العابدین علیه 
التام است گرب 


در آخرین لحظات عمر شریف امام سچاد علیه السْلام به محضر مبارکش 
شرفیاب شدم. همین که کنار حضرت نشستم مقداری نان و سبزی کاسنی 
اوردند. حضرت خطاب به من کرد و فرمود: 


میل کن. اظهار داشتم: 
تایه .۱۸۱۱ 

عفا رده ام وسیل ندآر: 
حضرت فرمود: 


از آن میل نما, که آن سبزی کاسنی است و روی هر برگش قطره ای از 
آب بهشت ریخته و شفای هر دردی است. ژهری گوید: 


سپس ان طبق غذا را بردند و مقداری روغن اوردند, حضرت فرمود: 
از این روغن استفاده کن 


عرض کردم: 


نیازی به آن ندارم. 
فرمود: 


این روغن بنفشه ست و خواص بسیاری در ان هست و بر تمامی روغن ها 
برتری دارد. 


در همین بین فرزند امام سچاد, حضرت باقرالعلوم علیهماالسلام وارد شد ؛ 
و ان دو بزرگوار مذتی با یکدیگر راز گفتند و من تنها یک جمله از صحبت 
انشا را هه که ند که دهد و 

پسرم ! خوش اخلاق و خوش برخورد باش. 


و من احساس کردم که حضرت مشغول سپردن اسرار امامت به 


فرزند خود می باشد؛ پس کمی جلوتر رفته و عرضه داشتم: 
مولای من ! اگر پیش آمدی شود بعد از شما به چه کسی مراجعه کنیم؟ 
امام سچاد علیه السلام اشاره به فرزندش نمود و اظهار داشت: 


به این پسرم, محمد علیه السلام که او جانشین و وارت من می باشد, او 
ما ال یا ما 


عرض کردم: 
معنای باقرالعلوم چیست؟ 
فرمود: 


به همین زودی دانشمندان و دوستان ما گرد او تجمع می نمایند و او تمام 
علوم و فنون را تشریح و تفسیر می نماید. 


بازگشت به حضرت عرض کردم: 


چرا به فرزند بزرگ خود وصیت ننمودی؟ 
فرمود: 


امامت به کوچکی و بزرگی سنْ و سال نیست. بلکه رسول گرامی اسلام 
قلف لاه این ها این ین ما آه ات صفت امس تم است 


حضرت سچاد علیه السلام فرمود: 


آنچه در صحيیفه و لوح یافته ام , تعداد اوصیا ء دوازده نفر هستند, که اسامی 
انها با خصوصیاتشان ثبت شده است. 


و سپس افزود: 


از صَلب هفتمین فرزندم محمّد باقر, دوازدهمین خلیفه و حجّت خدا به نام 
مهدی (عجْ) متولد خواهد شد. (53) و امام سچاد علیه السْلام همچون دیگر 
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السْلام از شرژ خلفاء و سلاطین جور در 
امان نبود؛ بلکه هر روز و هر لحظه مورد انواع شکنجه های روحی و 
جسمی قرار می گرفت. 


وان نهایت؛ توشط هشام بن عبدالملک مروان به وسیله زهر. مسموم 
کردیده و حون به. قیضن عطمای تنهادت بانل امد ندن مطر و.مقدسشن 
توسشط فرزندش امام محمد باقر علیه السلام تجهیز و 


غسل داده شد؛ و پس از تکفین و اقامه نماز, در قبرستان بقیع, در جوار 


«صلواث اللّه و سَلامة له یوم ولد و یوم استشهد و یوم یبْعت حیا.» 
در رئای چهارمین اختر فروزنده ولایت 

در سوگ زین العابدین, زهرا نشسته 

سید الساجدین, فدا شد بهر دین, واویلا واویلا 
از دیدگان یاران, اشک جاری ز داغش 

سوزم برای قبر بی شمع و چراغش 

سید الساجدین. شد فدا بهر دین, واویلا واویلا 
ای من فدای قبر بی نام و نشانت 

خواهم که تا سایم جبین بر آستانت 

سید الساجدین, فدا شد بهر دین, واویلا واویلا 
کویش چرا بی زاثر و بی سایبان است 

قبر غریبش وعده گاه عاشقان است 

سید الساجدین, فدا شد بهر دین, واویلا واویلا 
در رثای شهدای بقبع 

در جهان, هم شان و همتایی, کجا دارد بقیع 


چون که یک جا, چار محبوب خدا, دارد بقیع 


نور چشمان رسول (ص) و پور دلبند بتول 


صادق و سجاد و باقر مجتبی, دارد بقیع 
خلق شد عالم, ز من خلقت آل عبا 

یک تن از پنج تن آل عبا, دارد بقیع 

همدم دلدادگان و محرم محراب راز 

هست زین العابدین, بنگر چه ها دارد بقیع 
حاصل آیات قرآن, باقر علم رسول 

وارث فضل و کمال انبیاء دارد بقیع 

صادق آل محقد (ص), ناشر احکام حق 

دین و دانش راء رئیس و پیشوا دارد بقبع 
در نظر آید زمین, بر چرخ سنگینی کند 
بسکه خاکش گوهر سنگین بها دارد بقبع 
گرچه تاریک است و در ظاهر ندارد یک چراغ 
همچو ایوان نجف نور و صفا دارد بقیع 

سر به دیوارش نهد هر کس از اين جا بگذرد 
در سکوتش, ناله ها و گریه ها دارد بقیع 

می کند محکوم ظالم را, به هر دور و زمان 
ها بان شام 

تالا لفیا اک سا همدم است 

در غبار غم جمال کربلا دارد بقیع 


- پنج درس اه وخ سعادت بخش 


1 - مرحوم قطب الذین راوندی در کتاب خود آورده است: 


فاص ان او اش لاه کین ماه ی را تشه مش ادف حانهاه 
از طلوع خورشید. دو رکعت نماز برای سلامتی خود و افراد خانواده اش 
و چون از خواب بیدار می شد, دندانهای خود را مسواک می نمود و بعد از 
ان مشغول صرف صبحانه می گردید. (54) 

2 - مرحوم کلینی, به نقل از حضرت صادق آل محشد علیهم السْلام حکایت 
فرماید: 


هرکاه کت ات ادها ادا 


سجّاد علیه السّلام داخل منزل وی می گردید و بر حضرتش وارد می شد, 
امام سجاد علیه السْلام عبای خود را از دوش بر می گرفت و برای او پهن 
ف نصود سا رف انش 


و سپس به داماد خود می فر مود: 


خوش آمدی, که تو هم تامین کننده هزینه های خانواده خود و هم, نگه 
دارنده ناموس خود از شر هواهای نفسانی و اجانب هستی. (55) 


3 - روزی امام سچاد علیه السلام مشغفول خواندن نماز بود, که در بین نماز 
عبای ان حضرت از روی شانه اش افتاد و حضرت بدون کمتر ین توجهی 
نسبت به ان, با همان حالت به نماز خود ادامه داد. 

چون از نماز فارغ شد یکی از اصحاب آن حضرت جلو آمد و اظهار داشت: 
تاایی را ۳ 

چرا شام که نا از روی شانه شما افتاد, بدون توجه و به نماز خود 


ادامه دادی ٩۱‏ 
امام علیه السلام فرمود: 


این چه اعتراضی است که مطرح می کنی !؟ آیا می دانی من در حال نماز, 
در مقابل چه کسی قرار داشتم ؛ و با چه کسی سخن می گفتم؟ 


آپا توجه نداری, هر مقداری که از نماز با خلوص و توجه کامل به خداوند 
متعال باشد به همان مقدار مقبول درگاه الهی قرار می گیرد. 


ار شخص گ؟: گفت: 
و حضرت فرمود: 


از لطف و رحمت پروردگار مهربان ناامید نباشید. چون خداوند متعال به 
وسیله نمازهای نافله, نواقص نماز را تکمیل و جبران می نماید. (560) 


اظهار علاقه شدیدی نسبت به آن حضرت داشت. 


امام علیه السلام فرمود: 
خداوندا 


به تو پناه می برم از این 


که مبادا دیگران مرا دوست بدارند, در حالی که تو مرا دشمن داشته 
بااشی. 


همچنین حکایت کرده اند: 

روزی که عید عرفه بود, آن حضرت از ما وی کی نمود, عذه ای را 
فستاهته کت کد در حال. دنت هه اد انن مان قاصای کمی می 
کردند. 


وای بر شماء که در مثل چنین روزی - روز عرفه - از غیر خداوند متعال, 
کمک می طلبید و چشم امید به دیگران بسته اید. (57) 


5 - مرحوم کلینی رحمه اللّه علیه در کتاب شریف کافی آورده است: 
شخصی به نام سعید بن مسیب حکایت کند: 

روزی به محضر مبارک امام سجاد ۳ بن الحسین علیهماالسلام وارد 
شدم در حالتی که آن حضرت مشغول خواندن نماز بود, پس چون نماز خود 
را به پایان رساند. شخصی درب خانه را زد. 

حضرت فرمود: 


سائلی - گدائی - آمده است و تقاضای کمک دارد, او را ناامید مگردانید. 
(58) 


پاورقی ها 


1- فهرست نام و مشخضات بعضی از کتابهائتی که مورد استفاده قرار 


3- میلاد با سعادت آن حضرت طبق تاریخ شمسی به ترتیب بالا چنین 


است: 


4 نام و لقب مبارک آن حضرت به عنوان امام علی. زین العابدین علیه 
السلام به عدد حروف ابجد کبیر چنین می باشد: 110, 235. 


5- تاریخ شهادت آن حضرت به تاریخ شمسی به ترتیب بالا چنین می شود: 
9 مهرماه يا 12 آبان. سال 91 با سال 92. 


6- تاریخ ولادت و دیگر حالات حضرت برگرفته 


شده است از: 

اصول کافی: ج 1 

تهذیب الا حعام: ج 6 

کشف الغمه: جح 1 

تاریخ اهل البیت علیهم السّْلام 
| علام الوری: ج 1 

اعیان الشیعه: ج 1 

مجموعه نفیسه 

بحار الا نوار: ج 46 و 88 
مناقب ابن شهرآشوب: ج 2 
تذکره الخواص 

عیون المعجزات 

جامع المقال طریحی 

دعوات راوندی 

مستدرک الوسائل 

الفصول المهقه ابن صباغ و ... 
7- تلخیص از اصول کافی: ج 1اص 466 
عیون اخبار الضا علیه السلام: 
مه ون 128 


ارشاد مفید: ص 160 
8- در احادیث شریفه وارد شده است: 


ی ی 


9- هدایه الکبری حضینی: ۰.214 س 11 

بحارالانوار: ج 46, ص 58, ح 11 

به نقل از مناقب ابن شهر آشوب. 

0- بحار الا نوار: ج 46, ص 52, ح 10. 

1- کافی: ج 1, ص 348, ح 5 

احتجاج طبرسی: ج 2 ص 147, ح 185. 

2- استبصار شیخ طوسی: ج 3, ص 183, ح 666/3. 
3- اکمال الدّین شیخ صدوق: ص 319, ح 2 

احتجاج مرحوم طبرسی: ج 2 ص 152, ح 188. 

4- احتجاج طبرسی: ج 2 ص 140, ح 179. 


حسن بصری باعث گمراهی عذه زیادی شده انست. که تحفیی و پزسین, آن 


5- خصال مرحوم شیخ صدوق: ج 2 ص 517, ح 4. 
6- اعیان الشیعه: ج 1. ص 636. 
ان ای ان رن تس لو 


مناقب ابن شهر آشوب: ج 3, ض 284. 


8- الخرائج و الجرائح: ج 1. ص 194 
مجموعه نفیسه: ص 209 

بحار الا نوار: ج 46, ص 120, ح 11. 
9- اثبات الهداه: جح 3. ص 19, ح 38. 
0- مستدرک الوسائل: ج 


6 ص 209, ح 8 

احتجاج طبرسی: ج 2, ص 149, ح 186. 

1 2- سوره ال غمران: آیه 134 

2- ارشاد شیخ مفید: ص 145 

اعیان الشیعه: ج 1, ص 433. 

3- کافی: ج 4, ص 222 

بحارالانوار: ج 46, ص 115. 

4- جامع الاحادیث الشیعه: ج 5, ص 42, ح 50 
بحارالانوار: ج 81, ص 245, ح 36. 

5 علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق: ص 231, ح 5. 
6- کشف الغقّه مرحوم اربلی: ج 2 ص 376. 
7- مستدرک الوسائل: ج 2 ص 466, ح 19 
کامل الزیارات: ص 107, ح 2. 

8-اعیان الشیعه: ج 1, ص 634. 

9- فروع کافی: ج 5, ص 22, ح 1. 

0- روضه کافی: ص 238 

بحارالانوار: ج 46, ص 137, ح 29. 

1- بحارالانوار: ج 46, ص 20 

امالی صدوق: ص 453 


اع مه رن و رش اون ور 
رب 
اسان ره و کت 10 

4- بحارالانوار: ج 46, ص 145 

به نقل از خرائج و جرائجح مرحوم راوندی. 

ام و 
ام ری رس وت 

ما تس کف 

۳ 

یه توص ۶ 

ی اش و مرو ری و 

0 

ره 
اه سا وم 

طیون اخبار شا یدزی ای 

ور ۳3 

1 بحارالانوار: ج 46, ص 101, ح 89. 

ای از ی نم 
رادم 
۷ 


4- احتجاج طبرسی: ج 


2 ص 156, ح 190 
به نقل از تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: 

ص 596. 

5- احتجاج طبرسی: ج 2, ص 145, ح 183. 

6 |ثبات الهداه: ج 3. ص 39 و 40. 

7- امالی شیخ طوسی: ص 605 

بحارالانوار: ج 46, ص 41, ح 36. 

58 جچون جل عمومی آن زمان بر این بود. که همشر باید از خانوادة ای 
انتخاب شود که اهل ثروت و مقام و شهرت باشد و خانواده های بی 
بضاعت و آرام را کسی به سراغشان نمی رفت. و احتمالاً حضرت سٌّاد 
علیه السّلام با این حرکت, نوعی مبارزه فرهنگی و اجتماعی انجام داده 
است. 

9- کتاب زهد حسین بن سعید کوفی اهوازی: ص 59, ح 1<8. 

0- الاقب فی المناقب: ص 362, ح 301. 

له هسوک المع و وخ 

هن کل ها ی و40 6 

فا هو ی 0 

3- بحارالانوار: ج 46, ص 233, ح 1. 

4- دعوات راوندی: ص 71, و مستدرک الوسائل: ج 6, ص 350, ح د. 
کت اضول کافشی رن 9و 8 

6- دعائم الا سلام: ج 1 ص 158 


ففشتدر ک المسانل ده و0 ع ور 
7- بحارالانوار: ج 46, ص 62. 
8 کافی: ج 4, ص 15, ح 4 

حلیه الابرار: ج 3, ص 259, ح 5. 
59- تحف العقول: ص 204 
بخارالانهار 5ص 141 3 
0- تحف العقول: ص 204 
بحارالانوار: ج 75, ص 140, ح 3. 
1 6 شاه الا توارضر: 172 
بحارالانوار: ج 66, ص 385, ح 48. 
2- مشکاه الا نوار: ص 246 
بحارالانوار: ج 67, ص 64, ح 5. 
3- تحف العقول: ص 186 

ترا تاره رز رصم زره و 
4- تحف العقول: ص 203 
بحارالانوار: ج 75 ص 139 


ح 3 
5- تحف العقول: ص 210 
بحارالانوار: ج 75, ص 136, ح 3. 
6- تحف العقول: ص 201 
بحارالانوار: ج 75, ص 136, ح 3. 
7 گام الا تماخض ورس 20 
هار الاتاع ور گر 77 


8- مشاه الا نوار: ص‌ 1906 سس 3. 


ولینت 
برج کمال 

(فوّاد کرمانی) 

چو خورشید جمالش مشرق از برج کمال آمد 

شاه امه کر وه رای خفال اب 

شد از برج عبودیت عیان شمس ربوییّت 

تجلّی جمال آن جا تجلّی جلال آمد 

ز مشرق تافت بدری مشرق اندر لیله الفدری 

که شمس طلعتش تمثال وجه بی مثال آمد 

عیان بر ممکنات از نور واجب شد یکی ممکن 

که چون او ممکنی در بینش ممکن محال آمد 

ز بستان امامت خاست سروی معتدل قامت 

که ظلش عقول انبیا را اعتدال آمد 

به سیمای خسن دهر از حسین آورد فرزندی 

که احسن احسن از جان آفرینش بر خصال آمد 
توان در صبر و حلمش یافت علمش را که در عالم 
کمال علم آن دارد که جلمش را کمال آمد 

روا باشد گرش در رتبه شمس الاولیا خوانم 


که در جرخ غبودنت جمالش,بی همال آهد 


نبی را رَفرّف آمد توسن معراج و این شر را 

شرا قفا نهر اه اععه اشفا امه 

چو معراج مجشد (صلی الله علیه و آله) نیستی بود از تعیین ها 
به فاص ای نا ی رای للم اه ال ان 
چنان در نیستی معراج کرد آن شاه لاهوتی 

که این خرگاه هستی همچو گردش از بغال آمد 

از آن روز سید آمد ساجدین را نزد مشتاقان 

کون مان اه 

اگر خواهی ز حالش بو بری بنگر در آثارش 

که ای رال ان از رات 


بنوش از جام توحید کلامش گر 


عطش داری 

که جان تشنه کامان زنده زین آب زلال آمد 
هر آن کو عبد حق گشت مرآت جمال حق 
خدا را اندر او بنگر که مرآت جمال آمد 

مرا دیدار یزدان تا ابد دیدار او باشد 

که این چهره از ازل مرآت حسن لایزال آمد 
«فواد» اندر دو عالم از تو دیدار تو می خواهد 
که از فضل توانش هم این لسان و این سوال آمد 
بال من پر شد 

پر من بال و بال من پر شد 

پر و بالی زدم کبوتر شد 

سحر پنجم عبادت بود 

کوچه های خدا معطر شد 

مردی از سمت ابرهای دعا 

آمد و خشکی لبم تر شد 

آمد و با خودش کتاب آورد 

او امام آمد و پیمیز شند 

مردی از سمت آفتاب آمد 


مرا ای ره 
چشم گریان به این و آن بدهد 
به روی پشت بام سحر 

یا صدای خدا اذان بدهد 
بشکند میله قفس را تا 
بازها اه اسها نید 
با خودش نر مصحف آورده 
تاخدا را به ما نشان بدهد 
به نگاهش دخیل می بندیم 
تا مناجات یادمان بدهد 

ای مسیح سبز نجات 

بر مناجات کردنت صلوات 
ای مناجات ای نسیم دعا 
راه نزدیک ما به سمت خدا 
ای که دریا کنار تو قطره 
قطره با یک نگاه تو و دریا 
نذر سجاده قدیمی توست 
چهارمین رکعت نوافل ما 
ای امام ای علی دوم من 
ای امام چهارم دنیا 


مرد شب زنده دار سجاده 

مرد محراب التماس دعا 

از تو بوی نماز می آید 

بوی راز و نیاز می آید 

مادرت آفتاب حجب و حیاست 
شرف و شمس سید الشهداست 
مایه آبروی ایران است 

افتخار هميشه شامل ماست 

از تو و مادر تو این دل ما 

عاشق خانواده زهراست 

وطن مادری تو اینجاست 

تو عجم زاده ای تو فامیلی 

پس حرم سازی ات به گردن ماست 
تو در این سرزمین گل کاری 


به خدا حق 


آ 12 داری 

بی تو سجاده ای اگر هم بود 
فرش رسوایی دو عالم بود 
بی تو يا حرفی از بهشت نبود 
یا که جنت همان جهنم بود 
خطبه های گلوی زخمی تو 
انعکاس غروب ماتم بود 

تو اگر خطبه ای نمی خواندی 
خانه هامان بدون پرچم بود 
تو اگر روضه ای نمی خواندی 
سال ما بی محرم بود 

یمن میلادت 

مدینه میخندد. ز یمن میلادت 
نشسته بر لبها, سرود زیبایت 
حسین زند بوسه. هماره بر رویت 
چو آسمان ریزد. ستاره بر کویت 
خوش آمدی سجاد علیه السلام 
تو ماه تابانی, تو جان جانانی 


رسیده ای از راه, خوش آمدی مولا 


بیا گل زهرا, نظر نما بر ما 

نشسته بر لبها, ذکر علی جانم 

خوش آمدی سجاد علیه السلام 

عزیز زهرایی, امید دلهایی 

به ما گنهکاران, شفیع فردائی 

به خوبی گلهاء به لاله صحرا 

به مادرت زهرا, عیدی بده بر ما 

خوش آمدی سجاد علیه السلام 

به لطف بی همتا, دوباره شد پیدا 

گلی ز گلزار فاطمه زهرا علیه السلام 
خوش آمدی سجاد علیه السلام 

میلاد امام چارمین 

(طایی) 

جشن میلاد امام چارمین آمد پدید 

روز وجد مومنات و موّمنین آمد پدید 

دژه الاح فضیلت جوهر علم لدن 

حضرت سچّاد زین العابدین آمد پدید 

یک فلک مجد و کرامت یک جهان اجلال و فر 
در رخ انسان به چهره دلنشین آمد پدید 

یک جهان تسلیم یک عالم رضا یک دهر فضل 


آستای فان بر زمین آمد پدید 

قلک دریای ولایت موج اقیانوس فضل 

خازن علم الهی, قطب دین آمد پدید 

نور چشم خامس آل عبا زین العباد 

شافع عصیان به روز وایسین آمد پدید 
عرشنیان انگشت غبرت بر دهان دارند از آن 
کاین چنین گوهر چه سان از ماء و طین آمد پدید 
عابدین را گاه رنج آرام جان آمد زره 
ساجدین را روز غم یار و معین آمد پدید 

آن چه را می جست دل در آسمانها قرن ها 
در زمین آن مقتدای آن و این آمد پدید 

رخ فنستی زا خان شمسن الصحی امد غیان 
تخر اایمان را سین دز تکمین امد بدید 

مجمع البحرین دانش, مخزن الاسرار حق 
فیض سرمد. متن قرآن مبین آمد پدید 
که اه ی و فا 
هلک :هشتی زا از او حضتی خضین آهد بذیذ 
وارث تخت «سلونی» تاجدار «هل اتی» 


طاها جناب یا و سین آمد پدید 

از پی آوردن تبریک میلادش ز عرش 

باز گویا در زمین روح الامین آمد 2 

بازگو «طایی» برای میمنت بر شیعیان 

روز میلاد امام چارمین آمد پدید 

فردوس برین 

(سروش اصفهانی) 

ماه فروردین فراز آمد ز فردوس برین 

گلستان را کرد در بر, حلّه های حور عین 
ارغوان سرمایه بگرفته است از کان بدخش 
یاسمین پیرایه بگرفته است از در ثمین 

بانگ چنگ رامتین آید همی از نای مرغ 

دارد اندر نای گویی مرغ, چنگ رامتین 

نیستند ار بلبل و صَلضّل چو من عاشق چراست 
بانگ صلصل صبر سوز و ناله بلبل حزین 
بگذری چندان که در هامون بنفشه است و سمن 
بنگری چندان که در بستان گل است و یاسمین 
مرغ اشعار فرزدق کرده پنداری ز بر 


در ثنای خواجه سچاد زین العابدین 


وارث پیفمبر و حیدر, علی بن الحسین 
چیست میراثش علوم اوّلین و آخرین 

معنی رکن و مقام و صورت خیر الانام 

زاده شیر فرزند امیرالمومنین 

همچو عم خود حلیم و همچو باب خود صبور 
ی اضف ار ات 

چون به محراب اندرون بگریستی از بیم حق 
آمدی رضوان و بستردی سرشکش زآستین 
پیشوای چارمین است و به محراب اندرون 
تافتی روش چو خورشید از سپهر چارمین 
این شنیدستی که در محراب طاعت خویش را 
ازدهاآسا بدو بنمود ابلیس لعین 
که مگ مه ور 
کش ندا از غیب آمد «انت زین العابدین» 
کرد دآود نمی نزم آهن را به :دنت 

او به پند و موعظه دل های سخت آهنین 

گر بگویم برترست از موسی عمران رواست 
کاین نترسید و بترسید او ز ثعبان مبین 

حبٌ او حصن حصین است و ز خشم کردگار 


بس که زانو با جبین در سجده پیش حق بسود 
سوده شد مانند زانوی هیونانش جبین 


ای فروغ 


دیده پیغمبر و حیدر که هست 

بفض تو نار جحیم و حبٍ تو ماء معین 
با محبّان تو رضوان گوید اندر روز حشر 
هذه جناث عذّن فادخلوها خالدین 

نازش شبّیریان بر دوده شیّر ز توست 
ورنه شیر و شَبّر هر دو همالند و قرین 
شهریاران عجم را زین سپس تا رستخیز 
از تولأی تو باشد شوکت اسلام و دین 
روح دعا می آید 

(ثابت) 

امشب ای اهل دعا روح دعاأ هی ای 
ان احات ها مه 

مه فتین. رقم ابید به. مخ اب وا 
صف ببندید که مولای تتتضا مت اند 

سر تسلیم به پایش بگذارید همه 

که زرم ضاخب لیم و رضا می. ایذ 
سجده شکر به درگاه خداوند آرید 

که زره رآهیر و.زاهتها هقی آبذ 


مومنین هیچ مباشد در این در نومید 


پرده پوش گنه و جرم خطا می آید 

آن خدا جوی که چون پای به محراب نهد 
ای اه وی ی وا مد 
استمب: از کیب بخ ناوخا مف. ایه 

آنکه از جای کند ريشه طغیان یزید 

آنکه حق را کند از خدعه جدا هی ید 

آنکه بیند به صف کرب و بلا روی زمین 

پیکر بی سر شاه شهدا می آید 

آنکه سائل نرود از در او بی حاجت 

فیض بخشنده به هر شاه و گدا می آید 

دست ثابت مکش از دامن او صبح و مسی 
جفنکه ار ضاخب او رن ولا می اند 

شهادت 

عم و رنج 

(محسن حافظی) 

مدینه من بسی درد و عم و رنج و محن دیدم 
نبیند هیچ کس این روزهایی که من دیدم 
مدینه گو: حسینت کو که تا گویم به دشت خون 
تن صد چاک او بر خاک بی غسل و کفن دیدم 


مدینه شد بهار ما خزان در دامن صحرا 

کنار یکدگر پژمرده یاس و یاسمن دیدم 

مدینه گو: چرا عباس را همره نیاوردی 

که تا گویم جدا دست علم گیرش ز تن دیدم 
اگر گویی کجایند اکبر و اصغر, دهم پاسخ 

که من آن غنچه و گل, چیده در صحن چمن دیدم 
مدینه شام رفتم کوفه رفتم کربلا رفتم 

به هر جا رو نهادم بحر غم را موج زن دیدم 
مدینه در کنار تربت گل های عاشورا 


هزاران بلبل خوش نغمه 


راغرق محن دیدم 

مدینه با چراغ آه می آیم به سوی تو 

که من در بزم خون, خاموش شمع انجمن دیدم 
به طبع «حافظی» افروختم صد شعله سوزان 
چو او را سوز و شور و حال در ساز سخن دیدم 
تن تبدار من 

سید رضا موّید 

لاله سرخ شهادت تن تبدار من است 

چشمه فیض خدا چشم گهر بار من است 
حافظ خون پیام شهدای ره دین 

لب گویای من و دیده خونبار من است 

داغ یک دشت شهید و غم یک دشت اسیر 

این همه بار گران بر تن بیمار من است 

پای در سلسله ودست به دامان وصال 

دشمن از بی خردی قزر یف ازاز من انمت 
دشمنم بسته به زنجیر ولی غافل از آن 

که بر انداختن ريشه او کار من است 

تا بر اندازی بنیاد ستم می جنگم 

اشک من منطق من حربه پیکار من است 


پرچم نهضت خونین شهیدان خدا 

گرچه بر دوش من و عمه افکار من است 

صبر را بین که در اين مرحله از وادی عشق 
سخت بیمارم و او باز پرستار من است 

آنکه در کرب و بلا بود انیس پدرم 

در ره شام بلا مونس و غمخوار من است 

در کنار شهدا جان مرا باز خرید 

عمه ام بعد خداوند نگهدار من است 

خواهر کوچک من همچو گلی پرپر شد 

اشک طفلان ز غمش شمع شب تار من است 
از غم اصغر و اکبر جگرم می سوزد 

آه از این غم که خداوند خبر دار من است 

در ره آل علی عمر موّید طی شد 

شاهد زنده من دفتر اشعار من است 

امشب 

(محمد علی تابع «تابع») 

زمین ق.آشتهان ای شیعه در حزن و غمست امشب 
همه اوضاء عالم زین مصیبت در همست امشب 
امام پنجمین شد کشته از زهرٍ هشام دون 


یتیم و بی پدر گردید اکنون حضرت صادق 
ولی راحت شد از رنج و مشفت حضرت باقر 


عزیزانش چو بلبل زین مصیبت «وا ابا» گویان 


اندوه و غم و محنت سراسر عالمست امشب 
هر آن چه اشک ریزی این زمان از دیدگان «تایع» 
ز بهر حجّت حق, گرچه خون باری, کمست امشب 
سوگوار 

ای زمین و آسمانها, سوگوار غربتت 

آفتاب صبحدم. سنگ مزار غربتت 

بر جبین فصلها, هر یک نشان داغ توست 

ای گریبان خزان چاک, از بهار غربتت 

یک بقیع اندوه و ماتم. یک مدینه اشک و خون 
سینه هامان یک به یک, آینه دار غربتت 

پاک شند. ایته از ژنی, ای تماشابی ریت ۱ 
شستشو دادیم دل را, با غبار غربتت 

شب سیه پوش, از غم و اندوه بی پایان توست 
شرمگین خورشید, از شبهای تار غربتت 

ای بقیعت عاشقان را کعبه عشق و امید 

سینه چاکیم از غم تو, بی قرار غربتت 

شهر یثرب., داغدار خاطرات رنج توست 

خم شده پشت مدینه. زیر بار غربتت 


می تید دلهای عاشق, در هوای نام تو 


یا غمی خو کرده هر یک, در کنار غربتت 

کاش می شد, روشنای تربت پاک تو بود 
چلچراغ اشک ما, در شام تار غربتت 

دایره در دایره پژواکی از اندوه توست 

هیچ داغی نیست بیرون. از مدار غربتت 

دامن اشکی فراهم داشتم, یک سینه آه 
ریختم در پای تو کردم نثار غربتت 

آشنای زخم دلها, غربت معصوم توست 

من دلی دارم پریشان, از تبار غربتت 
ماسح 

(محسن حافظی) 

فذیته خاطر افسردخ ها زا تسلا کن 

برای از سفر برگشتگان آغوش خود وا کن 
مدینه شد همه گل های ما پرپر به دشت خون 
تو هم مانند بلبل نغمه جانسوز برپا کن 

مدینه با حسینم رفته بودم از دیار تو 

کنون زینب به سویت بی حسین آید تماشا کن 
مدینه از غم مرگ ابوالفضل و علی اکبر 
تسلّی خاطر ام البنین و ام لیلا کن 

مدینه شد بهار ما خزان از کینه گلچین 


فغان از داغ پرپر گشتن گل های زهرا کن 
مدینه خیز و استقبال کن از آل پیغمبر 
برای دل تسلأیی ما خود را مهیّا کن 
مدینه لاله های بوستان عشق پرپر شد 


تو هم در سوگ آنها دیده خود 


را چو دریا کن 

مدینه آب شد از آتش غم جسم و جان من 

تو هم از این غم جانسوز خود را شمع آسا کن 
مدینه از سفر سوغات ها آورده ام با خود 

تو بهر دیدن هر یک از آنها چشم خود وا کن 
مدینه «حافظی» مرغ دلش پر می زند سویت 
طلب او را برای خاک بوسیت در این جا کن 
(ژولیده نیشابوری) 

من آن حماسه عشق و عقیده را دیدم 

جهاد اکبر در خون طبیده را دیدم 

من آن سلاله عشقم که از درون حرم 

نبرد قاسم هجران کشیده را دیدم 

به روی دست پدر ظهر روز عاشورا 


گلوی اصغر از هم دریده را دیدم 

درد و عم 

(محسن حافظی) 

مدینه من بسی درد و عم و رنج و محن دیدم 


نبیند هیچ کس این روزهایی که من دیدم 


مدینه گو: حسینت کو که تا گویم به دشت خون 
تن صد چاک او بر خاک بی غسل و کفن دیدم 
مدینه شد بهار ما خزان در دامن صحرا 

کنار یکدگر پژمرده یاس و یاسمن دیدم 

مدینه گو: چرا عباس را همره نیاوردی 

که تا گویم جدا دست علم گیرش ز تن دیدم 
اگر گویی کجایند اکبر و اصغر, دهم پاسخ 

که من آن غنچه و گل, چیده در صحن چمن دیدم 
مدینه شام رفتم کوفه رفتم کربلا رفتم 

به هر جا رو نهادم بحر غم را موج زن دیدم 
مدینه در کنار تربت گل های عاشورا 

هزاران بلبل خوش نغمه را غرق محن دیدم 
مدینه با چراغ آه می آیم به سوی تو 

که من در بزم خون, خاموش شمع انجمن دیدم 
به طبع «حافظی» افروختم صد شعله سوزان 
چو او را سوز و شور و حال در ساز سخن دیدم 
گریستی 

(محمّد علی مردانی) 

ای تشنه ای که بر لب دریا گریستی 


از دیده خون ز مر احبا کر تین 


تنها نه بر تشنه لبان اشک ریختی 

دیدی چو کام تشنه سقا گریستی 

بیمار و زار و خسته و بی یار و بی معین 
عمری درین مصیبت عظما گریستی 
یعقوب آل عصمت اگر خوانمت رواست 
چون در فراق یوسف زهرا گریستی 

آن جا پدر ز هجر پسر گریه کرد لیک 
این جا تو در مصیبت بابا گربستی 

چل سال بعد واقعه جانگداز طف 

در آتش فراق تو ها گریستی 

گاهی به یاد وقعه خونین کربلا 

گاهی به یاد شام غم افزا گریستی 
بگذشت چون به پیش رخت سرو قامتی 
بر قلب داغدیده لیلا گریستی 

در ماتم سه ساله بی یاور حسین 

بر سوز آه زینب کبری گریستی 


بودی مدام صائم و قائم 


تمام عمر 

روز اشک غم فشاندی و شب ها گریستی 
«مردانی» از مصیبت جانسوز عابدین 
تست سا ی 

ف وهآ 

(محمّد خسرو نژاد) 

نم ای یاه 

هر زمان یاد غم سید سجاد (علیه السلام) کند 
بی گمان اشک به رخساره بریزد از چشم 
هر که یادی ز گرفتاری آن راد کند 

بود در تاب تب و بسته به زنجیر ستم 

آن که خلقی ز کرم از الم آزاد کند 

به جز از شمر ستمگر نشنیدم دگری 
کته کی ابر اه گنه 

تن تب دار و اسیری و غم کوفه و شام 
وای اگر شکوه این قوم بر اجداد کند 
خون ببارد ز غم مرگ پدر در همه عمر 
چون که از واقعه کرب و بلا یاد کند 

غیر زینب که بد آن قافله را قافله دار 


کسن تبودق که بر آن غمزده آمداد. کتد 
نتوان ماتم سجاد نوشتن «خسرو» 
دل اگر سنگ بود ناله و فریاد کند 

من آن گلم 

حاج غلامرضا سازگار 

من آن گلم که خفته به خون باغبان من 
نه گل نه غنچه مانده به باغ خزان من 
مرغ بهشت وحی ام و از جور روزگار 
انا ام ی ان هه 
هفتاد داغ دارم و در سوز آفتاب 
هجده سر بریده بود سایبان من 
زنهای شام خنده به ناموس من زدند 
اين بود احترام من و خاندان من 
زنجیرها به زخم تن من گریستند 
دشمن نکرد رحم به اشک روان من 
گردید نقش خاک ز سنگ بهودیان 

از نوک نی سر پدر مهربان من 

شام بلا و طشت طلا و سر حسین 
گردید قاتل پدرم میزبان من 


من اشک ریختم ز بصر او شراب ریخت 


با انکفه‌بود آبه کور بخ شان من 

من ناله می زدم ز دل او چوب خیزران 
من تن به مرگ دادم او سوخت جان من 
«میثم» خدا جزات دهد در عزای ما 

کز نظم تو عیان شده سوز نهان من 
گریه می کند 

سا تا عترضا ها کار 

دریا به دیده تر من گریه می کند 

آتش ز سوز حنجر من گریه می کند 
سنگی که می زنند به فرقم ز روی بام 
بر زخم تازه سر من گریه می کند 

از حلقه های سلسله خون می چکد چو اشک 
زنجیر هم به پیکر من گریه می کند 
ریزد سرشک دیده اکبر به روی نی 
اینجا به من برادر من گریه می کند 
وقتی زدند خنده اشکم زنان شام 

دیدم سه ساله خواهر من گریه می کند 
رس حسین بر همه سر می زند ولی 
چون می رسد برابر من گریه می کند 


ای اهل شام پای نکوبید بر زمین 


کاینجا ستاده مادر من گریه می کند 
تا روز حشر هر که به گل می کند نگاه 
بر لاله های پرپر من گریه می کند 
زنهای شام هلهله و خنده می کنند 
جایی که جد اطهر من گربه 


می کند 

بگذار ظالمانه بخندند شامیان 
«میثم» که هست زاثر من گریه می کند 
مدح و منقبت 

معظم سبط میر اولیائم 
سرور سینه خیر البریه 

فروغ دیده خیر النسائم 

منم استاد دانشگاه قرآن 

ات مه تال ماهس 
دبیرستان ایمان را دبیرم 
دبستان والا را مقتدایم 

منم مصباح مشگاه هدایت 
فروغ افزای مصباح الهدایم 
بود حیران ز صبرم صبر ایوب 
ای بت ان کم 
منم آن مه که در شبهای تاریک 
به بزم بی کسان تا بد قضایم 


منم ان شه که از روی یتیمان 
غبار رنج و محنت می زدایم 
منم فرزند بیت الله و زمزم 
ولید مشعر و رکن و منایم 
ذبیح کعبه دارد آرزویم 


که من پور دبیح کربلایم 


چارمین نور الهی 

سلام ای چارمین نور الهی 
کلیم وادی طور الهی 

تو آن شاهی که در بزم مناجات 
خدا می کرد با نامت مباهات 
تو را سجاده داران می شناسند 
را سوک ی 
تو سجادی تو سجاده نشینی 

تو در زهد و ورع تنهاترینی 
قیامت می شود پیدا جبینت 

به صوت «اآين زین العابدینت» 
شبیه تو خدا عابد ندارد 

مدینه غير تو زاهد ندارد 


تو با خرهاند کان خود شفیعی 


تو با خیل جذامی ها رفیقی 
سحرها نان و خرما روی دوشت 
هآ نزب توبه فو ات 
فرزدق را تو شعر تازه دادی 
تو بر شعر ترش آوازه دادی 

تو میقاتی تو مشعر زاده هستی 
عزیز من پیمبر زاده هستی 

تو کز نسل امیر الموّمنینی 
پیمبر زاده ایران زمینی 

سزد شاهان فتند اینجا به زانو 
علی بن الحسین شهر بانو 

تو را ایرانیان رب می شناسند 
تو را با نام زینب می شناسند 
تو در افلاک زین العابدینی 

تو روی خاک با ما همنشینی 
قتیل تار گیسوی تو اصغر 
فدایی تو باشد همچو اکبر 

ابو فاضل همان ماه مدینه 
کنارت دست دارد روی سینه 


تو کوه عصمتی, لرزش نداری 


تو از غیر خدا خواهش نداری 

تو در بالای منبر چون رسولی 

تو در محراب خود گوبا بتولی 

تو بابایی چنان شمشیر داری 

تو بابایی ز نسل شیر داری 

تو را شب زنده داران می پرستند 


لبت را روزه داران 


می پرستند 
تو جنست از نیستان غدیر است 
تو نامت روی دیوان غدیر است 
تو بر پیشانی خود پینه داری 

تو بر حق خدمتی دیرینه داری 
تو آنی که به کویت هر که آمد 
غلام مستجاب الذعوه باشد 

تو اشک مطلقی, گریه تباری 
تو از روز ازل ابر بهاری 

تو مقتل سیرتی از جنس آهی 
رعیت های تو شه زادگانند 
اسیران درت آزادگانند 

تو بزم روضه را بنیانگذاری 

تو در دل روضه ماهانه داری 

تو از جنس غرور دخترانی 

تو آه سینه بی معجرانی 

تو منبر رفته ای اما به ناقه 


تو آن یعقوب یوسف زاده هستی 
تو آن از دست یوسف داده هستی 
فیض بهارانم من 

در جسم جهان. فیض بهارانم من 
عالم چو زمین تشنه. بارانم من 
در زهد, دلیل پارسایان جهان 

در عشق, امام جان نثارانم من 
فرزند حسین و زینت عبادم 
شایسته ترین, سجده گذارانم من 
با اینهمه منزلت ز سوز دل و جان 
روشنگر بزم سوگوارانم من 

چون لاله هميشه از جگر می سوزم 
چون شمع هميشه اشک بارانم من 
دردا که چه آور قضا بر سز من 
ای کاش نمی زاد مرا مادر من 
من نور دل پیمبر و زهرایم 
روشنگر بزم عترت طاهایم 
افروخته تر ز شمع افروخته ام 

دل سوخته تر ز لاله صحرایم 

با ذکر دعا و خطبه و اشک و پیام 


۲ 
بیمار فتاده در دل آتش و خون 

لب تشنه خسته بر لب دریایم 

آن طرفه شهید زنده ام من که به عمر 
ات ارت یت اعضا رم 

دردا که چه آورد قضا بر سر من 

ای کاش نمی زاد مرا مادر من 

آنم که به هر گام خطرها دیدم 

در هر نفس از ستم شررها دیدم 

با آنکه ز کربلاء دلم خونین بود 

در شام همی خون جگرها دیدم 

با آنکه به خاک و خون بدیم تن ها 

بر عرشه نیزه نیز, سرها دیدم 


در باغ 


به خون نشسته کرب و بلا 

افتاده, قلم قلم شجرها دیدم 

یک سو تن صد چاک پدرهای شهید 

یک سو تن پا مال پسرها دیدم 

دردا که آورد قضا بر سر من 

ای کاش نمی زاد مرا مادر من 

من دیده ام آنچه را که دیدن سخت است 
دیدن نه همین بلکه شنیدن سخت است 
از ورطه طوفان زده ی آتش و خون 
بر ساحل آرزو رسیدن سخت است 
هفتاد و دو تن ز بهترین یاران را 

دیدن به زمین و دل بریدن سخت است 
بار غل و زنجیر چهل منزل راه 
جانبخش بود صدای قرآن اما 

از راس پدر به نی شنیدن سخت است 
ای کاش نمی زاد مرا مادر من 

دردا که جه آوزد قضا بر فتر من 


چارمین استاد 


کیستم من, فارغ التحصیل دانشگاه دینم 
دومین فرزند دلبند امام سومینم 

چار مین استاد پرچمدار سرخ انقلابم 

ز آنکه باب تاجدار پیشوای پنجمینم 

در جهان آفرینش, بعد سالار شهیدان 
شاهای کی ات ای هی اف 
فاص ات 
بعد جد تاجدار خویش, سوم جانشینم 

گر ببرسی از نشانم. من نشان کربلایم 
ور بپرسی قدر من, من لیله القدر زمانم 
معنی حج و زکاتم, مظهر صوم و صلاتم 
چشمه آب حیاتم, کاشف راز نهانم 

زاده خون و پیامم. تشنه شهد قیامم 

مکه و رکن و مقامم. من امام ساجدینم 
دردمندان را دوایم, بینوایان را نوایم 

منبع جود و سخایم, رهنمای مسلمینم 
وارث صبر علیم, خلق عالم را اولیم 

حجت بر حق حقم. بی کسان را من معینم 
اولم من, آخرم من, باطنم من, ظاهرم من 


طاهرم من, فاخرم من, وجه رب العالمینم 


من صراط المستقیمم, من حکیم. من علیمم 
من رحیمم من کریمم. معنی حصن حصینم 
من علی این الحسینم» مست جام نشأتینم 
من امام الحرمینم. خصم جان ناکسینم 

در سیادت ساجدم من, در عبادت عابدم من 


فخرم این بس 


ز آنکه خالق, خوانده زین العابدینم 


کاروان اسیران کربلا از شام تا مدینه 
نویسنده 


نویسنده: علی نظری منفرد 


حرکت از شام 


بهر حال پس از هفت روز که اهل بیت در شام بودند. به دستور یزید نعمان 
انان را روانه مدینه منوره کرد (2). 


قرشای سکس ود اام اه لته السام را فرا نو اما امسواع 


شیر مارا ات ها 


آز‌من با بدرت کسین لفات کردم بودمن هر خوانینته ای که داشت. می 
پذیرفتم ! و کشته شدن را به هر نحوی که بود, گرچه بعضی از فرزندانم 
کشته می شدند از او دور می کردم ! ولی همان گونه که دیدی شهادت او 
قضای الهی بود !! چون به وطن رفتی و در آنجا استقرار یافتی, پیوسته با 
من مکاتبه کن و حاجات و خواسته های خود را برای من بنویس ! (3) 


آنگاه دوباره نعمان بن بشیر را خواست و برای رعایت حال و حفظ آبروی 
اهل بیت به او سفارش کرد که شبها اهل بیت را حرکت دهد و در پیشاپیش 
آنان خود حرکت کند و اگر علی بن الحسین را در بین راه حاجتی پاشد 
براورده سازد؛ و نیز سی سوار در خدمت ایشان مامور ساخت؛ و به 
روایتی خود نعمان بن بشیر را و به قولی بشیر بن حذلم را با انان همراه 


کرد (4). 


و همان گونه که یزید سفارش کرده بود به آهستگی و مدارا طی مسافت 
کردند و به هنگام حرکت, فرستادگان یزید به سان نگهبانان گرداگرد آنان را 
می گرفتند, و چون دز مکانی فرود می. امدتد از اطراف. انان ذور فف 
تیدا ند حه به: اسانی توانند هو یاک 


اربعین 


اهل بیت علیهم السلام به سفر خود ادامه دادند تا به دو 


راهی جاده عراق و مدینه رسیدند. چون به اين مکان رسیدند, از امیر 
| به کربلا ببرد. و او انان را به سوی کربلا حرکت 
داد, چون به کربلا ۵ (5) را دیدند که با تنی 
چند از بنی هاشم و خاندان پیامبر برای زیارت حسین علیه السلام امده 
بودند, همزمان با آنان به کربلا وارد شدند و سخت گریستند و ناله و زاری 
کردند و بر صورت خود سیلی زده و ناله های جانسوز سر دادند و زنان 
روستاهای مجاور نیز به آنان پیوستند (6), زینب علیها السلام در میان جمع 
زنان آمد و گریبان چاک زد و با صوتی حزین که دلها را جریحه دار می کرد 
می گفت: 


«وا اخاه ! و احسیناه ! و احبیب رسول الله و ابن مکه و منی ! و ابن فاطمه 
الا هراغاه امن علی المرتضی اه تم آنآ* 

پس بیهوش گردید. 

ایکا اهاط بش شم ما هواس ای افت: 

امروز محمد مصطفی و علی مرتضی و فاطمه زهرا از دنیا رفته اند؛ و 


دیگر زنان نیز سیلی به صورت زده و گریه و شیون می کردند. سکینه چون 
چنین دید فریاد زد: 


وا محمداه ۱ و اجداه ۱ 


هتخت است بن خوتحمل انخم با اهل پیت و کرجم اتف آنانیا اردص یه 
گذراندند و بعد عریانشان نمودند! (7) 


عطیه عوفی (8) می گوید: 


با خاین بن تعندالله نهر مر یار :یه سین علیه الصلام سیفن امد و 
چون به کربلا رسیدیم جابر نزدیک شط فرات رفته و غسل کرد و ردائی 
همانند شحص محرم بر تن نود و هفیاتن را کشود که دز آن بهوی-خوتنن 
بود و خود را 


مقدس رسید و به من گفت: 


دستم را بر روی قبر بگذار! چون چنین کردم, بر روی قبر از هوش رفت. 
من آب بر روی جابر پاشیدم تا به هوش آمد, آنگاه سه مرتبه گفت: 
سپس گفت: 

«حبیب لا یجیب حبیبه » 

و بعد اضافه کرد: 


چه تمنای جواب داری که حسین در خون خود آغشته و بین سر و بدنش 
جدائی افتاده است !! و گفت: 


و آابن حلیف التقوی و سلیل الهدی و خامس اصحاب الکساء 

و آبن سید النقباء 

و ابن فاطمه سیده النساء 

و مالک لا تکون هکذا و قد غذتک کف سید المرسلین و ربیت فی حجر 
المتقین و رضعت من ثدی الایمان و فطمت بالاسلام فطبت حیا وطبت میت 
غیر ان قلوب المومنین غیر طیبه لفراقک و لا شاکه فی الخیره لک فعلیک 
سلام الله و رضوانه و اشهد انک مضیت علی ما مضی علیه اخوک یحیی بن 
زکریا. 

من گواهی می دهم که: 

تو فرزند بهترین پیامبران و فرزند بزرگ مومنین می باشی, 


تو فرزند بزرگ نقیبان و فرزند فاطمه سیده بانوانی, 


و چرا چنین نباشد که دست سید المرسلین تو را غذا داد و در دامن 
پرهیزگاران پرورش یافتی و از پستان ایمان شیر خوردی و پاک زیستی و 
پاک از دنیا رفتی و دلهای موّمنان را از فراق خود اندوهگین کردی پس 
سلام و رضوان خدا بر تو باد, تو بر همان طریقه رفتی که برادرت یحیی بن 
زکریا شهید گشت. 


آنگاه چشمش را , به اطراف قبر گردانید و 


السلام علیک ایتها الارواح التی حلت بفناء الحسین و اناخت برحله, اشهد 
انکم اقمتم الصلوه و اتیتم الزکوه و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر و 
چاهدتم الفلخدین و عبدتم الله عتی. انا کم. النفین. 


سلام بر شما ای ارواحی که در کنار حسین نزول کرده و آز هنود گواهی 
می دهم که شما نماز را به پا داشته و زکوه را ادا نموده و به معروف امر 
و از منکر نهی کردید, و با ملحدین و کفار مبارزه و جهاد کرده, و خدا را تا 
هنگام مردن عبادت نمودید. 

و اضافه نمود: 


نه آن خداتی که پامبز را به خحق میعوت کرد ما در انجه شها نتنهدا در آن 
وارد شده اید شریک هستیم. 


عطیه می گوید: 

به جابر گفتم: 

ما کاری نکردیم ! اینان شهید شده آند. 

گفت: 

ای عطیه ! 

از حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: 

«من احب قوما حشر معهم و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم» (9) 


«هر که گروهی را دوست داشته باشد با همانان محشور گردد. و هر که 
عمل جماعتی را دوست داشته باشد در عمل انها شریی خواهد بود.» 


ازبعنتم و افتلاقف آقران 


در تاریخ حبیب السیر آمده است : 


پزید بن معاویه سرهای مقدس شهد | را در اختیار علی بن الحسین علیه 
السلام قرار داد, ۲ آن بزرگوار در روز بیستم ماه صفر ۳ سرها را به 
بدنهای پاکشان ملحق نمود و آنگاه عازم مدینه طیبه گردید (10). 


ابو ریحان بیرونی ار الباقیه کته است: 


در روز بیستم ماه صفر, سر مقدس حسین علیه السلام به بدن مطهرش 
باز گردانیده و دفن شد به هنگامی که اهل بیت امام حسین علیه السلام 


بعد. از باز شتا شام روت آریعت حفت بات اهده بودنه 


(11). 
سید ابن طاووس در اقبال می گوید: 


الله علیه روز دهم محرم به شهادت رسید, بنابر این اربعین, روز نوزدهم 
ماه صفر باید بااشد (12). 


صص اس 
انگاه سید می گوید: 


محتمل است ماه مجرم سال 601 کم بوده است, بعنی 20 روز بوده که 
طبعا بیستم ماه صفر» روز اربعین است. و احتمال دارد که ماه محرم تمام 
بوده ولی چون امام حسین علیه السلام در پایان روز عاشورا شهید گردیده 
لذ| روز عاشورا| را به حساب نیاورده اند. 


و در مصباح آمده است: 


حرم حسین علیه السلام در روز بیستم ماه صفر به همراه علی بن الحسین 
به مدینه رسیدند, و شیخ مفید همین قول را اختیار کرده است. و در غیر 


مصباح امده است که ایشان در روز بیستم ماه صفر بعد از مراجعت از 
شام به کربلا رسید ند (13). 


همان گونه که در نقل های ذکر شده مشهود است اهل بیت علیهم السلام 
مهم شالت کمهاو هکس وخ افهال مور ار مر اخعت ار سا و 
در روز اربعین به کربلا آمدند, و یا اينکه در سنه 2 یعنی یک سال بعد از 
شهادت رهسپار کربلا شده اند؛ و ما در اینجا به صورت اختصار عینا آنچه در 


قول اول: 


به کربلا وارد شدند. و این همان قول صاحب تاریخ حبیب السیر است که 
قبلا بازگو کردیم, و در الاثار الباقیه ابو ریحان نیز همین قول آمده و ظاهر 
عبارت سید ابن طاووس 


در الملهوف هم همین مطلب را می رساند (14) 
قول دوم: 


اهل بیت علیه السلام همان سال در روز بیستم صفر به کربلا و قبل از 
رفتن به شام از کربلا عبور نمودند و بر مزار شهیدان خود عزاداری کردند, 
و سپهر موّلف ناسخ التواریخ بر اين قول است. و اين احتمال گرچه بعید به 
تر مت ار ی اش اس ای ای ات 
که ثبوتا مانعی ندارد و دلیلی برای اثبات آن نیست (16).قول سوم: 


آل البیت در سال 62, یعنی یک سال بعد و در روز بیستم صفر به کربلا 


امده اند. 


مسافت و عادت تشریف فرمائی به حرم حضرت سید الشهداء علیه السلام 
در روز اربعین سال 61 هجری به کربلای معلی مشکل., بلکه خلاف عقل 
است ؛ زیرا امام حسین علیه السلام در روز عاشورا به درجه رفیعه شهادت 
ناثل آمد و عمر بن سعد یک روز برای دفن کشتگان خود در آنجا توقف و 
بو تاتوه س جات کعفه‌رکت کر ار کرا ی فعلن:ها گدفه مق 
مستقیم تخمینا هشت فرسخ اس ی وم تال ن ار اهل 
عصمت را در کوفه برای معرفی آنان و کار بزرگی که صورت گرفته و 
ارعاب قبایل عرب نگاه داشت تا از یزید خبر رسید که پردگیان حرم را به 
دمشق اعزام دارد و او هم اسیران را از راه حران و جزیره و حلب به شام 
فرستاد که مسافت دوری است و فاصله کوفه تا دمشق به خط مستقیم 
تقریبا صد و هفتاد و پنج فرسخ 


است و پس از ورود به شام به روایتی تا شش ماه اهل بیت را نگاه داشتند 
تا آتش شعله ور غضب يزید خاموش شد و پس از حصول اطمینان از عدم 
شورش مردم موافقت کرد که حضرت سجاد با پردگیان حرم به مدینه 
بازگردد. پس چگونه اينهمه وقایع می تواند در چهل ور مور با گرفته 
باتند عطعا مرو اه مت کته مت کاا کر سا در ود است 
(17) که سال شصت و دو هجری باشد و هر کس به نظر تدبر در این 
مسأله بیندیشد نامه نگار را تصدیق خواهد کرد, و جابر بن عبدالله هم در 
اربعین شصت و دو به زیارت مشرف شده است و شرافت جابر در این 
است که او اولین کسی است که از صحابه کبار و مخلصین سوگوار که شَذٌ 
رحال کرده و به اين سعادت نایل آمده است. کفی به فخراء و نامه نگار در 
این قول منفرد است: 


می گویم و می آیمش از عهده برون ! 
و الله ولی التوفیق (18). 
قول چهارم: 


احتمال دیگری وجود دارد که اهنت ادا نم مدنه آمنوند و از مدینه عازم 
کربلا شدند و سر مقدس امام را نیز در این سفر با خود برده و به بدن 


ی ای و ایا هیارا 1 
هجری بلکه پس از مراجعت به مدینه به کربلا رفته اند. 


ابن جوزی از هشام و بعضی دیگر نقل کرده است که سر مقدس حسین 
علیه السلام با اسیران بة مدیته آورده شد..و شسپش به کربلا خمل گردیده 
است و با بدن مطهر دفن شده است (19). 


و از بعضی از مورخان نقل شده است که: 


صورت حال 


شهادت امام حسین علیه السلام به عراق يا به مدینه رفته باشند, و 


باز کشت آنها به: کربلاه هعکن اسنت: ولی روز بیستم صفر نبوده است زیرا 
جابر بن عبدالله انصاری هم از حجاز امده بود و رسیدن خبر به حجاز و 


حرکت جابر از آنجا قهرا زمانی بیش از چهل روز را می طلبد. یا اينکه باید 


بگوئیم جابر از مدینه نیامده بود بلکه از کوفه و يا از شهری دیگر عازم 
کربلا شده بود (24). 


توقف در کربلا 


خاندان داغدیده رسالت پس از ورود به کربلا برای شهیدان خود به 
عزاداری پرداختند, جون هنگام حرکت به سوی کوفه اجازه عزاداری به آنان 
نداده بودند, و همان گونه که سید ابن طاووس در الملهوف نقل کرده 
است که 


«و اقاموا المتم المقرحه للاکباد» (21) 


مات های جگر خراش به پا ۹ و تا سه روز امر بدین منوال سیری 
شد (22). 


حرکت از کربلا 


اگر زنان و کودکان در کنار این قبور می ماندند, خود را در اثر شیون و 
زاری و گریستن و نوحه کردن هلاک می نمودند, لذا علی بن الحسین علیه 
السلام فرمان داد تا بار شتران را ببندند و از کربلا به 0( 
کنند. چون بارها را بستند و اماده حرکت شدند. سکینه علیها السلام اهل 


حرم را با ناله و فریاد به جانب مزار مقدس امام جهت وداع حرکت داد و 
جملگی در اطراف وت | گرد آهند ند سکینه قبر پدر را در آغوش 
الا یا کربلا نودعک جسما 

بلا کفن و لا غسل دفینا 

انا کسلا توف روا 

احمته الرصی مه ات | 


با زگ تاه مخز 


ام کلئوم علیها السلام در حالی که همراه کاروان کریلا عازم شهر مدینه 
ند مب رت دای ای وا هی واه )۱ 


مدینه جدنا لا تقبلینا 
فبالحسرات و الاحزان جینا 
خرجنا منک بالاهلین جمعا 
رجعنا لا رجال و لا بنینا 

و کنا فی الخروج بجمع شمل 
رجعنا حاسرین مسلبینا 

و کنا فی امان الله جهرا 
رجعنا بالقطیعه خائفینا 
انا ا خیم نا اس 
رجعنا و الحسین به رهینا 
فنحن الضائعات بلا کفیل 

و نحن النائحات علی اخینا 

و نجن الساثرات علی المطایا 
نشال علی الجمال المبغضینا؟ 
و نحن بنات پس و طه 

و نحن الباکیات علی ابینا 

و فجن الظاه ات بل خفاه 


و نحن المخلصون المصطفونا 

پر ای انش ای 

و نجن الصادقون الناصحونا 

الا یا جدنا بلغت عدانا 

متاها و اشتفی الاعداء فینا 

لد شگوا الساه هخا ها 

علی الاقتاب قهرا اجمعینا (25) 

مدینه ! کاروانی سوی تو با شیون آوردم 
ره آوردم بود اشکی که, دامن دامن آوردم 
مدینه ! در به رویم وا مکن ! چون یک جهان ماتم 
ولی اکنون گلاب حسرت از آن گلشن 


آوردم ! 

اگر موی سیاهم شد سپید از غم, ولی شادم 

که مظلومیت خود را گواهی روشن آوردم 

اسیرم کرد اگر دشمن, به جان دوست خرسندم 

به پایان خدمت خود را به نحو احسن آوردم 

قدیته | پوسف ال علی: زا بزدمر و اکتون 

اگر او را نیاوردم, از و پیراهن آوردم ! 

مدینه ! از بنی هاشم نگردد با خبر یک تن؟! 

که من از کوفه, پیغام سر دور از تن آوردم ! 

مدینه ! اگر به سویت زنده برگشتم. مکن منعم 
کمن این خیفه.خان را هم بط ان کندن آ رده ۱ 
مدینه ! اين اسیریها نشد سد رهم بنگر ! 

چها با خطبه های خود به روز دشمن آوردم؟ ! (26). 
پاداش همراهی خوب 

حارث بن کعب می گوید: 

انامه سر یی انس الب ماه ام ی اس 
به خواهرم زینب علیها السلام گفتم: 


این مرد شامی که از شام به همراه ما آمد, شرائط خدمت را نیکو به جای 
اورد, به جاست که او را صلتی و با پاداشی دهیم. 


زینب علیها السلام گفت: 


به خدا سوگند چیزی نداریم که به او هدیه کنیم به جز همین زیورها! 

گفتم: 

همین ها را به او خواهیم داد ! 

امه در ی اهاط ی 

من دست بند و بازوبند خود را بیرون آوردم و خواهرم نیز چنین کرد ! و آنها 


را برای ان مرد اضف فرستادیم و عذر خواسته و برای او پیغام فرستادیم 
که این پاداش همراهی خوب تو با ما است. 


آن مرد‌شافی زیورهای فا زا باز پس فرستاد و گفت: 


اگر من برای دنیا هم این خدمت را کرده بودم پاداشی کمتر از این نیز 
سزاوار من بود, ولی به خدا| سوگند که انچه کرده ام برای خشنودی خدا| 
بوده و به پاس خویشاوندی شما با رسول خدا بوده است (27). 


بشیر در مدینه 


کاروان آل البیت به جانب شهر مدینه رهسیار شند. بتشیر بن حذلم می 
گوید: 


الشلام فرمود تا بار از شتران برداشته خمه.ها را برافزاشتندو اهل جرم 
در ان خیمه ها فرود امدند, امام علی بن الحسین مرا طلبید و فرمود: 


خدای تعالی پدرت حذلم را رحمت کند که شاعری نیکو بود, آبا تو را از 
شعر بهره ای هست ؟ ! 


عرض کردم: 
فرمود: 


هم اکنون وارد شهر مدینه شو و خبر شهادت ابی عبدالله علیه السلام و 
ورود ما را به مردم ابلاغ کن ! 


بشیر گوید: 


بر اسب خویش سوار شدم و 


با شتاب وارد شهر مدینه شدم و به جانب مسجد نبوی رفتم, چون بدانجا 
رسیدم با صدایی بلند و رسا 1 سر وده بودم» خواندم: 


یا اهل یثرب لا مقام لکم بها 

قتل الحسین و ادمعی مدرار 

۵ آلر اش مته علی, القناه تیدا (28) 

سپس روی به مردم کردم و گفتم: 

این علی بن الحسین علیهما السلام است که با عمه ها و خواهرانش در 
بیرون شهر مدینه فرود آمده اند و من فرستاده اویم که شما را از 
فاجرانی کر انان رفته است اه سازم: 

وقتی این خبر را به مردم رساندم, در مدینه هیچ زنی نماند مگر اینکه از 
بو لبق تیب او کر که و یب 
آن روز را به یاد ندارم که گروه بسیاری از مردم یک دل و یک زبان گربه 
کنند و بر مسلمانان تلختر از ان روز را ندیدم (29). 


می کرد: 

نعی سیدی ناع نعاه فاوجعا 

و امرضنی ناع نعاه فافجعا 

فعینی جودا بالدموع و اسکبا 

وجودا بدمع بعد دمعکما معا 

علی من وهی عرش الجلیل فزعزعا 
فاصبح هذا المجد و الدین اجدعا 


و ان کان عنا شاحط الدار اشسعا (30) 

پس از خواندن این ابیات. آن بانو به من کفت: 

ای مرد ! مصیبت و اندوه ما را در سوگ حسین تازه کردی و زخمهایی را که 
هنوز التیام نیافته بود از نو چنان خراشیدی که دیگر امید بهبودی نیست, 
خداوند تو را بیامرزد, تو کیستی؟ ۳۹ 


مولایم علی بن الحسین مرا فرستاد تا خبر ورودشان را به اهل مدینه 
بدهم, و او با 


اهل بیت ابی عبدالله در فلان نقطه فرود آمده است (31). 


استقبال از کاروان کربلا 
بشیر گوید: 


مردم مدینه یکپارچه به سوی کاروان حرکت کردند, و من نیز اسبم را 
بسرعت راندم و دیدم مردم همه راهها را با حضور خود سد کرده اند, به 
ناچار از اسب پیاده شدم و با زحمت از میان مردم گذشتم و خود را به 
خیمه های آل البت رسضا تدم 


غلی. بن الحسین علبه. السلام داخل خبمه بوده برون امد و دستمالی دز 
دست حضرت بود که اشک از رخسار مبارکش پاک می کرد. مردی 
منبری آورد و آن حضرت بر ان نشست و اشک از دیدگانش جاری بود 
صدای مردم به گریه بلند شد و زنان ناله و زاری می کردند و مردم از هر 
طرف به آن حضرت دلداری و تسلیت می گفتند, آن مفتطظاقه پر از شیون و 
فریاد شده بود, تا آنکه حضرت سا یه ااسام ااست و ان 
ات شوه موس اس مر اس وی مود 


ال له باصعا نم ارات نالف هه 
فارتفع فی السموات العلی و قرب فشهد النجوی. نحمده علی عظائم 
الامور و فجائع الدهور و الم الفجائع و مضاضه اللواذع و جلیل الرزء و 
عطیم الخضاتی الا طاعه الکاظه الفارحه. الحاتحه: ایا آلقهما ان الله و لد 
الخمد اقلا تحضانب یله مه خی ااسام خطیفقه نبل, اند خیدالله 
الحسین علیه السلام و عترته و سبی نساوه وصیته و داروا براسه فی 
الا وی ان مه ای مار سر 


ایها الناس ! 

فای رجالات منکم تسرون بعد قتله؟! 

ام ای فوّاد لا بحزن من اجله؟ 

ام ایه عین منکم تحبس دمعها و تضن عن انهمالها؟ ! 


فلقد بکت السبع الشداد لقتله و بکت البحار بامواجها و 


السموات بارکانها و الارض بارجائها و الاشجار باغصبانها و الحیتان و لجج 


يا ایها الناس ! 
ای قلب لا ینصدع لقتله؟ ! 


اش اش فواد لاهن اه 
او ات سم هه اتمه ال مت فی ال ساام ولا رت 
تا 


ابا هرود ما ری موی وا یهن الصا کاب الاو که 
کابل من غیر جرم اجترمناه و لا مکروه ارتکبناه و لا ثلمه فی الاسلام 
ثلمناها, ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین ان هذا الا اختلاق (32). 


اه لوا ای له این الشتفوه الم فی ها لا کماشموی از 
ق اه تا وزیا غلی فاساه ایا تا للم و انا الم راکعرن رد 
مصیبه ما اعظمها و اوجعها و افجعها و اکظها و افظعها و امرها و افدحها 
فعند الله نحتسب فیما اصابنا و ما بلغ بنا فانه عزیز ذوانتقام (33). 


حمد و سپاس خداوندی را سزاست که پروردگار عالمیان و مالک روز جزا 
و افریننده همه خلایق است. ان خدایی که مقامش انقدر رفیع است که 
گویا در بلندترین مرتبه آسمانها قرار گرفته (و از دسترس عقل و فکر بلند 
پروازان بشری بسیار دور است) و انقدر به ادمی نزدیک است که حتی 
زمزمه ها ۳ می شنود, او را بر سختیهای بزرگ و آسیبهای زمانه و آزار و 
حوادث ناگوار و مصائب دلخراش و بلاهای ۳۳ و مصیبتهای بزرگ و 
سخت و رن آور و بنیان سوز سپاسگزارم. 


ای مردم ! 


خداوند تبارک و تعالی, که حمد مخصوص اوست, ما را به مصیبتهای شور 
مبتلا کرد و شکاف زو کی در اسلام بد ید امد, ابو عبدالله الحسین و 
نکر تسش گرژ ت 


شدند ! اهل حرم و کودکان او را اسیر کردند و سر مبارک او را در شهرها و 
بر نیزه گردانیدند ! و این مصیبتی است که همانندی ندارد. 

ای مردم ! 

کدامیک از مردان شما بعد از شهادت او می تواند شادی کند؟ ! 

پا کدام دلی است که به خاطر او محزون نباشد؟ ! 


باز دارد؟ ! 


هفت آسمان که دارای بنائی شدید است (34) در شهادت او گریستند, 
دریاها با امواجشان و اسمانها با ارکانشان و زمین از همه جوانب و درختان 
و شاخه های درختان و ماهیان و لجه های دریاها و فرشتگان مقرب و نیز 


ای مردم ! 

کدامین دل است که از کشته شدن او از هم نشکافد؟ ! 

و یا کدامین دل است که برای او ننالد؟ ! 

یا کدامین گوش است که صدای شکافی را که در اسلام پدید آمده بشنود و 
کرد نشود؟ ! 

ای مردم ! 


ما صبح کردیم در حالی که رانده شدیم, از هم پراکنده شدیم و از وطن 
خود دور افتادیم, گویا ما فرزندان ترک و کابل بودیم, بدون انکه جرمی 
کرده يا ناپسندی مرتکب شده باشیم با ما چنین کردند. حتی چنین چیزی را 
در مورد نیاکان بزرگوار پیشین خود نشنیده ایم. «و این به جز تزویر 
بیست. > 


به خدا| سوگند که اگر رسول خدا به جای آن سفارشها, به جنگ با ما فرمان 
می داد. بیش از این نمی توانستند کاری انجام دهند!! انا لله و انا الیه 


راجعون. چه مصیبت بزرگ و دردناک و دلخراشی و چه اندوه تلخ و بنیان 


کنی؟ ! 


از خدا اجر این مصیبت را که به ما روی آورده است؛ خواهانم که 


در این هنگام, صوحان بن صعصعه بن صوحان عبدی از جای برخاست او 


مردی زمین گير بود و از امام عذر خواهی کرد که پاهای من علیل و ناتوان 
است. امام سجاد علیه السلام عذر او را پذیرفت و خشنودی خود را از او 
ابراز داشت و بر پدرش صعصعه درود فرستاد (37). 


۳ 2 
بشیر می گوید: 


مخمد بن. حنفيع. از. آمدن. اهل. بیت و شهادت. بر آدرش خسین اطلاعین 
نداشت, پس از شنیدن. صیحه ای زد و گفت: 


به خدا| سوگند که همانند این زلزله را ندیده ام مگر روزی که رسول خدا از 
دنیا رفت؛ این صیحه و شیون چیست ؟ ! 


و چون سخت بیمار بود. کسی را قدرت آن نبود که ماجرا را.جة: اه بکوند: 
زیرا بر جان او بیمناک بودند. محمد بن حنفیه در پرسش خود پافشاری کرد. 
یکی از غلامانش به او گفت: 

کردند و پسر عموی او مسلم بن عقیل را کشتند و هم اکنون او و اهل حرم 
و بازماندگانش باز گشته اند ! 

از ان غلام. بر نید 

پترز جرا به تزد من تمی آیند ۱۹ 

در انتظار تو هستند ! 


از جای برخاست و در حالی که گاه می ایستاد و گاهی می افتاد و می 


«لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم», 
و گوبا این مصیبت را احساس کرده بود گفت: 


به خدا| تزته کنو که رت فضاکت. الم تععوت را در این کار می بینم. و می 


«اين اخی؟ این نمره فوادی؟ این الحسین ؟» 
«برادرم کجاست؟ میوه دلم کجاست؟ حسین کجاست؟» 


برادرت حسین علیه السلام در بیرون مدینه و در فلان مکان بار انداخته 
است. او را بر اسب سوار کردند و در حالی که 


خادمان او در جلو حرکت می کردند او را به بیرون مدینه بردند, چون نگاه 
کرد و به جز پرچمهای سیاه چیزی را ندید, پرسید: 


این پرچمهای سیاه چیست؟ ! 

به خدا قسم که فرزندان امیه. حسین را کشتند !! 

پس صیحه ای زد و از روی اسب به زمین افتاد و از هوش رفت. 

خادم او نزد امام زین العابدین علیه السلام اف( و گفت: 

ای مولای من ! عموی خود را دریاب پیش از آنکه روح از بدن او جدا شود. 


امام سجاد علیه السلام به راه افتاد در حالی که پارچه ای سیاه در دست 


داشت و اشک دیدگان خود ابا ان پاک می کرد. امام, بر بالین عمویش 
محمد بن حنفیه نشست و سر او را به دامن گرفت. 


چون مجخمد بن حنفیه به هوش آمد, به آمام گفت: 
یابن اخی ! این اخی؟ ! 

این قره عینی؟ ! 

اين نور بصری؟ ! 

این ابوی؟ ! 

این خلیفه ابی؟ ! 

اين اخی الحسین علیه السلام؟ » 

«ای پسر برادرم 

برادرم کجاست؟ 

نور چشمم کجاست؟ 


جانشین پدرم کجاست؟ 

برادرم حسین کجاست؟» 

تام ین او سس اه 
«یا عماه ! اتیتک یتیما» 


«عمو جان ! به مدینه یتیم بازگشتم» 


و به جز کودکان و بانوان حرم که مصیبت دیده و گریانند دیگر کسی را به 
همراه نیاورده ام. ای عمو! اگر برادرت حسین را می دیدی چه می کردی 
ای ار ی ی 
تشنه شهید شد؟ !۲۱ 


محمد بن حنفیه باز فریادی زد و از هوش رفت (38). 

ورود به مدینه 

اهل بیت علیهم السلام در روز جمعه فلعاهی که .خظنت سرگرم خواندن 
خطبه نماز جمعه بود, وارد مدینه شدند و مصائب حسین علیه السلام و 


آنچه را بز او وازد شده بود برای مردم باز گو کزدند. داغها تازه شد.و باز 
حزن 


و اندوه آنان را فرا گرفت و در سوگ شهیدان کربلا نوحه سرایی کرده و 
عم کر نی و ارف طمانند. روز رحلت: ن نبی اکرم صلی الله علیه و آله 


بود که تمام مردم مدینه اجتماع کرده و به عزاداری پرداختند. ام کلثوم 
علیها السلام در حالی که می گریست وارد مسجد پیامبر صلی الله علیه و 


سلام بر تو ای جد بزرگوار من ! 

خبر شهادت فرزندت حسین علیه السلام را برای تو آورده ام 0 
بلندی از قبر مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله برخاست ! و چون 
مردم این ناله را شنیدند بشدت گریستند و ناله و شیون همه جا را گرفت. 


سپس علی بن الحسین علیه السلام به زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و 
و 


راوی گوید: 
زینب علیها السلام آمد و دو طرف در مسجد را گرفت و فریاد زد: 


با جداه ! من خبر مرگ برادرم حسین را آورده ام. و اشک زینب هرگز نمی 
ایستاد و گریه و ناله او کاستی نمی گرفت و هر گاه نگاه به علی بن 
الحسین علیه السلام می کرد, حزن و اندوه او تازه و عمش افزوده می 
شد (40). 


برخیز و حال زینب خونین جکر بپرس 
از دختر ستم زده حال پسر بپرس 
همراه ما به دشت بلا گر نبوده ای 


من بوده ام , حکایتشان سر به سر بیرس 


1.نعمان بن بشیر همان کسی است که هنگام ورود مسلم بن عقیل به 
کوفه از طرف یزید امیر کوفه بود, پزید او را : بر کنار و به جای او عبیدالله 
بن زیاد را , به امارت کوفه بر گزید. 


نعمان 


به شام آمد و از هواداران معاویه و یزید بود. پس از هلااکت پزید, مردم را 
بهسفت فبدالله بین سر قفا انم اهالن خمص با اهسخاافت گرم و 
را بعد از واقعه مرح راهط در سال شصت و چهار هجری کشتند. 
(الاستیعاب 4/1496). 


ره ی کر دور 


5.او جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام انصاری است. مادرش نسیبه دختر 
عقبه می باشد, در بیعت عقبه ثانیه در مکه با پدرش حضور داشته ولی 
کودک بوده است؛ بعضی او را از شرکت کنندگان در جنگ بدر ذکر کرده 
اند اه یا ماشتز اصلی اللم-علبه و اله در روم تشر کته تمه در ها بغف از 
رسول خدا در صفین در خدمت علی علیه السلام بوده و از کسانی است 
که سنت پیامبر بسیار از او نقل شده است ؛ او در آخر عمر نابینا گردید؛ در 
سال 74 يا 78 و يا 79 در سن 94 سالگی در مدینه رحلت نمود. 
(الاستیعاب 1/219). 


6.الملهوف.82 
تفه الا که ک 162 


یه ضرف را شخ نی از اضخاتب امین الحشن ور سحال: قوق رک 
کرده و او معروف به بکالی است که قبیله ای از همدان می باشد. و او 


دارای تفسیر قرآنی بوده است در پنج قسمت و خود او می گوید: 


فران را با خقشی رشن هبار و این کباش ره کر وه آها قر ات ت قرآن 
را هفتاد مرتبه نزد او قرائّت نمودم. (تنقیح المقال 2/253). 


9.بحار الانوار 130./65 
0.نفس المهموم. 466 
1.مقتل الحسین مقرم.371 


2.مسار الشیعه 62.و مرحوم شیخ بهائی رحمه الله بر اساس همین 
احتمال روز اربعین را روز نوزدهم ماه صفر قرار داده است. (توضیح 
المقاصد 6). 

3.قمقام زخار. 585 

4 سملهوف.82 

5.منیر الاحزان.107 

6.ناسخ التواریخ احوالات امام حسین 176./3 


7. زاين مقدمات, نمی توان 


نتیجه گرفت که اهل بیت علیه السلام در اربعین سال شصت و دو به کربلا 
اگم اند زیرا| اولا نگاه داشتن اهل بیت در کوفه به مدت زیاد, قطعی 
نیست با توجه به اینکه بعضی ورود اهل بیت را به شام در روز اول ماه 
صفر ذکر کرده اند چنانچه گذشت و ان مقدمات چون قطعی نیست بنابر 
این نتیجه قطعی هم بدست نمی دهد؛ انیا احتمال دارد همان گونه که 
بعضی گفته اند اهل بیت در همان سال 61 و قبل از رفتن به شام از مسیر 
کربلا عبور کرده و بر قبور شهیدان عزاداری کرده باشند چنانچه مرحوم 
سیهر مولف ناسخ التواریخ گفته است. 


مضأفا بر اينکه مرحوم قاضی طباطبائی رحمه الله کتابی به نام «تحقیق در 
روز اربعین امام حسین علیه السلام» تالیف نموده و تمام ایرادهای وارده 
دا متتی نز افذن اهل بیت در اربعین سال 61 را پاسخ داده است, بنا بر 
این به صرف استبعاد نمی توان به نتیجه قطعی رسید و امدن اهل بیت را 
به کربلا مانند بعضی در اربعین اول انکار کرد. 


8.قمقام زخار. 586 

9,تذکره الخواص 1<0. 

ولی در این نقل مذکور نیست که سر مقدس امام توسط چه کسی به 
کربلا حمل شده است. و ایا اهل بیت همراه سر مقدس به کربلا امده اند یا 
تنها سر مقدس به کربلا حمل و دفن شده است؟ 

0.قمقام زخار 586. 


ولی این احتمال با تصریح بزرگانی همانند سید ابن طاووس و ابن نما و 


که جابر بن عبدالله و اهل بیت در روز اربعین همزمان در کربلا بوده اند 
منافات دارد. 


1.الملهوف.82 
2.ریعه النجاه.271 


۰ ای کربلا ! بدنی را در تو به ودیعه گذاردیم, که بدون غسل و کفن 
مدفون شد. 


ای کربلا ! کسی را به یادگار در تو نهادیم که او روح احمد و وصی اوست.» 
4اسممعه الساکبه 163./5 

5.قمقام زخار.583 

این اشعار را صاحب قمقام نقل کرده است و می گوید: 


تسوا ان اار یه ان سضوت: نا روانت کامل اتین. که کفته ام 


ولی ما در همین کتاب از مسعودی مولف مروج الذهب نقل کردیم که امام 
علی بن ابی طالب دو فرزند به نام ام کلثوم داشته و کنیت زینب عقیله نیز 
ام کلثئوم بوده است؛ بنابر اين ممکن است مراد از ام کلثوم بر فرض 
صحت نقل کامل بهائی, زینب علیها السلام باشد. به علاوه ممکن است که 
مراد همان ام کلثوم باشد که همراه اهل بیت به مدینه امده و سپس به 
شام مراجعت کرده و در انجا وفات يافته است. و بعضی بر این عقیده اند. 


6 «ای مدینه جد ما ! نپذیر ما راء که ما با حسرت و اندوه ها بازگشتیم ؛ از 
تو با همه خویشان بیرون رفته, و چون بازگشتیم نه مردان و نه کودکانی با 
ماست؛ در هنگام خروح جمع ما کامل بود و اکنون در بازگشت برهنه و 
غارت شده ایم؛ در ظاهر در امان خدا که هنوز بر 
ستم ظالمان و بریدن پیمانشان بیمناک هستیم؛ : انیس ما مولایمان حسین 
بود, و چون آمدیم حسین را در کربلا گرو گذاردیم؛ مائیم که سرگردان و 
بدون کفیل شدیم, مائیم که بر برادر خود نوحه کردیم؛ و مائیم که بر 
شتران حمل شدیم. و ما را بر شتران درشت خوی سوار کردند ؛ ما دختران 
یاسین و طاهائیم, و مائیم که در سوگ بدر 


خود گریستیم؛ پاکان بدون خفاء مائیم, و مخلصان و برگزیدگان ماثئیم؛ ما 
ارزویشان رسیدند. و تشفی یافتند به سبب قتل ما؛ حرمت زنان را هتک 
نمودند و تمام انها را بر جهاز شتران به قهر حمل کردند.» 


7ضرجوم مجلسی این اشعار را ژیاده بر آنکه.ها آوزذیم ذکر کرد انیت 
به بحار الانوار 45/197 مراجعه شود. 


8.شعر از محمد جواد غفور زاده کاشانی (شفق) است. 
9تاریخ طبری 233./5 


30۰ «ای مردم مدینه ! دیگر اینجا جای اقامت شما نیست., که حسین کشته 
شد و اشک من در سوگ او روان است؛ ؛ پیکر مطهرش در کربلا به خاک و 
خون آغشته است, و سر منورش را بر روی نیزه از شهری به شهر دیگر 
می برند.» 


1.نفس المهموم. 467 


.۰ «خبر دهنده ای, خبر مرگ بزرگ وتشالار مرا داد.ع دلم زا به درد آوزد: 
و با دادن ۳ بیمار کرد؛ ای چشمان من! اشک بریزید و بسیار 
بگریید, باز هم اشک بریزید و باز هم بگریید, در سوگ آن کسی که مصیبت 
او عرش خدا را به لرزه در آورد, و شکوه و جلالت دین را کاست؛ ؛ (گریه 
کنید) بر پسر پیامبر و فرزند وصی او, اگر چه منزل و جایگاه او از ما دور 


است.» 

3 قمقام زخار.581 
4.سوره ص:.7 
5.اسملهوف.84 

6.تفسیر المیزان 20/163 
«و بنینا فوقکم سبعا شدادا» 


ای سبع سماوات شدیده فی بنائها. 


7.سصسممعه الساکبه 5/. 427 


8.بیدرش صعصعه بن صوحان؛ مردی بلند مرنبه و بلند قدر و از اصحاب 
امیر المومنین علیه السلام است. از امام صادق علیه السلام نقل شده 


است : 


کین اب اضتات اف انس علی لت اس ند کم کی آمام عل 


علیه السلام بشناسد فک صعصعه و اصحاب و یاران صعصعه. او دارای 
سا دس ار آشت و او ال اه ان ضحاب رفن کدا وانستد. 


صعصعه از کسانی است که عهدنامه امیر المومنین علیه السلام را , به مالک 
اشتر نقل کرده است. (تنقیح المقال 2/98). 


9.سسملهوف. 85 

0 اسدمعه الساکبه 164./5 

1 اسدمعه الساکبه 162./5 

2.بحار الانوار 198./45 

تاش تایه یی سر 

نویسنده 

کتاب: زندگانی علی بن الحسین علیه السلام. ص 79 
نویسنده: سید جعفر شهیدی 


ظفزر القسان فی البر ۵ الیجر.یما کشبت یخی الناس (1) 


چنانکه دیدیم واکنش حادثه کربلا نخست با آمذت اسیران به کوفه پدید 
گردید. با همه سختگیری پسر زیاد در حوزه حکومت خود. و سا نون 
مردمان از مخالفت با يزید. باز از آن. مردم یمه هردهء و ستم پذبرندم 
خرده گیری دیده شد. روزی که پسر زیاد در مسجد, خطبه خواند و ضمن 
گفته های خود یزید و تبار او را ستود و حسین علیه السلام و پدران او را 
دشنام داد. عبدالله بن عفیف از مردم ازد که مردی پارسا ولی نابینا بود بر 
خاست و سخن را در دهان او شکست. دشنام هائی را که به خاندان پیغمبر 
داد بدو و آنکه او را به حکومت گماشته است. بر گرداند. ماضهزان دولت 
خواستند عبدالله را اف و دستگیر سازند. تیره ازد به حمایت وی در 
آمد و جنگی در گرفت (2) 


هر چند اين درگیری سرانجام به سود عبیدالله پایان یافت, ولی بهر حال 
مقدمه ای برای اعتراض های دیگر گشت. 


در شام نیز چنانکه دیدیم ارات ناخشنودی پدید گشت. تا آنجا که یزید از روی 
ناچاری به ظاهر خود را یکی از ناخشنودان از کشته شدن پسر دختر پیغمبر 
نشان داد, و گناه را به گردن عبیدالله پسر زیاد افکند. اما واکنش حادثه در 
حجاز بیشتر از عراق بود. عبدالله پسر زبیر که از اغاز حکومت یزید خود را 
به مکه رسانیده این شهر را پایگاه خویش ساخته بود, و مردم را به بیعت 
خود می خواند, فاجعه محرم را دستاویزی استوار برای نکوهش یزید دید. 
وف در 


خطبه ای عراقیان را پیمان شکن و نامردم خواند و حسین علیه السلام را 
به بزرگواری و تقوی و عبادت ستود. 


مدینه نیز با انکه در این سال در اداره ولید بن عتبه بن ابو سفیان بود, 
خاموش نماند, طبری چنانکه روش اوست درباره ناارامی این شهر چیزی 
ننوشته است. اما عوض شدن سه حاکم آن در ظرف دو سال وضع غیر 
عادی را نشان مید هد. 


طبری نوشته است: 


پسر زبیر از درشت خوئی حاکم مدینه ولید بن عتبه به يزید شکایت کرد و 
از او خواست تا حاکمی نرم خو بدانجا بفرستد و یزید, عثمان بن محمد بن 
ابو سفیان را به حکومت آن شهر فرستاد (3) 


اما بعید به نظر میرسد پسر زبیر در چنان موقعیتی با یزید نامه نگاری کند 
آن» هه یز سر کوض کرد حاکم مدینه: آنچه بة حفیفت: نزدیکت.می: تماید 
اینست که یزید به شیوم پادشاهان خود کامه جوان نمی خواست مردان کار 
آزموده را بر سر کار بگذارد بدین جهت جوانان نورس را به حکومت می 
فرستاد و آنان چون مردم را چنانکه باید نمی شناختند, او اوق کت رو 
می ماندند. و عثمان چنانکه طبری نویسد جوانی نورس و کار نیا زموده بود. 
)4 


بهر حال سبب هر چه بوده است, مقدم حاکم تازه بر او و مردم شهر 
مبارک نیفتاد. عثمان به گمان خویش خواست کفایتی نشان دهد, و بزرگان 
مدینه را از خود و یزید خشنود و حوزه حکومت را آرام سازد. گروهی از 
فرزندان مهاجر و انصار را به دمشق فرستاد تا خلیفه جوان را از نزدیک 
ببینند و از بخشش ها و مرحمت های وی برخوردار گردند. یزید چنانکه 
نوشته ایم تربیت دینی نداشت. بلکه میتوان گفت 


تربیت نیافته بود. پدرش در کودکی وی به خاطر خشمی که بر مادر او 
گرفت, مادر و فرزند را به بیابان فرستاد و یزید در قبیله و درون خیمه 
بزرگ شد. آنچه در آنجا آموخت همان بود که صحرانشینان عرب می 
آموزند, گشاده زبانی, شعر نیکو سرودن و به شکار رفتن. پس از آنکه به 
حکومت رسید و دستگاه پر تجمل معاویه را صاحب شد, به جای اندوختن 
معلومات به نگاهداری سگ و یوز و بوزینه پرداخت. میگساری و قمار نیز 
سرگرمی دیگر او بود. 


سا 
فال: اندوز او را در میان. کرفتند که آنچه میگفت:و میکرد بز او آفرین من 
خواندند. 


در سندها از سرجون مشاور رومی او نامی به میان آمده است. آپا این 
مرد ترسا در نهان. واژگون شدن حکومت يزید را که نام مسلمانی داشت 
می خواست. که او را چنان بد اموزی میکرد ۰ خدا میداند. 


آنچه با اطمینان خاطر میتوان گفت اینست که یزید از کار اداره حوزه 
پهناور مسلمانی چیزی نمی دانسته آشتت: ان- شنات: وه تخت ببری در 
بیعت گرفتن از پسر دختر پیغمبر, آن فاجعه دلخراش در محرم سال شصت 
و یک از آن زشت تر به اسیری گرفتن خاندان رسول (ص) و بردن آنان به 
کوفه و در آوردن به شام, همه اینها رفتاری است که نایختگی بلکه 
نابخردی او را نشان میدهد. بدتر از همه, اينکه چون حاکم مدینه فرزندان 
مهاجر و انصار را نزد او فرستاد یزید آنان را چنان پذیره شد که گوئی 
گروهی از همسالان خود 


و یا همبازیان دوره کود کیش را نزد او آورده اند. 


اف اکز اندک خزنی: در اشت: با اکز.فشاورانی کار از مووه ترد اوامی بودزه 
باید در مدتی که مهمانان در کاخ او و در مهمانی او هستند رفتاری سنجیده 
داشته باشد. آنچه خلاف آئین مسلمانی است نکند, بلکه به ظاهر خود را 
مسلمانی پای بند دین نشان دهد. اما او نه دین را می شناخت نه مردم را. 


مدینه پس از هجرت پیغمبر اسلام بدان شهر, مرکز حکومت اسلامی شد. 
پس از پیغمبر تا سال سی و پنجم هجری پایگاه خلافت بود و سه خلیفه 
زند کاتی خورد را ذز. آن شتهن .یه سر پزدید: چون علی علیه السلام کوفه را 
مقر حکومت خود ساخت, مدینه باز هم رونق علمی و دینی خود را از 
دست نداد. گروهی از خزر کان مهاجر و انصار در آنجا زیستند و مردند, و 
تسین فرزندان آنان جای ایشان را گرفتند. از آغاز هجرت موجی از 
پرهیزگاری شهر را فرا گرفت و بیش و کم همچنان پایدار بود. (5) 


یزید می بایست این مردم را بشناسد و روزی چند خویشتن دار شود. اما 
چنین نکرد. نمیدانم رخت پوشانیدن بر بوزینه و سوار کردن او بر خر و به 
مسابقه فرستادن او با اسبان در همین روزها بود و یا نه, بهر حال داستانی 


چنانکه مسعودی نوشته است یزید را بوزینه ای بود پلید, که در مجلس 
شراب او حاضر می شد و بر بالش تکیه میداد. اين بوزینه خری وحشی 
داشت که رام وی کرده بودند. روزی بوزینه را بر خر نشاندند و با اسبان به 
مسابقه فرستادند, و خر بوزینه از اسبان 


پزید پیش افتاد و برنده مسابقه گردید یکی از شاعران شام در این باره 
گفته است: 


تمسک آبا قیس بفضل عنانها 
فلیس علیها ان سقطت ضمان (6) 
الا هن رای القود الدی سیفت به 
جیاد آمیر المومنین اتان (7) 


نوشته اند این شعرها را پزید خود سروده است و باید چنین باشد چه غرس 
التعفف: یو بایان داشان» وق ان -صیره و ریاد من عبید خارتی:»(8) 


نویسد. ۰ 


زیاد گفت چون نزد مروان رفتم از من پرسید گفتگوی تو و ابن هبیره بر 
سر چه بود؟ 


گفتم در اینکه ایا کنیهة نوزیته ابو فیس است: یا الیمن. 


«تمسک آبا قیس بفضل عنانها . 


یزید نمایندگان شهر مدینه را حرمت نهاد و به آنان بخشش فراوان کرد و 
به یکی از ایشان (منذر بن زبیر) صد هزار درهم بخشید. اما تربیت پست و 
کردار زشت: او از دیدم مهمانان پوشیده نمانذ. آنان چون.به شهر خود:باز 
گشتند در مسجد پیغمبر فریاد برداشتند و به بد گوئی از پزید پرداختند و 
گفتند ما از نزد کسی می آئیم که دین ندارد, می می نوشد. طنبور می 
نوازد و سگ بازی می کند, شب را با مردمان پست و کنیزکان آوازه خوان 
به سر میب د. ما شما را گواه می گیریم که او را از خلافت خلع کردیم. 
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مردم شهر با عبدالله بن حنظله (غسیل الملائکه) (11) بیعت کردند و بنی 


حکم به محاصره افکندند, سپس از شهر بیرون راندند. در این روزهای پر 
گیر و دار مروان نزد عبدالله بن عمر رفت و 


از او خواست تا خانواده وی را نزد ِِ نگاه دارد. عبدالله نپذیرفت. مروان 


چون از حمایت ت او مایوس شد پناه به علی بن الحسین علیه السلام برد و 
گفت من خویشاوند توام, می خواهم که من با خانواده نو باشد. 


علی بن الحسین با بزرگواری خاص خود خواهش او را قبول فرمود و 
کسان مروان را همراه با زن و فرزند خود به ینبع (12) فرستاد و مروان 
هميشه از این کرامت ت سپاسگزار بود. 


اینکه طبری نوشته است: 


بر اساسی نیست. مروان هیچگاه به بنی هاشم روی خوش نشان نداده 
است. بنابر این جائی برای دوستبی او با علی بن الحسین نبوده, طبری 
میخواهر جوانمردی را که خاندان هاشم از حجد اعلای آن بر خوردار بوده اند 
نادیده بکیره :و آن را به حساب دوستی شخصی بگذارد. ی ی 
ی ساخت. نخست 
تب ی کت 
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اگر این گفتار از پرداخته های داستان سرایان نباشد, و به راستی عبیدالله 
چنین سخثی بر زبان آورده, باید گفت, او چون از پزید دور اندیشی بیشتری 
داشت. میدانست که پایان حکومت سفیانیان آنزدیک است و گرنه عبید 
کسی نبوده است که از گناه (هر چند هم بزرگ باشد) بیمی به خود راه 
دهد. یزید انجام مأموریت را از عمرو بن سعید حاکم پیشین مدینه طلبید, 
او نپذیرفت و 


گفت من دست خود را به خون قریش آلوده نمیکنم. بگذار کسی که بیگانه 
است این کار را عهده دار شود. 
یزید ناچار مسلم بن عقبه را که پیری ناتوان بود و در بیماری به سر می 


برد با لشکری روانه مدینه ساخت. وین جرد ان محاصره کرد و از سوی 
حره واقم (15) بر سر مردم شهر رفت و 


شما را سه روز مهلت میدهم اگر تسلیم شدید مدینه را میگذارم و به سر 
وقت ابن زبیر به مکه می روم و گرنه معذور خواهم بود. مردم شهر 
ایستادگی کردند ولی سرانجام شکست خوردند و تسلیم شدند. 


خواهند بکنند. سپس مردم مدینه را میان دو چیز آزاد گذاشت: 


لد اقرار کید که‌تندم تن هرید ی ندتدی او هر اختیا رن تربازه انان دار 
2 کشته شوند. 
کر وه شرط او را نیذیر فتند و کشته شدند, و , بسیاری نیز پذیر فتند. تنها 


کسانی که بدون شرط از گزند وی ایمن ماندند علی بن الحسین علیه 
اه ی لاه ای و 


چرا مسلم علی بن الحسین را نکشت؟ یا از او بدان صورت که خود گفته 
۱ باره هماهنگ نیست. 


فرستاد بدو گفت: 


مه اس ای اس وی کار شوسشان ای تا ارت 
دست از او بازدار و با وی به نیکوئی رفتار کن ! و نویسد چون علی بن 


آهلا ومرهیا, سپس وی را بر تخت و مسند خود نشاند و گفت این خبیث ها 
(مردم مدینه !) نگذاشتند به 


کار تو برسم. 


شاید کسان تو ترسیده باشند؟ 


علی بن الحسین علیه السلام گفت آری ! مسلم دستور داد چهارپای او را 
زین کردند و او را سوار کرد و به خانه باز گرداند (16) 


مولف کشف الغمه نیز نوشته است: 

مسلم علی بن الحسین علیه السلام را حرمت نهاد و استر خویش را برای 
او زین کرد و گفت تو را ترسانیدیم؟! 

علی بن الحسین علیه السلام او را سپاس گفت و چون از خانه وی بیرون 
رفت. 


این مرد علاوه بر خویشاوندی که با رسول خدا دارد خیری است که در او 
شری نیست (17) 


آبن اثجت الحدید نویسد. 


مسلم از مردم مدینه بیعت گرفت که برده یزیدند, جز علی بن الحسین 
علیه السلام که او را حرمت کرد و بر تخت خود نشاند و همچون برادر امیر 
المومنین از او بیعت گرفت (18) 

عبارت شیخ مفید نیز چنین است و اضافه دارد که مسلم گفت امیر 
المومنین مرا سفارش کرده است که حساب تو را از دیگران جدا سازم و 
نیز نوشته است که بدو گفت اگر در دست ما چیزی بود چنانکه سزاوار 


اما طبری در روایت دیگر آورده است که: 


«چون علی بن الحسین خواست نزد مسلم برود عبد الملک و پدرش مروان 
را در دو سوی خود قرار داد و نزد وی رفت. چون بر مسلم در امد مروان 


علی بن الحسین علیه السلام لرزان 


با این وی نت موه ای ؟به خدا| اگر واسطه تو آنان بودند تو را میکشتم. اما 
امير المومنین سفارش تو را بمن کرده است و به من گفت تو بدو نامه 
نوشته ای, حال اگر می خواهی بیاشام (20) 


ات ان لصف رات از ان ساخت با ماخ دی تا یه آزریته: 
تون نوتم علی‌سن آ لسن عليه السلام یه مسا کیت 

یزید می خواهد با تو بچه شرطی بیعت کنم؟ 

-: بیعت برادر و پسر عمو! 

-: اگر می خواهی بیعت کنم که برده او هستم بیعت خواهم کرد! 

-: چنین تکلیفی را به تو نمی کنم ! 


و چون مردم دیدند علی بن الحسین علیه السلام چنین گفت, گفتند او که 
کرش اس میک را با ار کین مرط یت 


نکنیم (21) 


اين گزارش و گزارش های اخر که از طبری نوشتیم به طور قطع دروغ 
اشت وراحمالا مالیا عد کسانی ازر رک راد کان مدب که بذراضان ار 
بیم جان با مسلم با چنان شرطی بیعت کردند آن را بر ساخته اند تا کار 
گذشتگان خویش را نزد مردمان موجه جلوه دهند. چرا ۱ 


چون رفتاری که علی او 0 و ایس ار زر 
و ۳۳ او مسلم. پوشیده نبود. نیز علی بن بن الحسین 
عله: الساام .ار رس .را کار کل سا مردم اسان 
کشت کین بان کاو را شداشته سای اش فسلم دستفر تایه ارت 
که او را اراد دهد بلکه قاموو بوده است بدو نیکوئی کند. از 1 دذشته 
چنانکه نوشتیم یزید از کشتن حسین بن علی علیه السلام پشیمان شده بود 
و بهیچوجه نمی خواست خود را بدنام تر 


سازد. 


پس مسلما درباره علی بن الحسین علیه السلام سفارش کرده است. بنابر 


درست می نماید. 


ی در وه ۱ 2 
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چون نوبت بیعت به علی بن عبدالله بن عباس رسید حصین بن نمیر گفت 
خواهرزاده ما نیز باید مانند علی بن الحسین بیعت کند (23) 


نیز مسعودی نوشته است علی بن الحسین علیه السلام به قبر پیغمبر پناه 
و ار و ۳ 
بود و از او و پدرانش بیزاری می جست. چون علی بر او در آمد و چشم 
مسلم بدو افتاد. لرزید و برخاست و او را نزد خود ِِ و گفت حاجت 
خود را بخواه. و هر کسی را علی بن الحسین علیه السلام شفاعت کرد 
نکشت (24) 


این گفته نیز درست به نظر نمیرسد چه از خونخواری مسلم بعید است به 
شفاعت علی بن الحسین علیه السلام از کشتن کسی چشم بپوشد. 


آنچه مسلم است اینکه مسلم به دستور یزید نه تنها امام را تکلیفی دشوار 
نکرده بلکه او را حرمت نهاده است. اما حصین بن نمیر چنانکه پزید گفته 


بود همراه لشکر میرفت تا اگر مسلم از بیماری جان نبرد او فرمانده لشکر 


باشد. 


و سرانجام هم چنین شد بنابر اين دور نیست که وی میانجی علی بن 
عبدالله بن عباس شده باشد. 


نوشته اند در حادثه حره امام علی بن الحسین علیه السلام چهار صد 


خانواده از عبد مناف را در کفالت خود گرفت و تا وقتی که لشکر مسلم در 
مدینه بود هزینه آنان را می پرداخت. (25). 


و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل آفان مات آو قتل انقلبتم 
علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیثا (26) 


واقعه حره را باید یکی از حادثه های شگفت و در عین حال اسف ناک در 
تاریخ اسلام دانست. و برگی سیاه است که امویان بر دفتر کار خود 
افزودند. مردی که خود را جانشین پیغمبر میداند رخصت می دهد شهر 
پیغمبر, مدفن اوء و مرکز حکومت اسلام و محل سکونت مردم پارسا و 
شب زنده دار. برای مدت سه روز در اختیار لشعریان دیوسیرت وی قرار 
گیرد, تا هر چه میخواهند ببرند و هر کار که می خواهند بکنند. چه مردان 
پرهیز کار در آن چند روز کشته شد؟ 


چه حرمت ها بر باد رفت, چه بی حرمتی ها که از آن درنده خویان سر زد, 
قلم از نوشتن آن شرم دارد, بی دینی امیر و مامور به جای خود, راستی 
جامعه مسلمان آنروز چگونه آن نامسلمانی و بلکه نامردمی را دید و 
خاموش ماند؟ 


چنانکه نوشتیم از مسلمانی چیزی نمیدانست. در این سخن تردیدی 

نباید کرد, سربازان او هم همینکه شنید ند فرمانده اعزامی دست آنان را 
وه آنفت: تتبهر و انجه.را در آن» نود مقت خود :دانستنده آها مسلمانان 
اطراف چرا خاموش ماندند؟ 


پس از حادثه مد بنه؛ شام, مصر و عراق تکانی نخوردند و عکس العملی جز 
تفربن ان ندادند انیم دد. کوسفهو کیان ,و ننهان ازندیدم مأموران ِِ و 
سپاهیان شام. گروهی بسیار از تأبعین (طبقه بعد از صحابه) | زژ 


پسران مهاجر و انصار در مکه بسر میبردند, اینان چرا بر نخاستند و مردم 
را بر یزید نشوراندند؟ و به پاری مسلمانان مدینه 0 


گیریم که مردم مدینه حق بر خاستن علیه حکومت را نداشتند, گیریم که 
ا اا ‏ ا سا ای ای ای ی 
میکند؟ 


هنوز از مرگ پیغمبر بیش از پنجاه سال نگذشته بود, گروهی از مردم هفتاد 
ساله که در شهرهای مسلمان نشین به سر می بردند محضر او را دیده و 
سیرت او را پیش چشم داشتند. هنوز حرمت شهر پیغمبر در چشم 
زمامداران پس از وی از خاطر پنجاه سالگان نرفته بود و سی سالگان به 
بالا زهد و تقوای علی را فراموش نکرده بودند. 


دیدند. و لب فرو بستند؟ 


چرا| باید چبین رویدادهای عم انگیز یکی پس از دیگری رخ دهد؟ 


کشتن فرزندزاده پیغمبر و اسیری زنان و فرزندان او, ویران ساختن مدینه 
و بی حرمتی به زنان و دختران مسلمان, اين حادثه ها به نظر شگفت و 
بلکه ناممکن میرسد. و شاید عسانی باشند که بگویند که بگویند تاریخ 
نویسان عصر عباسی خواسته اند چهره حکومت فرزند ابو سفیان را هر چه 
زشت تر نشان دهند. اما حقیقت اینست که در مدت این پنجاه سال جامعه 


اين انگیزه ها در طول پنجاه سال اثر یا اثرهایی در جامعه حجاز, عراق و 
شام به جای گذاشت که بد ید آمدن چنین حادثه ها برای مردم طبیعی 
مینمود. 


در این لشکر کشی امیر و شاموز: هیچیک از فقه اسلام آگاهی نداشتند, و 
اگر داشتند خود را به رعایت آن ملزم نمی دانستند. اسلام برای این ك 
افزار قدرت بود نه قانون اجرای احکام خدا و اگر : به ظاهر خود را مسلمان 
نشان میدادند برای فریفتن مسلمانان بود, ات تر اینکه نوشته اند 
مسلم پس از پایان کار مدینه گفته است: 


«خدایا. پس از شهادت به بخافگی تو و نبوت محمد (ص) هیچیک از کارهایم 
را که کرده ام, به اندازه کشتار مردم مدینه دوست نمی دارم و در اخرت 
به مزد هیچ عملی چون این کار چشم نخواهم دوخت (28) 


قس ور این ماس ‌تووو انوسال دانتست یم اضطلا خر پایشن لت کون 
رسیده بود, چنانکه کار خود را به پایان نرساند و به مکه نارسیده مرد. او از 
کسانی است که از مسلمانی تنها به نام آن بسنده کرده اند, و ظاهر قرآن 
و حدیث را به سود خود بر میگردانند تا مجوزی برای زشت کاری آنان 
باشد. وی از اخلاص کیشان معاویه بود و در صفین فرماندهی پادگان او را 


محتملا او این حدیث را شنیده بود که پیغمبر (ص) فرموده است: 

خدایاا کی که بش مرت همست کته ابا با فر‌ساند افرا وان و 
لعنت خدا| و فرشتگان و همه مردمان بر او (30) و درباره مدینه می 
فرمود: 


خدایا هر کس درباره مردم این شهر قصدی بد کند, او را همچون نمک در 
آب بگذار (31) 


و يا اینکه فرمود که: 

در مدینه کسی, کسی را نکشد, برای جنگ سلاح ندارد, (32) 
و یا اینکه فرمود: 

هن( 


ابراهیم مکه را حرم قرار داد و من مدینه را حرم قرار میدهم. که خونی در 
ان وخ نشود و برای پیکار جنگ افزار بر ندارند و برگ درخت راز 
برای خوردن دام نریزند (33) 


آری شنیده بود ولی هنگامی که میدید, کسی که خود را جانشین پیغمبر 
میداند, فرزند او را می کشد و دختران او را گرد شهرها میگرداند و کسی 

بر او خرده نمیگیرد چرا او از ویران ساختن شهر پیغمبر بیمی به خود راه 
دهد؟ 


مسلم پس از سرکوبی مردم مدینه و فرونشاندن اشوب, رو یه مکه نهاد تا 
کار پسر زبیر را نیز پایان دهد, لیکن در بین راه مُرد. و چنانکه یزید دستور 
داده بود حصین بن نمیر فرماندهی لشکر او را به عهده گرفت. حصین مکه 
را محاصره کرد. منجنیق ها را نصب کردند و شهر را زير پرتاب سنگ 
گرفتند. در اين گیر و دار آتش در خانه کعبه افتاد و علت آن آتش سوزی را 


در حالی که مکه در محاصره به سر می برد. خبر مردن یزید به مردم شهر 
و محاصره کنندگان رسید. فرمانده سپاه شام که نمیدانست برای چه کسی 
تا ی و کم ان انیت رت را 
بیذیرد, بدان شرط که با او به شام برود. چون عبدالله شرط او را 
نپذیرفت.؛ حصین با سپاهیان خویش به شام بازگشت. گوبا وی میخواست 
پسر زبیر را به شام بکشاند تا اگر کار او سامانی یافت, در کنار وی باشد و 


نه 


اورده است بنویسم. 


صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 


یزید بن معاوبه در سفر حج به مدینه رفت. در آنجا مردی از قریش را 
خواست و بدو گفت: 

آپا اقرار میکنی که بنده من هستی؟ 

اگر بخواهم تو را می فروشم و اگر نه نگاهدارم؟ 

مرد گ؟ذ ففت: 


پزید ۱ 


به خدا سوگند تو در قریش از من شریف بر نیستی پدرت نیز چه در 
جاهلیت و چه در اسلام از من گرامی تر نبود چگونه چنین اقرار کنم؟ 


اگر اقرار نکتی تورا خواهه کشت. 
کشتن من از کشتن حسین مهم تر نیست. یزید دستور کشتن او را داد. 


فتتی خیم ناسا را لد مسا مها رانا مت 
۱ 


نا ۱ 1[ 
دار ! این برای تو بهتر بود خونت ریخته نشد و از شرافتت نکاست (34) 


ار در انتساب روضه به کلینی تردید نکنیم. تردید در این حدیث به جاست. 
بلکه این حدیث بی گمان دروغ است. مجلسی نیز به نقطه ضعف آن توجه 
کرده است. یزید مدت سه سال حکومت کرد و از شام بیرون نرفت تا به 
سفر حج و رفتن به مدینه و گفتگوی او با علی بن الحسین علیه السلام چه 
رسد. بودن چنین حدیث و مانند آن در کتاب های دانشمندان طبقه 


اول از محدثئان نشان میدهد که آنان بیشتر به نقد روایتی حدیث ها توجه 
داشته اند و کمتر به نقد ان از جهت درایت پرداخته اند. 


به نظر می رسد این حدیت را نیز فرزندان کسانی ساخته اند. که 
پدرانشان از بیم جان با پسر عقبه چنان بیعتی کردند اما یکی از راویان 
عمدا یا سهوا جای مسلم بن عقبه را با يزید عوض کرده است. 


پی نوشت ها: 

1.با بد کاری مردمان تباهی در خشکی و دریا, آشکار شد. (روم: 41) 
ری ی ی 97133 خوازومی مفانض 9ط وط 2 

3ج 7ص 402 

وی :1102 


<5.پس از واقعه حره و از خلافت عبد الملک به بعد بود که این قداست 
بندربج از میان رفت. 


ام ی ار ی که از ی ی را نت 


تیلست 


7.چه کسی بوزینه ای را دیده ست که ماده خر وحشی؛, آنث را از اسبان 


۵.نگاه کنید به ص 73 و 74 پس از پنجاه سال از نویسنده و به کتاب 
تدای حضرت. فاطمه از همین سلشاه کاب ها خن, 181 182 


9و الهفوات النادره ص 131 132 
0,.طبری ج 7 ص 402 403 


ای وکا ای اعب تا ای ام رسعل تا گرفنه. 


شستشو دادند. 


2.چشمه ساری است نزدیی مدینه از جانب راست کوه رضوی. (معجم 
البلدان) 


و 109 
یه زاس و0 
5.سنگستان جانب شرقی مدینه 
ره ار رن 1321 
کش ام جر ض 9 

وه لاعف ی ور 
ار 

0 4 ص 419 


1,تاریخ یعقوبی جح 


2 ص 223 
2.مروج الذهب ج 2 ص 96 
3ج 4 ص 120 

4 ص 96 

5. کشف الغمه ج 2 ص 107 


6و محمد نیست جز پیمبری که پیش از او پیمبران بودند. اگر بمیرد یا 
کشته شود شما بگذشته خود باز میگردید؟ 


کشی: که بحاشتته خوو یار حردد شرا را خبان شمب‌شانه. رال عم ان 
144 


7.تاریخ تحلیلی اسلام ج 2 ص 63 

8 اهل ‏ ۸ ضن 125 

9. الاصابه ج 3 ص 493 494 

0. کنز العمال. کتاب فضائل حدیت 34884 
1.همان مأخذ حدیث 34839 

2.همان مآخذ حدیث 34811 

3. وفاء الوفاءء ص 90.سفینه البحار ج 2 ص 530 
4بحار ج 46 ص 138.روضه کافی ص 235 

امام سجاد و قیام مختار 

نویسنده 


کی ای لین لس الما مس و9 


نویسنده: سید جعفر شهیدی 
درباره مختار و انگیزه او در این قیام قضاوت های گوناگون شده است. تا 


انجا که بعضی دانشمندان طبقه اول و دوم از شیعه درباره او نظر 
مساعدی ندارند. اما متأخران او را به نیکویی ستوده اند. 


مختار پس از قیام نافرجام سلیمان بن صرد (رئیس پشیمانان) شیعیان را 
فراهم ساخت. او میدانست ار بخواهد جنبش شیعه به نتیجه برسد, باید 
یکی از خاندان پیفمبر ان را رهبری کند پا لا اقل جنبش به نام او اغاز شود. 


علی بن الحسین علیه السلام فرزند شهید آل محمد و اگر او نپذیرد؟ 


وفائی ۰ ۳ پذیری . آنان را دیده ۳4 و می ۳ بگفته "۳ 


بزرگوارش این مردم «دین را تا آنجا می خواهند که زندگانی خود را بدان 
سرو سامان دهند و هنگام آزفایتتن پای پس می نهند» به مختار پاسخ 
مساعد نداد. و تنها تا انتجا که کار او با کیفر قاتلان بدرش: مربوط میشد 


کردار او را تصویب فر مود, چنانکه چون مختار سر عبیدالله بن زیاد و عمر 
بن سعد را نزد او فرستاد امام به سجده رفت و گفت: 


الخمه للم القق آفرک لی‌کاری من آغداتی مجفم اه العا رن را( 


یعقوبی نویسد: 


مختار سر عبیدالله بن زیاد را نزد علی , بن الحسین علیه السلام به مدینه 
فرستاد و فرستاده خود را گفت: 


بر در خانه او بنشین, همینکه دیدی در خانه گشوده شد و مردم 


به درون رفتند, بدان که هنگام غذا خوردن اوست؛ نو هم به درون خانه 


برو! 


فرستاده چنان کرد, و چون داخل خانه شد بانگ برداشت: 


ای خانواده نبوت و معدن رسالت و فرود آمدن گاه فرشتگان و منزل 
وحی ! من فرستاده مختار پسر ابو عبیده هستم و این سر پسر زیاد است, 
برای شما آورده ام . با شنیدن این بانگ, فریاد ار زبادینی هم برخاست 
و چون امام سر عبیدالله را دید, گفت دوزخ جای او باد ! 


بعضی گفته اند علی بن الحسین علیه السلام را پس از مرگ پدرش جز آن 


شین -غبد الم را امین نود علی تین الخسین علیه السلام. آمردند ک نیم 
روز بود و او ناهار می خورد. 


چون سر را دید گذ کفت: 
سبحان الله, کسی فریفته دنیا نمی شود مگر آنکه حق نعمت خدا در 
گردنش نباشد وقتی سر پدرم را نزد آبن زیاد اوردند غذا میخورد. (3) 


اما مسعودی نوشته است مختار, نامه ای به علی بن الحسین علیه السلام 
السجاد نوشت. دز ان نامه او را ۱ 
بیعت کند و از او رخصت خواست تا دعوت خویش را اشکار سازد. مالی 
فرافان هم با نامه فرخفانعلی بن الحسین قاچه السلام‌هال را سیرفت: و 
نامه ایا باشتخ‌نداد ونر مشتجد بیغمیو او زاعامسا کف (۸) 


نفک تفت او با اختفودان زار امس اس وی اه 


مسلم است امام در مورد دعوت برای رهبری شیعیان. روی خوش به 
مختار نشان نداده است. (5) 


در روایتی که از منهال بن عمرو است گوید: 
سالی به حح رفتم و علی بن الحسین علیه السلام 


را دیدم. 

پر سید. 

حرمله بن کاهل چگونه به سر می برد؟ 
-: او را در کوفه زنده دیدم. 

امام دستهای خود را بالا برد و گفت: 
خذایا خرمی آهن زا بدو بخشان ! 

خدایا کرمی انتنن.را بده بحشان ۱ 


چون به کوفه رسیدم حرمله را نزد مختار آوردند. وی فر مود تا دست و پای 
او را بریدند. سیس او را به انش سوزآندند. (6) 


پی نوشت ها: 

1.رجال کشی ص 84.المختار الثقفی ص 124 

2.تاریخ یعقوبی ج 2 ص 6 

3.عقد الفرید ج 5 ص 143 

4.مروج الذهب ج 2 ص 98 

5.برای اطلاع از حال مختار رجوع شود به تاریخ تحلیلی اسلام ص 173 به 


بعد 
6.مناقب ج 4 ص 133 


بقیع, بفض شیعه در گلوی تاریخ 


بات 


السلام علیک يا حسن ابن علی 


السلام علیک یا علی ابن الحسین 
السلام علیک يا محمد ابن علی 

السلام علیک يا جعفر ابن محمد 
شرحی بر فاجعه تخریب بقیع 


در هشتم شوال سال 1344 هجری قمری (مصادف با 21 آوریل 1926) 


پس از اشغال مکه., وهابیان به سرکردگی عبدالعزیز بن سعود روی به 
مدینه آوزدند و بسن از محاضره و جنگ با مدافعان شهر, سرانجام آن را 
اشغال نموده و به تخریب قبور ائمه بقیع و دیگر قبور هم چنین قبر ابراهیم 
فرزند پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - قبور زنان آن حضرت؛ 
ق ای ما رت ی اس و یر ات بر 
پیامبر و اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام و بسیاری قبور دیگر 


پرداختند. 


ضریح فولادی ائمه بقیع را که در اصفهان ساخته شده بود و روی قبور 
حضرات معصومین امام حسن مجتبی, امام سجاد, امام محمد باقر و امام 
صادق - علیهم السلام - قرار داشت را از جا در آورده, و گنبد و ضریح را 


یکی از جهانگردان غربی به نام میسترکه به فاصله کوتاهی از ویرانی این 
حرم بقیع را دیده, ویرانی و خرابی انجا را این گونه ترسیم می کند: 


چون هارد بقیع شدم: انخا را همانند شهری دیدم که زلزله شدیدی در آن به 
وقوع پیوسته و به ویرانه ای تبدیل شده است, زیرا در جای جای بقیع به 
جز قطعات سنیگ سنگ و کلوخ به هم ريخته و تیرهای چوب کهنه چیز دیگری نمی 
توان دید. ولی این ویرانی ها و خرابی ها در اثر وقوع زلزله و یا حادثه 
طبیعی بلکه با عزم و اراده انسانها به وجود امده 


و پاران پیامبر اسلام بود, با خاک یکسان گردیده است. 


در اين ماجرا تنها حرم پیامبر اکرم (ص) محفوظ ماند و وهابیان در ادامه 
کت راما ارسا این ارت ان سای مسا تم سین احسامان 
مسلمانان بر ضد خویش ترسیدند و به طور موقت از این عمل منصرف 
شدند. طبق نقل تاریخی انها در این حمله چهر صندوق مملو از جواهرات 
مطلا به طلای خالص و تزیین شده به الماس و یاقوت و ۰ به یغما بردند. 


نویسنده و مورج وهابی در کتاب «تاریخ مملکه العربیه السعودیه کما 
عرفت» بخشی از افتخارات وهابیت در حمله به کربلای معلی را چینن 
شرج می دهد: 


در سال 1216 امیر سعود در رس نیروهای بسیاری از مردم نجد و حبوب 
و حجاز و تهامه و نواحی دیگر به قصد عراق حرکت نمود و در ماه ذی 
الفعده به شهر کربلا رسب و از وا مخاضنرم کر تسام مد کون بار وی نهد 
را خراب کردند و به زور وارد شهر شدند. بیشتر مردم را در کوچه و بازار 
وان ها به قتل رسانیدند و نزدیک ظهر با اموال و غنائم فراوان از شهر 
رخ تن سس دای ده باظ ابص کنر مدید 0 
سعود برداشت و بقیه را به هر 


پیاده یک سهم و به هر سوار دو سهم قسمت کرد.(چون به نظر آنها جنگ با 
کفار بود) 


عثمان بن بشر از دیگر مورخان وهابی درباره حمله به کربلا چنین می 


نویسد. 


ین روی قبر (یعنی قبر امام حسین علیه السلام) را ویران ساختند و 
صندوق روی قبر را که زمرد و یاقوت و جواهرات دیگر در آن نشانده 
بودند. بر گرفتند و آنچه در شهر از مال و سلاح و لباس و فرش و طلا و 
نقره و قرآنهای نفیس و جز آنها يافتند, غارت کردند و نزدیک ظهر از شهر 
جالب اینجاست که مورخ مزیور نام کتاب خود را عنوان «المجد فی تاریخ 
نجد» گذاشته و از اين وقایع به عنوان نشانه های مجد و شکوه و عظمت 
وهابیت یاد کرده است ! اما این فقط شیعیان و اماکن مقدسه آنها نبودند 
که وهابیان آثار مجد و شکوه خود را در آن به نمایش گذاشته اند, مکه 
مکرمه و طائف نیز از حملات انان در امان نماند. 


جمیل صدقی زهاوی در خصوص فتح طائف می نویسد: 


طفل شیرخواره را بر روی سینه مادرش سر بریدند, جمعی را که مشغول 
فراگیری قرآن بودند کشتند, چون در خانه ها کسی باقی نماند, به دکانها و 
ها و کی کر و و 
بودند, کشتند. کتاب ها را که در میان انها تعدادی مصحف شریف و نسخه 
هایی از صحیح بخاری و مسلم و دیگر کتب فقه و حدیت بود, در کوچه و 
بازار افکندند و انها را پایمال کردند. 


سر زدن این 


تانغان کی که شهه حسما تا نیزا کافر او مرن من داشست: و سک و 
مه را فا از آنکسه سم وهای افو دار الکرت هار الکتر اف 


دانست. 
در کتاب «الدرر السنیه» می خوانیم: 


وی مخمد بن عبدالو‌هاب:- از صلوات. یر پیامیر.ضلی. الله علیه .و اله. نهی 
می کرد و از شنتیدن: آن ناراحت می شد. صلوات فرستنده را اذیت می 
کرد و به سخت ترین وجه مجازات می نمود. حتی او دستور داد مرد نابینای 
متدینی را که موّذن بود و صوت خوشی داشت. چون به حرف او گوش 
نداده, بر پیامبر صلوات فرستاده بود, به قتل رسانند. 


ان کت ما رات ای ای شم امد 
ار 
تفسیر کند. 


محمد بن عبدالوهاب به نوبه ی خود در اعتقادات پیرو ابن تیمیه حنبلی 
است. که در هشتم هجری می زیسته است. از ابن تیمیه ب جالبی 
مقدس خداوند دست 1 و چشم و زبان و دهان قائل ۹ بطوطه 
جهانگرد معروف در سفرنامه ی خود می گوید: 


تس ی ی ی یه لس ییا و ی ی 
و می 


سپس یک پله از منبر پائین می آمد! 


عقاید او آن چنان سخیف و بی مقدار بود که خود اهل سنت وی را به 
زندان افکندند و در رد او کتب متعددی را به رشته تحریر دراوردند. 


اين 


قطری ای کی ای مردات اسادات و لکد اسان ور نی این 
مان ات 


در طول این دوران دانشمندان زیادی چه شیعه و چه سنی به نقد عقاید 


وهابیت دست زده اند و به شبهات: گوناگون آنان پاسخ داده اند. یکی از 
شبهات آنان مساله ی بناء بر قبور است. 


انا ساختت با اغم از مسخد با غیر آن را بر فیر حرام می دانتد: 

در این نوشتار سعی می کنیم پاسخی مناسب به شبهه ی مذکور بدهیم. 
نخست آنکه این شبهه ی آنان را صریح آنة ی 21 سوره کهف دفع می 
نماید, که در خصوص ماجرای اصحاب کهف از قول مومنانی که می 
خواستند یاد اصحاب کهف را گرامی دارند می فرماید: 

(بی تردید بر روی قبور آنان مسجدی بنا می کنیم) 


دوم آنکه هنگام ظهور اسلام و در دوران فتوحان اسلامی بناهایی بر قبور 
انبیاء گذشته وجود داشت. 


از جمله می توان به قبر حضرت داوود و حضرت موسی در بیت المقدس 
اشاره نمود. 


حالته اشحاست؛ که خانشه جوم که یی کظر این نان آرضحاند ازست. ه 
معصوم. خود برای انعقاد پیمان صلح به بیت المقدس رفت و پس از تسلط 
بر آن شهر, اقدامی در راستای از بین بردن این قبور به عمل نیاورد . 


بقیع اولین مدفن و مزاری است که به دستور رسول اکرم(ص) و به وسیله 
۳ 0] 


در بقیع اولین کسی که از انصار دفن شده اسعد بن زراره و از مهاجرین 


سمهودی می گوید: 

پس از فوت ابراهیم فرزند رسول خدا(ص) آن حضرت به صحابه فرمودند: 
تاش اتف ای تا ار اس را 
اقفی کوند: 


پس از دفن شدن ابراهیم 


در بقیع,. مردم مدینه علاقه مند شدند پیکر اقوام و عشیره خود را در آنجا 
دفن کنند و هر یک از قبایل مدینه درختان و ريشه های بخشی از بقیع را 
قصطع: ی زهین. ان-را بز ای همین متنظور آخادم تمنوونند. 


بقیع فریاد خاموش تشیع . 


در فضیلت بقیع احادیث و روایات متعددی از پیامبر اکرم(ص) نقل گردیده 
است از جمله اینکه در حدیثی فرمودند: 


از بقیع هفتاد هزار نفر که صورتشان مانند ماه شب چهارده است محشور 
1 شد و بدون حساب وارد بهشت می و در حدیث دیگر آمده 
خطاب می کردند: 


درود بر شماء, خداوند ما و شما را بیامرزد شما پیشاهنگان ما بودید و ما هم 
در پی شما خواهیم امد. 


حرم ائمه بقیع در کتب تاریخ به عنوان مشهد و حرم اهل بیت علیه السلام 
معروف گردیده است و در این حرم مطهر قبر چهار تن از ائمه هدی- امام 
مجتبی, امام سجاد. امام باقر و امام صادق علیهم السلام- در کنار هم و به 
فاصله 2 تا 3 متری این قبرهاء قبر عباس عموی گرامی رسول خدا(ص) 
قرار گرفته و در کنار آن نیز قبر دیگری است که متعلق به فاطمه بنت 
و را ای وت 


همچنین مدفن تعدادی از همسران, فرزندان اقوام و عشیره پیامبر اکرم و 


جمع کثیری از صحابه و یاران ان حضرت و تعداد بی شماری از شهدا و 
علما در این قبرستان قرار دارند. 


1- تبدید الظلام, ص 389 


2- لمعات الشهاب فی سیره محمد بن عبدالوهاب. ص 108 


زیارت 
زیارت امه بقبع عَلیهِمْ السَّلام 


باید به 1 نج در آدات 07 0 9 9 و 
پوشیدن جامه های بای و پاکیزه و استعمال بوی خوش و رخصت طلبیدن 


در دخول و نحو اينها و بگو نیز: 

يا , موالی پا آئناء ء رشولي ال َبَذ کم وَابنْ مَیَکَم الدلیل_بیه ین اَیْدیکمي 
والَمصْعَفٌ فی غلو قَدُرِکم, َالْْعْتف » یکنکم جاتکم مشتجیر ۳ قاصدا 
الی خعمکم نفتقربا الی فایکه : موشار الن. الا تغالی بکم. عءحْل با 


َوالت. ۶ذخل ب ال یا ال عَحْلْ یا مَلایْکّة ال الْْحْدقین بهدّا الحَّم. 


ب و خضوع و رقت داخل شو و پای راست را مقدذم و در این 
ول اناست ان اند 


بگو: 

له ابر کبیرا والحَمَد له کثیرا. وَسّْجان ال بُُرة وَاصیلاٌ وَالْحَفة له 
القَرّدٍ الصَمَد الماجد لأحد. المْتَفَصْلٍ المتان, الْفْتطوّلٍ الحتان. الذی مَنّ 
بطوَله, وسَهّل زیارة ساداتی پاخسانه, وم تجعانی غنْ زبازتیم مور ك 


تطوّل وَمَتح *پس نزدیک قبور مقدسه ایشان برو و پشت به قبله و رو به 
وا 


لاه اک انته: امد : 

آلستلام عَلَیْکمّ هل الَفوی , 

آلسّلام عَلَیِکَم یا الحْجَخٌ علی آهل الخئیاء 
آلسّلام عََیْکم آیهّاالفوَامُ فی الْبَرِبّه بالط 
السّلام عَلَیِکم أَمَل الطَفوو, 


آلسّلامٌ عَلَیِکمْ آل سول الله, 
ألسّلامْ عَلَیِکم أَهلّ التّجُوی , 
آشچّذ آتکَم قَذ بلَفْمْ وتصئثم و 


0۶۶ 


نم » 
و هد آتکم یمه ال اشخون الففتذون. 


- 


ور کانٌ لاض م 7 ۳ 


ون طاعتکه 


9 


الصَدّق, وانکم دعَوَتْم تم قلَم ِ موم قَلَمٌ تطاغواء و5 


‌ 
صَبرّ نم فی ذات الله, وکذبتم واسٍ 
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۳ 
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بل ن مق 1 3 9 یه ِ 1 نت 
دنس مُ الجاهلیْهٌ الجَهّلاء وَلمْ تشرک فیکم فِیتنْ الاهواء چِبنَم وطابِ 
اس 0 - 61 دب ۳ ‌ ۳۳۹ 
بتکم مَنّ کم علَیْنا دیَانْ الدّین, فَجِعَكم فی بت آذن ال آن ترقع, 
۰-۵ را ]2 ] سح[ 1 ج ۷ و "9 
وید فیها اس وجعل صلوئنا عَیْکمُ رحَمة آنا, وکفاره لدئویناه اذ احتارَ کم 
۳ [ - لك - 61 نش س_ 
ال لنا, وَطَیّبَ حَلقنا پما مَنّ عَلیْنا من ولایتِم, وکنا عنْدَه مُسشین بعلْمكَمْ, 
و ۵ پٍ هو . ...| له - میاه - ه 1 م- -]9 ]1 | | + ]7 
معتر‌فيین بتصدیقنا ایا جمّ, وهذ| مَقام من اسر واخطاء واشتکان وَافرّبما 
۳ مج مر و ۳۹ 


۶ و س ۵ ساص 92 ّ م۳ ء ی 0 اش ء ی ت 
ایات الله, رهژوا واستجیژوا عنها, یا من هو , یم لا یسهُو دای ۳۳ 3 / 
‌ هِ‌ و یت > 01 
ومحیط یکلشیء لک المَنْ یما وففتنی , وعَرّفتنی یما اقَمتنی عَلیه, اذ, ضَد 
- ض - بت ۳ 0 سا نت لا 3 پ سل 
له عباژک. وجهلوا مَفرقتة واستَحَفُوا بحقه, ومالوا لی سوام, قکاتت ال 
مس _ + ۳ ۳ ۳ ما که 
منک علی مع افوامٍ مصمّه یما ضطتنی یه, قلک امد اد لت علّدک فی 


معافها ی مرا فتوا لا تکری ها 2 رجوث افیا 99و۱3 
یخرمه مُحتّد و اه الطاهرین وضلی اللَةْ علی مد 

یر اس ان 
تهذیب فرموده که بعد از ان هشت رکعت نماز زیارت بکن یعنی از برای 


هر امامی دو رکعت و شیخ طوسی و سیّد بن طاووس گفته اند که چون 
خهاهی اسان را هداع کی که 


1 ۳ 1 
آلسَلام عََیْکَم یمه الهّدی , و رَجْمَةٌ اللّه وَبركانة, َسَتودغكم الم 


و آفرء عَلیکُمْ السّلام آها نالله کیال شول ویما خقم ی ولا علر 
له قاکبنا مَع الساهدین. 


پس دعا بسیار کن واز خدا سوال کن و علامه مجلسی رحمه الله 


در بحار زیارت مبسوطی از یکی از نسخ قدیمه ایراد فرموده و چون به 
تصریح ایشان و دیگران بهترین زیارت برای ایشان زیارات جامعه است که 
انشاءالله بعضی از آنها بعد از این مذکور خواهد شد ما در این مقام به 
همین قدر اکتفا نمودیم و در باب اوّل در ذکر زیارات حجج طاهره علیهم 
السلام در ایام هفته زیارتی برای جناب امام حسن علیه السلام و زیارتی 
پراههاین سب آفام‌صیر بقلم کدی ار اما فلت شوه مدای کمرما در 
ریات هی ار جح طافم علمم الصا مه یود ار اه یه صلوات: الاه 
علیهم صلواتی برای صاحب زیارت ذکر می کنیم و در صلوات بر این 
تذر کواوان: اکتفا هی کتیم به صلواتی کمدن آخوهباب: زبارات:: کزرهی شوه 

به آجا زجوع کته دک ضلوات بر آنشان میران اعمالکسته سود را 
ری اه ی شدای که کت وق این مور کته به آن مشاهد 
مشر فه مرا وادار ,می کند که از قصیده هائیه فاضل اوق مادح آل 
احمدی جناب شیخ آزری رضوان الله علیه که از شیخ الفقهاء العظام خاتم 
المجتهدین الفخام شیخ محمد حسن صاحب جواهر الکلام نقل شده که ارزو 
می کرد که آن قصیده در نامه عمل او نوشته شود و جواهر در نامه عمل 
آزری چند شعری که مناسب با این مقامست در اینجا ذکر نموده خود را به 
ان مشغول نمایم: 


لل 

قال رحمة ال 
م هر وه ر موه ی 
أِن تلک القلوتٍ افلقها الوجد 
۳ _ 9 
واذمی تلک العیون بکاها 

تیا .دشر 0 ۳۹ ت 
کان کی الحخطوب لَم یبک منئی 

نت 0 ۳ 

مفلهٌ لکن الهّوی آبکاها 
رن 9 ۲ 2 
کل یوم للحادثاتِ عواد 
اد 0 
لیس یِفوی رضوی علی ملتقاها 
یف یرّجی الحلاص ملق الا 
پذمام من سید الرْسْلِ طه 


مَعْقِل الخائفین من کل 


0 0 0 0 
فاض للخلق مِنه علمٌ وَجِلم 
۳ 0 
اخت متا العفول اه 
۳9 3 
توق باسّمه السّمواث وال 
رَض کما توَهب بصَبْح ذکاها 
ِ بح 1 
وعدث تشر القضایئل عَنه 
ج ن ‌ِ 1 9 1 
کل قوم عَلی اختلاف لُغاها 
طربث لاسمه الثّری قاستطالت 
سس 9 سب ت_ 
قوق غلوبَّه السَّما شفلاها 
-ِ و 2 
جار من جَوّقر اللَقَدْس دانا 
مک 
تاهت الأثبیاء فی مَعناها 
ِ 2 
تجل فی صفاتِ احمَد فکرا 
‌ِ َ 1 1 ۷ 
قهی الصوره التی لن تراها 
۱ 1 1 .1و۶ 9و 
۰ ن‌ 
هو الغايِة التی استقصاها 


0 0 شن -. 0 
قته لحاففن هاق | اس 


قرای ذات آحُمَد قاجتباها 
س ت 5 3 
پ لسَث انسی له منازل قذس 
3 هت 7 1 
قَد بناها الثفی قاغلا بناها 
ورجالا آَعرّهٌ فی بَیوتٍِ 
بّ ۹۹ * 
ات اللع ان عماها 
2 ی ۳2 عءِ ۷0 ۳ 7 
ساده برید الا ری الله 
2 0 
کما لایُرید الا رضاها 
9 ل ‌ِ 5 
حَصَها من کماله بالمعانی 
وباغلی آسمایّه سَمّاها 
له کم | ام 5 |(« 1 
لمْ یکوئوا للعژش الا کنوز 
خافیاتِ شْیُحان مَن آبُداها 
ی 9 0 
کم له | لش عن الله تلبی 
91 9 ‌ِ 
هی اقلامْ جعمّه قذ براها 
مت - ی یش 
کل عَیّن مَکْفُوقءٍ عَیناها 
علهاء انعه ها 
یَهْتدی الَجْمْ باثباع هداها 
2 ی آووه ۳۹ 34 
قادَهٌ > ورای ججاهم 


۶9 5 
هم الاغَینْ الصَحیحاث تقّدی 


مسْمعا کل جکمو منّظراها 
1۳۳ ولو هت علی الأْض 


السُمواث بَعد تیل 


۳ الامام الرابع الامام علی بن الحسین زین العابدین 


گروه نویسندگان. ترجمه محمد عبدالمنعم خاقانی. قم, موسسه در راه 
حق» 30 1, رقعی, ۷0ص. 
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الحلقات الذهبیه 7 1. 
3. الامام زین العابدین 


سید عبدالرزاق موسوی مقرم (1316 1391 ق), نجف. مکتبه الحیدربه, 
۶۵4 وزیری, 436ص (اين کتاب دو بار به فارسی ترجمه شده است). 


4. الامام زین العابدین 


(اين کتاب به فارسی ترجمه شده است). 


5 الامام زین العابدین 


گروه نویسندگان, قم. موسسه الامام الحسین, 1371ش 1413/ق, رقعی, 
2 


6 الامام زین العابدین 
اسحق شاکر العشی, بیروت, دار البلاغه, 1412ق. 
7 الامام زین العابدین 


ی 
م, وزیری. 26ص (مصوّر, ویژه نوجوانان). 


8. الامام 


زين العابدین علی بن الحسین 

هقی مهو فا هرمز ام ازور 0و1 

اخل‌تالبیت فت المکبه التریه.ض 207 

9 الامام زین العابدین عنقود مرصع 

سلیمان کتانی 

(این. کات ون ,مساق تیف آز ی موه ال ابیت شام یوم 


دست یافت و به زودی به چاپ می رسد). 

لته تاه رش 60 

اه 

کی امه هه ری وس 
لام ازساه 


ره کار وا هرا را وم ای ارم 


12 الامام السجاد: دراسه تحلیلیه 


موّسسه البلاغ 1989م. 


3. الامام السجاد قدوه و اسوه 


6ص (اين کتاب به فارسی ترجمه شده است). 


ماش لین بش وین 


علی محمدعلی دخیل. چاپ دوم, بیروت. دار التراثت الاسلامی. 
4 ۸8 رقعی, 103ص. 


ام یت لاحشوخ 
یه تسف ات لیر شمه کال اش کم ارات اضا رات 
1 ی 2۰ص رونت توجوانان . 

ام ی لسن ی فا دی 

هت ات شا لیقع الاو ره 


7 ماه لین ا کی تساه 


سید عبدالودود امین. مراجعه و تقدیم: شیخ عفیف نابلسی, کویت. دار 
بطوله و جهاد). 


عاعش وی ی اقا اه سار و 
وراه الثر ان العری ۱4۵3و هم ور ره 09ص ار 


کتاب به فارسی ترجمه شده است). 
و اش آلامام لی سن الخموه 


میا و یا ار ماه سا و 


او الافام شاه کت الغاردیه 
سید محمد رضا حسینی جلالی 


تالیف پیرامون امام سجاد رتبه نخست را به دست اورد). 


21 الفاد الضایت فی تحایل صیفت لاسام علی بت الخشن في الضکهه 
السجادیه 


سید محمد صادق صدر, بغداد. 
2. ترجمه الامام السجاد (من تاریخ مدینه دمشق) 


محمد باقر محمودی. قم, مجمع احیاء الثقافه الاسلامیه, 1372 ش1414/ 
ق, رحلی؛ ۷0ص 


و2 حیاه الامام زین العابدین (دراسه و تحلیل) 


202 «3 2ص (اين کتاب به فارسی ترجمه شده است). 


24 حیاه الامام لو بن الحسین و تراجم اصحابه 


ر قح 410ص 


5. الحیاه السیاسیه للامام السجاد 


قاطا تمی دشت رب سس الم الما کی ان ی 
هزیرعه ان 


ای سای ال 0 
7.الدروع الداودیه فی معاجز العتره الاحمدیه (ج1) 
اکفان شاه 

ون 


تراه عاا مه مهس یفطاع و1 


298 ذکری وفاه الامام طلوه بن الحسین زین العابدین 


16ص 


محمد عبدالرحیم, بیروت. دار الایمان, 1988م, 96ص. 
2. السجاد علی 


0ص (از موسوعه المصطفی و آله). 

33. شرح قصیده الفرزدق و تخامسیها 

سلطان علی صابر شوشتری, قم, نشر مدین, 1373, وزیری, 205ص 

(در این کتاب شش تخمیس قصیده فرردق ذکر شده است. آنها غبارتند از: 


شیخ محمد سماوی, مصطفی جواد بغدادی و شخص مولف). 


4. الصحیفه السجادیه خصائصها و مضامینها 


(ایی کتافت ور فسایفه ای تشن موسنه ال الست معام همم یا احراز 
کرد و به زودی چاپ می شود). 


الزضد التقافی رشن 60: 
کالم الهش وا الاخیان من الا بات ار و الافوال 82 1) 


لا ید لاهن خر اه رای ای( ماه امه یو مخم و ناف 
ور برد 1 35 هر 


کی وتان ال مت لمات 


محمود بغدادی, قم, کنگره جهانی هزاره شیخ مفید. 137281413/ش. 
وزیری, 34ص. 


8. فی رحاب الصحیفه 


عبدالامیرالورد, بغداد. 1966م. 

9. فی رحاب الصحیفه السجادیه 

سید عباس موسوی, بیروت., دار المرتضی, 1411ق. 

0. فی ظلال الصحیفه السجادیه 

ی هه از مق ام 0 ار تسردان افو رورم 
1. الکواکب السماویه فی شرح القصیده الفرزدقیه 


علامه شیخ محمد سماوی نجفی (1292 1370ق), نجف. مکتبه الحیدربه, 
0 (وی در این کتاب. قصیده فرزدق در مدح امام سجاد را شرح و 
تخمیس نموده علاوه بر آن؛ تخمیسات دیگر این قصیده را ند تبث آوردم است). 
۱ 

2 المحاوره بین الامام ات بن الحسین و بین الحجاج بن یوسف النقفی 
مخموی بدا لله الکاظمی, الکتین: 

رهام هیماتتخا 


(1402ق) ص146 269). 


4 النظربه السیاسیه لدی الامام زین العابدین 


محمود بغدادی, قم. 


مجمع جهانی اهلبیت, 1374ش1416/ق, وزیری؛ 450ص. 

45و سلاحه البکاء 

کمال السیّد, قم, انتشارات انصاریان, 1996م1417/ق, رقعی, 159ص. 
6. وفاه الامام السجاد علی بن الحسین 


شیخ حسین بن علی عصفوری بلادی بحرانی (م1387ق), قم, منشورات 


سلاو آام زین آلغاندین 
شید مکفه کین طااخانین؛ یوار الا رف 97 هر قیرط تاص. 
ب) کتابهای چاپی فارسی 

1.مام چهارم پاسدار انقلاب خونین کربلا 

علی‌ اک خی ار ال نو کت ری ۱ رس 
هام ین ااخاندیت 


در تاریخ). 


سری سیره تاهای: اهلبیت 6. 


4مام سجاد 
گام زین اند از کار کی 


45ص (مصور, ویژه نوجوانان). 


6.امام سجاد جمال نیایشگران 


گروه تاریخ اسلام بنیاد پژوهشهای اسلامی, نگارش: احمد ترابی. مشهد, 
بنیاد پژوهشهای اسلامی استان قدس رضوی. 1373, وزیری. 328ص 
(بررسی شخصیت معنوی, اجتماعی, علمی, سیاسی و جلوه هایی از 
زندگانی و درسهای امام سجاد). 


7.مام سجاد و داستان حرژه 


رضا استادی (در کتاب ده رساله. ص335 3<9) قم, دفتر انتشارات 


8. بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد 
9 پژوهشی در زان کف امام سجاد 


رت استه الا حامت ات زور اه انطلات: ای ار از دق 


10 پیامی از صحیفه سجادیه 


علاء الدین حجازی, تهران. کانون نشر و پژوهشهای اسلامی, 13<8, 
رقعی, 8ص. 


1 پیشوای چهارم حضرت امام سجاد 


کروم. نویستد کان: قمر. مونسته در راه حفق» 1971 رفقی: 4دض. (این 
کتاب به عربی, ترکی و اردو ترجمه شده 


است). 
2. تحلیلی از زندگانی امام سجاد 


باقر شریف قرشی: ترجمه محمدرضا عطایی, مشهد. کنگره جهانی حضرت 
رضاء 1372, وزیری, 2ج, 450 «<766 ص. 


3. ترجمه جلد 11 بحار الانوار (زندگانی امام سجاد و امام محمد باقر) 


علامه مولی محجمد باقر مجلسی اصفهانی (1037 1110ق). ترجمه موسی 


4. تعزیه سچادیه 


عبد الجواد خراسانی (جودی) (م1302ق) (در32 صفحه به چاپ رسیده 


است). 

۳ 

5 چراغ روشن در دنیای تاریک, يا زندگانی امام سجاد 

ای یا تا را ی ی رت 
6.حضرت امام زین العابدین 


ویژه نوجوانان). 


توت آ باس راز 


گروه کودکان و نوجوانان بنیاد بعثت, بازنویسی: مهدی رحیمی, چاپ دوم 
ریت ی 0ص ار بر ان ما 


فضل الله کسایه تفرایم انشا ات زر ور ی رد دز 


5ص. 

1.در رهگذر کوفه و شام و خطبه های امام سجاد و آثار آن 
حسین عمادزاده اصفهانی (1325 1410ق), تهران. 

2. دنیای ناشناخته نیایش (نگرشی بر نیایش امام سجاد) 


رقعی, 8ص. 


3. راه و رسم زندگی از نظر امام سجاد 


ترجمه و تنظیم: علی گل زاده غفوری, تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, 


4 رهبر آزادگان. سید ساجدان, علی بن الحسین 


سید عبدالرزاق موسوی ِ (6 131 5 ق). 0 مرتضی فهیم 


25 زند حاتت امام چهارم, حضرت زین العابدین 


٩ 


26 زندگانی امام چهارم, حضرت امام سجاد 

نوشته با هیئنت تحریربه موسسه در راه حق» ساده نویسی. دفتر تحقفیق و 
1375 

27 زتدکاتی امام زین العابدین 


عبدالعزیز سید الاهل, مترجم: حسین وجدانی, چاپ دوم, تهران, انتشارات 
محمدی, 1342, رقعی, 109ص. 


8. زندگانی امام زین العابدین 


ای ای رای ما اهر 
4ص (مصوّر, ویژه نوجوانان). 


ها تفت مق اه ای و2 1 هر ی کر ون 


0. زندگانی امام زین العابدین 


سید عبدالرزاق موسوی مقرم, ترجمه حبیب روحانی, مشهد. بنیاد 


(داد. زندگانی امام سجاد 


سید عبدالرزاق موسوی مقرم (1316 1391ق), ترجمه ور الم عطاردی 
قوچانی, تهران. 


32 زندگانی با سعادت امام سجاد 


فهرست کتابهای چاپی فارسی, ج2, ص‌2792. 
د ند کانن غلی ناحیر 
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5 زندگی و سیمای حضرت امام علی بن الحسین, زین العابدین 


سید محمد تقی مدرسی. ترجمه محمد صادق شریعت؛ تهران موسسه 


فرهنگی انصار الحسین, 1370, وزیری, 108ص. 

6. زندگینامه و خطبه امام سجاد در شام 

علی محمدی, قم, انتشارات قلم, 1371ش1413/ق, جیبی, 48ص. 
7. زین العابدین 


ید العتق مه الاهل ره مین فا هرن کت کنیا خی 
(ماه نو), بی تا. 


فهرست کتابهای چاپی فارسی, ج2, ص 2844. 


39 ستارگان درخشان (ج6) (سر گذشت امام چهارم. حضرت سجاد و 


8ص 


9. سجاد 


سم 


گروه 


نویسندگان, تهران, مکتب الامام المنتظر. 
ی 


رمق دض 


1 سخنان امام سجاد, لین بن الحسین (از سلسله سخنان کوتاه 


گرد آوری و ترجمه محمد هادی فقهی, تهران, 1349, جیبی, 68ص. 
2 سخنان سجاد 


ترخفه و تالف یاضر النین ضاحب ال مانت هر ان اشفارات اغیر 1926 
رقعی, 5ص 


3 سرچشمه های نور: امام سجاد 


گروه نویسندگان موسسه البلاغ, ترجمه واحد ندوین و ترجمه, تهران؛ 


ره هاش نیا 


سرچشمه زندگی). 


45 شام غریبان (داستان ند کی امام سجاد) 
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6 شرح زندگانی چهارمین امام شیعیان, علی بن الحسین سید الساجدین 
علی پناه, تهران, انتشارات فروغی, بی تا, رقعی, 77ص. 
7 علی بن الحسین کیست؟ 


سید جواد سجادی نجف آبادی, اصفهان, بی نا, 135981401/ش, وزیری, 
0ص (186ص: زندگانی امام سجاد «155ص: اولاد احفاد امام سجاد و 


8. فریاد یک رهبری (زندگانی معصوم ششم) 


7ص 


9. کتاب شناسی امام چهارم 
0 معصوم ششم, حضرت امام زین العابدین 


سید مهدی آیت اللهی (دادور), تهران, انتشارات جهان آراء 1368, وزیری, 
23ص (مصور, ویژه نوجوانان) (اين کتاب به عربی؛ اردو, ترکی, انکلشنت: 
فرانسوی و تاجیکی نرجمه شده است). 


1 معصوم ششم (علی بن الحسین. سید الساجدین) 


0ص «5 19ص (ترجمه فرازهایی از صحیعفه مبا رکه سجادیه). 


هل مناجاتهای حضرت سجاد پا سخنان امام زین العابدین 


[؟]» تهران. شرکت سهامی طبع 


کتاب, بی تا, رقعی, 114ص. 

4. نکته های اخلاق و عرفان در مناجاتهای سید ساجدان 

محسن غرویان, قم, انتشارات نبوی, 1372, رقعی, 6ص. 

5 نگاهی بر زندگی امام سجاد 

محمد محمدی اشتهاردی, تهران. نشر مطهر, 1374, رقعی, 144ص. 
ج) کتابهای چاپی اردو 

1.مام زین العابدین, علی بن الحسین 


سید ضیاء الحسن موسوی کنتوری (1338 1398ق), کراچی, مکتبه و 


2.حضرت امام زین العابدین 


گروه نویسندگان موّسسه در راه حق», ترجمه سید احمد علی عابدی, فیض 
آباد, نور اسلام, 1405ق1985/م, رقعی, 53ص. 
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4 الحیاه العابدیه(فی سوانح الامام السجاد) 

می ایا هی 0 
ره 120 

5. سوانح امام زین العابدین 

شمه صطیر کش سا رف شوه (9 ۱ 1 ۳ 
مظلم آتوازم ض 6248 


6 سوانح امام زین العابدین 

سید علی جعفری (1329 1385ق), هند. 

مطلع انوار, ص 377. 

7 سیره علی بن الحسین 

[؟ ], هند. 

لدتعم ربص 200 

ی اه ان ی 
سید اولاد حیدر بلگرامی, هند. 

التر هر و دض 22 قیاع الشو ‏ ض 104 
9 معصوم ششم (حضرت امام زین العابدین) 


سید مهدی آپت اللهی (دادور), نرجمه گروه مترجمان, قم, انتشارات؛ 


0. مناقب اهل البیت (ترجمه قصیده فرزدق در مدح امام سجاد به اردو) 
هند. 

ره سر سس 322 

د) کتابهای خطی عربی 

ره کات الما شین الغایویه 

سید هاشم ناجی موسوی جزایری. 

2 آفاق قرآنیه فی فکر الامام زين العابدین 


طالب سنجری. 


ها میسن 0ج 

3. اخبار علی بن الحسین 

ابو احمد عبدالعزیز بن یحیی جلودی ازدی بصری (م302ق). 
رجال نجاشی, ج2, ص 6د. 

4 اخبار علی بن الحسین 


حافظ قاضی ابوبکر جعابی: محمد بن عمربن محمد تمیمی بغدادی (284 
5و) 


رجال نجاشی, ج2, ص320. 

5 الادب السیاسی لدی الامام زین العابدین 
محمود بغدادی. 

6 ادعیه زین العابدین 


سید ابو ابراهیم ناصر بن رضا بن محمد بن عبدالله علوی حسینی (شاگرد 
شیخ طوسی (م460ق)). 


فورتتتت ی تحت لو رای رای انم رن ار ور 
ااضام رین العابفین فی سر التضاء ی الصا رین 

انتماغیل الخفاف: 

الرصد الثقافی, ص 60. 

8 الامام السجاد امتداد 


النبوه فی حرکیه الرساله 

نبیل علی صالح. 

الرصد الثقافی. ص60. 

ال مات اس 

حسین الحاج حسن. 

الرصد الثقافی. ص60. 

ای ااشتاه مایا ات ا لاد 

نصا ا لضاف 

الرصد الثقافی. ص60. 

هام عرش تحشو ون اف ای اه 

عدی محمد احمد. 

الرصد الثقافی. ص60. 

امه ی تست اس تا 

تم مهو اون 

الرصد الثقافی. ص60. 

کال از الم یی راما و رهام 
شیخ محمد عروی. 

4. البدیعیه النونیه و شرحها (فی مدح الامام السجاد زین العابدین) 
[؟ ]. 


5 ترجمه عوالم (بخش ژند کن امام سجاد) 


نوشته ملا غبدالله بحراني اصفهانی (ق۰12), ترجمه سید احمد حسینی 
اردکانی (1175 بعد 1242ق). 


6. تفسیر القرآن عند الامام السجاد 

شیخ محمود بغدادی (اين کتاب آماده چاپ است). 
7 یاه الامام زین العابدین 

شیخ یاسین محمد عمار. 

الرصد الثقافی. ص60. 

اه ارات ماه 

سید محمد حسینی شیرازی. 

الغر اف لشیم الحاطی هد ال رش ووم: 
9 دعوات زین العابدین 


حسین بن بابویه قمی). 


تییوت ی | اون دار رون مرو در 
۱ 

سید مجیب الرفیعی. 

رکه قافن هرن 6 

هی لاه ماس 


محمود بغدادی 


شیخ صدوق: ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی 
رازی (ح306 381ق). 


رجال نجاشی, ج2, ص314. 
3 سفن النجاه (ج6) 


شیخ غلام حسن نجفی نجف آبادی (م1349ق) (وی برای هر یک از ائمه 
اطهار, کتابی جداگانه نگاشته است). 


الذریعه, ج12, ص192 نقباء البشر, 45, ص623. 
4. ضفه النور (او حیاه الامام السجاد) 
عبدالمجید فرج اللّه. 

الرصد الثقافی. ص 60. 

5 عبرات المعبین, عن الامام زین الا ندین 
رک: الرصد الثقافی. ص61. 

6. فقه الامام زین العابدین 

شیخ محمود بغدادی. 

7 یه شا ار الا بذیت و زاسون 
عارف ثامر. 

الرصد الثقافی, ص 61. 

8. قرائه فی حیاه الامام السجاد 


نوری نعمه 


البطاط. 

الرصد الثقافی, ص 60. 

9 کامه ال مات لخاد 

ره ی 00 

فا اه وا و 6 

0. لجج الحقایق فی تواریخ الحجج علی الخلایق (ج6) 

حاج ملاً احمد یزدی مشهدی (م ح1310ق). 

ره رن 29 قیاع یتح مر 9۵ 

و لاه سا 

شیخ عزیزالله عطاردی (اين کتاب به زودی به چاپ می رسد). 
و لام علی آلخشن 

مهدی انصاری قمی. 

3 کات الافاه السخاه 

شیخ علی احمدی میانجی. 

4. ذکر من روی عن علی بن الحسین 

شیخ صدوق: ابوجعفر محمد بن علی بن ... بابویه قمی (3062 381ق). 
تحال تفیش ی ی 

5. کتاب (من روی عن علی بن الحسین) 


حافظ بن عقده زیدی جارودی. ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید نقه 


عظیم جلیل القدر (249 333ق). 


رجال نجاشی, ج1, ص 240. 

کر متسر آلقر ان لو لماش ین آلعا نویه حخمود عداوی. 
7 وصی الرسول الرابع الامام علی بن الحسین السجاد عصره و حیاته. 
شیخ احمد علی رجب. 

الرصد الثقافی, ص 60. 

8 مضات من حیاه الامام زین العابدین 

محمد الحاجی. 

الرصد الثقافی, ص 61. 

9 هیبه الحق (لمحه عن حیاه الامام السجاد) 

غدالز هرم الر کاین: 

الرصد الثقافی, ص 60. 

ه) کتابهای فارسی (خطی) 

1.امام سجاد 

جواد محدثی. 

2 تفه (عوالم العلوم از کناب ند کی آفام شاد 


ملا عبدالله بحرانی اصفهانی, ترجمه سید احمد بن محمد حسینی اردکانی 
(1175 بعد 1242ق). 


3 سیره سیاسی امام سجاد علیه السلام 
نس واشهد خانمی ز احانه چاپ). 


4. شروج صحیفه سحجادیه 


تا با قرو ند وی آماک‌تخات : 

3 یوم الاربعین عند الحسین. 

للسید عبدالرزاق المقرم. 

التجفت شرف« یه الفضا هه 5 

4 آئین جهاد در صحیفه سجادیه. (بالفارسیه). 

ترجمه واعداد: 

محمد تقی رهبر. 

رز ۱۳ 
5 آبو الحسین زید الشهید. 

للسید محسن الامین العاملی. 

کم ترشیت ال انیت الظا موه ات ی 2 ری 
6 امام چهارم مظهر زهد و تقوی. (فارسی). 

مهدی پیشواتی. 

هکت امن ها ره ی 5 ۵7:62 


الامام الرابع زین العابدین علی بن الحسین (ع). 

تشه فحفد‌خسشن الخسشسن آلعاملی: 

بیروت: 1403 1983م, 127ص, 24سم (الحلقات الذهبیه, 17. 
8 الامام زین العابدین (ع). 

للسید عبدالرزاق الموسوی المقرم. 

النجف الاشرف: مطبعه الفری الحدیثه, 01374, 436ص, 21سم. 
بیروت: مقسسه الوفاء 01404 1984م, 448ص, 24سم. 

قم دار الشبستری المظیوغات: 0د4ص: 4 مریم 

9 الامام زین العابدین. 

قالیف؛ لعته التالیق فی دار التوخید: 

طهران: دار التوحید, ط 2 1401:, 80ص (آهل البیت (ع), 6. 
طهران: مسسه البلاغ 1408 < 1988م, 92ص, 17سم (آهل البیت, 6. 


۵ این العان تخت عون ای مد ررض افیا له 
دنه 


النقافه الاسلامیه ع 314114(33ه < 9 199010), ص 32 53. 
1 امام سجاد (ع) از زبان فرزدق (بالفارسیه). 
ماهنامه پاسدار اسلام: ع 46(مهر 1364, ص 60 72 الامام السجاد: 


دراسه ز 


لکریم جر الحسن. 


راجعه: السید جعفر مرتضی العاملی. 
بیروت: موّسسه البلاغ, 1989م. 

3 الامام السجاد (ع) قدوه و آسوه. 
لمحمد تقی المدرسی. 

طهران: مکتب العلامه المدرسی: 1369ش,: 96ص. 
4 الامام علی بن الحسین (ع). 

لعلی محمد علی دخیل. 

النجف الاشرف: 1967م. 

5 الامام علی بن الحسین السجاد (ع). 
للسید عبدالودود الامین. 

مراجعه و تقدیم: الشیخ عفیف النابلسی. 


بیروت: دار التوجیه الاسلامی, ط 1 ۰1400 1980م, 120ص. (سلسله 
الائمه الاثنا عشر سیره و جهاد 4. 


6 تافلوس العس ز وا وال مها 

الفادی (قراسن 15ص 70 7181 پیشوای جوا رم 
حضرت امام سجاد (ع) (بالفارسیه). 

تألیف: هیئه التحریر فی موْسسه فی طریق الحق. 
قم: فی طریق الحق, 1369ش - 1990م, 54ص. 


شلات لهس هی اه اهوم الاو ار 


فی بحار الانوار ج 46 ص 2 209 للشیخ محمد باقر المجلسی. 
بیروت: موسسه الوفاءء ط‌ 2 ۵1403 83 19م. 
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دمشق. 


تالیف» ابیت القاشین علی تن الکشم بن. هیه: الله: الشافعی: الوخقعیت؛ 
المعروف بان عساکر (499 571ه). 


یقوم بتحقیقه الشیخ محمد باقر المحمودی. 

0 و رها اش ان سا آ میت 
(من کتاب تحف العقول عن آل الرسول للحرانی, بالفارسیه). 
تصحیح: غلام حسین نادری. 

تا مه 360 زان 

1 ترجمه و شرح صحیفه کامله سجادیه (بالفارسیه). 

اه ای هن ]تیا 

مد 0 رتش 

ظران» مر کر آتان ی سای وم 98 0ص 1 
ور 0 رو 

طهران: فقیه, 1369ش: 410ص. 

طهرآن: فیض لاسلام: 369 لش: 410ص 


2 الجهاد الصامت فی تحلیل موقف الامام علی بن الحسین فی صحیفته 
المعروفه بالصحیفه السجادیه. 


للسید محمد صادق الصدر. 
طبع فی بغداد: د.ت. 


3 چراغ روشن در دنیای تاریک یا ند حاتفت امام سجاد (ع) (بالفارسیه). 


للسید جعفر شهیدی. 
طهران: علمی؛ 2ص 1سم. 


را و فا تم سح انم تا افا رس اف آلاشیه 
فولاد زاده. 


طهران: الاعلمی, 1359, 44ص. 

5 حضرت سجاد (علی بن الحسین) علیهما السلام. 
للفضل الله کنیایی: 

مر مه وه زوس زاو ار رن 
6 حضرت علی بن الحسین السجاد (بالفارسیه). 

فی ناسخ التواریخ. 


قم: مسسه مطبوعات دینی, 1345ش, 3ج: 420+ 398+ 412ص, 
21 رن 


7 تیاه الامام زین العابدین: (ع): درزاسه:و تخلیل. 

للشیخ باقر شریف القرشی. 

بیروت: دار الاضواء ط 1 01409 1988م, 2ج, 263 + 424ص, 24سم. 
8 حیاه الامام السجاد (ع). 

فی عوالم العلوم. 

للشية عبدالله: بن تون الله البخرانی: (ق 11ه). 

خخفزی عرش الا ماه دی 

قم: مدرسه الامام المهدی, ط 1 ۵1407, 351ص, 24سم. 


9 حیاه الامام علی بن الحسین (ع). 

ای واه اسف 

ااشخق تشر فطیعه ار 4 افو زمر 420 رت 

0 خطبه ها, نامه ها, سخنان امام سجاد علی بن الحسین (ع).(بالفارسیه). 
کش شا کی 

شمه احمته‌ضاد فی, آردشتانی. 

هر 0 کت 

1 دعای مرزهای 


حضرت سجاد (بالفارسیه). 
اعداد: 


سید مهدی شمس الدین. 


طهران: وزاره الثقافه و الارشاد الاسلامی, 1366ش 1987م, 40ص. 
7سم. 


2 الدلیل الی موضوعات الصحیفه السجادیه. 


ماع لخف رد کی منم اعاشی 2و اش درم لیر رود 
1 


فصتتنق ۶ شفارخ. الجمهخرنه, الاسلاخيه. الاب اتیش (ظته. فتضما ۰ الخخیه 
السجاییه التی حقفهاه علی نارای 


93 دیار عاشقان, تفسیر جامع صحیفه ی سجادیه حضرت زین العابدین 
علیه السلام (بالفارسیه). 


لخسین انضاریان: 

طهران: هیئت محبین الائمه علیهم السلام. 1369ش, 443ص. 
4 رهبر انقلاب خونین کوفهء زید بن علی بن الحسین. (فارسی). 
للسید عبدالرزاق الموسوی المقرم. 

جمها اعزی. الله:عطاروی: 

طهران: جهان 1976م, 312ص. 


سوفن الکنن فلی. نم اههد هجمد ین الستتوم. یمه 
المعروف بالسید علی خان المدنی ت ۰1118 شرع فیه سنه 01094, 
فرغ منه سنه 116 ۵1. 


تشعسالاز تب قم 144 مکنبه الامام. امیر لین العامه فن النخف؛ تافحه 
تاریخها ۰1105. 


شکه له شون تا قسه انیا 11 1 
طلیع فیظور ان 21 2 حیحص رید 

0 7 ربکا لیخ رن 

ای تن زو 

ور خی سر وه 

تس ان ات ایا ارات خر 00 مر ری رورت 


قم: موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین فی الحوزه 
العلمیه, ط 1 1368ش, 68<ص, 24سم (تحقیق: السید محسن الحسینی 
الامینی). 


۶ 


آنظر: کشف الحجب و الاءستار 300 341 ایضاح المکنون 6031 الذریعه 
56 7549 32511 328 35313 ریحانه الادب 932 


6 زندگانی امام زین العابدین (ع) (بالفارسیه). 
لعبد العزیزی سید الاهل. 

ترجمه: حسین وجدانی. 

طهران: محمدی, 1335ش, 116ص, 21سم. 
طهران: محمدی, ط 2 1342ش, 108ص, 21سم. 


طهران: محمدی, ط 3 1356ش, 176ص. 

97 زندگانی امام زین العابدین (ع) بضمیمهء رساله ی حقوق و کلمات 
قصار آن حضرت (من کتاب اعیان الشیعه للسید محسن الحسینی الامینی 
العاملی). (بالفارسیه). 


ترجمه: حسین وجدانی. 


میات سکس سا 


2 1361ش, 119ص. 
8 زندگانی حضرت سجاد (ع). (بالفارسیه). 

لحسین عماد زاده. 

طهران: 1338ش, 4+ 480ص, 24سم. 

9 زندگانی علی بن الحسین (ع) (بالفارسیه). 

للسید جعفر شهیدی. 

طهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی, 1365ش 1986م, 232ص. 24سم. 
یی ان یس ارس عم تن شالت علهم االا 
ایغ اتمه افل الیمتالظاهر صضلوات: الله-علمم: مولدم هوفانه و عهری و 
مد فنه. 

اعیان الشیعه 6291 650 للسید محسن الامین. 

حققه و اخرجه: حسن الامین. 

بیروت: دار التعارف للمطبوعات, ۵1403 1983م. 


101 ستارگان درخشان؛ سر‌گذشت حضرت امام سجاد زین العابدین (ع) 
(بالفارسیه). 


لمحمد جواد النجفی. 

واه ام و ری و 

هر ار اسلا مه وش و0 7 رو 

2 سیاسیت و اجتماع در صحیفه سجادیه. (بالفارسیه). 

لمحمد تقی رهبر. 

ماه یه ام ایهم ی هر 


تفت الشین ایقفاصل اسف 
قم کشت ای الاشلاهیء ظ 2 64و هون موی 


4 شرح زندگانی چهارمین امام شیعیان علی بن الحسین سید الساجدین 
حضرت امام زین العابدین (ع) و شرح صحیفه سجادیه (بالفارسیه). 


لعلی پناه. 

طهران: فروغی, 1359ش. 240ص. 

5 صحیفه سجادیه. (بالفارسیه). 

تقدیم: السید الشهید محمد باقر الصدر. 

ترجمه: کاظم خلخالی. 

طهران: کاظمی, 1362ش, 658ص. 

6 صحیفه سجادیه. (بالفارسیه). 

ترجمه: مهدی الهی قمشه ای. 

طهران: قائم لطیفی, 1346ش, 595ص, 24سم. 
ظهر ان املامی:1 0 نز 9 هر 24 رز 
7 عشق و رت کاری: شرحدعای آبه خفزن تمالی ( بارس 
لاحمد زمردیان شیرازی. 

طهران: اسلامیه, 1362ش, 661ص. 

8 علی بن الحسین بن علی بن آبی طالب (ع) 


کید شوه اتصقوه 1۱01:9532 نالف این الک نم 0 رو گم 


حققه و علق علیه: محمود فاخوری. 

خرج احادیثه: د. محمد رواس قلعجی. 

بیروت: دار المعرفه, ط 4 ۰1406. 

9 علی بن الحسین بن علی بن آبی طالب (ع) 

فی الطبقات الکبری 2115 221 لابن سعد 168 ۰230. 
بیروت: دار مادر, ۵1405 1985م. 

تا لیس سس من اس ات 


آبوالخزین. 


فین؟ رحالن خی مسلحم سفم الترخمه 0و ان یکی اخمد سن غلی تن 
منجویه الاصبهانی 7 9 42. 


بیروت: دار المعرفه, ط 1 ۵1407 <- 7م. 
علی ناسین بنعی ین عغلی سن. این طظالت: آبه الکتت 


قی. زشال ضخیعی التخاریه رهم الترشفه 917 لایی تضر. احفد تن مه 
بن الحسین البخاری الکلاباذی (323 398ه). 


تحقیق: عبدالله اللیتی. 
بیروت: دار المعرف:, ط 1 ۵1407 1987م. 
2 ین الخم هس لین ابم‌اليه اند الحشی. النو تس 


هه 


فی: وفیات الاعیان 2663 269 لابی العباس شمس الدین احمد بن محشّد 
نی کر تن حلکان و60 091 


تحفی دی اسان دار 
قم: منشورات الرضی, ط 2 1985م. 

فلا علی‌ین الخسین بن ای طظالی زین لعانیین. 

فی: فورات الوفیات مج 4 ص 332 لمحمد بن شاکر الکتبی ت ۰764. 
تحفیفت و احشیان» غبانین, 


بیروت . دار صادر. 


4 لین تن امین بن کی عون این ظالت الما من 


فی: تهذیب التهذیب 2687 لشهاب الدین آحمد بن علی بن حجر العسقلانی 
ت 582ه. 


بیروت . دار الفکر, ط 1 ۵1404 4م. 
5 علیرین الجشسین بن: اب طالب: الهاشمی العلوی: زین العابدین, 


فی: سیر آعلام النبلاء 3864 لشمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان 
الذهبی ت 0747. 


تحقیق: مأمون الصاغرجی. 

اشراف: شعیب الارنو‌وط. 
کر 
6 فی ضلال الصحیفه السجادیه. 

للشیخ محمد جواد مغنیه. 

رت اه رو زا 

7 قرآن از دیدگاه امام سجاد (ع) (بالفارسیه). 
لنور الدین شریعتمدار الجزایری الشوشتری. 
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119 مشکوه الادب ناصری: احوال امام زین العابدین حضرت سجاد. 
(بالفارسیه). 


فی: ناسخ التواریخ. 
اشتانتفای وتا تا 


طهران: 1313 م 1 رحلی؛ حجربه (تصحیح: الشیخ محمد کاظم 
الرشتی). 


ار 6 تام مر 1 ان 2 مق 1 94 خی دحلی: 


عمجریه. 
طهران: 1323, م 2 3ص رحلی؛ حجربه. 
طهران: د.ت مک 2 3ص رحلی؛ حجربه. 


تفلیس: ۵1324, مج 1 9ص رحلی (به اهتمام: عبدالعلی مورخ 


ظه وان عبر کییه.2 فنه ربعم 7۸8 ۶ د66ضرم لین 
قم: موسسه مطبوعاتی دینی, 1345ش, 3مج. 420 + 398 + 412ص. 
طهر ان انتلاهیه: 47داش: 1500 


طهران: اسلامیه, 1364ش, ج 5 812ص, 24سم (تصحیح: محمد باقر 


9 مع الامام زین العابدین (ع) فی استقبال شهر رمضان و وداعه. 
الثقافه الاسلامیه ع 9(24 ۵140910) ص 90 115 
0 معجم ما کتب عن الامام علی بن الحسین زین العابدین (ع). 


اوه الخسسم الشجش من مقجم ما تن الزییو ردو هل یه علوم 
2 


لعبد الجبار الرفاعی القحطانی. 


نحوه مسابقه 


در راستای آشنایی هر چه بیشتر علاقمندان با معارف مربوط به امام زین 
العابدین علیه اسلام, مسابقه ای به نام «زینت عبادت کنندگان» بز حقاز صعه 
گردد تا با پاسخگویی به سوالات (با استفاده از متونی که در نرم افزار در 
اختیارتان می بااشد) ی دو نوبت در 5 شعبان 
(سالروز ولادت حضرت علی ۰ زین العابدین علیه السلام) و 25 
محرم الحرام (ايام شهادت حضرت علی بن الحسین علیه السلام) برگزار 
وا را ار 
می باشد بهره مند گردید. 


نجوه پاسخگویی به سوالات: شما عزیزان پس از مطالعه سوالات؛ جواب 
توالت را به طورضتال ما هه 


1 ب 2 د 3ج 4 الف برای ما به شماره پیامک 30009900000110 


نحوه اطلاع از قرعه کشی مسابقه: یک هفته بعد از 5 شعبان و 25 محرم 
الحرام هر سال به سایت اینترنتی ۵۳۵6۲۲۱۱۷۵۲۱.۰۵۵۲۳۲// :۱۲۵ مراجعه 
نمایید و از 


کسانی که در قرعه کشی مسابقه برنده شده اند مطلع شوید. 


1 ۰ امام سجاد علیه السلام در پاسخ توهین یکی از خویشاوندانشان؛ کدام 
ایه قران را تلاوت فرمودند؟ 


(الف) آل عمران /134 
(ب) بقره /24 

(ج) یوسف / 12 

(د) آل عمران / 88 


2 - کدام امام معصوم این جمله را در توصیف حضرت عباس علیه السلام 
فرموده است؟ 


عموی ما عباس, دارای بصیرتی نافذ و ایمانی استوار بود. 
(الف) امام صادق علیه السلام 

با انا مان لته ارام 

(ج) امام رضا علیه السلام 

(د) امام حسین علیه السلام 


دسا سرا اسام او نت ااسلام مار ام ام ابا اس ری 
جراکت آمام‌خسم اند الشا مر افشال کرد 


(الف) نبودن یار و یاور 
(ب) ترس و وحشت از پیامدهای عاشورا 


(د) آماده نبودن ابزار لازم برای اقدام عمیق و پایدار 


4 - این فرمایش حضرت امام سجاد علیه السلام به کدام آیه اشاره دارد؟ 


۲( 
مشتاق اویند. 


(الف) سوره واقعه آیه 55 
(ب) سوره بقره آیه 85 
(ج) سوره فاطر آیه 28 
(د) سوره ناس آیه 2 


5 - از جمله فوایدی که بر تعبد و انزوای امام سجاد علیه السلام مترتب 
بود, این بود که: 


(الف) صحیفه سجادیه را مترتب نمود 

(ب) به دعا و مناجات می پرداخت 

(ج) خیال حاکمان وقت را از جانب ایشان آسوده می گذاشت 
(د) تمام موارد صحیح می باشد 

۷ 
(الف) این مادر بود که حاضر بود گرسنه بماند و تو سیر باشی 


(ب) بدان که نمی توانی از او قدر دانی نمائی مگر به عنایت و توفیق 
خداوند متعال. 


(ج) 


اما خق فادر بر خه. آنشت. که:ندانی او خمل کرده: است:تو راانة فاه 
(د) تمام موارد 


7 - امام سجاد علیه السلام در مورد راز غیبت و پنهان بودن ولادت امام 
زمان چه فرمودند: 


زو تومیر اس 
(ب) می گویند: 

هنوز متولد نشده است 

(ج) او فرزند من است 

ای وا مه ات 

8 - از یاران امام سجاد علیه السلام است: 
(الف) عثمان بن سعید 

(ب) پسر شبیب 

(ج) علی بن ثابت 

(د) مالک اشتر 


9 - امام سجاد علیه السلام هنگامی که سخن از حرمله به میان آمد 
فرمودند: 


(الف) خدایا گرمی آتش را بدو بچشان 
(ب) خدایا او را نابود کن 

(ج) خدایا او را لعنت کن 

(د) خدایا او را به مکافات اعمالش برسان 


0 تخریب حرم بقیع توسط وهابیون در چه سال و چه روزی صورت 


گرفت؟ 


7 هشتم شوال سال 1344 هجری قمری (مصادف با 21 آوریل 
19 


2 هشتم شوال سال 1344 هجری قمری (مصادف با 22آوریل 
1 


9 1 هشتم شوال سال 1345 هجری قمری (مصادف با 21 آوریل 
19 


(د) در نهم شوال سال 1344 هجری قمری (مصادف با 21 آوریل 1926) 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


